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اين بررسي يك .        در بررسي بهائيت چهار موضوع پيوسته و مربوط به يكديگر را بايد تفكيك نمود و جداگانه بررسي كرد

قبل از . قابل انكار مي باشدمستدل براساس اسناد معتبر و غيره گونه اي مستند و مطالعه همه جانبه تاريخي، سياسي و اجتماعي ب

ورود به بحث بهائيت و هر گونه داوري در اين زمينه، آشنائي و آگاهي كامل نسبت به موارد   چهار گانه اي كه در ذيل آمده، 

د ماند كه نمي توان بطور شفاف و ژرف به داوري ضروري است، چون بدون مطالعه گسترده و اطلاع كافي ابهاماتي بر جاي خواه

  : اين چهار مورد پراهميت عبارتند از. نشست، در نتيجه قضاوت مشكل خواهد بود

  چگونگي پيدايش و منشاء بهائيت -1

 شناخت اصول عقائد بهائيت به طور ريشه اي -2

 تحولات ناشي از بهائيت و پيامدهاي آن -3

  ود آمدن، رشد و پرورش بهائيت و روند دخالت هاي سياسي بيگانگان در بوج -4

  :مسيري كه سران اوليه بهائيت پيمودند، و اينك مشروح موارد

        همان گونه كه خواهيم ديد، بهائي گري زاده بابي گري است، بابي گري هم خود نيز از شيخي گري متولد گرديد يا به كلام 

در اين جا زنجيره اي سه گانه . مل و زمينه ساز بهائي گري شده استبسيار ساده شيخي گري باعث بروز بابي گري و بابي گري عا
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در حالي كه آن چه امروز بهائيت مطرح مي كند و ادعائي كه سران اين فرقه مي نمايند و . و غير قابل تفكيك را بررسي مي كنيم

تام دارد، بلكه در نهايت شگفتي در بسياري ارائه مي دهند با روش و افكار و عقايد سران و بنيان گزاران نخستين نه تنها منافات 

  .موارد يكديگر را نقض مي نمايند

        با وجودي كه بهائيت از بابيت بوجود آمد، اما افكار سران بهائي با افكار پايه گزارفرقه بابيه يعني سيد علي محمد شيرازي، 

 افكاري كه سيد علي محمد شيرازي در سر داشت اشاره براي روشن شدن اين مطلب به بحث بابيت و. معروف به باب، مغاير است

به زبان ساده تلفيق و تركيبي از عقايد تشيع، توام با عرفان ايراني، همراه با نظريه هاي حكماي ) شيخيه( عقايد اوليه . مي كنيم

ري هزار ساله به صورت شيخي در واقع افكار و عقايد مزبور ريشه در گذشته هاي دور دارد يعني پس از سي.اسلامي و يوناني بود

  .گري اين عقايد خود را نشان داد، سپس در قالب بهائيت تداوم يافت كه به طور بسيار مفصل بدان مي پردازيم

از اين رو روندي كه منجر به .          بابيت طي روندي متفاوت در نهايت به بهائيت مبدل گشت و يا آن را مبدل به بهائيت كردند

بابيت شد كاملا با عواملي كه بهائيت را به هرنحوي نضبح دادند دو مقوله  متفاوتند، در حالي كه بابي گري و شيخي بروز و ظهور 

  .گري با هم به نوعي مرتبط اند و پيدايشي جدا از بهائيت دارند

پي شرايط مناسب به سر مي برد           شيخي گري نشان گر عصيان فكري مردم ايران بود كه طي ساليان طولاني نهفته و بالقوه در 

شرايط مطلوب و مناسب براي ظهور و تولد اين جريان، همانا شرايط سياسي، . تا به هنگام و موعد مطلوب بالفعل ظاهر گردد

  .اقتصادي و اجتماعي آن مقطع از زمان بود كه قابله گرديد و شيخي گري و سپس بابي گري را زاد

 به ويژه در دوره زمامداري محمد شاه -زون و طاقت فرساي اقتصادي بر پيكر جامعه عصر قجر          سنگيني فشارهاي روز اف

دستگاه حاكمه در .  تنش هاي شديد و غير قابل تحملي در مردم پديد آورد–قاجار و از آن سخت تر دوره پسرش ناصرالدين شاه 

در آن . بند كشيد و برده گونه تمام حقوقشان را پايمال مي كردقالب فئوداليسم و يا فئوداليسم در قالب دستگاه حاكمه مردم را به 

زمان آن چه به حساب نمي آمد، مردم بودند و آن چه صرفا مد نظر و هدف نهائي بود همانا منافع سران و زمامداران بود كه 

قدرت مي گذشت، ايران هر چه از زمان حكمراني اهل زور و . مملكت را ملك شخصي خويش برشمرده و دست به تاراج مي زدند

نابودي و حراج . ضعيف تر و بيمار تر و مردم بيچاره تر و فقيرتر و ناتوان در انتظار راه چاره به هر دري و هر جائي مي زدند

غفلت دولت مردان نسبت به تمام امور و بي بند و . مملكت به بهاي فقر و فلاكت ملت تنگناهاي شديد اجتماعي را به اوج رسانيد

مردم ايران از ظلم و بي عدالتي ها جدا ً به ستوه آمده . كاخ نشينان ديگر جائي براي تحمل و تداوم روند چپاول باقي نگذاشتباري 

فشار فزاينده حاكمان، صبر و توان مردم را لبريز و در نتيجه جوي انفجار آميز و بسيار حساس حاصل گشت كه براي . بودند

ايران را در آن مقطع مي توان به شبكه اي از باروت شبيه دانست كه . ند ضعيف نياز داشتمشتعل گشتن تنها به جرقه اي هر چ
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كه چنين هم شد، منتهي شرايط ايران براي اشتعال ويژگي خاص . حتي كودكي با كشيدن كبريتي قادر به شعله ور ساختنش مي شد

  .خود را داشت

و چاشني . حركتي براي مطرح شدن در آن زمان نياز به پايگاه مذهبي داشت     با توجه به فقدان احزاب سياسي اين واقعيت كه هر 

حركت در قالب و رنگ و بوي مذهبي ارائه مي گرديد تا مقبول عامه افتد و حمايت شود حركت مردم هم در همان زمان با پيدايش 

  .شورش سر از آستين باب به در آوردباب ظرف و پايگاه مطلوب و مناسب خود را يافت و ناملايمات و نارضايتي ها به صورت 

         براي توضيح بيشتر بايد دانست كاربرد و كارآئي مذهب به ويژه بعد از رويداد رژي كه منجر به جنبش تنباكو و پيروزي 

از آن به بعد بود كه . مردم و عقب نشيني ناصرالدين شاه گرديد توجه قدرت هاي بزرگ زمان را سخت به خود معطوف داشت

مختلف و عوامل گوناگون در اين راه طبق نقشه و برنامه هاي دقيق و حساب شده حركت كردند و  جاسوسان خبره در لباس هاي

آنان در اين راه از هيچ گونه تلاشي فرو گذاري .اين روند راهكاري براي حصول به اهداف مهم بيگانگان طماع و تشنه منافع گرديد

ن مورد در تاريخ ثبت است كه گر چه از حوصله اين بحث خارج است و ما را از موضوع دور خواهد نكردند، مثال هاي فراواني در اي

بطور خلاصه شكاف و تفرقه افكني، و . كرد، اما در جاي خود بدين نكته بسيار مهم هم اشاره مي كنيم و نمونه هايي را ارائه مي دهيم

رقه اي و ايجاد ساير تضادها در ميان ملل و مردمان ضعيف و محروم جهان دامن زدن به اختلافات مسلكي، قومي، نژادي، مرزي و ف

توسط دول زياده طلب و زورگو، روندي دائمي و سيري بي پايان داشته و دارد، اما حوادث و اثرات گوناگون ناشي از پيدايش باب و 

  .در خور بررسي ژرف تر و دقيق تري است) باب(جانشينان سيدعلي محمد شيرازي 

 چند كه در اين مقوله بحث ما پيرامون بهائيگري دور مي زند اما همان گونه كه اشاره رفت پيدايش بابيت بهترين وسيله و منشا هر

براي پي بردن به شناخت بهائيت است چون بهائيت ميوه درخت بابيت است، ميوه اي كه پيوندهاي ناهمگون و بيگانه دارد و 

كالبدشكافي بابيت و سپس بهائيت ما را به سرچشمه مقصود مي . مي بود، آن را نمي شناختحاصلي كه اگر باغبانش فرضا زنده 

  .برد

          ريشه هاي بهائيگري
شيخي گري . خود از شيخي گري مي آيد         بهائي گري از بابي گري و بابي گري

  شيخ احمد در. راشيخ احمد احسائي بنياد گذارد

 او به علت ويژگي هاي خاصي. ر كربلا به سر مي بردزمان فتح علي شاه مي زيست و د

و خوش برخوردي و هوش، شاگرداني  كه داشت از جمله زهد و پارسائي، خوش بياني

ايران، عراق وعربستان نقاطي بودند كه شيخ . در اطرافش به صورت طرفدار گرد آمدند
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شيخ . لي شاه و پسرانش شخصا از او استقبال كردندفتحع احسائي نفوذش احساس مي شد به طوري كه وقتي به ايران سفر كرد

اين نوآوري كه با عقايد شيعيان تناقض داشت موجب سر و . احمد احسائي از تركيب مذهب و مكتب مسلكي جديد ارائه داد

ر داشت حاصل پندارهاي شيخ احسائي كه از فلسفه يونان بهره مي جست و در نظ. صداهائي بر عليه وي گرديد و به كشاكش كشيد

از آن به بعد بود كه درگيري شيخي و متشرع شروع . در قالب مذهب پياده كند همانا بنياد مسلك شيخي گري محسوب مي شد

  . 1شد

         شيخ احمد احسائي با تغيير اصول دين يعني طرد دو اصل ديني و افزودن چيزي بر آن، ستيز ژرفي با شيعيان دامنگيرش 

. دو اصلي را كه شيخ احسائي از اصول دين حذف كرد يكي عدل و ديگري معاد بود. و عميق تر گرديدگشت كه هر روز وخيم تر 

در مورد عدل، وي را عقيده بر اين بود كه نمي بايد يكي از صفات خدا را به عنوان اصلي از اصول دين بر ديگر صفات پروردگار 

  . صفات خدا برتر شمردن جايز نيستترجيح داد چه تمام صفات خدا يكسان است و عدل را بر ساير

        در مورد معاد هم نظرش اين بود كه روز قيامت انسان با تركيب و عنصري كه اكنون دارد، يعني با گوشت و پوست ظاهري 

د، احياء ، يعني با تركيبي ديگر از آن چه تركيبات فعلي بدن ما را تشكيل    مي ده»هورقليائي«تجديد حيات نمي كند بلكه با عنصر

» هورقليا«حضرت صاحب الزمان به جهان : شيخ احمد در مورد امام دوازدهم، بر همين مبنا، نظري مشابه دارد و مي گويد. ميشود

همين نظر و عقيده بود كه علي محمد شيرازي آن . در قالب و كالبد ديگري پيدا خواهد شد آن) ع(شيخ نويد مي داد كه امام . رفت

  .كردو بر آن انگشت نهادرا مايه فكري خود 

 هجري قمري پيروانش به شدت و حرارت تمام دنبال نظريات وي را -1242              پس از مرگ شيخ احمد احسائي به سال 

سيد كاظم رشتي به عنوان برجسته ترين شاگرد احمد احسائي استاد .از جمله آنان از سيد كاظم رشتي بايد نام برد. گرفتند

به چاپ رسيده و در آن مطالبي عنوان » شرح القصيده«هجويات سيد كاظم رشتي در كتابي تحت عنوان .  بافي بودهجويات و چرند

سيد كاظم بنا به مطالبي كه شنيده بود، در تفسير . شده كه تنها شمه اي كوچك از آن براي پي بردن به كليات كتاب كفايت مي كند

  :  چنين مي گويد-هر علمم و علي در آن من ش-»انا مدينة العلم و علي بابها«جمله 

من نامهاي همه اين . و به هر كويي هزاران هزار كوچه مي باشد مدينة العلم شهري در آسمان است كه هزاران كوي مي دارد...«

  .مي پردازيم كوي ها وكوچه ها را مي دانم ولي چون برشمردن آنها دراز است تنها به برخي از آن

سمه شلحلون كوچه اي كه دارنده اش مردي استبه نام شلحلون، عقد صاحب كلب اسمه كلحلون عقد صاحبه رجل است ا

  ......اش سگي به نام كلحلون است كوچه اي است كه دارنده

                                                 
  ٢بهائی گری ، احمد کسروی، موسسه مطبوعاتی فرخی، ص  1
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از آن طرف ناآگاهي و . سيد كاظم رشتي با چنين سخناني آن چه را كه شيخ احمد احسائي كاشته بود آبياري و آن را ريشه دار نمود

فرهنگ هم به اين گونه افراد مجال مطلوب را مي داد كه هر چه مي خواهند بكارند و بگويند و هر آن چه را كه مايلند فقدان 

ولي او كسي . سيد كاظم رشتي هفده سال بر همين مبنا و اساس و به جاي شيخ احمد احسائي نشست و آن چه خواست كرد. بدروند

حاجي كريم خان پسر ابراهيم خان قاجار كه از .  رو شيخيان به چند گروه تقسيم شدندرا به جانشيني خويش انتخاب ننمود از اين

ابراهيم خان پدر كريم خان پسر عموي فتحعلي شاه بود و سالها . شاگردان سيد كاظم بود در كرمان به دعوي جانشيني برخاست

ان كرماني به كربلا رفت و نزد سيد كاظم تعليم كريم خ. در كرمان فرمانروائي داشت و خاندانش براي خود صاحب نفوذي بودند

از . يافت و پس از مرگ سيد كاظم رشتي ادعاي جانشيني نمود اين جانشيني از طرف بسياري از شاگردان سيد كاظم پذيرفته شد

ريم خان او با ك. جمله افراد ديگري كه به دعوي برخاستند حاجي ميرزا شفيع تبريزي يكي ديگر از شاگردان سيد كاظم است

بدين سان پس از مرگ سيد كاظم رشتي شيخيان به دو . كرماني به مخالفت برخاست و تعداد نسبتا زيادي هم طرفدار پيدا كرد

  .دسته تقسيم شدند، پيروان كريم خاني و گروهي ديگر پيرو حاجي ميرزا شفيع تبريزي كه به همان شيخي شناخته شدند

ز به نام علي محمد به دعوي برخاست و گروهي از ملايان شيخي به او ملحق شدند، اين گروه از           در اين ميان سيدي از شيرا

حاجي ميرزا شفيع و يارانش دنباله عقيده سيد كاظم رشتي را گرفتند و بر افكار شيخ احمد احسائي . دو گروه ديگر زيادتر بود

را اگر برتر از شيخ احمد احسائي نمي شمرد كمتر از او هم نمي بدون تغيير پافشاري كردند، در حالي كه كريم خان كرماني خود 

 ياوه هاي سيد كاظم افزود و گفت همان گونه كه ميان خدا با مردم يك ميانجي  و چرندياتي بروي كتابهاي بسياري نوشت. دانست

ر هر زمان چنين شخصي موجود و فعال ميان امام زمان و مردم نيز به يك ميانجي نياز مي باشد و بايد د) كه پيغمبر شد(نياز است 

  :او مي افزايد. باشد

 امام و چهارم -3 پيغمبر -2 خدا -1مي خواهد،  احتياج دارد جهان نيز چهار پايه )ركن(          چنانكه هر خانه اي به چهار پايه 

پس از كريم خان پسرش به نام . ده شدهيا پايه چهارم نامي» ركن رابع«از اين رو در زبان آنان جانشين ويژه . جانشين ويژه امام

حاجي محمد خان به جايش نشست و مدتي دستگاه پدر را رهبري نمود و پس از او پسرانش يكي بعد از ديگري جاي پدر را 

  .گرفتند

 نفوذ  هجري كه خودش زنده بود از قدرت و1301       از طرف ديگر حاجي ميرزا شفيع داراي دستگاه نسبتا بزرگي شد و تا سال 

حاجي ميرزا موسي در سال . پس از وي پسرش حاجي ميرزا موسي جانشين پدر گشت. چشمگيري در ميان پيروانش برخوردار شد

آقا ميرزا علي در مشروطه پا در ميان گذاشت ولي در .  هجري مرد و پسرش آقا ميرزا علي ثقة الاسلام جاي او را گرفت1319

  .ندبا هفت تن ديگر به دارش زد1330سال 
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دولت . پيشواي متشرعان حاجي ميرزا احمد مجتهد بود.        درگيري شيخي و متشرع در بعضي نقاط مثل تبريز بسيار بالا گرفت

  .تزاري روس براي تضعيف دولت ايران در آذر بايجان از اين جريانات گاه به سود اين و گاه به نفع آن ديگري هواداري مي كرد

هر سال هنگام فرا رسيدن ماه رمضان هر دسته روزانه در . ر تبريزميان اين دسته ها همواره كشاكش بود        حدود هشتاد سال د

كريم خانيان يك مسجد بيشتر نداشتند و سخنانشان در باره ولايت . مسجدهاي خود گرد مي آمد و سخنان كهنه را تازه مي كرد

بود كه واعظي از شيخيان در آن جا بر روي منبر مي » ياعلي«يكي مسجدشيخيان چند مسجد داشتند، . كريم خان و جانشينان او بود

در مسجد ديگي كه متعلق . سخن مي گفت و هر چند دقيقه يكبار حضار آواي يا علي بلند مي كردند) ع(رفت و درباره فضائل علي 

از شيعيان جن مي گفت و نام هاي آنان را كه واعظي به منبر مي رفت و داستانها  به شيعيان بود گفتارها تفاوت مي كرد بدين معني

  . از طرف ديگر در مسجد متشرعان به آنها بد مي گفتند و با صداي بلند به آنها لعنت مي فرستادند. بر مي شمرد

           دشمني و خصومت در ميان شيخي، كريم خاني و متشرع به آن درجه رسيد كه آنان مراوده با ديگري را قطع كردند چشم 

  . دن يكديگر را نداشتند كه در اين ميان مردم متضرر گشته ولي پيشوايان آنان و ديگر عاملان از اين تنش ها بهره ها جستنددي

او هم . در شيراز سيد عليمحمد نيزخود دعوي را آغاز كرد.            از تبريز وكشاكش ميان گروههاي متخاصم به شيراز مي رويم

 نگار من كه به مكتب نرفت –شمرده مي شد ولي بهائيان مي گويند علي محمد شيرازي بنا به مصداق از شاگردان سيد كاظم رشتي 

 استادي به خود نديده اما همان گونه كه طي كتاب خواهيم ديد اين ادعائي –به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد / و خط ننوشت 

  . بي اساس است او خود از مكتب خانه خاطره ها نقل مي كند

        از آنجا كه سيد كاظم جانشيني براي خويش برنگزيد و ضمنا ً اين گفته بر سر زبانها افتاده بود كه سيد گفته پيدايش خود   

و اين كه بايد گوهر امام زماني در كالبد ) ع(امام نزديك است و از آن سوي شيخ احمد درباره مرگ محمدبن الحسن العسگري 

از اين رو بود كه عليمحمدشيرازي . مي داشتزماني را به روي هر كسي باز نگاه هدي گري يا امام ديگري پديد آيد، راه دعوي م

جوان بيست و چند ساله را هم به هوس و وسواس واداشت كه او هم تفالي بزند، اما چون در ابتدا جرات چنين ادعائي را علنا ً در 

  . معروف شد» باب« يان مردم به ناميد، و به همين دليل در م» باب«خود نمي ديد خود را 

را شيخيان نيمه نهان عنوان مي كردند، ولي عليمحمد شيرازي دعوي خود را خيلي علني آشكارا مي » بابي«         در حالي كه دعوي 

  .گفت و بر آن پافشاري هم مي كرد

ل امام غائب يا جانشين وي بودند عده اي از          از سوي ديگر چون شاگردان سيد كاظم رشتي پس از مرگش ديوانه وار به دنبا

آنان به سوي عليمحمدشيرازي روي آوردند، از جمله آنان ملا حسين بشرويه اي كه در مسجد كوفه همراه با شخص 

ملا حسين بشرويه اي به شيراز آمد و علي محمد . زد و از خدا خواستار ظهور امام زمان گرديد» اعتكاف«عليمحمدشيرازي دست به 
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 مي نشست و هنوز ميان مردم –باشد 2 كه گويا مسجد نو –در آن هنگام عليمحمدشيرازي در مسجدي . يرازي را پيدا كردش

ملا حسين در ابتدا سر فرود نمي آورد تا .  سه روز با هم گفتگو داشتند- طبق نوشته ها–ملاحسين و عليمحمدشيرازي . ناشناس بود

در همان هنگام شاگرداني از مكتب سيد كاظم رشتي به شيراز مي . حمد شيرازي مي شودبالاخره پس ازسه روز تسليم نظر عليم

  .و در اين جا است كه عليمحمدشيرازي شرايط را براي آشكار شدن مساعد مي بيند. آيند و به باب مي گروند

ام غائب آمده بود خورد و در كار           جالب آن كه عليمحمد شيرازي فريب حديث هائي را كه در كتاب ها درباره پيدايش ام

و در جاي ديگر  از مكه با شمشير سر بر خواهد آورد) ع(در يك جا در آن حديث ها گفته بودند امام . خود حيران و درمانده گشت

از اين رو عليمحمد شيرازي براي آن كه خويش را با حديث . سخن از درفش هاي سياهي مي رفت كه از خراسان بيرون مي آيد

ي ذكر شده هماهنگ كند ملا حسين بشرويه اي را به خراسان مي فرستد تا در آن جا به جمع آوري عده اي مشغول شود سپس ها

و با شمشير ظاهر  باب خودش هم با چنين استنباطي عازم مكه گرديد تا بانگ بلند گرداند. با درفش هاي سياه روي به شيراز آورد

  . اي معرفي ماهيت عليمحمد شيرازي كافيستگردد، كه همين حركت ساده لوحانه بر

اما از آن كه باب به مكه رفته يا نه هيچ .           به هر حال طبق برنامه قبلي ملا حسين به خراسان رفت و باب هم عازم مكه شد

 نظر مي رسد كه اما چنين به. گونه مدركي در دست نيست و كسي تا كنون نتوانسته مدركي دال بر رسيدن وي به مكه ارائه دهد

دائي [در بوشهر علي محمد مورد سوال خال. علي محمد به جاي مكه به بوشهر رفته باشد كه در اين مورد هيچ گونه شكي نيست

 خود قرار مي گيرد و ديري نمي گذرد كه به دستور حسين خان والي فارس تحت نظر به شيراز منتقل و در خانه والي زنداني ] باب

ن والي پس از شنيدن ادعاي باب نشستي برپا مي دارد و از روحانيون طراز اول شيرازدعوتي به عمل مي حسين خا. مي گردد

در اين مجلس باب با سخنان بي سر و تهي كه با . آوردتا به سخنان باب گوش دهندو پاسخ مقتضي در مورد ادعاي وي ارائه نمايند

 روحانيون چنان كوچك و خوار و منفور مي سازد كه آنان حكم به تكفير و عربي هاي غلط و خنده دار توام بود، خود را در برابر

حسين خان والي دستور مي دهد پاهاي باب را به فلك گذارند و چوب فراوان زنند سپس رخسارش را سياه . تنبيه وي مي دهند

اين .  خود اظهار ندامت نموده و توبه كندنموده در كوي و برزن بگردانند سپس به مسجد بالاي منبر برند تا در برابر مردم از دعوي

اما ديري نپائيد كه باز هوس گريبانش را گرفت و . هجري قمري رخ داد و بعد از آن باب خانه نشين شد1261روي داد در سال 

 دهان و در اين بين داستان باب يك كلاغ و چهل كلاغ از اين دهان به آن. آن چوب ها و خفت خواري بالاي منبر را فراموش كرد

و آوازه باب رفته رفته در ايران پيچيد و . از اين شهر به آن شهر گشت و چون منبع معتبري وجود نداشت از كاهي كوهي ساختند
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گفته » عجل االله فرجه«مردم كه همه اميدهاي خود را به ظهور امام غ بسته و هزارسال شب و زور . در مردم تنشي تازه پديد آورد

او مي خواند خواهي نخواهي به جنب و جوش افتادند و » باب«يا » در«يدند كسي برخاسته و خود را امام زمان يا بودند حال كه مي شن

  .برسند» سيد باب«برخي حي آهنگ شيراز كردند تا بديدن 

مي كرد بي            اگر سيد باب عربي هاي مضحك و غلط سر هم نمي كرد و سخنان بي معني نمي گفت و چند جمله مغز دار ادا 

شك كارش به سرعت رونق مي گرفت و حتي بر دستگاه حكومتي هم چيره مي گشت ولي اين مرد به علت بي مايگي به قدري بي 

مثلاً درباره همان غلط بافي هايش و در مقام . محتوا سخن مي گفت كه بعضي از آن ها بيشتر به سخنان بچگان شباهت داشت

  : توضيح اظهار مي داشت

                                                            و گناهي كرده و تا كنون در بند مي بود، ولي چونصرف و نح«

  3». خواستم، خدا گناهش را بخشيده و آزادش گردانيد مي

  - رهبر بهائيان -ست كه ياد آوري نمائيم بهاء االله           در بي محتوائي و پوچي سخنان علي محمد شيرازي همين قدر كافي ا

چون سخنان بنيان گذار بابيه را مايه رسوائي ديد دستورداد هر چه از باب به دست آيد از بين ببرند و نگذرارند به دست مردم 

  .بيفتد

معجزه مي دانست تفسير » قرآن «         يكي از كتاب هائي كه علي محمد شيرازي در ابتداي ادعاي خود نوشت و آن را هم چون

سوره كوثر است كه بررسي آن در اين جا محلي ندارد ولي همين اندازه اشاره مي شود كه چه از حيث محتوي و چه از نظر نثر 

  ....)صرف و نحو گناهي كرده و.( همانند دليل وي، مي باشد

خود گوشه نشين شد تا آن كه در فارس مرض وبا شيوع پيدا          علي محمد شيرازي با همان انگيزه چندي در شيراز در خانه 

از سوي ديگر چون خبر ماجراي باب به اصفهان رسيد منوچهرخان گرجي، . نمود و در نتيجه حكومت از حال باب غافل ماند

نجات دهند و به معتمدالدوله و والي اصفهان سواراني به شيراز فرستاد كه هر طور شده به گونه اي مخفي باب را از خانه اش 

سواران منوچهرخان در آن آشفتگي ناشي از شيوع وبا ماموريت خود را بدون مانع انجام دادند و باب را به اصفهان . اصفهان بياورند

اما اين دوره كوتاه بود چون شش ماه . منتقل كردند، جايي كه او خوب زيست و تحت حمايت والي اصفهان آن چه خواست، كرد

عه منوچهر خان گرجي جان سپرد و جانشين وي كه برادر زاده اش بود، بر خلاف عموي خود باب را طرد كرد و پس از اين واق

در اين ميان روحانيون اصفهان هم خود به ميرزا آغاسي نامه اي نوشتند و وي را در . چگونگي قضايا را به تهران گزارش نمود

اما ميرزا آغاسي در اين جا . وي و رفتار والي با او تمام و كمال گزارش كردندجريان رويدادهاي ناشي از پيدايش باب و برخورد با 

اشتباه شد و دستور داد علي محمد شيرازي را به جاي آن كه در ميان مردم جاي دهند تا حقيقت به خودي خود  مرتكب بزرگترين
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 اين هنگام سه سال مي گذشت كه باب دست به در. بر همه ثابت شود، باب را به ماكو تبعيد سپس در قلعه چهريق زنداني نمود

از طرفي ملا حسين بشرويه اي از اين شهر به آن شهر مي رفت و هر . ادعا زده و صدايش كم و بيش به اينجا و آن جا دسيده بود

كه شخصيت و در اين فاصله دو تن ديگر به باب گرويدند . جا كه مي رسيد بساط تبليغش را مي گسترانيد و مردم را مي شورانيد

روش و منش يكي از آنان با برخورداري از ويژگيهاي منحصر به فردي كه داشت به كمك باب آمد وبعد ديگري به حركت باب 

  .بخشيد

              تمايل قرة العين با آن وجاهت و نطق و شور و مطالعات عميق مذهبي همراه با طبع شعر لطيف گروهي را به سوي باب 

ملا محمد علي قدوس خود . لا محمد علي قدوس هم اين جمع را تكميل كرد و تكان بزرگي در مردم بوجود آوردحضور م. كشانيد

از علما صاحب نفوذ آن زمان بود و قرة العين هم خود در خانواده اي بسيار مذهبي و اهل علم پرورش يافته و عمويش بعدها به 

د كه حركت مردم نتيجه زنداني نمودن علي محمد شيرازي است و چون حاجي ميرزا آغاسي تصور كر. شهيد ثالث ملقب گرديد

اين تصور زياد هم خطا نبود و ميرزا آغاسي علي . مردم دسترسي به وي ندارند و نمي دانند چه مي گويد برآنند كه او را بشناسند

، از اين رو دستور داد باب را به تبريز رغم خبط و اشتباهش در مورد زنداني نمودن باب ولي بعد به نتيجه درستي دست يافته بود

ميرزا آغاسي گفت نشستي در حضور علماء دين بر پا دارند تا باب به . بياورند، اما اشتباه بزرگتري در اين جا نيز مرتكب گرديد

حضور باب از قلعه چهريق بيرون آورده شد و در نشستي كه ناصرالدين ميرزا ولي عهد در آن . پرسش هاي آنان جواب دهد

مجتهد بزرگ تبريز در آن هنگام ميرزا احمد بود كه سر كرده علماء متشرعه شمرده مي . داشت در جمع علما تبريز شركت جست

از شيخيان ملا محمد ممقاني و ساير علماء ذي نفوذ تن به اين شكست و نشست دادند، چه در . شد و در اين نشست شركت نجست

 شكست مي خورد چيزي از دست نمي داد اما همان نشست براي شهرت و اشتهارش بسيار هر صورت چه باب پيروز مي شد و يا

باب در آن مجلس بي مايگي . هجري اتفاق افتاد كه رويداد تاريخي به حساب مي آيد1263نشست مزبور در سال . ارزشمند بود

 از او سوالاتي كردند كه هيچ ربطي به موضوع خود را به ثبوت رسانيد اما در عين حال باعث بي مايگي مخاطبان هم شد چه آن ها

   4.نداشت و بيشتر به چيستان شبيه بود

  :مجلس از خود كاملاً دفاع كند و بگويد             سيد باب در حقيقت به حق مي بود و نيروي خدائي مي داشت، مي توانست در آن

 نيامده ام ولي او فرصت طلائي بدست آمده را از دست بداد و           اين پرسش ها خارج از بحث است و من براي چيستان گشائي

خود را همانند دفعات پيش خوار و خفيف و سرافكنده نمود، از اين جهت هم مجبور شد توبه نامه اي را مهر و امضاء كند كه عين 

ي طبق سندي كه نگارنده در ابتداي آويزان بود، و بعداً شايع شد ناپديد گشته ول  به ديوار سالن كتابخانه مجلس1315آن تا سال 
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مسلم شد كه توبه نامه باب محفوظ در . همين كتاب ارائه داده و به خط جناب آقاي عبدالحسين حائري مسئول كتابخانه ملي است

  :بخانه ملي در مورد اين توبه نامهصندوق كارپردازي مجلس حفظ مي شود، اينك عين دست نوشته از طرف مديريت كتا

  اره توبه نامه توضيح درب

  جناب آقاي افراسيابي

اره به  اشدرباره ي توبه نامه باب كه       . ا مطالعه كردم و بهره بردم      با سلام كتاب تاريخ جامع بهائيت تاليف بسيار مفيد جنابعالي         

اه در گ  شده بود يادآوري مي شود كه اين سند هيچ      -نابود شدن آن از كتابخانه ي مجلس به نقل از استاد محيط طباطبائي            

كتابخانه نگهداري نمي شده و همواره در جعبه اي مخصوص در صندوق كارپردازي مجلس حفـظ مـي شـود و جعبـه آن                        

تهيـه كـرده كـه     يادداشتي است به خط از باب كيخسرو درباره انتقال آن به كارپردازي مجلس كتابخانه از اين سند عكسي   

  .نشر آثار سودمند موفق باشيدتاليف و اميد است در. كتابخانه موجود استاكنون در 

                                                                                         عبدالحسين حائري                    

                                                                                                                  10/9/69 

يادآورمي شود علاقمنداني كه مايل به ديدن عين توبه نامه باب مي باشند، مي توانند با هماهنگي آن را در محل محفوظ كتابخانه ي (

  .)مجلس رويت كنند

يجه گرفته شد كه از آنجا كه ظهور باب فتنه ها برانگيخت دولت در راس آن ميرزا تقي خان اميركبير به فكر چاره افتاد و چنين نت

در پي اين تصميم حمزه ميرزا، سيد باب را به تبريز خواست و او را با دو تن از . بايد سيد علي محمد شيرازي را از بين ببرند

شاگردانش به نام هاي سيدحسن يزدي و ميرزا محمد علي تبريزي همراه فراشان كرد كه به خانه علما بروند و از يكايكشان 

  .در اين ميان باب مرتباً لابه مي كرد و از گفته هاي خويش پشيماني مي جست، اما سودي نداشت. اب بگيرندفتوابراي كشتن ب

سه تن از روحانيون به كشتن باب و يارانش فتوا دادند و چون كار به اين جا سيد حسين يزدي يكي از ياران باب از باب دوري 

اما باب و ميرزا محمد علي را، به سرباز خانه كوچك بردند و .  از مرگ گريختگزيد و نسبت به باب اظهار انزجار كرد و بدين سان

چون سربازان آتش . با ريسماني آويزان كردند سپس به يك فوج نصراني كه براي اين كار آماده كرده بودند دستور آتش دادند

ني كه با آن باب را بسته بودند اصابت كرد، گشودند اتفاقي غير مترقبه رخ داد، بدين معني كه هنگام شليك گلوله ها به ريسما

چون مردم او را بالاي بند نديدند آه از نهادشان برخاست ولي يكي از . ريسمان پاره شد و باب رها گرديد و از ترس فرار كرد

آورد و آويزان سركردگان فوج در اين هنگام به درون اتاقي كه باب پنهان شده بود رفت و او را كشان كشان به پاي چوبه اعدام 

 سالگي عمرش به 31 هجري در سن 1266او بار ديگر فرمان آتش داد و بدين سان سيد علي محمدشيرازي در شعبان . نمود
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كه در بين بابيان » ميرزايحيي نوري«باب يك سال پيش از كشته شدنش، به . پايان رسيد، اما پيامد حركت او همچنان ادامه يافت

پس از كشته شدن باب . ه بهار از عمرش نمي گذشت نامه اي نوشت و او را به جانشيني خود برگزيدلقب ازل داشت و تنها هجد

  . اندك گفت و گوئي بر سر جانشيني وي برخاست اما زود فرو نشست و همگي به ازل گرويدند

مستانها را در نور مي گذرانيد و يا ازل از ترس دولت زندگي مخفي اختيار كرد، او تابستانها را در شميران و ز» ميرزايحيي نوري«

 ازل ميرزا حسين علي بهاء كه دو سال از او بزرگتر بود و به –برادر پدري ميرزا يحيي نوري . اصلاً در بين مردم ظاهر نمي شد

اين اين جريان دو سال طول كشيد تا تنش ها خوابيد و آرامش نسبي در . عنوان پيشكار كارهاي برادر كوچكتر را انجام مي داد

  .با كشته شدن باب چنين انتظار مي رفت كه سروصداها فروكش كند و ديگررفع فتنه گردد، اما نتيجه عكس بود. ميانه نشست

قرار . در همان سال كوششي از طرف بابيان براي كشتن شاه و ميرزا تقي خان صورت گرفت كه با هوشياري اميركبير خنثي گرديد

 هجري قمري يعني دو سال بعد از كشته شدن باب، 1268بعد از اين جريان در سال . قرباني شودبود امام جمعه نيز در اين توطئه 

بابيا به هر حال سركوب شدند و . مازندران، تبريز و زنجان صحنه حوادث خونين اين ماجراي تاسف بار بود. شورش بابيان رخ داد

آن ها مي خواستند به ناصرالدين شاه . د شد به كينه جوئي برخاستندمورد تعقيب قرار گرفتند و چون فشار بر آنان زياده از حد وار

سه تن از بابيان ماموريت يافتند كه ناصرالدين شاه را كه در تابستان گاهي در نياوران به سر مي برد، ترور . و ديگران كيفر دهند

را سخت عليه  نيافتاد اما خشم شاه و درباريان اين سه تن دليرانه دست به كار شدند ولي تيري كه به شاه اصابت كرد كارگر. كنند

بعد از اين واقعه نافرجام تعداد زيادي از بابيان در اين ماجرا كشته شدند و حسينعلي بهاء برادر بزرگ ازل . بابيان به جوش آورد

روهي خاصي از مردم براي كشتن بابيان دولت تمهيدي انديشيد بدين سان كه هر يك از بابيان را به دست گ. به زندان افتاد

يكي را به بازرگانان دادند، و ديگري را به شاگردان دارالفنون دادند، تعدادي را به سرباز خانه فرستادند تا آنها را از بين : سپردند

زبور افراد م. در يك مورد دو تن از بابيان را براي كشتن به دست فراشان سپردند و آنان آن دو را به بدترين صورت كشتند. ببرند

حاجي سليمانخان و قاسم تبريزي از شناخته شدگان بابي بودند و فراشان در بدن هاي آنان سوراخ هائي كردند و در آن سوراخ ها 

از آن به . شمع هاي روشن گذاشتند سپس در بيرون شهر آنان به چهار پاره نمودند و پاره هاي تنشان را به دروازه شهر آويختند

ميرزا يحيي ازل كه در نور بود چون شرح جريان را شنيد رخت سفر بر بست از همانجا فرار .  ايران بمانندبعد بابيان ترسيدند در

. آن هايي هم كه نتوانستند فرار كنند خود را از انظار به دور نگاه داشتند و كم كم روانه بغداد شدند. كرد و از بغداد سر به در آورد

وي پس از چهار ماه زنداني شدن به خواهش . ينعلي بهاء همچنان در زندان به سر مي برددراين هنگام برادربزرگ ترازل يعني حس

كنسول روس و درخواست ديگران از زندان رها شد و همراه غلامي از كنسول خانه روس و گماشته اي از دولت ايران از كشور 



  ١٢                                       

 بابيان درآمد كه روز به روز بر تعدادشان افزوده بدين سان بغداد به صورت كانوني جهت تجمع. خارج و در بغداد به ازل پيوست

  .باز گرديم به جريان باب و كتاب بيان. ميرزاحسينعلي بهاء هم چنان نقش پيشكاري ازل را به عهده داشت. مي شد

 باز گفتيم كه علي محمد شيرازي با آن چوب هائي كه مي خورد و توبه هائي كه مي كرد و زبوني هائي كه از خود نشان مي داد

يكي از كارهاي نخستين او كه در زندان انجام داد تاليف . دست از هوس خويش برنمي داشت و كار خود را همه جا دنبال مي نمود

و كتاب همان كتابي  اين كتاب، كتاب احكام او به شمار مي آيد. كتابي بود به نام بيان كه هم به فارسي و هم به اصطلاح عربي نوشت

 بي سوادي باب گشته و بعدها بهائيان كوشيدند آن را به هر بهائي كه شده از بين ببرند و نسخه اي از آن باقي است كه مايه ننگ و

در كتاب بيان باب بارها از كسي كه در آينده قرار بود بيايد سخن گفته و باب او را من يظهره االله ناميده و مقام و احترامي . نگذارند

اينك نگاهي به چند . با ذكر نمونه اي از كتاب بيالن معلوم مي شود كه كتاب بيان چه مايعي دارد. بس رفيع برايش قائل گشته است

  :سطر از آن براي معرفي

قتل الثالث من بعد الاشران يبعت فلكامي البيان كتب عليه ان يملكن لنفسه ما يجعلنه علي راس مما يكن عليهم خمس و تسعين «

  »...عدد اعالم يكن

  :باب دستور مي دهد. كنند بي هاي غلط بسيارمضحك و چندش آوراست كه خواندگان خودبايد قضاوتمفاهيم اين عر

    اگر پادشاهي از ميان بابيان برخاست بايد نود و پنج تكه گوهربي مانندي به دست آورد و به تاج خود بزند كه اگر من يظهره االله 

  .گاهش سجده نمايد آنگاه آن تاج را با گوهرهايش جلوي پاي وي نهددر زمان وي ظهور كرد پادشاه به پيش او برود و درپيش

  ....      و در جاي ديگر 

قل انما السابع فلتبلغون الي من يظهره االله كل نفس منكم بلور عطر يمتنع من عند نقطه البيان ثم بين يدي االله تسجدون بايد       «

  :باب دستور مي دهد »يكم لا بايدي دونكم

 نزد من يظهره االله ببرد و در – كه همان باب باشد – كه همه كس شيشه بلورين پر از عطري به عنوان ارمغان نقطه بيان          

  .پيش او سجده كرده با دست خويش تقديم دارد

را به آينده اي » من يظهره االله«        به هر حال آن چه در اين رابطه از اين بحث مربوط به كلام ما مي شود آن است كه باب ظهور

بس دور وعده مي دهد در حالي كه حسينعلي بهاء پا بر تمام گفته هاي باب نهاد و زمان را تعديل كرد كه بدان بطورمفصل              

 و بها رنجيده خاطر در بغداد نماند و مدتي ناپديد شد و پس از زماني كه معلوم شد وي به سليمانيه به ميان كردان رفته. مي پردازيم

 چون از محل حسين علي بها برادرش آگاه شد نامه اي به عنوان -ازل-ميرزا يحيي . با درويشان خانقاهي روزگار مي گذرانيد
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دلجوئي براي وي نوشت و ميرزا حسين علي پس از دو سال كه در سليمانيه ماند دگر بار به بغداد باز گشت، اما در نهان رنجش 

  .بودميان او و برادرش همچنان باقي 

اين در گيري را درگيري دو جانبه .  شكاف افتاد و درگيري پيدا كردند- ميرزا يحيي و حسين علي–       در بغداد ميان برادران 

دولت عثماني چون كار را بر اين منوال ديد بهتر . بايد ناميد چون يكي درگيري دروني بين خودشان و ديگري بروني با شيعيان بود

 هجري پس از ده سال اقامت در بغداد به استامبول 1279بابيان در سال. ز بغداد به استامبول در تركيه كوچ دهددانست بابيان را ا

در اين جا بود كه دعوي . منطقه اي نزديك مرز يونان فرستادند» ادرنه«رفتند ولي در آن جا بيش از چند ماهي نماندند و همه را به 

حسينعلي بهاء طي . وز كرد و دل آزردگي و رنجيدگي ميان دو برادر به دشمني مبدل گشتمن يظهره الهي ميرزا حسينعلي بهاء بر

اين مدت برخي از سران بابي را به سوي خود كشانيد و با بابياني كه در ايران باقي مانده بودند به مكاتبه پرداخت و زمينه را براي 

  :  بهاء چنين گفت. موقعيت خود مهيا ساخت

  او رسالت داشت ظهورمن را. براي پيدايش و ظهور من بود باب خود يك مژده رساني. پديد آيد منمآنكس كه مي بايست 

  جانشين باب و پيشواي بابيان نشان داده)منظوربرادرش ميرزا يحيي(واينكه در اين چند سال ازل. به مردم نويد دهد و بس

  ن جايگاهم ازديده ها به دور بماند تا ازگزند و آسيبگردد و م شد به اين جهت بوده است كه افكار مردم بدان جهت معطوف

  هاي احتمالي به دور بمانم، ولي درپي اين جريان بهاء گويافراموش كرده بود كه كنسول روس ضامن نجات وي از

  زندان گرديده پس چطور كنسول جاي وي را خوب نمي شناخت؟

 كه بعداً نمونه هايي از آن – هاي فارسي و عربي البته غلط و خنك          حسينعلي بهاء دست به نوشتن انواع لوح ها به زبان

ميرزا يحيي ازل و بسياي از سران بابي از قبول دعوي حسينعلي بها سر باز زدند و آن را .  زد و به دعوي برخاست–خواهيم ديد 

دو برادر به .  بروز كرد و كار به درگيري انجاميدنپذيرفتند اما بهاء بي توجه به نظر مخالفانش به راه خود ادامه داد و در نتيجه تضاد

  :بهاء مي گفت. بي آبرو كردن يكديگر پرداختند

در يكديگر را به دو برا. اين قصد را بهاء در حق من داشت: ميرزا يحيي هم مي گفت. مي خواست به من زهر بخوراند و مرا بكشد) ازل(ميرزايحيي

  5.بعيت از ايشان به جان هم افتادند و درنتيجه موجب ناراحتي ديگر مردم را فراهم آوردندمي خواندند و پيروانشان هم به تمباهله 

و دادگاه راي داد كه هر يك از دو برادر .         دولت عثماني كه وضع را بدان منوال ديد ازل، بهاء و پيروانش را به دادگاه كشانيد

همراه با خاندان و پيروانش ) ازل(ميرزا يحيي . به طور قلعه بند زندگي كندپيروانش را بردارد و به جاي ديگري برود و در آن جا 
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پيروان ميرزا يحيي يا . در اين مقطع دو برادر از هم جدا شدند. به جزيره قبرس كه آن زمان در دست عثماني بود فرستاده شدند

  . م تازه بهائي شناخته شدندازل را كه همان بابيان بودند ازلي ناميدند و پيروان حسينعلي بهاء هم به نا

يكي از رويدادهائي كه در همان نخستين روزهاي اقامت رخ داد كشته . اقامت داده شد) سربازخانه(       بهاء در عكا در قلعه بند 

گر چون عثماني ها هنگام فرستادن دو برادر به عكا و قبرس جاسوساني از فرقه دي. شدن سه تن از ازليان به دست بهائيان بود

بهاء در عكا به طور تقيه رفتار       مي نمود و خود . كه با ازليان، بهائيان و با بهائيان، ازليان فرستادند همراه آنان نمودند، بدين سان

را مسلماني معتقد نشان مي داد، او نماز مي خواند، روزه مي گرفت، به مسجد مي رفت و در پشت سر امام جمعه سني نماز آدينه به 

  .ي آوردجاي م

مي كرد ولي كم كم از آن حد تجاوز كردو خود را نه تنها يك برانگيخته خدا )من يظهره الهي(         حسينعلي بهاء در ابتدا دعوي 

  .بلكه به شيوه صوفيان و ديگران دعوي خدائي نيز كرد

 بوسيله عثماني ها از اين ديار به آن ديار و           مرد درمانده اي كه گاهي از ترس جان، افكار خويش را پنهان مي داشت و گاهي

او گاهي هوس سرودن شعر هم به سرش مي . از اين شهر به آن شهر فرستاده مي شد، ناگهان ميدان پيدا كرد و از خدائي دم زد

  :زد و شعرهاي پوچ و بي وزن و قافيه مي سرود كه نمونه زير يكي از تراوشات ايشان اشت

       هي هي هذا جذاب الهي، هذاخلع رحماني هذاقمص رباني      ازباغ الهي با سدره نازي آن تازه غلام آمد                       

حسينعلي بهاء به كمك پدر بزرگش ميرزا عباس كارش در ميان بابيان گرفت به طوري كه به زودي ميرزا يحيي و طرفدارانش را 

يكي . بهاء بيست و چند سال در عكا زيست و كارهاي خود را دنبال كرد. ه در كردكه همان ازلي و ازلي ها باشند از ميدان رقابت ب

اين كتاب داراي غلط هاي فراوان مي باشد و . نام دارد» اقدس«از كارهاي او كه به اصطلاح به جاي قرآن نوشته و مانند سازي كرده 

  :فتهچون بهاء خود مي دانسته كه به غلط هاي وي ايراد وارد مي آيد چنين گ

قل يا معشرالعلما لاتزنوا كتاب االله بما عندكم من القواعد والمعلوم انه لقسطاس الحق قديوزن ماعند الامم يهذا القسطاس  -

 .الاعظم و انه بنفسه لوانتم تعلمون

  !!  من بسنجنداين نوشته هاي مرا نبايد با قوائد صرف ونحو سنجيد بلكه بايد قوائد صرف نحو را با اين نوشته هاي:        يعني

             اين حرف در واقع معنايش آن است كه من چون زبان عربي را درست نمي دانم و غلط مي نويسم شما بايد آن قائده هائي 

  !را كه براي درست نوشتن به كار مي برند كنارنهيد و غلط بنويسيد
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. س كه بعداً عبدالبهاء ناميده شد به جاي وي نشست هجري قمري در گذشت و پسرش ميرزاعبا1312             بهاء در سال 

از وقايع جالب زندگي او همكاري با نيروي ارتش انگليس بود كه در . عبدالبهاء بيش از سي سال رهبري بهائيان را به عهده داشت

  . نائل آمدsir6)( خلال جنگ غله در اختيار آنان نهاد و در ازاء اين خوش خدمتي به دريافت نشان

  . هجري مرد1340او در سال .  هجري سفري به مصر، اروپا و آمريكا كرد1328لبهاء در سال عبدا

شوقي افندي از نظر اخلاقي سخن .           پس از مرگ عبدالبهاء نوه دختري اش، يعني شوقي افندي، به جانشيني او انتخاب شد

اديو ايران كه از مبلغين طراز اول سابق اين فرقه بود شاهد صبحي گوينده داستان كودكان در ر. هاي زيادي درباره اش گفته اند

ديگر افراد كه رابطه نزديكي با وي داشته اند نيز مطلب جالبي دارند .منظره موهني است كه در جاي خود در كتاب خواهيد، خواند

ن در دوران حياتش سعي وافري به هر حال شوقي به عنوان سومين رهبر بهائيا. كه در فصل شوقي افندي مفصلاً منعكس مي كنيم

چون مي دانست كه . زد» بيت العدل«جهت بقاء و دوام بهائيت به خرج داد و در اين راستا دست به طرح تاسيس تشكيلاتي به نام 

آن دو . د نشاندنامي را كه قبلا مي شناخت به جاي خو» ميسن ريمي«بعد از وي اين تشكيلات را شخص مطمئني بايد اداره كند 

 - كه نقشه ايست مفصل-يك امريكائي بود كه در طرح نقشه دهساله» چاراز ميسن ريمي«. دهساله اي زدند به طرح نقشه دست

 عيال - روحيه خانم ماكسول–هنگامي كه در فلسطين بود به همراهي ) م-1957( خ-1336هنگامي كه شوقي افندي در سال 

يك هفته پس از ورودش به لندن درست پس از اتمام نقشه دهساله به طرز كانادائي اش آن كشور را به قصد لندن ترك گفت ولي 

  .مشكوكي جان سپرد

         چارلز ميسن ريمي، فرزند يكي از روحانيون كليساي اسقفي جاي شوقي افندي را گرفت، او كسي است كه خود را شبان 

يعني حركتي كه از يكي از محلات ن را به عهده گرفتند، پس از او نيز افرادي همانند خودش رهبري بهائيا. بهائيان ناميده است

 هر حال هم اكنون شخصي به نامبه !! شيراز شروع شد سر از ايالت متحده به در آورد و از سيد محمد علي به چالرز ميسن رسيد

 هم دست و پا نموده و اعضاي وي براي خود طرفداراني. جمشيد معاني در اندونزي خود را سماء االله ناميده و رهبر بهائيان مي داند

او جملاتي عربي به شيوه سيد باب و بهاء االله به اصطلاح به صورت آيات به زبان عربي . محفل بهائيان پاكستان نيز به او پيوسته اند

  !!   به معراج رفته است-1966در شب آخر ماه ژانويه سالكرده مبني بر اين كه ! نازل

  فصل دوم

  بهائيگري ي وآبشخوربابيگر شيخي گري

                                                 
  .يکی از درجات افتخار انگلستان» سر« 6
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اين مرد در زمان فتحعلي شاه در كربلا مي زيست و پارسائي و زهد فراوان از .   شيخي گري را احمد احسائي بنيان گذارد             

او ذاتاً مرد تيز هوش و زبان داري بود، شاگردان زيادي داشت و در ايران و عراق و جنوب عربستان بسيار . خود نشان داد

وي يكي از علما بزرگ عصر خويش به شمار مي رفت به طوري كه به ايران سفر كردو فتحعلي شاه و پسرانش . ا كردمعروفيت پيد

  .استقبال و پذيرائي نيكوئي از وي به عمل آوردند

ه يونان دلبستگي داشت و در اين مورد بسيار راه اغراق پيمود و از طرفي ديگر به فلسف» تشيع«     شيخ احمد احسائي از سوئي به 

بايد توجه داشت آنان كه در آن زمان به فلسفه يونان روي مي آوردند گفته هاي افلاطون وارسطورا بي چون و چرا . مي پرداخت

فلسفه يونان . مهم تراين كه فلسفه يونان با شيخيگري هيچ گونه سنخيت و هماهنگي وسازشي ندارد.قبول وازآن پيروي مي كردند

خاص خود رادارد و شيخيگري از ويژگيهاي مذهبي والگوهائي پيروي مي كند كه در اصل دو مقوله جدا و وتئوريهاي يونان مبناي 

شيخ احمد به مكتب و به مذهب به يك سان علاقه مندي نشان مي داد و چون نمي توانست از يكي بريده و به ديگري . دور ازهم اند

پديد آورد وآن رادر قالب » تشيع«شيخ سرانجام تغييرات و دگرگوني هائي در. بپيوندد از اين رو راهي تازه و چاره اي نو انديشيد

تداوم چنان شيوه اي و مطرح شدن بحث ها و نظريه هاي شيخ با توجه به . هاي مختلف گاه در لفافه و گاه به طور كنايه عنوان نمود

شيخ احمد احسائي در آن هنگام بسيار . فتدكثرت شاگردانش دراين جا وآن جا باعث شد كه افكار تازه شيخ از پرده برون ا

معروف و سپس بسي محبوب شد و تعداد طرفدارانش فزوني يافت كه همين امرموجب برانگيختن حس حسادت در ميان پاره اي 

 .از هم مسلكان و هم لباسانش شد

ور و طرفداران و شاگردان شيخ رقيبان به مجرد شنيدن نظريه تازه شيخ درصدد كوبيدن شيخ وتكفيروتحقيروي برآمدند اما حض

كه بسيارپروپاقرص هم بودند درشهرهاي مختلف ايجاد درگيري واصطلاك كرد و تنش تازه اي در ميان طرفداران و مخالفان شيخ 

احمد احسائي بروز نمود، به ويژه در تبريز و چند شهر ديگر اين نوع تنش ها به خون ريزي منجر گرديد و برادر كشي شدت 

  .ر كدرورت آسمان شيخي و شيعي را پوشانيدگرفت، اب

سخنان تازه اي .         حال بايد ديد كه شيخ احمداحسائي چه چيز گفته كه گفته هايش خشم شيعه هاي آن زمان را برانگيخته است

لب به گوشه كه شيخ از به هم آميختن فلسفه و تشيع در قالبهاي نو مطرح نمود جاي بحث و توضيح دارد كه براي روشن شدن مط

  .اي از آن اشاره مي شود

يا علل اربعه، افلاطون و ارسطوويا ديگر فلاسفه گفته اند براي پديد » شوندهاي چهارگانه«در فلسفه مبحثي است تحت عنوان         

 :مثلاً براي ساختن يك صندلي چهار چيز بايد موجود باشد. آمدن يك چيز چهار علت موجود مي باشد

  .يا صندلي ساز و يا به عبارتي ديگر شخص نجار كه آن را مي سازد بايد موجود باشد» لت فاعليع« :الف       
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  .يا چوبي كه صندلي با آن ساخته مي شود» علت مادي« :       ب

  .يا شيوه و شكلي كه صندلي ساخته شده است» علت صوري« :       ج

  .ل منظور اصلي از ساختن صندلي استيا نشستن بر روي صندلي كه در اص» علت غائي« :        د

         اين مجموعه جستاري در فلسفه مي باشد كه جاي ويژه اي براي خود دارد و بحث خاصي را در اين مورد خطاب قرار مي 

  :دهد، درحالي كه شيخ احمد احسائي از اين بحث سود جسته و آن را تفسير و تاويل و تشريح نموده و مي گويد

  :و در تفسير آن   مي افزايد» .ده هاي چهارگانه همان آفريده شدن امامان ما مي باشدشون        « 

  .          آفريننده اين جهان امامان بوده اند، روزي دهنده و گرداننده نيز آنها هستند، خدا رشته كارها را به دست آنان سپرده است

  :دهد          شيخ احمد احسائي در همين چارچوب چنين نظر مي 

مـي   نفر حلول نمايد امري شدني است و امامان                 اين تنهاي ما نيز از امامان است، ازاين رو هرگاه امامي بخواهد درون بدن يك              

بـود كـه    ازايـن راه :توانند در صورتي كه شرايط يك نفرمساعد باشد در جسم او حلول نمايند و دليل خودرااين گونه ارائه مـي دهـد          

  .شب در چهل محل مختلف حضوريابد ودر يك زمان ميهمان باشد توانست در يك) ع(اميرالمومنين

         شيخ احمد احسائي اين فرايند را درديگر ابعاد اصول ديـن تعمـيم داد و بـه                    

  .كار بردسپس نظريه تاويلي خود را آن جا پياده كرد

كه شيخ در مورد معراج نظر او همان است كه درباره عدالت گفته، بدين معني 

نظر    شيعه ها را در مورد معراج آن گونه كه آنان عنوان وقبول مي كنند، نمي 

پذيرد بلكه معتقد است كه چون معراج با فلسفه جوردرنمي آيد ونمي توان آن را 

با معيارهاي فلسفي پذيرفت بنابراين ضمن پذيرش اصل معراج توجيح و شكلي 

  . ا آن نظريه را رد مي كنندديگر براي آن كامل است كه البته شيعه ه

        شيخ احمد احسائي نظرش اين است كه هرشيء از چهار عنصر خاك، آب، 

باد و آتش ساخته شده است و چون در كتابهاي يوناني اين گونه بحث شده است 

 از خاك است و - كره اي كه ما انسانها بر روي آن زندگي مي كنيم–كه كره ما 

و پس ازهمه كره اي از آتش ) منظور درياها(و روي كره خاكي كره اي از آب ) منظور جو(ي از بادروي اين كره، كره ديگر

  : پيرامون همه آنها است كه در پس آن آسمانها مي باشد، شيخ احمد احسائي ازاين بحث هم بهره گرفته ومي گويد

  ر گذشتن از كرهپيامبر ما چون به معراج مي رفت، در گذشتن ازكره آب عنصر آبي خود را و د
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  باد عنصر هوائي و در گذشتن از كره آتش عنصرآتشي خود را انداخت تا بتواند از تن و چهارچوب

  .هاي آسماني بگذرد مادي به در آيد و رها گردد سپس قادر باشد از كره

است كه هنگام معراج پيامبر        اگر به گفته هاي شيخ احمد احسائي نيك بنگريم ملاحظه مي كنيم جان و مفهوم كلام شيخ اين 

كلام شيخ احمد .روان او به آسمان رفته است و نه جسم او كه همين مهم يكي ايرادهاي بزرگي بود كه شيعه ها به او مي گرفتند

احسائي و نظريه وي موجب اختلاف و سرانجام پديد آمدن فرقه اي جديد شد و از آن فرقه شيخيه، بابيه و از بابيه بهائي گري 

  . از اين رودراين جا براي روشن شدن محتوي بهائي گري شناخت منشا آن يعني شيخي گري نهايت ضرورت را دارد. ود آمدبوج

       شيخيگري نوعي تشيع تازه است كه در قرن دوازدهم هجري قمري ازمذهب شيعه اثني عشري پديد آمد وهمان گونه كه 

براي اين كه با اين اصطلاح آشنا . شيخ احمد احسائي جزء اخباريون بود.  استگفته شد پيشوا وبنيان گذارآن شيخ احمد احسائي

اين شناخت از اين نظر كه چه عواملي باعث پيدايش باب وبابيت و سپس بهائيت گرديده، حائز . شويم بايد كمي آن را توضيح داد

  .اهميت است

ران دو گروه جداگانه تشكيل مي دادند، صفويان و متشرعان       اخباريون چه كساني بودند؟ قبل از دوران صفوي شيعه هاي اي

  . شيعي

گونه هاي مختلف و به هر وسيله ممكنه مي         اين دو گروه همواره طي ساليان متمادي با هم اختلاف داشتند و يكديگر را به

ج و قوت گرفتن تشيع توازن به نفع اين جريان در عصر صفويه روند تازه اي به خود گرفت، بدين معني كه به علت نض. كوبيدند

  .شيعه ها و به زيان صوفيان به هم خورد

          شاهان صفوي مخصوصا شاه عباس دوم موازنه را به سود شيعه ها با حمايتي كه از آنان به عمل آورد، در روند تازه اي 

 اين تفاهم چندان دراز نبود چون با افول صفويه، اما مدت. انداخت و همين تغيير در اين معادله باعث انسجام پيشوايان شيعي شد

اتحاد و انسجام شيعه ها هم غروب كرد و هم مرحله انسجام جاي خود را به دوران نفاق سپرد، يعني اختلاف صوفي و شيعي پس از 

 يك دسته شيعه ها نيز در اين مرحله بين خود اختلاف نظر پيدا كردند،.  صوفي مبدل گشت-عصر صفوي به اختلاف شيعي 

  .اصوليون و يك دسته اخباريون شدند و رودر روي يكديگر قرار گرفتند

       اصوليون معتقد بودند براي درك صحت احكام فرعي بايد مبنائي فقهي داشت و چنين احكامي را الزاما بايد بر مبناي قرآن، 

يزان تاييد يا رد كرد، در حالي كه اخباريون مبناي استناد اخبار، اجماع، عقل و اجتهاد برآورد نمود و درستي و صحت آن را با اين م

اصوليون درباره اخبارو احاديث احتياط زيادي مي كردند و آن را به . و پذيرششان اخبار و احاديثي نقل شده كه از ائمه شيعه بود
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احاديث ضعيف به قدري از آن به بعد اين حالت نزد اخباريون جهت عكس داشت، اعتقاد به . آساني نمي پذيرفتند مگر با قيد تواتر

  :رايج شد كه هر حديثي را ممكن بود با حدثي هر چند ضعيف بپذيرند كه نمونه زير از آن جمله است

من قطع به احاديث دارم و از نفس حديث براي من قطع مي شود كه كلام امام             : شيخ احمد احسائي گفته است«              

مجملا دروقتي از اوقات شيخ احمد به نجف رفت شيخ محمدحسن صاحب جواهرالكلام ..... رجال و عنوان ندارماست و حاجت به

پس شيخ محمد . غلبه براو حديث مشگل بود اگرچه فن او منحصر به فقه بود ليكن در هاجر و مجادله يد طولاني داشت بنحوي كه

فس عبارت مي تواند قطع كند كه آيا اين كلام، كلام امام است يا نه، ه اين سخن را مكشوف كند كه شيخ احمد ازن كحسن خواست

ن مندرج ساخت كه مفردات آن در نهايت حسن ولي آپس شيخ محمدحسن رحمت االله حديثي جعل كرده و كلمات مغلقه در

دوده نگاه داشتن ي ا كهنه كرد پس از ماليدن و بالاركبات آن بي حاصل بود و آن حديث مجعول را دركاغذي نوشت، آن ورق رم

  :آن را به نزد شيخ احمد برد و گفت

  :و به شيخ محمد حسن صاحب جواهرالكلام گفتفت و مطالعه نمود           معني آن چيست؟ شيخ احمد آن را گر

ره و آن را پا و بيرون رفت شيخ محمد حسن آن ورقه را گرفت پس .پس آن را توجيهات بسياركرد. حديث كلام امام است  اين

  7...كرد

اخباريون همواره با يكديگر جدال داشتند و هر يك ديگري را لعن و تكفير مي كردند و حتي واجب القتل مي سران اصوليون و       

اين جريان همچنان ادامه داشت تا اين كه عقائد شيخ احمد مطرح شد و تاثيرات سخنان وي باب تازه اي در رفع اختلاف و .شمردند

 شيخي و بالاسري  جديد باز كرد، بدين معني كه اختلاف اخباريون و اصوليون كنار رفت و تحت الشعاع اختلافاتايجاد تضادهاي

  .فير شدند، شيعيان عموما دو دسته گشتند، شيخي ها و بالاسري هاپس ازاين كه شيخ احمداحسائي و پيروانش تك. قرارگرفت

ز خواندن را  به كساني گفته مي شود كه بالاي سر قبر امامان نما–مي آيد برزبور همچنان كه از واژه م-        اصطلاح بالاسري ها 

 مي دانستند خواندن و ايستادن را بي احترامي و گستاخي شيخ احمد احسائي و مريدانش نمازخلاف اين دستهجايز مي شمردند و بر

 براي نشان دادن مخالفت خويش عمدا اين كار را مي  متشرعه يعني مخالفان شيخ-و اينگونه نماز را باطل مي گفتند، ولي شيعيان

و شيخيان شد و روز به روز هم شدت  بالا سريان همين امر سبب درگيري و اصطكاك. كردند تا تضاد خود را خوب نشان دهند

  .يافت تا جائي كه به قتل و كشتار و برادركشي انجاميد
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  ٢٠                                       

يدايش فرقه اي يعني تركيب فلسفه و مذهب موجب پ افكار شيخ .آمده، افزودمنه اختلافات بوجود ائد شيخ روز به روز بر دا     عق

اين مسئله بايد كمي . بعضي از اصول مذهب را مردود شمرد و سپس خود اصلي بدان افزود» تاويل« شيخ با گزينش شيوه. تازه شد

  . شكافته شود تا بدانيم اصولا شيخ احمد چه برداشت و نگرشي بر مذهب داشته است

 ساده تر تلفيق و تفسير بعضي از آيات قرآن و  و يا به عبارت» تاويل«    پس از تكفير شدن، شيخ احمد در صدد بر آمد با تكيه بر  

مذهب و هم قابل طرح شدن در قالب احاديث امامان با عقايد خويش نوعي هماهنگي برقرار سازد كه در اصل هم قابل ارائه به زبان 

چون قبل از شيخ احمد، هم صوفيان وهم اسماعيليان آن را عملا پياده كرده بودند، مي   شيوه تازگي نداشتالبته اين. فلسفه باشد

  .توان گفت شيخ هم همان راه را برگزيد

      با نظري كلي بر عقايد صوفيان و اسماعيليان به روشني مي توان پي برد كه شيخ هم دنباله رو همان طرز فكر و بينش بوده و 

  : سخن شيعه به هر حال آن است كه. ثير افكار آنان قرار گرفته استتحت تا

پل صراط كه معني ظاهري آن پل جسماني است معني باطني » تاويل«       هر شئي علاوه بر شكل ظاهري داراي باطني نيز هست و

  .مي گويند» تاويل«مي باشد، اينگونه برداشت و تفسير را » ولايت«آن 

  .را دارند» تاويل« همان مورد قيامت و ساير موضوعات        شيخيان در 

عنوان نموده و » وجه دين«همان است كه اسماعيليان در كتاب اختن به معني ظاهري و باطني امورديني        اين بحث، يعني پرد

خص شدنشان به عنوان  باعث جدائي شان از شيعي و مش–شيخيان در عنوان كردن افكارشان . را ياد آور شده اند» تاويل«لزوم 

با توجه به اين كه .  امامت-3 معراج و -2 تغيير معاد -1:  آنان بر سه نكته در اين راستا انگشت نهادند–شيخي گرديدند 

شيخيگري همان مظهر دوازده امامي است، با اين تفاوت كه درباره امامان غلو شده و درباره امام غ هم عقايد تازه اي عنوان شده 

  .جموعه اين دگرگوني ها محور اصلي بحث ما را تشكيل مي دهداست، كه م

شيعيان و ساير .       مهمترين اختلافي كه بين عقايد شيخيه و شيعي متشرعه وجود دارد يكي معاد به عنوان اختلاف اصلي است

يك دوباره زنده مي شود، به  فيزپيروان اسلام معتقدند كه روز قيامت انسان به همين شكل ظاهري و همين تن و بدن يعني همين

روز قيامت انسان با همين جسم مادي يا عنصري تجديد حيات مي كند، در حالي كه شيخيان معاد را به اين صورت م عريان تر لاك

  :نمي پذيرند بلكه مي گويند

  .جان مي گيرداست كه انسان دوباره » هورقليائي«     انسان با جسم و عنصر ظاهر نمي شود بلكه در قالب         

در خلال » صائبي« اصطلاحي است كه شيخ احمد بدان تكيه كرده است؟ شيخ احمد اصطلاح هورقليائي را از پيروان      هورقليائي چه

   :اين ادعا دليل قابل قبولي دارد. اقامتش در بصره فرا گرفت
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ت و مريم بنت خميس ال عصري را به نكاح خود      مرحوم شيخ احمد احسائي پس از شيوع طاعون در عراق به موطن خود بازگش

زم عتبات نمود و پس از باز گشت ازعتبات درمحله         شيخ بعد ازاين مدت ع. ن منزل گزيددر آورد سپس چهار سال در بحري

قتل و غارت مي رفت و بعد از يك توقف سه ساله هنگامي كه وهابيان در كربلا » ذورق«بصره توقف كرد و از آن جا به » جرالعبيد«

پناه مي جويد ولي دوباره به » حبارات«شيخ در آن جا به يكي از قراء بصره به نام . »هجري-1216سال«كردند به بصره باز گشت،

شعبه اي كه از شعبه هاي شيخ از ثنويه به قريه صفاوه به قريه اي كه كنار . تغيير مكان مي دهد» ثنويه«بصره باز مي گردد و به قريه

  8.معروف است، مي رود»شط الكار«ت واقع و به نام فرا شط

 مذهب صائبي در آن نواحي به سر مي برند وشيخ احمد احسائي هم با صائبيان حشر و نشر پيدا مي كند         و از آنجا كه پيروان

  .اطلاعاتي از آنان به دست مي آورد

رند ومراسم مذهبي آنان همراه با آب جاري است از اين رو بصره        گفتني است كه صائبيان در كنار رودهاي پر آب به سر مي ب

حات باعث شد اصطلابصره پناه برده بود » شط الكار«همان زمان كه به تماس شيخ احمد با اين گروه در. درا براي سكونت برگزيدن

ين اناري كرماني در كتاب جوامع جواب ملاحسشيخ احسائي در. است» هورقليائي «جمله همين اصطلاحتازه اي هم ياد بگيرد كه از

  :الكلام مي نويسد

   . مي نامند و اكنون در بصره و اطراف آن زياد هستند» صبي ياصائبي«هورقليائي لغت سرياني است كه در اين زبان صاحب آن را    

  :مي گويد      كسروي 

سته نيست ازكجا به دست شيخ افتاده  از آنجا كه                 جهان هورقايائي كجاست؟ هورقليائي يك نام يوناني است ودان

اهميت است بايد اين يده باب يا محمد علي شيرازي حائزعقدر رابطه با حوادث بعدي و ظهور ودانستن كاربرد هورقليائي 

  .اصطلاح را همه جانبه شناخت

  :     شيخ احمد احسائي مي گويد

  :وي مي افزايد.  روحاني خواهد بوديقت انسان همان روح است معاد هم    انسان با جسم هورقليائي زنده مي شود و چون حق

 تركيب -، خاك، هوا وآتش آب-نخست جسمي است كه ازعناصر زماني : براي انسان دو جسم و جسد است....«            

عصيت به او نسبت گاهي مي پوشند و گاهي ديگر در مي آورند،هيچ گونه لذت و رنج، طاعت و ملباس رامانند  شده كه آن

  .داده نمي شود

مي رود ولي او همان زيد است كه تغييري در  مگر نمي بيني كه زيد مريض مي شود و همه گوشت هاي بدنش               

رفته دخالتي در حقيقت زيد مي  دام از معاصي او هم نرفته است، اگر آن چه از گوشت و بدن آنكآن پيدا نشده و هيچ
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همين طور است اگر لاغر شودو يا چاق گردد، درهرحال زيد هميشه ثابت .... تر گناهان اوهم، مي رفتاشت، ناچار بيشد

  ... تغييرات جسمي او نه در ذرات او تاثير دارد نه در صفات اواين. است

ق مي شود و از عناصرمواد اين جسم متفر                 اين جسم از حقيقت انسان شمرده نمي شود و هنگام مردن هر كدام

پس . به خاك ملحق مي شود به اصلش مي پيوندد،ماده آبي اش به آب، هوائي اش به هوا،آتشي اش به آتش و خاكي اش

لباسي بوده كه انسان ، برنمي گردد، زيرا آن جسم ماننددر روز قيامت و معاد نيز اين جسد كه از عناصر نامبرده تشكيل شده

و اما جسد دوم انسان جسدي است . در معاد زنده مي شود»هورقليائي«رد و اوبا جسددر هنگام مردن از تنش بيرون مي آو

اين . مي باشد كه در جسد ظاهري و محسوس او پنهان است جاويدان و باقي فناناپذير و از عناصر هورقليائي

 جسد عنصري او را جسدهورقليائي، مركب روح و از سنخ اوست و پس از مرگ در قبرمرده باقي مي ماند، در حالي زمين

   9»...خواهد داد و داخل بهشت يا دوزخ خواهد شد

  .      شيخ احمد احسائي با تكيه بر اين پندار و برداشت اختلافي در اصول دين شيعه به وجود آورد

عتقـاد بـه خـدا و       او گفت ا  .  بعد از آن كه معاد را روحاني و يا جسم هورقليائي شمرداصل معاد را نفي و حذف كرد                  شيخ احسائي        

ثبوط اصل نبوت و اعتقاد به قرآن و آن چه در آن هست لازمه اش اين نيست كه صرفا به معاد معتقد باشيم و لزومي ندارد كه معاد                    

بنابراين شيخ احمد معاد را از اصول پنج گانه كنـار نهـاد سـپس بـه نفـي اصـل         . را اصلي از اصول دين به طور جدا و مستقل بشماريم          

  .داختعدالت پر

شيعيان دوازده امامي صفت عدالت را كه از صفات الهي است اصلي از اصول دين و مذهب مي دانند، به ويژه شـيعيان بـراي ايـن               

با توجه به اين اهميت، شـيخ احمـد و پيـروانش     10.اصل اهميت زيادي قائل مي شوند و آن را يكي از اصول مذهب شيعه مي شمارند             

  :       ول مذهب برداشته و در اين مورد چنين دليل مي آورداصل صفت عدالت را از اص

هيچ ضرورتي ندارد كه صفت عدالت را از ديگر صفات خدا جدا كنيم و آن را اصلي از اصول قرار دهيم زيرا اين عمـل تبعيـضي                                

 اصول ديـن بـشماريم بايـد ديگـر          قرار باشد عدالت را اصلي از     اگر. ميان صفات خدا و به اصطلاح ترجيح بلامرجع به حساب مي آيد           

از اصول دين برشمرديم بنابراين لازم نيست يكي از صـفات خـدا را جـدا از ديگـر                 .....همانند قدرت، دانايي، حكمت و    صفات الهي را  

 امـا   صل را بيشتر قبول ندارنـد،     اين از اصول دين سه ا     يان عدالت را برهمين مبنا نفي كرده اند بنابر        شيخ. صفات از اصول دين شمرد    

نتيجه آن كه اصول دين و مذهب در مـذهب شـيخي بـه چهـار                . »ركن رابع « :، خودشان يك اصل به آن افزوده اند       ازاء اين دو نفي   در

  :اصل يا چهار ركن ختم مي گردد
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حجت خالي باشـد، پـس اگـر حجـت             بعد از غيبت امام دوازدهم، خداوند عالم را مهمل نگذارد كه عالم از وجود                        

ردم قادر نيـستند ازاو بهـره       در بين مردم باشد نورعلي و نور حق به هدايت او مهتدي مي شود ولي اگر غايب شد م                  وم  معص

  . استفساع ايشان از وجود امام، فرح ديدن و شنيدن سخنان او و شناختن او است......شوندمند 

  :چند تعريف دارند شيخيان براي واژه امام 

كه از خاندان پيغمبر است، امام به معني پيشوا، و ديگر امام به معني پيش نماز و در پاره اي از مواقع                   » حجت«وم               امام به مفه  

در ايـن جـا لفـظ امـام بـه عنـوان واژه اي اسـت كـه                   . كسي است كه در اموري به او تاسي كرده و پيروي مـي نماينـد              » امام«منظور از 

ف مي باشد و امامتي كه پنهان شدن و خفاي آن در زمان غيبت واجب است امامت مطلقه                و در بر دارنده معاني مختل     » اشتراك لفظي «

 ظهـور دوبـاره اش بـا    دارنده اين امامت و ولايت در زمان غيبت، پنهان و غايب است و       . است) ص(مي باشد و مخصوص به آل محمد      

  ...نافات داردغيبت مقدر، م

مي باشد، اما مهمترين مطلب در اين ميان درباره         »    ركن رابع «و  ) به اصطلاح شيخيان  ( كامل             واژه امام به مفهوم پيشوا شيعه       

امام آن است كه زمين هرگز از وجود امام و حجت خالي نيست تا آن كه خود امام ظاهر شود، از اين رو به كار بردن اصطلاح امام و                             

 وظيفه شـان دفـاع از       خواهند آمد و هستند كه    »عادلاني«در هر زماني  اشكالي ندارد و مهم آن كه در هر عصري،          » شيعي كامل «حجت  

  : از ميان شيعيان مي باشند در حديث هاي مختلف چنين آمده» عادلان«تكيه بر اين نكته كه اين . دين و ارشاد خلايق است

  .بشناسد او و امامان و امام زمان خود راايمان بنده كامل نيست مگر آنكه خداوند و پيامبر

نقل شده منظورازامام زمان امام وقت مي باشـد و  ) امام پنجم يا ششم(يكي ازصادقين     شيخيان مي گوينداز اين حديث كه از قول     

است كـه منظـور از شـيعه كامـل در فرقـه      » ركن رابع« و يا »شيعه كل«اين امام با آن دوازده امام يكي نيست بلكه منظور از امام زمان   

كه زمـين   د بر خلق و واسطه هايي ميان امام غائب و خلق هستند بنابراين مي گويند هيچ گونه شكي نيست        شيخيه حجت هاي خداون   

  :شيخيان در پس اين تئوري مي افزايند. از حجت خدا خالي نخواهد ماند

شود و وقتـي  اگر حجت خدا در زمين نباشد مردم مرتد مي شوند و وقتي مردم مرتد شدند نام خدا فراموش مي                «              

رخت بر مي بندد، نه آسمان مي ماند و نـه زمـين، حاصـل ايـن سـخن آن       نام خدا فراموش شد عنايت خداوندي از مردم 

است كه خدا خلق را براي معرفت شناخت و عبادت خودش آفريده و كسي كه وظيفه اين تعليم، اين شناخت و عبـادت را        

ند كه راه و چاره را به مردم نشان مي دهند و مهمتر آن كه مردم بايـد                  مي باش » شيعيان كامل «او به عهده دارد حجت هاي    

   .در غيبت امام حجت خدا را بشناسند و به وي روي آورند



  ٢۴                                       

       از اين رو اگر اطلاق نفس امام و حجت بر بزرگان شيعه جايز باشد در هر مقطعي از زمان اين حجت مـي توانـد در ميـان خلـق                              

اين حجت ها بايد افرادي باشند كه رهبري مردم را به عهده داشته باشـند و واسـطه             . حتما از شيعيان باشد   ظاهر شود كه لاجرم بايد      

  11.در حوائج ديني به آنان مراجعه كننداي ميان امام غايب و خلق باشند تا مردم 

د و در نتيجه نظرشان با نظر شـيعيان         يا ركن رابع مي آورن    » اصل چهارم «       شيخيان اين دليل و استدلال را براي به كرسي نشاندن           

يعني در اصل شيخيان ازاصل پنج گانه فقط سه تاي آن راپذيرفته، در يكي تغيير داده كه همـين  ، درباره امامت فرق مي كنـد    

 تفسير آنها هم .امامت باشد و خود اصل جديدي به آن افزوده اند كه روي هم به اصل چهارگانه يا ركن رابع معروف است                 

شـيعي  « آن است كه لفظ امام را به مفاهيم مختلف تعبيـر كـرده و منظـور از امـام زمـان را      – همانگونه كه اشاره شد      –ه امامت   دربار

  .يعني پيشواي خود دانسته اند كه در زمان غيبت امام حجت هاي خدا را در ميان خلق باشد» كامل

شيخ احمد احسائي بر اين عقيده اسـت  . رتباط با امامت از ديدگاه شيخيه       حال باز گرديم به اصطلاح هورقليائي و كاربرد آن در ا          

زندگي او بـه امـر خداونـد و نـوعي           . او با ما زندگان تفاوت دارد     . مي باشد و زندگي روحاني دارد     » هورقليائي« كه امام غائب در قالب    

ر قالـب اصـلي خـود نباشـد بلكـه روح و جـسم               زندگي برزخي در قالب هور قليائي مي باشد، از اين رو هنگام ظهـور ممكـن اسـت د                  

ورد طول عمر    است كه در م    شيخ احمد احسائي اين استدلال را از اين رو ارائه داده          . هورقليائي وي قالب شخص ديگري ظاهر گردد      

    .مي برددچار مشكل است و آن معيارهاي فلسفه هماهنگ نمي بيند لذا مي گويد كه روح او در بدن هورقليائي به سر امام غائب 

سـيد  .      بعضي ها بر اين باورند كه اين گونه طرز برداشت درباره غايب از افكار سيد محمد مشعـشع خوزسـتاني ناشـي مـي شـود                         

  :محمد مشعشع گفته است

هر شيء داراي دو جنبه است، جنبه حقيقي و جنبه حجاب، جنبه حقيقي شيء هميشه ثابت و بدون تغيير اسـت امـا                                    

   12.ه حجاب آن همواره در حال دگرگوني استجنب

  :شيخ احمد احسائي همين مطلب را گرفته و مي گويد      

 حقيقت او كه روح او است هميشه ثابـت         امام غايب هم داراي دو جنبه است جنبه حقيقت و جنبه صورت و حجاب، جنبه                 

ره در حـال تغييـر   ن جسم عنـصري باشـد همـوا   ماهاست و در جسم هورقليائي زندگي مي كند اما صورت و حجاب او كه    

 محل حلـول حقيقـت و       برسد مي تواند قابليت آن را داشته باشد كه جسمش         » شيعي كامل «هر كس به مقام     است از اين رو   

   .و صورت امام غائب به خود بگيردباشد و يا به كلامي ديگر مي تواند اين شيعي كامل جنبه حجاب روح امام غايب 

                                                 
 .و لا يكون العبد حتي يعرف االله و رسوله و الائمه آلهم هدايه المسترشدين 11
 .٢۶ ص- هجري-١٣٣٠تاريخ پانصر ساله خوزستان، چاپ تهران،  12
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و واسطه ميان امـام غايـب و        » امام زمان « اين فرقه، شيعيان كامل در هر مقطعي از زمان مظهر او هستند بنابراين عنوان                      به عقيده 

سيد علي محمد معروف به باب را بر اين پنـدار وا داشـت كـه او هـم شـيعي                     همين عقيده بود كه     . خلق براي چنين افرادي مي باشد     

  . در جاي خود در اين باره بحث مي شودكامل و حجاب و صورت امام غايب است كه

خ احمد بنيان نهاد چندين سال بعد به گونه اي ديگر برداشت شـد و از آن بهـره بـرداري هـاي سياسـي                               به طور خلاصه آنچه شي    

، بـه  بپردازيم يك نتيجه گيري كلي از آن چـه سـخن رفـت   در اين جا قبل از آن كه به دنباله بحث خصوصيات ديگر شيخيه            . كردند

  :عمل مي آوريم

  :       اصل عقايد شيخيه چنين است

    . امامان دوازده گانه يعني علي و يازده فرزندش را مظهر الهي صفات الهي    مي دانند-       الف

  هجري از نظرها غايب گشته و هنگـام ظهـور او فقـط در آخرالزمـان اسـت آنـان                    266 از آن جا كه امام دوازدهم در سال          -ب       

ايـن  . و حلول روح او را عنوان نموده تا اينكه بتوانند هميشه به امـام غايـب بـه نحـوي دسترسـي داشـته باشـند                         » شيعي كامل «مسئله  

  .شخص در نظر شيخيان ركن رابع است

ت كـه   شر باقي مي ماند جسم لطيفي اس ـ       آنان مي گويند معاد جسماني نيست تنها چيزي كه پس از انحلال جسم عنصري از                 -       ج

  :داشت شيخيان به اصول زير معتقدنداين بربنا بر مي نامند،» جسم هورقليائي«آنان آن را 

  :در صورتي كه شيعيان به پنج اصل معتقدند» ركن رابع«اعتقاد به وجود شيعي كامل يا  -4 امامت -3 نبوت -2توحيد  -1          

   معاد روزقيامت-5 عدل -4 امامت -3 نبوت -2 توحيد -1

  :            با مروري به روند زندگي شيخ احمد و تاثير مكتب او برديگران به اين بحث خاتمه مي دهيم  

پدران شيخ احمد همانند او باديه نـشين بـوده و در كـوه و بيابـان زنـدگي مـي                     .              شيخ احمد احسائي پسر زين العابدين است      

.  احسائي در كودكي باهوش بود به طوري كه در پـنج سـالگي قـرآن را تمـام كـرد                    احمد.  و شناختي از دين و مذهب نداشتند       كردند

هجـري در سـن     1186شـيخ احمـد در سـال        . هجري قمري بـه دنياآمـد     1166مي باشد او در ماه رجب       » احساء«شيخ احمد از اهالي   

در آنجا با علماء ديني وقت آقـا        او  . عازم كربلا و نجف گرديد    بيست سالگي احساء را ترك گفت و جهت كسب علم و ادامه تحصيل              

 در روايـات و     –باقر وحيد بهبهاني و آقا سيد مهدي بحرالعلوم و ديگر پيشكـسوتان آشـنا شـد و موفـق شـد كـه بـه درجـه اجتهـاد                              

  .با دست يابي به اين درجه علمي احترام شيخ در ميان همه گان بالا رفت.  برسد-اياتدر

سفري به ايـران نمـود و وارد         هجري قمري در حالي كه حدود پنجاه و چهارسال داشت         1221شيخ احمد احسائي در در سال                

ماي اماميه يزد با استقبال فراواني روبرو گرديد ولي شيخ، علي رغم اصـرار              با آن سوابق و معروفيت از جانب عل       ورود شيخ   . يزد شد 
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ل او پس از زيارت مشهد به قـو       .  گردد ه مجددا به آن شهر باز     اهالي يزد مبني بر توقف در آن شهر يزد را ترك گفت اما قول داد ك               

همه جـا   حضور شيخ به زودي به گوش ديگر علاقمندان وي رسيد و در مدارس علوم ديني ايران                 . خود عمل نمود و به يزد بازگشت      

  .  باخبر گرديدازآن طوري كه فتحعلي شاه قاجارهم نيزگفتگو از او شد و حتي دامنه شهرتش از اين هم فراتر رفت به

         دربار قاجاررا رسم برآن بود كه براي مقاصد سياسي زمينه دوستي را با اهل دين برقرار مي ساخت روي همين اصـل نامـه اي                         

  : به مضمون زير براي شيخ احمد نوشت

زيـارت آن مقتـداي انـام و         اگرچه مرا واجب و متحتم كه به                «

قـدوم بـه     چرا كه مملكـت مـارا بـه       مرجع خواص و عام مشرف شوم       

و  مـرا بـه جهـاتي مقـدور نيـست          جهت لزوم خود منور فرموده لكن     

هزارقشون  معذورم و اگربخواهم خود روانه يزد گردم، لااقل بايد ده         

ايـن  است غيـر ذي زرع و از ورود        وادي ئي  همراه آورده و شهر يزد    

 قــشون اهــل آن بــلاد البتــه بــه قحــط و غــلا مبتــالي خواهندگــشت

والا من  . به سخط پروردگار نيست    وآشكاراست كه آن بزرگوار راضي    

آن كـه نـسبت      كمتر ازآنم كه در محضر انور مذكور گردم چه جاي         

از وصول اين مكتوب هر گاه مارا بـه          به آن بزرگوارتكبر ورزم و پس     

والاخود به ناچـار اراده اي       ميمنت سرافرازنموده فبهاالمطلوب   قدوم

  13»....ودنم دارالعبادخواهم

خارجي و دست اندازي روسـيه   دازيم نفوذ مامورانو دربار وي بين                    اگرنگاهي به شرائط سياسي زمان فتحعلي شاه قاجار  

و انگليس و فرانسه و عثماني به سرحدات ايران و جنگهاي شديد با سرداران روسي در ماجراي ايروان و نخجوان مشاهده مي كنيم                       

دها بـه   پاسخ هاي شيخ بع   . شاه از شيخ سوالاتي مي نمايد     . ه اين موضوع نامه فتحعلي شاه به شيخ احمد احسائي جالب است           با توجه ب  

  :طرف مدرسه ديني شيخيه در ايران به چاپ رسيد، سئوالات فتحعلي شاه چنين استمشهور شد واز» خاقانيه«نام 

  .استفسار از كيفيت از نكاح اهل جنت -1

   .هار زن عقدياهل جنت بيش از چ -2

مي شود از قبيل حزن و سرورواقبال بر طاعات و معاصـي و حـال آن كـه                   استفسار از احوال مختلفه كه بر انسان وارد        -3                 

  سبب ظاهري ندارد؟

                                                 
 .چاپ سنگي-٢٠٩ص» حسين ميبديآشكول حاج سيد علي«ونيز-٢۴ص»شرح حال شيخ عبداالله«آتاب 13
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  وي؟ مثالي كه آيا با بدن مثالي است يا جسم دنيدر جنت  سوال از كيفيت موت و مفارقت روح و نذول-4               

   تنعم جنت مثل تنعم دنيا است يا طور ديگر است؟-5              

  14.سئوال از مراتب نبوت و ولايت و آنچه متعلق به اينهاستو تعيين فاضل ومفضول ايشان؟   ) ع(سئوال از تفاضل ميان ائمه اطهار

ئي هائي در وصف خاندان قاجـاربراي فتحعلـي شـاه                  شيخ احمد پس از پاسخ به سوالات مزبور مدح و سنائي بالابلند و گزافه گو              

  :قاجار مي فرستد به شرح زير

 پناه اعني سلطان عـدالت گـستر خاقـان         ظل االله دين   چون در زمان سعادت قرآن دولت جاويد مدت اعليحضرت        ....       «

يعنـي   امع هر دو رياست   بنيان مذهب و آئين ج     عطوفت سير حامي حوزه اسلام ومسلمين، مشيد اركان ملت ودين، موسس          

 قراي اهل طغيان و نفاق، كشت زارآمـال        سيف و قلم و مالك هردو يعني علم وعلم عزت بخشاي اهل ايمان و وفاق و ذلت                

مولف را با رنده سـحاب گهرريـز روان بدسـگال مخـالف را سـوزنده                

شهاب شرر خيزمعدن فضل وكرم و منبع حزم وهـم، دادگرشـهريار بـا              

 ركامكارعطوفت نهادالـسلطان بـن الـسلطان بـن        عدل و داد وكرم گست    

 بن ابوالفتح والنصر والظفـر ناصـرالدين        السلطان و الخاقان بن الخاقان    

ازغايت رافت  ....مملكته  و شيداالله بنيان   شاه غازي وفع االله الويه سلطنه     

تا هـر گروهـي ازخـرد و         ايشان بود  و عطوفت كه منظورنظروالاهمت   

ل عطوفـت آسـوده و هـر قـومي از     بزرگ آن نهايت عنايت را در ظ ـ      

كفايت را در كنف رافـت و رحمـت غنـوده            وضيع و شريف آن كهف    

  ».....باشند

  

  

اين نوع دعوت و پـذيرائي         از شيخ احمد در دربار قاجار به نحو احسن پذيرايي شد و در كمال خوبي و خوشي اوقات گذرانيد اما                     

  :با ادعاي شيخ احمد احسائي كه مي گفت

  مغايرت دارد    15روقت اراده مي كنم به حضور ائمه اطهار مشرف مي شومه      

  :       شيخ احمد احسائي در اين مورد مي گويد

                                                 
 .هجري، ق چاپ سنگي رحلي١٢٧۶،تبريز٢ج٢۴۵آتاب جوامع الكلام صفحه 14
 .    ٣٧قصص العلماء، ميرزامحمدتنكابني، ص 15

شيخ احمد احسانی مدح و سنائی بالا بلند 
و گزافه گوئی هائی فراوان در وصف 
 خاندان قاجار برای فتحعلی شاه فرستاد
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مـن  . من در اوايل به رياضت اشتغال داشتم پس شبي در عالم خواب ديدم كه دوازده امام در يك جا جمع بودند                                   

  توسل

و عرض نمودم كه چيزي مرا تعليم كنيد كه هر وقـت             شدم) ع(دامان حضرت امام حسن مجتبي                   و متشبث به ذيل     

  مرا

آن .                مشكلي روي دهد بخوانم و يكي از شما را در خواب ببينم و آن مشكل را سوال كنم تا انحـلال حاصـل آيـد                      

  جناب اين

ي خود را مبذول داشتم و همت گماشتم و هـر زمـاني كـه يكـي از                  پس جهد و سع   ....              اشعار را فرمودند كه بخوان    

  امامان 

   16»....             را قصد مي كردم و در عالم رويا به ديدار او مشرف مي گشتم و حل عيوضات مسائل از ايشان مي نمودم

كـه بـه عمـق آن نشـست و معاشـرت             جاي بسي شگفتي است كه چگونه شيخ با يك چنين ادعائي به دربار قاجار آمـده و بـي آن                        

  :بيانديشد از مزايا و جو آن چناني دربار شاه عياش به قدري لذت برد كه خود اقرار نمايد

با حكام و ملوك آن بلوك معاشر شدم و اعتياد به البسه و اقشمه و عطئمه و اشـربه                   . تا آنكه مرا به ديار عجم افتاد      .…              

  17».آن حالت اولي از من مسلوب گشت و الحاح ائمه را كمتر در خواب مي بينمپس . و مساكن ايشان نمودم

هجري وارد يزد شد وپـس از دو سـال اقامـت و تـدريس و               1224      شيخ احمد احسائي پس از توقف در دربار قاجار در صفر سال           

يـق اصـفهان و كرمانـشاه عـازم عتبـات           ت سپس به يزد مراجعت نمود و از آنجا از طر          به مشهد رف  ) ع(جهت زيارت امام رضا   ترويج  

علي ميرزاي دولت شاه والي آن ديار و خوزستان به همراهي تمام اهل شهر به استقبال شـيخ                  در كرمانشاهان شاهزاده محمد   . ديدگر

  :در بيرون شهر چادرها نصب گرديد و در چهار فرسخي شهر منتظر ورود شيخ شدندرفتند و در چاه كلان 

در عرض راه ذكري از توقف كرمانشاه رفت چون وارد سراپرده شدند، آن بزرگـوار شـاهزاده را بـه خلـوت      .…                 

  خواسته 

                 و فرمود مراد از اقامت من در اين بلاد چيست؟ عـرض كـرد رضـاي خـداي و جـوار آن بزرگـوار و امتيـاز از                            

  همگنان و

   18.فرمود باعث مهاجرت از يزد نه تنگي معاش بود و نه بدي اهلش                 سرافرازي در ميان ايشان، 

                                                 
 ايضا 16
 ايضا 17
 .٣۴رساله شرح حال شيخ عبداالله ص 18
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       اطلاع دقيقي از رابطه شيخ احمد احسائي با شاهزاده محمد علي ميرزا طي اقامت شيخ در كرمانشاهان به دست نيامده اسـت امـا          

خوشي و احتـرام ايـام گذرانيـد ثانيـا          دو موضوع بديهي است، نخست آنكه شيخ احمد احسائي در خدمت محمد علي ميرزا با نهايت                 

  19.طبق گفته مرحوم سيد كاظم رشتي، محمد علي ميرزا سالي هفت صد تومان به شيخ احمد احسائي مي داد

پس از وي تمام نعمت           شيخ احمد با نهايت جلال و فراغبال زيست تا اين كه شاهزاده محمدعلي ميرزا به رحمت ايزدي پيوست،                   

در مورد شناخت شيخ احمد و رابطه اش بـا شـاهزاده محمـد              20.ه نقصان آورد گويا تماما به وجود او وابسته بودند         هاي آن بلد روي ب    

  :ته شيخ را ياري مادي مي كرده استعلي ميرزا بايد اضافه كرد كه طبق مدارك محمد علي ميرزا تا آن جا كه مي توانس

 به   شده بودآزاده محمد علي ميرزا به شيخ ميرزا گفت كه يك باب بهشت             در بعضي ازمنه شيخ را قروضي پيدا      ...                «

پس شيخ يك باب بهشت بفروخت و به خـط خـود   .  مي دهم كه به قروض خود داده باشي     من بفروش من هزارتومان به تو     

خـود   و گرفـت و قـروض     وثيقه نوشت                 و آن را به مهر خويش مخطوم ساخته و به شاهزاده داد و هزار تومان از ا                                  

  21».پرداخت

هجري شيخ احمد پس از توقف در كرمانشاه به زيارت حج رفت، از آن جا به نجف سپس به كربلا وارد شـد و    1232   در سال         

هجري باز به كرمانشاه بازگشت تا از آنجا عازم مشهد شود، وي ابتـدا بـه قـم و از قـم بـه قـزوين                          1234دو سال بعد يعني در سال       

  22.فتر

 ازاين رو شيخ مي رفت شيخ احمد را به قزوين دعوت كرده بود    رازاول قزوين به شمار   علماء ط    ميرزا عبدالوهاب قزويني كه از           

شيخ روزها در مسجد جمعه نمازمي كرد وعلماء قزوين همـه حاضـرمي شـدند           . مدعبدالوهاب فرود آ  احمد درقزوين درسراي ميرزا   

شيخ احمد در قزوين به ديـدارعلماء آن        . جي ملا عبدالوهاب هم به عنوان مريد همه جا به دنبالش مي رفت            حابه اواقتدا مي كردند و    

 كه بعدا مفصل تر در رابطه با قرة العين          -علماي بنام آن شهر   يكي از »حاجي محمد تقي ممقاني   «دن  شهرمي رفته از جمله روزي به دي      

   :مي كند كه ممقاني از شيخ سوالحاج محمد تقي . مي رود-درباره او خواهيم پرداخت

   درمعاد مذهب شماو ملا صدري يكي است؟-          

  .چنين نيست، مذهب من با مذهب ملا صدري جدااست:           شيخ گفت

  :         حاجي محمد تقي ممقاني در اينجا خطاب به برادر كوچكش حاجي ملا علي  مي گويد

شـيخ احمـد    اما حاجي ملا علي چون از تلامـذه         . يه ملا صدري در فلان جا است آن را بياور         برو در كتابخانه من و شواهد ربوب       -

  .شواهد ربوبيه نمودبود مساهله و مسامحه دراحضار
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  ٣٠                                       

  :        حاج محمدتقي ممقاني به شيخ گفت

كـه مـذهب شـما در معـاد                 اكنون كه نزاع نمي كنيم در اين مورد كه مذهب شـما در معـاد باملاصـدري نيـست، لـيكن بگوييـد                        

 بـه افتـراق و نفـاق مبـدل     مجادله، مشاجره اي ناخواسته ميان آن دو برخاست در نتيجه آن اجتماعوازچيست؟ علي رغم امتناع آن د   

همهمه تكفير شيخ در ضيافتي     . كنارش نديد كسي جز حاجي ملا عبدالوهاب را در      چون شيخ احمد به مسجد رفت       گشت و درآن روز   

هنگام حضور در مجلس شيخ احمد در صدر مجلـس قـرار            . فين دعوي يعني شيخ احمد و حاجي تقي را دعوت نمود          ترتيب داد و طر   

چـون سـفره شـام    . ادنشـست و ميـان خـود وشـيخ فاصـله قـرارد         نداشت كـه حـاجي محمـد تقـي وارد شـد او در كنـار شـيخ احمـد                     

هنگـام  . دا از سفره شـيخ بـود بـه خـوردن پرداخـت            سفره اي كه ج    در سفره شريك شيخ احمد نشد و از        گستردندحاجي محمد تقي  

ركن الدوله علي نقي ميرزا     پس از صرف شام     . نشستن هم دست بر يك طرف صورت نهاد كه با شيخ احمد احسائي رودر رو نگردد               

   :لب به سخن گشود و گفت

اجي محمد تقي ممقـاني نيـز در                  سرآمد علماي عرب و عجم و لازم الاحترام است وبه ح          )احمد احسائي (جناب شيخ                

  .عناد برانگيخته بايد زدوددوعالم فساد و مشاجرا و ميان ايني بايد بكوشد و سخن مفسدين كه دراحترام و

  :حاجي تقي در جواب گفت       

 و منكـر    سـت آشتي نيست، شيخ را درمعاد مذهبي است كه خـلاف ضـروري ديـن اسـلام ا                ميان كفروايمان اصلاح و               

كفير شيخ تاكيد و تشديد تحاجي تقي برقاني در  . ميانجيگري كند وضع بدترشد    چه خواست شاهزاده هر . ضروري كافراست 

  23.نمود

ي خـونيني بـه     جامعه شيعه منزوي گرديـد و كـشمكش هـا          دنبال داشت، نخست آنكه شيخيه از             اين جريان پيامدهاي چندي به    

هرچه دست به بهره برداري زدند وآتش اختلاف را       وجه به جو بوجود آمده سياست هاي داخلي و خارجي           خ داد، ثانيا با ت    دنبال آن ر  

  .بيشتر تندتر كردند

       در مورد تكفير شيخ احمد احسائي نظريه هاي گوناگوني ارائه شده است كـه ازبـين آنهـا يكـي از نظريـه هـائي كـه احتمـالا بـه                               

  :واقعيت نزديك تر است بازگو مي كنيم

 قـزوين حقيقت امر اين بود كه برقاني دعوي اعلميت بلد را داشت و متوقع بود كه شيخ بزرگوار در ورود بـه                      ....             «

 بـشوند در     كه همه اهل بلد وعلماي محل ومحترمين و حاكم  و رعيت استقبال كرده بودند، به منـزل آقـاي برقـاني وارد                      

علماي آنجا بود  كه از جمله    عالم فاضل كامل آقاميرزا عبدالوهاب قزويني        حومحالي كه دعوت خاصي هم نكرده بود و مر        
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                                                                                                     ٣١  

هم اجابت كرده بودند الان كه همه داستان ها گذشته ولـي خـدا دانـا اسـت كـه                ايشانازمرحوم شيخ دعوت كرده بود و     

    24».دو حس جاه طلبي آن را ملا امر را به اين جا رساني ابتدا جز آنكه عرض شد، نبود حقيقت امر

       شيخ احمد احسائي پس از تكفير شدن قزوين را ترك گفت و به قصد زيارت مشهد به تهران آمد و در شاه عبدالعظيم مـسكن                         

مـشكلات فراوانـي روبـرو گـشت و     آن جا با خ احمد در اين سفر مدت سه ماه دريزد بود اما وي در         شي. گزيد سپس عازم مشهد شد    

 ايـن وضـع و شـرائط و تقليـل        . عايـت مـي كردنـد بـه خـود نديـد            مردم و بزرگان يزد نسبت بـه او ر         هآن احترام و منزلت را ك     ديگر

، خراسان، نجف، اصفهان همانند علماء قزوين ويزد چنين حالتي پيدا           احترامات منحصر به يزد نبود بلكه علماء ديگر نقاط مثل عراق          

ل اعد نيافت لاجرم آهنگ بيت االله الحرام نمـود امـا در بـين راه حـا                كردنداز اين جهت شيخ كربلا، عراق و ايران را براي زيستن مس           

  .منزلي مدينه فوت مي كندشيخ دگرگون مي شود تا اينكه دردو

 ميـرزا بـاقر     تاريخ وفات او را صـاحب روضـات الجنـات         . ذكر كرده اند  1244و يا 1243يا1246يا1241        وفات وي را در سال      

  25.مي داند يسن نود سالگدر1243خوانساري سال 

حرفهـا و   . سيد كاظم رشتي شخصيتي مخصوص به خـود داشـت         .         بعد از شيخ احمد احسائي سيد كاظم رشتي به جاي او نشست           

  :گفته هاي او را تقريبا كسي نمي فهميد

   26.زندهندي حرف مي گويا وي با زبانحدي چيزي از آن نفهميده،  اسيد رشتي داراي تاليفات بسياري است كه        «

   سيدكاظم رشتي در مقطع زماني حساس زمام شيخيه را به دست گرفت كه مسائل سياسي در منطقه به چنـين افـراد عـوام فريبـي                          

  .توجه خاصي داشت و براي دامن زدن به اختلافات به نفي اين وآن از عوامل مذهبي بهره هاي زيادي مي گرفتند

 كه وي در نقش رهبري چگونه به طور مستقيم يا غير مستقيم آلت دسـت قـرار گرفتـه                روند و مشي سيد كاظم نشان مي دهد       

  :است

حاصل كـنم  مي خواستم از مذهب ايشان اطلاعي    در زماني كه در مجلس درس حاجي سيد كاظم حاضر مي شدم و              ...     «

كتـابي كـه سـيد كـاظم رشـتي           27». درشت بلكه العياذباالله به فقها سـتم مـي نمودنـد           البا مذمت از فقها مي كردند و سخن       ق

مناسب آن بود كه    . تدوين نموده است يكي از دلايلي است كه وي چه مشي را مي پيموده است              »  دليل المتحيرين «عنوان

  .شتميه ناميد28) منظور همان دليل المتحيرين است(اين كتاب را 
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  ٣٢                                       

و همـه علمـاي وقـت منكـر فـضل و صـحت               اييد نمي كردنـد          در كربلا در بلواي شيخيه هيچ يك از علماي اماميه سيد كاظم را ت             

  29.عقيده سيد كاظم رشتي بودند

  30.دانست           سيد كاظم رشتي تنها كسي بود كه صاحب جواهر را احمق مستضعف خواند و او را شيعه نمي

 و  31بـاش را بـه دور وي جمـع نمـود          كه مـشتي رنـد و او      ط و روش سيد كاظم محيط كربلا را به صورتي درآورده بود                     اين شراي 

محيط را مساعد هر گونه بهره برداري ساخته بود، بنابراين سيدكاظم رشتي و يارانش سخت مورد محبت و احترام مقامـات عثمـاني             

درزمان سيد كاظم رشتي آنچنان تـضاد و تـشددي در ميـان جامعـه ايجـاد كنـد كـه دسـت                      بودند چون شيخيه توانسته بود      

 و قدرت محافل شيعي را كه از مراكز مهـم نفـوذ حكومـت     نفوذ را جهت مداخله در امور باز بگذارد و از طرفي    ماموران عثماني 

  . شيعي ايران به حساب مي آمد و افكاري مغاير و مخالف با خلافت عثماني و در قلمروعثماني به شمارمي آمد سركوب نمايد

ام عليه زورگويان و حكام ترك در كربلا نمودند اما پيـروان سـيدكاظم رشـتي كـه                         مردم شيعه كربلا با حمايت علماء اقدام به قي        

هجري 1258ذي القعده سال 18روزمانع شد و در نتيجه محمد نجيب پاشا         تمام نيروي خود را صرف مقابله با علماء به كار   مي برد               

وارد كربلا شد و چهل هـزار نفـر         لشگري بس مجهز    و با    نجيب پاشا كربلا را محاصره كرد     . قمري عازم سركوبي مردم كربلا گرديد     

در چنين وقتي كه حتي حرم هاي مطهر جـاي امنـي بـه شـمار نمـي رفـت و هـيچ كـس نمـي          32.زن و مرد شيعه را از دم تيغ گذرانيد        

درآن  سيدوعده اي ازمريدان غلتيدند،خانه سيدكاظم رشتي خانه اي امن بود وهمه در خون خود ميدانست به كجا مي توان پناه برد

  .جاجمع شده بودند

سيدكاظم رشتي فرزند سيد قاسم ابن سيد احمد خود سيدحبيب از سادات حسيني از اهـالي مدينـه بـوده كـه پـس از شـيوع                            

 هجري در رشت به دنيا آمد و پـس از تحـصيلات             1212سيد كاظم در سال   . طاعون عازم ايران مي شود ودر رشت ساكن مي گردد         

  33.يزد رفت سپس عازم كربلا شدبه مقدماتي 

سـيدكاظم شـاگرد و     . رخود جمع كرد  خيه پرداخت و شاگردان زيادي به دو                در كربلا سيد كاظم رشتي به تدريس و اشاعه شي         

ي مجتهـد و فاضـل بودنـد    گردان زيادي داشت كـه بـسيار  شيخ احمد شا با آن كه. مفسر اقوال شيخ احمد احسائي را به عهده گرفت     

اين خود پسر عالم و فقيهي بنام شيخ علي نقي و پسر بزرگي بنام شيخ علي داشت كه جزء با حافظه ترين علماء بـه شـمار                           وه بر وعلا

عمرش بيشترنمي گذشـت  دين سان جواني كه هنوز سه دهه ازب. استادش به جاي او نشستفتند با اين وجود سيد كاظم پس ازمي ر 
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مي رسيد و بعضي سني حدود هفتاد سال داشـتند، سـيد كـاظم رئـيس     به بيش ازدويست نفريادي عالم كه تعدادشان با وجود جمع ز 

  .شيخيه شد

         سيد كاظم رشتي به مدت هفده سال به عنوان شيعي كامل و به اصـطلاح شـيخيان نـاطق واحـد پيـشوائي شـيخيان را بـه دوش                             

مي كيد داشت كه تمام شاگردانش هرآن درانتظارظهوربه سـر      تا امام زمان پافشاري و   م آن چنان برگفتارش برظهور    سيد كاظ . كشيد

مطالـب خوانـدني وي شـهر رويـائي و مـن      از. اوهـم اكنـون درميـان شـما اسـت     : او همواره براين جمله پافشاري مي كرد كـه      . بردند

  .از آن سخنها گفته است» شرح قصيده«درآوردي او مي باشد كه در كتابي به نام

خود جـا نهـد    درصدد بود آثاري ازخواست مطالب استادش شيخ احمد را نقص و يا چيزي را به آن بيافزايد           سيد كاظم كه نمي     

عرب شنيد، كه البته آن شعر در مدح حاكم عـراق آن            ري از پاشا عبدالباقي افندي شاعر     او شع . و براي شنوندگانش حيرت بيافريند    

آن قلمفرسائي كند آن را عنوان نمـود و  رگزيد و چون دريافت مي تواند دربابيات آن قصيده را زمان سروده بود، سيد كاظم يكي از 

  :شعر مزبور اين است. پر و بالش داد

  رواق مدينه العلم التي               من بابها قدضل من لا يدخلهذا                                  

  :        يعني

  .لم، هر آنگاه اگر كسي داخل آن نگردد گمراه مي شوداين است رواق شهر ع                          

     :مي گويديث عربي است گرفته شده باشد كه شعر مزبور گويا از اين جمله معروف كه حد        

  .»اذان يدخل المدينه فليدخل من بابهاامدينه العلم و علي بابها فمن اران«        

  : اره فضيلت علي بن ابي طالب  گفته و معني آن اين است كهاست درب) ص(        اين حديث معروف پيامبر 

  . من شهردانشم و علي دروازه آن شهراست-         

         سيد كاظم رشتي در كتاب شرح قصيده شهر علم را به تصوير پندار كشيده و در اوهـام و اذهـان خـويش بـه رويـا رفتـه و بـراي عاميـاني كـه                                 

شگفت آن كه هيچ كس از حضار كـوچكترين سـئوالي پيرامـون آن اباطيـل از                 .  و تفصيل آن شهر خيالي مي پردازد       دورش را گرفته بودند به شرح     

  :واما آنچه وي به عنوان رهبر شيعيان گفته است. آن شياد نمي كند

 كوچه هـائي كـه قلـم از شـمردن آن نـاتوان             در آسمان شهري است كه مي خواهم كوچه هاي آن را براي شما بشمرم،                

و مـي   ت هـائي از آن شـهر را برايتـان بـازگ           است تا چه رسد به شمردن آن ها به تفصيل و زبان، اما تا آنجا كه بتوانم قـسم                  

  .....كنم

  :كسروي مي گويد         
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ط من اين كتاب را بيست و چند سال پيش در تبريز خواندم و چنين به ياد مي دارم كه نود و چند صفحه را با خ                                          

  : و اما محتويات آنريزپر از اين چرند نويسها گردانيده،

 .دارنده اش مردي بنام شلحلون است كوچه ايست كه –سمه شلحلعون عقد صاحب رجلا -    

 . كوچه ايست كه دارنده اش سگي بنام كلحلحونست– عقد صاحب كلب اسمه كلحلحون -    

  .دارد كه تدبير كننده جهان پائين استمحله بيست و دوم نيران است كه در زير بحر قرار 

كوچه وجـود   340    در ناحيه اي از آن محله، كه در وسط آن           

     كه چون دانستن اين كوچـه هـا و صـاحب آن هـا و               .....  دارد

 آن ها را بـراي شـما        آن ها بسيار سودمند است،     نام هاي صاحبان  

  :مي شمارم

دسـت او   كـه در       اول كوچه ايست كه صاحبش مردي است،       - 

  است به نام رخيبا خنجري

ت كـه صـفحه اي حمـل        صاحب آن مردي اس    - كوچه دوم  -  

  . شمشالك استمي كند كه نامش

اسـت صـورتي    » هـشا  لـوط «سوم كوچه ايست كه نام صاحب آن         -

  .سگ مانند دارد

اسـت  »طوطيع آل « آن چهارم كوچه ايست كه نام صاحب     

          .ايستاده اي است است و به شكل انسان» سحسويلا سقطون«نام كوچه ديگر...است از آهن و در دستش عكسي

 .است و مردي است كه شمشير حمايل كرده» ده درده«يا»ده دره«نام صاحب كوچه ديگر 

  .مي كند شكل گوسپندي است كه به عقب نگاه و به»ارهوطا«نام كوچه ديگر

  .مي باشد اسدهكوچه ديگر صاحبش عقابي است كه به رنگ خرمائي، نام عقاب لطون

  .دارد در دست دارد كوچه ديگري را در تصاحب كه داراي دو شاخ و خرچنگي» سوريمس«

  : مي خوانيمبي نصيب نگذاشته است، سيد كاظم زنان را هم در اين دنياي عجائب

   !او بر تختي تكيه زده است»طرطيروش«صاحب كوچه ديگر زني است به نام  -

كشيفيميو تاجي بر سـر  . كه بر موجي همچنان به روي آب ايستاده است      »كشيفيميو«ام  مردي است به ن   صاحب كوچه ديگر   -

  .و حلقه كافوري در دست دارد
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  .كه همواره صحبت مي كند» خيارش شورش«صاحب كوچه ديگر شير است بدون سر، نامش 

  .صاحب كوچه ديگر ماري است با دو بال، نام اين هيولا طلالورا است

سـيد كـاظم رشـتي جانـشيني بـراي خـود انتخـاب        آن كه   مرد او هنگام مرگ شاگردان زيادي داشت، مهم      -1259تي در سال  سيد كاظم رش           

  : ولي گفتننمود،

   34احتياج به تعيين جانشين نيست            ظهورامام غايب بسيارنزديك است، 

بيني كرده بود در انتظار ظهور امام غايب روزشماري                    شاگردان سيد كاظم رشتي پس ازمرگ اوهمان گونه كه خود وي پيش             

او درسـال   . در اين ميان چندين نفر ادعاي مهدويت كردند كه ازجمله آقا سيد احمد رشتي فرزند سيد كاظم رشـتي بـود                    . مي كردند 

 سـيد   -تـر كسان ديگري هم پاي در اين ميان نهادند كـه از همـه معـروف                . هجري درعراق به دست يك نفرعرب كشته شد       1295

در اين جا جهت آگاهي بيشتر بايد به اين نكته اشاره كـرد كـه               . يكي ازشاگردان سيدكاظم بود   » باب«علي محمدشيرازي معروف به     

بـل از پرداخـت بـه ظهـورآن         نقاط گونـاگون شـكل خـاص خـود را داشـتكه ق            دعاي مهدويت تازگي نداشت بلكه درادوارمختلف در      ا

  :ابهامات و سئوالات پاسخ دهد بايد بنمائيم تا به بعضي از-نيزنقاط ر ديگر د-ن، اشاره اي گذرا به آنايرادر

عمـده  ه تنها به ذكـر چنـد نفر                  بيش از پنجاه نفر قبل از علي محمد شيرازي در نقاط مختلف دعوي مهدويت كرده بودند ك           

  :مي پردازيم

ق -ه  145مدينه شخصي به نام محمدبن عبداالله ملقب به زكيـه در سـال             در -ي دومين خليفه عباس   -ر دوانقي                 در زمان منصو  

او قيام به دعوت . محمد بن عبداالله برادري به نام ابراهيم داشت كه وي را ياري مي كرد. ظهور كرد و مردم رابه سوي خويش خواند   

عمال خود را بـه يمـن و ديگـر     ا متصرف شد سپساز مردم نمود و بصره، اهواز وبعضي ديگر از شهرهاي ايران و نيز مكه و مدينه ر           

  . سرنگون نمايند كه نزديك بود دولت عباسيان را روز به روز زيادتر شدند به طوريطرفداران محمدبن عبداالله . جاها فرستاد

نفـر بعـد   35.او را كـشت عبداالله بـه سـتيز پرداخـت و                   منصور، خليفه عباسي، در اين هنگام خود را آماده كرد و با محمد بن           

عبيـداالله  . اطميان در مغرب بـود    موسس دولت ف   كه) ع(عبيداالله مهدي فرزند محمد حبيب، فرزندامام جعفرصادق      شخصي بود به نام     

دولت فاطميـان توسـعه   . شهر قاهره را بنا نمودفتح كردو به دست سردارجوهرصقلي هجري شهرهاي مصر را  اواسط قرن چهارم  در

  .بسياردوام و بقا داشتيافت و سلطنتشان 

عي مكسني به ابي عبـداالله كـه اصـلش از جبـل سـنوس واقـع در               تومرت، معروف به مهدي هر                   سومين نفر محمدبن عبداالله   

ديگر با علمـاء عـراق ملاقـات نمـوده          او به طرف مشرق مسافرت و درخاك عراق با ابي حامد غزالي طوسي و             .منتهاي بلادمغرب بود  
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عبادت و تقوا گرديد و در خاك حجازسياحت نمودسپس به قاهره آمد و از آن جا به طرف مغـرب   تعليم ديد و مشغول به   نزد آنان   

  .در اوايل قرن ششم هجري دولت بزرگي به نام دولت عبدالمومنين تشكيل داد عبداالله تومرت. و در مراكش سكني گزيد رفت

مـردم خيلـي   . هدويت كرد آخر قرن هفتم هجري در مغرب ظهور نمود و ادعاي م                  چهارمين نفر عباس فاطمي نام داشت كه در       

عباس فاطمي پس از به قدرت رسيدن دست به ابزار زور برد و بـا قهـر وارد                  . او به قدرت و شوكت رسيد     زود به دوراو جمع شدند و     

عبـاس  .  نظارت براوضاع را در دست گيرنـد شهر فاس گرديد، بازارهاي شهر را آتش زد و افرادش را به اطراف و اكناف فرستاد تا             

  .رسيد  و دولتش هم با كشته شدنش به سرفاطمي را دشمنانش خيلي زود با تمهيد و حيله كشتند

حـوالي پنجـاب   هجـري در 1243ن ظهـوركرد و در سـال     در قرن سيزدهم در پاره اي از نقـاط هندوسـتا           سيد احمد نامي             پنجم

  .او رونقي نداشت اما كارل غربي با سيك ها جنگيد،شما

  .ژه درخورتوجه است    شيخ محمد علي پسر شيخ محمد سنوسي مي باشد كه بررسي احوال وي به وي        پس ازاو

حـدود دويـست و سـيزده سـال پـيش از            ) م -1791(خ  -1170شيخ محمد علي سنوسي منصوب به علويه مي باشد و در سـال                    

او در جواني . نام فاميل او هم از همين منطقه گرفته شده است. ه مراكش و جبل سنوس متولد شددر نواحي جزائري نزديك ب   36اين

شيخ محمد علي چند    . آن ديار تسلط داشتند به ستيز پرداخت      ويان كه درآن زمان بر    م عليه فرانس  -1830تاريخ ودر ترك ديار نمود  

حـوالي مـصر اقامـت      در) واقـع در شـمال آفريقـا      ( » غبوبج«واحه  سال بين مصر و مكه به تحصيل علوم دينيه پرداخت تا اين كه در               

گزيد و براي مدت نسبتا طولاني به تدريس علوم ديني مشغول شد و خيلـي زود شـهرتش بـه عنـوان زاهـدي متـدين درآن نـواحي                     

مـد علـي چـون      شـيخ مح  . طلاب زيادي ازاطراف واكناف به دور او جمع شدند و براي خود صاحب مكتب و دستگاهي گرديد                . پيچيد

  .مورد توجه واقع شد بازار را گرم ديد ادعاي آوردن آئين تازه اي كرد كه خيلي

         هدف شيخ محمد علي سنوسي پالودن قوائد دين اسلام از آلودگي ها و زدودن بدعت هائي بود كه به دين اسـلام نـسبت داده                         

 ونيروي ديـن    مسلمانان راارتفرق و تشتت نجات دهد      و پيامبربرسانداو همواره درنظرداشت اسلام رابه همان معيارهاي زمان         .بودند

  .اسلام پيروي مي كردندبرقرارسازد وازجميع بلادي كه تابع احكام اسلام بودندو نفوذ آن را در

افرادآن برادران نام ويژه ايست كه      .  مي كردند  آن را رعايت  محكم و ترتيباتي داشت كه پيروانش                 آئين شيخ سنوسي نظامي     

رعايت قوانين دين به تمام معني از جمله عـادات          ) اخوه(حفظ اسرارواطاعت كوركورانه از شيخ و رئيسشان ودقت در        . نهادند برخود

. آنان لباس خاصي كه بدان شناخته شوند، ندارند ولي رموزواشاراتي دارند كه يكـديگر را بـه آن علائـم مـي شناسـند                       .برادران است 

مي باشد نوشيدن قهوه واستعمال دخانيات است وازجمله رسـومي كـه بزرگـان مـذهب در                  نشان شديدا ممنوع  ازجمله اموري كه ميا   
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و مدارس وتاسيسات ديگري براي تربيـت افـراد صـحرائي و       ) خانقاه(وزاويه   بناي مسجد  عمل نسبت به آن سخت مبالغه مي ورزند       

ردن امـوال خـويش و طـرز كـشت و زرع خرمـا را بـه اطفالـشان        بدوي و آنان كه بي سوادند، مي باشد تا زارعين طريقـه حـساب ك ـ       

به بيش   اي كه در سودان تا كنون ساخته اند       )زاويه(تعداد خانقاه   . همين عمل نيك طرفداران زيادي را به سوي آنان كشيد         . ياددهند

       37.يه هاي عربي ساخته اندو حجاز و باداز پانصدزاويه مي رسد و اين تعداد به جز زاويه هائي است كه به طور سري در مصر 

شيخ يا رئيس سنوسي ها به وسيله كاركنان دسـتگاه تعلـيم و تربيـت مـي تواننـداز نقـاط دور كـسب اطـلاع نماينـد و يـا                                         

  .شيخ نفوذ غير قابل رقابتي دارد. دستوراتشان را در كوتاه ترين مدت بدان جاارسال دارند

يخ محمد علي ادعاي وي بر مهدويت بود از اين رو پـسرمحمدعلي را مهـدي ناميدنـد، و ايـن در حـالي بـود كـه                              بعد از ش  

اكتفا مـي   » نمي دانم «هرگاه مريدان مهدي از وي درباره ادعايش توضيح مي خواستند وي تنها به واژه               . پدرش چنين ادعائي نداشت   

ر مهدي در پايان قرن سيزدهم واقع مي شود ودر همـان وقـت هـم سنوسـيون                  مريدانش وي خبر داده بود كه ظهو       بنا به گفته  . كرد

  .مهدي منتظر مي باشد، آنان وي را محمد مهدي ناميدند معتقد شدند كه رئيسشان همان

 رياست اين طايفه را كه جمعيتـشان در سراسـر           وي بعد از مرگ پدرش    .                 محمد مهدي در زمان پدرش جوان رشيدي بود       

  38.ان كمابيش به چشم مي خورد، به عهده گرفتجه

            سنوسي ها به صلاح تقوي و مراقبت درامورديني و سخت گيري برخورد درامورزنـدگي شـهرت دارنـد وهمـواره سـعي مـي             

آنان بي نيازي از اتحاد واتفاق ملل آفريقايي را فراهم سازند و ميل زيادي به داد و ستد بين خودشان نشان مي دهند،                كنند تا وسائل  

آن چـه كـه سنوسـي هـا را در ميـان ملـل آفريقـايي                 . مصرف نمودن امور زراعي از بيگانگان را در راس اهداف خود قـرار داده انـد               

  39. نسبت به دخالت اروپائيان در امر مسلمين دارندي كند كينه و عداوتي است كه آنانبرجسته م

 خورشيدي در قريه اي از قاديـان كـه سـكنه اي حـدود       -1211در سال . قادياني است  يكي ديگر از مدعيان مهدويت غلام احمد             

 خ در جنگ عليـه انگليـسي هـا،        -1236پدراحمد در سال    . هزارنفرمسلمان بيشترنداشت طفلي بدنيا امد كه او را غلام احمد ناميدند          

پدرش سني بود ولـي او قـرآن را نـزد بعـضي از     با وجودي كه غلام احمد  . چون مالك بود و جزئي مال داشت، به هندوها كمك كرد          

غـلام احمـد دربعـضي از ادارات دولتـي بـه       . شيعه فرا گرفت بنابراين بر عقائد و احوال سني و شيعه اطلاع نسبتا كـاملي يافـت                  علماء

ديني سمت منشي گري مشغول گرديد اما چون علاقه به عبادت داشت از شغل خود دست كـشيد و بـراي عبـادت و بحـث در امـور                       

امورات وي درآن هنگام ازطريق ملكي كه در قريه احمد آباد قاديـان داشـت و قريـه ديگـري كـه متعلـق بـه يكـي از           . كناره گرفت 

  . اولادان او بود، اداره مي شد
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ن      احمد قادياني دو زن اختياركرد، از زن اول دو پسر و از زن دوم چهار پسر ويـك دختـر پيـداكرد، اسـم پـسربزرگش كـه از ز                             

از معجزاتي كه مريدان وي به او نسبت مي دهند اين بوده كه پيش . اولش بود سلطان احمد، اسم پسر بزرگ زن دومش محمود بود    

  . اولادانش، ولادت آنها را خبر مي داد، اسم آنها را معين مي كرد، و سپس همان طور كه خبر داده بود واقع شداز ولادت هر يك از

سـران حكومـت بـا وي    . چهل سالگي دعوت به قيام كرد و سي سال مردم را به تعليمات خـويش فـرا خوانـد              غلام احمد در سن     

كاري نداشتند و مزاحمتي برايش فراهم نمي كردند، و اين از دو جهت بود، يكي آن كه در هندوستان زايش فرقـه و مـسلك امـري           

احاديـث   مبناي دعـوت قاديـاني قـرآن مجيـد بـه          . رامش مي نمود  غير عادي نيست ، دوم آن كه قادياني مردم را دعوت به صلح و آ              

  .نبوي كه با قرآن موافقت زيادي داشته باشد، بود

در قـرآن  .          شگفت آن كه با يك چنين تئوري قادياني مدعي بود كه وي عيسي بن مريم است، دليلي كه اومي آورد قرآن است     

ده قرن و فاصله ميـان  چهارعيسي رت دارد و چون فاصله ميان موسي و از پيغمبراشاآياتي وجود دارد كه به ظهورمسيح دراسلام بعد 

  .اسلام است است پس اوهمان عيسي موعود دراو نزديك به چهارده قرنعصر پيغمبروعصر

يـان  مقيـام نمـود مـسيح جديـد اسـلام هـم از      ميان يهوديان بـراي هـدايت آنـان         از) ع(همچنان كه عيسي  :        غلام احمد گفته است   

  .مسلمين براي هدايت آنان قيام كرده است

هم در كـشمير مـي باشـد، او و           اين است كه عيسي و قبراو      -ستاخلاف گفته قرآن كه مبناي دعوت او       بر   -عقيده احمد قادياني         

ريحي داشـت،  كشمير ديدم ض ـمن خودم صورت قبر مسيح را در    : كهمادرش از نظرعصمت مانند ساير پيامبران بوده و ادعا مي كند            

 آن چـه كـه در  ! ه بودنـد سجل احوال عيسي در پشت يكي از كتابها نوشته ومهر شده بود و چند تن از معتمدين آن را تـصديق كـرد        

نيرويش را براي ترويج دين اختصاص داد و متمركـز  اصل زمينه پيشرفت دعوت قادياني را مهيا و مساعد نمود اين بود كه وي تمام         

مسلمانان نشر ي داشت دين اسلام را در ميان برهمائيان اشاعه دهد و تعاليم خويش را به اشكال مختلف ميان        احمد قادياني سع  .كرد

خانه اش بود مي رفت و ديگر   او روزها را به مباحثه، مناظره و تاليف كتاب مي پرداخت و تنها هنگام نماز به مسجدي كه جنب                    . دهد

  . به جز اين از خانه خارج نمي شد

مـردم در مـسجد جـامع و در بـين راه اطـرافش جمـع شـده و از او                     . گاهي اوقات هم در بين راه مسجد و خانه چيز مي نوشـت                    

  .سوالاتي مي كردند، اوهم در كمال خونسردي پاسخ مي داد

و بـه زبـان هنـدي       كه هفتگي بود    » بدر«         قادياني براي پيشرفت دعوت خويش سه نوع روزنامه تاسيس كرده بود، يك روزنامه              

منتشر مي شد و حوادث روزنامه مربوط به كار خود را از قبيل مسافرت و مراجعت و بيعت مريـدان و امـسال آن را در روزنامـه بـه                              

. كه اختصاصي به مسائل ديني و مذهب داشت و به سئولات ديني پاسخ مي داد              » حكم«دومين روزنامه هفتگي  . اطلاع مردم مي رسانيد   
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جلد كتاب تاليف كردكه بعضي بـه زبـان   60قادياني بيش از . نتشر مي گرديدبود كه ماهيانه به زبان انگليسي م» يمانا«سومين مجله   

  .محلي، و بعضي به زبان فارسي، عربي و انگليسي است

ارد شـوند و اگـر             احمد قادياني دارالضيافه اي در قاديان بنا نمود كه اهل هـر فرقـه و مـذهب و ملـت مـي تواننـد بـه آن جـا و                       

  .بحث ديني بنمايند مسئولين اين امر را برايش به سهولت فراهم مي كنندبخواهند 

آنهـا خودشـان را     . پيروان زيـادي دارد             احمد قادياني در قاديان و ساير بلاد پنجاب، بمبئي و ساير بـلاد هنـد، عـرب و زنگبـار                   

  .منداحمديه مي خوانند و قاديان را مدينة الشيخ مي نا

بـراي  . امامان است كي از هم ي داني خود شيعه دوازده امامي ولي ادعاي وي اين بود كه او           احمد مهدي سو  :          احمد مهدي سوداني  

  :اين مهدي سوداني، مانند كسان ديگري كه به دعوي مهدويت برخاسته اند، شرايطي بوجود آمد بدين ترتيبظهور

حضرت مهدي را انتظارداشتند و چون سنوسي پيش     له كساني هستند كه ظهور    نخست آن كه مسلمانان اهل سودان از جم        -

اعتقاد داشتند،هر آن در انتظار ظهور به سـر         ور مي كند و سوداني ها به حرف او        بيني كرده بود كه امام زمان به زودي ظه        

از  ن بـه اسـتناد اقـوالي كـه     ثانيا اعتقاد مردم سودا–سيد كاظم رشتي رخ داد     دقيقا موردي كه براي شاگردان     -مي بردند 

موثقين روايت مي كنند آن است كه مهدي موعود از ميان آنان برمي خيـزداز جملـه گفتـه قرطبـي اسـت كـه در طبقـات         

  :است كبري خود چنين گفته

وزير مهدي صاحب خرطوم مي باشد و نيز از قول سيوطي و ابـن حجراسـت كـه از علامـات ظهورمهـدي خـروج صـاحب                            -

  40.سودان است

  .م-1848 مقابل دنقله تولد يافت از قبيله دناقله در جزيره بنت در محمد احمد سوداني   

اسم پدرش عبداالله بود .     نسبت احمد مهدي به شيخ قرني صاحب كتاب الفروق مي رسد، خاندان او در ساختن كشتي اشتهار دارند       

در كودكي مهدي به اكراه در كشتي كـاركرد      .فلي بيش نبود  محمد مهدي در آن هنگام ط     . كه با تمام خانواده به شندي مهاجرت كرد       

يكـي از   صنعت كشتي سازي را از عمويش شرف الدين در جزيره شبكه در نزديكـي سـنار                 . و در همان حال هم به مدرسه مي رفت        

رطـوم رفـت و      و به خ   مهدي فرار كرد  . در همان هنگام بود كه شرف الدين عموي محمداحمد وي را كتك زد            . بنادر سودان آموخت  

محمد احمد از آنجا به مدرسـه خوجـه         . ردطريقه فقرا از طرقي است كه درسودان شهرت زيادي دا         . دآنجا در طريقه فقرا وارد ش     در

آنجـا بـه قريـه      وادامـه تحـصيل داد، از        آن جا درس خواند سپس به بربر منتقل شد        زديك خرطوم است رفت و چند سال در       لي كه ن  

  ). م-1871(تعليم شيخ نورالدائم حاضرشد و سر طريقه فقرا را از او دريافت كردر  محضازداب منتقل شد و در
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هنگـام ايـراد خطابـه حـضار را         .     محمد احمد روش نيكو و طبعي ملايم داشت، زيرك و تيز هوش و داراي قـدرت و اسـتدلال بـود                    

 تظـاهر بـه زهـد و تقـوا مـردم را بـه سـوي او                  موعظهذكر گوئي،   . مي گرفت  سخت تحت تاثير قرار مي داد و در دل مستمعين جاي          

  .كشانيد كه اكثرا از قبيله بقاره بودند، آنان به دليري و شهامت شهرت داشتند

  :         مقدمه مهدويت محمداحمد سموداني بر اين مبنا بود

نـد، محمـد     ظلـم و تعـدي مـي كرد        حكومت هاي مصر مردم سودان را زير فشار پرداخت ماليات قرارداده بودند وبه مردم                           

فاسد شده و مردم از طريق حق منحـرف         ه حكومت و تسلط ستمكاران نمود و اظهار داشت عالم           يوروش و ش  احمد شروع به انتقاد از    

خداوند گرفتارگشته و خداوند به زودي مردي را خواهد فرستاد تااوضاع عالم را اصلاح كند و زمين را  شده اند بدين جهت به غضب

  .منتظر مي باشد  از عدل و داد فرمايد و او مهديپر

زمزمه ظهورمهدي منتظر در تمام نقاط سودان پيچيد به طوري كه در هر جا كه عده اي جمع مـي شـدند سـخن از دو چيـز بـه                                      

  :ميان مي آمد

  .و به اين سختي ها پايان خواهد دادمي شود ته، دوم به زودي مهدي منتظر ظاهرابتدا چگونه روزگار بر مردم سخت گش             

محمد احمد با تيزبيني زمينـه را آمـاده ديـد وافكـارعمومي را مهيـاي                .         در تمام مجامع و محافل همه جا سخن جز اين نمي رفت           

  :و گفت ظهور ديد و كم كم مژده ظهور خويش را به گوش مستمعين رسانيد

  .  بله من همان مهدي منتظر هستم-        

كـم كـم خبـر ظهـوراوازاين شـهربه آن           . محمد احمد سوداني شروع به نشر تعاليم خود كـرد و مـردم هـم دور او را گرفتنـد                   

  .شهررسيد مخصوصا قبيله بقاره زود آن را پذيرفتند

ن پذيرش فوري آن قبائل به علت اعتقادي نبود كه به مهدويت وي داشـتند بلكـه چـو      رئيس قبائل بقاره علي فرزند حلو بود و       

برده فروش و حكومت مصر برده فروشي را قدغن كرد از اين رو منافع آنان به خطر افتاداز اين رو گرايش به                       جماعتي بودند 

آنان مي خواستنداز اين راه قيـام نماينـد و حكومـت مـصر را تـضعيف                 .مهدي سوداني كه مخالف با حكومت مصر بود، آوردند        

  .ددوباره احياء گر دكنند تا بلكه برده فروشي

م كرد و براي رسيدن بـه       روابط خويش را با اين قبائل مستحك             مهدي سوداني با آگاهي به اين مسئله از موقعيت استفاده كرد و             

مله اشخاصـي كـه پيرامـون وي گـرد آمدنـد      ازج. ي از بزرگان آنان ازدواج كرد     مقصود و تحكيم ميان خود و قبائل با دختران بسيار         

. مـي گذرانيـد    بداالله از قبائل تعايشه بود و اوقاتش را به علم نجوم و علم اسرارحروف و ديگر امور از ايـن راه                    ع.عبداالله تعايشي بود  

  :به او گفت روزي محمد احمد متمهدي. وي در ميان قبيله اش مقام بالائي را داشت
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   تو وزيرمهدي مي باشي؟-     

  :     عبداالله جواب داد

پـس امـر خـويش را اظهاربـدارو مـن هـم تـورا يـاري خـواهم كـرد،                      ستم،اكنون اگر تو مهدي هستي،     من در انتظار ظهور او ه      -     

  :محمداحمد گفت

هم عبداالله را وزيرخويش قرارداد و قبيلـه اش       او .پس عبداالله بدون هيچ گونه تعمقي به وي ايمان آورد         .  آري من مهدي هستم    -     

  .يكپارچه مريد وي شدند

دف براي محمداحمد درهمان سال ستاره دنباله داري در آسمان ظـاهر مـي شـود و مـردم سـودان چنـين       ازاقبال خوش و حسن تصا  

. ه پرچم حضرت مهدي است كـه ملائكـه آن را بـردوش گرفتـه انـد                 اين ستار  برداشت مي كنند و يا به آنان چنين تلقي مي شود كه           

  .اميدمحمداحمد مومنين به خويش و پيروان خويش طريقه خود را درويش مي ن

به خرطوم رسيد روف پاشا حاكم خرطوم يكي از نزديكـانش را              وقتي خبر قيام محمداحمد    )م1881( خورشيدي -1240      درسال

به نام ابوالسعود به جانب محمداحمد فرستاد تامحمداحمد را بـه خرطـوم جلـب نمايـد، ولـي در مرتبـه نخـست فرسـتاده نتوانـست                            

ولي تمام فرستادگان  وف پاشا عده اي را همراه با نظاميان براي آوردن محمداحمد گسيل داشتبارديگر ر. موافقت او را جلب نمايد

گيـرودار بـا محمـد      محمد احمد در اين     . كشته شدند و محمد احمد هم به اصطلاح خود دست به مهاجرت به نقاط مختلف سودان زد                

وي بـا   1881در دسـامبر سـال    . ل غدير نقل مكـان نمـود      سعيد پاشاجنگيد، سعيد پاشا در جنگ كشته شد و محمداحمد به جانب جب            

  .حاكم جبل غدير درگير جدي پيدا كرد كه به كشته شدن رشيد بيك حاكم آنجا انجاميد

و به زودي قبائل زيادي بـه سـوي او جلـب شـدند امـا همـه پايـدار و ثابـت                        محمداحمد شروع به دعوت از قبائل آن ناحيه كرد               

 محمد احمد همواره درسـتيز       پاشا موقتا به جاي او نشست كه با         م روف پاشا معزول شد و جيگلر       -1882النبودند، در ماه مارس س    

  .و نزاع بود

وفان حركت كردند و درهشتم سپتامبر بـه آنجـا           م به طرف ابيض پايتخت كرد      -1882ل      مهدي سوداني و اصحابش در اوائل سا      

را بـه غنيمـت   ) متمهدي(و قشون مصر شصت و سه پرچم ازلشكرمهدي سوداني   حمله بردنداما در اين حمله متمهدي شكست خورد       

به علاوه ده هزار نفر از لشگر متمهدي ازجمله         . گرفتند، ازجمله آنها پرچم خود متمهدي بود كه به نام پرچم عزرائيل ناميده مي شد              

ايـن جريـان بـراي مهـدي      . د نفر كشته شـدند    از قشون مصرتنها سيص   . برادرش محمد و يوسف و برادر عبداالله تعايشي كشته شدند         

 ائـتلاف كـرد و در يـك درگيـري         » نـورعنقره «بنـام   » بارا«محمداحمد محرمانه با حاكم     . سوداني مدعي مهدويت بسيارگران تمام شد     

م ابيض ناشي   وزدهن وروز روز پنجم ژانويه مهدي يك ناحيه را به نام وارا فتح كرد           . ابيض را محاصره نمود    و ساختگي بارا را فتح كرد    
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 بدست ياران مهدي سوداني افتاد وايـن فـتح آوازه او            غنائم زيادي همراه با اسلحه قابل ملاحظه اي       . به تسليم شد  از گرسنگي مجبور  

  .سودان به گوش قبايل بزرگ رسانيدرا درسراسر

رتيب داد و شخصا براي قلـع و قمـع   كشورش داشته باشد لذا قشون بزرگي ت     وي را در          عبدالقادر پاشا نتوانست تحمل اين پيشر     

عليـه وي دردربارمـصرفعاليت كردنـد    دروني كـه بـه سـودان طمـع داشـتند            سوداني به ميدان آمد اما بعـضي ازعناصـر        كردن مهدي   

 و به جاي وي علاء الدين پاشا را منصوب كـرد و رياسـت قـشون را بـه يـك                      نتيجه حكومت مصرناگهان وي را به درباراحضاركرد      در

  .را هم پاشا گذاشت» هيكس«اسم داد و» كلنل هيكس«گليسي به نام نسركرده ا

» نورونفلـت «، شش عدد تـوپ از نـوع         چهارتوپ گروپ ده عدد توپ كوهستاني       پانصد اسب،   همراه با پنج هزارو   يازده هزارنفر        

، ايـوانس كـو     »توروماسـي ور» «بكباشـيه سـكندروف   «بـه عنـوان رئـيس سـتاد ارتـش،         » كلنل فركومـار  «ونيز چندافسرخارجي ازجمله  

  .خبرنگاران جرايد تايمز و ديلي نيوز در ميانشان ديده مي شدند براي مقابله با مهدي سوداني گسيل گشتند

ــراهيم حيــدر پاشــا، رجــب صــديق بيــك،     خيرالــدين بيــك،         روســال مــصر مثــل ، ســليم عــوني بيــك، ســيدعبدالقادربيك، اب

آغازگــشت، بيــستم  »ام«حملــه روز نهــم ســپتامبرازنواحي .چنديــد تــن ديگــر بودنــد عبــدالعزيزبيك، والــي بيــك، ملحــم بيــك و  

جانب نواحي خشك اكشجيل راندنـد دراينجـا تـشنگي برلـشگر عبـدالقادر              رسيدند و سوم نوامبر به      » دويم«نيروها به نواحي  سپتامبر

شدند كه معلوم شـد انـان درهمـان نـواحي            روبرو    يورش لشگر مهدي سوداني    ركت كرد كه ناگهان با    حچيره شد وآنان را ناتوان از     

بين رفتنـد تنهـا سيـصد تـن         جنگي بزرگ درگرفت ودرنتيجـه يـازده هـزار نفرلشگرمـصراز          .  كمين نشسته بودند   دشمن به درانتظار

ان كشته شدند بعدا تمام سودان شرقي به غيرازسـواكن ازتبعيـت            افسرهيكس، علاء الدين و ديگر    .در برند محلكه ب  جان از  توانستند

  .چه بيشتر بالا گرفتلت مصرخارج شد و كارمهدي سوداني هردو

 ـ      -1884       هشتم ژانويه سال   ود صـرف   م حكومت مصر تحت تاثير فشار دولت انگليس از تمام آن چه سودان در قبضه قدرتش ب

  .دسودان خارج كرد و به اين گونه بود كه نواحي سودان مصر به تصرف دراويش درآمنظر كرد و لشكرخود را از

پراتوري مـصر بـود در بـاطن دسـتگاه مهـدي            است ام  به نظر مي رسد حكومت انگلستان كه عامل نهائي تجزيه سودان                              

ائل  تـا مـدرن تـرين وس ـ       فرسـتاده شـد    ژنرال گوردن پاشا در اين مرحله از طرف دولت انگلستان بـه سـودان             گري را رهبري كرد     

  .ياهمان پيروان مهدي سوداني آماده نمايندزندگي را براي مدافعين سوداني 

بـه  » لردگردومر«وي وقتي وارد خاك مصر شد كنسول انگليسي         .         وي حكومت منظمي درسراسرسواحل بحراحمربرقرارساخت    

. ددتخليه گر - پيروان مهدي سوداني-وي خبرداد كه حكومت انگلستان دستور داده است كه خاك سودان بايد از مدافعين سوداني              

 م بـه خرطـوم وارد شـد و          -1884هجدهم فوريه سال  ستان به طرف خرطوم حركت كرد و در       ژنرال گوردن به دستور حكومت انگل     
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مهـدي سـوداني روز     . چون كسي كه خود مالك آن ناحيه باشد دست به آن چـه مـي خواسـت زد ولـي پيـروان مهـدي او را كـشتند                           

 خلفاء سه گانه وي و امراء لشكرش بربالينش حاضر بودند جهـان را وداع               حالي كه  در  م دچارتب شديدي شد    -1885ژوئيه سال 21

  .گفت

  :مهدي سوداني وقتي فهميد كه هنگام مردن است به كساني كه بر بالينش بودند با صداي ضعيفي گفت             

اشم، آن چنان كه مرا اطاعت كرديـد، وي       از وي مي ب    از من و من   صديق را خليفه من قرارداد او     ) ص(كه پيغمبر  آگاه باشيد  -            

    41.از آن استغفارنمود شهادتين بر زبان جاري ساخت دست ها را روي سينه گذاشت و مرد پس.را اطاعت كنيد

 خليفـه مهـدي ناميدنـد،       را با عبـداالله بيعـت كردنـد واو              هنوز آخرين نفس مهدي سوداني تمام نشده بود كه حاضرين جلوآمدند          

بعد از آن ضريحي از چوب برسـرقبرش نـصب          .  ودرهمان غرفه خويش به خاك سپردند       راغسل دادند وكفن كردند    جسد متمهدي 

. كردن و پيراهن سياهي روي آن كشيدند، قبه اي بر بالاي آن ساختند و آن را قبه المهدي ناميدند كه مردم به زيارت آن مي رونـد                          

  .مي آشامند و وضو مي سازندآن آب ر جنب آن قبه كندند كه زائران ازچاهي هم د

مسند حكومت قرار گرفت و مردم سودان از مصر گرفته تا ماوراي خط استوا از سـواحل                 ازمهدي سوداني عبداالله تعايشي بر          بعد  

  .بحراحمرتا ديگراقصي نقاط برايش پول ارسال مي كردند

  :ي چند از جمله افراد زير بستگي داشت      در ايران هم زمينه مهدويت كم كم مهيا شد كه اين خود به عوامل

 درزماني كه بعضي ازعلما ومجتهدين ايرانـي طلبـه هـاي نجـف و كـربلا كـه ازشـاگردان شـيخ احمـد و يـا                            -      ميرزاشفيع تبريزي 

راين  كه اذربايجان ازهمه جا بيشت     تدريس درميان مردم اشاعه مي دادند     حوزه درس و     در سيدكاظم رشتي بودندعقيده استاد خود را     

حاج محمد حمـزه شـريعتمدار، ملامحمـدحجت الاسـلام ممقـاني، ميرزاابوالقاسـم حجـت الاسـلام و بـالاخره                     : علماء را درخود داشت   

هـم   ومكتب شيخ احسائيميرزا شفيع تبريزي كه هم در. دند مي كر را ترويج ميرزاشفيع تبريزي در آذربايجان عقايد مذهب شيخي      

س مي گرفت خود در تبريـز سـخت مكتـب شـيخي را تبليـغ مـي كـرد كـم كـم براثـر تبليـغ                            سيد كاظم رشتي حاضر  مي شد و در        

ديگرعلماء در نقاط مختلف آذربايجان تحولي در تشيع بوجود آمد و مردم كم كم بر اين پندار كه امـام زمـان هـرآن ممكـن اسـت                            

رد آنـان در پـي      ه هم اين روند را تشديد مي ك       آن دور ظهوركند خود را آماده كرده بودند، اوضاع آشغته و وضع نابسامان اقتصادي             

ايـن طـرز تلقـي و برداشـت     . انتظارش روزشماري مي كردند امام زمان كه سالها درهر كسي را داشتند چه رسد به زندگي بهترانتظار 

  :مدعي مهدويت كرد و گفتع سيد علي محمد باب جلو برد و اوهم در شيرازشرائط را به نف

  .   هستم كه هزار سال است چشم به راه او هستيد كه بيايد و ستم را از ميان بزدايدمن همان امام غايب      

                                                 
 .۶٠باب الابواب ص 41
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  فصل سوم

   زادگاه-بابيگري

  كودكي جواني باب

  

  

  

  

  

  

  
      

 م  -1820 ش و نهم اكتبرسال    -1199 ق برابر با هشتم آبان ماه        - هجري -1235 با علي محمدشيرازي در اوايل محرم سال         باب   

 واقـع بـود ولـي در حـال          - جنـب شـاهچراغ    -محله شيشه گران در حوالي مسجو نو شـيراز        . ان شيراز به دنيا آمد    در محله شيشه گر   

 و ماننـد نويـسنده      مي باشند ئي كه ساكن آن حوالي در شيراز      آن ها . آن محله در مسير خيابان واقع شده و اثري از آن نيست           حاضر  

  .ي را به علت ويژگي خاصي كه داشته احتمالا به ياد دارنديش از نين قرن از عمرشان مي گذرد، آن كواين سطور ب

محله شيشه گـران بافـت   .        كوچه اي كه درمحله شيشه گران منظورنظراست خانه اي بود كه علي محمدشيرازي درآن متولد شد   

 كليمي بودند بيشتر به چـشم      بسيارقديمي داشت و كوچه زادگاه باب گوچه اي بس تنگ و دلگير با خانه هائي كه متعلق به اقليتهاي                  

. تبـديل كـرده بـود     آمد و رفت هاي مشكوك شبانه درون آن كوچه آن جا بيشر به يك مركز سري تايك محل سكونت                    . مي خورد 

خواسـتند آن را     )شهرداري(بعئها كه معلوم شد آن خانه در آن كوچه قبله گاه بابيا و بهائيان جهان است علماء شيراز از بلديه وقت                      
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خانه و كوچه مزبور همان طور كه گقتيم از بين رفت اما شـايد خـاطرات آن   .رخياباني كه از آن نزديكي مي گذشت قرار دهد        درمسي

 كـه در آن ايـام روزگارشـباب را مـي گذرانيدنـدهنوز فرامـوش نـشده باشـدكه                    - يا جوانان قديمي   -براي بعضي قديمي ترها   كوچه  

  ....بازگوئي آن محلي ازاعراب در اين جا ندارد

محمد رضابزاز خيلي زود مرد و خديجه، . و خديجه بود- معروف به محمد رضابزاز شيرازي-سيدعلي محمد شيرازي فرزندرضا       

. اما خديجه مادر سيد علي محمد را برادري بود كه از نظر مالي وضع خوبي داشـت            .عيالش را با طفل يك ساله بي سرپرست گذاشت        

   مي گفتنـد چـون شـوهرخواهرخود را ازدسـت داد              - يعني دائي  -لي تاجر كه شيرازي ها به او خال       سيدع. او به تجارت مشغول بود    

سيدعلي تاجر خواهرزاده اش را در سنين شش يا هفت سالگي همانگونـه كـه               . به عهده گرفت  سرپرستي خواهروخواهرزاده اش را     

زي نبود ومـديرومعلمي درآن زمـان نبودنـد شـيخ يـا             چون هنوز مدرسه اي به شكل امرو      . رسم آن زمان بودبه مكتب خانه گذاشت      

علي محمد شـيرازي را نـزد شـيخ عابـد در مكتـب قهـوه              . ملاي مورد احترامي، هم نقش مديروهم نقش معلم و ناظم را ايفا مي كرد             

  اولياء گذاردند، اما علي محمد از همان نخست دست و دلش به درس و مشق نمي رفتك

  را براي درس خواندن نزد شيخ عابد بردند، هرچندحضرت باب به درس خواندن ميل نداشـتند ولـي                  خال حضرت باب، ايشان   «       

   42.ميل بزرگواررفتاركنند به مكتب شيخ عابد رفت براي آن كه به

ربوده گرچه بهائيان سخت كوشيده اند نشان دهند علي محمدشيرازي نخوانده ملا شده و ازعلم لدني همانند پيامبران برخوردا                         

  :خلاف اين را ثابت مي كندولي مدارك و اسناد 

 و كتب ميرزا ابوالفضل في كتاب خطي بان الباب كان يبلغ من العمرست او سبع سنوات عندما دخل مدرسه الشيخ عابـد                     ...               «

  ». الفارسيه-و كانت المدرسه تعرف باسم قهوه اولياء و مكث الباب فيها خمس سنين تعلم فيها مبادي اللغه

  :        ترجمه آن اين است كه

 كـه وارد مدرسـه شـيخ عابـد         شش، هفـت سـاله بـود        ميرزا ابوالفضل در كتاب خطي مي نويسد با اين كه علي محمد شيرازي             -        

  43.باب در آن مكان براي مدت پنج سال اصول زبان فارسي آموخت مكتب معروف به قهوه اولياء بودگرديد و

 عربي خاطراتش را به گونـه اي مـنعكس          د علي محمدشيرازي بعدها در كتابهايش درمورد آن روزها، ازجمله دركتاب بيان                   سي

 - كـه او را محمـد گفتـه        -مي نمايد و يادآورمي شود كه روزهاي رنج آوري پشت سر گذاشته است به طـوري كـه از معلـم خـويش                      

    44. از حد وقار بيرون نبردخواسته است از تنبيه بدني وي دست بردارد و وي را

   :  اين گفته بنابراين با آنچه عباس عبدالبهاء كه بعد از پدرش رهبر بهائيان شد اظهارنموده كاملا مغايرت داردچون وي ادعا مي كند
                                                 

  .۵۵ميرزاابوالفضل گاپايگاني، مطالع الانوارعربي،ص 42
 .۵۵ميرزاابوالفضل گلپايگاني، مطالع الانوارعربي،ص 43
 .١٩گفتگوبرسرنهار، ص مفاوضات، 44
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. ودندفرم سال ازعمرمباركش گذشته بود كه قيام      اما حضرت اعلي له الفدا درسنين جواني يعني وقتي بيست و پنج           ....       «

اكتساب علوم نكردند و     مدرسه تحصيل نفرموده و نزد كسي      مسلم است كه حضرت ابدا در هيچ       درميان طايفه شيعيان عموما   

  45.»شيراز اين گواهي مي دهند جميع اهل

و بـابي و غيـره در ايـن مـورد چـه مـي        حال بايد ديد ديگر اسناد بهائي         

  :گويد

 و نوجواني بنا بـه تـصريح محمـد          عليمحمدشيرازي دركودكي ...«       

 46»كـشف الغطـاء   «گلپايگـاني در كتـاب     نبيل زرندي و ميرزاابوالفضل   

نفحـات  «47»گنجينـه حـدوداحكام و مقالـه      «اشراق خاوري در كتـاب    و

و كتـاب   50»رحيـق مختـوم   «و كتـاب  49»ايام تـسعه  «راساله   و 48»مشگبار

» كواكب الدريه « و عبدالحسين آواره در كتاب      51قاموس توقيع ضينع  

و كتـاب   » اسـرار الاثـر       خـصوصي           «و فاضل مازنـدراني در كتـاب        

و 52»ديانت بهـائي   نظراجمالي به «ظهورالحق و احمد يزداني در كتاب     

آورده انـد كـه علـي     53»درس نهم اخـلاق   «علي اكبر فروتن در كتاب      

 سالگي در مدرسه قهوه اوليـاء شـيراز  بـه            8 -6محمد شيرازي در سن     

 - شـيخي مـسلك    - شاگردان شيخ احمد   مجلس درس شيخ عابد كه از     

  ميرزا ابو الفضل گلپايگاني صاحب كتاب كشف الغطاء كه درابره آن خواهيم خواند                                                         .مي رفته است

  . علي محمدشيرازي براي مدت پنج سال به تحصيل قرائت و كتابهاي فارسي اشتغال داشته

ويش ه با علماء برسرموضوع مـورد دعـوي خ ـ         علي محمد شيرازي هم درس خواندن را در مكتب انكار نمي كند، اودربحثي ك              خود   

  :داشته به گونه اي صريح به درس خواندن و مكتب رفتنش اشاره مي كند

و فهـم كتـاب و سـنت    علـم فـروغ مـستنبط از كتـاب و سـنت اسـت       :    نظام العلماء خطاب به علي محمدشيرازي يا باب چنين گفت  

  ...موقوف است بر علوم بسيار

  كدام قال را؟:       باب گفت

                                                 
 .٧٣زعيم الدوله مفتاح بابالابواب، 45
  .۵۵بوالفضل گلپايگاني، مطالع الانوار،عربي، صميرزاا 46
 .١٩مفاوضات، گفتگو بر سر نهار،ص 47
  .اشراق خاوري در گنجينه حدود و احكام چاپ چهارم 48
 .صفحه۵٨٠بديع،داراي١٢١تهران، موسسه مطبوعات امري،  49
  .١٠۴۵بديع ص ١٠٢تهران، موسسه ملي مطبوعات امري 50
 .فحه ص۴٣٠ بديع حروف ش تا ي ١١٨ايضا، 51
 .١٩٢٣ هجري قمري برابر با سوم سپتامبر١٣۴٢السعاده مصر در بيستم محرم « سطري در چاپخانه٢۵ با صفحه ٣١ ص ١ج  52
 .هجري شمسي ،چاپ اول،تهران١٣٢۶، ١٢لجنه ملي نشريات امري ص  53
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  :      نظام العلماء پاسخ داد

سـپس رو بـه     . قالتا، قلـن  قال، قالا، قالوا، قالت،     : قال، يقول، قولا، سپس خود مانند اطفال نو آموز دبستان به صرف آن  پرداخت              «       

  . كنيدباقي را شما صرف:  گفتباب كرد و

  :    علي محمد شيرازي جواب داد

  54.است در طفوليت خوانده بودم فراموش شده

 سندگان معتبـر در ايـن زمينـه       جملـه نوي ـ       نگارنده كتاب فتنه باب كـه از        

 پي گيري كرده و مطالعـات جـامعي         است و شخصا جريان مربوط به باب را       

سـناد معتبـر    شخص علي محمد شيرازي داردنوشته هايش يكي از ا        مورد  در

  وقويتاريخي در اين زمينه به حساب مي آيد

  :او پيرامون تحصيلات باب چنين مي نويسد

معلم او شـيخ محمـد      . مفصل نبوده است   تحصيلات باب چندان  ....«      

از اظهارامر باب، ايـن معلـم بـه         عابد از مكتب داران شيراز بوده و پس       

ولــي ) 31ص الكواكــب الدريــه (  خــود ايمــان آورده اســتشــاگرد

مدارك بسياري دال بر تحصيل باب در دسـترس اسـت كـه بـه چنـد                 

   بعداً ادعاي نبوت نداشتباب ابتدا خورا واسطه، سپس امام                                                                                  :نمونه ديگر اشاره مي شود

   55. معلوم نسيت، شايد كندي ذهن او باشد       علت كناره گيري او از تحصيل

  :و در جاي ديگر       

در هنگام درس خواندن بسيار كودن و بليد بود و ميلي به درس نداشت تا جائي كه مورد تـوبيخ سـيد علـي      ...«                    

اسـت كـه سـيد علـي محمـد در           تنبيهات يدي مي نمود و به همين جهات         و شيخ عابد نيز او را       ) منظوردائي او (قرار گرفت 

بـالاخره  . 56 زيرا خاطره دوره تلميذ خود را فراموش نمي توانـست بكنـد            كتب خود از تنبيه يدي به شدت منع كرده است         

  .بيرون آورد و به كاري گماشت چون تحصيلات او به جائي نرسيد سيد علي دائي اش او را از مكتب

                                                 
 .٢٨ص١٣۶٢م، اعتضادالسلطنه، فتنه باب، توضاحات و مقالات دآتر عبدالحسين نوائي، انتشارات بابك، چاپ سو 54
 .٧-۶تاريخ و نقش سياسي رهبران بهائي،ص  55
 .١٠٩فتنه باب،ص 56
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ازدواج صاحب پسري شـد كـه     ازدواج كرد و يكسال پس از     » حبيبه«با زني به نام     ) هجري-1258(سيد علي محمد چند سال بعد            

آيه هائي  باب بعدها درباره زن و فرزند خويش         .هجري قمري در همان شيرخوارگي مرد     1259احمد در سال    . نام نهاد » احمد«او را   

  57. هجري زنده بود-1300حبيبه تا سال. ساخت

با خود به بوشهرمي برد ودرحجره خويش به او كـاري محـول مـي نمايـد؛      علي محمد شيرازي را           بعد ازاين جريان سيدعلي تاجر    

  :علي محمد شيرازي خط فارسي را خوش مي نوشت

خط نستعليق گماشت و در آن تبرز و اشتهاري  آنگاه مبادي زبان فارسي و عربي را ياد گرفت و همت در فراگرفتن...«

ستد را به وي  -يد، دائي اش او را با خود وارد تجارت كردو فنون داد وسن بلوغ رس همين كه به. پيدانمود

  58.بيست سالگي نزد دائي اش بود بوشهر برد و اوتا سن ميرزا علي محمد را دائي اش از شيراز به....آموخت

. هجري مي باشد-1263ل  دراين مقطع كه سا  مي گردد، محمد شيرازي ازبوشهربه كربلا مي روداما دوباره به بوشهرباز              سيدعلي  

محمد علي سخت پاي بند مذهب شيعه بـوده و درمجـالس سـوگواري و عـزاداري آل عبـا شـركت جـسته و بـسيار اظهـار تاسـف و              

مي آورد تفكراتي تازه به سـرش مـي          تا اين كه به علت نشست و برخاستي كه با افرادي خاص به عمل               59سوگواري مي نموده است   

همان گونه كه همه مي دانند بوشـهر يكـي ازنقـاط گرمـسيري              . هر دستخوش ناراحتي هاي رواني گرديد     در حقيقت وي در بوش    . زند

چـه رسـد بـه ايـن كـه يـك        ايران است به ويژه درتابستان تحمل گرماي آن حتي براي افراد بومي در سايه هم بسيار سـخت اسـت       

  و اين عمل راگيردبا سربرهنه درمعرض آفتاب قرارن گرماي ظهر بوشهر ساعت ها   آازمحل خوش آب و هوائي چون شيراز در       نفر

  :مدت ها ادامه دهد

حضرت باب غالب اوقات در بوشهر به تجارت مشغول بودند و باآن كه هوا در نهايت درجه حرارت بـود هنگـام             ...  «            

هايت درجه حرارت مي تابيـد و       ن آفتاب در . داختند تشريف مي بردند و به نماز مي پر         پشت بام منزل   روز چند ساعت بالاي   

  60»......لكن هيكل مبارك قلبا به محبوب واقعي متوجه

وي دستخوش ناراحتي هاي روحي شد وآفتـاب  لاجرم يد علي محمد شيرازي داشت واين شيوه اثرات سوئي بر جان و روان س            

ر مورد اقامت وي در بوشـهر و ايـستادنش در زيـر    هم چنين بابي و بهائي د     هم مورخين مسلمان و   . ود را گذاشت  خسوزان بوشهراثر 

  :آفتاب به طور مستقيم و غير مستقيم اشاراتي به آشفتگي هاي رواني وي دارند

                                                 
 .١٢، شماره١٨٨٩ژورنال آزياتيك سال 57
  .٧٣ترجمه فريد گلپايگاني ص  زعيم الدوله، باب الابواب، 58
 .١١٠فتنه باب،ص 59
 .٨۶اشراق خاوري، تلخيص نبيل زرندي،ص 60



                                                                                                     ۴٩  

كه در بوشهر آب را در كوزه مي جوشانيد با كمـال لطافـت و نزاكـت           ) گرماي تابستان (در قرب آن ايام با آن هرم تموز       ...«              

زيارت عاشورا و ادعيه و مناجـات و   ي بام ايستاده در برابر آفتاب به خواندند بامداد تا شام آن بزرگوار در بلنسوري تمام ايام را از 

  .61»......اوراد و اذكار مشغول بودند

  :و در جاي ديگر        

 تماس وي بـا اروپائيـان در آن   خاطرش داشتند، به علاوه  تاثير آفتاب سوزان و فعاليت دائمي وي اثر عميقي در آشفتگي      -              

   62».ات وي به شمار مي رفتروحيوي به وجود آورد و عامل ديگري در تغيير مكان،انحرافاتي در طرز فكر

  :         منابع بابيه و ازلي در اين مورد چنين نظر مي دهند

سپس به بوشهر رفت و حجـره اي بـراي تجـارت    راز متولد شد،    به باب فرزند بزازي بود كه در شي        مشهور» ميرزا علي محمد           « 

  .وي در بوشهر به تسخير شمس پرداخت. گشود

          آفتاب سوزان و چندين ساعت متوالي در قبال آفتاب ايستادن و اذكاري را بر زبان راندن و بخور دادن و براي تقويت حافظه                        

هنوز روشن نشده كه باب تسخير شـمس را از          .قايد اوپديد آورد  كندر تناول كردن و ادامه دادن به آن دگرگوني خاصي درافكار وع           

چه كسي آموخته، فقط احتمال دارد در آن ايام كه باب تجارت بين فارس، به ويژه با هند برقراربـود بـاب ازايـن طريـق بـه وسـيله                              

احضار ارواح مي ماند كه هـر  كساني تشويق شده باشد و اما در مورد علوم غريبه تسخير شمس صحيح نيست يعني ظاهرا مانند علم  

حال اگر كسي در صـدد ارتبـاط     . و يا ارتباط با ارواح و نه تسخير آن        با شمس    ارتباط در اصل بايد گفت   . دو درست فهميده نشده اند    

وماه متوالي به اين    يا به زعم خود تسخيرشمس برآيد موجب هلاك و تباهي سلول هاي مغزي خود خواهد شد، و اگر فردي مدت د                    

 بطلان بر وي بايد كشيد چون ديگر هيچ كس وهيچ دوائي اورا معالجه نخواهد كرد حال ببينيم علي محمد شـيرازي                      بپردازد خط كار

  :اين راه را تا كجا پيموده است

نـا  بيست سالگي نزد دائي اش بود، در اين اث         اوتا سن . ميرزا علي محمد را دائي اش با خود از شيرازبه بوشهر برد           ...            «

او مي خواست روحانيت ستارگان را . به امور روحاني اشتغال پيدا كرد و اوقات خود را به عبادت و رياضت مصروف داشت             

بود گاهي بالاي پشت بام مي رفـت        ) وي يك دائي ديگر  (در همان اوقاتي كه در بوشهر در سراي حاج عبداالله         ! تسخير كند 

زير برق آفتاب مي ايستاد و اوراد واذكار مخصوصي زمزمـه و تـلاوت مـي                برهنه مي ساخت، از هنگام ظهر تا عصر         سرش را   

بوشهرزياده از حد گرم است و حد متوسط حرارت آن به چهل درجه سانتي گـراد                 خوانندگان بايد بدانند كه هواي    . كرد

 نـوعي نوبـه     قواي جـسمي او تحليـل رفتـه و         در جريان اين رياضت دشوار در هواي گرم بوشـهر          - البته در سايه   -مي رسد 

  . عصبي بر اوعارض شد
                                                 

  .٢٧۶ ص آتاب هشت بهشت» ميرزا آقا خان آرماني بابي« 61
 .٣١٩آتاب تمدن ايران، تاليف جمعي از خاورشناسان،ص  62
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ز ايـن اعمـال   ابتـدا او را ا .  نمي بخشيد          دائي اش در كار او سرگردان بماند و هرچه او را پند واندرز مي داد سودي             

 را نـاگزيرازترك بوشـهر     - علي محمد  -خشمگين شد و با مشورت برادران و فاميل خود         طاقت فرسا منع كرد، ولي سرانجام     

ه قصد كربلا و نجف فرستاد تا شايد در اثر تغيير آب وهوا و استشفاء به آن دو مقام از اين مـرض عـصبي بهبـودي و                            كرد و ب  

   »...63شفا حاصل كند

  :      بهائيان دراين مورد نظريه خاصي ارائه مي دهند

يري و مرشدي باشد افتـراي      اين كه محشور شده كه آن جناب متحمل رياضات مي شدند و يا آن كه در خدمت پ                 ...«          

  64».صرف و كذب محض است

ميرزا رضا قلـي خـان هـدايت درايـن       .است اصرارتسخيرشمس و رياضت درهواي  گرم از نوشته هاي خود باب هم كاملا مشهود                  

  :مورد نظرش چنين است

  .»ايل ساختاثرات سوء حرارت شمس رطوبت دماغش را بكلي زايل و به بروزشمساتش ن...«                

      بابيان و بهائيان نيزخود دراين مورد كه علي محمد شيرازي رياضت كشيده و در هواي گرم بوشـهر ظهرهـا بـه شـام رسـانيده و        

  :درنتيجه دچارناراحتي هاي عصبي شده كلامشان محكم ترين سند است

 و بـه دعـوت عـزائم عزيمـت تـسخير شـمس              كه حدتي به شدت دارد سربرهنه مي ايستاد       روزها در آن آفتاب گرم      ...«       

  .»65...داشتي

  :      و يا

گويند وقتي براي تذهيب و تكميل نفس دربوشهر بر بام ها بر مي آمد ودر برابر آفتاب با سر برهنه مي ايـستاد و                        ...«              

  » 66...اوراد مجعوله مي خواند

و چون مرتبـا اوراد زمزمـه مـي كـرد او را              شده بود  و بام نشيني مشهور    مين گوشه گيري  علي محمد شيرازي به دليل ه           دربوشهر

. يان پيداكرد البته او القاب ديگري هم بعدها مانند عبدالذكرباب االله، نقطه اولي، طاعت اعلي و و يا نقطه ب                 . سيد ذكر لقب داده بودند    

 اسلامي روي آورد و رفته رفته دعانويس و مناجـات           همان زمان به جمع آوري و رو نويسي مناجات ها و ادعيه           علي محمد شيرازي از   

  67.پرداز شد

  :        تاريخ نبيل زرندي اين موضوع را تاييد مي كند كه علي محمد شيرازي برپشت بام به رياضت مي پرداخته

  .استاذكار مي خوانده اوراد واز صبح تا شام بر بالاي بام خانه مي ايستاده و رو به آفتاب «                 

                                                 
 .٧٣و٧٢صفحات.مفتاح باب الابواب، يا تاريخ باب و بهاء، انتشارات فرخي، تاريخ نشر نامعلوم، ترجمه فريد گلپايگاني  زعيم الدوله، 63
 هجري.١٣٢٨ريل، ليدن هلاند، ، به اهتمام ادوارد براون ، چاپ مطبعه ب١٠٩آتاب نقطة لكاف ميرزا آاشاني، ص  64
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 حضرت باب غالب اوقات درشهربوشهربه تجارت مشغول بودند، و با آنكه هوا در نهايت درجه ي حـرارت بـوده هنگـام روز                        -       

به از هنگـام فجرتـاطلوع آفتـاب وازظهرتاعـصر        ....آفتاب در نهايت مي تابيـد     . بالاي پشت بام تشريف مي برد وبه نمازمشغول بودند        

باب درهنگام طلوع آفتاب به قرص شمس نظرمي فرمودند و مانندعاشقي به معشوق خود به او توجه                 حضرت  ...عبادت مي پرداختند  

نـادان و غافـل چنـان مـي پنداشـتند كـه آن حـضرت آفتـاب پرسـت                    مي پرداختند، مردم    سان قلب با نيراعظم به راز ونياز      كرده با ل  

    68.هستند

  

       دعوي بابيت     

به تحليل رفتن قواي جسماني سيد ذكرياعلي محمد شيرازي شد و بالاخره دچـارنوعي              هرمنجر بوش هواي گرم رياضت دشواردر         

او را سخت مشوش ساخت ابتدا هر چـه         به تكاپو افتاد و حال خواهرزاده اش        ) بابدائي  (خال وي سيد علي تاجر    . نوبه عصبي گرديد  

آمداما چون معالجات هم موثرنيفتـاد بـا مـشورت وتـصميم            سپس در پي معالجات همه جانبه اي بر       نصيحت وپند داد به خرج نرفت       

فاميل برآن شد كه علي محمد را به كربلا و نجف بفرستد تا بلكه تغييرمحيط و متوسل شدن به آن دو مقام روحاني بهبودي وعافيتي                   

  .در كردارو حالات خواهر زاده نيمه مجنونش حاصل شود

درس آشنا وبـه محـضر    رشتي  » سيدكاظم« آن جا با بعضي از شاگردان     عراق رفت و در          علي محمد شيرازي بيست ساله بود كه به       

  :او كشانيده شد

درهمان زمان كه درعتبات مشرف بودم وچند وقتي به درس حاجي سـيد كـاظم تلمـذ مـي نمـودم ميرعلـي               ...«                  

ه داشت و هرچه سيد كاظم مي گفت از رطـب و            به درس او مي آمد و قلم و دواتي به همرا           -همان باب   يعني -محمد هم   

  .69»يابس مي نوشت و ريش خود را مي تراشيد يا با مقراض از بيخ قطع مي كرد

  :       در مورد تحصيل سيد باب مي خوانيم كه

از حاجي ملا باقرواعظ شيرازي دركربلا شنيدم ميرزا علي محمد مـدتي در مـسجد پـشت سرضـريح حـضرت                                      « 

تمام روزهاي تابستان به روزه به سر مي برد ودر تمام روز و شب يك نوبت غذا مي                  . رياضت بود  مشغول به ) ع(سيدالشهداء  

حـاج  .رشتي را باب به سوي امام عصر معتقد بوده و اسم باب براومقررگرديد  خورد آن هم بدون حيواني و حاج سيد كاظم        

   .70)حاشيه نسخه(ازرقعه جات او بسيار ديده ام. نويسدسيد كاظم را باب االله المقدم در نوشتجات مي 
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 .۵۶قصص العلماء، ميرزامحمد تنكابني، ص  69
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پيدامي تفـصيل رفـت حـضور    سيدكاظم رشتي كه شرحش قبلا بـه  تعليمكربلا مرتبا درمحضرتدريس و علي محمد شيرازي يا باب در     

آنـان مـي     ح عرشيه براي  شرح زيارت جامعه و شر     شرح آن و  احمد احسائي مانند فرائد و     كرد وشرحي را كه استادش بر كتب شيخ       

آن چـه را كـه      اوهـر .كاظم پيوسـت  خـدمت سـيد   شاگردان به ملازمت و    صفازمدتي وي از  پس  . مي كرد  گفت، مي شنيد و يادداشت    

  71.محضراستادش نمي فهميد ازخود سيدكاظم توضيح مي خواستدر

در ميـان باشـد تكـه اي از         )شـتي سـيدكاظم ر  (اين مرد ديوانه  ه اي از چرندبافي هاي      براي آن كه نمون   :احمد كسروي مي گويد             

در مورد اقامت علي محمد شيرازي در كربلا اختلافاتي بـين  شرح القصيده را كه دردست است مي خوانيم، باب شاگردسيدكاظم بود      

نظريه بابيان و بهائيان و ديگرمنابع به چشم مي خورداما همه بـر ايـن               

ان مـدت   بابيـان و بهائي ـ   . نكته حكايت مي كند كـه وي دركـربلا بـوده          

لا دو ماه گفته انـد و اصـولا حـضوراو را در درس              اقامت باب را در كرب    

بهائيـان سـعي دارنـداين گونـه تفهـيم          . مي كننـد  هاي سيد كاظم انكار   

در پاي درس سيد كاظم رشتي به سر        نمايند كه باب حداقل چهارسال      

مدارك معتبري ازخود باب در دسـترس اسـت كـه جـاي هـيچ               . برده

. نمـي گـذارد  عوي ويا شكي براي اين ادعـا بـاقي        د گونه صحبتي براي  

  :باب در نوشته هايش در پايان خطبه اول تفسيرسوره بقره مي گويد

 منظورسـيدكاظم   -خبر فوت دانشمند جليل و معلم من      ... «           

 رسيد، پيش ازرسيدن اين خبر خوابم به برخـي از مـردم             -رشتي

   .»72...دمخبردادم كه فوت او را در خواب شنيده بو

. حـضورش را درنـزد وي مـسجل مـي سـازد           اظم رشتي را معلم خويش خوانده و        مي بينيم كه باب دراين بيان به طرز روشني سيدك         

  : درهمين موردازباب وكلمات او ياري مي جوئيم

 ـ    خواستم ...ن تلاوت مي كردنداز آنجائي كه هميشه صبح مي ديدم قرآ      ...«  ولي كشف غطاء شود كـه عمـل مطـابق ذكـر ق

حول يـك حـرف بـسم االله الـرحمن     66باشد ظاهرآل محمد كه هر    ) الاه(سنه كه عدد  66شود، از وقت نزول قرآن تا نوزده      

صـلوات  حاج سيدكاظم عليه  «و چهارسند مزيد بر صورت جمع چهار كلمه بود كه به زبان شيعه خالص يعني               الرحيم گذشت 
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 رحمن رحيم كه كل قرآن دراوست، نزد او جمع شـدند             م االله گذشت وازاين جهت بود كه حروف بس       »االله ثم عليه سلامه   

  .73بود) يعني باب(اول ظهور سر1260روزبه اول ظهور سر مانده به ملاعلي و اصلاو اول سنه19و 

 از بيان علي محمد شيرازي اين چنين استنباط مي شود كه حتي او با سيدكاظم رشتي شب هائي را به صبح رسانيده كه خواندن و                              

  :باب دردعاي زير شرح داده است كه سالهاي عمر خود را تا سي سالگي در كداميك از شهرها گذرانيده. تلاوت او را مي ديده است

آفرينش من از باب محبت تا پانزده سـال           اي خداي من مي داني كه از هنگام       ...يا الهي تعلم ان من اول يوم االله       «              

مرابردي و تـا پـنج سـال درآنجـا          ) بوشهر(مرا آفريدي بوده ام وسپس به جزيره دريا         ) شيراز (ازعمرم در زميني كه در آن     

هائي است كه حجره دائي اش بـه شـاگردي مـشغول بـوده و روزهـا را                    منظورهمان سال  -تجارت نعمت هايت را نمودم    

شت و آن گاه برگردانيدي مرا به       آنجا از عمرمن گذ   بردي يكسال در  ) كربلا(  و سپس به زمين مقدس     -درآفتاب ميگذرانيده 

   ».مولودم شيراز زمين

  :تفسير سوره بقره آغازكرد       

هجري قمري در همان اوان كه سيد كاظم فوت شد باب روياي مرموزي دال برمـردن سـيد كـاظم و                     1259       در ماه ذيقعده سال   

 وازآن موقع بود كه نگارش تفسير سـوره بقـره را شـروع              تجليل مركزعلميه اش در كربلا و منتقل شدن اين مركز به شيرازمي بيند            

  .كرد

  :       در پايان سوره مي نويسد

اين كتـاب   روزي كه اراده كرده ان شا االله         در آن ...فسبحانك اللهم انك يوم الذي اذا اردت انشاء ذالك الكتاب قد                      

آمده است در برابر خانه      ده و درهوا بلند است، وهمه آن       ذره ذره ش    )كربلا(است، زمين مقدسه   را شب آن در خواب ديده     

رسـيد، پـيش از رسـيدن ايـن خبروفـات           ) سيدكاظم رشـتي  (دوست و معلم من     بعد خبر وفات دانشمند جليل،      . اش ايستاده 

اين خبر خوابم را به برخي از مـردم خبـر دادم پـس               رسيد، پيش از رسيدن   ) سيدكاظم(دانشمند جليل، دوست و معلم من       

  .خدابراو به وجودش رود فرستدد

  ).ترجمه مزبور عين متن مي باشد منتهي با تصحيحاتي كه هنوز هم نامفهوم است               ( 

درذهن شاگردانش آن چنان نقش بسته بود كه تمامي آنـان           ) ع(در نتيجه تعليمات سيد كاظم رشتي مسئله بابيت و ظهورامام                   

آنان براي دستيابي   . مي شمرند ) غ(به سرمي برند وازاين نظرخود را درزمره دوستان واقعي امام         ) ع( امام درانتظارظهورقريب الوقوع 

هريـك ديگـري را     . به مقام نيابت وبابيت ودرجستجوي شيعي كامل و تعيين ركن رابع به عبادت پرداختند و دست به رياضت زدند                  

  . ظهور، ديگري را آگاه كندسوگند مي داد كه درصورت تشرف به حضورامام و يا علائم
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مـشغول رياضـت شـوند و بـه         ) ع(        بايد يادآوري كنيم كه باب قبل ازآن به اتفاق چند نفربه كوفـه رفتـه بـود تـا در مـسجدعلي                       

 بعد ازتمام شدن اين چله و رياضت هاي متداولي كه مربوط.  و يا چله بنشينند- كه همان چله نشيني است- مرتاضين اربعين  اصطلاح

به آن ايام خاص مي شود باب و ديكران با قيافه هاي غيرعادي ازخلوت به جلوت جلوس كردند و بـازهم در محـضر تـدريس سـيد        

وضع عجيبي داشتند مخصوصا خـود     چله نشينان   باب و ديگر   . عمر سيد كاظم مي شود     اين دوره مقارن با اواخر    . كاظم شركت كردند  

آن هنگام با شاگردان برجسته شيخ احمد و سيد كاظم افرادي چون ميرزاحسن گوهرو               در او. باب خيلي غير طبيعي به نظرمي رسيد      

خارج از اسلام و مخالف     باب را   سخنان ان آن كه ميرزامحيط كرماني و حاج محمد كريم خان و ملا محمد ممقاني سخناني را آغاز كرد              

زاشتباه بيرون بياورند و باب هـم بيـشتر سـعي نمودآنـان را     اين افراد ابتدا سعي كردند باب را ا. يافتند)ص(با شريعت سنت پيغمبر  

اصرار خويش افزودو محرمانـه مـردم       باب بر . دريك جوي نرفت ناگزيرازطرد باب گشتند     خويش كند و چون آبشان        عقائد متقاعد

  .74 تمايل كردندمردم ساده به اورا به سوي خود خواند و آن چنان به زهد و سخت گيري بر نفس تظاهر مي كرد كه بسياري از

فادخلواالبيوت من  : هنگامي كه با يكي آشان مي شد و كاملا به سادگي وي اطمينان پيدا مي كرد به او مي گفت                   ...«             

و اغلب اين حديث مشهور را به گوش آنان مي خواند كه انا مينة العلم و علي       . يعني بايد ازدرخانه ها وارد آنها شويد      .ابوابها

جز از طريق مقصودش اين بودهمان گونه كه رسيده به خداي تبارك و تعالي  . ني من شهرعلمم و علي در آن است       يع. بابها

و مـن همـان       مراتب هم جز از طريق واسـطه مـشكل و غيـرممكن اسـت              لايت امكان پذير نيست، رسيدن بدين     رسالت و و  

ت جـز   داخل شدن در خانه نبوت و ولاي       همچنينواسطه كبري هستم و چنان كه داخل شدن به خانه از آن در جائز نيست                

  .»75هستماز باب روا نيست ومن آن باب 

و مسلكـشان را بابيـه مـي    » بـابي «هم از ويژگي وطرزفكرمي باشد وازهمين جهت است كه پيروان وي را     » باب« اصولا وجه تسميه        

  :رند كه بابيان در اين مورد خودشان چه نظري دا بررسي كنيمحال بايد. گويند

داده اند شيخ احمد احسائي و سيدكاظم رشتي         بابيان مي گويند آخرين كساني كه بعد از انبياء به ظهورباب بشارت           «             

  :برمبناي دو خبري است كه يكي را به شيخ و ديگري را به كاظم رشتي نسبت داده اند استشهادآنان.بوده اند

وازوقـت  ) ع(د كه روزي سيد كاظم رشتي ازاسـتادش شـيخ احمداحـسائي ازمهـدي منتظـر               بابيان چنين نسبت مي دهن     -خبراول       

  :شيخ احمد چنين جواب داد. ومكان چگونگي ظهوراوپرسيد

 البته هركاري درمكان وزماني واقع واين كارهم درمكان وزماني واقـع خواهـد شـد ولـي تـصريح بـه تعيـين آن              -            

  76.»يعني بعدازاين خواهيددانست» لتعلمن نباه بعدحين«روانيست
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.  مي باشد- موصلي استعبدالباقي افندي كه البته اصل قضيه متعلق به - عبارت سيد كاظم رشتي دركتاب شرح قصيده-      خبردوم

براي ضريح مطهر كاظمين فرستاد، قصيده اي سـرود كـه سـيد             وي وقتي سلطان محمود خان ثاني آن پيراهن زربفت گوهرنشان را            

  : رشتي آن را تفصيل نموده استكاظم

. دواسم است،اسـم ظهوراسـت    ) ص( و حفيدها وهوالامام الافض از براي پيغمبر       -بضجيع حضرتك الجوادمحمد  «                  

ومقصوداين است كه براي او دو ظهوراست اول ظهوردرهمين عالم ظاهري كه به ظاهر بدان ارتبـاط دارد، ماننـد احكـام                      

 در عالم بـاطني و      دوم ظهور .  چگونگي پيدايش آنها، محل اين ظهورومظهراين نوراسمش محمد مي باشد          وافعال و صفات و   

اسرارغيبي، مظهراين نوروظهوراسمش احمدمي باشد وچون مخلوقات در قـوس صـعودند ناچارهرانـدازه بـه ايـن قـوس                    

رقت ولطافتشان بيشتر خواهد     ديك تر باشند  دورتروبه مبدا نز  نزديكتر باشند، غلظت وكثافت آن بيشتر وهر قدر از اين قوس            

تا صدسال از بروج احكام مناسب آن مقام ظاهرمي شـد و چـون ابتـداي قـوس بـود؛ تربيـت بـه                    ) ص(ازعصر پيغمبر و. بود

و چـون از    . ظهوراحكام به ظواهربودالبته مروج در هر صدسالي شريعت را به مقتضاي ظواهر حال رعيت ترويج مـي كنـد                  

   77....دو مقام است اول مقامي كهبراي بدن ظاهري 

اين بافندگي هاي بي ماخذ     : مي گويد      نگارنده مزبوردردنباله اين كلام      

گفتـه هـاي سـيد كـاظم و اسـتدلال            ومبناي سيد كاظم قابـل بحـث نيـست        

 چنانكـه ملاحظـه مـي شـودهمه اوهـام واباطيـل مـي         -به گفته وي   -بهائيان

نوشـت و رد شـد و        ر وظيفـه تـاريخي    باشد، فقط بايدكلمات آنان را از نظ ـ      

كاظم، به هر حال پس از مرگ سـيد     .خوانندگان گذارد  قضاوت را به عهده   

ب يقرو ستوراوكه ظهورولي عصر را نزديك د همانگونه كه اشاره شد، بنابه    

 شـاگردانش درپـي شـخص مقـصود و يـا بـه عبـارت                 الوقوع مـي دانـست    

نـــام لا حـسين بـشرويه اي      يكي ازاين افراد م   . خوداوشمس حقيقت روان شدند   

ملا حسين از اصفهان به كربلابرگشت ولي وقتي بدان جا رسيد كـه          . داشت

ملا حسين چهل روز در مسجد كوفه بـه بـست وچلـه             . سيدكاظم مرده بود  

شـخص  «جمعي ديگردرپي وودائي خود نشست سپس به اتفاق برادر     نشيني

      حاج محمد كريم خان فرزند ابراهيم خان ظهير الدوله استاندار معروف كرمان                                                                                            .به تكاپو افتادند»مقصود

   در عهد فتحعلي شاه شده بود ، اين عكس شبيه ضهير الدوله است                                                                                                                                                                                                                    

                                                 
 .ايضا 77



  ۵۶                                       

دولـه  شده بود، اين عكس شبيه ظهيرال      حاج محمد كريم خان فرزندابراهيم خان ظهيرالدوله استاندارمعروف كرمان درعهد فتحعلي          

      .است

 از ميان شاگردان سيد كاظم چند تن خود را جانشين وي دانستند ودلائلي دال بر ركن رابع و شيعه كامل بودن هم ارائه دادند                                

البتـه شـاگردان    . حاج محمد كريم خان و نيز باب مي شد كه اين آخري خـود ادعـاي بابيـت نمـود                   كه از جمله ميرزا شفيع تبريزي،       

بـراي خـود   را مي كردند و ) غ( مثل ميرزا طاهر، شيخ مهدي قزويني، سيدولي االله، ميرزاهمداني مدعي بابيت و نائبي امام   ديگري هم 

 ازاين سي وهشت تن كارشان مثل بـاب و حـاج            - تعداد مدعيان به سي و هشت تن مي رسيد         -سر سلسله اي هم شدند ولي هر يك       

  . و بابيه و دومي به عنوان شيخ و شيخيه ازموقعيت ويژه اي برخوردارگشتندمحمد كريم خان نگرفت كه اولي به عنوان باب

و ي  10بـه حـساب ابجـد ح معـادل        .        درابتداهيجده تن ازشاگردان سيد كاظم به باب گرويدند كه باب آنان راحروف حي خواند             

  . د را به آن عده تعليم دادباب معتقد است ومقررات شريعت خو . مي باشد كه جمعا هجده را بيان مي كند8معادل 

  .دراين شهرهم بود كه ملا حسين بشرويه اي به دام باب افتاد و       باب دعوت خود را از شيرازآغازنمود

آن شب مصادف با سـه      . است» باب امام «       در شيرازملاحسين بشرويه اي يك شب پس ازديدارو پرهيزفراوان ازباب شنيد كه او              

هان براي ادعائي كه بـه نظـرش    درآن شب ملا حسين بشرويه اي ازباب دليل و بر     . هجري بود  1260ولي سال شنبه پنجم جمادي الا   

. نام مي نهد  » سورة الملك «و باب تفسيري درباره سوره يوسف را شروع مي كند و قسمت اول آن را               .غيرمنتظره مي آمد، مي خواهد    

       بابيان در ايـن مـورد ايـن مطلـب را بـدين سـان حكايـت                . معروف است » سماءقيوم الا « اين سوره از مفصل ترين تاليفات باب و به              

  : مي كنند كه

ملا حسين چند ساعت درخارج شـهر گـردش كـرد           «        

 و چــون بــه...جــواني را مــشاهده نمــود كــه  درآن بــين

 ـ    با تبسم سلام  ) باب(ملاحسين رسيد  دالله كـرد و فرمودالحم

 ين خيال كرد اين جوان    ملاحس...شديد مت وارد كه به سلا  

عزيمـت او را بـه       يكي از شاگردان مرحوم سيد است كـه       

 با نهايـت محبـت    ...شيراز و اينك به پيش باز او آمده است        

دعوت فرمـود رنـج      و مرا به منزلش   نسبت به من رفتاركرد   

مـن از او درخواسـت كـردم كـه          ...شـود  سفر از من دور   

هر بـه   من در ش ـ   ازقبول دعوت معذورم داردزيراهمراهان   

آن هــا را بــه خــدا  مــن هــستند فرمــود  انتظارمراجعــت
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بعد مرا امر كرد تا در خدمتشان روان شوم من هم به قدري از حسن رفتار و شيريني گفتـارش متاثرشـده بـودم كـه                          ...بسپار

ن در را   جـوا . پس از طي طريق به درب منزل رسيديم  بناي منزل در نهايت ظرافت بود              ...نتوانستم دعوتش را اجابت نكنم    

خلاصـه وارد منـزل     ...آمـين  ادخلوها به سلام  : جوان اول وارد منزل شد و به من فرمود        . غلامي حبشي در را بگشود    . كوبيد

 ظرفي و من دست و پايم را شستم بعد با دست مبارك آب ريختند...78صاحبخانه از جلو و من از دنبال وارداتاق شديم  شدم  

پـس از آن اجـازه      . ند سماور و چاي حاضر نمايند و چاي به مـن مرحمـت كردنـد              آوردند آنگاه فرمود  از شربت براي من     

هستند به آنها گفـتم هنگـام مغـرب در مـسجد             خواستم مرخص شوم و عرض كردم مغرب نزديك است همراهان منتظر من           

ه نماز مشغول شـدم     برخاستم وضوگرفتم و ب   . مشيت خدا به رفتن تو قرار نگرفته      ...فرمودند. ايلخاني نزديك شما خواهم آمد    

هجري بود نيمـساعت از     1260اين جريان كه ذكر شد شب پنجم جمادي الاول سال         ...ايشان نيز پهلوي من به نماز ايستادند      

بعـد از جنـاب سـيد كـاظم رشـتي      : پرداخت و از من سوال فرمـود  شب گذشته بود كه آن جوان بزرگوار با من به مكالمه     

اخر حال سفارش مي فرمودنـد كـه بعـد از وفاتـشان هـر يـك از                 وم سيد در او   ا كيست؟ عرض كردم مرح    مطاع شم مرجع    

سئوال فرمودند كه آيا استاد بزرگـوار       ...شاگردان بايد ترك وطن گويد و در اطراف به جستجوي موعود محبوب بپردازند            

تيني فرمودند نگـاه    سپس با لحن بسيارم   ... عرض كردم آري  ...تعيين فرمودند ...   شما براي حضرت موعود اوصافي مخصوص     

وقتي كه  ...كن اين علاماتي كه گفتي درمن  مي بيني؟ بعد يكايك علامات را ذكر فرمودند و با شخص خود تطبيق  نمودند                     

پيش خود علامت صـدق ادعـاي مـدعي    را و به جستجوي موعود بپردازند دو مسئله       مي خواستند به راه طلب قدم گذارند      

رحـوم بـود تـصميم      تشابهه و تعاليم حضرت شيخ و سيد م       شكله و اقوال م   د كه شامل مسائل م    ند يكي رساله بو   قائميت قرار داد  

دوم آن كـه سـوره مباركـه    . 79نمايمبه اطاعتش قيام  آن مشكلات را حل فرمايد    بگشايد و  هركس آن رموز و اسرار را        داشتم

ايد سابقا از سيدمرحوم درخواست كردم      يوسف را به طرزي بديع  كه نظير آن را در مولفات و كتب نتوان يافت تفسير فرم                 

كه تفسيري بر سوره يوسف بنويسد به من  فرمودند اين كار از عهده من خارج است حضرت موعود كه بعـد از مـن ظـاهر                           

د فرمود  مي شود به صرافت طبع و بدون آن كه كسي از آن حضرت درخواست كند تفسيري به سوره يوسف مرقوم خواه                    

ركه چاره جست تقديم رساله معهوده نديدم آن را به حضور مبارك گذاشتم و عرض كردم خواهش                 استماع اين بيان مبا   از

 رساله نظر لطفي افكنده آن بزرگوار صفحات آن را ملاحظه فرمودندآن گاه كتاب را بسته و در ظـرف         دارم به صفحات اين   

اسـت پـس     ينك وقت نزول تفسير سوره يوسف     بعد فرمودند ا  چند دقيقه حل مشكلات و كشف رموز        آنرا بيان فرمودند                

بالاخره برخواستم و عرض كردم اجازه بفرمائيد مرخص شوم آن وقت دو ساعت و يازده دقيقه از شب گذشته                    قلم برداشته 

دنيـا بـي خبـر ناگهـان      ي دانستم چه وقت و هنگام است وازبود سه ساعت از شب گذشته امر فرمودند تا شام حاضركنند نم      

  .»صبح به گوشم رسيدصداي اذان 
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  :بلانفيلد از قول زوجه باب قضيه را به طرز ديگري نقل مي نمايد

تازه دامادان با عيالش بود گفت امشب يكي از دوستان خيلي            يك شب سيد علي محمد در حالي كه حسب المعمول            -        

مـد شـما برويـد بخوابيـد و منتظـر مـن             صميمي و بسيارعزيزمن كه بسيار شائق ديدار ومنتظر اوهستم به ديـدارمن خواهدآ            

نامبرده در حالي كه در اجراي دستور شـوهر خـود بـر مـي خاسـت آثـار بـارز                     عيال  ...نشويدزيرا شايد او خيلي دير بيايد     

كـه منتظراوسـت نبايـد    تصميمي جدي را در صورت او مي خواندو بر اثر فطرت باطني  فورا دريافت كه مهمان شـوهرش     

 مي شنيد آن چه را كـه        شد بالاخره صداي پائي شنيده شد و شخص مورد انتظار آمد و زن جوان             عادي و معمولي با   شخص  

براي او موجب شگفتي بسيار مي بود مهمان كسي بود كه بعد به نام الباب ناميده شد او به شيراز آمده بـود تـا مـاموريتي را                         

ار بعـد ازوروداعـلام داشـت كـه         انتظ ـشـخص مورد  ندبه انجام رسا  ) پيداكردن موعود (كه استاد او سيد كاظم بدو داده بود       

» شـاگردان «بـه آنهـا   ) سـيدكاظم (اوخورجين خود يك لوح مذكوره كه ازقبل        ضمنا از موعود مي باشد و   جستجوي قائم   در

علامات با خط فارسـي و عربـي بـه شـكل يـك      تند اين مبشرالهي را بشناسنداين مي توانسماتي داده بود كه به وسيله آنها     علا

داد ستاره پنج پر كه بـه شـكل هيكـل           اصلي يك هيكل انساني را نشان مي         پر نوشته شده بود به طوري كه خطوط        5ستاره  

حالي كه آن مهمـان    در. شخصي كه در جستجويش مي بود     علامات  بود از نوشتجاتي محتوي توضيحات و     شده  انساني بود پر  

رنگ خـود را از سـر برداشـته در          عمامه سبز   د بعد آن    ن لوح بود مهماندار با نهايت توجه بدان گوش مي دا           مشغول قرائت 

 مهمان  -خوب به من نگاه كن آيا من واجد اين علامات هستم؟          : با يك تبسم پر معني براق شده بود گفت        حالي كه صورتش    

ايـام   خـاطراوآورد روزي را در     سيد علـي محمـد كـاظم رشـتي را بـه            . با كمال حيرت گفت اين ادعائي بس بزرگ است        

 به آنـان گفـت كـه بحـث آن           تاكيد آميزي طور سوره يوسف به  شته كه درمحضر سيد كاظم رشتي ضمن بحث، در        گذبسيار

هـم بـرآن هـا    علت اين توصـيه م    سوره يوسف به خاطر نگاه دارند واضافه كرد كه درآينده روزي            خصوص تفسير شب را در  

ن آ سـاخته و    ني پوشيده داستان را آشكار    معا تفسيرمفصلي برسوره يوسف نوشته و      بعد سيدعلي محمد   -خواهد گرديد آشكار

  80.» كسي را كه جستجو مي كرد يعني امام قائم را يافته بود-را شناخته بوداو مبشر...را به مهمان خود داد

 بارفروش و ملا علي بـسطامي       طبق حكايت نبيل زرند، ملا حسين تقريبا تمام اقوام خود را وارد جرگه مي نمايد و ملا محمد علي                      بر

ول بـاب بـه    دعوت و توصيه آنها به قب     ين پيروان سيد يعني شيخيه نفوذ وموقعيتي داشته اند و         بوده اند كه از ب    ملا حسين كساني     نيز و

به قول بهائيان مومنين حزب جديد ياگونه كه مي بينيم افراد وارده درهمان . غالب موارد قبول واقع مي شده   عنوان رياست موثرو در   

 شيخ احمد وسـيد كـاظم       ازسفره گسترده شده به واسطه    ستفاده اي است كه باب و همدستانش        واين ا  بوده اند    اوليه كلا از شيخي ها    

عنـوان ايـن كـه دونفربـه قـرب ظهورقـائم بـشارت مـي داده انـدعقول جوانـان وافـراد سـاده لـوح شـيخي هـا را ربـوده                    نموده و به    

  .تشويق به فداكاري مي كرده اندروغيره آنها را تشجيع و وتصرف ممالك و قتل كفاوبااميدوارساختن به فتح وغلبه قائم
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بوده اند، طاهره هم شيخي بوده به طوري كـه                 به طوري كه ملاحظه مي شود تمام افراد اوليه ازشيخي ها وازجوانان بسياركم سن             

اد شـيخي مـامورتهران مـي شـود و          ملا حسين هم به قصد پيدا كردن افر       ازارادتمندان روساي شيخيه بوده و    خواهيم ديد پدربهاء نيز   

  :اينجا نقل مي كنمقسمت هاي زيررا از تاريخ نبيل دربراي روشن شدن اين مطلب 

  : نفرمعروف به حروف حي يا تبعيت كنندگان اوليه باب عبارت بودند از18      

 -مراهـانش هنفر12بـسطامي و   محمد حسن و محمد باقر خـالوزاده اوودسـته ديگـر مـلا علـي                       دسته مركب، ملاحسين، برادرش   

  .شيخيان بوده اندطاهره و قدوس كه كلا از

تشويق نمودند از كربلا به    آن بزرگوار باري جناب ملا حسين بعد از آن كه اصحاب سيد مرحوم را به اجراي وصاياي                «          

باري اين سـه نفـر بـه        ...بودندهمراه   با ايشان  نجف عزيمت كردند ميرزا محمد حسن برادرشان و ميرزا محمد باقرخالوزاده          

نفرديگرازهمراهـان  12پس از چند روز ملا علي بسطامي كه از مشاهير شاگردان مرحوم سيد بود بـا      ...81مسجد كوفه رسيدند  

اعتكاف چهل روزه ملاحسين كه تمام شد به همراهـي بـرادر و خـالو زاده اش بـه نجـف                     ...خود به مسجد كوفه وارد شدند     

غيبيه به جانب شيراز روان گشت وپس از ورود          بر حسب سابقه  ...جف به جانب بوشهر روان گرديد     و پس از زيارت ن    برگشت  

من باشيد و خود به ملاقـات      د ايلخاني برويد و در آنجا منتظر      از برادر و خالوزاده اش جدا شد و به آن ها گفت شما به مسج              

  ...باب رفت

. نفرهمراهـانش وارد مـسجدايلخاني شـدند   12، ديدم ملا علي بسطامي بـا منزل باب مراجعت كردمصبح هنگام طلوع آفتاب كه از        

مي دانيم كه اگرخودت   شب ملا علي به من گفت خوب مي داني كه اعتماد ما درباره تو چيست ما تو را به اندازه اي صادق و راستگو                         

تـصميم گرفتـه   م تو را پيروي كـرده ايـم و  من و رفقاي!...ادعا مي كردي قائم موعود هستي بدون درنگ ادعاي تو را قبول مي كرديم     

من نظربه امروفرمـان آن حـضرت درايـن    : ايم تا مقصود خود را نيابيم دست ازطلب بازنداريد ملا حسين درجواب ملا علي فرمودند   

 كـه مـلا علـي يقـين كـرد         . شهر به تدريس مشغول شده ام تا به اين واسطه مطابق دستورمباركشان آن حقيقت مختفي ومستوربماند               

قلوب انـان مـشتعل   د را با ملا حسين به آنها گفت ازاين خبرو مكالمه خو  نزد رفيقان خود شتافت     . ايشان به گنج مقصود پي برده اند      

بـه  ديگـري دروسـط نماز  ! ضورمبارك رسـيد يكي درعالم رويا به ح. مناجات پرداختندر يك به گوشه اي شتافته به دعا و        شده فورا ه  

ازحـروف  نفر17 وبدين طريـق   وهمه به حضورمبارك مشرف شدند    ! لهام الهي حضرت محبوب را شناخت      سومي به ا   !حقيقت پي برد  

 نفر مومن شده اند يك نفرباقي است كه فردا خواهد آمد فـردا عـصردرموقعي كـه بـاب             17حي مجتمع شدند يك شب فرمودند كه      

 بود همان حين از سفر رسيده ملا حـسين را درآغـوش          الباب با هيكل مبارك به منزل مي رفتند جواني به ملا حسين رسيد كه معلوم              

چون بـه حـضرت بـاب اشـارت كـرد و بـه مـلا                . كشيد وازمحبوب عالميان پرسيد ملا حسين مطابق دستوري كه داشت جوابي نداده           
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ملاحـسين شـرح   . در شرق وغرب عالم جزاين بزرگـوارديگري مظهرالهـي نيـست      مي سازي   چرا مرا از حقيقت امردور    حسين گفت   

  . 82ضيه را به حضورمبارك عرض فرمودند، تعجب مكن درعوالم روح با او مكالمه كرديم ما منتظر او بوديمق

ربـاره سـوره يوسـف خواسـت و سـيدعلي محمـد             نوان دليل وامتحان ازباب تفـسيري د          طبق منابع بابي درآن شب ملا حسين به ع        

قيـوم  « تاليف باب و موسوم است به     اين كتاب ازمفصل ترين     . بدو داد  نام نهاده » سورة الملك «تفسيررا شروع كرد وقسمت اول را كه      

  .»الاسماء

ازهـــركس دردام تزويـــر و خدعـــه وي افتـــاده و بـــه داد، زيـــرا وي بـــيش » اول مـــن آمـــن«ب        بـــاب بـــه مـــلا حـــسين لقـــ

نيـز لقـب گرفتـه و       » مـن آخر من آ  «نفرديگربدوگرويدند وآخرين آنها ملا محمد علي بارفروشي ملقب به قدوس است كه           17تدريج

  .را تشكيل مي دهند كه اكنون بدان اشاره خواهم كرد» حروف حي« نفر 18اين 

اصطلاح حروف حي ساخته سيد باب است و طبق بازي اعداد و حساب حروف كه در نزد باب و پيـروانش اهميـت                                حروف حي 

  :اين اشخاص عبارتند ازيعني هجده نفرو ) 10=ي+8=ح(18مساوي است با » حي«فراواني دارد

يكي از جنگهاي قلعـه طبرسـي، بـه تيـر       و دركه شرح حالش در متن و توضيحات آمده است        .  ملاحسين بشرويه  -                  

  .لاريجاني و كريم خان اشرفي به خاك هلاك افتاد تفنگ عباسقلي خان

رياست جنگي بابيـه و لقـب سـاختگي     ملاحسين، سمت هلاك نيز در شيخ طبرسي بود وپس از    .  محمد حسن بشرويه   -         

. اولادي نداشـتند  بـرادرش، زن نگرفتنـد و      او و .قلعگيان به قتل رسـيد    اورا به ارث برد و درجزو     » عمامه سبز «و »سيدالشدا«و

  . تراب اشتهاردي بود-خواهرشان هم زن شيخ ابو

 به وسيله ملا حسين به فرقه باب آلوده شد ودرحركت به            ودبملا حسين وهميشه همراه او    ) دائي(پسرخال. د باقر  محم -         

  .آن سفركشته شد حضورداشت وهم درمازندران نيز

ملا حسين به شيراز رسيد و وقتي سيد علي محمـد،           ازاز شاگردان سيد كاظم رشتي بودو كمي بعد       .  ملا علي بسطامي   -          

آنجـا بـه مناسـبت اقـوال وافعـال       علي به طرف عراق عرب رفت ودر      مريدان اوليه خودرا براي تبليغ به اطراف فرستاد، ملا        

 ـ  و بـالاخره  اسلام خارج بود، به زندان افتاد و شش ماه در زندان بود  قانون مقدس  حدودكفرآميزش كه از   شد كـه  معلـوم ن

نيـستش   اني سربه حين انتقال از بغداد به استانبول بيمارشده درگذشت يا گماشتگان دولت عثم           گويا در . حالش به كجا رسيد   

  .كردند

  .كه نام ملا علي بعدها به خود گرفت.  ملاخدابخش قوچاني-    

  . 83عاقل ترو سعادتمند بود، زيرا به زودي ازباب برگشت و توبه نمودكه ازسايرين .  ملاحسن بجستاني-    
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  صدباراگرتوبه شكستي بازآي اين درگه ما، درگه نوميدي نيست     

زنـدان مـاكوو چهريـق همـه جـا بـاب را             دراومنشي و نويسنده باب بـود و        . شرح حالش گذشت  . يزدي سيدحسين   -         

سـوء   درطهـران، در   ولي بـار ديگـر    . مرگ نجات يافت  روي باب تف انداخت و توبه كرد واز        اما در تبريز به   . همراهي كرد 

 قلعـه   او محمد علي هـم در     ابي بود وبرادر  ه نام سيداحمد، ب   هم ب پدراو. رسيد جزو بابيه دستگير شده به قتل     1268قصد شوال 

    .او را از بدن جدا نمودطبرسي بود و گلوله توپ سر

كرد و با خاندان حاج محمد كريم خـان وصـلت           بعدها از ترس خود را شيخي معرفي        .  ميرزامحمد روضه خوان يزدي    -    

  .نمود

  .در قلعه شيخ طبرسي بود و همانجا كشته شد.   ملاجليل ارومي-    

يد مرحوم حـاجي محمـدكريم      وي براي تبليغ بساط باب به كرمان رفت ولي مواجه با مقاومت شد            .  ملايوسف اردبيلي  -    

شهرهاي مختلف مشغول تبليغ گرديد تا اينكه قضيه شيخ طبرسـي پـيش آمـد و                 واز آن پس در    كاري ازپيش نبرد  خان شد و  

ولي درآن شـب شـوم كـه        .  را مي شناختند محبوسش داشتند     آنان چون وي  اسلام شد و  اما گرفتارلشكر . وي بدان جا رفت   

هم او بود كه به همراهي سيد رضا با مهـديقلي            و قواي ملا حسين بر لشكراسلام شبي خون زدند، وي آزادشده به قلعه رفت            

  .ميرزا قول و قرار تامين گذاشتند اما در جزو ديگران سرانجام كشته شد

  .ابتدااز شاگردان سيد رشتي بودز مقتولين بابيه در قلعه و درز ااو ني.  ملا احمد مراغي-        

 ـ .  ميرزا محمدعلي قزوينـي    -         . دام شـيادان افتـاده اسـت    شـده و در   ين كـساني كـه از جـاده حقيقـت منحـرف           از اول

. پــدر ميــرزا محمــدعلي موســوم بــود بــه حــاج عبــدالوهاب قزوينــي. خواهرطــاهره بــه نــام مرضــيه درازدواج وي بــود

  .زامحمدعلي در قلعه شيخ طبرسي كشته شدمير

رد نشده سال هـا در      جنگ وجدال وا   وي در  . است  عبدالوهاب قزويني برادربزرك ميرزامحمدعلي    ميرزاهادي پسر  -        

  .قزوين بود

  .يافتمامورتبليغ درايران وعراق بود وعمري دراز.  ملا باقرتبريزي-        

 و او تنهـا كـسي       ازين سطور خواهد آمـد    پس    ين كه شرح زندگاني وحيات پرشروشورش     معروف به قرة الع   .  طاهره -        

  .حروف حي كه سيد باب را نديدهاست از

وي بـي   . درمتن وحواشـي و توضـيحات آمـده        نامش محمدعلي بارفروش است كه شرح حالش كم و بيش         .  قدوس -        

وي . رزا جاني مقام او را از باب هـم برتـرو والاتـر شـمرده اسـت                اوليه بود به طوري كه حاجي مي      م بابيه   نهايت مورد احترا  

فرسـتادن  باب پس از    . هفت سال داشته    بوده و درهنگام گرويدن به باب بيست و         بسيارجوان و از شاگردان سيدكاظم رشتي     

ه قـدوس بـا دو   در بازگشت ازيـن سـفرنه ماهـه بـود ك ـ        . اتباع خود به قصد تبليغ به اطراف، خود تنها با او به سفرمكه رفت             
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 به كرمان براي تبليـغ حـاجي كـريم خـان     درشهرگرداند وبازهمين شخص بود كهنفرديگر را حكمران شيراز مهار نموده و      

  .خمير مايه فتنه بود رفت وبازهمين شخص بود كه در وقايع بدشت و خراسان و مازندران

  . يعني واحد اول19 با خود باب مي شود) 18+1(اين هجده نفريا به اصطلاح حروف حي      

  

       اعتباراعداد نزد بابيان  
ولي دربعضي ازملل و نحل جنبه خارق العـاده و قدسـي بـه بعـضي                . اعتقاد به اسرارحروف وارقام، ازقديم دربين مردم بوده است             

 سـه وچهاروهفـت ودوازده      اعـداد . اعداد داده شده وبه نظر مي رسد كه اين رسم از معتقدات مردم خرافي كلده وآشورمانده باشـد                 

چنانچه اكنون نيزعدد سيزده هم دردنياي متمدن مغرب . وهفتاد از قديم الايام بعضي به فال نيك و قليلي به فال بد گرفته مي شدند          

  . خرافات ازذهن بشربيرون نرفته استزمين هم در مشرق به نحوست معروف است وهنوزاين يادگاردوره 

ه به عدد واسراروارقام و حساب جمل اهميت داده شده و از اين ارقام كه صرفا نتيجه خيـال و قـرارداد                          درفرقه باب گذشته ازآنك   

بسيارمحترم است ودراين باب اشاره به آيه قرآن مجيد درسوره المدثرمي كننـد كـه         19بشري است، اسرارعجيبي توقع دارند، عدد     

مـاه وهرمـاه    19و چنان كـه ديـديم بـاب سـال رابـه             ) ملك دوزخ است  19گواين كه دراينجا اشاره به      (مي فرمايد وعليهاتسعة عشر   

خوانـده  » لها مظاهرا«آزاد و   را بي دليل اساسي،     ) سال وكسري 4رو بيشتر 5دربعضي سالها   ( روزديگر5روزتقسيم كرده وبقيه    19رابه

. صاحب احترامي خاص مـي دانـستند  روز آخرسال رابه نام گاهنبار 5اين كه  تقسيمات زردشتي، ازواين تقسيم بالنسبه شبيه است به   

ماههاي زرتشتي هريك ازروزها اسـم      در( اي هفته هم مانند زرتشتيان هرروزرا به اسمي خاص خوانده         همانگونه كه در تسميه روزه    

مـي گوينـد كـلام الهـي بـسم االله           ). مي شـود   ماه تكرار   هفته كه در  اما در ميان بابيه فقط هفت اسم است براي هفت روز          . خاصي دارد 

غييـر  اماخود آنها اين كلام الهي و آسماني را بـه بـسم االله الامنـع الاقـدس ت                 . حرف دارد 19) سوره نمل قرآن كريم   (الرحمن الرحيم   

سـلام االله علـيهم نيـز        »محمد، علي، فاطمـه، حـسن، حـسين       «حتي گويند نام پنج تن آل االله        . حرف است 19داده اند و گويند اين نيز       

 عـدد نـوزده   مات تاريخي و گاه شماري را هم بر       را خاصيتي است، باب تقسي    19و روي اين توهم كه      به همين جهات    . حرف است 19

سـال بعـد از سـال       19يعنـي   ). 2+8+1+6=ر+ح+1+و(سال19مثلا مي نويسد واحد اول از پيدايش باب، واحد مساويست با            . گذارده

واحد اول بابيه عبارت است از خـود سـيد          . است» حدوا«سال  در تعداد مريدان هم باز مبناي       . )19+1260(كه باب ادعا كرده   1260

  . 84با هجده نفر مومنين اوليه كه ذكرشان گذشت
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دربـاره ايـن زن داسـتان هـاي     .         قرة العين، همان گونه كه ديديم يكي ازياران علي محمد شيرازي وازهمان حـروف حـي اسـت           

  .  خواسته اند دراين مورد داد سخن داده اند تا اورا بيشتربرجسته كنندزيادي برسرزبان ها است مخصوصا كه بابيان و بهائيان هرچه

جا اينما نيز در  . وي را معرفي كرده است    بوده   همان گونه كه  شرحي درباره قرةالعين دارد و              اعتضاد السلطنه دركتاب فتنه باب    

  .آن نوشته ها بهره مي گيريماز

 –كتاب نـيكلاو مفتـاح بـاب الابـواب          -        بعضي او را زرين تاج نوشته اند      

چنين به نظر مي آيد كه نامش فاطمه و كنيه اش ام سلمه و لقبش زكيه                 ولي

مـادرخود فاطمـه     پدرقرة العـين اورا بـه نـام       ) كتاب ظهورالحق (  بوده است 

اورا احترام مادراورا به آن نام صدا نمـي كـرد بلكـه              ناميده بود ولي به پاس    

 هجـري درخـانواده اي      -1233 در سـال  85العـين سلمه بانـگ مـي زد قـرة         

  .و روحاني كه مجتهد نيز بود متولد شد مذهبي واهل علم

 ملاصالح بزغاني با دو برادر ديگرخود مـلا محمـد تقـي و مـلا محمـد           شپدر

معــروف بودنــد، بــه  علــي هرســه صــاحب درجــه اجتهــاد ودرسراســرايران

مــشهورو مــلا محمــد تقــي بزغــاني فقيهــي  ايــشان خــصوص بــرادر بــزرگ

و . سخت گيـر بـود    ريك بين و  رعايت دقايق دين مبين اسلام بي نهايت با       در

موسـس  ) ق1242 -1166( او اول كسي است كه بـا شـيخ احمـد احـسائي      

فرقه شيخيه، برسراين مساله كه بعث اموات با بدن عنصري است يا جسد جوهري، درافتاد و چون شيخ احمد عقيده داشت كه بعث           

انجام   مي گيرد ملا محمد تقي نظراو را مخالف كلام خدا دانـست واو را كافرخوانـد و مـردم را از ديـداروي منـع                            با جسد هورقليائي    

طرفـداران خـود    تي دراين باره به پيشنهاد يكي از      ح، نتوانست مردم را دوباره به دورخويش خواند و        نمود و شيخ احمد هرچه كوشيد     

آن شد كه بساط شيخ احمـد   تقي مانع از  ولي نفوذ ملا محمد   . ظريه خود دفاع كرد   آن از ن  ودر» اجوبة المسائل « شت به نام    رساله اي نو  

  .  86را دوباره رونق نخستين باز آيد

.  برقراربـود و عاقبـت نيـز درايـن راه بـه قتـل رسـيد                ازآن تاريخ به بعد دشمني ما بين ملا محمد تقـي و سلـسله علمـاي شـيخيه                      

ايـن  در خود، دشمني نداشـت و خـود را در         دين متعصب بود، اما نسبت به شيخيه، مانند برا        درامربرادرديگر وي ملا صالح هرچندكه      

  .اما برادر سوم يعني ملا محمد علي نزد شيخ احمد احسائي تلمذ نموده و طرفدار جدي وي گرديد. بحث و نزاع بي طرف مي گرفت
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  .دخترملا صالح متولد شد      در چنين خانواده اي بود كه فاطمه 

همين عوامـل سـبب گرديـد كـه وي دردرس و بحـث و فراگـرفتن                 .       فاطمه هوش و فراستي عجيب و حافظه اي بس توانا داشت          

مـلا  . مقدمات علوم اسلامي پيشرفت شاياني كند، به خصوص كه وي درخانداني روحاني واهل بحث درعلـوم ديـن، متولـد شـده بـود                

. ي طلاب، ديگري بـراي افـراد خـانواده خـود          ايكي بر : و مدرسه ايجاد كرده بودند    محمد تقي و برادرانش درهمسايگي منزل خود د       

ايـن مباحثـات و   ه و محاجه برقراربود و فاطمـه در   مباحثزندان ايشان و برادران با يكديگر     هميشه بين عموها و فر    راين مدرسه اخير  د

ارعملا خو گرفته و درايـن مباحثـات ورزيـده          از كودكي با اصطلاحات ديني واحاديث واخب      به همين جهت    ومشاجرات شركت داشت    

 بسيط وي موجـب تعجـب بعـضي از مـردم سـطحي وعـامي وهمـسايگان شـده وعـده اي از زنـان                          شده بود، تا اين كه گويا اطلاعات      

  . درمسائل فقهي مورد احتياج مذهبي خويش ازو كمك مي گرفتند

  .شكال مي گرفت يا اشكالات خود را مي پرسيد      فاطمه اغلب درمباحثات پدر وعموي خود مداخله مي كرد وا

بـراي پـسرخويش مـلا محمـد        ديـد وي را           ملا محمد تقي كه برادرزاده خود را، درعين داشتن اطلاعات ديني، صاحب جمال نيـز                

اسـماعيل  از پسران او بعـدها يكـي بـه شـيخ     . دوپسرويك دختر: خواستگاري كرد و فاطمه به خانه شوي رفت وازاو سه فرزند آورد          

ملا محمـد تقـي بـه      و درهمين مواقع بود كه اختلاف بين متشرعه و شيخيه سخت بالا گرفته بود            . ديگري به شيخ ابراهيم    معروف شد 

 ولي چنان چه گفتيم ملا محمد علي بـرادر كـوچكتراو بـه    -شدت ازعقايد وروش متشرعه حمايت مي كرد وبه شيخيه حمله مي نمود          

  .هم اوبود كه فاطمه را نيز با اصول مذهب شيخ احمد آشنا ساختفرقه ي شيخيه گرويده بود و

متفق عليـه شـيخيه و شـاگرد     سيد كاظم رشتي كه پيشواي مسلم و    فاطمه سخت به اصول وعقايد شيخيه علاقمند شد و به زودي با               

وي برمسائل ديني تعجـب كـرده و        از احاطه   سيد وقتي مكاتيب وسئوالات وي را ديد،      . خلف شيخ احمد احسائي بود مكاتبه پيدا كرد       

  .87خواند» قرة العين«به رسم زمان، وي را به عنوان تشويق 

    ازآن تاريخ به بعد استمرارمطالعه درآثارشيخيه و تفحص كتب ايشان تمام حواس قرة العين را به خود معطوف داشت و كـم كـم                 

اعمـال وي بـا عقايـد    . فتاده و رهسپاركوي وكوچه و بازارشودزندگي او را عوض كرد و باعث شد از زندگي و هدف زناشوئي به دورا       

شوهر و طرزاستدلال و قياسات پدرشوهرخويش موافقت نداشت وهرساعت كارشـان بـه بحـث و مـشاجره و مجادلـه مـي كـشيد و                          

ده، بـه منـزل      قرة العين با داشتن سه فرزنـد ازشـوهروخانه وزنـدگي بري ـ            سرانجام چون اين وضع براي هيچ كدام قابل تحمل نبود،         

  .خود رفتپدر
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و       قرة العين هم چنان با حرارتي هرچه تمام تر به مبادي وعقايد شيخيه پرداخته بـود و مرتبـا بـا سـيد رشـتي مكاتبـه مـي كـرد                                

اقوامش چون چنين ديدند صلاح دانستند كه وي سفري به كربلا كند شايد مسافرت و سيرو سياحت خاطراو را ازاين اشتغال جنـون                       

  . خواهرش مرضيه با شوهر خود عازم عتبات بودزمنصرف نمايد، به خصوص كه دراين موقعآمي

و بـرق خيـره كننـده گنبـدهاي طـلاي مزارسـبط پيغمبراكـرم،             قرة العين به شوق ديدارسيد راه افتاد، تا اين كه به كربلا رسـيد           

رشـد وي سـيد كـاظم مـرده بـود و            اما درايـن هنگـام م     . چشمان او خورد  حسين بن علي سرورشهيدان و سيد جوانان اهل بهشت به           

قرة العين در خانه حاج سيد كاظم نزد زوجه وي ماند و بساط درس و بحث سيد را                  . شاگرد مشتاق نتوانست روي معلم خود را ببيند       

  . ادامه داد

      

افتـاده  قـت گرداگـرد ايـران بـه تكاپو    مس حقيشخص مقصود يا به اصطلاح خود ش  درآن روزگارنيمي ازشاگردان سيد به قصد ديدار      

 و تحمل رياضـت و      اشاره شد پس ازاعتكاف درمسجد كوفه     بشرويه اي كه به او    شاگردان وي به نام ملا حسين       ازجمله يكي از  . بودند

نيـز  ملا حـسين  . دور مداراگربه مقصود رسيدي مرا ازنظرچله نشيني، به سوي اصفهان و فارس روانه شد و قرة العين بدو نوشت كه           

  .پذيرفت

سيد رشتي را    مقصود مي گشتند، قرةالعين حوزه درس      كوچه به كوچه كو به كو، در پي شخص                در حالي كه اصحاب سيد رشتي     

همچنان گرم   ديني و فقهي مي پرداخت و بساط شيخه را         مي نشست و به رفع و حل و طرح اشكالات          تجديد كرده بود ودرپس پرده    

  .نگه مي داشت
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  ضـمنا مكتـوب قـزة العـين را هـم      اوگرويـد و   بهدر شيراز به دام سيد باب افتاد و       ز آن طرف ملا حسين به كيفيتي كه ذكرشد،                  ا

شـده   تنها كسي كه هم غائبانه جزء حروف حـي  قرة العين. نفراوليه قرارداد18حي يعني  باب اوراهم دراعداد حروف  . بدونشان داد 

  .88و هم بالاخره سيد علي محمد رانديده

 يگرازمبلغين بساط ادعائي پوچ سيدعلي محمد، قرة العين را كه ماده اش          ملاعلي بسطامي يكي د   رسيدن كاغذ ملا حسين و ورود             

مـسلمان كـربلا   و ساخت به طوري كه علنا مبلغ باب شد واين معني موجب اعتراض مردم متدين               گرگون مستعد بود  شورو شر  ايبر

عجيبي نمودند و خانه سيدرشتي را كه محل سـكناي قـرة             دين تحمل اين مزخرفات را نكرده، ازدحام      گرديد، تا آن جا كه مردم پاك      

عده اي كشته شوند تا اين كه سرانجام والي عراق آن زن را به بغداد تبعيـد                 نزديك بود دراين شورش     . ران كردند سنگباالعين بود   

ليـغ راه انـداخت     آن جا هم مايه فـساد شـد و بـساط تب            پس ازآنكه در   محمد شبل رفت، ولي   دراين شهر، وي ابتدا به خانه شيخ        . كرد

   .ملا حسين بدان خانه رفتوخواهربا همراهان خود يعني مادرآلوسي كرد واوخانه محمود افندي به اقامت دروالي او را مجبور

 رعايـت نمـي كـرد ودرايـن راه           را كه سخنان واهي سيدعلي محمد را پذيرفت، ديگراصـول ديانـت اسـلام                 قرة العين ازهمان روز   

به حدود ديانت اسلام جـسارت      اول كسي بود كه علنا      او. سايرمريدان سيد بلكه ازمرشد گمراه و سخيف العقل خود نيزجلوترافتاد         از

كربلا، مردم و كسبه ازراه حفظ طريقه حقه اسلاميه خود به سيدعلي محمد و طرفداران گمـراه                 بدين معني كه چون در    و تجاوز كرد،    

عنوان اين كه هر كه شيعه كامل و ركن رابـع را سـب كنـد كافراسـت، ازبازاريـان چيـزي نمـي         مي دادند، مريدان باب به   وي دشنام 

بـه  (پس ازآن كه رساله فروع بـاب منتـشرشد ودرآن رسـاله ، بـاب نظـرآل االله را يكـي ازمطهـرات                        .  نمي خوردند            خريدند و 

هـستم  ) ع(آن جـا كـه مـن مظهرحـضرت فاطمـه          از: لت وگمراهي به اصحاب خود گفت     از روي ضلا  دانسته بود، قرة العين     ) كسرهاء

  .مريدان وي نيز چنين كردند. مي شودمي خريد بياوريد تا نظر كنم وهرچه من نظرنمايم طاهرآنچه دربازار

 وعتـرت خيرالمرسـلين مـي خواندنـد                چنانچه درمتن گذشت رسم بابيه اين بود كه هريك ازكسان خود را به نام يكي ازآل االله                

  .وآن زن نيزبراي خود چنان عنواني جعل كرده بود

درايام بغداد، هرچند دربرابرمردم ازپس پرده گفتگو مي كـرد، ولـي درميـان مريـدان                .        قرة العين به حجاب هم عقيده نداشت      

اي عـده  . مي شد و به بحث و مشاجره مـي پرداخـت  اهربرابرآنان ظد را بپوشاند دربه حجاب نبود بلكه بي آنكه روي خو      خاص خود 

قرة العين به احاديث متوسل شد و بعضي اقوال         .  باب كه هنوزنفهميده بودند كه غرض چيست به اين كاراعتراض كردند           معتقديناز

د كه ازسيد علـي     براين ش راض صحيح آنان را جواب دهد، قرار      اما چون نتوانست اعت   . استشهاد نمود كه ستروجه و كفين لازم نيست       
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قاصد . بنابراين نامه اي به همراه يكي از محارم سيدكاظم به نزد سيد علي محمد درشيراز فرستادند         . محمد دراين باره پرسشي شود    

  . چون ازآنجا نيز سيدعلي محمد را به ماكو برده بودند. پيغمبردروغين و پيشواي گمراهان را درشيرازنيافته درپي اوبه اصفهان رفت

وقتـي جـواب رسـيد،    . باب آن نامه را جواب داد و همراه قاصد پس فرستاد      .   درماكو نامه قرة العين و مخالفين به نظر باب رسيد             

» متزلـزل « دراين نامه پس ازآن كه ميرزاعلـي محمـد، مخـالفين قـرة العـين را                 . گروه بابيه در كاظميه جمع شدند وكاغذ را خواندند        

  :لعين نوشته بودقرة ا خوانده بود، راجع به

  »وااعلم آنها امراة صديقة عالمة عاملة طاهرة...«

هرچند كه براثراين توقيع عده زيادي سرازاطاعت پيچيده و بساط جديـد را كـه               .         از آن لحظه كلمه طاهره لقب وي قرارگرفت       

  . باب بودند بالا رفت كساني كه هنوزدرمرحله اطاعتولي موقعيت اين زن درنزدمخالف اسلام بود ترك كردند، 

غ دست برنداشت و علماي اهل سنت و تشيع را به مجادله بلكه به مباهلـه فـرا خوانـد                    طاهره از بحث و تبلي    طي اقامت در بغداد            

ورود ايـن  . 89 به امرسلطان عثماني وي را ازعراق به ايران تبعيد كردنـد ومجموع سروصداي وجوه مردم وعلما را درآورد تا آنجا كه      

عـده اي اورا تـا      . زن به ايران نيز بي سروصدا صورت نگرفت، بلكه مريدان و شاگردان وي بـه تعـداد زيـادي وي را بدرقـه كردنـد                        

چون از دعوت و تبليغ و علما       . هرجاپاي قرة العين مي رسيد آشوب به پا مي شد         . كرمانشاه وبعضي تا همدان وي را همراهي نمودند       

وي دركرمانشاه چهل روز توقف نمود و دراين مدت آشوب و           . ي انتشارعقايد وي باز نمي ايستادند     طبق وظيفه خود ازمنع و جلوگير     

حتي مجتهدين شهر را به مباهله دعوت كرد تا آن كه آقا عبداالله  مجتهد به ستوه آمده مخفيانه كسي پيش                     . هياهوئي به راه انداخت   

شـبانه   مك افراد تابعه صفرعلي خان سرتيپ     اقرباء وي نيز به ك    .ن برند خويشان وي فرستاد كه وي را به نحوي از كرمانشاهان بيرو          

ولي در همدان هم باز بساط تجديد شد و جنـگ و نـزاع درگرفـت تـا اينكـه بـالاخره بـرادران وي                         . وي را از كرمانشاه بيرون بردند     

همدان نمود و تنها    عت و نيمي امر به اقامت       قرة العين مريدان خود را نيمي امربه مراج       . رسيده او را به رفتن به قزوين راضي كردند        

  90.از يكماه متوقفين درهمدان نيزاجازه مراجعت يافتندچند نفر با اوهمراه شده به قزوين رفتند و پس 

عده اي فريفتـه كلمـات وي شـدند و اكثـرا نيـز              .       همين كه قرة العين به قزوين وارد شد درآن شهر جنب و جوشي بر پا گرديد               

  .اين زن به وي روي آوردند و كار وي سخت بالا گرفتاز كاريق و كنجكاوي براي تحق

      بديهي است كه ملا محمد تقي فقيه متدين بزرگوار گذشته از بدنامي و رسوائي ارتداد برادرزاده، نمي توانست توهين و حملـه او           

را  شيخ احمد احـسائي و سـيد كـاظم رشـتي و اخي ـ    را به ديانت اسلام تحمل كند و نسبت به اين وضع سخت اعتراض مي كرد و چون 

. برسرمنبربدانان سخت حمله مي كرد واز اظهارسب و لعن خـودداري مـي نمـود   هياهو مي دانست سيد باب را موجد اين اغتشاش و   
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اب خـدا   هرچـه بـا او بـه زبـان كت ـ    ابتداي ورود به قزوين بود كه در  يك علت ديگر برخورد شديد ملامحمدتقي با قرة العين هم اين            

بـدين عنـوان كـه      . خويش زنـدگاني كنـد     شـوهر  احاديث محاجه كرد، برادرزاده زيربارنرفت و حتي حاضرنشد دوباره با ملا محمد           و

است و من طاهره ام و ميـان مـا، صـلح و آشـتي               را لعن مي كند پس كافر     ) و سيدباب شيخ احمد وسيدكاظم    ( گفت وي شيعيان كامل   

كـه تـازه بـه قـزوين        حتي وقتي يكي ازآنان را      . حمله به بابيه مي كرد    حمدتقي همچنان برسرمنبر   به هرحال ملا م    .امكان پذير نيست  

 وچـوب   تا وي را به سختي فلـك كردنـد        بزدند واورا به نزد ملا آوردند اوهم فرمان داد          وارد شده بود به امراومردم با سنگ وچوب         

  .ن قصد قتل آن پيرمرد رانمودندكينه بابيه متعصب و تند افزود، آنااين واقعه بر. زيادي زدند

       با اين كه بابيه سعي دارند كه قرة العين را ازتهمت قتل ملا محمدعلي مبـري بداننـد و در ايـن بـاره توجيهـاتي مـي كننـد، ولـي                               

، وي  چه يـك روز قبـل از وقـوع ايـن قـضيه            . اطلاع وي بوده است    كندكه قتل آن مرد روحاني به امرو       مدارك متقن تاريخي ثابت مي    

جمعي ازافراد عرب را كه به همراهي اوتا قزوين آمده بودند، به اصرارازقزوين خارج نمود و حتي درجواب يكـي ازآنـان كـه گفـت                  

 غوغائي خواهـد شـد     و به زودي درايـن شـهر       چرا شيخ صالح و ملا ابراهيم و ديگران نمي آيند؟ گفت آنان براي كار مهمي مانده اند                

  .ين شهرتا آن هنگام مانده باشيدومن نمي خواهم كه شما درا

 كيفيت آن به اختصار چنين است كه درهنگام سحروقتي ملا محمد            .       پانزده روزبعد ازاين امر، واقعه قتل ملا محمدتقي پيش آمد         

جـروح   وي را با سـرنيزه اي م    برسرسجاده نشسته بود، شيخ صالح نام شيرازي ازمتعصبين مذهب شيخيه و ازمعتقدين پابرجاي باب             

تا دوروز، روحاني پيرمرد بيچاره كه شهيد راه حق جـوئي          . دهان ملا محمد زد به طوري كه زبان وي شكافته شد          كرد وزخمي منكربر  

نمي توانست به   خود و تعصب جمعي بي دين گمراه من جمله برادرزاده وعروس خود شده بود و با وجود آنكه سخت تشنه مي شد،              

  . بالاخره با وضع فجيعي بدرود حيات گفت. شدعلت زخم زبان و دهان آب بنو

روحاني متدين و پيرمردعاجزرا به جرم داشتن عقيده اي كشتن، آن هم بدان وضع دلخراش، به خصوص كه قاتل برادرزاده، وي               

زشـتي ايـن عمـل    البته مخالفين اين فرقه تـا آن جـا كـه توانـستند در        . باشد، جرمي است كه به هيچ گونه پرده پوشي نمي توان كرد           

مطالب مفصلي گفتند و نوشتند و حتي زشتي اين عمليات به حدي بوده كه بعدها اهل فرقه نيز به تندروي هـاي قـرة العـين چنـدان                            

چنان كه خواهيم ديد، ميرزا حسين علي بعدها درحق قرة العين و تندي هاي وي گفته اسـت كـه قـرة                      . روي رضايت نشان نداده اند    

  .كمتي كرد وهنوزازكله مردم نمي توانيم به درآوريمالعين يك دفعه بي ح

بـي حـد   به هرحال اين عمل قرة العين تاثيرعجيبي درمردم قزوين كرد و مردم كه نسبت به مجتهد اعلم و بزرگوارخـويش ارادتـي                   

مـسلمانان او را    كـشته شـدن      كه پس از   -محمد پسرملا محمد تقي      او را نمودند، بخصوص كه ملا        داشتند جدا تقاضاي قصاص قاتلين    
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اجراي حكم اخذ و قتل كشندگان پدر،       ردرد گاه پدركشي هم بدان اضافه شده پ        براثركينه رفتارگذشته كه آن    -شهيد ثالث خواندند  

  . 91خاصه قرة العين، جهدي فراوان كرد

يرازي درنـزد حـاكم     ولي يكي ازبابيـه بـه نـام سـيد صـالح ش ـ            .  اين قتل حكومت دست به كار توقيف و حبس مظنونين شد           پي      در

صريحا اقراربه قتل نمود تا مگرسايررفقا وهمكـاران را از قتـل برهانـد ، حكومـت وي را نيـز توقيـف نمـود، ولـي دسـت از تعقيـب                                

  . برنداشت

ازآن جمله ميرزاصالح عرب و ميـرزا ابـراهيم   . بابيه را گرفتند و به طهران فرستادند     بالاخره پس ازپرسش واستنطاق، شش نفراز 

ديگرقاتـل اصـلي يعنـي    زعراق عرب تا قـزوين آمـده بودنـد و        محلاتي كه هردواز واردين به مسائل شيخيه بوده وهمراه قرة العين ا           

شـي ملقـب بـه      ه به اصحاب ملامحمد علـي بارفرو      ريخت و يك چند متواري بود تا آن ك        دست مامورين بگ  كه از ميرزا صالح شيرازي    

شـيخ خواسـت آتـش را    . گلوله توپ برسرپوش اتاق ملامحمدعلي افتاد و آتش گرفـت طرف قواي دولتي قدوس پيوست و روزي از   

  .خاموش نمايد اما گلوله ديگري برسرش آمده او را هلاك كرد

قبـل از رسـيدن بـه تهـران               ازاين شش نفرحاجي اسداالله چون فوق العاده پير بود، براثر رنج وسفروسخت گيري هاي مـامورين                 

رب را نيز به ملا محمد سپردند و به دست وي سرش بريـده شـد ولـي شـيخ صـالح شـيرازي قاتـل اصـلي                            درگذشت و شيخ صالح ع    

  .چنانكه گفتيم موفق به فرارگرديد

     ملا محمد كه هنوزازقتل پدري شريف و بزرگوارسوزان و ملتهب بود، مي خواست كه سه نفر بعدي را نيز بكشد، ولي ناصرالدين                      

 ملامحمد هرقدرالتماس كرد مفيد نيفتـاد تـا بـالاخره بـدان راضـي شـد كـه آن سـه را بـه قـزوين بـرده                            .شاه بدين امر رضايت نداد    

ملا محمد سه تن قاتل را به قزوين برد ولـي طـي بلـوائي دو              . شاه اين پيشنهاد را قبول كرد     . دورقبرپدر بگردانند و سپس آزاد نمايد     

ته شـدند بـه ايـن معنـي كـه صـاحبان دعـوا آن دو را بـه درختـي بـستند و                         و شيخ طاهر نيز كـش     نفر ديگر يعني ملا ابراهيم محلاتي       

  .شك نيست كه ملا محمد نيز به قتل آنان راضي بوده. درمعرض تماشاي مردم، مردم هجوم كرده آنها را مجروح و مقتول ساختند

بـا آنكـه جـرمش ثابـت        ي ديد قرة العين     م     با اين همه مجازات وقصاص، باز هم ملا محمد امام جمعه تشفي نيافت بلكه از اين كه                  

مود و نتيجـه ايـن شـد    شروع به سروصدا و فعاليت ن   به همين نظر  . شونتش افزوده مي شد   است هنوز زنده مانده به حق بر خشم و خ         

  .تحت نظر بود سخت گرفتندي برد وازطرف ملا محمد شوهرش نيزمكه كار را برقرة العين كه درخانه حاكم به عنوان توقيف به سر

    چون دراين هنگام ازبزرگان بابيه كسي بدو نزديك نبود، وي كاغذي به تهران براي ميرزا حـسينعلي پـسر ميـرزا بـزرگ نـوري                         

نامـه قـرة العـين مـشعربروضع        . اين شخص و برادرش ميرزا يحيي صبح ازل ازاولين گروندگان باب و بدعت نوين وي بود               . فرستاد
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به تهران براي بابي ها لزومي تمـام داشـت، بخوصـوص            نجات قرة العين ازحبس وآمدن او     . بودعلي  حال وي واستمداد ازميرزا حسين    

مي شود فكرتشكيل انجمن بدشت و طرح بدعت هاي سوء اين فرقه درميان بود و بديهي است بدون وجود قرة                    كه همچنان كه ذكر   

طايفه فرهادي  زا حسين علي نوري، ميرزا هادي از       مير .العين كه از بانيان اين اساس بود انجمن عمومي نمي توانست تصميمي بگيرد            

يك نوكربـه   انواده خود توانست قرة العين را ازخانه ربوده مخفيانه به اتاق            ان خ قزوين را يه ياري قرة العين فرستاد واو به كمك زن          

ادي خود را بـه قريـه انـدرمان    ع مامورين حكومت نيفتدازراهي غيراين كاروان كوچك براي آن كه به چنگ. نام قلي به تهران آورد  

  . نزديك حضرت عبدالعظيم رسانيد

خـود موسـي     رفت و قرة العين را همراه برادر       اين نقطه، قلي براي اعلام ورود طاهره به خانه ميرزا حسين علي شبانه به اندرمان                  از

 بـه طـرف خراسـان روانـه شـدند و در ناحيـه                سـران بابيـه    اين واقعه ازچند روز پس    . ، فرستاد به خانه اي كه براي او تهيه كرده بود        

  :اين عده به دو اردو تقسيم گرديد. از خراسان هم ملا محمد علي قدوس به آنجا رسيد. بدشت متوقف گرديدند

  .    يك دسته تحت رياست ملا محمد علي بارفروشي ملقب به قدوس، دسته ديگر به رياست قرة العين و ميرزا حسينعلي نوري

از مشرق به خير آباد و از طـرف جنـوب بـه قريـه                 بدشت ناحيه اي است محدود از شمال به كوه هاي بسطام و دامنه كلاته              «            

 مـي  آثار و خرابه هائي از كاروانسراها و آب انبارهاي شاه عباسـي درآن ديـده  . مغرب به باغ زندان و شاهرودسعيد آباد و از طرف  

افله ها و مسافرين خراسان و طهران ومازنـدران بـوده، اهميـت بيـشتري داشـته ولـي پـس                     مرور ق شود وچون در قديم محل عبور و      

شـاهرودهفت   مـسافتش تـا   . آن مي گذرد اهميت سابق خود را از دسـت داده اسـت             ازاحداث جاده اتومبيل رو كه از يك كيلومتري       

 ون جـزو دهـستان زيراسـتاق      وري، اكن ـ سيمات كـش  ز نظـر تق ـ   بدشت ا . استكيلومتر وداراي آب وهوائي معتدل وزميني حاصل خيز       

سـه نفـر   . علت حركتش بي اطلاع بودند، متوقـف   بقيه از مقصد و    نفر،دراين ناحيه كاروان بابيه كه جزسه چهار      . ازتوابع شاهرود است  

  .ستقرشدندا مپيشواي آنان هر يك در باغي سكونت گزيدند و سايرين نيز درچادره

تعيين تكليف بابيه با دين اسلام و اعلام جـدائي و مخالفـت             ي نجات باب از زندان ماكوديگر     يك: دبواجتماع بدشت براي دو منظور         

بـه مـاكو،   راجع به نجات باب، چون مسافرين زياد ازآذربايجان به تهران مي آمدند بخصوص كـه بابيـه خـود             . صريح با ديانت اسلام   

، وضع سخت او را به اطلاع ياران خود رسـانده بـود، بابيـه               بابديدارمي كردند وازجمله ملا حسين بشرويه اي پس از         مكرر سفرهاي

  .تصميم به نجات او گرفتند

قيمتي هست باب را ازمـاكو يـا بـه قـول سـيد علـي محمـد ارض باسـط                     ان بابيه دربدشت اين شد كه به هر          نتيجه تصميمات بزرگ    

تا كليه مومنين به بـاب را تـشويق بـه مـسافرت بـه مـاكو                 را چنين نهادند كه دعاة و مبلغين به اطراف بفرستند           رتيب كار برهانند و ت  

اگرشاه مخالفت كرد با حمله بـه سـرباز         . آن كه اجتماع به اندازه كافي قدرت يافت از شاه درخواست عفو باب نمايند              وپس از  نمايند
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 گرفـت و نتوانـستند   خانه و قراولان سيدعلي محمـد را از زنـدان خـارج كننـد و در مقابـل دولـت بايـستند و چنانچـه دولـت سـخت               

فكـري او   يم قرة العين بيش ازديگران اصرارداشت وايـن پيـشنهاد اثر          دراخذ اين تصم  . 92ايستادگي نمايند به خاك روسيه پناه برند      

  .مخصوصي به سايرين قبولاند كه به كمك فصاحت و شوربود

 قيد وبندي را ازدوش خود بردارد به همين جهـت      قرة العين زني بود كه مي خواست هرگونه       .     اما موضوع دوم به اين سادگي نبود      

درابتدا نسبت به كليه ظواهرشرع اسلام تظاهرمي كرد، ولي باطنا ازقيود ورسومي كه هرآئينـي ازداشـتن آن                  مقابل مردم،   با آنكه در  

ربـاب ملغـي و     كـه اصرارداشـت آنچـه اسـلام آورده درهنگـام ظهو            آن گونه اشخاصي بـود     از قرة العين هم  . ناگزيراست دلتنگ بود  

قـائم ديگرمنـسوخ اسـت و چـون قـائم           ف نمايد، پس شريعت اسـلام از ظهور       مذهب تصر  وچون باب قائم حق دارد در      منسوخ است 

. ليف از گـردن مردمـان سـاقط اسـت         دون و تكميل نكرده است، زمان، زمان فترت است و كليه تكا           هنوزاحكام و تكاليف جديد را م     

مي كرد و ملا محمد علي بار فروشـي هـر چنـدخود نيـز چنـين مـي                    ي عقائد قرة العين را تاييد     سينعلسه نفر روساء بدشت ميرزاح    از

  . خواست ولي جرات ابراز اين معني را نداشت

. احت و وجاهت وي سـپرانداخت     برريا و تظاهرملا محمد علي غلبه كرد واو نيزدر برابرحسن و فص               بالاخره افسون آن زن عجيب      

قرة العين خـود مـشگل را       . ي امرموافقت حاصل شد، پيدا كردن راه حل اين منظورسخت مشكل مي نمود            آنكه درقسمت نهائ  پس از 

رج امرازدوحال خـا . من روزي در هنگام موعظه روزانه بي حجاب خود را به مردم مي نمايانم       : بدين معني كه پيشنهاد كرد    . حل نمود 

 و براي شكايت نزد قـدوس كـه درآن          تزلزلند اعتراض خواهند نمود   المطلوب يا جمعي كه درحال      نيست يا خواهند پذيرفت كه فهو     

ز نگـه خواهـد     وي ايشان را به سخنان گرم و نرم ولي دو پهلو و موجب شك چنـد رو                . مجلس حاضر باشد خواهند رفت    روز نبايد در  

لالـت و موعظـه بـه راه        و د بايد با نـصيحت     ) مستحق اعدامند برخلاف مردان كه    (   ذهب اسلام زنان مرتده   داشت و چون به موجب م     

و روزي با من مباحثه خواهد نمود ومن دراين مباحثه وي را مجاب خـواهم  ، قدوس مرا مرتده اعلام خواهد كرد    راست هدايت شوند  

ايـن نقـشه   . كرد تا مردم قانع شوند بخصوص كه تا آن وقت شور و حرارت اوليه ازبين رفتـه و چـشم و گـوش آنـان پرشـده اسـت                      

 اجراي آن آماده گرديد درروزمعين، بابيه به طريق مالوف براي شنيدن سخنان             اق آراء تصويب شد و قرة العين براي       شيطاني به اتف  

قرة العين كه درآن روز بهترين لبـاس خـود   . چه معمول اين بود كه هر روزيكي براي آن گروه موعظه كند           . قرة العين حاضر شدند   

به كمك مشاطه به بهترين وضعي آراسته بودحسب المعمول در پشت پرده ود را ورت گندمگون وحسن خداداد خرا دربركرده و ص 

فصاحت عجيب و حرارت كلمات به خـصوص اضـطراب وي در برابركـارفوق العـاده اي كـه مـي       . قرارگرفت و شروع به سخن نمود 

  :وي گفت. مقوله بودبديهي است كه سخنان او از چه . خواست انجام دهد، تاثير كلام وي را به حد اعلي رسانده بود
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اي اصحاب اين روزگار از ايام فترت شمرده مي شود امروز تكاليف شرعيه يكباره ساقط است و اين صـوم و صـلوة         ...«         

 يكي كند تازه شـريعت خواهـد        اين اديان مختلف را   اليم سبعه را فرو گيرد و     آنگاه كه ميرزا علي باب اق      .كاري بيهوده است  

هرتكليف كه از نو بياورد بر خلـق روي زمـين واجـب خواهـد           . را در ميان امت وديعتي خواهد نهاد      آورد و قرآن خويش     

 ـ                    . گشت شاركت بـسپارند و در امـوال       پس، زحمت بيهوده بر خـويش روا نداريـد و زنـان خـود را در مـضاجعت طريـق م

  »...شريك و سهيم باشيد كه در اين امور شما را عقابي و عذابي نخواهد بوديكديگر

درميان همين بحث پرحرارت بـه اشـاره قـرة العـين پـرده بـه يـك سـوافتاد و قـرة العـين همچنـون زنـان پريـروي افـسانه اي                              

اثراين عمل شديد بود چه عده اي دستان خود را بر صورت گرفتـه              . شددربرابركساني كه منتظرهمه چيزبودند جزاين منظره، ظاهر      

قرة . حل فرار كردند و تنها چند نفري خيره خيره به حسن و جمال وي نظر دوخته بودند                صدا به اعتراض برداشتند وعده اي ازآن م       

ره ميـرزا حـسينعلي عبـاي خـود را           و بالاخ  العين براي جلب قلوب، چند قدمي در ميان صفوف آنان رفت ولي اين كار نتيجه اي نداد                

دل داشتند، بـزودي حـس كردنـد كـه          ند وهنوزايماني در  كساني كه قدري باهوش بود    . ردانداخته وي را از صحنه بيرون ب      بردوش او 

بـه صـورت    د را ترك گفتند، ولـي عـده اي ديگر         كيش جدي  را كناركشيدند و   همان لحظه خود   واز اين مقدمات براي چه نتايجي است     

  .اعتراض به نزد قدوس رفتند و قضايا را براي او بيان نمودند

  :      قدوس اظهار تعجب كرده گفت

  .»اما شايدهم مقصود بزرگتري داشته باشد. ر چنين است كه شما مي گوئيد قرة العين مرتد شده استاگ«          

دل ائي يكي به نعل ويكي به ميخ ، در       عين آنكه مطابق عقيده و سليقه معترضين صحبت كرد، باكلمات دوپهلو وجمله ه            قدوس در      

  :ب گفتمثلا راجع به كيفيت حجا. معترضين ايجاد شك و شبهه نمود

امـا شـما بايـد بدانيـد كـه          . هرچند كه جنبه عرفي حجاب بيشتر از جنبه شرعي آن است ولي بالاخره لازم مي باشد               «          

. درصدراسلام هم زنان بي حجاب بودند، تا وقتي كه يكي ازاعراب بي ادب نسبت به عايشه زوجـه پيغمبراسـائه ادبـي كـرد                   

ن همه به اين كيفيت امروز حجاب معمول نبوده در قرآن هم فقط راجع بـه زنـان                  بااي. ازهمان لحظه آيه حجاب نازل شد     

، حـافظ عفـت و نـاموس زنـان ماسـت            چه گذشته از آنكه سنتي شده است      . با اين همه وجود چادر لازم است      . پيغمبر است 

       ». نمي كردندغيرازاين جاري شده بود ، مردان باآن خو مي گرفتند چنين سخت گيرياگر رسم براين كه محققاگو

بايـد   )ع(تنهـا مهـدي     .     اما درمورد نسخ قرآن و رفع تكاليف و وضع شريعت جديد هيچ كس جرات اظهارچنين مطـالبي را نـدارد                   

  .قرآن است براي ما تشريح كندآنچه را منظور

دل پـاك و سـاده آنـان    د و دررمي كبه بدعت جديد پرو در ضمن هم گوش آنان را    بدين ترتيب قدوس با معترضين كنارمي آمد  

درخلال اين چند روز قرة العين كساني را كه نسبت بدو وفادار مانده وعمل او را درعـين مـصلحت تميـز داده        . ايجاد شبهه مي نمود     
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در ضمن هم ملا محمد علي قدوس وي    . بودند به دور خود جمع كرده آئين يا بهتربگويم بدعت جديد را براي ايشان توضيح مي داد                

  :گفتندجوان ازياران قرة العين از دروارد شدند وروزي قدوس در محضر درس معمولي خود نشسته بود كه دو نفر. ا كافر خواندر

بـا مـا    . ايـن رسـم نيـست     . دما بدگوئي كرده اي   ارت بحث و مكالمه داشته باشيد از      مي فرمايد كه شما بي آن كه جس       ...         

  .....خواهد گشتالب اطاعت كرده از گفتار خود بازغب شد ازكه مغلواين صورت هردر. مباحثه كنيد

  :قدوس گفت     

  .» نيستم او را ملاقات كنم يا با وي بحثي نمايماين زن از دين خارج شده و من مايل«          

  :مرد گفتندآن دو     

شما را خواهيم بريد يا اين      بريم واگرنيائيد سر  به لطف و خوشي نزد ايشان ب           اين جواب ماموريت ما نيست، ما ماموريم كه شما را           

  .اين سه صورت كار بيرون نيستاز. كه شما ما را بكشيد

  :     قدوس رو به اصحاب خود كرده گفت

  .»راي راي شماست، هرچه بگوئيد مطيعم       « 

 صـحنه سـاختگي قبلـي     ولعين رفـت ريختن خون ترجيح دادند و قدوس به نزد قرة ابحث شديد مباحثه را بر   يكازمريدان پس        

درمقابـل  و تشكيل شد و قرة العين شروع به سخن كرد و ثابت كرد كه مطابق اخبارواحاديث، مهدي بايد حقايق را به مردم بيـاموزد                      

گفتـاروكردارقرةالعين  كـرد كـه     ده اقرار طبق نقشه قبلـي حـساب ش ـ      قدوس بر . بياء و سلف بي ارزش است     او، عمل و قوانين كليه ان     

گفتارسابق خود نسبت به وي معذرت خواست و كليه اصحاب بدانند اين صحنه ها تماما ساختگي و مطابق نقشه بوده          ب بوده واز  صوا

  . 93سراطاعت نهادند و بدعت جديد را پذيرفتند

را لباس حقيقت   كورافسانه باغ اپي   و ديگر افتادند زن و مرد در يك         وقتي كليه افراد مجتمع در بدشت آئين اباحي جديد را پذيرفتند          

بـه  و به اندازه اي افتضاح كردند كه حتي مورخ متدين بابي حاجي ميرزا جاني نتوانسته است آن را ناديده بگيرد و با آنكـه  پوشاندند  

تاويلات و تفسيرات دورو درازازآيات واخبارولفاظي و جمله پردازي خواسـته آن را نيكـو جلـوه دهـد ولـي نتوانـسته اسـت وچـون                           

مان افتضاح اين امر به شياع رسيده بود حاجي ميرزا جاني اصرارمي كند كه اين مطالب مهمل است واگرهم بوده به علتـي                       درهمان ز 

  :مثلا جائي مي نويسد. بود

  بر ايشان احكـام مـي نويـسند تـا مـردم قـوه          هرگاه مردم در اول ظهور قوه تحمل امر توحيد را نداشته باشند ايضا            «          

  .قت نسخ مي شودآن و. بگيرند
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تا آن كه حقايق ثابت گردد وسير در نبوت نماينـد كـه جنـت احـديث                 جعت كم كم مرفوع مي شود        ولي درمدت ر         

عرض نمودم كه گوش به حرف هاي واهي مردم نكنيد كه جمعي رفتنـد       همين قدر .  نيست الحال محل ذكر آن   . بوده باشد 

« كردنـد تنهـا     » مردمان بزرگ « اما كاري كه اين   » .94ردمان بزرگ بودند  در بدشت و هرزگي كردند تا بداني كه ايشان م         

ن پيـروان بـاب از نـوع        نبود بلكه به قول ميرزا جاني در قشون ملاحـسين بـشرويه از جـدي تـري                » حرف هاي واهي مردم     

ي هـا را  ملاحسين گفته بود مـن بدشـت   اردوي مازندران بسيار سخت گيري مي شد و حتي   خبري نبود و در   كارهاي بدشت   

  !.تطابق  يافت» ارض اراده« بود بر» سماء مشيت«  خودشان هرجاخلاصه در بدشت به تعبير 95حد مي زنم

خسته شدند و شـب هنگـام برآنـان         96و سرورشان   وازشورهاي و هوي ايشان      بدشت تحمل اين وضع را نكرده از            بالاخره ساكنان 

آن ناحيه تمام قوانين مذهبي وعفت و ناموس اخلاقي را زير پا گذاشـته بودنـد،                در اين جهت بابيه كه بيست و دو روز        به. حمله بردند 

  :  مي گويدچيده بود چنان كه حاجي ميرزا جاناز بدشت خارج شدند، ولي خبرافتضاح همه جا پي

 كجا كه حضرات مي رفتند     مازندران شهرت يافته هر    آن صفحات ت بدشت قدري راست و قدري دروغ در       خبر كيفي «         

 به ميانـه سـروازاين محـل بـه     آن جاد جمعيت بابيه به شاهرود رفتند واز      هر چه تمام تر بيرون مي كردن       ايشان را به رسوائي   

» انـدك انـدك دل در قـرة العـين بـست     « علي به قرة العين سخت نزديك بـود  طي راه ملا محمدچون در. زوار رسيدند 

د و سارباني  كه مهار شتر داشت شعري چنـدان شـاد كـرد بـدين                 يك محمل نشستن  وعاقبت كار براين پيوست كه هر دو در       

در يكي  . اين اشعار را با آهنگ حدي تغني مي كرد و طي مسافرت مي نمود              شمسين و قران قمرين است و      شرح كه اجتماع  

  97».و با او همخوابه شداز اقراء هزار جريب وي به اتفاق قزة العين به حمام رفت 

  .عقيده و كيش ايشان آگاهي يافتند برآنها تاختند واموال واثقال ايشان را به نهب وغارت بردندچون مردم هزارجريب از    

 نقطة الكاف مي كند تاييد مي شود، هرچند       ا اشاراتي كه حاجي ميرزا جاني در      اعتضادالسلطنه مورخ مسلمان است ب         اين شرح كه از   

  .نمي خواهد بگويدكه حاجي ميرزا خاني نگفتني ها را 

جدائي مـي   و قرة العين و ميرزا حسين علي ازطرف ديگر        طرفي   گونه وقايع بين ملا محمد علي از       اينبروزبراثراين نقطه به بعد         از 

وازآنجا به نوررفتند درغارت دل وديـن واغـواي مـردم           ) بهشهر حاليه ( به بندرجزواشرف رف بار فروش ودسته اخير    اولي به ط  . افتد

  .وشش بكار بردندوانستند سعي و كچندان كه ت
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خانه حاجي ملا محمد شريعتمدار ماند، ولي چون وجودش مايه فساد بود، سـعيدالعلماء و               حين حركت به نور، آن زن مدتي در            در

 وي بالاجبارازراه آمل به طرف نوررفـت و پـس ازاقامـت كوتـاهي درسـعادت آبـاد و                    ساير علماي مازندران مانع از توقف وي شده،       

  .ك ميرزاحسينعلي بود رفتبه سياه نوركه مولد و ملوازآن جا داركلا و قريه 

. خلال اين مدت ساير پيروان فرقه بابيه بساط خونريزي شيخ طبرسي را به پا كردند و آن هنگامه فجيـع را بـه وجـود آوردنـد                              در

ه بودند و قـرة العـين بـه چنـگ سـپاه      ولي قشون دولتي اطراف قلعه را كاملا محاصره كرد      قرة العين برصدد برآمد كه به قلعه برود،       

  . 98گرفت كه بعدا شرحش خواهد آمد ميرزا محمود خان كلانتر تحت نظرقرارخانهدر و اورا به طهران فرستادند ودولتي افتاد

دراين جا ميرزا يحيـي نـوري معـروف بـه صـبح ازل را      .     قرة العين پس ازتبليغ درنورعازم بارفروش شده به قدوس ملحق گرديد   

بـه  .  برده و ظـاهرا قـرة العـين ازآن جـا بـاز بـه نوررفتـه اسـت                   قات كرده به دستور قدوس، صبح ازل را به جايي كه مامور بوده،            ملا

صـفحات مازنـدران    در) 1265 جمادي الثانيه  -1264شوال(مورخين بابي قدرمسلم آن است كه وي در تمام طول جنگ طبرسي           نظر

نـور بـه دسـت      مكررا صبح ازل را ملاقات كرده وعاقبت پس ازخاتمه جنگ طبرسي در            اين مدت را وعلنا مشغول تبليغات بود ودر     س

  .اهالي دستگير و تحت الحفظ به تهران اعزام شده

رفت به آن بالاخانه ممكن نبود، باز    اده بودند كه جز با نردبان آمد و       محل توقف او را در بالاخانه اي قرار د            با اين كه درخانه كلانتر    

زن هاي بابي به عنوان رخت شوئي و بهانه هاي ديگر وارد خانه شده و با او ملاقات مي          .  و با بابي ها ارتباط داشت      راحت نمي نشست  

مي فرسـتادند    وي مي رساندند يا به صدقه و نذر        مكاتيب را غالبا درجوف ماكولات كه به      . با خارج مي شدند   ارتباط او  كردند و وسيله  

با بعضي كناسه و قلامه ها كه درگوشه هاي حجره افتاده بود مي نوشـت          . هاي خوردني مي گرفت   پنهان مي نهادند بقيه تره و سبزي        

  . 99وآن قطعات را لوله كرده واز بالا به پائين مي افكند و نسوان بابيه گرفته به درمي بردند

 كني و حاج ملا محمـد انـدرماني   علماء معروف آن زمان تهران را به نام هاي  حاج ملا علي ناصرالدين شاه دو نفر از    «          

آن زن درجـواب دوعـالم       آورنـد، ولـي   نند وي را از ضلالت و گمراهي بدر       وي فرستاد، تا شايد بتوا    چند بار براي نصيحت     

ديد، فرمـان    بالاخره كه وي را در ضلالت خويش ثابت       . شيطان پائين نيامد  خرازمذكورهمچنان به سخنان خود ادامه داد و      

. نيمه شبي مامورين دولتي وي را از خانه ميرزامحمود خان كلانتر تحويل گرفته به باغ ايلخاني بردنـد                 . دداد تا وي را بكشن    

بـاغ بـا دسـتمالي كـه بـه          وي را در  كل بود، فراش هاي او      اموريت تعقيب و اعدام بابي ها به عهده عزيزخان سردار         م چون

بـه  آن چاه را با خاك و سنگ پركردند و بدين ترتيـب              سر وردند و او را در چاهي افكنده      گردنش بسته و كشيدند به قتل آ      

خونريزي بي شماري شده و حتي از كشتن عموي خويش نيز دريـغ نكـرده         ور و فتنه زني كه خود موجب قتل و        حيات پرش 
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عه شهر در زمـان ناصـرالدين شـاه درداخـل           باغ ايلخاني كه آن روزگار خارج شهربوده ولي پس از توس          . بود خاتمه دادند  

  .100افتاد و اكنون جزء بانك ملي و محل كتابخانه آن مي باشدشهر

عايش را دنبال وعلني كند، اما      بدين سان شاگردان سيد كاظم رشتي به باب گرويدند و دراين جا اواين آمادگي را پيدا كرد تا اد                        

او بشارت دهند، به متابعـت و  ا مردم را به ظهور   نه ايران كرد ت   ابتدا باب پيروان خود را ازعراق روا      . اين راه با مشكلاتي روبرو شد     در

داشته و تاكيد نمود كه تا دستور ثانوي نام او را سـخت مكتـوم بدارنـد، بعـد                 ي وي دعوت كنند و آن ها را اظهاراسمش بر حذر          پيرو

ض اسـلاميه نـام     درفـرائ كربلا تاليف كرد رسـاله عدليـه        ام گرديد، نخستين كتابي را كه در      خودش مشغول تاليف كتب و تدوين احك      

آن وجود داشت كه   هم در خرافات  ها را پشت سرانداخت ضمنا بعضي از      داشت كه بعضي فرائض اسلام را درآن نوشته بود اما بعد آن           

بيست سوره يا فصل مي     سپس به نوشتن شرح سوره يوسف پرداخت، و آن كتاب ضخيمي داراي صد و             . آنها را احكام قطعي قرارداد    

  : سايرتاليفاتش نوشته استوي دراين كتاب و. باشد

اگرمحمد گفته است بشر از آوردن      . كه من از محمد افضل مي باشم چنانچه كتاب من، از قرآن محمد افضل است              ...«         

يك سوره از سور قرآن  من عجز دارد؛ من مي گويم بشرازآوردن يك حرف از حروف كتاب من عجز دارد؛ زيـرا محمـد                         

  »!نقطه مي باشممقام  الف و من دردرمقام

سيد علي محمد وقتي دعات خود را به بلاد فارس فرستاد؛ به آنها دستور بليغ داد تا جديت كنند وبه هرطريقي ممكن شود اسـم                

تـا برمردمـان   وي را بالاي ماذنه ها و منابر ياد كنند و بعد از آن اهتمام زيادي نمود تا وسائلي فراهم ساخته و سفري به حجاز بـرود                         

كه مهدي موعود ازمكه معظمه ازميان ركـن و     اده اشتباه كاري كند و به ايرادات مردم خاتمه دهد زيرا مسلمين درانتظارآن بودند             س

حجازرا به اصحابش پيشنهاد كرد؛   ي دانستندازاين رو باب موضوع سفر     مقام با شمشير ظاهرشود، بدين جهت ادعاي باب را مردود م          

از بـصره بـه يـك كـشتي شـراعي           سپس از كوفه به بغداد و ازآنجا به بـصره رفتنـد و            . ودنداستقبال نم قريب به هجده نفرازآن ها را       

   101.به قصد حجاز حركت نمودند) هجري1259(نشستند، در سال

را عمومـا و حـاج      به شهر كرمان رفت تا مردم آن شهر       وي به اتفاق ملا صادق خراساني       .     يكي ازآن دعات ملا محمد مازندراني بود      

آن جهت بود كه  خان ازحاج محمد كريمخصوصي آنها به    نظر. خصوصا به مسلك باب دعوت كند     حمد كريم خان قاجار كرماني را       م

.  بزرگ ترين زعماي طريقه شيخ احمد احسائي و بزرگ ترين شاگردان سيد رشتي بود              بزرگان علماي شيعه واز   خود از   وي درعصر 

) ع(ه سجاديه نوشته شده بود و پاره اي ازخطب وي را كه به شيوه خطـب اميرالمـونين  كه به سبك صحيفرسائل باب را  بعضي از آنها  
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با خودشان برداشته بودند و نيز نامه خـصوصي      و بعضي ازگفتاراو را كه به سبك قرآن بافته شده بود           غه نگاشته شده بود   درنهج البلا 

  .باب را كه به حاج محمد كريم خان نوشته بود همراه داشتند

 درآن نامه حاجي را دعوت كرده بود كه به وي ايمان بياورد، احكام قرآن را كنار بگذارد و پرچم عصيان را در مقابـل قـرآن                               باب

  .برافرازد

  .    در آن نامه به بعضي از اخبار كه مي گويد مهدي شريعت تازه و كتاب جديدي مي آورد استدلال كرده بود

ايقاظ الغافل و البطـال الباطـل فـي رد    « ج محمد كريم خان سابق الذكر آن را در كتاب خود      از مضامين نامه وي چيزي است كه حا       

               :نقل كرده و ترجمه آن چنين است» الباب

مـا  درانتظاراوامر. آن جـا خـواهيم آمـد      به  و به شيراز بيا، تا ما هم بعد ازمراجعت از حجاز          برخيزد، هرقدر مي تواني لشكر تهيه كن         

  .باش

در مسجد جامع مجتمع ساخت، سپس نامه باب        ظم شهروافاضل قوم خود را با آن دونفر           حاج كريم خان بعداز دريافت آن نامه اعا       

ج گشته، حتي عبارات كتابش مشوش دين مبين اسلام خار   وي همان نوشته ها ثابت كرد كه اواز       ر واز و رسائل وي را براي آنها خواند      

پس به شمارش غلط هاي موجود درآن نامه خصوصي شروع كرد تا آن كه بيست . مي باشدرسي دورعربي و فاوائد صرف و نحوقازو

داعيـان وي آنهـا را بـه جـائي كـه      خفيف كـردن   وخوار و ختن اغلاط اقوال باب واثبات كفراو     ساو بعد از آشكار   غلط ازآن نامه گرفت     

   102.آنجا آمده بودند، برگردانيداز

شرويه، كـه مفتـون او      ملا حـسين ب ـ   آن جا اظهارداشت ولي به جـز      امرباب را در   به خراسان رفت و    ت وي كسي بود كه    جمله دعا      از

  .او پيروي نكردشد، كسي ديگراز

وي . منسوبين به علم بود كه پيش ازديدن بـاب بـه وي ايمـان آورد              او نخستين كسي از   .  درخراسان بود      بشرويه يكي ازعمال باب   

  . و باب او را باب الابواب ناميدهدنزد بابيان شان و مقام بزرگي دار

او ركن بزرگي . حقيقتا اين مرد يكي از داهيان عصر خود بود و درتدبير، قواي جسمي، استحكام عضلات و ثبات قلب بي نظير بود         

ه همه ايـن هـا   او بود كه زمينه پيشرفت كار باب را فراهم ساخت و درامر باب سهيم و شريك بود، چنان ك                . ازاركان بابيه بوده است   

  .ازاخبارجنگ هايش معلوم خواهد شد

  :    اما علت اختصاص خراسان ازميان ساير بلاد شرقي ايران به اين دعوت وجود خبري است كه مي گويد
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احمـد و بيهقـي     ) وقتي ديديد كه پرچم هاي سياه ازخراسان مي آيد به طرف آن برويد زيرا خليفه خدا مهدي درآن مـي باشـد                          ( 

ب دلائل النبوه نقل كرده اند پس اختصاص خراسان بدين دعوت به اين لحاظ بوده كه بتواند اين خبررا با دعوت خود تطبيـق                        دركتا

كند چنان كه آن لشكري از بابي ها كه به رياست ملا حسين بشرويه اي ازخراسان به جنگ مسلمين آمده بودند، عمـلا پـرچم هـاي                  

اما سبب اختصاص دعوت به كرمان پس وجـود حـاج محمـد             و. دند مهيجينشان برافراشته بو   سياهي به همين منظور بر بالاي سرهاي      

     . دست داشتند، بود وي از بزرگان سلسله قاجار كه درآن وقت حكومت ايران را دركريم خان در آن شهر بود زيرا

اقـران خـويش كـه عمومـا         ميـان امثـال و      و به تحصيل علوم اسلامي پرداخـت تـا از               حاج كريم خان رياست و سياست را رها كرد        

بايد يادآوري نمائيم كه حاج كـريم خـان درمجلـس درس سـيد              . شاگردان سيد كاظم رشتي بودند تبرزي به علم و دانش پيدا كرد           

حاج كريم خان هنگامي كه تحصيلاتش درعراق خاتمـه پيـداكرد، اجـازه اجتهـاد گرفـت و بـه           . كاظم رشتي باب را كاملا شناخته بود      

ديرزماني در نشرتعليمات و اعتقادات استادش سيد كاظم رشتي و شيخ احمد احسائي كوشـش كـرد تـا                   . ر كرمان مراجعت كرد   شه

با باب مساعد شده بـود      بدين جهت رياست دروجود حاجي نامبرده جمع شده بود واگرقضا وقدر           جمعي بسيار به دورش گرد آمدند     

ت شيخيان كه درآن زمان يك چهارم مردم كرمان مي شدند بـه او تمايـل پيـدا مـي                    واين مرد هم با وي همراه شده بود؛ تمام جمعي         

.  و دلائل قـاطعي بركفـر وي اقامـه نمـود           كردند واوبه مقصود خود مي رسيد ولي از بد اقبالي باب حاج كريم خان برعليه او قيام كرد                 

  . كتاب هاي متعددي برعليه او نوشت و نقشه او را نقش برآب ساخت

با وجود اين سيد علي محمـد بـه فرسـتادن دعـات خـود بـه                 ) و بعد فلات حين مناص    ( اختصاص دعوت او به كرمان      ن بود سر       اي 

باب با دعـات خـود سـفارش مـي          ( خراسان و كرمان قناعت نكرد و دعاتي هم محرمانه به تبريز وسايرشهرهاي آذربايجان فرستاد             

حرمانه، سري نهفتـه بـود كـه مـا     دراين دستور م). يده را به مسلك او دعوت كنندكرد كه فقط مردمان ساده، نه مردمان عاقل و فهم   

تميز صحيح از ناصحيح مشكل نباشـد پـس   يريم پرده از روي آن برداريم و يا كمي پرده را عقب بزنيم تا برخوانندگان محترم            ناگز

  :چنين مي گوئيم

كـه از بزرگـان علمـاي شـيعه و اعـاظم فرقـه        لقب به حجة الاسـلام بـود      درآن وقت در تبريزعالم فاضلي بنام ملا محمد مامقاني م              

به نام حاج ميرزا شفيع ملقب به ثقة الاسـلام          بعد ازاوعالم بزرگ ديگري     . شيخيه بلكه رئيس بزرگ آنها بعد از سيد كاظم رشتي بود          

 از بزرگـان فقهـاء مـذهب جعفـري و         ان و  دو عالم از روساي فرقـه شـيخي        اين. بود كه او هم از بزرگان علما و فضلا محسوب مي شد           

تادش سيد كاظم داشـتند ، آن دو        نزد اس و موقعيت وي در   معرفت كاملي به احوال باب      ين شاگردان سيدكاظم رشتي بودند و     موجهاز

  .تبريزداراي وجاهت غير قابل توصيفي بودنددر
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در تبريـز مجـود داشـت و آن عـالم وعـارف كامـل               علاوه براين دو سد محكم ، مانع بزرگتر و سد محكم تري براي دعوت باب                     

بـاب داشـت و     بـود واو نيزاطلاعـات كـاملي از امر        كه وي از بزرگان علما و اكبر فضلاء اصـوليين عـصر خـود               ميرزا احمد مجتهد بود     

بود كـه   آن زمان حافظ حوزه اسلام و رئيس مجتهدين شيعه بود او امري برايش صادر كرده                مرحوم شيخ مرتضي انصاري هم كه در      

   . فتنه و فساد باب را اصلاح كند و شكاف هائي را كه بدين جهت در ميان مسلمين وافع گشته مسدود نمايد

بدين جهات بود كه باب از فرستادن دعات علني به آن نواحي خود داري كـرد؛ زيـرا ايـن بزرگـان را سـدهاي محكمـي در راه                                   

  .دعوتش مي دانست

ع بزرگي دعوت خود را اعلام كرد       مجمنمود، به مكه معظمه هم رسيد و در       مي گويند باب به حجاز مسافرت        ن      درباره حجاز بابيا  

قاد دارند كـه بـاب      مي كنند وچنين اعت   لي كه مسلمين اين موضوع را انكار      حا برجميع مسلمين اظهار داشت در     علناودعوت خويش را  

ا دريـا طوفـاني شـد و بـاب ازغـرق            داخل مكه معظمه نـشد؛ زيـر       و ردرا رويت نك  به مسافرت حجازموفق نشد، معالم و مشاهد حجاز       

صـحت عقيـده خـود بـه وجـوهي اسـتدلال            مسلمانان بر . شهرازكشتي پياده شد  به اين جهت با پيروان خود دربندربو      دردريا ترسيد و  

مجمـع مـسلمين    خـود را بر    ميان ركن و مقام دعوت       مكه معظمه قيقتا به حجاز مسافرت كرده بود ودر      كرده اند اول آنكه اگر باب ح      

رقه از فرقه مختلفه مسلمين كـه درآن سـال بـراي اداء فريـضه               يا ف عرضه داشته بود؛ آيا بديهي نبود كه تمام حجاج يا بيشتر آن ها              

ول بود كه مسلمين يا طائفه يا معقا از زبان خود باب مي شنيدند، دراين صورت آ   مكه معظمه اجتماع كرده بودند اين دعوت ر       حج در 

 و آيـا ممكـن   آنها اين دعوت را شنيده و سكوت كرده باشند و لب به سخن نگشوده باشند كه دعوت باب را رد يا قبول كنند؟                  از اي

  مانده باشد؟نين مجمع عمومي اظهار شده، مستورچبود چنين چيزي كه در

ه انتظارظهورمهدي بودند، با ايـن حـال   و خصوص شيعيان، مانند روزه داري كه منتظرهلال عيد باشد، همگي ب               دوم عموم مسلمين    

 چگونه معقول است كه هزاران نفرازهمين منتظرين ظهورمهدي كه درمكه معظمه حاضر بودند، دعوت بـاب را شـنيده باشـند و بـر                       

اخبـار بـشارت بـه      چنانچه در دي موعود بسرمي برد و    انتظار مه كتمان آن اتفاق كرده باشند هزارو صد و چند سال است كه شيعه در             

ا اين وصف چگونه ممكـن اسـت      مي شود ب  گذشت يكي ازبزرگ ترين علامات ظهوروي اين است كه درمكه با شمشير ظاهر            اوود  وج

  .هيچ كس نفهميده باشدكسي درآنجا چنين دعوتي كرده باشد و

 كه آن دعـوت بـا       مي ديد درمكه شنيده بود، خوب درآن نظرمي كرد واگر       شيعه چنين دعوتي را          سوم نيزازبديهيات است كه اگر    

سـپس ايـن    شت سـرمي انداختنـد و     تطبيق ندارد لاجرم دعـوت او را تـرك مـي كردنـد و پ ـ              ! عقيده ايكه آنها به مهدي موعود دارند      

 پس آيا كدام شيعه ايرانـي يـاعربي يـا        مي بردند  مي كرد وقوافل حاجيان آن را ازاين شهربه آن شهر          تمام شهرها انتشار پيدا   خبردر

  .را درمكه رويت نموده و دعوتش را شنيده؟ چه به او ايمان آورده باشد يا نياورده باشدتركي يا هندي باب 
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مختلفـه حجـاز    آنهـائي كـه مـردم بـلاد         .  طائفه، شيعه را به كنار مي گذاريم و طوائف سنيان را مورد توجه قرار مي دهيم                -     چهارم

ي و كردي و جاوه اي وغيرآن هـا درآن سـال بـه حـج بيـت االله                   و فارس وهند   بودند، آن هائي كه خارج ازحجازازنژاد عرب و ترك        

ولايت تمام حجاز شته حاكم عثماني كه بر    آمده بودند، در ميان آن جمعيت مانند شريف مكه كه اميرعرب و بزرگ آنهابوده وجود دا               

ازيـن صـيحه    ايـن صـدا كننـده،        صيحه اي، ندائي و دعوتي ولوآهسته از       لما واعيان آنها بودندآيا صدائي      داشت، قاضي و مفتي مكه ع     

  اين داعي، به گوش كسي از آنها رسيده است؟دي، ازازننده، ازاين من

آورده آنهـا بـه اوايمـان       رفته باشند و بعضي از    ن مردم چنين دعوتي را شنيده باشند و گفتارهاي باب را فرا گ            ما فرض مي كنيم آ         

آنهـا چطورشـد و     چه شدند واكنون كجـا هـستند، اخبار       ه از وي اعراض كردند      ايمان آورده اند، آنهائي ك    باشند، پس آنهائي كه به او     

  .برآنها چه وارد شد

     ششم اگرمسلماناني كه آن سال درآن جا بودند هيچ كدام دعوت باب را نشنيدند وهيچ كدام اورا نديدند؛ پس باب چه كـسي را                        

 كي نشان داده آيا چنين دعوت بزرگي را فقـط بـه همـان چنـد          دعوت كرده، دعوت خود را به چه كسي اظهار نموده و خودش را به             

نفر معدود ايراني كه همراه خودش بوده اند اختصاص داده؟ در حالي كه مي گويند دعوت مهدي به فرقـه خاصـي اختـصاص نـدارد                        

  .) باشدالبته اين وجه بر فرضي است كه رفتن او به مكه و ظهوروي درآنجا صحيح.(وتمام مسلمين درآن شركت دارند

     هفتم حالا چنين فرض مي كنيم كه اين دعوت به همان چند نفر ايراني كه همراه وي بودند انحـصارداشته اسـت درايـن صـورت                          

پس چـرا بـاب مـشقت ومـرارت ايـن سـفرپرزحمت را تحمـل نمـود؟ آن هـا كـه مطيـع او بودنـد بـا گفتـارش مخالفـت نداشـتند؛                                    

به خيال خودشان حق اعتراض به باب نداشتند و تنها باب بود كـه بـه آن هـا حـق اعتـراض                 ازاوامراوسرپيچي نمي كردند، آن ها كه       

  .داشت

كه باب حقيقتا به مكه رفت ولي هوسش درآنجا ازهيجان افتاد، زيرا ترسيد و جرات نكرد كـه دعـوتش را                     :       وبعضي هم گفته اند   

  . نمي شوداظهار بدارد اگراين روايت صحيح باشد مورد اشكالات سابق وارد

     آن چه معلوم است آن است كه اختلافي دراين كه باب از كشتي بيرون آمده و به بوشهروارد شده نيست اكنون تفاوتي ندارد كه                    

و مربي خود ميرزا سـيد علـي        ) خال(ابتداي ورودش به خانه دائي       كه باب در   و نيزاختلافي نيست دراين   . ازمكه يا ازبصره آمده باشد    

 و شنيد كه تمام آنها     دائي اش پس ازآن چيزهائي كه از وي ديد        اين كه   نيست در ونيزاختلافي  .  الذكر وارد شده است    شيرازي  سابق  

 ازاونفرت پيدا كرد زيرا اومردي بود كه دردين خود ثابت و درمذهبش با بصيرت بود وازطرفي هم از                   مخالف با شريعت اسلام بود،    

گرديد و  را طرد كرد و اوهم خانـه اي بـراي خـودش گرفـت، درآنجـا مـستقر                  اين جهت او  اطوارو رفتارخواهرزاده اش مطلع بود به       

مـورد نظرقـرارداد     نخـستين جـائي را كـه بـاب        . شروع به تهيه لوازم استحكام دعوت خود و تدارك مقدمات دعـوت خـويش كـرد               
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علمـاي ايـران بـود مـورد توجـه       ققينازشيراز اصفهان را كـه مركـزمح      مسقط الراس وي بود، پس      زيرا آنجا وطن اصلي و    شيرازبود،  

   103.قرارداد

      سيد علي محمد باب پيروان ماهرخود را انتخاب نمود و به آنها تعليمات لازمـي داد و سـپس بعـضي را بـه شـيراز، كـه والـي آن             

ي تـازه مـسلمان   دروقت حسين خان نظام الدوله تبريزي بود، فرستاد و برخي را به اصفهان، كه حاكم آن منوچهرخان گرجي قفقـاز               

  .بود، فرستاد

 داشتند، رسالت و رسائلي را كه       نخستين توجه خود را به رئيس فقهاء آن شهر، شيخ ابوتراب مبذول            و      دعات باب به شيرازآمدند   

  .را دعوت نمودند كه ازمهدي جديد آنها اطاعت و پيروي كندتند به شيخ ابوتراب عرضه كردند واوعهده وهمراه داشبر

 جهـت ازايـن حادثـه بـه         همـين بـه    موعود و دلائل آن تطبيـق نـدارد       عقيده به مهدي    ابوتراب تاملي كرد و ديداين دعوت با            شيخ

 و بالاخره راي   ه شروع به مشورت كردند    فقها شهررا حاضرساختند وآنها را ازاين كار آگاه نمود        هيجان آمد وفوري امرنمود تاعلما و     

بـه استحـضاراستانداروقت برسـانند      اسلام وارد شـده     ه بزرگ واين بليه عظمي را كه بر       ن حادث گرفت كه پيش آمد اي    آنها براين قرار  

مجلـسي كـه تمـام علمـا واعيـان      آنـان را در استاندارهم دستورداد تا دعات باب را احضاركردند و يك به يـك   . وهمينطورهم كردند 

 مبعوث اند بلكه خيلـي قـاطع        كردند كه انها ازطرف باب    شگفت آن كه دعات باب نه تنها انكارن       . شهرحضورداشتند استنطاق نمودند  

حـق رسـالت   با قلب و زبان محكم رستنده شان را هم پنهان نكردند وآنان نام ف. كلامشان تزلزل و نه درزبانشان لكنتي پيداشدنه در 

ا و والـي درايـن مـسئله از علم ـ        دراين جا بود كه فرياد جمعيت بلند شد، غوغا به پا گرديد، صداي علمـا درهـم پيچيـد                    . را ادا كردند  

دستوري راجع به آنها مي دهند، بنويسند و چون دعات كتاب هائي را كه ازجانـب بـاب بـه همـراه                      استفسارنمود و تقاضا كرد كه هر     

 ـ س ـ. علما هم به كفرو وجوب قتل آنها فتوا دادنـد         . آورده بودند به علماء نشان دادند وآنها را به وحي آسماني نسبت دادند             ي پس وال

و بعد قـضيه را بـه حكومـت تهـران            تا پي آنها را بريدند وآنها را درچاه انداختند        مدتي طولاني فرمان داد     شروع به فكر كرد و بعداز     

حـسين  . اطلاع داد، سپس فرستاد تا باب را تحت الحفظ از بوشهر به شيرازآوردند ودستورداد تا اورا درخانه پدري وي منزل دهنـد                     

استراحت بيابد سپس دسـت بـه       مشقت سفر ازو مهلت داد تا ترسش فرو نشيند وقلبش آرام بگيرد        اب چند روز  وله به ب  خان نظام الد  

   .اقدام زد

روزشانزدهم همان مـاه دستوراحـضارباب ازبوشـهربه شـيراز          . هجري واقع شد  ) 1261(     اجتماع فوق الذكردرروز دوم ماه شعبان     

  .مامورين حكومت وارد شيراز شدنددو نفر صادرگرديد وروزنوزدهم ماه رمضان آن سال باب با
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 عربي نوشته بود كه ازجمله آنهـا رسـاله اي بـود             -باب درمدت اقامت خود دربوشهرچند رساله به زبان فارسي وهمچنين فارسي               

  : را از فرموده خداي متعال گرفته بود كه فرموده است بود واين اسمكه نامش را بيان گذاشته

  .لقرآن خلق الانسان علمه البيانالرحمن الرحيم علم ا

 ما درجاي خود دربـاره      - واحكام فرقه جديد خويش را درآن گنجانيده بود        داده بود واحكام خود قرار      اين كتاب را كتاب شريعت      

  .اين كتاب بحث خواهيم كرد

رده بـود ولـي تمـام عبـارات عربـي               اواخبارواحاديث نبوي را چنان كه دلش خواسته بود طوري كه شريعتش را تاييد كند تاويل ك               

كتبش غلط وملحون است وعبارات فارسي اش هم، با اين كه مردم شيرازمشهوربه فصاحت و شيرين زباني مي باشند پيچيده ونارسا    

زه كـه   مي باشد وما به زودي بعدازذكرخاتمه اين مسئله اسامي كتب و قواعد ودستورات فرقه را با قسمتي ازعبارات بيان تا آن انـدا                      

  .مقام گنجايش آن را داشته باشد ذكر خواهيم كرد

وي شـبي محرمانـه بـاب را درنـزد خـود            .     استاندارسابق الذكربه شدت درمجـازات ومكافـات و قـوت درعـزم واراده مـشهوربود              

مـورد دعـات     هـاي خـود در     زيـاده روي   واحترام وي مبالغـه كـرد كـه دوزانودرجلواونشـست و بر            احضاركرد وتا آن اندازه دراكرام    

اواظهارتاسف نمود، اسما حسناي خداوند را درنزد او وسيله و شفيع قرارداد تا گناهانش را بيامرزد واو را به هرچه مطلـوب وي مـي                          

حاضر است كه جانش را درراه رضاي وي نثاركند، از ) يعني استاندار( سپس به وي اظهار داشت كه او        باشد امركند تا اواطاعت كند،      

سپس مانند كسي كه گريـه راه       . ل خود صرف نظر كرده، خانه زادش را فداي وي كند و طرفه هاي اموالش را به او بدهد                  نفائس اموا 

مي ريخت، ازدل آه و ناله هاي آتشين مي كشيد وازسينه نفس هاي بلند              شروع به تباكي نمود، ازچشم اشك       ا گرفته باشد    گلويش ر 

  .گرديدعه اش دردل اوموثررخود را برباب متشبه نمود وخدمي زد تا ام

     باب به لسان مزين و كلمات نرم و ملايم وي فريب خورد صورتش شكفته شد، دست كشيد و بـازوي والـي را گرفـت، او را بلنـد             

 غلظت وخشونت با دعاتش وايـن تـضرع و زاري واظهارخجلـت             كرد و با وي ملاطفت نمود تا ترسش زائل گردد آن گاه ازعلت آن             

   .دش پرسيدوانفعال ازخو

  :     والي با صدائي كه ظاهرا در گلويش گير كرده بود با كلام بريده بريده چنين گفت

اي آقاي من تا روز گذشته شما در ميان بشر دشمن آشكاري مانند من نداشتيد و من مدتي طولاني در كيفيت تعذيب                               

  باشـد، درتمـام شـب درايـن          به خاطر احدي خطـورنكرده    و تعذير شما فكر كردم مي خواستم شما را طوري مثله كنم كه              

درعالم خواب ديدم كـه شـما اي        . موضوع فكركردم تا عاقبت از بيداري زياد چشمم سنگين شد و خوابم گرفت، خوابيدم             

مولاي جليل من به خوابگاه من حاضرشديد وبا پاهاي خودانگشتان پاي راست مرا فشار داديد من از تـرس از جـاي خـود                        

زيرا؛ نورايمان را مي بيـنم      ! سخن بگو حسين خان    ايه ايه سخن بگو،      ،  نشستم، شما مرا مخاطب ساختيد و چنين گفتيد         پريدم



                                                                                                     ٨٣  

اكنـون  . كه ازپيشاني تو ظاهرمي شود ومن ترسان وپريشان ازخواب بيدارشدم ودانستم كه شما حقا مهدي منتظر مي باشيد                 

گيريد، از عدالت شما خواهد      ب ازفضل ومرحمت شما مي باشد واگرانتقام     من در پيشگاه شما حاضرشده ام اگرمرا عفو كنيد؛          

  .بود

  :دراين موقع چهره باب ازشدت وجد و طرب شكفته شد و جواب داد    

حاضرشدم و ترا بدين كلماتي كه      من خودم در خوابگاه تو      ه درخواب،  خوشا به حالت اي امير، آن چه ديده اي در بيداري بودن ن             -    

  .طب ساختم؛ زيرا من دروجود تو جربزه اي پاك؛ سليقه اي پاكيزه و شرفي اصيل سراغ داشتمشنيدي مخا

  :برخاست، دست باب را بوسيد وباحال تضرع چنين گفت   آن گاه استاندارازحالت ركوع 

ن هـم از نقـدين گرامـي        ، خزانـه م ـ   فرمان من اند  ملحقند در اين ايالت به سپاهيان      اي آقاي بزرگوارتمام سپاهيان وآنهائي كه در       -   

قـدم  كه من چـون نعـل درزير      بفرمائيدخواهيد دانست    هرطورمي خواهيدامر  شما مي گذارم  ومن اكنون تمام آنها را دراختيار     است  پر

  .و مانند سايه با شما ملازم خواهم بود و به زودي درخواهيد يافت كه من بيش ازانگشترمطيع اوامرشما مي باشمشما خاضع 

  :نين گفت    باب بازهم چ

كه به واسطه پيروي حق به چنين بخشش كريم و موهبت عظيمي واصل شدي، مـن                !خوشا به حالت  !  خوشا به حالت   -         

صريحا به تو وعده مي دهم كه بعد ازآن كه تمام دنيا را مالك شدم وتمام پادشاهان عالم را مطيع خـود سـاختم بـه زودي         

  .ازمس) يعني دولت عثماني( تورا پادشاه روم

  :پس والي مثل كسي كه ازاين اظهارباب متاثرگشته باشد، آهي كشيد وبا صداي ضعيفي چنين گفت

        اي آقا، من ازروي طمع مال وطلب جاه و جلال از شما پيروي نمي كنم  زيرا بحمداالله مـال و منـال وافـر و جـاه و                             

ت كه پيشاپيش شما جهاد كنم تا به شهداي صالحين          جلال حاصل است و جز اين نيست كه تمام آمال و آرزوي من اين اس              

  .ملحق شوم

  .باب كلامش را تصديق كرد واورا دعاي خيركرد    

 واصـحابش را    بـاب احتـرام    باب تهيه كرد، با نهايت تجليل و       اطلس براي ره اش غرفه هاي وسيع مفروش به قالي و        ا    والي دردارالام 

ماني براي دعات خود صادر كند تا موقتا دست ازدعوت بازدارنـد مبـادا پـيش ازآنكـه     درآنجا منزل داد، وازوي خواهش نمود كه فر       

عدد كافي، وسائل مكفي ولشكرمجهزتهيه شود فقها قيام كنند وانقلابي درشهربرپا گردد به او نويـد داد كـه هنگـامي كـه تجهيـزات             

  .  د وامر شما را اظهار بدارندلشكري مهيا شد آن گاه شما دستوربفرمائيد تا دعات علنا مردم را دعوت كنن



  ٨۴                                       

   والي ازناحيه باب و پيروانش آسوده خاطر گرديد و سپس به مجمعي از علما، فقها، فضلا، امـرا، اعيـان اشـراف شـهر تـشكيل داد،                           

 برطبـق   گفتارورفتارخود را با باب به اطلاع آنان رسانيد وازآنها درخواست كردتا باب را درادعاي خوداختياروامتحان كنند و سـپس                  

  .حكم آنها را اجرا كندتا او قوانين شرع اسلام برله يا عليه وي فتوي بدهند

 وعاقبت اورا قانع نمود كه مقصود از تشكيل اين مجمع آن است كه او درآن مجمع                 پس والي نزد باب رفت، مدتي با وي نجوا كرد            

ه مذهب خود دعوت كند تا هركدام ازحاضرين بـه اوايمـان            حاضرشود ودعوت خود را براعضاء آن مجمع اظهاركند وآن ها را علنا ب            

بـاب هـم بـه سـخنان والـي           .آوردند ازعقوبت والي نجات حاصل كنند وهركدام ايمان نياوردند با شمشيربرنده آنان را مجازات كند              

ف به كشفي كه خودش از      اعتقاد پيدا كرده، عمل وي را نيكو شمرد و سپس به اتفاق سيد يحيي دارابي پسر سيد جعفر دارابي معرو                   

داراي تاليفات مهمي بود از منزل بيرون آمدند وباقلبي محكم و  پدرش ازاعاظم علماء عصر ومرتاضين وقت و   بزرگان اصحاب باب و   

اعضاء مجمع را بدين سخناني كه ذيـلا نقـل مـي شـود مخاطـب                 باب به سخن گفتن مبادرت ورزيد و       ثابت وارد مجلس شدند، سپس    

  :قرار داد

ك نمائيد ، سخنان    دازيد وهدايت را پيروي كنيد، ضلالت را تر       وي را پشت سر بين    آيا هنگام آن فرا نرسيده است كه ه               

اين نيز كتاب من بيـان اسـت،        واوامرمرا اطاعت كنيد؟ پيغمبر شما بعد از خود جز قرآني به جاي نگذاشته              مرا گوش دهيد و   

.  قرآنـست معلوم گرددكه عبارات آن از قرآن فصيح تر و احكامش ناسـخ احكـام             تا به شما   بيائيد آن را تلاوت و قرائت كنيد      

پس سخنان مرا گوش كنيد و نصيحت مرا بپذيريد و پيش ازشمشير در ميان شما كشيده شود، گردن هايتـان زده و خونتـان                  

من شما را چنين نـصيحت      . سخنان مرا گوش و امر مرا اطاعت كنيد       . ريخته شود جان واطفال و اموالتان را محفوظ بداريد        

  .مي كنم

وچنان سكوت كردند كه گوئي مرغ برسرآنها نشسته آن گـاه والـي     طبق تباني قبلي با والي، لب از روي لب برنداشتند         علما بر اما       

نـد تـا   ازجا برخاست وازباب خواهش نمود تا دعاوي خويش را برروي كاغذ بنويسد و بعد از آن نوشته خود را براي اها مجمـع بخوا            

ن نمودن موضـوع احتيـاج نوشـته بهتـراز          زيرا براي اتمام حجت و روش      آنها عرضه داشته باشد   برهان بر امر خويش را از روي بينه و        

  .استگفتار

  .104بدان ها تسليم نمودد سطر به زبان تازي به سبك دعا ومناجات نوشت وچن     پس باب قلم برگرفت و

ندند، ديدند نوشته وي هم ازلحاظ بناي كلمات وهم از نظر تركيب وجمله بندي بسيارغلط دارد                     هنگامي كه علما آن نوشته را خوا      

  .وازجهت معني هم داراي عبارات نارسا ومعاني نامفهوم ومطالب نامربوط مي باشد
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ه وي در مدرسـه     ند، ك ـ  مي كوشيد تا انها را قانع ك       ي خودش شمرده و توضيح دادند واو      يك به يك برا        علماء اغلاط نوشته باب را      

درمكتبي درس نخوانده و آن چه را كه مي نويسد ازعالم غيب به او الهام مي شود و يا وحي آسماني مي باشد كـه                         اي تعلم نكرده ، و    

و عبارات توجه داشته باشند بلكه بايد معاني را مورد توجه قـرار داده، مغـز را بگيرنـد                   مي گردد و مردم نبايد به الفاظ و       بر وي نازل    

  .پوست را كنار بياندازند

غلط گوئي تقصيري ندارم زيرا اين سخنان غلط را ملهم غيبي بـه مـن الهـام نمـوده و                    خنان دفاعي باب اين بود كه من در       مفهوم س     

من ايـرادي نمـي باشـد ولـي ايـن دفـاع       كـرده و بـر  من فروفرستاده لاجرم او بي سواد بوده ويا بي سوادي  برفرستنده وحي آسماني    

غلط و نامربوط بروند، چه اين غلط و نامربوط را باب گفته باشد، و يـا                د زيرا آنها نمي خواستند زير بار      ربوط باب، علما را قانع نكر     نام

  .ملهم غيبي باب گفته باشد

كم بـه جنـون      قتل وي دادند، زيرا او را كافرخاسردانستند و برخي ح          شد بعضي فتوا به    اين هنگام فرياد علما و صداي فقها بلند           در

  :مورد خطاب قرار دادو به باب كرد و او را بدين گفتارآن گاه والي ر. او را تجويز نمودند و تعزيراختلاف عقل او كردندو

اي جاهل مغروراين بدعت شومي است كه دراسلام احداث كرده اي چگونه ادعاي نبوت و رسالت يا مهدويت مي                   «          

كنون ضمير خود را به عربي صحيح اظهار كني و با اين حال ادعا داري كه سخنان تـو از                    كني؟ و حال آن كه نمي تواني م       

خانـدان نبـوت و      اگر نـسبت بـه    . فصيح و بليغ ترمي باشد و مانند آيات بينات تو در قرآن پيدا نمي شود              ) ص(قرآن محمد   

پس نزد خـود فكـر      . حكومت مي دادم  گردنت  شمشير جدت را بر   رسالت نداشتي اكنون حد تو را بر تو معلوم مي داشتم و             

مي كنم كه كشتنت به من ارتباط پيدا نمي كند، زيرا شريعت اسلام آن را واجب كرده باز چنين مـي انديـشم كـه قـرائن                           

ظـرم تـرجيح    نو در من ظـاهر گرديـد     پس كشتنت روا نيست و اكنون بر       احوال بر اختلاف عقل و فساد دماغات دلالت دارد        

ه و ابلهي بدين جهت بايد تو را تعزير كنم تا شايد از راه ضـلالت و گمراهـي برگـردي و بـه راه                         يپيدا كردكه تو مردي سف    

  ».ارشاد هدايت شوي

ص دارد درصـحن خانـه      اختـصا ستي كه به محكومين بـه قتـل و تعزير         پس فرمان داد تا وي را ازمجلس بيرون كشيدند، فرش پو              

بـا چـوب    مي نامند بستند و   ) فارسي فلكه ودر)( فلقه يا عده  ( ه به زبان مصري   ه چوبي ك  را ب مختص به غربا انداختند، پاهاي او     اتاق  جلو

زيرچوب استغاثه مي كرد ولي كسي به فريادش   نمي رسيد، پناه بـه مـردم مـي بـرد امـا                 دروي  . هاي محكمي شروع به زدن كردند     

آنجـا  درالبتـه   . تـا او را رهـا كردنـد        كرده واسـتغفار  ه نزديك به غشوه رسيد، پـس توب ـ       ك را زدند كسي او را پناه نمي داد، اين قدراو       

كتك سخنان زشت و كلمات قبيحي برزبان جاري مـي سـاخته،             كه از شدت درد و براي استخلاص از        مولفين به باب نسبت مي دهند     

  .ولي شان و مقام قلم از نوشتن چنين سخناني برتر و بالاتر است



  ٨۶                                       

 او را بـر الاغ زشـتي      رمان داد تا دست از زدن بازو بنـد از پاهـاي وي بردارنـدآن گـاه                استغفارنمود، پس والي ف   چون باب توبه و       و  

  ).آن بودن همان چيزي بود كه مطلوب باب درو اي( شهرت پيداكند از وسط بازار به مسجد نو بردند، تاسواركردند و

هنگامي كه باب وارد مسجد شد شـروع   . تراب بود نان بنام شيخ ابو   و بزرگترين مجتهد آ   امرا  آن موقع مسجد نوازعلما و فقها و          در  

بـالا رود    واو را امرنمودند تا برفـراز منبر       اكتفا نكردند علماء به توبه و استغفاراو    غفار كرد، ولي    واستتوبه  و تكرار به دست بوسي شيخ     

 كند وازچنين گناه بزرگـي توبـه        و دعاوي سابق خود را اعلام دارد، از زياده روي درعقايد خود اظهارندامت و استغفار              عقايد فاسده   و

  : باب در پي اين جريان گفت .كند

  .»نه من وكيل قائم موعود هستم و نه واسطه بين امام غائب و مردم مي باشم     « 

  :      امام جمعه گفت

بـرهم خـورد   چون شيخ ابوتراب برخاست، مجلس      .       همين مطلب را درروزجمعه درمسجد وكيل درمقابل عموم مردم تكراركنيد         

كـه    وي را ضـمانت كـرد  - دائـيش -حسين خان براي خلاصي علي محمـد بـاب ضـامن خواسـت، سـيدعلي خـال                سپس حاكم شيراز  

  .اين صورت او مسئول خواهد بود اش برخلاف اسلام رفتار نكند، درغيرخواهرزاده

  : مسجد وكيل حاضر شد و گفت باب در      روز جمعه مطابق قولي كه داده شد

  .» لعنت خدا بر كسي كه مرا وكيل امام غائب بداند      «

  .»لعنت خدا بر كسي كه مرا منكر وحدانيت حضرت رسول بداند      « 

  .»لعنت خدا بر كسي كه بگويد من منكر وحدانيت خدا هستم      « 

  .»لعنت خدا بر كسي كه مرا منكرامامت اميرالمومنين و سايرائمه بداند      « 

وآن چه را ازطرف آقايان علماء بدو تكليف شده بودانجام داد، آن گاه از منبـر بـه   رفت نه كه خوانديم باب برفرازمنبر و       همان گ 

  .زيرآمد واو را به زندان بردند

دم ممنوع بـود ولـي ازلحـاظ زنـدگي وارزاق دروسـعت و              زندان باقي ماند و دراين مدت ازمكاتبه و مقابله با مر                 باب شش ماه در   

 شيراز بـه حـال      اوضاع. اتفاقا درهمان سال وباي عمومي از هندوستان وافغانستان سرايت كرده ودربلادايران شايع شد            . اهيت بود رف

والـي وعمـال دولـت هـم بـه اطـراف            . به اطراف و نـواحي و كوهـستان هـاي دورازشـهرفراركردند           هرج و مرج درآمد ومردم شيراز     

هراختلال پيداكرد، احكام و قوانين به حال تعطيل درآمد، امنيت از كناررفت و درخلال اين               دورتري پناه برده بودند، درنتيجه نظم ش      

راي ربودن باب از زندان به      خان والي اصفهان ب   د نفرمامورين سري از طرف منوچهر     اين هنگام چن  در .جريان، امرزندانيان مهمل شد   

   .آمدندشيراز
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        باب دراصفهان
آن زمـان مـردي تـازه       والـي آن هـم در     . اوندان تحقيـق بـود    علماء عالمين وعرفاء واصلين وحكما وخد           اصفهان درآن وقت مركز   

موسس دولت قاجاريه آن ها رابا پانزده هزار نفرازگرجستان وارمنـستان           » آغا محمدخان « گرجستان بود كه    مسلمان از بقاياي امراء     

. اسم اين مرد منوچهرخان و برادرش گرگين خان بـود . سيركرده بودا1190از تفليس پايتخت قفقفازدرتاريخ شانزدهم ربيع الاول   

داد، آن ها هم درصدد تقرب به شاه و جلب دوسـتي او برآمدنـد تـا                  و ازاطرافيان خود قرار    خويش نزديك كرد   به دربار  شاه آنان را  

ل درديـن اسـلام نمودنـد، ظـاهرا         غبـت بـه دخـو     آنگاه اظهارر . را به خود جلب كردند     خودشان را در دل شاه جا دادند وعواطف شاه        

شـاه  ايـن دو برادربـا حيلـه و تزويردانـستند در اواخرسـلطنت فتحعلـي                . مسلمان شدند ودرباطن به دين مسيحي خود بـاقي بودنـد          

بـراي  ) منوچهرخـان ( بـزرگ تـرآن هـا       .  و چهـارزانو برمـسند وزارت بنـشينند        هاي دولتي برسـانند   خودشان را به عالي ترين رتبه       

  . اصفهان منصوب شداستانداري

  .    تصادفا درهمين وقت هم دعات و مبلغين باب به اصفهان وارد شدند وخبرورود آنان به گوش استاندارنامبرده رسيد

با آن ها گفتگو كرد تا برمقصود نهائي آن ها اطلاع حاصـل كـرد، زيـرا بـدين          ان داد تا آن ها را احضاركردند و           استاندارمذكورفرم

  .حزب مذهبي مخالف و متضاد تقسيم كندد مردم ايران را به دوله مي توانوسي

ود وحزب غالب هم ضعيف گردد      حزب فاني ناب  گر خاتمه پيدا نمي كرد تا يكي ازدو           معلوم بود كه اگراين تقسيم عملي مي شد دي        

 طرق اضـمحلال دولـت هـا و    معرفتمي گويند اين مرد در. منوچهرخان نائلي مي شدصورت كفه فوز و نجاح ترازو به طرف   و درهر 

انقراض ملت ها داراي بصيرت كامل و اطلاع وافري بوده است، زيرا ركن معظم و اساس محكم عزت واستقلال هرملتي بلكه پايه بنا       

و تكوين آن يگانگي دين ومذهب وزبان مي باشد، به واسطه اين دو جامع مشترك است كه ملت ها باقي و پايدارمي مانند، كـشورها                  

  .ه پيدا ميكنند، رعيت روبه ترقي و تعالي مي رود ودولت ها باقي وجاويد مي گردندتوسع

   اگر راست باشد كه اساس ملك و سلطنت عدل وداد است پس اساس آن هم جامع مشترك ديـن و زبـان اسـت و بـدون ايـن دو                              

ه ايـن حقيقـت ازحقيقـت تـاريخ امـم        جامع مشترك ملك و دولتي وجود نخواهد داشت وملت و مملكتي موجود نخواهد بـود چنانچ ـ               

  . سالفه و ملاحظه اوضاع و احوال ملل حاضره معلوم مي گردد

لغين باب شروع به مطالفت نمود، وبـا  هم اين حقيقت را به فكر ثاقب و نظر صائب خويش فهميده بود، به اين جهت با مب                   اين مرد 

تي و مهرباني كرد، ازناحيه دشمنانشان، بدان ها تامين داد، ازلحـاظ مـالي،              دوياندازه با آنها    آن ها بروجهي جميل رفتار كرد، بيش از       

 وتبشيربه ظهورباب تبليغ و تحريص نمود واظهارداشـت كـه           مستمري كافي و وافي براي آنان برقرار نمود، آنها را به دعوت و تبليغ             

  .باب ايمان داردوي به امر



  ٨٨                                       

اوراق تبليغـي نمودنـد، مـرام        درآيند، شروع به انتشاررساله هاي باب ونشر           دعات باب نزديك بود ازشوق وطرب به پروازورقص       

 تاويل كرده، آنها    حقيقت براي مردم جاهل   ام تقرير كردند آيات قرآن مجيد واحاديث نبوي را برخلاف واقع و           باب را براي طبقه عو    

اسـت تـا بـدين وسـيله بـسياري      ان مهدي موعودخصائل باب تطبيق مي كردند، بدان ها استدلال مي كردند كه باب همرا بر شمائل و   

   .جاه طلبان به آن ها پيوستندازازگدايان و بعضي 

 كنـد اول طبقـه      دو طبقـه زود پيـشرفت مـي       جه كافي در اختيارداشـته باشـند در             جاي ترديد نيست كه دعوت هاي باطلي كه بود        

شكايت مي برند ولي  ان ازدست مبلغين باب به استاندار     مسلمان.  دوم روساي حريص به ليره و دينار       -هم و دينار  گدايان محتاج به در   

ي خـود منـصرف م ـ  ا بود و شاكيان را بروجه احـسن از گوش استاندارتازه مسلمان براي شنيدن عرض حال و شكايات مسلمين ناشنو        

طـرف خـود    ان گرجي از  منوچهرخ. ل امر حكومت آن به گوش استاندارنامبرده رسيد       شيرازواختلاساخت تا اين كه خبرشيوع وبا در      

بعضي از دعات مورد اعتماد بـاب را هـم بـه          صفهان بياورند و به دنبال آن ها        نمايندگان مورد اعتمادي به شيرازفرستاد تا باب را به ا         

بـه صـحت ايمـان او يقـين حاصـل كنـد             تـا بـاب      حقيقتا به وي ايمان آورده است     ه باب اطمينان بدهند كه استاندار     نزد او فرستاد تا ب    

  . سد بربه هدف خويشند به مطلوب خود توفيق پيداكند وبتواووا

     نمايندگان استاندارباب را از زندان ربوده به طرف اصفهان رهسپار شـدند، اسـتاندار بـا علمـا و فقهـا روبـرو مـي شـدند، آنهـا را                              

منـه دعـوتش توسـعه يافتـه        مخاطب قرارداده ازامربـاب مـي ترسـانيد وچنـين اظهـارمي داشـت كـه امربـاب شـيوع پيـدا نمـوده دا                        

آنها منعقد شده بود    رمجلس وليمه اي كه درمنزل يكي از      د  شبي كه علماء    تا در . تاسف وتكدرمي نمود  ودرظاهرازاين پيش آمد اظهار   

نـسبت  ن استانداربرآن ها وارد شده، خبرداد كه باب اززندان شيرازگريخته ونزديك به اصفهان رسيده اسـت و                مجتمع بودند؛ ناگها  

صـورت و اشـك مـصنوعي    ين هنگام او شـروع بـه لطمـه زدن بر      ادر. ته است  فراروي به دسيسه يكي ازعلما اصفهان واقع گش        داد كه 

دين حسبنااله مي گفت، براي هلاك شدن ملت لاحـول ولا قـوة الا بـاالله بـر زبـان جـاري مـي        برريختن كرد، براي اين مصيبت وارده      

ازقـدرت   خـورد وازقـواي انحـلال پيـدا پـس      يبه هم م ـد گرديد، اشك ها دندان ها از لرز   ساخت تا مردم به لرزه افتادند، ناله ها بلن        

( مسلمين رفع كنـد؛ زيـرا وي نائـب الحكومـه و معتمدالدولـه بـود               مداد كردند تا اين مصيبت وارده واين بليه نازله را از          استهمت او و

  ).لقبش نيز همين بود

سرگرداني افتادند، آن گـاه اظهارداشـت       وادي حيرت و    دركرد وآن ها    دل ها اثر   كه تيرحيل و تزويرش در          چون استانداردانست 

منزل يكـي ازعلمـاء وارد كنيـد، در     واورا درنزد من آن است كه جمعي از علماء و فضلا را به استقبال باب بفرستيدكه راي صواب در   

ه عراق مراجعت كرده پس بنا بررسم وعادتي كه شرفمشاهد مسول خدا و يكي از فقهائيست كه از  ظاهر چنين وانمود كه وي ذريه ر      

راهـي كـه    اب حيله ما به پاي او بسته شـود واز         احترام كنيد تا بدين وسيله طن     درمراجعت علما ازمشاهد مشرفه داريد، ازوي تجليل و       
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ه و پيمانـه رسـوا       خـالي بـودن جعب ـ     خواست با طبقات عاليه مردم با     نفهمد در دام ما بيفتد آن گاه درضمن آمد و رفت و نشست و بر              

  .ما به مقصود خود نائل شويم وميان مردم بريزدوحرمت او درگردد  مفتضحو

وپس ازاين جريان اگر شما صلاح ديديد مجلس پرجمعيتي تشكيل مي دهيم تا درآن مجلس ثابت گردد كـه وي ازديـن اسـلام                             

ست آن گاه شما سندي ومدركي براي من بنويسيد كـه           خارج گشته و به واسطه وسواس شيطان ازاطاعت اوامرخدا سرپيچي نموده ا           

درآن فتوي به كشتن يا سوزاندن يا به تبعيد وي داده باشيد پس طولي نخواهد كشيد مگـرآن كـه مـن شمـشير بـردارم و بـدترين                             

روملت عقوبت ها اورا فرا گيرد واين بارگران ازدوش دين ودولت برداشته شود وما استحقاق حاصـل كنـيم كـه مـورد تـشكر كـشو                         

  .قراربگيريم

  .    جمعيت حاضرين راي او را تصويب نمودند وازحسن تدبير وي سپاسگذاري كردند

را فـرا گرفـت اسـتاندارزهررا مخلـوط بـه           آنان  ، نمي دانستند كه وقتي ترس و لرز           ولي آنها ازخدعه و نيرنگ استاندارغافل بودند      

  .گوشت و پيه كرده به خورد آنان داد

داشته بود كه آمدن باب به اصفهان به دعوت يكـي از بزرگـان علمـاء          ازآن جهت بود كه استاندارمكاربه آن ها اظهار           ترس آن ها    

با وجود اين . اصفهان واقع گشته و نسبت داده بود كه آن عالم ايمان به باب آورده و بدين نسبت ناروا آبروي آن عالم را ريخته بود      

سبت بدهـد و  را تصويب نكنند؛ به آن ها هم چنين ن ـ  راي ناصواب او  ندارمعاضه كنند و  با استا ره، علماء آن محضرترسيدند كه اگ     سابق

ه بـه علـت     نتيج ـدر حيله و تزويروي قرار گرفتند وازكنه مقاصد غفلـت كردنـد و            رآبروي آن ها را هم چنان بريزد به اين جهت تاثي          

  .امر وي را اطاعت كردندرا تصويب نموده وضعف نفس، راي ناصواب او

منـزل ميـرزا محمـد ملقـب بـه          استقبال باب انتخاب نموده و مقررداشـتند كـه بـاب در           اطرافيان خودشان را براي         پس دسته اي از   

  .سلطان العلماء وارد شود

پس علمـا  س ـ. هيئت منتخبه به استقبال باب رفتند، دربين راه اورا ملاقات نموده وبا اوبه منزل ميزبـان مراجعـت كردنـد                صبح فردا 

  .وي ديدن كردنديب خورده وموجهين شهرازفر

دعـات وي شـنيده     وم مـي داشـت ولـي مـردم آن چـه را از             آمد ها اموري را كه از ناحيه وي شيوع پيدا كرده بود مكت                 او دررفت و  

فـق شـدند    وجوه علمـا مت   . درامر او درشك وترديد افتاده، ازمكرو حيله او برحذر شدند         بودنداز خلال سخنانش استنباط مي كردند و      

كه بايد طبقات مردم به ميزبان وي تكليف كنند تا ازاو تقاضا كند كه بعضي ازسخنان خود را برروي كاغذ بيـاورد تـا آن هـا بتواننـد                             

  .اصول وعقايد وي را از نوشتجاتش استخراج نمايند



  ٩٠                                       

تقاضـاي مـردم را پـذيرفت و بـه نوشـتن          باب هـم    .     سلطان العلماء با راي آن ها موافقت كرده تا باب تقاضاي مردم را اجابت كند              

  .رساله طويله خود در تفسير سوره كوثر شروع كرد

درمفـاهيم و معـاني از مراعـات        شـده بـود،      خـارج ) جوامـد و مـشتقات    (      باب درآن رساله ازرعايت قواعد عربي دراسامي و مباني        

  .اي خود و دليل مثبت مهدويت خويش قرارداده بودوآن رساله سراسرغلط را شاهد دعواصطلاحات شريعت اسلام عدول كرده بود 

    طبعا ناله و فرياد مردم بلند شد، رو به استاندار آورده، ازاودرخواست كردند تا به وعده هاي خود وفـا كنـد و او را بـه مجـازات و                              

دفع الوقت مـي كـرد مقـصود         و كاربا آن ها برطريق مخادعه رفتاركرده و درجواب آن ها مماطله          مكافات خود برساند ولي استاندارم    

دين خود متزلزل نـسازد لااقـل درآن هـا ايجـاد شـك و            ود كه شايد سخنان باب دربعضي دل ها موثرشود واگرآن ها را از            وي اين ب  

  .ترديد كند، نهايت آمال و آرزو وآخرين مقصد و مطلوب وي همين بود

مـاء  تنگ شد، لاجرم مردم از حـزن وانـدوه خودشـان بـه وجـوه عل                به حنجره رسيد وراه نفس برمردم            عاقبت راه به آخرو دل ها     

فشارگذاشتن تا برطبق وعده خود جلسه مناظره تشكيل دهد، وگرنـه آن هـا مجبورخواهنـد شـد كـه                    شكايت نمودند واستانداررا در   

سـتاندار و بـاب   ازجان ملت اقدام كنند و دراين صورت دورنيست كـه حـوادثي پـيش آيـد كـه بـراي ا             براي كوتاه كردن دست باب      

  .عاقبت محمودي نداشته باشد

ب اوضـاع مـي ترسـيد و از    شد كه درخواست مردم را اجابت كند؛ زيرا ازطرفي از هيجان مردم و انقلا         استاندار پس ازتهديد ناچار   

ود و آن مجلس رسوا خواهد شد و درنتيجه زحماتش بـه هـدرمي ر            طرف ديگرمي دانست كه اگرچنين مجلسي تشكيل دهد باب در         

به اين جهت امركرد تا   . را اختيار كند   نداشت كه كوچكترين اين دو محذور      به آمال و آرزوي خود نمي رسيد، ولي او چاره اي جزآن           

 محمدمهـدي كلباسـي بودنـد كـه ازميـان      رمجمع بزرگي حاضر شدند و مقدم برتمام آن ها ميـرزا سـيد محمـد و آقـا     علماء وحكما د  

حكمت هم در فرزند ملا علي نوري كه اوو ديگر ميرزا حسن.  اصول مقام و منزلت بس عالي داشتندهمقطاران خودشان درعلم فقه و   

صـاحب  طريقه صـدرالدين شـيرازي      حكمت و فلسفه    ش در مي رفت و طريقه ا    خويش به شمار  مي اعلم علماء عصر   الهي و فلسفه اسلا   

  .اسفار اربعه و كتب گران بهاي ديگر بود

فطرت ن همين بس كه احترام به سادات درنجابت ايرانيا وي ازجاي برخاستند در شد همگي براي تجليلآن ها وارد       وقتي باب بر  

پس باب را در صدرمجلس جاي دادند و دراطراف موضـوع مهـدي و آن چـه را از دعـاوي بـاب ازمـردم            . آن ها سرشته گشته است    

پـس آقـا   .  صامت نشسته بود و جوابي به آن ها نمـي داد اين حال هم چنان ساكت و   ند شروع به سخن كردند ولي باب در       شنيده بود 

  :محمدمهدي كلباسي رئيس اصوليين به مناظره با باب مبادرت ورزيد و چنين گفت

  . اي سيد بر تو پوشيده نيست كه مسلمانان بردوقسم اند-          
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خاتم النبيين استخراج و استنباط مي كنند و  ت     اول آن هائي هستند كه احكام شريعت اسلام را از قرآن حكيم و سنت سنيه حضر         

  .آن ها را در اسلام مجتهد مي نامند

دوم كساني كه درمعرفت احكام، از يكي ازمجتهدين تقليد مي كنند وآن چه را برآنان مشكل مي شود از آن ها مي پرسند تـاآن                              

  دو قسم نسبت داريد و به عبارت ساده تر شما مجتهديد يا مقلد؟اين د كنند اكنون شما به كدام يكي ازها آنان را به راه هدايت ارشا

  .من هيچ وقت ازكسي تقليد نكرده ام و نيزعمل به ظن را حرام مي دانم:      باب جواب داد

  :     مجتهد مناظر جواب داد

 اسـت لاجـرم راه علـم بـه احكـام      در پس پرده غيبت) ع( اي سيد مگر نمي داني كه ما طائفه شيعه معتقديم كه چون امام زمان  -     

مجتهدي كه  از) برطبق قوائد مقرره ازصدراول تا عصرحاضر     ( ي ازاعصار برما مسدود است و ما چاره اي نداريم جزآن كه درهرعصر          

عت داراي شرائط فتوا باشد تقليد كنيم تا زماني كه حجت خدا و قائم منتظرازآل محمد ظهور فرمايد، مفاسد ديني را اصلاح كند،  بد                       

پـس اي سـيد   . ها را ازميان بردارد و شريعت را به صورتي كه درعصرصاحب رسالت بوده است برگردانـد؛ وظيفـه مـا همـين اسـت              

احكـام  استدلال من حجتـي نـداري و      اكنون بگو ببينم چون درمقابل      ! چگونه تو تقليد را ترك نمودي وعمل به مظنه را حرام مي داني            

  كجا يقين به احكام برايت حاصل مي شود؟ته اي وازآموخعلم دين را از كجا  شريعت اسلام به گوش تو نرسيده پس

    : اين خطاب درغضب شده آتش گرفت و رو به مناظره خود نمود و چنين گفت     پس باب از

و فـواد اسـت   مقام من مقام ذكر   مي خواني  ولي      ي كه ابجد وهوز    تو درعلم منقول درس خوانده اي و به منزله طفل مبتدي هست            -     

  .»ظره كنياداخل شوي و به چيزي كه نمي داني با من مناقشه و منرتو روا نيست كه درچنين درياي بي پاياني پس ب

آن گـاه ميـرزا حـسن، حكـيم شـهير وارد ميـدان منـاظره شـد،                   .اين جا مناظره محترم ساكت شد و ديگر با وي سخن نگفـت                 در

  :چنين گفتيق حماسه شروع به سخن گفتن كرد وطربر

مقـام و منزلتـي     ) طلاح خودشان برحسب اص (  اي سيد برجاي خود قراربگير، مبادا ازگفته خود برگردي حكما براي ذكروفواد                -      

كسي بدان مقام واصل گردد و بدان منزلت بالا برود؛ به تمام چيزها احاطه پيداخواهد كـرد وهـيچ چيزبـر وي                      مقررداشته اهد كه هر   

و فوادي كه حكما معرفي كرده اند رسيده اي؟ و آيا اكنون وجـود تـو بـه همـه                    اكنون آيا تو به اين مقام از ذكر       اند  پوشيده نخواهد م  

  چيز ها محيط است؟

  .مي خواهي بپرسچه واب داد آري وجود من چنين است هر      باب با قلب ثابت محكم و زبان روان ج

خبري كه  چگونگي  وازبراي اولياء   ازحاصل شدن طي الارض     نگي معجزات انبيا و   چگوگاه كن از  اي سيد ما را آ    :       مناظرحكيم گفت 

  تو بني اميه و بنـي عبـاس را ائمـه هـداة             ما و . درسرعت سيرزمان درعصرسلطان جائرو كندي آن درزمان امام هادي وارد شده است           
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 باشد واين چگونه مي شود؟ و ديگرآن        اشته وجود د  - تند وكند  -مختلفلازم مي آيد كه براي زمان دو سير       مي دانيم، دراين صورت     

 وايـن   يك زمـان واقـع شـود       در - تند وكند  -متضادد كه دو سير    جائروعادل بعضا به يكديگر معاصر بودند پس لازم مي آي          كه امامان 

فتي آنكه ما مسلمين همگي معتقديم كه زمين براي اولياء خدا و حجـج وي پيچيـده مـي شـود يعنـي مـسا                       وديگر! چگونه امكان دارد  

وردند چنان كه آصف بن برخيا وزيرسـليمان دريـك چـشم بـرهم زدن تخـت بلقـيس را                     چشم برهم زدن درمي ن     يكطولاني را در  

   .سبا به پايتخت سليمان انتقال دادازشهر

  :      چناچه خداوند مي فرمايد

  .عنده الخ     و قال الذي عنده من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا

آن گـاه         اكنون آيا اين موضوع چگونه واقع مي شود، آيا شهرها و صحراها و بيابان هاي بين مبدا و منت هاي سير فرو مـي رود؟                        

ايـن قطعـات فـرو رفتـه        مبدا و منت ها به هم متصل مي گردند دراين صورت پس بايد بندگان خدا و حيوانـات و نبـات و جمـادات                         

مـردم جهـان    براين صورت بايد به چنين حادثـه اي         ت زمين جمع مي شود واجزاء آن داخل هم مي شوند؟ در           ا قطعا يمعدوم شوند و  

آينـده هـم چنـين خبـري        نين خبري انتشار پيدا نكرده و در      نشده، چ لوم گردد ولي تا اين ساعت كسي ازچنين حادثه اي خبر دار           مع

ن و پرواز حاصل مي شود؟ اين وجه هم با عقـل انـسان تطبيـق نـدارد و                   وجه طيرا ض بر و يا اين كه طي الار     . انتشار پيدا نخواهد كرد   

  .اين سوالات را جواب بگوئيد. برهان عقلي و نقلي آن را تاييد نمي كند

  :      باب با تبسم جواب داد

  . را روشن و آشكار سازم اي حكيم آيا مي خواهي با زبان و بيان نقاب از چهره اين مشكل بردارم و يا با قلم و انگشتان اين راز-     

  :       حكيم فرمود

  ». اي سيد اختياربا شما مي باشد هر طوري خواسته باشيد عمل كنيد-     

      بعد باب قلم و كاغذ گرفت و شروع به نوشتن نمود و مدتي نوشت تـا غـذا حاضرشـدآن گـاه نوشـته را بـر كنـار سـفره نهـاد و                                  

  .مشغول غذا خوردن شد

كردنـد  كرد و چون حاضرين ملاحظه       ه ازگوشه چشم نگاهي به نوشته باب افكنده آن گاه نوشته را برداشت، قرائت                   حكيم منظر 

آن هم دعاي مطولي به سبك مناجـات        پيغمبر شروع نموده و بعد از     ودرود بر به نام خدا و حمد او     آن  ديدندخطبه مفصلي است كه در    

  . سئوالات واعتراضات نكرده استنگاشته و كوچك ترين اشاره اي به موضوع مناظره و

آن دو دسته تقسيم شدند گروهي به جنون وپريـشاني فكـر وي         ذا خوردن فراغت حاصل شد و بعد از       غ تا از       مردم سكوت كردند  

بيـرون رفـتن   و بـه كفـر وي   وگـروه ديگر  آن گـروه بـود  لما ميزبان سابق الذكر باب هم ازفتوا دادند كه ميرزا سيدمحمد سلطان الع  
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مدرسين فقـه بـه نـام مـلا          ولي دو نفراز   آن گروه بودند  كه آقاق محمد مهدي كلباسي وسايرفقها از      ين و وجوب قتل او فتوا دادند        داز

تطميع شـده  ود كه مشاراليها ازطـرف اسـتاندار   چنين معلوم مي ش   (    .آن مجلس به فتنه افتادند    حمد تقي هراتي و سيدحبيب االله در      م

  ).انبان خالي وي طوري نبود كه بتواند كسي را به فتنه بياندازدنه سخنان غلط باب ووگر باشند

اظهار داشت كه تنفيـذ ايـن حكـم ازحـدود وظيفـه             استانداردادند تا آن را اجراكند،      علما حكم قتل باب را به استاندار      هنگامي كه         

. ودكشتن يا نكشتن باب صادر ش      دستور حكومت مركزي طرف  منتظرباشد تا از  د قضيه را به تهران گزارش بدهد و       خارج است، باي  او

ولـي  . داد تا فورا او را درهمان محضر زنجيـر كردنـد وازآنجـا بـه زنـدان بردنـد                   دستور او بردارند وسپس براي آن كه علما دست از      

درشب همان روزمخفيانه باب را آزاد كرده، بـه خانـه خـودش بـرد، او را بـا كمـال تجليـل واحتـرام دراطـاق مخـصوصي جـاي داد،                                

  .رطوردلش مي خواست قضيه را به تهران گزارش داد و نظرخصوصي خود را هم درذيل نامه اعلام نموده

  :     در ذيل نامه اش نوشته بود

خطرانقلاب دارد و راي صـواب آن اسـت كـه           كشتن باب در اين موقع و دراصفهان با تمايل اكثراهالي اصفهان به او                       

 آتش دوستي و دشمني از طرفين خاموش شود و سپس هر طورهيئـت دولـت صـلاح بدانـد                    باب را درزندان نگاه داريم تا     

  .دستور دهد

  :چنانكه درباب الابواب دراين زمينه مي خوانيم   105پس خدعه وي در هيئت وزرا موثر شد و راي او را تصويب كردند     

خودش برد، او را با كمـال تجليـل و احتـرام در اطـاق            ولي در شب همان روز مخفيانه باب را آزاد كرده، به خانه             ...«         

 خود را هم در ذيل نامه اعلام        مخصوصي جاي داد، هرطوردلش مي خواست قضيه را به تهران گزارش داد ونظر خصوصي             

 كشتن باب در اين موقع در اصفهان با تمايل اكثر اهـالي اصـفهان خطـر انقـلاب دارد و                      :وي در ذيل نامه نوشته بود     . نمود

 دوستي و دشمني از طرفين خاموش شـود وسـپس هـر طـور               راي صواب آن است كه باب را در زندان نگاهداريم تا آتش           

پس خدعـه ايـن مـرد نادرسـت در هيئـت وزرا مـوثر شـد و راي تـو را تـصويب                        . اصلاح بداند دستور دهد    هيئت دولت 

  .»106...كردند

خان گرجي و اعمال و نيات وي كه مي خواست به وسـيله      الدوله منوچهر  از طرفي ديگرعلماي اصفهان از حمايت روزافزون معتمد           

بر پا دارد، وازاين رهگذرهمه گونه مساعدت نسبت بـه علـي   ضد علماي اصفهان يرازي يك رشته اقدامات ضد شيعي وعلي محمد ش 

خواستار رفـع فتنـه اي      اشته و   نگ» حاجي ميرزا آغاسي  «محمد شيرازي روا مي داشت، برآن شدند كه خود نامه اي به صدراعظم وقت             

  .حال پيشروي بودو زماني توبه وانكار دعوي بابيت در» بابيت«ي به نام پوشش اسلام گاهشدند كه زير

                                                 
 .١٠١مفتاح باب الابواب، ص 105
 .١٠١باب الابواب، ص 106
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ايـن فتنـه نـو      اين مورد به دست آورده بود و با توجه به گسترش            با توجه به اطلاعاتي كه ازمنابع مختلف در       » اسي  حاجي ميرزا اغ      «

  :نامه اي در پاسخ اعتراض علماي اصفهان نوشت به مضنون زير. هجري قمري1262يازدهم محرم ظهوردر

خدمت علماي اعلام و فضلاي ذوي العز والاحترام مصدع مي شود كه در باب شخص شـيرازي كـه خـود را بـاب و        «          

مـورد سياسـت    نايب امام ناميده نوشته بودندكه چون ضال مـضل اسـت بـر حـسب مقتـضيات ديـن و دولـت لازم اسـت                          

آن ديوانـه جاهـل     . پناه روح العالمين فداه شود تا آينده را عبرتي باشـد           اعليحضرت قدرقدرت قضا شوكت شاهنشاه اسلام     

جاعل دعوي نيابت نكرده بلكه دعوت نبوت كرده زيرا كه از روي كمال ناداني و سخافت راي در مقابـل بـا آن كـه آيـه                           

 كه مقابل يك سوره اقصر محال است، كتابي از مزخرفـات جمـع گـرده و قـرآن                   دلالت دارد » فاتوبسورة من مثله  « شريفه

بعضهم لئن اجتمهت الانس والجن علي ان علي ان ياتوابمثل هذا القرآن آن لاياتون بمثله ولو كان                 « ناميده و حال آن كه      

ه و بـدين نمـط مزخرفـات و     آن نادان كه به جاي كهيعص مثلا كاف ها،جيم، دال نوشـت           » قرآن«چه رسد به    » لبعض  ضهيرا  

رامـداومت بـه چـرس و     » طايفه شـيخي  «اين   را من بهتر مي دانم كه چون اكثر         حقيقت احوال او   اباطيل ترتيب داده، بلي   

افتاده و من فكري كـه بـراي سياسـت اوكـرده ام ايـن اسـت كـه اورابـه                 بنگ است كه آن بد كيش به اين خيالات باطل         

اما كساني كه به او گرويده اند و متابعت كرده اند مقصرند شـما چنـد نفـراز                  » بد باشد قلعه ماكو حبس مو   فرستم كه در  ماكو

  .»107باقي ايام فضل و افاضت مستدام باد. تابعين اورا پيداكرده به من نشان بدهيد تا آن ها مورد تنبيه و سياست شوند

بعـد  وتاريخ مرگ منوچهرخان والي كه چندين مـاه         . هجري قمري 1262يعني يازدهم محرم    » ميرزاآغاسي« با توجه به تاريخ نامه        

از دريافت آن مبني بردستوراعزام علي محمد شيرازي به تهران، قويا استنباط مي گردد كه وي علي محمد شيرازي را از روي قـصد                        

سـت  علـي محمـد شـيرازي را بد       » گـرگين خـان   «و به جهاتي درمنزل جاي داده زيرا به مجـرد آن كـه وي درگذشـت جانـشين وي                    

از راه كاشـان بـه طـرف تهـران          » بابابيك مـاكوئي  « تحت سرپرستي » شاهسون« مامورين داد وعلي محمد شيرازي درمعيت سربازان      

  108.گسيل داده شد

با دادن صد تومان رشوه علي محمد شيرازي را به خانـه خـود           109نقطة الكاف «مولف كتاب معروف  » حاجي ميرزا جاني  «      در كاشان، 

علـي محمـد    « ازآن جـا  . آمدنـد ) بـه ضـم كـاف تـازي وفـتح لام          ( »كلـين «ح دوباره به راه افتادند تا نزديك قصبه       فرداصب. مهمان كرد 

ولي محمد شاه به دستورحاجي ميرزا آغاسي اجازه نداد و به علـي محمـد شـيرازي نامـه اي                    . اجازه ورود به تهران خواست    » شيرازي

  :نوشت كه مختصرا چنين است

                                                 
 .۴۴۵-۶ت، صفحا١٣۵۵فريدون آدميت، اميرآبيرايران، چاپ پنجم، چاپ شرگت افست 107
پس ازدرگذشت منوچهرخان معتمدالدوله، ميرزا علي محمد باب را به حسب فرمان دولت از اصفهان به آذربايجان بردند ودرقلعه ) قمري١٢۶٣(دراين سال 108

 .به بعد۴۴احقاق الحق، چاپ سنگي تهران ص .ميرزامحمدتقي همداني: چهريق محبوس داشتند، به نقل از
 .باحواشي هايي چاپ شده است» ادواردبراون« تاب هاي مشهوربهائيان آه باهمت؛ يكي ازآ»نقطة الكاف«  109
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يون در جناح حركت از تهران است و ملاقات به طور  شايسته ممكـن نيـست، شـما بـه مـاكو رفتـه                         چون موكب هما  «          

چندي در آن جا توقف واستراحت كنيد و به دعاگوئي دولت قاهره مشغول شويد ومقررداشتيم كه در هر حال مراعـات و                      

  .»110مخصوص خواهيم خواست توقير نمايند وچون از سفر برگرديم شما را

. خـارج شـهرها بـه مـاكو برسـاند     اكو بود، دستور داشت كه اورا از    بردن علي محمد شيرازي به م     كه مامور » د بيك چاپارچي  محم«      

سـرانجام علـي محمـد شـيرازي بـه مـاكو            . كندرزنجان عبو از داخل قزوين و   » لي محمد شيرازي  ع« اوهم به همين جهت نگذاشت كه     

  .111اكو بوددر م1264تا جمادي الاولي1263وي از شعبان. رسيد

     دراين جا بايد به يك نكته حساس توجه داشت و آن بازتاب حركت باب نزد اشخاص و مامورين سياسـي ديگـر دولـت هـا مـي                            

باشد كه درجاي خود به طورمفصل به آن خواهيم پرداخت و تنها نكته اي كه دراين مرحله بايد به آن اشاره شود علت انتقال باب از               

ياد آوري مي كنيم كه ميرزا آغاسي باب را ابتدا به زندان ماكو فرسـتاد سـپس بـه دلايـل سياسـي                     . هريق است زندان ماكو به قلعه چ    

  :زيرمجبورشد او را به چهريق نقل مكان دهد

اما وزير مختار روس ازبيم آن كه مبادا درناحيه مرزي قفقازهنگامه اي            . باب را به ماكو بردند كه درحبس موبد بماند        «          

  .112آنجا بماندرا ماكو دور سازندو درا شود، تقاضا نموداوبرپ

  : دالگوركي سفير وقت روسيه درتهران به نسلرد وزير خارجه روس مي نويسد

  113باب همان كسي است كه سال گذشته بنابر خواهش من او را از سرحد ماكو دور كردند        « 

  . عين نامه بهدي دالگوركي در زير منعكس است    

  4    سند شماره      

 1848 دسـامبر  25 گزارش هاي سفير دالگوركي به وزير خارجه نسلرود          360 م صفحه  -1848 تهران سال  177      پرونده شماره   

  .96شماره

. اين جانب تا كنون چند مرتبه به وزارت امپراطوري راجع به فرقه اسلامي كه به باب معروف است گـزارش داده ام     «          

جانـب اورا ازسـرحدات روس دور     كه در نتيجه فشاراين  -ايجاد اغتشاشاتي چند در نقاط مختلفه ايران       ه علت اين فناتيك ب  

 دوازدهـم معرفـي     اطراف اروميه تحت نظر مي باشد شخص مزكور خود را نائب امـام              حاليه دريكي ازدهات   -كرده بودند 

  ...114 اطلاع دادند كه طرفداران بابمي كند وعقائد او طرفداران زيادي پيدا كرده و سه روز قبل به من

      ...            ادامه دارد 

                                                 
 .٢٣٨فتنه باب، ص  110
 .بيان فارسي و عربي 111
  .۴۴۶فريدون آدميت امير آبيرو ايران، ص  112
 .١٨۴٨ فوريه ٢ايوانف، شورش بابيه، سند اول،  113
  .ايضا سند دوم 114
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  زنداني شدن باب و مباحثه وي با

  الدين ميرزاعلما در تبريز درحضور ناصر
كه درآن زمان سـرحد     » بايزيد  « همان گونه كه مطلع شديم باب را ازاصفهان به زندان ماكو سپس به چهريق واقع در نزديكي                          

درآن جا قلعه محكمي وجود داشت كه كمتر كسي مي توانست بدان دسترسـي داشـته                . مملكت عثماني يا تركيه كنوني است، بردند      

 درآن جا متمركز بود وضمنا سركردگان آن قلعه هم عموما ازبستگان وقبيله صـدراعظم وقـت ميـرزا آغاسـي                   باشد و چون لشكري   

بودند براي محافظت باب ازنظرآنان جاي امني محسوب  مي شد غافل ازآن كه قراولان گرسنه بهتـرين وسـيله اي بودنـد كـه بـاب                           

باب ازهمانجا توسط قراولان سلطان پيامش را بـراي دشـمنان           . ود گيرند وايادي مي توانستند با مقداري رشوه آنان را به استخدام خ          

  .سلطان به بيرون مي فرستاد و پيروانش وي را درجريان رويداد ها قرارميدادند

ملا حسين درتهران به حضور مبارك حضرت باب مشرف شده وازآن جا عزيمت آذربايجـان نمودنـد در شـب عيـد                 «          

ه روز سيزدهم ماه ربيع الثاني بود به ماكو رسيدند حـضرت بـاب او را در آغـوش كـشيدند و بـا                        هجري ك 1264نوروز سال 

كمال اشتياق با او معانقه نمودند دستش را دردست خود گرفته و به طرف اتاق خود روان شدند و اجـازه فرمودنـداحبا بـه       

 نوروز مخصوص فرستاده ملاحسين هنوز      محضر مبارك مشرف شوند فرمودند اين ميوه هاي لذيذ رامحمد تقي براي جشن            

درتبريز بود كه خبر انتقال حضرت باب را ازماكو به چهريق استماع كرد حضرت باب وقتي كه مي خواستند ملا حـسين را                       

مرخص كنند به او فرمودند تو از خراسان تا اينجا تمام راه را پياده پيمودي اينك نيز بايد پياده بـه نقطـه مقـصود رهـسپار                           

ايد چنان شجاع و دلير باشي كه خط نسخ براسامي دليران بكشي ازاين جا كه بروي به شهرخوي توجـه نمـا و از آن                        شوي ب 

جا به اروميه و ميلان و تبريزو زنجان و قزوين و تهران سفر كن اجبارا ملاقات نما پيغام مرا به جمع آن ها برسان سعي كـن                           

  1.»زي از تهران بايد به مازندران رهسپار شويآتش محبت جمال الهي را در قلوب آنان مشتعل سا

باب ازدرون زندان با درنظرگرفتن سيروقايع دستوراتي صادرمي كرد ومريـدان نـزديكش، ماننـد مـلا حـسين بـشرويه اي، حـاج                           

ن بـشرويه   ملا حـسي  . محمدعلي بار فروش، سيديحيي دارابي واز همه موثرترقرة العين آن دستورات را به مرحله اجرا مي گذاشتند                

اي درخراسان، حاج محمد علي بار فروش درمازندران وقرة العين درقزوين فعاليت مـي كردنـد كـه اگرازنظـر جغرافيـائي بـه ايـن           

ايـن  . محورها نگاهي بيادازيم باب با يك حساب دقيق درشمال، جنوب، مركز و مشرق ايران دست بـه عمليـات تبليغـاتي زده بـود                       

ان كه مانندهمه زمان ها زود به حركت درمي آيند، ايجاد كرد وباعث تشويش پادشاه مـشوشي شـد       روند، تنشي تند درمردم آن زم     

درآن مقطع همان گونه كه درتاريخچه كتاب اشاره كرديم مملكت نيازبه عامل ذهني داشـت تـا بـا                   . كه هرآن دستخوش طوفان بود    
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ازايـن رو   . مي رفت كه حكومت را دچارچنين طوفاني نمايد       پيدايش باب   . پيدايش منفذي ناراحتي ها را به صورت طوفان نشان دهد         

  . به فكر چاره افتاد- كه در صفحات بعد بدان مي پردازيم-شاه تكان خورد و با رسيدن خبرهاي ناخوشايند شورش ها

جـان بـه سـرمي         با اوج گرفتن ماجرا محمد شاه قاجار به وليعهدش ناصرالدين ميرزا كه درآن وقـت در تبريزمركزايالـت آذرباي                 

 فرمان داد تا هيئتي ازعلما و فقها و فـضلا وامـرا وديگرشخـصيت هـاي مهـم                   - آذربايجان معمولا مقروليعهد درزمان قاجار بود      -برد

وسران شهربه رياست خودش تشكيل دهد تا ببيند باب چه مي گويد ودرمجلسي كه با حضورآن عـده تـشكيل مـي شـود تكلـيفش                       

اب را از زندان احضاركنند و ازاعضاي حاضروهيئت به اصطلاح منـصفه راي بخواهنـد و سـپس نظـر                    وي دستورداد كه ب   . روشن شود 

  .را جويا شوند كه در كورد گفته و انديشه باب چه بايد بكنند علماء

ين گـزارش محكـم تـر   .      در دستور محمد شاه آمده بود كه درباره حكم صادره تعجيل نشود تا اولياء دولت گزارش مزبور كننـد                  

سندي است كه درمورد بـاب ازنظـر تـاريخي دردسـترس اسـت چـه آن سـند بـه دسـتخط                       

حال ما هم به تبريـز مـي        .    ناصرالدين نوشته شده كه خود درآن محضر حضور داشته است         

رويم تاببينيم ناصرالدين ميرزا درپي فرمان پدرش محمد شاه قاجارچـه اقـدامي انجـام مـي                  

  .دهد

 ازتصويب حكم و راي گيري اجراي آن را بـه بعـد يعنـي بعـد                 محمد شاه متذكر شد كه بعد     

  .ازبررسي صورت جلسه آن مناظره دردربارتهران، موكول نمايند و منتظرجواب دربارباشند

    به هرحال به زودي هيئت مطلوب تشكيل شد ومدعوين همگي آن گونـه كـه پـيش بينـي                   

 محمد ممقاني ملقب به حجة الاسلام و رئيس علماي شـيخيه، حـاج محمـود                شده بود حاضر گشتند، بدان معني ازطبقه علما وفقها ملا         

، ميرزاعلــي اصغرشــيخ الاســلام، ميرزامحــسن قاضــي، ميــرزا حــسن  )ملاباشــي(ملقــب بــه نظــام العلمــاء ، حــاج ميــرزا عبــدالكريم 

دي ملقـب بـه نـصيرالملك       ازرجال وشخصيت هاي دولتي محمد خان زنگنـه اميرنظـام، ميـرزا فـضل االله علـي آبـا                  ) . ملاباشي(زنوزي

وزيرداخله، ميرزاجعفرخان ملقب معيرالدوله كفيل وزارت امورخارجه، ميرزا موسي تفرشي كفيل وزارت ماليه و ميرزا مهـدي خـان                   

  .ملقب به بيان الملك رازداروزيركشورو بسياري ديگرازچنين افرادي حضورداشتند

رئيس پـرده داري وليعهـد وارد مجلـس         » كاظم خان فراش باشي   « رميزبانش    علي محمد شيرازي همراه با محافظ يا به كلامي ديگ         

  :مناظره شروع شد واولين كسي كه لب به سخن گشود نظام العلماء بود كه گفت. شدند واورا درصدرمجلس جاي دادند
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و » 2بود، مرا سه سوال است اگرچه من اهل علم نيستم و مقام ملازمت دارم و خالي ازغرضم، تصديق من خالي از واقعي نخواهد                  -    

  :بدين ترتيب مناظره شروع شد كه پي گيري مي كنيم

  : نظام العلماء خطاب به علي محمد شيرازي-    

 اي سيد به اين كتاب واوراقي كه اكنون نزد تو مي گزارم نظركن، درعبارت آن ها كه به اسلوب قرآن وكتـاب آسـماني نوشـته          -    

ه بنگر، ببين اين ها از گفتارخود شما مي باشد؟ يا كساني از دشمنان شما آن ها را به شما افترا بـسته                       شده ودربلاد ايران منتشرگشت   

  .»وبه دروغ به شما نسبت داده اند؟

  .     وي اين جمله را گفت و بعد كتب واوراقي را كه نزد خود داشت به علي محمد شيرازي داد

  :    علي محمد در جواب گفت

  .ب ازطرف خدا مي باشد آري اين كت-     

  :     نظام العلماء گفت

 تو دراين كتاب خودت را شجره طوبي ناميده اي، مفهوم اين بيان آن است كه هر چه برزبان تو جاري گشته يا مي شـود كـلام                            -     

  خدا مي باشد و يا به عبارت ديگر گويا شما معتقديد كه سخنان شما سخنان خدا و گفتار خدا مي باشد؟

  : علي محمد گفت    

  . خدا تو را رحمت كند، آري، قسم به خدا چنين است كه مي گوئي-      

  :      نظام العلماء گفت

  خطاب مي كنند؟» باب« مي خوانند ازطرف خود شما باشد و يا مردم ازپيش خود شما را » باب«  آيا اين كه شما را -     

د، مردم ازپيش خـودنمي گوينـد       نه ازطرف خودم مي باش    : علي محمد شيرازي گفت     

  .بلكه اين اسم ازطرف خدا است و من هم علم هستم

دركجا، درخانه كعبه، بيـت المقـدس، يـا بيـت معمـور؟علي محمـد               :        نظام العلماء 

دراين هنگام وليعهد ناصرالدين شاه از جا       .( شيرازي گفت هركجا است خدائي است     

  .بلند شد
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 اي سيد دانسته باش كه من با خداعهد كرده ام كه اگرشمابتوانيد درنزد ما ثابت كنيد كه شـما حقيقتـا                    : رزا ناصرالدين مي  -              

  .باب علم ايد دراين صورت اين منصب ومسندي را كه من دارا هستم به شما واگذارمي كنم و خودم مطيع و منقاد شما مي باشم

ين ن ادعائي كه كردي اميرالمومنين به اين اسم خوانده مـي شـد و كـسي كـه او را بـد        اي سيد احسنت به اي    :  نظام العلماء  -              

  :بود كه فرمود) ص(اسم خواند پيغمبر

  .من شهرعلم مي باشم وعلي درآن شهراست» انا مدينة العلم و علي بابها              « 

پيش از آن كه مرا نيابيد از من بپرسيد، زيرا ميـان  »  علما جماعاسلوني قبل ان تفقد ولي لان بين جنبي    « :بعد فرمود ) ع(             علي  

اكنون پاره اي از مسائل مشكله نزد من است كه حل آن ها را از شما مـي خـواهم و ازجملـه آنهـا            . دو پهلوي من علوم بسياري است     

  .چيزي مربوط به علم طب است

  .من درس طب نخوانده ام:  علي محمد-      

ازعلوم ديني مي پرسم ولي ازجمله مشروط معرفت اين علم فهـم معـاني آيـات و حـديث اسـت و فهـم آن هـم                           : علماء نظام ال  -      

و . متوقف برمعرفت علوم، نحو، صرف، معاني ، بيان، بديع، منطق وعلوم ديگري مي باشد، پس من ازهمان علوم مقدماتي مي پرسـم                     

  .ابتدا صرف شروع مي كنم

  . صرف را هنگام كودكي خوانده اممن علم:  علي محمد-      

براي ما تفسير كن، تركيب نحوي آن را بيان نما، بگو شان نزول سـوره  » وهو الذي يريكم البرق خوفا و طمعا«  نظام آيه شريفه -      

  كوثر چيست؟ و چه علت دارد كه خدا پيغمبرش را بدين سوره تسليت داده؟

  .مهلت:  علي محمد-      

معناي فرمايش امام علي بن موسي الرضا چيست كه درمجلس مامون درجواب سوال او پرسيد چه دليل برخلاف             : علماء نظام ال  -      

  .اگر نبود بنائنا: جدت علي بن ابيطالب داري حضرت فرمود

  .اين حديث نيست:  علي محمد-      

  . كنهرچه باشدآيا ازمقالات عرب هم نيست تفسيرش را بيان:  نظام العلماء-      

  .رخصت و مهلت:  علي محمد-      

  چيست؟» لعن له العين ظلمت العين الواحده« معناي حديث:  نظام العلماء-      

  .نمي دانم:  علي محمد-      
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  يعني چه؟» اذا دخل الرجل علي الخنثي علن الانثي وجب الغسل علي الخنثي دون الرجل و الاثني« مفهوم:  نظام العلماء-      

  .سكوت: علي محمد-      

تاليفات خود را به عقيده خودت براساس فصاحت و بلاغت ساخته اي پس اكنون بگو ببيـنم چـه نـسبتي از نـسب             : نظام العلماء  -      

  اربع ميان فصاحت و بلاغت وجود دارد و چرا شكل اول بديهي الانتاج است؟

  .سكوت نمود و از جواب عاجز ماند:  علي محمد-    

اي سيد من سوال ديگري از تو مي كنم و ديگر سوالي هم ندارم ولي سـوال آن اسـت كـه اگـر مـا گمـان كنـيم و                               : ظام العلماء  ن -    

تسليم شويم كه اين علومي كه اكنون در نزد بشر موجود است تمامش قال و قيل است و به قدر پشيزي به حال بـشر مفيـد نيـست،                  

و ...دتي را كه از زمان قديم معدد و پيروي خردمندان جهان بوده است پيروي مي كنيم               پس ما از تمام آن علوم صرف نظر كرده، عا         

چون اين مقدمه علوم شد پس اكنون من از شما مي پرسم چنان كه از كتاب ها و احوال شـما معلـوم مـي شـود، شـما گـاهي ادعـاي                                 

يد، ما اينجا حاضر شديم كـه از شـما بپرسـيم آيـا              رسالت مي كنيد، زماني مدعي مهدويت  مي باشيد و گاهي ديگر ادعاي ولايت دار              

  معجزات و كراماتي داريد كه حجت شما بر مردم باشد؟

  .هر چه مي خواهي بخواه:  علي محمد-    

اي سيد بر تو پوشيده نيست كه پادشاه ايران به بيماري نقرس مبتلا است مبتلا است و آن بيماري سختي است كه                     :  نظام العلماء  -    

  .از معالجه آن عاجزند واكنون از شما مي خواهم كه او را از چنين دردي كه دواي آن ناياب است شفا دهياطباء 

  .اين كار غير ممكن است:  علي محمد-    

اين آقائي كه اكنون با شما منـاظره مـي        ) خطاب به علي محمد شيرازي    ( اي سيد ): ناصرالدين ميرزا ولايت عهد   (  ناصرالدين شاه  -    

علم من است و كسي است كه مرا نيكو ادب كرده است ولي اكنون پير شده، طراوت جواني را از دست داده و نمـي توانـد در                            كند م 

  سفر و حضر با ما ملازم باشد آيا مي تواني او را به دوره جواني برگرداني؟

  .اين محال است:  علي محمد شيرازي-    

پيمانه اش خالي است و انبانش ازهر معقـول و منقـولي        ) اشاره به علي محمد شيرازي    ( مرداي مردم بدانيد كه اين      :  نظام العلماء  -    

  .تهي است او مغرور به باطل و شفيه و جاهل است، هيچ معجزه و كرامتي ندارد و شايسته هيچ گونه احترامي نيست

ام اين چه سخني است كـه مـي گـوئي؟ مـنم آن     اي نظ) در حالي كه از اين تقبيح و توبيخ عصباني شده بود (  علي محمد شيرازي   -    

  .مردي كه هزار سال است درانتظاراو مي باشيد
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  آيا تو مهدي منتظرو امام قائم مي باشي؟:  نظام العلماء-    

  .آري من همان هستم:  علي محمد شيرازي-    

  مهدي نوعي هستي يا مهدي شخصي؟:  نظام العلماء-    

  .ن همان مهدي شخصي هستممن عي:  علي محمد شيرازي-    

  نام پدر، مادرت چيست و كجا متولد شده اي؟:  نظام العلماء-    

اسمم علي محمد، اسم پدرم ميرزا رضاي بزاز، مادرم خديجه، محل ولادتم شيرازاست و سـي و پـنج سـال                     :  علي محمد شيرازي   -    

  .هم ازعمرم مي گذرد

ي، اسم پدرش حسن، اسم مادرش نـرجس و محـل ولادتـش سـر مـن راوي اسـت پـس                اسم مهدي منتظر ما مهد      : نظام العلماء  -     

  چگونه اين مشخصات بر تو تطبيق ندارد؟

  .هم اكنون كرامتي به شما نشان مي دهم تا معلوم گردد كه من در دعوي خود صادق هستم:  علي محمد شيرازي-     

  .كنحبا و كرامة ، كرامت خويش را ظاهر :  حضاردست جمعي-      

  ).بيت دراصطلاح خطاطان فارس پنجاه حرف است( من در يك روز هزار بيت مي نويسم:  علي محمد شيرازي-      

  .برفرض آن كه درست بگوئي اين كه كرامت نشد، زيرا بسياري از نويسندگان دراين هنربا تو شريكند:  حضار-       

. ت كاتبي داشتم كه به روزي دو هزار بيت كتابت مي كرد و آخرالامركـور شـد                من درزمان توقف درعتبات عاليا    :  نظام العلماء  -      

  .البته شما هم اين عمل را ترك نمائيد والا كور خواهيد شد

ما دركتاب تو كه آن را به مثابه قرآن قرار دادي خوانده ايم كه  مي گوئي نخستين كسي كـه بـه مـن ايمـان                           :  ملامحمد ممقاني  -      

  ...آورد

بـه  » ناصـرالدين ميـرزا   «  به هر حال آن نشست تاريخي سندي معتبر در دست است كه چگـونگي گـزارش نشـست را وليعهـد                            

محمد شاه نوشته كه نسخه اصلي آن هم اكنون در كتابخانه مجلس موجود و ميرزا ابوالفضل گلپايگاني كه بنام تـرين ملايـان بهـائي                         

نوشته و به چاپ رسانيده، در اين جا عين آن منعكس مـي شـود، ايـن سـند                     ر عبدالبهاء كه به دستو  » كشف الغطاء « مي بود در كتاب     

ازهرنظرمعتبر و مستند مي باشد زيرا نوشته رسمي دولتي ، گزارشي است كه وليعهدي براي آگاه بودن شاهي نوشـته پيداسـت كـه          

 و معتبر مي دانند و جاي هيچ گونه ايرادي از جانـب             از آن سو خود بهائيان اين مدرك را تائيد        . گمان دروغ و گزاف كمتر توان برد      
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ايشان نمي رود، گذشته ازاين ها با آن چه ناسخ التواريخ و قصص العلمـا نوشـته                 

اند برابراست، با اين تفاوت كه شرح جلسه درآن منابع به درازا كشيده ولـي در                

  .3اين جا سخن كوتاه گشته

عريضه وليعهد ناصرالدين ميرزا به محمد شـاه        متن                                    « 

  :»قاجار

  »هواالله تعالي شانه                                       « 

قربان خاك پـاي مبـارك شـوم، در بـاب فرمـان قـضا جريـان                              « 

حـسب  . صادرشده بود كه علماي طرفين را احضار كرده بااو گفتگو نمايند          

ستاده بازنجيرازاروميه آورده به كاظم خان سپرد       الحكم همايون محصل فر   

ورقعه به جانب مجتهد نوشت كه آمده بـا ادلـه وبـراهين و قـوانين مبـين                  

گفت و شنيد كنند وجناب مجتهد در جواب نوشتند كه از تقريرات جمعي             

 و ملاحظه تحريرات اين شخص بـي ديـن و كفرواظهـر مـن               -از معتمدين 

لهـذا جنـاب جنـاب      .   گفت و شنيدن است    -عد از شهادت شهود تكليف داعي مجددا در       ب. الشمس واوضح من الامس است    

 و ميـرزا يحيـي و       - قلي را احضار نموده و درمجلس از نوكران اين غلام اميرارسلان خـان             –آخوند ملا محمد وملا مرتضي    

 ـ         -اول حاجي محمود پرسيد كه    . كاظم خان نيز ايستادند    ب امـام هـستم و بـابم و          مسموع مي شود كه تومي گوئي مـن نائ

اطاعـت مـن بـر      .  شنيده ايد راست است    -گفت بلي و  .  كلمات گفته اي كه دليل برامام بودن بلكه  پيغمبري نيست           -بعضي  

پرسيدند .  است -وليكن اين كلمات را من نگفته ام آن كه گفته است، گفته           »  الباب سجدا  -ادخلو« شما لازم است به دليل        

  .آن كه به كوه طور تجلي كردگوينده كيست؟ جواب داد 

الان درمـن خلـق مـي       . آن وقت دراو خلق مي شد     . بنده به منزله شجرطور هستم    .          نهي درميان نيست اين ها را خدا گفته است        

ت گف ـ. آن كه چهل هزار ازعلما منكر او خواهنـد شـد  . شود و به خدا قسم كسي كه ازصدراسلام تا كنون انتظاراو را مي كشيدند منم         

ملا مرتضي قلي گفت پس تو ازاين قرارصاحب الامري اما دراحاديـث هـست و ضـروري    . اگر چهل هزار نباشد چهار هزار كه هست      

مذهب است كه آن حضرت از مكه ظهورخواهند فرمود ونقباي انس وجن با چهل و پنج هزارجنيان ايمان خواهنـد آورد و مواريـث                        

جناب آخوند ملا محمـد گفـت   . جواب داد كه من ماذون به آوردن اين ها نيستم       .  يد بيضاء  انبياء از قبيل زره داودي، عصاي موسي و       
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بعدازآن پرسيدند كه ازمعجزات و كرامات چه داري؟ گفت اعجاز من اين است كه از براي عصاي              . غلط كردي كه بدون اذن آمدي     

  :خود آيه نازل مي كنم و شروع كرد به خواندن اين فقره

   الرحمن الرحيم بسم االله«       

  .سبحان االله قدوس السبوح الذي خلق السموات والارض كما خلق السموات والارض كما خلق هذه العصا آية من آياته

گفتند مكسور بخوان آن گاه الارض را مكـسور         . تاء سموات را به فتح خواند     .      اعراب كلمات را به قاعده نحو غلط خواند       

: كرد، اگر اين قبيل نفرات از جمله آيات باشد من هم تـوانم تلفيـق كـرد و عـرض كـرد                     عرض  » اميراصلان خان « .خواند

بعد از آن حاجي ملا محمد پرسيد در حـديث          . باب بسيار خجل شد   » الحمداالله الذي خلق العصا كما خلق الصباح و السماء        

ايـن  . ت؟ حضرت فرمود لولا ابناوا    سئوال نمود كه دليل بر خلافت جد شما چيس        ) ع(از جناب رضا    » مامون« وارد است كه    

بعد از آن مسائلي چند از فقه و ساير         . لحظه اي تامل نموده جواب نگفت     . سئوال و جواب را تطبيق بكن و مقصد را بيان نما          

  .علوم پرسيدند

 بـاز از آن     حتي از مسائل بديهه فقه از قبيل شك و سهو پرسيدند، نتوانست و سر بـه زيرافكنـده و                  .      جواب گفتن نتوانست  

نور يكـي از      زيرا در حديث است كه آن نور،        . سخن هاي بي معني آغاز كرد كه من همان نورم كه به كوه نور تجلي كرد               

بيشتر از پيش تر شرمگين شـد و  . اين غلام گفت از كجا كه آن شيعه تو بودي؟ شايد نور مرتضي قلي بود     . شيعيان بوده است  

شيخ الاسلام را احضار كرده باب را چوب زده و تنبيه كرد و التزام پابـه مهـر     شد، جناب چون مجلس تمام    . سر به زير افكند   

  .»هم سپرده كه ديگر از اين غلط ها نكند والا محبوس و مقيد است

  »منتظر حكم اعليحضرت اقدس همايون شهرياري روح العالمين فداه است         « 

  4»امر امر همايون است                                      «                                            

  

  باب توبه نامه مي نويسد   

بعـضي  . بعد از مناظره، ناصرالدين ميرزا رو به علما نمود و راي آنان را در مورد علي محمد شيرازي درمورد ادعايش جويا شد                             

دند و بعضي هم حكم به سـفاهت و ديـوانگي او داده و سـرانجام وي را چـوب                    از فقها فتوي به كفراوداده لزوم قتلش را واجب شمر         

  :زعيم الدوله كه پدربزرگش درهمان مجلس حضورداشته و جزء صاحبنظران بوده دراين مورد مي نويسد. زدند

  :وليعهد خطاب به علي محمد شيرازي گفت...         «

                                                 
 . آتاب ظهورالحق مازندراني جزء سوم آه عينا نامه مزبور را آليشه آرده١۴و ص » آشف الغطاء« ، آتاب٢٠۵پاورقي ص  4
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ن ثابت نگشته بود و اگرانتساب به خاندان نبوت و رسالت نداشتي هرآينـه               اي سيد اگر جنون و پريشاني مغز تو بر م          -         

فرمان مي دادم تا درحال حاضر تو را بكشند تا مردم عبرت بگيرند و بدانند كه مهدي منتظرهرگز در امر خود مغلوب نمـي                  

مال ديـن وي تـصريح      شود و هرگز چيزي نمي آورد كه مخالف دين كامل جدش پيغمبر باشد؛ بلكه خداي عز و جل به ك                   

 يعنـي   -امروز: فرموده است چنان كه مي فرمايد، اليوم اكملت لكم دينكم واتمت عليكم نعمتي و رضيكم لاسلام دنيا ترجمه                 

 دين شما را برايتان كامل ساختم، نعمتم را بر شما تمام نمودم و راضي شدم كه دين اسلام دين شما باشـد و                        -روزغدير خم 

  :ترجمه. » فرمايد و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منههمچنين در آيه ديگر مي

         كسي كه غير از اسلام ديني طلب كند هرگز از وي قبول نخواهد شدپس دربانان را فرمان داد تـا بـاب را بـر زمـين                   

 فريـاد مـي كـرد و        )علي محمد شيرازي  ( افكندند پاهايش را محكم با طناب بستند با چوب و عصا شروع به زدن نمودند، او               

كسي به فريادش نمي رسيد، توبه و استغفارمي نمود، صيحه مي كشيد و كسي جوابش نمي داد، جز يك نفر ازاصحاب نظـام                 

العلماء كه بالاي سرش ايستاده بود و كلمات زشتي به وي  تلقين مي كرد، گه قلم از نوشـتن آن شـرم دارد، آن شـخص از                        

دستورداد تا دست از او برداشتند، اورا       ) ناصرالدين ميرزا ( ئي نكند، دراين موقع ولعهد    وي تعهد گرفت كه ديگر چنين ادعا      

به زندان قلعه چهريق بردند و مراقبينـي بـراو گماشـتند تـا نگذارنـد كـسي بـا اوارتبـاط پيـدا كنـداين جريـان درتـاريخ                            

  .»هجري قمري واقع شد1263

  :نگارنده مزبوردردنباله شرح حوادث مي افزايد

روزي جدم، درايواني كه مشرف به باغ خانه بود نشسته بود ومن بااو درموضوع كتاب خلاصـة الحـساب شـيخ بهـاء         ...«        

ناگاه مرحـوم شـاهزاده     . درآن موقع سن من از دوازده سال بيشتر نبود        . الدين عاملي كه جلوايشان بود مذاكره مي كردم       

. ت جدم آمد، تا بتواند رشته صداقت را ميان خودشـان محكـم سـازد              به زيار ) محمد شاه ( اسكندر ميرزا، عموي شاه بزرگ    

پس جدم به من امر فرمود تا با احترام شاهزاده از مجلس خارج شوم زيرا مي خواستند صحبت مهمي با هم نمايند، مـن از                         

ن غالـب   مجلس خارج شدم ولي متفكر بودم كه آن ها چه مذاكراتي دارند، كم كم خاطرات نفس و وساوس شـيطان بـرم                     

مـن شـروع كـردم از       . آمد و نفس اماره سوء مرا وادار كرد كه بر خلاف مبادي آداب و محاسن اخلاق استراق سمع كـنم                   

روزنه در به آن ها نگاه كردن و مانند كسي كه جاسوس باشد سخنان آنها را استراق مي كردم شنيدم كه جدم به زائر خود                         

  : مي فرمود

ر نزد من نبود و اگر شدت وثوق من به شما نبود هر آينـه ايـن اسـراري را كـه از مـن مـي                                  اگر موقعيت بزرگ شما د    

جناب شما از من كيفيـت انعقـادمجلس محاكمـه    . خواهي به شما اظهار نمي داشتم  تا در ميان لحد سر بر خاك قبر بگذارم       

. با عدم حسن آن سوال مـي كنيـد        باب را هنگامي كه من در آن مجلس حاضر بودم مي پرسيد و از حسن جريان محاكمه                  

خدا داناتراست كه من راه صواب يا خطا مـي پيمـايم جريـان    . من هم راي خصوصي خودم را به جنابعالي اظهار مي دارم   



 ١٠۶

اين آقايان با آن سوالات دامنه داري كه از باب كردند درمحاكمه و مناظره باباب نيكو رفتار نكردنـد چنـان               : آن چنين بود  

واب هاي بي سر و ته كه دليل و حجت بر مدعاي وي نبود نيكو رفتار نكرد، زيرا اين مرد ادعـاي نبـوت و                         كه باب هم با ج    

رسالت و قانون گذاري مي كرد و آن ها او را به صرف، نحو،معاني بيان، بديع امتحان مي كردند، كاش مي دانستم چگونـه               

و اشاره اظهارداشته بود كه اول كسي كه به مـن ايمـان             من مي گويم اين مرد صريحا بدون كنايه         ...آن ها درچنين روزي   

آورده نورمحمد وعلي بوده وبااين حال چگونه او اقوال و احكام اول كسي را كه به او ايمان آورده مي كند و از طرفـي                         

لف بـا  اين مرد ادعا مي كند كه او باب است، اگر مقصودش ازكلمه باب نيابت از مهدي منتظر است پس چرا سخنان او مخا          

و از عجائب و غرائب امر باب اين است كه او مردي ايراني بوده است كه به گمان خود خداوند                    ...شئون نيابت او مي باشد    

او را مبعوث داشته تا قوم خود يا جميع بشر را از ضلالت و گمراهي نجات دهد؛ پس اگردعوت وي اختصاص به بلاد اسلام                        

د اسلام اظهار نكرده است و اگر بعثت و رسالتش عمومي وشامل تمام بشر بوده پس       داشته چرا دعوتش را در حجاز وساير بلا       

چرا در ساير بلاد نصاري و بت پرستان به دعوت قيام نكرده آيا كشور ايران بيشتر از سـاير كـشورها اسـتحقاق عنايـت او را                           

اي شاهزاده آنچه درامر باب برمن ظاهر گشته        اين است   ... يا ساير بلاد قابل هدايت و لايق نجابت از ضلالت نبودند؟            داشته،

آن گاه شاهزاده از جا برخاست و با جدم معانقه كـرد او را  .  شما اين را از من بگيريد و در رد و قبول آن صاحب اختياريد 

م خدا دست شما را بگيرداكنون قلب من اطمينان پيدا كرد و شك و ترديدي را كه در امر باب داشـت          : بوسيد و چنين گفت   

  . »5از من برطرف شد و از روي     تحقيق فهميدم كه او مردي جاهل و دروغگو بوده است
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 ١٠٧

چـون مجلـس گفتگـو تمـام شـد      : وليعهد خوانـديم كـه  ) ناصرالدين شاه( به هرحال همان گونه كه در پايان نامه ناصرالدين ميرزا       

قول نمود و توبه كرد و بازگـشت و از غلـط هـاي خـود انابـه و                   جناب شيخ الاسلام را احضار كرده باب را چوب مضبوط زده تنبيه مع            

بنابراين بنا شد كه توبه نامه اي دراين مورد بادست علي محمـد  » .استغفار كرده والتزام پا به مهر سپرده كه ديگرازاين غلط ها نكند  

 اسنادي است كه بر بي پـايگي دعـاوي          توبه نامه علي محمد شيرازي كه يكي از مهم ترين         . شيرازي براي تاييد گفتارش نوشته شود     

در ذيل مـتن توبـه نامـه وعـين دسـتخط علـي              . 6وي مي باشد، از طرف خود بابيان و بهائيان هم در مورد صحت آن تاييد شده است                

  :محمد شيرازي را از نظر مي گذرانيم

  فداك روحي«          
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 ١٠٨

رحمـت خـود را درهـر حـال بـر كافـه عبـاد خـود شـامل                   الحمد االله كي هو اهله و مستحقه كه ظهورات فضل و                     « 

بحمداالله ثم حمدا كه مثل آن حضرت را ينبوع وافت و رحمت خـود فرمـوده كـه بـه ظهورعطـوفتش عفـو از                     . گردانيده

اشهداالله من عنده كه اين بنده ضعيف را قصدي نيست كه خلاف رضاي            . بندگان وتستر برمجرمان و ترحم بر ياغيان فرموده       

اگر چه به نفسه وجودم ذنب صرف است ولي چون قلبم موقن به توحيد خداوند جل                . سلام و اهل ولايت او باشد     خداوند ا 

ذكره و نبوت رسول صلي االله عليه و آله و ولايت اوست و لسانم مقر بر كل ما نزل من عنداالله است اميد رحمت او را دارم                       

ه خلاف رضاي او بوداز قلم جاري شده، غرضم عصيان نبوده و در             و مطلقا خلاف رضاي حق را نخواسته ام و اگر كلماتي ك           

اسـتغفراالله ربـي و اتـوب    . هر حال مستغفر و تائبم حضرت او را و اين بنده را مطلق علمي     نيست كه منوط به دعائي باشد                     

 و مـدعاي نيابـت      اليه من ان ينسب الي امر و بعضي مناجات و كلمات كه از لسان جاري شده دليلش بر هيچ امـري نيـست                      

و اين بنده را چنين ادعائي نبوده و نه ادعاي ديگر مـستدعي             ) مي دانم (خاصه حضرت حجة االله عليه السلام را ادعاي مبطل        

از الطاف حضرت شاهنشاهي و آن حضرت چنان است كه اين دعاگو را به الطاف و عنايـات بـساط رافـت و رحمـت خـود         

  »7.والسلام.      سرافراز فرمايند

  :در روضة الصفا به شرح زير داريم» رضاقلي خان« درمورد مجلس مزبورشرحي ديگراز جمله نقلي از     

  :در اين مورد چنين مي نويسد» روضة الصفا« در كتاب» رضاقلي خان«          

ن او بود سيد را     مجلس كه تمام شد و محمد كاظم خان فراشباشي ولد اسمعيل خان قراجه داغي كه نگهبان و ميزبا                          « 

و چون داعيه او منتشر و غالب عوام در كار او شبهه افتاده بودند ديگـر روز سـيد را بـه                      . به منزل خود برده محفوظ داشت     

فراشان سركاري  بنابر حـسن      . آورده حكم شد كه او را چوب سياست و يا ساق زنند            حضور شاهزاده اي معظم وليعهد اعظم     

به حكم علماي اعلام حاجي ملا محمود و شيخ الاسلام ملازمان ايشان سيد را چوب بسياري             . ندعقيده در اين كار تقدم نكرد     

  ».زدند و مي گفت غلط كردم و خطا كردم گه خوردم و توبه كردم تا مستخلص شد

ناصـرالدين  « در مورد چوب خوردن علي محمد شيرازي شرح دقيق مي دهد وي به نقـل و قـول از                    » ميرزا تقي خان لسان الملك    «    

  :هنگام وليعهدي مي نويسد كه ناصرالدين ميرزا روي به علي محمد شيرازي  كرد و گفت» شاه

چون مردي ديوانه بوده اي حكم به قتل تو نمي دانم لكن با چوب رنجه و شكنجه  مي فرمايم كه اين مردم عـوام                         ...«         

  .رت عجل االله فرجه نتواند چيره شدبدانند تو صاحب الامر نيستي و هيچ كس در جهان به آن حض

                                                 
 .هجري شمسي١٣٣۶ چاپ دهم ٣٣ئيگري ص اعتضادالسلطنه، فتنه باب و احمد آسروي، بها 7



 ١٠٩

. اين بگفت و به اعوانان و فراشان بفرمود با حملي از چوب درآمدند و هر دو پاي باب استوار ببستند و با چوب مـضروب داشـتند                 

اشـت و هـي     و نظام العلماء يك تن ازمردم خود را بـر سـراو بد            . باب فرياد بدراشت و به استغاثت و انابت همي اظهار ضراعت نمود           

  .8سگ و خوك خوردم و ديگر چنين نكنم و او بدين گونه همي باز گفت» !پليدي« تلفيق كرد كه بگو

  :و در نقطة الكاف مي خوانيم    

لهذا شيخ الاسلام ايـن     . حضرات ملا هم گفتند بلي چون كه ايشان سيد مي باشد، خوب است كه سادات چوب بزنند                «         

و فرش به جهت زير تنه مبارك گسترده وسيد هيجـده چـوب بـه               . اب را به خانه خود دعوت نمود      تعهد را نموده و آن جن     

  »  .9پاي مبارك زد به حروف حي و اسرار آن زياداست محل ذكرش حالا نيست

حفل ميمون در ، شما دربزم همايون و م»سيد علي محمد شيرازي  «       جوابيه علماء تبريز در پاسخ به توبه نامه علي محمد شيرازي              

حضورنواب اشرف والا ولي عهد دولت بي زوال،ايـده االله و سـدده و           

نصره و حضور علماي اعلام اقرار به مطالب چندي كردي كه هريك            

توبـه مرتـد فطـري      . جداگانه باعث ارتداد شما اسـت وموجـب قتـل         

مقبول نيست كه موجب تاخير قتل شما شده است شبهه خبط دمـاغ             

 رفع شود، بلاتامل احكام مرتد فطري به شـما         است كه اگر آن شبهه    

  جاري

  .»مي شود

  المطهرهه               حرره خادم الشريع

  حسني ال                   محل مهر ابوالقاسم

                                           الحسيني

                 محل مهرعلي اصغر الحسني

             الحسيني                              
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 ١١٠

  فصل پنجم

  

  شورش هاي ناشي از ظهور باب
   هنگامي كه باب دراصفهان ازحمايت همه جانبه منوچهرخان گرجي حاكم آن شهربرخوردار بود فعاليت هاي دامنه داري براي                       

وي دعـات  . تلـف ايـران زد  ترويج عقائد خويش كرد و با امكانات نهايي حاكم مزبـور دسـت بـه تبليغـات وسـيعي در شـهرهاي مخ       

ومبلغين خود را به سراسر ايران فرستاد و تاكيد كرد كه شيوه اي ملايم و مـردم پـسند در پـيش گيرنـد و از الفـاظ فريبنـده بهـره                                

اين شيوه و روش طبق سفارشـات بـاب تـا هنگـامي كـه               . جويند تا دل ها به سوي آنان نرم شود و گفتارشان مقبول عامه واقع گردد              

اصفهان تحت حمايت منوچهر خان به سر مي برد، مراعـات مـي گرديـد و مبلغـين همـواره سـعي داشـتند درجـذب مـردم                  خود در   

مبلغين باب همان گونه كه اشـاره شـد   . ازهمان حربه كلام استفاده كنند و بس اما بعد از آن كه باب زنداني شد اين روش فرق كرد               

دند و خود باب هم گرچه درغرب ايران زنداني بود و به علت مـسائل سياسـي    در شمال، جنوب، مركز ومشرق ايران فعاليت مي كر        

باب ظاهرا تحت نظر بـود امـا        . و منطقه اي نمي توانست درآن ناحيه فعال باشداما همان حضورش خود نوعي تبليغ محسوب مي شد                

بـود بـا قـراولان كنـار آمدنـد و دو      كه همان ملا حسين بـشرويه اي اسـت هـر طـور              » سيدحسين« چند تن از پيروان باب به رهبري        

اين امر در زمان قاجار كـه بـازار رشـوه و درآمـد و حـق و حـساب                    . نفرازنگهبانان را فريفتند و با درون زندان ارتباط برقرار كردند         

 خـود را    رونق بسزائي داشت چندان مشكل نبود، جائي كه وزرا و درباريان خود منشا و مروج اين مكتب بودند و اكثرشان مقام هاي                     

  . با پرداخت رشوه به دست آورده بود فريفتن و راضي كردن نگهبانان فقير به سهولت انجام مي گرفت

او در سـال  . ملاحـسين پـسر عبـداالله اسـت    .       ملا حسين بشرويه اي با دريافت دستورات باب به قصد ماموريت عازم خراسان شد            

 بعد از دروس ابتدائي     - بشرويه از توابع مشهد است     -هر بشرويه گذرانيد  و تحصيلات اوليه را در ش     10 متولد گشت  - هجري -1229

پس از آشنائي بـا مبـادي       . 11ملا حسين در مشهد به مدرسه ميرزا جعفر رفت و مدتي علوم رسميه مانند صرف و نحو و اصول خواند                   

مـلا حـسين مـدت نـه        . را هم به كربلا برد    او خانواده خود    . عقايد شيخ احسائي به كربلا رفت و در زمره شاگردان سيد كاظم درآمد            

سال نزد سيد كاظم رشتي درس خواند و طبق منابع بهائي چون حجة الاسلام سيد محمد باقر شفقي معروف در اصفهان ديد علماء و                        

بيايـد و   طلاب نسبت به شيخيه ناسزا مي گويند و ممكن است درگيري بين آنها پيش آيد نامه اي به سيد كاظم نوشت تا به اصفهان                         
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 ١١١

سيد كاظم رشتي، ملا حسين را فرستاد و او موفق شد در مـدت هفـت مـاه                  . يا نماينده اي به آن جا بفرستد كه اين موضوع حل شود           

  12.دست به تبليغات بزند در بازگشت از اين سفر بود كه خبردادند سيد كاظم رشتي مرده است

او . چله نشست، سپس درپي شخص مقصود رفت كه شـرحش گذشـت            درمسجد كوفه    - همان گونه كه قبلا اشاره شد      -   ملا حسين 

دراين صورت ملا حسين در نزد باب اعتبـار زيـادي بـه هـم               . اولين كسي است كه به باب گرويد و باب هم او را اولي من اصل ناميد               

دار بـود كـه باعـث       او با آن كه مدتي را به تحصيل پرداخت امـا در حقيقـت چنـدان ترقـي نكـرد ولـي از ويژگـي هـايي برخـور                            . زد

  :نگارنده مفتاح باب الابواب درباره ملا حسين بشرويه اي مي نويسد. درخشندگي او شد

اگر نظري به طرف شرق طوس معروف و مشهور كه اكنون مشهد رضوي ناميده ميشود، مركز ايالت خراسان اسـت و                     «          

 مدفن هارون الرشيد خليفه پنجم بني عبـاس واقـع اسـت،    در آن مدفن امام هشتم ازخاندان پيغمبر علي بن موسي الرضا و  

مي بينيم كه چند فرسخ تا مشهد فاصله ندارد و در آن عائله نا مشهوري               ) به ضم بو ش   ( بياندازيم قريه كوچكي به نام بشرويه       

ر فراموشـي مطلـق     دير زماني اين قريـه د     . را مي يابيم كه كلا بر همسايگان خود هستند و در گمنامي كامل به سر مي برند                

( بود، نه آن ناحيه و نه شخصي را كه به آن نسبت داده مي شود هيچ كس نمي شناخت، ولي از شصت سال بـه ايـن طـرف           

مردم كسي را   . ناگهان شهرتي به سزا پيدا كرده و از وادي فراموشي بيرون آمد           ) اين نوشته به همان زمان باب مربوط است       

علت اشـتهار آن ده وجـود       : ند، اسمش بر سر زبان ها و در ستون تاريخ مرقوم گرديد           كه به آن نسبت داده مي شود شناخت       

ملا حسين بشرويه اي بود كه در ميان همقطارانش در زور و بازو، در برش عزيمت، در تسليم نشدن برابر دشمن يگانـه و بـي              

   13».نظير بود

دركـسب علـم موفقيـت شـاياني بـه دسـت نيـاورده اسـت امـا                  قرائن نشان مي دهد آن گونه كه ملا حسين منظور نظرش بـوده                    

استعدادش درصحنه هاي ستيز و نبرد به عنوان يك رزمجو آن چنان چشم گير بود كه فرمانده هان و سپاهيان ناصـرالدين شـاه از                         

 ايقـان  188ملاحسين ارادتي خاص به باب و باب هم علاقه و نظري خاص به وي داشـت بـه طـوري كـه در ص     . وي درهراس بودند  

  :بهاء درمورد وي مي گويد

لولاء ما استوي علي عـرش رحمانيتـة و مـا اسـتقر علـي كرسـي                 (  از آن جمله ملاحسين است كه محل اشراق شدند         -         

يعني اگرملا حسين نبودخداوند برعرش رحمانيت خويش برقرار نمي شد واگراو نبود خداوند بر سرير صمدانيش                ) صمدانية

  .14نمي كرداستقرار پيدا 

                                                 
 .٢۴۴-٢۴۵فتنه باب، ص  12
 .١٣۴تاح باب الابواب، ص مف 13
 .١٨٨ايقان، ص  14



 ١١٢

ملا حسين درابتداي كارباب به اصفهان رفت و درآن جا درمنزل ملا محمد تقي هراتي به گفتگـوي يكـي ازعلمـاء معـروف اصـفهان                          

ملا حسين با ملا محمد برسرعقائد باب به گفتگو پرداخت و تمهيداتي را كه مي دانست به كار برد تا اين كه كلامش بـرملا      . وارد شد 

 و توانست وي را با خود همراه سازد وملا محمد بنا به درخواست ملا حسين پذيرفت كه درمسجد جـامع شـهر                       محمد هراتي اثركرد  

همـين اعـلام ضـمني      ! بربالاي منبر برود و به مردم بگويد چه نشسته ايد كه امامي كه سالين دراز درانتظاراوهستيد ظهوركرده است                 

دم آن هم اززبان عالم معتبري چون ملا محمد هراتي كـافي بـه نظـر مـي                  براي ايجاد تنش وسواس و برانگيختن حس كنجكاوي مر        

  . رسيد

  :    اعتضاد السلطنه در اين مورد مي نويسد

 كه در ركاب اعليحضرت شاهنشاهي در صدارت ميرزا تقي خـان اميـر نظـام بـه دارالـسلطنه                    - هجري -1267در سال          

ميـرزا  . ر آن وقـت تائـب و نـادم از عمـل خـويش بـود ملاقـات كـردم                   اصفهان وارد شدم، ملا محمد تقي هراتي را كه د         

  .عبدالرحيم هراتي از علوم ظاهري و فقه و اصول ومعاني و بيان و عربيت بهره كافي داشت و در رياضي بي ربط نبود

  :سبب آن حركت را سوال كردم، جوابي شافي نداشت جز اين كه گفت

  .15، مرا بدين حركت واداشت كه لازمه بشريت است         ضبط و خطاء

  :درزيرنويس همين مطلب مي خوانيم    

پـس از   . ازعلماء معتبردر فن اصول بود و طبق منابع بهائي در دستگاه سيد مرحوم حجة الاسلام شفقي همه كـاره بـود                            

بس سـيد بـاب در   رساله صـحيفه العـدل وي را از عربـي بـه فارسـي آورد و درهنگـام ح ـ      ) ملامحمد تقي(گرويدن به باب    

آذربايجان به او نامه نوشت و جواب گرفت،اما بعد بيم و وهم او را گرفته تغييري در احوالش حاصل شد، به همـين جهـت                         

وقتي در كربلا فوت كرد نه از مسلمانان كسي به جنازه اش حاضرشد نه از بابيان و بهائيـان، حتـي شـاگردانش هـم حـضور                           

   .16... نيافتند

 از اين موفقيت به سراغ حاكم وقت اصفهان منوچهرخان گرجي رفت و با آمادگي كه دروي بديـد زمينـه را جهـت                     ملا حسين بعد  

ملا حسين اصفهان را به قصد كاشـان        . پياده كردن اهداف باب درآن ناحيه فراهم نمود، و همان گونه كه به نظر رسيد موفق هم شد                 

حاجي ميرزا خاني از بابيـه بـسياترتند     . ركاشان او با حاج ميرزا خاني ملاقات كرد       د. ترك گفت تا اسباب تبليغ را درآن جا بگستراند        

كتاب وي گرچه به علت تعصبات خاصي كه نگارنـده آن در آن    . زد» نقطة الكاف « وآتشين شد وهم او بود كه دست به تاليف كتاب           

سيارمعتبرمي باشد و ازهمـين جهـت مـورد تنفرشـديد     به كار برده ارزش علمي ندارداما از نظراعتبار و سند تاريخي و نقل نصوص ب             
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 ١١٣

چاپ كتاب نقطة الكاف از روي نسخه منحصر به فرد كتابخانه پاريس به همت ادوارد براون صـورت گرفـت و ادوارد                      . بهائيان است 

ام داده اسـت  براي آن كه پي به اهميت كار ملا حسين بـشرويه اي و ملاقـات هـائي كـه انج ـ               . براون هم مقدمه اي برآن نوشته است      

صبحي مهتدي كه روزگاري كاتـب عبـدالبهاء بـوده درمـورد ملاقـات مـلا                . ببريم برخورد وجذب حاج ميرزا جاني ملاك خوبي است        

  :حسين با حاجي ميرزا خاني و كتابش شرحي دارد كه شنيدني است

سيد باب نهاد حاجي ميـرزا جـاني   ملا حسين بشروئي گردن  به اطاعت     ) توسط(نخستين كسي كه در كاشان به واسطه      «         

بعـدا  . تاجر بود و دراوقاتي كه سيد را از اصفهان به طرف شيراز مي آوردند دركاشان او و برادرانش با وي ملاقات كردنـد                      

هجري قمري در واقعه تيراندازي بـه ناصـرالدين         1268 كه از فحول رجال بابيه به شمارمي آمد و در سال             -حاجي مذكور 

چند سال بعد از آن درايام بهاء ميرزا حسين همداني آن تاريخ را تلخـيص و                . اريخي در ظهور باب نوشت     ت -شاه كشته شد  

تصحيح نموده تاريخ جديدش را نام نهاد و بار ديگر آقا محمد قائني جرح و تعديلي درآن داده بـسياري از مطالـب آن را                         

  17.آباد ديدمخذف كرد، بنده عين آن نسخه را كه به خط آقا محمد بود درعشق 

آن دو خيلـي كوشـش نمودنـد        . ملا حسين با همكاري حاجي ميرزا جاني سعي درجذب ديگرعلما واعيان وافراد بـا نفـوذ كردنـد                      

از اين رو در پي ملاقات هـاي  . توجه حاج ملا محمد مجتهد فرزند ملا احمد نراقي كه معروفيت بسيار داشت به سوي باب جلب كنند         

اما حاج ملا محمد مجتهد كه عالمي . هاي خود درموقعيت هاي مناسب دعا وتفسيرباب را به اونشان دادند    مكرر ضمن صحبت وبحث   

مايه داروازنظرعلوم دست پري داشت به مجرد ديدن تفسيرها و نوشته هاي باب پـي بـه بـي مـايگي و هجـو بـودن آن بـرد و سـر                                

  :برداشت وازآن دو يارباب پرسيد

ته هائي كه شما مدعي هستيداز طرف باب است پر ازغلط هاي فاحش است اين چگونـه راهنمـائي                  اين تفسير و نوش    -         

  است كه ادعاهايش باكلام نادرست ادا مي شود؟

  :ملا حسين فوري جواب داد كه باعث شگفتي آن مجتهد گرديد    

  . صرف و نحو دو نفراز بندگان خدا بودند-    

  :و درهم كشيد ولي سكوت كرد وشنيد    ملا محمد با شنيدن اين حرف ابر

 دست به گناه زدند و گناه كردند ازاين رو خداوند آنان را مجازات كرد يعني                - مانندهمه بندگان  - اين بندگان خدا   -       

  .در حقيقت  صرف و نحو را به زنجير اعراب كشيد و كند قواعد صرف و نحو را بر آن زد

  :پاسخ دادملا حسين ! ملا محمد پرسيد منظور؟  
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 ١١۴

باب هم كه چنين ديـد بـه شـفاعت و رحمـت ايـن               . صرف نحو در كند و زنجير قواعد جاي گرفتند و مجازات شدند                   

بندگان را آزاد كرد و كندو زنجير قواعد و اعراب را از پاي آنان برداشت و اكنون باكي بـر كـسي نيـست كـه مرفـوع را                             

  .18منصوب و منصوب را مجرور بخواند

  .ي ملا محمد مجتهد با شنيدن اين مهملات سخت برآشفت و دستور داد فورا آن دو را از كاشان بيرون كنند حاج   

    ملا حسين بشرويه اي بدون هيچ گونه واهمه اي به تهران رفت و درآن جا شروع به تبليغ نمـود و گروهـي را بـه دور خـود جمـع         

او نامـه اي    . ف الاداني و حاجي ميرزا آغاسي صدر اعظم وقت معطوف كـرد           كرد سپس توجه اش را به حاج ميرزا عباس ملقب به كه           

  :از طرف باب براي محمد شاه داشت مبني براين كه دست از سلطنت بردارد و به اطاعت او بشتابد

اگر حبل بيعت مرا بر گردن نهيد و متابعت مرا واجب شماريد سلطنت شما را بـزرگ خـواهم كـرد و دول خارجـه را                 

  »...19تحت فرمان شما خواهم آورد

  : و در جاي ديگر    

  »...20 اي وزير پادشاه از خدا بترس دست از رياست بردار زيرا وارثين حكومت ارض مائيم-         

ميـرزا آغاسـي بـا خوانـدن آن نامـه      . درآن هنگام محمد شاه در بستر بيماري بود وامورمملكت به دست ميرزا آغاسي افتاده بود                  

مـلا حـسين   . سخت برآشفت و به آنان دستور داد اگرازتهران نروند دچاردردسربزرگي خواهند شد وآن ها را سخت تهديـد نمـود               

او نامه اي به حاج محمد علي بارفروشي و قرة العين نوشت كـه ازمازنـدران و قـزوين بـه                     . فورا تهران را به قصد خراسان ترك كرد       

سين نظرملا عبدالخالق رزي دهقاني را كه درتوحيد خانه مشهد رضـوي خطيـب بـود، بـه                  درمشهد ملاح . سوي خراسان حركت كنند   

ملاعبد الخالق پس ازنشست و برخاستي چند متقاعد شد دربالاي منبرافكار وعقائـد بـاب را                . خود جلب و او را با خويش همراه كرد        

  .به گوش مردم برساند وآن چه ازدستش برمي آيد كوتاهي نكند

 بايد به اين نكته توجه داشت كه آن زمان اطلاعات مردم و وسيله خبري آنان عمدتا ازطريق منابرو وعاظ تامين مي شد                           دراين جا 

  .و زود هم دهن به دهن مي گشت

    ملا عبدالخالق رزي دهقاني بر بالاي منبربدون هيچ گونه ترس وهراسي مردم را به سوي بابدعوت كرد و به آنان مژده داد كه از                        

اين خبر بـه گـوش مـلا علـي اصـغر            . بشتابيد و او را ياري دهيد     . تظار به درآئيد كه باب امام غ هم اكنون در ميان ما به سرمي برد              ان
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 ١١۵

نيشابوري رسيد، او نيز فورا به باب گرويد وازآنجا كه مريداني داشت علنا آن ها را به سوي باب كرد و روز و شب به ذكـر فـضائل                             

   21.باب مشغول شد

م خراسان با شنيدن چنين خبرهائي دچار نوعي سردرگمي گشتند، عده اي ساده آن را باور داشتند، عده اي ديگر به شدت با                          مرد

علماء خراسان كه وضـع را چنـين ديدنـد بـه     . عده كثيري هم منتظر نتيجه كارمات ومبهوت به انتظار نشستند    . آن مخالفت ورزيدند  

  .وئي نزد اميرخراسان شاهزاده حمزه ميرزا رفتندوحشت افتادند و براي مشورت و چاره ج

شاهزاده حمزه ميرزا ملقب به حشمت الدوله برادر شـاه          .    اميرخراسان درآن زمان مردي با هيبت ودرعين حال هوشيارو بيداربود         

كـساني را هـم     . را خواندنـد  بنابراين فورا دستورداد ملا حسين را به مرتع رادكان كه اردوگاه بـود، ف ـ             . وازافراد قاطع به شمارمي آمد    

ملا علي اصغر مورد اعتماد بابيان بود ولي همين كـه دسـتگير شـد سـخت بـه وحـشت افتـاد وازتـرس                         . دنبال ملا علي اصغر فرستاد    

مجازات ازباب دست برداشت وعلني به بـاب درايـن جـا و آن جـا ناسـزاگفت وازعقيـده اش برگـشت امـا مـلا عبـدالخالق خطيـب                               

مـلا عبـد الخـالق      . شاهزاده حمزه ميرزا ملا عبد الخالق را درمورد عقيده اش نسبت به بـاب سـوال كـرد                 . ردسرنوشت شومي پيدا ك   

حمزه ميـرزا دسـتور داد مـلا خـالق را           . ازاو دست بردار نيستم   : خيلي محكم و قاطع وفاداريش را نسبت به باب اعلام داشت و گفت            

 درميـان مـردم هـم تـضادها و درگيـري هـا برسـرهمين امردرگرفـت،                  .شكنجه سپس به غل و زنجير كشند ودرمحبس نگاه دارند         

در اين مدت ملا حـسين بـشروئي را         . حكومت دست به دستگيري بابيان زد     . گروهي موافق وعده اي مخالف باب به جان هم افتادند         

  . هم گفتند و درغل و زنجيربه سرنوشت ملا عبد الخالق دچار ساختند

 -1260 شـورش هـائي از ناحيـه حـسن سالارپـسراللهيارخان آصـف الدولـه دولـوي قاجاردرسـال                        درآن هنگام درخطه خراسان   

آصف الدوله داماد فتحعلي شاه و خالوي محمد شـاه كـه   .  شروع شده بود، اما مقدمات آن به زمان خيلي قبل مربوط مي شد     -هجري

ه اردوي عباس ميرزا رفت، ولي ازميدان جنگ ب) هجري1243( روس-چندين سال صدراعظم بود با همان مقام درزمان جنگ ايران   

وي بـه خيانـت محكـوم شـد وازصـدارت      . گريخت كه اين خود يكي ازعوامل عمده شكست آن جنگ براي ايران محسوب مي شود   

هنگامي . ازآن پس همواره سعي مي كرد منصب ازدست رفته اش را باز يابد            . بركنارگرديد و به فرمان شاه چوب مفصلي به او زدند         

ه محمد شان به سلطنت رسيداين خواست به ويژه درحسن خان بيشتربيدار شد اما چون نااميد گشت دست به ياغي گري گـذارد                       ك

  .و براي دولت مركزي دردسرها آفريد

از سـوي ديگـر درجهـت سياسـت دولـت         .      آصف الدوله درزمان حكومت خود ستمگر، طماع و درميـان مـردم بـسيار بـدنام بـود                 

با مرگ محمد شاه آشوب ها بروز كرد و پسرآصف الدولـه، يعنـي              . م برمي داشت وازكارگزاران آنان به شمار مي رفت        انگلستان گا 
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. هجري قمري طغيان واغتشاش موقعيتي فراهم آورد تا ملا حسين بشروئي بتواند خود را نجات دهد               1262حسن خان سالاردرسال  

ر حوالي آن شـهررفت امـا چـون بـا مقاومـت مـردم روبـرو شـدازآن جـا بـه                       ملا حسين اززندان فراركرد و درطوس به قريه سياه د         

  .نيشابورعزيمت نمود

       درنيشابورعده زيادي ازمردم براثر تبليغات ملا حسين فريفته شدند و به او پيوستند، او بـا تعـدادي از هواخواهـان تـازه عـازم                         

 كه با كمال شگفتي در ميان آنها ميرزا تقـي خـان جـويني منـشي                 در آن جا طالعش ياري كرد و مردم را فريفت         . اطراف سبزوار شد  

ملا حسين اين بار با جرات به سبزوار رفت ولي          . ملا حسين او را مامور دارائي و محاسبات پيروان خود قرار داد           . شهير هم ديده شد   

  . چون سردي مردم را ديد به يارجمند رفت و در منزل سيد محمد امام جمعه شهر فرود آمد

     امام جمعه از ملا حسين طبق رسوم متعارف پذيرائي كرد و بعداز صرف غذا، قهوه و غليان پيش ميهمان خود نهـاد، مـلا حـسين                

  :ازآشاميدن و كشيدن غليان امتناع ورزيد و گفت

  . براي ما صرف قهوه و كشيدن دود حرام است-     

  رام كرده است؟اين چيزها را چه كسي براي شما ح:      سيد محمد پرسيد

امـام جمعـه يارجمنـد از يـاوه گـوئي هـاي ملاحـسين در        .      ملاحسين با اين سوال وارد بحث شد و او را به سوي باب دعوت نمـود           

مـلا  . شگفت ماند و پس از بحث و مباحثه اي كه با وي كرد ناگريز شد آنان را خانه براند و دسـتور داد از شـهرهم بيرونـشان كننـد     

او بعـد از يارجمنـد عـازم خـانخووي كـه            . ر نبود و با سماجت از اين ده به آن و ازايـن شـهربه آن شـهرمي رفـت                   حسين دست بردا  

« دراين راه دو تن به نام هاي ملا حسن و ملا علي بـه آنـان ملحـق شـدند و عـازم      . درفاصله شش كيلومتري آن شهرقرارداشت، شد  

ي و شش نفر دعوت او را پذيرفتند ولي بقيه اهالي از شنيدن ادعاي آنان به                س. گشتند و مردم را دعوت به سوي باب نمودند        » ميامي

اين عده از ميامي پس از اصطكاك و خـونريزي بـه شـاهرود وارد شـدند و                . جوش آمدند و كار به در گيري و كشت و كشتار كشيد           

 مهمـان حبيـب خداسـت پـذيرائي گـرم از            ملا محمد مجتهد بنا به رسم مهمان نوازي و        . درمنزل ملا محمد كاظم مجتهد فرود آمدند      

آنان به عمل آورد اما پس از مدتي كه ملا حسين نظر خود را ابراز داشت ملا محمد كاظم بدون آن كه بگويد عصايش را بلند كرد و          

  .محكم بر فرق ملا حسين بشروئي كوفت و بانگ برآورد كه اين ملعون ها را از شهر بيرون بريزند

ملا . بود كه ديگر خبر فوت محمد شاه به اطراف و اكناف رسيده و مردم دچار نوعي تزلزل  و سردرگمي گشتند                 در همين هنگام    

حسين و يارانش چون وارد بسطام شدند از اين موقعيت سود جستند و ابتدا به خانه ملا حـسين حـسين آبـادي كـه مـلاي ده بـود و                             

. ير از ترك آن محل گشت و با ديگر همراهان راه مازندران را در پيش گرفتمردم از وي تبعيت مي كردند وارد شد اما ناكام ناگز
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در همين هنگام دو تن از ياران او يعنـي قـرة العـين و               . در ميداني مجاور شهر منزل كرد     ) بابل كنوني ( ملا حسين نزديك بارفروش     

به دعوت كردند و درعرض يك هفتـه سيـصد   آنان در آن نواحي به طورعلني شروع   . حاج محمد علي بارفروشي به وي ملحق شدند       

بزرگان و علما از اين امر متحير ماندند، اما اگر به دقت به سخنان آن گروه مي پرداختنـد بـه سـادگي              . تن از اهالي را جذب نمودند     

  :علت گرايش مردم را در مي يافتند؛ سخن آنان كه توسط قرة العين ايراد مي شد چنين بود

امروزتكاليف شرعيه يكباره ساقط است و اين صوم و ثنـا و            . اين روزگار از ايام فترت شمرده مي شود       ! اي صاحب ما  «          

آن گاه كه ميرزا محمد علي باب اقاليم سبعه را فروگيرد و اين اديـان مختلفـه را يكـي كنـد و                . صلوات كاري بيهوده است   

پس امروز زحمت بيهوده بر     . وي زمين واجب خواهد گشت    تازه شريعتي خواهد نهاد و هرتكليف كه از نو بياورد بر خلق ر            

خويش در مضاجعت طريق مشاركت بسپاريد ودر اموال يكديگر شريك و سهيم باشيد كه در آن امور شما راعقابي و عذابي                     

  .»22نخواهد بود

  .ان تلخ و چندش آوراين سخنان براي فقيران و تهي دستان به همان اندازه دلچسب بود كه براي متمولين و ثروتمند      

      علماء بارفروش به رياست سعيدالعلماء اجتماعي تشكيل دادند و دراين مورد به بحث نشستند و به نمايندگي خـود يـك نفـر را                        

آنان به سنگر بنـدي شـهر دسـت زدنـد امـا             . نزد حاكم فرستادند تا ضمن درجريان قرار دادن وي ازاوضاع خود نيز اقدامي بنمايند             

  .ال ورزيد و اين كار را سهل پنداشت واعتنائي به پيغام و نظرعلما ننمودحاكم اهم

     قرة العين به همراه حاجي محمد علي راه مازندران در پيش گرفتند، كه بعد ازاين جريان به دنبـال آنـان خـواهيم رفـت امـا مـلا        

رو پرداخت، ولي با احتياط از شهرخارج شد و در       حسين بشروئي درهمان بارفروش بماند و با فرصتي كه به دست آورد به تقويت ني              

دراين بين بخت هم با وي ياري كرد و شاهزاده خان ميـرزا بـرادر شـاه متـوفي و                    . قصبه سواد كوه موضع گرفت و به انتظار نشست        

 حـاكم  حاكم بارفروش براي شركت درمراسم عزاداري برادرخويش و جلوس برادر زاده اش بـه تهـران رفـت و ايـن ناحيـه را بـي               

. ملا حسين دومرتبه به شهر باز گشت و وارد بارفروش شـد         . گذاشت كه خود مناسب ترين موقعيت را براي ملا حسين فراهم آورد           

آنان به عباس قلي خان لاريجاني موضوع را نوشتند و برايش           . با بازگشت ملا حسين علما گرد هم جمع شدند و به فكر چاره افتادند             

  : توضيح دادند كه

 اين گروه پس از كشتن جمعي از اهالي و جذب مردم عامي درصددند بر سر ساكنين اين مـرز و بـوم و آنـاني كـه بـا ايـشان                                 -      

نامه سيد العلما كه به دست عباسقلي خان رسيد دستور داد محمد بيك يـاورهمراه بـا سيـصد تـن                     . مخالفت مي ورزند، بلائي بياورند    

محمد بيك ياور با دريافت اين دستور سواران زبده اي را كه . وند و آنان را كشته پراكنده كنندتفنگچي لاريجاني به مصاف بابيان بر    
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با بابيان درگيـر شـد و       ) بابل امروز ( با محل آشنائي داشتند و از دير باز وي را مي شناختند انتخاب كرد و درسبزه ميدان بارفروش                   

ملا حسين با برآورد و ارزيابي صحنه درگيري بهترآن ديد كـه  . دادي كشته بدهدتوانست دوازده نفر از بابيان را بكشد و در ازاء تع        

  .به طور تاكتيكي موقتا عقب نشيني نمايند، بنابراين به كاروان سبزه رفت و درآن جا سنگر بست

نگ كـرد بـه طـوري           دراين موقع نيروهاي تازه نفسي به سركردگي عباسقلي خان وارد كارزارشد وكاررا برملا حسين و يارانش ت                

كه ملا حسين را به فكر چاره انداخت تا درپي تمهيد و راه نجاتي برآيد چون به يقين مي دانست درصورت ادامه نبرد هـيچ شانـسي         

  :ملاحسين براي عباسقلي خان پيام داد. براي مقاومت و مقابله ندارد

 و اين كه مردم را به سوي باب مي خوانيم، مـي خـواهيم   ما به شهر و قريه كه رفته ايم سخني خلاف شريعت نگفته ايم                   

اكنون كه مردم اين شهر به جاده حق قدم نمي نهند و جان و مال را مباح مـي داننـد                     . كه ايشان را از عذاب الهي برهانيم      

   23.و به جاي ديگرمي رويم ايشان را قيد جهل و خذلان مي گذاريم

  : اطمينان ننمود و جانب حزم و احتياط را پيشه كرد ودرجواب وي پاسخ داد     عباسقلي خان زياد به حرف ملا حسين 

و براي اين كه ملا حسين نتواند يورش و يا حمله ناگهاني            .  اگر شما حرفي داريد بهتر است درخارج مازندران آن را بيان كنيد            -      

علي آباد  . م از بابيان تا نزديكي هاي علي آباد برنداريد        علاه او انجام دهد سواراني مسلح را درپي ايشان فرستاد و سفارش كرد چش             

ايـن قـصبه بعـدا بـه علـت قرارداشـتن            . قصبه اي بود برسرراه تهران به سـاري و بابـل امـروزي و بـارفروش آن زمـان قرارداشـت                    

ا توافقي كـه بعـد   به هرحال ب. برسرمسيرراه آهن ترقي زيادي كرد و ضمنا ازمراكز نساجي و كنسرو سازي كشوربه حساب مي آمد     

از آن نوشته بين ملاحسين وعباسقلي خان لاريجاني حاصل مي شود، بنا مي شود كه صبح زود ملا حسين و يارانش از بـارفروش راه                          

اما خسرو بيـك    .  به شيرگاه برسند و از مازندران خارج شوند        - از افراد عباسقلي خان    -بيفتند و به راهنمائي خسرو بيك قادي كلائي       

ئي به جاي دستور فرمانده خود به طمع مي افتد و افكار ديگري در سر مي پروراند، از اين رو بابيان را به بيراهه مي كشاند                          قادي كلا 

ظهر كه فرا مي رسد ملا حسين از نرسيدن به شـيرگاه            . و در پناه درختان و جنگل هاي انبوه شروع به كشت و كشتار بابيه مي نمايد               

خسرو بيك با ديدن اين وضع به ملا حسين نزديك مي شـود             . شود و همان جائي كه بوده، مي ايستد       نسبت به خسرو بيك ظنين مي       

  :و مي گويد

  . 24 اگر مي خواهي جان سالم به در ببري بايد اسب و شمشير خود را به من دهي-     

  :       ملا حسين با ديدن اين صحنه آماده نبرد مي گردد اعتضاد السلطنه مي نويسد
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لاجرم ملاحسين و حاجي محمدعلي و اصحاب ايشان از بارفروش بيرون شده و تفنگچيان نيز تـا علـي آبـاد بـا ايـشان                                  

بعد از مراجعت تفگچيان خسرو بيك قاديكلائي علي آبادي گروهي را باخود ياركرده به طمع ازدنبال ملا حـسين و                    . رفتند

ت تا او را بي منازعت برگرداند خسروبيك راضـي نـشده و طمـع               ملاحسين خواس . اصحاب اورفت و سرراه برايشان گرفت     

گفته اند گاهي شمشيرمي زد كه      . دراسب ملاحسين كرد در نتيجه ملاحسين آماده جنگ شد، او مردي دليرو شمشيرزن بود             

و بيـك  ملاحـسين ناگـاه شمـشيري حوالـه خـسر     .قتال در ميان ايشان افروخته گـشت      بالجمله نائره . از فرق تا ناف مي دريد     

  .قاديكلائي نمود و او را از پاي درآورد و با اين برخورد و پيروزي تغييرراي داد و از مازندران خارج نشد

  .25ملاحسين به قلعه شيخ طبرسي پناه جست و در آن اراضي سنگر برپا كرد
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  اعتضاد السلطنه كه جريان باب را هم به چشم ديده و هم جزئيات

  نيدهآن را از افراد موثق ش
  

  

  

  

  

  

  

  فصل پنجم

  بخش دوم

  وقايع قلعه شيخ طبرسي

 بـا مـدفن علامـه شـيخ طبرسـي معـروف صـاحب            - آرامگاه شيخ احمد بن ابي طالب معروف به شيخ طبرسي          -     بقعه شيخ طبرسي  

 شـشم  ادوارد بـراون دربيـست و  . مـدفون اسـت متفـاوت اسـت    ) ع(تفسير مجمع البيان كه درمشهد نزديك هاي بارگاه امام هـشتم          

  :وي   مي گويد. 26م ازآن مقبره ديدن نموده و چند سطري هم پيرامون آن نوشته است1888سپتامبر سال

درون بقعــه اســم شــيخ بــرروي لوحــه اي نوشــته انــد و زيــارت نامــه اي .  بقعــه شــيخ طبرســي درپــانزده ميلــي بابــل قــراردارد-    

ست پوشيده ازعلف هاي هرزو بنائي مختـصر كـه درگوشـه اي قـرار      از ديگرچيزهاي آن بقعه حياطي ا     . برديوارضريح آويزان است  

گرفته، جلو در، ساختمان گليني به چشم مي خورد كه دالاني مسقف به حياط حدود بيست پـا طـول و ده پـا عـرض دارد و داراي دو                      

  . قبري هم دروسط يكي از اين اتاق ها است. اتاق مي باشد

اين هنگام مصادف با عزيمت بزرگان مازندران به تهـران بـراي            . ام به سنگر گرفتن كرد         حسين بشروئي در يك چنين محلي اقد      

ملاحسين از اين سفر كمال استفاده را برد و با فرصت كافي در قلعه طبرسـي          . جلوس ناصرالدين شاه و شركت در آن جشن گرديد        
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داد و زير آن برج را با تنه درخت هاي بزرگ پوشانيد،           حصار محكمي بنا نمود و برج آن را ده زرع ارتفاع            . به ساختن قلعه پرداخت   

خندق عميقي هم بردورحصار حفر كرد و خاكريزي نيـز در آن جـا سـاخت تـا بـا                    . سپس سوراخ هائي درون آن درختان تعبيه كرد       

آن شـيرحاجي و  درون ديوار و برج هاي قلعه براي عبور از قلعه وسائلي جا سازي شـد كـه در آن زمـان بـه      . برج ها هم سطح باشد    

  .امروزه مزغل مي گويند

  :      شرح اين ماجرا از زبان زعيم الدوله مي شنويم

آمد وضعيت آن محل را مناسب ديد و تصميم گرفت آن جا را مركـز جنـگ                 ) قلعه طبرسي ( بشروئي وقتي به آن جا    ...         

ابتدا شروع به   . لند ساختن برج ها وديوارها كرد     هولناك خود قرار دهد پس شروع به ساختن پناه گاهها و كمين گاهها  وب              

بالاي هر برجي پناهگاه محكمي از شاخه هاي درخت هـاي           . ساختن قلعه هشت گوشي نمود كه داراي هشت برج بلند بود          

 بزرگ بنا كرد و در ديوار آن پناهگاه سوراخ هائي قرار دادكه سر تفنگ را در آن سوراخ ها بگذارند و تير اندازي كنند و                        

آن گاه دور قلعه خندقي به عمق ده زرع وعرض پنج ذرع كندند و خاك هـاي آن                  . نيز از آن روزنه ها مهاجمين را ببيند       

را ميان ديوار قلعه و خندق روي هم انباشتند و چنان كه يك تل مستطيلي را تشكيل داده بود كه بالاي آن تل تا بالاي برج                    

 مستدير سه درجه مانند كمربند قرارداده بودند تا كمينگاه لشكر آنان         پائين آن تل  پس در   . ها مساوي بود  ها و كنگره پناهگاه   

و نيز يك تل مستدير پشت ديوار قلعه از طرف داخلي آن مانند             . باشد و چند راه از نواحي مختلفه بر خندق باز كرده بودند           

ا واسـتحكامات و مراكـز و خطـوط آتـشي           همين تل خارجي درست كرده بودند و دو هزار نفر از بابيان را بر اين بـرج ه ـ                 

گماشته بودند و نيز چاه هاي عميق متعددي پهلوي يكديگر ميان آن تل و ديوار قلعه كنده بودند و در كناراين چـاه هـا و                          

صحنه هاي ميان آن ها سلاح هاي تيز و نيزه و ميخ هاي تميز نصب نموده بودند تا مهاجمين از خارج ميـان آن هـا واقـع                            

    27.شوند

بابيان درميان ديوارقلعه و خاكريز درهرچند قدم چاهي كنده بودند و درون آن را پر از نيزه و ديگر آلات قتاله از چوب و آهن                              

بعد از فارغ شدن از تداركات دفاعي ملاحسين در پـي فـراهم كـردن             . نصب كردند و روي چاه ها را هم با خاك و خاشاك پوشيدند            

بابيان به شهرها و دهات اطراف روانه گشتند تا هرچه مي توانند اسلحه خريداري كنند و                . وريات برآمد تداركات نظامي و ديگر ضر    

بابيان به چند دسته تقسيم شدند، عده اي براي تهيـه        . آذوقه كافي حداقل براي مدت يك ماه براي بابيان مستقر درقلعه تهيه نمايند            

كنده شدند و درمدت كمي آن چه را كه مي خواسـتند جمـع آوري نمودنـد و بـه                    اسلحه وعده اي براي فراهم كردن غذا وعلوفه پرا        

نـواب  . ملاحسين پس از اين مقدمات نواب و دعاتي به گوشه و كنار فرستاد تا مـردم را بـه سـوي بـاب دعـوت كننـد                          . قلعه آوردند 

  .دراين مورد تا حدودي موفق شدند و تعدادي را جذب كردند
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، محمد علي باب را به صورت خاصي بزرگ جلوه داد تا ابهـت و مقـام وي بتوانـد درحركـت و ايمـان                            درون قلعه ملاحسين، حاجي   

سراپرده اي براي حـاجي محمـد علـي سـاخته شـد و وي را در پـس                   . بابيان موثر افتد و انسجام لازم را درميان آنان به وجود بياورد           

درانظارنباشد واز شوكت وابهت نيفتد و پيش بابيان بـا اهميـت جلـوه      اين كار بدين منظورانجام شد كه وي زياد         . پرده نشيمن دادند  

  :كند

سپس بر وي معلوم شد كه دو شمشير در يك غلاف نمي گنجد به اين  جهت شروع به تعظيم و تكريم از حـاج محمـد                                    

بـه هـر حـال      . اب شـد  بعدها او را قدوس ناميدند و لقب حضرت اعلي مختص ب          . علي نموده و او را حضرت اعلي لقب داد        

بشروئي سراپرده اي براي حاجي برپا كرد و او را در آن جا با تجليل و احترام از نظر مردم محجوب و مستورداشت و زائد                         

بر حد اورا مقدس شمرد، چنان كه روزي حاجي براي استحمام از سراپرده بيرون آمد همين كه چـشم بابيـان بـه حـاجي                         

جده افتادند و در حالي كه زمين ازباران تر شده بود گونـه هايـشان را بـرزمين گذاشـته                    محمد علي افتاد همگي فورا به س      

  .28بودند و تا حاجي محمدعلي بدان ها اجازه نداد صورتشان را بلند نكردند

 و آن يكي ديگري را امام رضا» ع«ملا محمد علي به هر يك ازاصحاب و نزديكانش لقبي وعنواني مي داد، يكي را مظهر امام ثامن      

  : حاجي محمد علي به بابيان مي گفت. را امام سجاد مي ناميد

هر كدام از ما كشته شويم بعد از چهل روز زنده مي شود و درقيامت هم  به بهشت مي رود و هم دراين جهان شما هر                                   

  .يك پادشاه مملكتي و حاكم ولايتي خواهيد شد

د، سلطنت چين، و ختا، حكومت روم و ممالك اروپائي را خيلي سهل به ايـن و آن مـي                سپس به هريك وعده خوش آيندي مي دا            

  :او براي اين بخشايش و ضامن اجراي آن به گفته باب استناد مي جست. بخشيد

  .»وينحدرون من جزيرة الخضراء الي سفح جيل الزوراء و يقتلون نحو اثنا عشر الفا من الاترك«          

  :          يعني

  ».و سرازير مي شوند از جزيره خضراء به دامنه كوه زوراء و نزديك به دوازده هزار نفر از ترك ها را مي كشند        «  

منظورباب ازجزيره خـضراء سـرزمين مازنـدران وازجبـل وزراء كـوهي نزديـك مقبـره عبـدالعظيم                   : بشروئي به بابيان مي گفت         

 آن چنان روحيه بابيان با اين سخنان تقويت گرديـد كـه بـي               -رهمان شاه عبدالعظيم است    كه منظو  -برادرامام علي بن موسي الرضا    

  .ترس و باك حاضر به هراقدام متهورانه اي بودند
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هجري يعني درست مقارن با به سلطنت رسيدن ناصرالدين شاه          1264      اين جريانات مصادف با ماه هاي ذيقعده و ذي حجه سال          

اين تغيير سلطنت مملكت را درهمان ابتدا به طور طبيعي دستخوش يك سلسله وقايع و ناآ رامـي                  . رديدو مراسم مربوط بدان مي گ     

  .و گسستگي كرده وزمام امورهنوزدردست پادشاه نبود بنابراين سيرحوادث هم چنان به نفع بابيان به جلو مي رفت

گرچـه درآن مقطـع و درابتـداي شـروع          .  مشوش كرد       درهمان زمان خبرشورش بابيان، شاه تازه به تخت جلوس كرده را سخت           

سلطنت ناصرالدين شاه طغيان ها و سركشي ها به اوج خود رسيده بود كه ازجمله شورش سالار درخراسـان، سـيف الملـوك ميـرزا                         

الي پسراكبر ميرزاي ظل السلطان در قزوين، فتنه آقا محمد خان محلاتي، شورش مـردم قـزوين عليـه جمـشيد مـاكوئي، طغيـان اه ـ       

كرمانشاه بر محب علي خان ماكوئي، انقلاب كردستان، عصيان رضاقلي خـان اردلان برخـسرو خـان گرجـي والـي، شـورش فـارس،               

نام برد، اما شورش بابيان كه مسائل مذهبي هم زمينه ساز آن بـه شـمار                ....بلواي كرمان، غوغاي اصفهان، شورش خوانين بختياري و       

ناصرالدين شاه با كساني كه به امورمازندران آشنائي داشتند و مردم و اهـالي آن جـا را   . ار دادمي رفت همه را تحت الشعاع خود قر     

مي شناختند به شور پرداخت سپس از بزرگان مازندران كه در دربار صاحب نفوذي بودند دفع فتنه بابيان را درمازنـدران خواسـتار                       

  .شد

اسقلي خان به محمد سلطان ياور، علي خان سواد كوهي به سـواد كـوه مـامور                      حاجي مصطفي خان به برادر خويش آقا عبداالله، عب        

محمد سلطان ياور، پسرعموي عباس   . فرستاد و دولتياني كه درمازندران كساني داشتند از انان خواستند كه دراين مهم تلاش نمايند              

م لباس نظامي كه بـه تـن و درجـه سـرتيپي كـه      وي مردي بي سر و صدا و افتاده بود وعليرغ. قلي خان به جمع آوري افراد پرداخت  

وي با آن كه به نظامي گري بودنش مـي باليـد و همـواره يـونيفرم مـي پوشـيد                   . بردوش داشت سوداي نبرد درسرش ديده نمي شد       

 ـ                       د و وي   براي نظام ساخته نشده بود وهمان گونه كه خواهيم ديد همين تمايل هم اورا به كشتن داد، چون بابيان او راشناسـائي كردن

  .را پاره پاره نمودند

     با رسيدن دستورات ازمركز نخست آقا عبداالله برادرحاجي مصطفي خان هزار جريبي به ساري آمد، درآن جا ميرزا آقا تعـدادي                     

هم جنگجو را ازميان اهالي افاغنه ساكن ساري و سواد كوه و تعدادي ترك ساكن محل را بسيج نمود و به علي آباد رفت و درآن جا   

آقا عبد االله با سواراني كه همراه داشت از آب تـالار رود گذشـت و بـه قريـه لاد رفـت و درخانـه نظرخـان                            . به جذب افراد پرداخت   

 خود را به قلعه طبرسي رساندند وهمان گونه كه رسم بود ساختن سنگر              - فرداي آن روز   -آنان پس ازاستراحت  . گرايلي فرود آمد  

عبداالله خان چند تن از ياران خود را كه تيرانـدازان مـاهر و ازاهـالي                . نوني كه مي دانستند، پرداختند    وحفرراه هاي مارپيچ و ديگر ف     

  گودار بودند درآنجا
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  .گذاشت و خودش به قريه افرا كه درنزديكي هاي قلعه قرارداشت، رفت

دسـت بـه شـبيخون زدنـد و تعـداد                نيمه شب تفنگچيان گوداري سراسيمه از جاي جستند چون بابيان به سركردگي ملا حـسين                

جواني از اهالي افغان كه دردليري اشتهاري داشت دراين گير و دارچشمش به ملا حسين افتاد كه با                  . زيادي از گوداري ها را كشتند     

هر سپاهي روبرو مي شود با يك ضرب شمشير او را به خاك مي افكند، جوان افغاني راه را برملا حسين گرفـت و درگيـري سـختي            

ملا حسين فرصت حركـت بـه       . ين آن دو مدتي طول كشيد كه از بخت بد پاي اسب آن جوان به سوراخي رفت و از اسب فرو افتاد                     ب

آقا عبد االله كـه بـا آن محـل چنـدان     . جوان افغاني نداد وآن چنان ضربتي به وي زد كه جوان در دم به زمين افتاد و به هلاكت رسيد                  

فنگ مخصوصا درآن وقت شب كه همه جا ساكت بود و انعكاس صداي ناشي از درگيري هـا تـا                    فاصله اي نداشت با شنيدن صداي ت      

بابيان با ديدن سواران آقـا عبـداالله همـه را محاصـره نمودنـد سـي تـن از آنـان را                      . مسافت مي رفت، به سوي محل درگيري شتافت       

 اسبش را از دست داده بود ناچار شد پياده ميدان را تـرك              آقا عبداالله خود از يك پا مي لنگيد و چون         . كشتند و بقيه را فراري دادند     

افراد آقا عبداالله . كند، او خود را به درختستاني رسانيد اما ملا حسين خيلي زود خود را به او رسانيد و با شمشير او را به دو نيمه كرد            

 دولتي رفته و هر كه به چنگشان مي افتاد امانش نمي      فرار را بر قرار ترجيه دادند و افراد ملا حسين پياده و سواره به دنبال سپاهيان               

  :افراد آقا عبداالله هر چند كه باقي ماندند وارد قريه افرا گشتند اما بابيان دست از تعقيب برنداشتند. دادند

 و كـودك    اول بار تفنگچيان را طعمه شمشير ساختند، سپس به كار اهالي قريه  پرداختند و از زن و مرد و پير وجوان                           « 

  29.همه را از دم شمشيرگذراندند و بعد از اين كار قريه را به آتش كشيدند و هر چه هم به دستشان رسيد به غارت بردند

اهالي مازندران با شنيدن اين خبر موي بر اندامشان راست شد  به طوري كه حتي افراد جنگجو هـم از بابيـان خـوف در دلـشان                         

برد كنار كشيدند تنها كساني كه به عنوان سرباز و سپاهي درخدمت دستگاه حاكمه بودند ناگزيرازاطاعـت                 افتاد و خود را از صحنه ن      

  . و جنگ گشتند

به ويژه خبر كشته شـدن آقـا عبـداالله و           .       چون اين خبر به تهران رسيد شاه نورسيده را دچار وحشت و خشم زايد الوصفي نمود               

ل و غارت قريه افراد ترس مهيب در دل درباريان انداخت به گونه اي كه دست و پـاي خـود را      انهدام سوارانش به دست بابيان و قت      

  .ناصرالدين شاه فرمان داد شاهزاده مهديقلي ميرزا، ملقب به سهام الملك براي دفع اين فتنه عازم مازندران شود. گم كردند

 مهديقلي ميرزا با فـوجي از  1265 بسيت و نهم محرم سال.شاهزاده مهديقلي ميرزا پسرعباس ميرزا نايب السلطنه محسوب مي شد      

سواراز طريق دماوند وعباسقلي خـان لاريجـاني از راه لاهيجـان بـه طـرف آمـل كـوچ كردنـد تـا درآن جـا بـه تهيـه سـپاه بيـشترو                                   

ي و تـرك بـه او       وقتي شاهزاده مهديقلي ميرزا به زيرآب سواد كوه رسيد تعدادي ازتفنگچيان هزارجريب ـ           . ديگرضروريات بپردازند 
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 از توابع علي آباد وارد شد ودرخانه ميرزا سعيد سـكونت گزيـد و               - يك فرسخي قلعه طبرسي    -پيوستند، وي سپس به قريه اسكس     

شاهزاده مهديقلي درارزيابي خود دچاراشتباه شد و دشـمن را حقيـر و نـاچيز شـمرد و بـا همـين            . درانتظارعباسقلي خان منتظر ماند   

مهديقلي ميرزا شاهزاده مغرورقاجار وقعي به دشمن ننهاد و لشگريان را به . ركات خويش را سر و صورت دادمعيارهم مواضع و تدا  

درآن موقع كه مصادف با زمستان بود برفي سنگين فرو ريخت و لشگريان شاهزاده پراكنـده                . حال خود رها كرد تا استراحت كنند      

ن و هوشياري و تهـور خـصم صـحنه اي غيرمنتظـره بـراي شـاهزاده                 هواي سرد و دست كم گرفتن دشم      . و هر يك دركنجي خزيد    

  . مهديقلي به وجود آورد

     در نيمه شب پانزدهم ماه سفر ملا حسين با سيصد تن از بابيان ازجان گذشته دركنـار رودخانـه اي كـه يـك فرسـنگ بـا لـشكر                              

ق رودخانه به كمك مشك هـاي فـراوان از رودخانـه            مهديقلي ميرزا فاصله داشتند گرد آمدند وعليرغم سرماي شديد، تاريكي وعم          

 ملاحسين چند تن را از پيش روانه كرد كه اگر به افـراد مهـديقلي ميـرزا                  - تهوري كه به مغز مهديقلي خطورهم نمي كرد        -گذشتند

  :برخورد كردند، بگويند

  . اينجا خواهند رسيد ما كسان عباسقلي خان سردار لاريجاني هستيم و عباسقلي خان چندي ديگر به-         

آنان اين اظهارات انحرافي را درميان لشكر شاهزاده مهديقلي ميرزا منتشر ساختند و خاطرشـان را ازهرجهـت آسـوده سـاختند                          

غافل ازاين كه ديري نپائيد كه بابيان با آمادگي قبلي خود را به قريه اسكس رسانيدند و يكراست سراغ سـراي شـاهزاده مهـديقلي                         

  :راولان كه چشمشان به افراد غريبه افتاد، ايست دادند و پرسيدندق. رفتند

   سياهي كيستيد و به كجا مي رويد؟-      

  : بابيان پاسخ دادند      

  . ما مردم سردار لاريجاني هستيم و سردارما از پي ما خواهد رسيد-       

ارد تا اگر كسي از لـشكريان شـاهزاده بـراي كمـك بيايـد وي از                        ملا حسين برسرهر كوئي يكي از ياران خود را به نگهباني گم           

  : آمدنش به نحوي مانع شود سپس دستور داد كه

  .        چون به سراغ شاهزاده اي برسيم فرياد كنيد كه شاهزاده كشته شد

دان سـردار، لـشكريان        ملا حسين قصدش هراس و بيم در دل دشمن و تضعيف روحيه آنان بود تا با گمان چنين پيش آمدي و فق                     

چون ملا حـسين و يـارانش بـه در سـراي رسـيدند آن در را                 . پس از اين گفته خود آهنگ سراي مهديقلي ميرزا نمود         . فراري شوند 

  . بسته و بسي محكم يافتند
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ا يـورش بردنـد و بـا        بعد از اين بابيان با شمشيرهاي برهنه به درون آن سر          .      ملا حسين دستور داد كه در سراي را با تبر بشكنند          

تمـام آن عمـارت بـا حـصار بنـدي كـه دريـك آن        . قراولان گلاويز شدند و پس ازكشتن بسياري از آنان آن جا را به آتش كشيدند             

بابيان جسد كشتگان را هم به آتش انداختند تا بـا           . قرارداشت همراه با حسينيه جنب آن و مردم درونش يك جا طعمه آتش شدند             

بابيـان بـه    . اران سواد كوهي كه دربيرون سراي شاهزاده پاسداري مي دادند يا كشته شـدند و يـا فـرار كردنـد                    سو. ديگران بسوزند 

  :طرزبسيارهولناك و بي رحمانه اي حمله مي كردند وبا نهايت سنگدلي با دشمن روبرو مي گشتند

 اما هيبت آنان ازترتيب لبـاس وآداب بـه          .طرز لباس پوشيدن و عربده كشيدن بابيه بسيار هولناك وهراس انگيز بود           «         

طرز مخصوصي بود كه مشاهده آن خالي از وحشت نبود يعني كلا يك پيراهن كرباسي به جاي لباس پوشـيده بودنـد كـه                        

آستين آن تا سر مرفق و دامان تا سر زانو بود وهركدام قداره با شمشيري حمايل افكنده، به يك فورم هريك كلاه شبي بر                        

  30»...سر داشتند

دراين ميان بسياري از سپاهيان و نيز سلطان حسين ميرزاي پسرخاقان فتحعلـي شـاه و داود ميـرزاي پـسر ظـل الـسلطان كـشته                  

  .شدند و جسدشان همانند ديگر كشته شدگان توسط بابيان به آتش افكنده شد

شاهزاده مهديقلي ميـرزا كـه بـا عجلـه از           . كردند    ملا حسين و يارانش بعد از اين قتل و حريق آهنگ سراي و قتل مهديقلي ميرزا               

خواب برخاسته بود با ديدن يكي از بابيان كه از ديواربالا مي آمد ازجاي جست او را هدف گرفت و به زيرانداخت و يك نفر ديگـر                           

بيابـان  تـاريكي شـب، بـرف سـنگين در        . را كه درسراي به درون مي آمد نقش بر زمين ساخت سپس راه فـرار را در پـيش گرفـت                    

شاهزاده را متحير ساخته بود كه به كجا فرار كند، اما هرچه بود بابيان ازپيدا كردنش درون سراي نااميد گشتند ولي هرچـه داشـت        

  .بردند

    بعد ازچپاول سراي مهديقلي ميرزا بابيان به درون محل هاي قريه يورش بردند و فريادهـائي ازدل درآن نيمـه هـاي شـب برمـي            

  .نده را سخت به هراس مي انداختآمدند كه شنو

لشكرشاهزاده كه ديگر توان ماندن درخود نمي ديد ازترس جان سرو پاي برهنه راه بيراهه را درپيش گرفتند وآن چنان لـرزان و                       

  .ترسان دستپاچه گشتند كه فرصت لباس پوشيدن هم عليرغم آن هواي برفي نيافتند

شجاعتي شايان ازخود نشان دادند، چند تن ازآنان ديوارها را سنگر كرده و به دفاع                   اما دراين صحنه ترس و هراس افراد اشرف         

حاجي محمد علي و چند تن از بابيان به محض ديدن اين افراد به سويشان شتافتند اما اهالي اشرف به سوي بابيان                 . ازخود برخاستند 

 دار تيري بردهان حـاج محمـد علـي اصـابت كـرد و جراحتـي       درهمين گير و. آتش گشودند و چند تن از بابيان را به زمين افكندند         
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درگيري هم چنان ادامه داشت و مردم اشرف با شجاعت بـه دفـع و كـشتن بابيـان     . سخت برداشت و وي را از ادامه جنگ بازداشت 

  .پرداختند تا اين كه سپيده صبح دميد

يارسخت وطاقت فرسا بود خود را نمي توانست عيان نمايد              هيچ كدام ازسركردگان و لشكريان با آن كه سرما دركوهستان ها بس           

و جماعت بابيان با آن تعداد كم تمام مال و معاش اهل قريه و اموال و اثاثيه شاهزاده و سپاه او را غارت كردند و راه قلعـه طبرسـي                           

رفتند، اما آن تعـداد چـون پـي         دربازگشت اين عده به قريه ششصد تن از لشكر شاهزاده درسرراهشان قرار گ            . را در پيش گرفتند   

  .بردند كه بابيان درحال بازگشت مي باشند بدون منازعه و برخورد پي كار خود رفتند

      مهديقلي ميرزا پس از فرار و پيمودن مسافتي درميان برف و گل همچنان پياده طي طريق مـي كـرد تـا ايـن كـه يكـي از اهـالي                               

آن دو به گاو سرائي رسيدند و سوارمازندراني        . او را شناخت و بر ترك اسب خود نشانيد        مازندران سواره براسب شاهزاده را ديد و        

  .به هر كسي كه مي رسيد خبر زنده ماندن شاهزاده را مي داد

اين جريان آن چنان خوف و هـراس دردل         .      مهديقلي ميرزا آن شب را در قاديكلاي گذرانيد و روز بعد به جانب ساري روان شد               

  . زندران انداخت كه اكثرمردم درآن زمستان سخت زن و فرزندشان را برداشتند و از شهر به كوه پناه بردنداهالي ما

     مهديقلي ميرزا به تكاپو افتاد و به جمع آوري سپاه پرداخت و سران و سركردگان را جمع كرد و به وعده و وعيد و بيم واميد بـه                     

  .فعاليت واداشت

او وقتي ازقضايا اطلاع حاصل كرد لختي استراحت        .  خان با لشكري كه قبلا تهيه ديده بود ازلاريجان رسيد                ازطرف ديگرعباسقلي 

عبـاس قلـي خـان لاريجـاني كـه از           . نمود سپس لشكريان را برداشت و روانه قلعه شيخ طبرسي گرديد و آن قلعه را محاصره كـرد                 

ا چيزهائي از ايـن و آن شـنيده بـود بـدون در نظرگـرفتن نيـرو و موقعيـت                     كارائي و تهورو زيركي بابيان اطلاع دقيقي نداشت و تنه         

دشمن نامه اي به شاهزاده مهديقلي ميرزا نوشت كه من اين مردم را محاصره كرده ام و نيازي به نيروي كمكي ندارم، اگر شما ميل                         

  . داريد اين نبرد را تماشا كنيد خودتان تشريف بياوريد

ا چون ازمتن نامه عباسقلي خان لاريجاني مطلع گـشت دانـست كـه آن مـرد دچـارتوهم قـدرت گـشته و                            شاهزاده مهديقلي ميرز  

دشمن را دست كم گرفته است وانديشيد كه اگرديربجنبد بابيان وي را برسرجايش خواهند نشاند و درس تلخي به او مي دهند چه      

رتي با لشكري مركـب ازافـراد خـود و جمعـي از افاغنـه               ازاين رو دستورداد محسن خان سو     . خود ضرب شست آنان را چشيده بود      

همراه با محمد كريم خان اشرفي و عده اي تفنگچي به ياري عباسقلي خان بشتابند و چون محـسن خـان رفـت شـاهزاده مهـديقلي                           

نـدگان قلعـه   ميرزا به آن عده كفايت نكرد و دستورداد خليل خان سواد كوهي  وعده اي ازمردم قـاديكلا هـم در پـي آنـان بـه رزم                           
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اين عده چون به قلعه رسيدند و مورد استقبال و احترام عباسقلي خان قرار گرفتند از لحن سـخن عباسـقلي خـان                       . طبرسي بپيوندند 

  :تعجب كردند كه گفت

  . من به شاهزاده نوشتم به نيروي كمكي احتياج ندارم و به زودي اين بابيان را از پاي در مي آورم-      

يكلاه و ديگران چون بابيان را درميدان كارزار ديده بودند و مي دانستند كه آن عده چه توانائي هاي رزمـي دارنـد بـه                               مردم قاد 

عباسقلي خان سخت هشدار دادند كه جماعت بابيان را دست كم مگير، و تاكيد كردند كه براي مقابله و مبارزه با آن عده بايد حزم                         

  : عباسقلي خان برآشفت و مغرورانه گفت. پناهگاه و ديگر مسائل را رعايت كردو احتياط را مراعات كرد و سنگر و 

رفتار بابيـان هـم درايـن ميـان بـراين           .  ما هرگز دربرابرهيچ لشكري سنگر نخواهيم بست، سنگر اهالي لاريجان بدن آنهاست            -     

كه گوئي درقلعـه شـيخ طبرسـي جنبنـده اي وجـود             آنان به گونه اي مي زيستند       . توهم و پندار دامن زد و به غرور وي قوت بخشيد          

ندارد و در ضمن گاه گاه از موضع ضعف و فروتني پيام هائي مبني برعفو و طالب امان وگذشت ازگناهان بـراي عباسـقلي خـان مـي                    

  .فرستادند كه همين خدعه او را بيشترخام مي كرد

  :نيزازآن بهره مي گيريم    اعتضاد السلطنه شرح مفصلي ازجزئيات اين جريان دارد كه ما 

چون روزي چند بدين گونه گذشت شب دهم ربيع الاول سه ساعت قبل از طلوع صـبح، مـلا حـسين چهـار صـد                         ...«        

نفرتفنگچي از شجاعان لشكرانتخاب كرده از قلعه شيخ طبرسي بيرون آمد و مانند ديو و ديوانـه و گـرگ گرسـنه از دروازه                  

 و خود با چند سوار به يك سوي لشكرگاه كمين كـرد تـا اگـر كـسي راه فـرار در پـيش گيـرد               غربي قلعه تا لشكرگاه براند    

آنـان  . سواران او را به قتل برسانند در اين وقت لشكر عباسقلي خان و ديگران در خواب بودند كه ناگهـان بابيـه درآمدنـد     

ن حملـه آنـان را منهـدم و منهـزم كردنـد و      اول با تيغ هاي اخته بر لشكر سواد كوهي و هزار جريبي تاختند سپس با اولـي           

وهرفوج را پيش رانده در لشكر سورتي و اشـرفي داخـل كردنـد و               هزيمتيان را برداشته به ميان سپاهيان قادي كلاه بردند          

تمام اين افواج را چون گوسفندان كه از گرگان رميده باشند به سنگر لاريجاني بردند و و خانه ئي كه لـشكريان از چـوب                         

  31».ساخته بودند آتش زدند

 از دشمن نمي شناختند و يكديگر را هدف گلوله          چون صبح شدازنعره گيروداربابيه چنان دل لشكريان ضعيف شد كه دوست را                

. محمد سلطان ياورنيز درلشكرگاه مردم را به جنگ ترغيـب مـي كـرد   . عباسقلي خان در خفيه گاهي تفنگ مي انداخت   . مي ساختند 

هنوز . ا بكشيد فرياد كرد كه اين مردم بي دين ر       . ناگاه جمعي ازاصحاب ملا حسين به او رسيدند و گمان كرد كه لشكر شاهزاده اند              

  .دراين گير و دارهشتاد نفراز بابيه نيز مقتول گشت. سخن در دهان او بود كه او را به تيغ پاره پاره كردند
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  .      بعد از اين واقعه، ملا حسين كه در سر راه كمين كرده بود به ميان لشكرگاه راند

د نفرازتفنگچيان اشرف، دركنارلشكرگاه سنگري سـاخته بودنـد              ميرزا كريم خان اشرفي و آقا محمد حسن خان لاريجاني، با چن           

كه تا كساني كه زنده باشند فرار نكنند واز آتشي كه بابيه كرده بودند فضاي حربگاه روشن بود كه ملا حسين و اصحاب او ديده مي                   

  .ميرزا كريم خان به آقا محمد حسين گفت سواري را كه دستار سبز بر سر دارد نگاه كن. شدند

در دم آقا محمد حسن هم نيز تفنگ خود را رها كرد وآن گلوله       . گلوله بر سينه ملاحسين آمد    .     اين بگفت و تفنگ خويش بگشاد     

بـا ايـن كـه      . با وجود اين دو جراحت صعب ملا حسين باز از اسـب نيفتـاد و اصـحاب خـود را امـر بـه مراجعـت داد                          . برشكم او آمد  

ه ها انداختند و جماعتي از اصحاب او را به خاك افكندند، ملا حسين هيچ اضطراب نكرده آهـسته                   تفنگچيان اشرفي از دنبال او گلول     

الا اين كه عباسقلي خان با پنجاه نفر،        . لشكر شاهزاده تاب نياورده هر يك به طرفي گريخت        . بايد به قلعه شيخ طبرسي رسيد     : گفت

  .32شكر گاه بودندعبداالله خان با سه نفر و محسن خان با چند نفر در خارج ل

     چون صبح طالع شد، ميرزا كريم خان اشرفي بر سر ديواري بر آمده اذان گفت تا اگر از لشكر كسي در آن حوالي باشـد فـراهم             

عباسقلي خان و چند نفر ديگر بعد از شنيدن اذان وارد لـشكرگاه شـدند و مقتـولين را مـدفون سـاختند و سـر هـشتاد نفـر از                  . شود

  .را به بارفروش و ديگر بلدان مازندران فرستادند سپس عباسقلي خان صورت حال را به شاهزاده نوشتكشتگان بابيه 

    اما ملا حسين تا دروازه قلعه شيخ طبرسي چنان رفت كه ازاصحاب اوكـس ندانـست او راجراحتـي رسـيده ولـي در ميـان دروازه                           

  :سين گفتپس ملاح. ازاسب افتاد واو را به نزديك حاج محمد علي بردند

مبـادا ازايـن آئـين      .  اي مردم چنان ندانيد كه من مردم تا چهارروز ديگر زنده خواهم شـد و سـراز قبـر بيـرون خـواهم كـرد                         -      

ملا حسين مردم را از خود دوركرده . بازگرديد و دست ازجنگ بازداريد و دامن حضرت اعلي را كه حاج محمد علي باشد رها نكنيد           

پس جسد او را در زير . اين بگفت و درگذشت.  نعش مرا در جائي دفن كنيد كه هيچ كس از قلعگيان ندانند          :به نزديكان خود گفت   

ديوار مرقد شيخ طبرسي ، با جامه و شمشير به خاك سپردند وسي نفرديگرازجراحت يافتگان بابيه هـم در قلعـه بمردنـد ايـشان را             

  .33نيزمدفون ساختند

آن گاه نيزهر يك از     . ون شدند و به لشكرگاه رفتند كه ديدند اصحاب ايشان را سر ازبدن جدا كردند                    بابيان آن گاه از قلعه بير     

لشكريان را كه مدفون بودند ازخاك برآوردند و سرهاي ايشان را بر سرچوبها بلند نمودند و بـه طـرف دروازه غربـي قلعـه نـسب                           

  .فون ساختند و مراجعت نمودندكردند وتن هاي ايشان را دربيابان افكنده كشتگان خود را مد
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     شاهزاده مهديقلي ميرزا قبل از آنكه از شبيخون بابيه و شكست عباسقلي خان و لشكريان آگاه شود، با لشكري مـستعد از شـهر          

چون قدري طي مسافت كرد، مكتوب عباسقلي خان با چند نيزه كه سر سران جماعـت بابيـه        . ساري، عازم قلعه شيخ طبرسي گرديد     

در رفـتن  . شاهزاده از مطالعه كتابت و نظاره آن سرها چنان دانست كه فتح قلعه شيخ طبرسي بـسيار سـهل اسـت           . ن بود، رسيد  برآ

در آنجا عبداالله خان افغان از راه رسيد و ميرزا عبداالله نوائي را از حقيقـت حـال                  . تعجيل نمود تا آنكه به پل قراسوي علي آباد رسيد         

مهديقلي ميرزا از شـنيدن وقـايع حـالتش دگرگـون شـد سـران سـپاه را        . يع هائله را به شاهزاده گفتند آگاه ساخت و اين هردو وقا  

بعد ازآن خواست تعجيل درحركت نمايد ولي گفتند اين لشكر ازبابيه هراسان شده اند اگراين               . حاضر وايشان را از قضيه آگاه كرد      

  .صرف آورند، بايد لشكري در خوراين جنگ آماده نموددفعه لشكرما را درهم شكنند بي زحمت مازندران را تحت ت

روز پنجم از آن جا كوچ كرد و با سپاه پياده و سواره             .       پس شاهزاده چهار روز در كيلاكلا اطراق كرد تا لشكري تازه فراهم كرد            

 سرهاي ايشان را بر سـر چـوب   به كنار قلعه شيخ طبرسي آمد و بدن هاي كشتگان خود را سوخته و بعضي را نيم خورده جانوران و            

خوفي عظيم در دل او جاي كرد و روا ندانست كه بي سنگري و حصني در كنار                 . ها ديد كه از پيش روي قلعه مانند درختان پيدا بود          

شاهزاده از آن جا به قلعه كاشت رفته و دو ساعت از نصف شـب گذشـته عباسـقلي خـان را ملاقـات كـرد و سـه روز                  . آن توفق كند  

آن گاه حكم نمود تا سنگري محكم دركنـار قلعـه شـيخ طبرسـي سـاخته و روز چهـارم بـا                       . جا به فراهم كردن سپاه پرداخت     درآن  

پـس لـشكريان بـه كـار     . لشكري مستعد به كنار قلعه آمده و هر قسمتي را به جماعتي سپرد و به حفـر خنـدق و مـارپيچ امـر نمـود                

فرازآن بروج ساخت قلعه بابيـه را هـدف گلولـه سـاختند وعبورايـشان را از ميـان                   درآمدند و برج هاي محكم افراختند چنان كه از          

  . دشوار شد

     چون كار بابيه به اين جا رسيد حاجي محمد علي حكم داد تا درشب هاي تاريك خاكريزهاي پس قلعه را چنان مرتفع كردند كه                    

  .دديگرميان قلعه مشهود نباشد واصحاب او آسوده درميان قلعه آرميدن

.      دراين موقع شاهزاده از كار پردازان دولت دوعراده توپ و خمپاره و قورخانه لايق استدعا نمود كه آن ها را براي او فرسـتادند                       

اين فشنگ هفتـصد ذراع مـسافت را        . يك نفر ازمردم هرات هم فشنگي تعبيه كرد كه آن را آتش زده و به جانب قلعه مي انداخت                  

از جانب ديگـر گلولـه      . مي افتاد و خانه هائي را كه بابيه از چوب و خس و خاشاك ساخته بودند آتش مي زد                  طي كرده به ميان قلعه      

  .توپ و خمپاره درميان قلعه مانند تگرگ مي باريد
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اصـحاب  .      حاج محمد علي چون اين بديد، از قلعه شيخ طبرسي كه نشيمن داشت بيرون رفت و در ميان خاكريز قلعه منزل كـرد                      

  34.هيچ كس را از توپ و خمپاره آسيبي نبود. در ميان نقب هائي كه كنده بودند رفتنداو 

      دراين وقت جعفر قلي خان با لارستاني هزارجريبي، جانب غربي شيخ طبرسي را كه نزديك قلعه بود، درعرض سـه روز برجـي                       

ز آن جا كه عجلـه داشـت فرمـان داد تـا از سـنگر پـيش       روز چهارم كسان او خواستند قدري بياسايند ولي شاهزاده ا    . عظيم بنا كرد  

سربازان از خستگي هر يك به گوشه اي مي گريختند جعفر قلي خان و ميرزا عبداالله با سي و                   . گيرند و كار سنگر را به اتمام رسانند       

د به برج هر يك از خستگي       پنج نفر سرباز روانه سنگر شدند و هر يك در بروج خود جاي گرفتند و سرباران ايشان نيز بعد از ورو                    

كه داشتند خوابيده، بابيه كه از دور و نزديك نگران بودند، چون قلت عدد و غفلت ايشان را دانستند دويست مرد كار آزموده را از                         

 را نيـز    ميرزا عبداالله دو نفر از بابيه را با تفنگ به خـاك انـداخت و دو نفـر                 . راه خندق بيرون شدند و ناگاه صيحه زنان يورش بردند         

باز بابيه خوف نكرده با شمشير هاي كشيده بر جعفرقلي خان حمله بردند و چند زخم بر وي زدند و اوخود را بـه                        . لشكر او بكشتند  

  .ميان خندق برج انداخت

حـاجي  درايـن گيـر ودار ، اصـحاب         .    بابيه به طهماسب قلي خان برادرزاده اش حمله بردند و يك نيمه سر او را با تيـغ جداكردنـد                   

بعـد از مـرگ طهماسـب قلـي خـان و      . محمد علي از فراز قلعه گلوله فراوان انداختند تا مبادا از لشكرگاه كسي به مـدد ايـشان آيـد      

جراحت جعفر قلي خان بابيه به قلعه خويش رفتند و محل عبورجعفر قلي خان را در ميان خندق يافته او را زخم تبري بر پهلـو زده                           

  .بكشتند

. نا، ميرزا عبداالله و كسان او چند نفرازبابيه رابه زخم گلوله مقتول ساختند و همراهانش نعش آن ها را گرفتند و برفتنـد                           دراين اث 

بعد از گذشتن بابيه، ميرزا عبداالله جعفر قلي خان را ازخندق برآورد و به لشكرگاه برد و او را به طرف ساري فرسـتاد تـا درآن جـا                           

.  گفت چرا بي اجازت من او را روانه كرديد ازاين رو كس فرستاد تـا او را بـه لـشكر گـاه برگردانيدنـد                         مهدي قلي ميرزا  . مداوا كند 

  . ازاين شدن و آمدن زحمتي به جعفر قلي خان رسيد كه هم درآن شب درگذشت

خـشم فرمـوده،         چون مدت محاصره قلعه شيخ طبرسي و جلادت جماعت بابيه به چهار ماه كـشيد، شاهنـشاه بـه اهـل مازنـدران                        

  . سليمان خان افشار را فرمان داد تا با لشكري جنگاور به جانب مازندران روان شد

    بعد از ورود سليمان خان به مازندران لشكر ترك را حكم داد تا اطراف قلعه را دائره وار گرفتند و ازدو طرف بـه حفـر زمـين  و                              

 نقب ها را از خندق و خاكريز بگذرانند و يك دفعـه آتـش زدنـد و تمامـت                    نقب قلعه مستعد  گشتند و با يكديگر قرار گذاشتند كه          

بالجمله از طرف غربي يك نقب را به زيـر بـرج و خاكريزرسـانيده واز جانـب شـرقي نيـز نقـب نمـوده         . لشكر به يكبار يورش برند   
                                                 

 .۵٢-٣ايضا، ص  34



 ١٣٢

ك پست شـد و نقـب ديگـر را كـه از     اول نقب غربي را آتش زدند، چون پنجاه ذرع مسافت برج و خندق و خاكرير بود تا خا           . بودند

طايفه بابيه هـركس كـه از لـشكر         . لشكر شيپوركشيده از چهارطرف يورش بردند     . جانب شرقي بود آتش زدند فورا مرتفع ساختند       

   35.نزديك مي شد به ضرب گلوله و زخم تيغ ازخود دفع مي كردند

.  حمله برده علمدار لشكررا به ضرب گلولـه بـه خـاك افكندنـد                   ميرزا كريم خان اشرافي با جمعي از مردم اشراف به جانب قلعه           

يك نفراز بابيه سر تفنگ را گرفت و ازچنگ او درآورد و بـه بـالاي   . ميرزا كريم خان خود علم را برداشته دليرانه تا پاي برج برفت       

ا چون دراين يورش بـسياركس از   مهديقلي ميرز . اي لشكرعجله كنيد  : برج درآمد وعلم را برسر برج نصب كرد، فرياد برداشت كه          

  .ميرزا كريم خان و محمد صالح خان نيز باز گرديدند. لشكر را به هلاك ديد بفرمود تا طبل مراجعت زدند

     دراين موقع معلوم شد كه آذوقه قلعگيان تمام شده و آنان چند روز ديگرازشدت گرسنگي تباه خواهند گرديد و يا پناه خواهند                   

ترك يورش كردند و در سختي محاصره كوشش نمودند و از طرف بابيـه چـون هرخبـر كـه حـاجي محمـد علـي                         بدين جهت   . آورد

چـه  . اما هيچ كس را ياراي سخن گفتن نبود       . آورده بود به كذب و دروغ بود بر اصحاب معلوم افتاد و از اين عقيدت سستي گرفتند                

لاجرم بابيه به جان آمدند و در نهان از پـي چـاره مـي    . ا مي كشتنداگراز كسي مخالفتي معلوم مي شد به حكم حاجي محمد علي او ر            

او . نخستين آقا رسول كه يك نفراز بزرگان آن جماعت بود و از خود سي نفر مرد جنگي داشت از شاهزاده امـان طلبيـد                       . كوشيدند

چون به لشگرگاه نزديـك شـد يـك         را امان داده وي مطمئن خاطر گشته مردم خود را برداشته روانه لشكرگاه شاهزاده گشت ولي                 

نفرازمردم لاريجاني بي اجازت شاهزاده او را هدف گلوله ساخته و ديگر تفنگچيان به سوي او و مردم او تفنگ انداختند و جمعي را                        

. يدبابيه گفتند كه شما مرتد شديد و به جانـب دشـمن شـتافت             . مقتول ساختند چند نفر كه زنده ماندند به سوي قلعه مراجعت كردند           

  . پس همگي را به قتل آوردند. اكنون قتل شما واجب افتاد

    بعد از آن رضا خان پسر محمد خان ميرآخور كه به جماعت بابيه پيوسته بود، او نيز از شاهزاده امان گرفت و با دو نفر از مـردم                            

جمعـي ديگـر از بابيـه، بـا لـشكري كـه             . دشاهزاده او را با هادي خان نوري سـپرد كـه او را نگاهـداري نماي ـ               . خود به لشكرگاه آمد   

  .درسنگرها بودند طريق موافقت جستند و اجازت حاصل كردند كه از قلعه راه فرار پيش گرفته و به مساكن خويش پيوندند

 ـ             رج     دراين ايام چنين اتفاق افتاد كه شاهزاده و عباسقلي خان در يكي از بروج قلعـه رفتـه بودنـد و جماعـت بابيـه بـه جانـب آن ب

ازقضا گلوله اي از شكاف تنه درختي بگذشت وبر شانه عباسقلي خان آمد و مجروح ساخت، امـا هـيچ از                     . پيوسته گلوله مي انداختند   

  .جلادت او كاسته نشد
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     پس از اين واقعه، علف و آذوقه بابيه يك باره رو به تمامي آورد به طوري كـه علـف زمـين را هرچـه يافتنـد بخوردنـد و هرچـه                                

ت در قلعه بود پوست و برگ آن را قوت خـود كردنـد و ازآلات و ادوات چـرم هـر چـه داشـتند نـيم جـوش سـاخته خوردنـد                 درخ

وهرقدراستخوان در قلعه بود سوزانيده و با آب مخلوط كرده خوردند و اسب ملا حسين را كه به ضرب گلوله اي مرده بود و بـراي                          

آورده گوشت گنديده اسب را با استخوان به قسمت بردند با اين همـه دسـت از                 حشمت ملا حسين آن را به خاك سپرده بودند، در         

  36.جنگ برنداشتند

     لشكريان در طرف غربي قلعه شيخ طبرسي از بهرخود قلعه اي بنا نهادند كه خندق آن ده ذرع عمـق و ده ذرع عـرض داشـت و           

ميـرزا عبـداالله ازخـوف، آن    .  برآن قلعه برآمده حمله بردنـد ناگاه سه نفرازبابيه صيحه زنان   . جسري از چوب برخندق ساخته بودند     

اما آن سه نفر كه به ميان قلعه بودند، شمـشير كـشيده   . بابيه راه عبور نيافتند و مراجعت كردند. جسر چوبي را به ميان خندق افكند      

 برآمده فريـاد برداشـت و يـك نفـراز           به جنگ درآمدند و چند نفراز تفنگچيان را جراحت رسانيده و يك نفراز ايشان به فراز قلعه                

اما آن يك نفركه برفراز برج بـود        . تفنگچيان اشرفي را هدف گلوله ساختند و ازآن جماعت نيز چند نفر به ضرب گلوله جان دادند                

ديگـر را  يك نفر ازطالش دست يافته از پايش درآورد و دو نفـر   در پايان امر، . هر كه عزم او مي كرد با شمشير دو نيمه مي ساخت    

پس ازاين واقعه، ديگر در قلعه شيخ طبرسي برگ درخت وعلف زمين و استخوان و چرم                . كه درميان قلعه بودند نيز به قتل آوردند       

  .ناچار جماعت بابيه زنهار طلبيدند. تمام شد و راه فرار مسدود گشت

شريه درآئيد از مال و جان درامـان خواهيـد بـود عهـد              هر گاه توبه و انابه كنيد و به مذهب جماعت اثني ع           :      مهديقلي ميرزا گفت  

حاج محمد علـي بـا دويـست و چهـارده           . نامه نوشتند با اسبي براي حاج محمد علي فرستاد و امر كرد منزلي جهت آنان مهيا كردند                

ا كرده بودنـد آن شـب را        نفرازجماعت بابيه كه باقي مانده بودند به اردوي شاهزاده روانه شدند و درخيمه هائي كه براي ايشان مهي                 

بعد از درآمدن ايشان به مجلس      . روز ديگر شاهزاده حاج محمد علي و چند نفر از بزرگان ايشان را احضار داشتند              . به صبح آوردند  

اگـر چـه   . با آنكه بعضي از عقايد خود را پنهان مي داشتند، باز مزخرفات چندي مـي گفتنـد  . و نشستن، سخن از مذهب به ميان آمد   

اده حكم به قتل ايشان نداد، ولي از بس لشكر رنج ديده و از ايشان بسياري كشته شده بود و احتمال هم داشت كه هر يك به                           شاهز

چون شاهزاده ديد كه نمي تواند لـشكر را  . شهري رفته مردم را اغوا كنند، دل بر قتل بابيه نهادند  و آهنگ خيمه هاي ايشان كردند       

رضـا خـان    . ، آن جماعت را حاضر كرده يك يك شكم دريد، الا عددي قليل كه به ميان جنگلها گريختند                 ممانعت از قتل بابيه بنمايد    

پسرمحمد خان امير آخورو چند نفر ديگر كه در منزل هادي خان نوري بودند به دست تفنگچيان سـورتي و لاريجـاني بـا پـسر مـلا          

چنـد نفـر از سـران را محبـوس داشـته بـه قلعـه شـيخ طبرسـي                    آن گاه شاهزاده حاج محمد علـي و         . عبدالخالق همگي هلاك شدند   
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درآمدند و از استحكام برج ها و خاكريز ها و چاهها و راهها كه سـاخنه بودنـد تعجـب كـرد و امـوال منهوريـه كـه از مـردم و خـود                 

  .شاهزاده برده و در قلعه بود برداشته وهرچه را مالكي بود پس داد و از آن جا به بارفروش آمد

سعيدالعلما وديگراهالي برقتل حاجي محمد علي و بزرگان بابيه فتوي دادند و گفتند بازگشت ايشان درشـريعت مقبـول نباشـد                           

  37.دراين فتنه ازجماعت بابيه هزار و پانصد نفر به معرض تلف درآمدند. وتمام را درسبزه ميدان بارفروش مقتول ساختند

  

  

  

  فصل پنجم
  

  بخش سوم
  

  حوادث زنجان
صحنه . ادث زنجان بعد از وقايع مازندران و قلعه شيخ طبرسي مهم ترين روي داد خونين درجريان درگيري تاريخ بابيان است حو   

او پـس گذرانـدن     . گردان اين ماجرا ملا محمد علي زنجاني ملقـب بـه حجـت فرزنـد آخونـد مـلا عبـدالرحيم علـي التقريـب اسـت                          

ملا محمد علـي افكـار و       . به ايران آمد و به زنجان رفت      » يف العلماي مازندراني  شر« تحصيلاتش دركربلا و شركت در مجالس درس        

  :عقائدي در زنجان اظهار داشت كه موجب اختلاف و نزاع ميان علماء و روحانيون گرديد

وع نكـاح   ضمنا با موض ـ  . از جمله روزه متوالي سه ماهه رجب و شعبان و رمضان و وجوب نماز نافله و نماز جعفر طيار                  «          

مخالف بود و يكي از كاروانسراهاي شاه عباسي را كه ملائي به نام دوست محمد در آن به اجراء صيغه نكـاح                    ) صيغه( منقطعه

محمـد  . مي پرداخت، بست و اين عمل خلافت شريعه حقه اثني عشريه موجب اعتراض مردم شد و به شاه شـكايت كردنـد                     

وي پس از پيدايش باب به وي گرويـد و مـوقعي            . دوداد و روانه زنجانش نمود    شاه او را خواست ولي بعد عصا و انگشتري ب         

مـامورين  . كه باب را در ضمن تبعيد از زنجان گذراندند، ملا محمد علي خواست وي را ببيند ولي باب بـه او اجـازه نـداد                        

 و وي در خانـه محمـود        دولتي ملامحمد را در همان شب ورود باب به زنجان در راه حركت به ماكو، بـه تهـران آوردنـد                    

  .»38كلانتر تحت نظر قرار گرفت تا پس از فوت محمد شاه در لباس مبدل به زنجان رفت
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درمورد رفتارومنش ملا محمد علي زنجاني اين گونه برداشت شده است كه چون وي حب جاه و شـهرت داشـت ازايـن جهـت                                

هجري براي محمد شاه فرسـتاد      1259انديشه هم بود كه كتابي درسال       راهي را برگزيد كه نامش برسرزبان ها افتد و در پي همين             

  .و نام كتاب را ريحانة الصدورناميد، اين امر باعث شد بسياري ازعوام فورا به دوراو گرد آمدند

شـاه ادامـه   ايـن جريـان تـا زمـان فـوت محمـد       .       از طرفي باب در زندان با ملا محمد علي مراوده و ارتباط مكاتبه اي برقرار كرد    

آن چه كه بايد دراين جا يادآور شد آن است كه ملا محمد علي هنگام فـوت محمـد شـاه در زنـدان بـه سـر مـي بـرد، البتـه             . داشت

بنابرآن چه درذيل   مي خوانيم، ملا محمد علي دراصل زنداني نبود بلكه به دلائلي تحت نظربه صورت بازداشت از او نگاهداري مـي                         

  :شد

 محمد شاه وفات يافت و پسرش ناصرالدين شاه به تخت نشست جناب حجت هنوز در تهران به سـر مـي بـرد،                        وقتي«          

جناب حجت وقتي حيات خود را در خطر ديـد          ...ميرزا تقي خان تصميم گرفته بود كه حبس جناب حجت را شديدتر كند            

  39».اشتند، برگشتنداز تهران خارج شد و به زنجان كه اصحاب و پيروان اشتياق مراجعت او را د

اما آن چه قطعي است، آن است كه ملا محمد علي يـا حـضرت حجـت در تهـران در حـبس نبـود بلكـه صـرفا جهـت خوابانـدن                                      

اعتراضات علما و مردم زنجان بنا به تمايل و اختيار خويش مدتي تحت نظر بوده؛ در نامه حجت به ناصرالدين شاه قضيه روشن مـي                         

  :شود

ي اعليحضرت پادشاهي شاه خود را فرمانفرماي جهان و بزرگترين پشتيبان دين و ايمان مي شـمارند بـه عـدالت            رعايا         

نسبت به من عنايت فرمودند من از زنجان به تهران مسكن           ...شاه پناهنده مي شوند مرحوم محمد شاه مرا به تهران خواستند          

بودند و درباره من سـخناني مـي گفتنـد مقـصود و منظـوري              گرفتم و جز خاموش شدن آتش فتنه و فسادي كه برافروخته            

نداشتم هر چند اجازه داشتم كه به زنجان مراجعت كنم ولي بهتر آن ديدم كه در تهران در سايه عدل پادشاهي بمانم بعـد          

 مـرا  تصميم گرفت مرا به قتل برساند چون هـيچ كـس در تهـران نبـود كـه            ...از شاه مرحوم در آغاز سلطنت شما امير نظام        

  40.محافظت كند به زنجان فرار كردم

    محد علي زنجاني در ورود به زنجان با استقبال مردم زيادي روبرو شد وهمـين حماقـت مـردم او را بـرآن داشـت كـه از سـادگي         

 تهـي  هواخواهان مـلا محمـد علـي عـوام و مغـز     . ايشان بهره برداري كند و آنان را به دورخويش گردآورد تا مرحله بعدي فرا رسد          

اين سادگي بهاي گزافي داشت كه كساني آن را پرداختند كه اصلا بـه بـازي                . بودند كه درانتظارحركت هراشاره اي به سرمي بردند       

  .گرفته نشدند و اصولا از اين جريانات به كنار بودند، اما سيرحوادث آنان را به صحنه آورد
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  . و بغرنج باعث ماجراهاي بعدي در زنجان گشت     دراين ميان حوادث كوچك و جنبي به صورت مسائل عمده

حـاكم زنجـان فـورا فرمـان داد         . دو طفل با هم نزاعشان مي شود، يكي از آن دو، پسر يكي از پيروان جناب حجت بود                 ...«

احبا بـه حـاكم مراجعـه       ...طفل مزبور را گرفته محبوس ساختند     

كردند و از او درخواست كردند كه طفل محبوس را رها كنـد             

در مقابل مبلغي را كه در بين خود جمع كرده بودند دريافت            و  

جنـاب حجـت بـه حـاكم        ...دارد ولي حاكم زنجان حاضرنـشد     

ــسئول    ــه رشــد نرســيده شخــصا م نوشــتند طفــل ضــغير كــه ب

حجـت دو مرتبـه     ...حاكم به نوشته حجت اعتنائي نكـرد      ...نيست

 نوشتند و نامه را به ميرزا جليل كه شخصي با نفوذ بـود دادنـد و             

ــده        ــاكم ب ــه ح ــودت ب ــت خ ــه را بدس ــن نام ــد اي فرمودن

وقتي كـه بـه دارالحكومـه رسـيددربانان نگذاشـتند         ...سيدجليل

شمشير خود را كـشيد وآن      ...غضبناك شد  داخل شود مير جليل   

ها را به يك طرف راند و نزد حـاكم رفـت و خلاصـي طفـل را        

خواستار شدحاكم زنجان بدون قيد و شرط مقـصودميرجليل را          

  .41» داد و طفل را رهاكردانجام

    براين اساس بابيان مي خواستند به حاكم رشوه دهند و متهمـي را             

و بعـدا  . آزاد نمايند، حاكم حاضر نمي شود فورا يك قداره بند را حجت مي فرستد تا حاكم را تهديد و مجبور به آزادي متهم نمايـد                       

 طرف دعوي يعني كسان طفل كـه بـه حكايـت نبيـل ايـن طفـل بـه علـت او         حاكم يا به علت اين خود را زبون ديده و يا بر اثر فشار         

زنداني شده بود و يا به هرعلت ديگرمجبورمي شود قداره بند بيشتري براي جلب حجت بفرستند و قداره بندهاي حجت بـه جنـگ                        

  .اين مامورين دولتي مي روند و بالاخره مقدمه وقايع زنجان شروع مي شود

  :بال مي كنيم     حكايت از نبيل دن

علماي شهر از اين رفتار حاكم خشمگين شدند و از مجدالدوله بازخواسـت كردنـد كـه چـرا در مقابـل تهديـدات                        «          

آن وقت طولي  نمي كشد كه زمام امور را          ...مرتبه ديگر مي آيند تقاضاي ديگر مي كنند       ...دشمنان خويش استقامت ننموده   

آن گاه دو نفر از پهلوانان مـشهور ستمكاروحـشي را وادار            ...رست حجت را دستگير كن    تا زود است بف   ...به دست مي گيرند   
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چون آن دو نفر پهلوان به محله جناب        ...كردند كه بروند جناب حجت را دستگير كنند و با غل وزنجير نزد حكومت بياورند              

 مسلح بودند جلوي اين دو نفـر را         حجت رسيدند يكي از اصحاب شجاع موسوم به ميرصلاح با هفت نفرديگر از مومنين كه              

  .42»گرفتند فوراميرصلاح شمشير خود را كشيد و فرياد يا صاحب الزمان بلند كرد وزخمي به پيشاني اسداالله زد

بالاخره دراين حادثه يكي ازاين بابيان را كه شايد همان سيد جليل باشد دستگير و به حكومت مي برند و لابد به عنـوان تجـري و         

و بعد هم كه حكومت وضـع       !) دراين گزارش صادق باشد   ! اگر نبيل ( ليه مامورين دولت و براي عبرت سايرين او را مي كشند          قيام ع 

را وخيم مي بيند و تكرار واقعيات طبرسي و نيريز را در زنجان پيش بيني مي نمايد بـه بابيـان اعـلام مـي كنـد تـا پراكنـده شـوند و                         

  .موجب خون ريزي نگردند

ت كه وضع خود را در خطر ديده و هر گونه راه فراري را براي خود مسدود يافته به تشويق بابيان به پايداري و استقامت                      ولي حج 

و دفاع مي پردازد و با اين كه خود صريحا اعتراف مي كند كه تنها هدف اوست و با تسليم شدن از همـه وقـايع خـونريزي احتمـالي           

 شدن خودداري و با ربودن عقول مردمي كه به او معتقد شده بودند به اسم بـاب و صـاحب                     معذالك از تسليم  . جلوگيري خواهد شد  

  .الزمان و غيره مردم را وادار به شورش و ريختن خون هزاران نفر مي نمايد

  :     قضيه را نبيل چنين مي نويسد

 كه هر كسي پيروي حجـت نمايـد و بـه    حاكم شهر را مجبور كردند كه به جارچي فرمان دهد تا در شهر اعلان كند    «          

جارچي كه  . بايد از حجت و اصحابش جدا شده و در سايه حمايت پادشاه درآيد            ...اصحاب او بپيوندد جانش درخطر است     

  .اين مطلب را اعلان كرد اهالي زنجان به دودسته شدند يعني دو اردوي جنگجو در مقابل هم قرار گرفتند

دست قدرت الهي امروز حق را از باطل        : شريف بردند و با صداي بلند مردم را مخاطب ساختند و گفتند                     جناب حجت به منبر ت    

يگانه مقصود حاكم و علماي زنجان آن است كه مرا بگيرند و به قتل رسانند هيچ مقصودي جز اين ندارند فقط بـه خـون                         ... جدا كرد 

كس جان خود را دوست مي دارد و نمي خواهد در راه امـر خـدا فـدا كنـد                    هر...من تشنه هستند به هيچ كدام از شماها كاري ندارند         

  .43»خوب است پيش از آن كه فرصت از رست برود از اين جا خارج شود

حجت مي توانست تسليم شود و يا به گوشه اي فرارنموده وبه طورگمنام ومخفي ايامي بگذرانـد ولـي ازفرصـت وموقعيـت خـود                             

  .ترين رحمي به اين افراد ساده و بي گناه كه گرد او جمع بودند آنان را آلت دست قرارمي دهداستفاده وبدون ابرازكوچك 

     ملا محمد علي زنجاني ازشاگردان شريف العلماي مازندراني بوده ودرخدمت او بعضي ازمسائل فقه و اصول را اخذ كرده خـود را          

چون مردي معروف نبود، به گفـتن ترهـاتي چنـد خواسـت             .  انداخت از فحول مجتهدين شمرد وازآن جا به زنجان رفته رحل اقامت          
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و درايـن بـاب كتـابي بـراي پادشـاه           » شـهر الرمـضان لايـنقص ابـدا       « خود را معروف سازد و وقتي بـدين حـديث متمـسك شـد كـه               

گرچـه درشـب سـلخ      ا. نام نهاد و بدين جهت بعضي ازعوام به دوراو گرد آمدنـد           » ريحانة الصدور «  نوشته واورا    1259مغفوردرسال  

رويت هلال   مي كرد، چنان كه اكنون قريب به اين طريقه، سيره شيخيه است و تحقيق آن از رسـاله سـياح و احقـاق الحـق و شـرح         

سجده كردن بر بلور صافي را جايز مي دانست و مني را پاك مي شـمرد و                 . آثار الباقيه كه از تصانيف منصف است نيك واضح است           

  .فراوان داشت كه ذكر آن موجب تطويل استازاين گونه فتاوي 

     علماي آن بلد صورت عقايد او را به پادشاه مبرور شاه غازي اناراالله برهانه مكشوف داشتند و دفـع او را بـه قـانون شـرع واجـب                             

  .او را به دارالخلافه احضار فرموده مقررشد كه ديگر به زنجان نرود. شمردند

د باب با ملا محمد علي ابواب مودت و موالات گشوده و به يكديگر مكاتيبي چنـد نگاشـتند وچنـدي                          از آن طرف ميرزا علي محم     

روزگار بدين و تيره گذرانيدند تا آن كه شاه مبرور به رحمت ايزدي پيوست و شاهنشاه جهان كه دولتش تا ابد پاينده باد، برتخـت              

را فرصت شمرد عبا و منديل را به قبا و كلاه سرباز تبـديل نمـوده                ملا محمد علي سفر زنجان      . سلطنت جلوس ميمنت مانوس فرمود    

  .44فرارا به زنجان رفت و از وضيع و شريف مردم زنجان او را به يك منزل استقبال كردند به تشريفات ورود او قرباني ها نمودند

 نكردند و بعد از ورود به زنجان يكـي از               بالجمله چون اوازطلاب و علما محسوب مي شد كارپردازان دولت ديگراز فراراو مواخذا            

داعيان باب گشت و طريقه او را كه منافي قوانين شريعت بود رواج داد و مردم را به شراكت اموال و ازدواج يكديگر فتوي مـي داد                           

.  نيـست  و مي گفت چون هنوز باب بر تمامي اين جهان دست نيافته است از ايام فترت حساب  مي شـود و هـيچ تكليفـي بـر مـردم                             

قـرار داد و درعـوض سـلام، االله اكبـر مـي گفـت و       ) االله اكبـر ( خداي تعالي به هيچ گناهي كسي را عقوبت نفرمايد و شعار خود را بر          

در زماني قليل قريب پانزده هزار كس به گرد . بعضي از مردم زنجان سخنان او را قبول كرده و به متابعت و مطاوعت او ميان بستند 

  . او جمع شدند

     چون اين واقعه به عرض شاهنشاه منصور رسيد، به صواب ديد ميرزا تقي خان امير نظام، مجدالدوله امير اصلان خـان را كـه بـه                           

  .حكومت زنجان مامور بود حكم داد تا ملا محمد علي را فورا به دارالخلافه فرستد

ويش اهتمام نموده هروقت مي خواست به مـسجد بـرود              بعد از رسيدن اين حكم، ملا محمد علي مطلع شده درحفظ و حراست خ             

روزي چنان اتفاق افتاد كه يكي از پيروان ملا محمد علي به عمال ديوان منازعه كرد و مجدالدوله حكم بـه                     . با جمعيتي تمام مي رفت    

  .ملا محمد علي پيغام داد كه اين مرد از بستگان من است. حبس او نمود
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ملا محمد علي خشمناك شده حكم داد تا محبوس را بـه       .  اين گونه مردمان مفسد شرير جايز نباشد           اميراصلان خان گفت حمايت   

پس كساني كه با ملا محمد علي بودند سلاح جنـگ پوشـيدند و              . چون امير ارسلان خان آگاه شد ، آماده جنگ گرديد         . عنف بياورند 

خانه و بازارها را غارت كردند و آتش زدند و بر دور            . خراج نمودند آن هائي را كه از مذهب وي بري بودند نهب و تاراج و از شهر ا               

خود سنگري ساختند و ملا محمد علي كسان خود را، به نويد حكومت مملكت و ايالت ولايتي اميد مي داد و همگي را شادكام داشـته         

  .از طرفين آماده جنگ شدند

داالله غـلام گرجـي مجدالدولـه درميـدان رزم پـنج زخـم منكـر                روز جمعه پنجم شهر رجب چهل نفرازطرفين مجروح گـشت اس ـ          

برداشت و اسداالله خواهرزاده اميرداداش تاجر و پسر سيد حسن شيخ الاسلام طارمي به ضرب گلوله مقتـول گـشت و از لـشكر مـلا                

 مجتهـد، مجدالدولـه     محمد علي مردي كه آقا فتحعلي شيخي نام داشت دستگير گشت و به فتواي آقا سيد محمد و ميرزا ابوالقاسـم                    

  .آقا فتحعلي شيخي را مقتول ساخت

    روز ديگر ملا محمد علي، ميرزا رضاي سردار و مير صالح سرهنگ خود را با لشكر مامور به تسخير قلعه عليمرداخان نمود و اين                        

يـر صـالح سـرهنگ را فرمـان     بعد از فتح قلعه مزبور، ملا محمد علي دل قوي كرد و م. قلعه را مفتوح ساخته و سنگري سخت بستند  

ميـر صـالح و     . او را با جمـاعتي از ابطـال رجـال حكـم يـورش داد              . داد كه مجدالدوله اميرارسلان را كشته يا دست بسته حاضر سازد          

از آن طرف محمد تقي خان سرهنگ توپخانـه و علـي نقـي خـان پـسر                  . همراهانش صبح يكشنبه بر سرخانه مجدالدوله حمله بردند       

جنگـي  . و مهدي خان خمسه اي و بيوك خان پشت كوهي با جماعتي از فراشـان مجدالدولـه در مقـام مدافعـه برآمدنـد       نصراالله خان   

ناگاه عبداالله بيك، ميرصالح سرهنگ را به ضرب گلوله از پاي درآورد و به جماعت بابيه  وهني روي داده بـي نيـل                        . سخت روي داد  

  .سان مجدالدوله مجروح گشته روزي چند از مقاتله دست كشيدنددر اين جنگ بيست نفر از ك. مرام مراجعت كردند

   در بيستم شهر رجب، برحسب فرمان جهان مطاع، صدرالدوله نبيره حاجي محمد خان اصفهاني سركرده سوارخمـسه، از سـلطانيه                    

  .وارد زنجان شد

 دويـست نفرسـوارمقدم و محمـد علـي خـان                روز پنجم ماه شعبان، سيد علي خان سرهنگ فيروز كوهي و شهبازخان مراغه اي با              

شاهسون افشاربا دويست سوار وكاظم خان برادر محمد باقرخان سركرده افشارو محمود خان خوئي با پنجـاه نفرتـوپچي و تـوپ و                  

  .خمپاره به شهردرآمده دربرابرسنگرميرزا فرج االله و قلعه محمد وليخان سنگر بسته آماده جنگ شدند
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مجدالدوله و مظفرالدولـه و     . رزا سلطان قورخانه چي وعبداالله سلطان به طرف سنگر مشهدي پيري نقب زدند                دربيستم شعبان، مي  

ميرزا ابراهيم خان و صدرالدوله و شهبازخان و محمد تقي خان و سيد علي خان و ديگر سركردگان و لشكريان به جانب آن لـشكر                         

  .حمله بردند

وهي به زخم گلوله نورعلي شكارچي مقتول و جماعتي مجروح گـشتند و آن سـنگر                   حسن علي خان عم بيوك خان طارمي پشت ك        

چون اين كار به طول انجاميد،      . دگرباره روزي چند دست از جنگ برداشتند و از دو طرف به حفظ خويش مشغول شدند               . مفتوح شد 

ج شـانزدهم شـقاقي بـود، نيـز مـامور      كارداران دولت مصطفي خان امير تومان برادر سپهسالاراعظم را كـه درآن وقـت سـرتيپ فـو          

بعد از ورود مصطفي خان جماعتي از لشكرعزم خود را جزم نمودند كه سـنگر ميـرزا فـرج االله را بـه قـوت يـورش بگيرنـد                           . نمودند

  .ونقبي جانب سنگراوحفر كردند

ر سليمان خان با چريك اريادي           شب پانزدهم رمضان يك ساعت قبل از طليعه صبح، مهدي خان با چريك ابهر رود و عبداالله پس                 

و فوج شانزدهم و سواره مقدم و سواره خمسه و چريك انگوران آماده يورش شدند و ميرزا سـلطان و عبـداالله سـلطان زيـر سـنگر                            

  .ميرزا فرج االله نقب كنده آتش زدند و بيست نفر ازجماعت بابيه در زيرخاك هلاك شده چند نفر دستگير گشتند

خان اريادي به زخم گلوله از پاي درافتاد و پنجاه نفرازسربازان مجروح گشتند و شهبازخان به ضرب شمشير                  ازين طرف نظرعلي    

  .شيرخان زخم برداشته، بعدازهشت روز درگذشت

 از آن طرف، از دارالخلافه تهران، ميـرزا تقـي  .    بالاخره سنگر ميرزا فرج االله مفتوح گشت و جماعت بابيه به سنگرهاي ديگر رفتند             

خان اميرنظام، محمد آقاي حاجي يوسف خان سرهنگ فوج ناصريه و بيگ تفنگدارخاصه را روانه زنجان نمود و حكم داد كه هر گاه 

  .ملا محمد علي و كسانش را پس از روزي چند با قيد و بند روانه دارالخلافه نسازد مورد هزارگونه توبيخ خواهد بود

 با جماعتي از مردم زنجان به جنگ آمدند و از بامداد تـا هنگـام نمـاز ديگرهـر دو لـشكر                          روز بيست و پنجم رمضان، سپاه منصور      

از جماعــت بابيــه نــورعلي شــكارچي و بخــشعلي نجارباشــي و خــداداد و فــتح االله بيــك و فــرج االله بيــك كــه   . جنــگ مــي نمودنــد

  .45ن نيز پنجاه نفري كشته گشتدرشمارشجاعان و دليران بودند با گروهي از آن قبيله به قتل آمدند و از لشكريا

لشكريان چون حـال    .      بالاخره ملا محمد علي از كسان خود استنباط ضعفي نموده ناچار شد حكم داد تا بازار زنجان را آتش زدند                   

را بدين گونه ديدند خاصه مردم زنجان از جنگ دست كشيده مشغول خاموش كردن آتش شدند و جماعت بابيه مراجعت كرده از                      

  .به تهيه لشكر و سنگر پرداختندنو 
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     حال بدين گونه بود، تا روزهشتم شوال، محمد خان اميرتومان با سه هزارازسربازان شقاقي و فوج خاصه و شـش عـراده تـوپ و                         

حسب دوعراده خمپاره به اتفاق قاسم خان برادرزاده فضلعلي خان امير تومان و اصلان خان ياور خرقاني وعلي اكبر سلطان خوئي بر           

فرمان شاهنشاه ايران وارد زنجان گشت و درهمان روز ورود حكم داد تا سـرباز ناصـريه ازجانـب محلـه گلـشن و فـوج شـانزدهم                            

  .فوج ناصريه جلادتي به سزا كرد وجماعت بابيه را لغزشي سخت در كارافتاد. شقاقي از جانب ديگر يورش بردند

فـوج ناصـريه مـشغول بـه اخـذ امـوال            .  درميان لشكراميرتومان پراكنـده كردنـد           ملا محمد علي حكم داد تا قدري از نقد وجنس         

درين وقت  . گشتند و جماعت بابيه فرصت يافته حمله برده بيست نفر ازسربازان را مقتول ساخته ، لشكر را ازسنگرخود دوركردند                  

خان هائي كه درعقب سـنگرها بـود        . ملا محمد علي و كسان اورا چهل و هشت سنگر محكم بود و درهرسنگري گروهي وافرداشت               

به حكم ملا محمد علي به يكديگرمتصل كردند تا كسان او يكديگر را بتوانند ديد واگرسنگري به دسـت دشـمن مـسخرمي گـشت                         

  .اين هزيمت را زياني نمي دانستند و شب ها ازميان سنگرها علماي اثني عشريه را به نام، دشنام مي دادند

روزي چنـد خاطربرمـصالحت     . ن خواست به رفق و مدارا رفتار كند و فتنه را بنشاند تا خون ها ريخته نگردد                     محمد خان اميرتوما  

  .گماشت و با ملا محمد علي ابواب رسل و رسائل باز كرد و چندان كه نصيحت گفت هيچ مفيد نيفتاد

 سفارت ايران و تهنيت ورود وليعهد دولـت              درآن وقت، سرداركل عساكره منصوره عزيزخان كه درآن وقت آجودان باشي و به            

روسيه مامور بود، با ميرزا حسن خان وزير نظام برادر ميرزا تقي خان امير نظام كه از تبريز به طهـران مـي آمـد وارد زنجـان شـده،               

س بودند رها ساختند    لاجرم چند نفر از كسان ملا محمد علي را كه در لشكرگاه محبو            . خواستند اين مقاتله را به مصالحه انجام دهند       

بازآتش حرب مشتعل شد و گروهي ازلشكر به سنگر ملا بـرات و             . فايده اي نبخشيد  . و ملا محمد علي را به پيغام هاي نرم بنواختند         

سردار كل در كنار برجي كه سنگر ملا ولي و به سراي ملا محمد علي مشرف بود بايستاد و فوج ناصريه و                  . سنگر ملا ولي نقب بردند    

پنج نفر در زير نقب هلاك شـدند  . فوج مخبران سنگرملا ولي را گرفتند    . مخبران و فوج شانزدهم شقاقي آهنگ يورش نمودند       فوج  

فوج شانزدهم شقاقي در مدد فوج ناصـريه كوتـاهي          . سردار حكم داد تا او را نيز به قتل آورند         . و پسر عبدالباقي زنجاني گرفتار شد     

لب خان را كه در آن فوج حكمراني داشت حاضر ساخت و او را تنبيه كامل نمود و همچنان چون از سردار متغيير شده ابوطا. نمودند

صدرالدوله و سيدعلي خان فيروز كوهي و مصطفي خان قاجار سرتيپ فوج شانزدهم جلادتي بـه كـار نرفـت از آن هـا نيـز رنجيـده                     

فرخ خان روز   . خ خان پسريحيي خان تبريزي تفويض نمود      خاطر شده صدر الدوله را معزول ساخت و سرتيپي سوار خمسه را به فر             

  . چهارم ذي القعدة الحرام وارد زنجان شد
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درايـن وقـت علـي خـان        . بعد ازتعزيت وسوگواري مردانه به جنگ ايـستاد       .      درآن اثنا خبرفوت يحيي خان پدرش را به او دادند         

ليه ايران كه بعدا ايلچي مخصوص و مقيم دارالملـك پـاريس            سردارسرهنگ فوج چهارم تبريز وحسن علي خان وزيرمختاردولت ع        

شد ودرآن وقت سرتيپ فوج گروس و محمد مراد خان بيات با فوج زرند، از راه برسـيدند و بـا ايـن حملـه كارمحاصـره را سـخت                              

د به آسـودگي بتواننـد      كردند و ازميان شهر راهي براي فرارمحصورين بازداشتند تا اگر ازكرده پشيمان شوند و راه فرار پيش گيرن                 

  .بيرون شوند

كسان ملا محمد علي اززن و مرد ساز نبرد كردند و به خدعه و فريـب، مـال فـراوان دريكـي از                       .     دراين اثنا جنگي عظيم روي داد     

 ـ                       ه هـا مـي   خانه هاي خود پنهان مي كردند و بدان خانه سوراخ ها مي نهادند وعمدا فرارمي كردند تا سربازان به طمع مـال بـدان خان

  .رفتند وبابيان ناگاه تفنگهاي خود را ازآن نقب ها مي گشادند و جمعي ازسربازان را به خاك    مي افكندند

     عجيب آن كه دختري به سن شانزده سال درسنگر ملا محمد علي بود كه تفنگ هاي اصحاب ملا محمد علي را در نهايت چـستي              

در اين گرمي واقعه، حكمي از ميرزا تقي خان امير نظام بـه فـرخ خـان پـسر يحيـي خـان                       و چابكي پر كرده بديشان مي داد بالجمله         

  .رسيد كه مبني بر رضامندي و نيكو خدمتي، فرخ خان از خواندن اين مكتوب شادمان شد و خواست تا خدمتي شايان نمايد

ان آمدند و از درحيلت با او همداسـتان شـدند        درشب شانزدهم ذي الحجه الحرام از كسان ملا محمد علي چند نفر به نزد فرخ خ   

و گفتند كه ازجانب دروازه قزوين راهي مي دانيم كه تو را با چند مرد سپاهي بي زحمت تا به خانه ملا محمد علي برسانيم و او را بـا                              

  .نشودصد نفر كسانش دست بسته به تو مي سپاريم، در صورتي كه اين سخن را مخفي داري والا اين كار به مراد 

جماعت بابيه كه از اين راز آگاه بودند چند سـنگر           .    فرخ خان فريب آنها را خورد و با صد سوار به سنگر جماعت بابيه روان شدند               

را خالي ساختند تا فرخ خان و كسان او را از روي اطمينان پيشتر ببرند كه ديگر مجال فرار از بهرايشان محال شود ناگاه كسان مـلا                           

اسمعيل . فرخ خان را با دوازده نفر ازسواران زنده دستگير كردند         . چهارجانب درآمده و آن ها را هدف گلوله ساختند        محمد علي از  

بزرگ و اسمعيل كوچك كه دراول بابي بودند واز طريقه او بازگشت نموده به نزد مجدالدوله گريخته بودند، دراين هنگامه با فـرخ                       

  . را زنده نزد ملا محمد علي بردند، سرهاي سواران را بريده درقدم او افكندندخان بودند آنها نيزگرفتارشدند و همگي

  .       ملا محمد علي ازخشم به اسماعيل بزرگ و كوچك گفت هركه ازصحبت خدا روي بگرداند ، خدا او را كيفر مي دهد

 تافته كرده و براو داغ نهادند و گوشت بدن          آن گاه فرخ خان را دشنام داد و گفت تا آتشي برافروختند و آهن پاره اي چند درميان                 

آن گاه سر فرخ خان و سراسماعيل بزرگ و كوچك را از تن جـدا كـرده بـه ميـان لـشكر گـاه                         . او را با مقراض پارچه پارچه كردند      
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 داد تا جسد    بعد ازآن ملا محمد علي حكم     . درآن جنگ بابا خان ياور فوج خاصه و چند نفر ديگر ازاعيان سپاه هلاك شدند              . انداخت

  .ايشان را به آتش سوزانند

     چون خبر قتل فرخ خان و جلادت بابيه معروض درگاه افتاد، شاهنشاه ايران حكم فرمود بابا بيك ياورتوپخانه با هيجـده عـراده                       

  . كردندبعدازورود بابا بيك ياوربه زنجان تمامي لشكرازچهارجانب خانه ملا محمد علي را محاصره. توپ روانه زنجان شود

    اول فوج گروس به قوت يورش قلعه علي مراد خان را و فوج چهارم خانه آقا عزيز را كه نزديك خانه ملا محمد علي بود گرفتند                          

  .و آن چه از مردم به غارت برده و درآن جا بود به غنيمت بردند

بيست نفرازدليران اصـحاب مـلا محمـد علـي         فوج خاصه ازجانب دروازه همدان به كاروانسراي سنگ يورش بردند ودرآن جنگ         

بعـد ازايـن جريـان لـشكرملا محمـد علـي            . زنده دستگير شدند وايشان را به حكم مجدالدوله دركناربرج ذوالفقارخان سـر بريدنـد             

ديـزج  جمعي از اصحاب ملا محمد علي از جانب دروازه قزوين راه فرار پيش گرفتند، تا به طارم گريختند و ازآن جا به                       . ضعيف شد 

مجدالدوله، فتحعلي شكارچي و نجفعلي آهنگر را به قتل         . مردم ديزج متحد شده آن ها را گرفته به زنجان آوردند          . زنجان درآمدند 

  .آورده و ديگران را امر به حبس نمود تا زماني كه بر ملا محمد علي غلبه جستند، ايشان را نيز سربازان نيزه پيش كردند

درايـن واقعـه،    .  بر ملا محمد علي تنگ شد، سلاح جنگ پوشيده و به اتفاق كسان خـود مبـارزت مـي نمـود                          پس از اين واقعه كار    

حاجي احمد شانه ساز و حاجي عبداالله خباز كه به اميد حكومت مصر و حجاز بودند بـه زخـم گلولـه از پـاي درآمدنـد و درايـن اثنـا                                

اصحاب او، وي را ازخاك برگرفته به خانه برده جراحـت او      . به خاك افتاد  تفنگي باز شد كه گلوله آن بربازوي ملا محمد علي آمد و             

  :ملا محمد علي پس ازهفته اي گفت. را از كسان خود پوشيده داشتند و هم چنان به كارمقاتلت ومبارزت استوار بودند

ه پس ازچهـل روز زنـده خـواهم         شما بعد از من پريشان خاطر مباشيد و با دشمن جنگ كنيد ك            .  من بدين زخم هلاك مي شوم      -     

شد، لاجرم بعد از مردن، او را با جامه اي كه در برداشت به خاك سپردند و شمـشير او را در كنـارش نهادنـد و چنـد نفـر ديگركـه                                 

  .مجروح بودند فوت شدند

تند كه اگر ما را امان دهيـد             بعضي كه از جانب ملا محمد علي هر يك ملقب به لقبي بودند مكتوبي به مجدالدوله و اميرتومان نوش                  

مجدالدوله اگرچه آن ها را مطمئن داشت، چون درشريعت، قتل آن جماعت واجب             . دست ازجنگ كشيده و به لشكر گاه شما آئيم          

آن ها گفتند مـلا محمـد علـي    . بود، فريب دادن ايشان و نقض پيمان را عيبي نشمرد وآن جماعت را اطمينان داده به لشكرگاه آورد              

  .و جسد او را درسراي او به خاك سپردندمرده 
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      مجدالدوله وامير تومان و سران سپاه آسوده خاطر به سراي او رفتند و جسد او را از خـاك بـرآورده ريـسمان بپـايش بـستند و                            

س ازسـه   پ ـ. دركوچه و بازار گردانيدند واموالي كه ازمردم به غارت آورده و درسراي او پنهان كرده بودنـد غنيمـت لـشكر گـشت                      

روزشيپورحاضر باش زده سربازصف بركشيد و صد نفر ازجماعت بابيه را نيزه پيش ساختند وچند نفر ديگررا به دهن خمپاره بسته           

مجدالدوله بعد از اين واقعه چند نفرازخاصان و بازماندگان ملا محمد علي را به دست آورده به دارالخلافه آمد و آن هـا                 . آتش زدند 

  :اعتضادالسلطنه مي افزايد.ه به قتل آوردرا به حكم شاهنشا

      دراين ايامي كه در زنجان بودم و تاليف فلك السعادة را نيز درآن جا نمودم، شنيدم از يكي از اهل زنجـان كـه مـي                  

 ـ                     : گفت ب لشكراسلام به قدري از لشكر بابيه درهراس بودند كه شبي دو هزار نفر در يكي ازسنگرهائي كه از ني و چوب مرت

ايـن دو هزارنفـر همچـو       . دراين ضمن محض عبور گربه اي صدائي از آن ني هـا برخاسـت             . شده بودند سنگر مي گرفتند    

گمان كردند كه لشكر بابيه است تمام رو به فرار نهادند و سه روز اين سنگر خالي بود بعد از آن كه تحقيق نمودند كه گربه                          

گ و لشكر كشي يد طولاني داشته چنان كه ديواري كه ما بين او و لشكر                و نيز شنيدم كه درحين جن     . است مراجعت نمودند  

اسلام حايل بوده حكم مي داد تا آن ديوار را به اصطكاك سنگ آسيا چنان نازك مي نمودند كه به واسطه حركت جزئي                       

قـي خـان كـه مـي     و نيز شنيدم از ميرزا ت. خراب مي شد و بعد يك دفعه او راخراب كرده لشكر را هدف گلوله مي ساخت           

اگر ملا محمد علي دست از اين مذهب بر مي داشـت اورا رئـيس لـشكر مـي نمـودم زيـرا كـه در حيـل جنـگ و                               : گفت

  .46لشكركشي عديل و بديل نداشت

          و نيز مي گفتند كه از هلون و بعضي برنج ها، توپ ها مي ريختند كه مانند توپ هاي ممالـك اروپـا كـار مـي كـرد                             

ا ابوالقاسم خان مجتهد زنجاني مي گفت كه اگر جماعت بابيبه مي خواستند جماعت علما را بكـشند، كـشته                    وهمچنين ميرز 

مانند اين شبي كه در خانه شخصي از رفقا كه درمحله آخر زنجان بود و بابيه از آن جا دور بودند مهمـان بـودم در                          . بودند

مي آيد و دانستم كه اين ها جماعـت بابيـه انـد،    »  اكبراالله« نصف شب به جهت تجديد وضو بيرون آمده شنيدم كه صداي 

ناگاه دو نفر را ديدم درآمدند و با من گفتند دست از اين كارها بردار ما مامور نيستيم والا اگرمي خواستيم ترا بكـشيم مـي                          

 ـ                        د تـرك رفـتن بـه       كشتيم، من بيم نموده از ترس با آن ها مماشات نمودم و بعد از آن مادامي كه بابيـه در آن ملـك بودن

  47ضيافت كرده و هيچ جا به مهماني نمي رفتم

  

      دولت اميركبير و مسئله بابيگري   

                                                 
 .٧٢همانجا، ص 46
 .٧٠-١-٢-٣اعتضادالسلطنه، فتنه باب، ص  47
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وي تـا سـال   . بازگردانيدنـد » چهريـق « پس ازاين جريان، چوب كاري و نوشتن توبه نامه، علي محمد شيرازي را دوباره به زنـدان           

حاجي « ازجمله محمد شاه درگذشت و    . اقات و حوادثي نيز درايران رخ داد      در اين ميان اتف   . هجري قمري درآن جا دربند بود     1266

» ميرزا تقي خان اميركبيـر    « ناصرالدين ميرزا از تبريز به تهران آمد و ناصرالدين شاه شد و             . وزير وي هم از كار افتاد     » ميرزا آغاسي 

 شهرموجب شورش و آشوب شـدند كـه منجـر بـه            بابيان همان طور كه گفته شد در بعضي از        . رشته كارهاي كشور را بدست گرفت     

هجري قمـري و سـال بعـد ميـان لـشكريان      1265بعد ازيك رشته درگيري هاي خونين كه در سال     . دخالت دولت در ماجرا گرديد    

 بـشرويه اي، بارفروشـي، زنجـاني، ودارايـي، در سـال             -دولتي و هـواداران علـي محمـد شـيرازي درگرفـت تمـام سـرجنبانان بابيـه                 

آن چه بيشتر شورش ها و گرايشات به سوي علي محمد شيرازي را افزايش داده بود همان                . قمري كشته شـدند    هجري1266

گونه كه يادآوري شد موضع ضد دولتي اين فرقه بود و گرنه درغيراين صورت معلوم نبود كه آيا اين فرقـه مـي توانـست                         

شـورش بـابيگري     .ري نشد و جزء صدها فرقه ديگر درآمد       بدان حد مردم را برانگيزد چنان كه از فرقه شيخيه هيچ گونه خب            

 و نيزمنهدم شدن آن ها درزنجان بـه يكبـاره فـروكش             - كه شرح مفصل آن قبلا آمد      -پس از شكست سختي كه درمازندران خورد      

درهمان گير و   كرد وازاعتبارافتاد تنها عوامل بعدي يعني سياست دول خارجي به تداوم و فراموش نشدن اين فرقه كمك كرد، تازه                    

كه صدها نفر را بـه كـشتن داد و          » ملا محمد علي  « دارهم بزرگان اوليه بابيه خود تمايل شديدي به گشودن اين راه داشتند چنان كه               

  .درقلعه طبرسي وعده و وعيدهايي خيالي به مردم مي داد، خود شفاعت به سفير انگليس برد

ز بابيان را در زنجان رهبري مي كرد يعني كساني كه دعوي فتح زمـين               ملا محمد علي زنجاني كه شورش عده ديگري ا             

را داشت و معتقد بود كه تاجداران جهان بايد فرمان وي را بگردن نهند و حتي حكومت مصر را به دسـت يكـي ازاوليـاي                          

  . خواهد آمد به ياري آنان- كه روزمره همان تاجداران بود-مقدس سپرده بود، به اصحابش وعده داد امپراطور روس

  

  

  فصل ششم
  

   ) پايان كار باب( علي محمد شيرازي را صادر مي كند دستور از بين بردن)اميركبير(اميرنظام،
دستور از بين بردن علي محمد شيرازي را صادر مي كند  اما سياست امير نظام درمـورد علـي محمـد شـيرازي                        ) اميركبير(امير نظام، 

تدا علي محمد شيرازي را از احاظ معنوي و رواني درنظرتوده مردم ضايع و خوارگردانيد وهالـه و                  سياستي واقع بينانه بود زيرا وي اب      
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سـپس تـصميم گرفـت او را    . توهمي كه از وي دراذهان به وجود آمده بود زدود تا او بعدها افسانه اي نـشده و درابهـام بـاقي نمانـد             

  .جسما هم از ميان بردارد

  : مي نويسد     اعتضادالسلطنه در اين مورد

ميرزا تقي خان اميرنظام كه در آن عصر وزير ايران بود به عرض حضور مبارك رسانيد كه تا ميرزا علي محمد بـاب                       ...         

. بهتر آن است كه باب را در معرض هلاك درآورند و يكباره اين فتنـه بنـشانند                . زنده است،اصحاب او آسوده نخواهند بود     

ا از حاجي ميرزا آغاسي افتاد كه حكم داد او را بي آن كه به دارالخلافه آورند بدون تحقيق                   شاهنشاه جهان فرمود اين خط    

مردم عامه گمان كردند كه او را علمي و كرامتي بوده، اگر ميرزا علي محمد شـيرازي   . به چهريق فرستاده محبوس بداشت    

د، بر همه كس مكشوف مـي گـشت كـه او را هـيچ               را رها ساخته بود تا در دارالخلافه آمده با مردم محاورت مجالست نماي            

   .كرامتي نيست ميرزا تقي خان عرض كرد كلام الملوك ملوك الكلام

شـاهزاده حـشمت الدولـه حمـزه          بعد ازاين جريان بارديگر باب را به تبريز آوردند و سپس ازيك نشست كوتاه و محاكمه مجـدد،                   

مد شيرازي ازجانب علما، باب را به همراه چند فراش به درب خانـه آنـان           ميرزا حكمران وقت تبريز براي كسب فتوي قتل علي مح         

    :فرستاد، اين واقعه را ميرزا مهدي خان زعيم الدوله حكمت كه درجريان تنگاتنگ ماجرا قرارداشته چنين برمي شمرد

پياده و پاي برهنه راه مي رفت به                              باب را در كوچه و بازار گرداندند و در حالي كه شب كلاهي برسرداشت               

 به منزل حاجي ميـرزا باقرمجتهـد پيـشواي اصـوليين            - باب، ملامحمد علي و سيدحسين يزدي      -آن سه نفر  . زنجير بسته بود  

صاحب ناسخ التواريخ مي گويد مجتهد فتواي قتل داد ولي اين موضـوع             . بردند، باب در آن جا عقايد خود را مخفي كرد         

سپس بـاب را بـه   . ت چه به كرات شنيدم كه مجتهد به علت بيماري يا تمارض وزريد و يا روي نشان ندادبراي من ثابت نيس   

خانه ملا محمد ممقاني ملقب به حجة الاسلام بردند و از جمله حاضرين مجلس پدرم و پدربزرگم و حاجي ميرزا عبدالكريم                     

 وقتي باب وارد شد، صاحبخانه او را اكرام كرد و وي را در              .و ميرزاحسن زندزي ملقبان به ملاباشي و جمعي از اعيان بودند          

اين كتب و صحائف از صاحبخانه پرسيد بدانچه نوشته شده و به صحت نوشته هـا اقـرار داري و                    : بالاي مجلس نشاندو گفت   

ه خـود   صاحبخانه پسيد آيا تو برعقيـد     . آري من به صحت آنها اعتراف مي كنم       :اعتراف مي كني؟ علي محمد شيرازي گفت      

هستم، علي محمد شـيرازي گفـت   ) ص(اهل بيت محمد باقي مي باشي يعني اين كه خودت مي گفتي مهدي منتظر قائم از          

  48.آري

  :حجة الاسلام گفت    
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مرحوم ملا محمد تقي حجة الاسلام فرزند مرحوم ممقاني         . اكنون كشتن تو واجب است و خون تو به هدر رفت                            

ما در جريانات حوادث علي محمد شيرازي و اعدام او قرارداشته در همان زمان رسـاله اي بـه در خواسـت                      خود مستقي  كه

  :ناصرالدين شاه قاجارمي نويسد

 نخست علي محمد شيرازي را به خانه حاج ميرزا باقر پسر حاج ميرزا احمـد مجتهـد تبريـز بردنـد و درآن جـا بـه والـد حجـة                                -     

ئي حقيرآن وقت خود درآن مجلس حضور داشت مشاراليه را درپيش روي والد مرحوم نشانده آن مرحـوم                  الاسلام آوردند و اين دا    

آن چه نصايح حكيمانه و مواعظ مشفقانه بود با كمال شفقت و دلسوزي به مشاراليه القاء فرمود، پس والد بعد از ياس از اين فقره از                          

  :دراحتجاج درآمده فرمودند

بزرگي در پيش دارد بي بينه و برهان كسي از او نمي پذيرد آخر اين دعوي هـا كـه تـو مـي كنـي دليـل و                                  كسي كه چنين ادعاي     

  برهانت بر اين ها چيست؟

  اين ها كه تو مي گوئي دليل و برهانت برآن ها چيست؟ : بي محابا گفت) باب      ( 

ره راهم بلد نيستي از منكر كسي بينـه نمـي خواهـد             سيد تو كه طريق محاو    :                والد از روي تعجب خنديد و فرمود      

  شهود و بينه وظيفه مدعي است من كه مدعي مقامي نيستم بينه محتاج اقامه دليلي نمي خواهد؟

والد بعد ازتعجب زياد ازاين جواب ناصواب فرمودند اي مرد من كه به توحالي كردم كه آقا سري  دليل وظيفـه مـدعي اسـت نـه                        

  . در امور بديهه كه جاهليمنكر، تو هنوز

  .دليل من تصديق علماء است:      علي محمد شيرازي گفت

     فرمودند علمائي كه تصديق تو را كرده اند با اغلبشان من ملاقات كرده ام آن ها را صاحب عقل درستي نديده ام و تصديق سفها                         

ت باشد اينك درميان جميع ملل باطله اسلاميه و غيراسـلاميه  مناط حقيقت كسي نمي باشد گذشته از اين اگر تصديق علما دليل حقيق           

بنابراين پس بايد جميع مذاهب و ملل باطله حق باشند و هـذا شـي               . علماي متحجر بوده وهستند كه تصديق مذهب خود را مي كنند          

  .عجب

  .دليل ، نوشته هاي من است:      باب گفت

ام جز كلمات مزخرفه مهمله معتمل المعاني و مختل المعاني چيزي درآن مـشاهده  نوشتجات تو را هم اكثرش را ديده     :      فرمودند

  .نكردم و درحقيقت آن نوشتجات دليل روشن بر بطلان دعاوي تست نه دليل حقيقت

  .آن هائي كه نوشتجات را ديده اند همه تصديق كرده اند:      علي محمد شيرازي گفت
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حجت نيست و آنگاه اين ادعاها كه تو مي كني از دعوي امامت و وحـي آسـماني و امثـال آن     تصديق ديگري بر ما     :      والد فرمودند 

  نبوت آن جز معجزه يا تصديق ديگر راه ندارد اگر داري بياور والا حجتي بر ما نداري؟

  .خير دليل همان است كه گفتم:      علي محمدشيرازي گفت

لس همايوني درحضورما كـردي از دعـوي صـاحب الامـري و انفتـاح بـاب وحـي و                    حال باز درآن دعاوي كه برمج     :       والد فرمودند 

  تاسيس و ايان به مثل قرآن وغيره آيا درسرآن ها باقي هستي؟

  .آري:      باب گفت

  .از اين عقايد برگرد خوب نيست خود و مردم را به عبث به مهلكه مينداز:      فرمودند

  .حاشا و كلا:     علي محمد شيرازي گفت

موكلان ديواني خواستند آنان را بردارند باب رو به والده عرض        .      پس والد قدري نصايح به آقا محمد علي كردند اصلا مفيد نيفتاد           

  حال شما به قتل من فتوي مي دهي؟: كرد

  حاجت به فتواي من نيست همين حرف هاي تو كه همه دليل ارتداد است خود فتواي تو هست؟:       والد فرمود

  نه، من از شما سوال مي كنم؟:       گفت 

حال كه اصرارداري بلي مادام كه دراين دعاوي باطله وعقايد فاسده كه اسباب ارتداد است باقي هستي بـه حكـم                     :        والد فرمودند 

تو را ازايـن مهلكـه   شرع انورقتل توواجب است ولي چون من توبه مرتد فطري را قبول مي دانم اگرازاين عقايد اظهارتوبه نمائي من         

  ».خلاص  مي دهم پس مشاراليه را با اتباعش ازمجلس برداشتند و به سوي ميدان سربازخانه حكومت بردند

   معروف به باب از قول شاهدان-       جزئيات اعدام علي محمد شيرازي

وده درپـي آن فرمـان صـادركرد تـا علـي                   چون حاكم يا والي شهر حكم فتاوي علما را به محافظين علي محمد شيرازي اعلام نم               

 بر سرداشت با پاي برهنه بدون كفش و گيوه          - شب كلاهي  -محمد شيرازي را درجاده بزرگ شهروبازار بگردانند و او را كه كلاهي           

 ـ                  . فقط با جوراب گردانيدند، ملا محمد علي را هم به زنجيري بسته بودند             ه آن هـا را بـه گـردش درآوردنـد تـا بـه ميـدان موسـوم ب

يكي از آنها به بازارعمومي بازمي شود كـه آن جـا را جبـه                 اين سربازخانه كوچك سه در ورودي داشت،      . سربازخانه كوچك رسيدند  

خانه مي گفتند، يعني جائي كه اسلحه مي ساختند، اين محوطه به پشت بام آب انبار راه داشت كه ازآن طريـق پـس از طـي پلكـاني                             

ري بود كه از دالان دارازي كه درمقابل مـسجد جـامع معـروف بـه مـسجد شـاهزاده بـه ميـان راه                         دوم د . چند وارد ميدان مي شدند    

وبالاخره دركوچكي بود كه ازطرف ميدان محل توپ ها كه آن ها را ميـدان توپخانـه   ) منظور ميدان سربازخانه كوچك است  ( داشت
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ديوارهـاي ايـن    . ن درديوارغربي ميدان سـربازخانه واقـع بـود        مي ناميدند وارد آن ميدان مي شد و اي        ) ديوان جنگ ( » اوتاغ نظام « و  

ميدان به اتاق و حجراتي تقسيم مي شد كه محل سكونت سربازها بود، ديوار چهارم غربي ايـن ميـدان را بـراي اعـدام علـي محمـد                             

ره از حجـرات واقـع      دوعدد ميخ آهني آورده بودند و بر همـين ديـوار ميـان دو حج ـ              . شيرازي معروف به باب اختصاص داده بودند      

  .دراين قسمت كوبيده بودند

     آن گاه علي محمد شيرازي را از دراول سربازخانه كوچك وارد ميدان كردنـد و چـون بـه روي آب انبـار رسـيدند قـدري تامـل                             

  .كردند زيرا تعداد زيادي از اعيان و وجوه شهردرآن جا حضور داشتند

خواهش كردند كه از دعاوي خود دست بردارد و در شهري كه اشـتهار دارد كـه مـردم                        پس اعيان شهر نزد باب آمدند و از وي          

آن بيش از مردم ساير بلاد سادات و اشراف اهل البيت را احترام مي كنند خون نريزد ولي او به گفته اعيان توجه نكرد وهـم چنـان                            

  .ده مي شدساكت و آرام بود  وعلائم و نشانه هاي ترس و هراس و حواس پرتي در او دي

  :      در اين هنگام سه فوج سرباز در ميدان حاضر بودند

      اول فوج چهارم تبريز، دوم فوج اختصاصي تبريز، سـوم فـوج كلـداني آشـوري مـسيحي موسـوم بـه بهـادران و فـوج چهـارم در                 

ن بيـك زنجـاني بـود و نـام     سربازخانه و فوج اختصاصي و بهادران تحت سلاح بودند، نام سـرگرده بـزرك فـوج اختـصاصي آقـا جـا                  

  .سركرده فوج بهادران سام خان مسيحي بود

ولـي سـركرده    .     رئيس دربانان والي نزد سركرده فوج اختصاصي آمده، حكم قاضي را بـه اعـدام بـاب و رفـيقش بـه او نـشان داد                         

 وزارت جنـگ اسـت و تنهـا         مزبورازاطاعت حكم قاضي امتناع كرد عذروي اين بود كـه اومـردي سربازاسـت و سـرباز تـابع احكـام                    

  .ازوزارت متبوعه خود بايد اطاعت كند و نمي تواند حكم غير وزارت متبوعه خود را اطاعت كند

او اطاعت كرد و يـك دسـته از فـوج را          . آن گاه رئيس دربانان، جلو سركرده فوج مسيحي آمد و حكم قاضي را به وي نشان داد                      

سردسته آنها غوج علي سلطان مسلمان طـوجي        . ميده  مي شد براي انجام حكم قاضي تعيين كرد         نا» بلوك« كه به اصطلاح عثماني ها      

پس غوج علي سلطان دسته خود را به        . خوئي بود 

سه صف تقسيم كرد و سپس علي محمد شيرازي         

و رفيقش را از مستحفظين تحويل گرفته، آن هـا          

ــيخ   ــوي آن دو م ــدان جل را درقــسمت چهــارم مي

يـده بودنـد، آورد و بـا ريـسمان     آهني كه قبلا كوب 
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روي آنها به طرف ديـوار بـود ولـي    . محكمي دو شانه آنها را محكم بستند و سپس آ نها را به قدر سه ذرع از روي زمين بالا كشيدند        

مي آيند  ملا محمد علي به سردسته مذكور التماس مي كرد كه روي او را به طرف تيراندازان برگردانند تا تيرهائي را كه به سوي او                         

آن گـاه فرمانـده     . قراردهند، ولي پذيرفته نـشد    » باب«بازخواهش كرد كه صورتش را مقابل پاي        . ببيند، اوهم خواهشش را پذيرفت    

مردم همه سكوت كردند، چنان كـه       . كل فوج يعني سام خان فرمان پيش فنگ داد و سربازان تفنگ ها را به شكل سلام بلند كردند                  

دل به تپش افتاد، بندها به لرزه درآمد، صدائي مانند صداي مگس شنيده مـي شـد، درپـيش فنـگ دوم                      . گويا نفس ها قطع شده بود     

چنان سكوتي برمردم مستولي شد كه گويا مرغ برسرآنها نشسته بود، دل ها و نبض ها چنان به زدن افتاد كه نزديك بـود ضـربات                          

نان والي كه حكم اعدام را در دست داشت نگاه كرد واواشاره به تنفيـذ      دراين هنگام سام خان به رئيس دربا      .        آن ها شنيده شود   

آن گـاه   . كرد، پس سام خان فرمانده فوج به صداي نظامي به سركرده صد نفـري اشـاره كـرد وفرمـان تيرانـدازي از صـف اول داد                          

  .صداي تيرها بلند گرديد و دود فضاي ميدان را فرا گرفت

  :وي دراين حال باب را صدا مي زد و چنين مي گفت. كه ملا محمد علي تير خورده است    وقتي دود برطرف شد معلوم شد 

   آقاي من ازمن راضي شدي؟-    

    اما باب چون تيربه طنابش خورد، طناب بريده شد و او به زمين افتاد و به درون يكي ازحجره هاي سربازخانه، كه نزديـك محـل                          

ن و سربازان از زيادي دود نتوانستند سقوط باب را ببينند و متوجه فرارش شوند و چـون او                   سقوط وي بوده فراركرده بود، تماشاچيا     

  !...را نديدند، فريادشان بلند شد و در وهم و خيال افتادند كه مبادا باب به هوا پرواز كرده باشد

، لاجرم سام خـان فرمـان داد تـا              سركرده فوج و سرجوخه هاي لشكرازهيجان مردم و هجوم آن ها به وحشت و اضطراب افتادند               

نظاميان خط سه گوشه نظامي تشكيل دادند و بدين واسطه جلو هجوم مردم را گرفت آن گاه سركردگان فوج را درفشارگذاشت تـا          

باب را در يكي از حجرات پيدا كرده با زور او           » غوج علي سلطان  « سركرده صد نفري    . حجرات ميدان را بگردند و باب را پيدا كنند        

آن گاه دوباره بـاب را ماننـد اول   . را ازحجره بيرون كشيد و با مشت و لگد بر پشت گردن او مي زد و او را به مردم معرفي مي كرد   

  .با طناب بستند و تيربارانش كردند

  پـس .    در اين مرتبه بيست و يك تير بر بدنش اصابت كرد و تمام بدنش و صورتش كه سالم مانده بود سوراخ سوراخ شـد                       

جـسد آن دو تـن علـي محمـد شـيرلزي و مـلا        . جثه اش ازحركت افتاد و مردم آسوده خيال از وسواس و وهم و خيال بيرون آمدند               

  .حسين را درمقابل برج وسط ميدان انداخته خوراك سباع و طيور شدند
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بط كـرده انـد و ايـن         اضافه اين است آن چه صاحب ناسخ التواريخ وغيراو دراين مورد ثبت و ض ـ              49    پايان اين گزارش  

جريان ازهر جهت با گفتار پدرم موافق است، اول اين كه پدرم آن سركرده را كه بر پشت علي محمد شـيرازي مـي زده                         

  .نديده است دوم آن كه بعد از تيرباران نديده است كه جثه آن دو را روي زمين ها در كوچه و بازارتا كنار خندق كشند

  .ند و جثه آن ها را با نردبان درميان خندق مزبور انداختند پدرم مي گويد دو نردبان آورد

  

  كلماتي چند از باب
تخم مرغ را قبل از آنكه پختـه شـود برچيـزي نزنيـد زيـرا                       ...شير خر نخوريد  ...سوار گاو نشويد و بر آن چيزي حمل نكنيد        

در روز قيامتـشان قـرار داده كـه ميـل           ) نقطه اولـي  ( محتوياتش ضايع مي گردد، اين ها را خداوند روزي علي محمد باب           

  !.؟!نمايند و شما ازايشان تشكر كنيد؟

  )49بيان عربي، ص                                                                                   (

       

  »...بيضةولا تضربن ال...ولا تشربن لبن الحمير...لاتزكبن البقر ولا تحملن عليه سن شئي    « 

  .          في حكم محو كل الكتب كلها الا ما انشئت او تشئي في ذالك الامر

  .         يعني درباره حكم ار بين بردن تمام كتب مگر آن چه راجع به امر بابيگري نوشته شده است يا خواهد شد

  )198بيان فارسي ص (                                                                                

       

واجب است بر هركس كه متاهل شود تا از وي باقي بماند فردي كه يكتا پرست باشد و بايد كه در اين كـار بكوشـد و                              «  

  .»هرگاه در يكي از طرفين مانعي پيدا شود جايز است كه به ديگري اجازه دهد كه ثمره اي را آشكار نمايد

  )298بيان فارسي ص                                                           (                     

       

  »                                             في ان فرض كل احدان تياهل ليبقي عنها من نفس يوحداالله ربها و لا بدان     « 
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  فصل ششم

  بخش دوم

  عاقبت قرة العين
ونه كه اشاره شد سومين كسي كه به باب گرويد زن زيبائي ازخانواده مشهورو منسوب به فقاهت به نام زرين تاج بـود،               همانگ          

سپس ازطرف بها و بهائيان به اين زن       . ولي بابيان درابتدا او را بدرلدجي و شمس الضحي لقب داده بودند، بعدا قرة العين ناميده شد                

پـدرش مـلا صـالح قزوينـي ازبزرگـان فقهـاء       . ج به زبان عربي مذهبـة التـاج يـا ذات الـذهي اسـت            زرين تا . نام صديقه طاهره دادند   

زعـيم الدولـه دركتـاب بـاب الابـواب          . عصرخود بود وعمويش كه به دست همين زن به قتل رسيد به شـهيد سـوم معـروف گرديـد                   

  :درمورد قرة العين مي نويسد

زيـرا   جهت نبود كه دروجود باب علم وحكمت يا ادب حقيقي وجود داشته باشـد،               استقبال قرة العين از باب به آن       

باب ديوانه اي بيش نبود وكلمات مهمل و مغلوطي بيش نبافته بود بدين جهـت اشخاصـي كـه مختـصر فـضل و شخـصيتي                          

ين مـست شـهوت بـود وميـل     داشتند نه تنها از او استقبال نمي كردند بلكه از او نفرت و انزجار پيدا مي كردند، ولي قرة الع  

زيادي به مردان داشت بدين جهت نمي توانست به يك شوهرروحاني اكتفا كند وازطرفي ديگر خاندان او خاندان زهد و                    

قناعت وعصمت و عفت بود و درچنين خانداني از براي او وسائل عيش و عشرت و آزادي و شهوت راني وجود نداشت بـه                        

آن ديد كه يكباره خود را از قيد و بند دين و مذهب آزاد سازد و با حزبي كـه بـه                      اين جهت صلاح و مصلحت خود را در         

هيچ نظم و قاعده وحد ادبي مقيد نباشدهمراه و همقدم گردد و چون بابيان تنها حزبي بودنـد كـه داراي مـرام اشـتراكي              

  .50وپيروهرج و مرج بودند به اين جهت با آن ها پيوند كرد

باب براي قرة العين پيـام داد كـه مـردم را    . واستگاري كرد و باب هم د مقابل ازقرة العين خواستگاري نمود      قرة العين باب را خ   

قرة العين دستورداد كه زنان حجاب از رخ برگيرند و تاكيد كرد كـه يـك زن                 . علنا به سوي وي فراخواند، قرة العين هم چنين كرد         

  : آن گفت مرد شوهر كند و درتفصيل و توضيح9مجاز است به 

  . اين از خوش رفاقتي و وسيله زيادتي مهر و محبت است-      
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 ١۵٣

او .       خيلي زود جمعيـت زيـادي بـه دور قـرة العـين گردآمدنـد              

وقتي مـردان متعـددي را بـه دورخـود ديـد كـم كـم دل ازشـوهر                   

برداشت و رشته خـانوادگيش را گسـست و سـرانجام درخواسـت             

ق او نمي شـد قـرة العـين         طلاق كرد و چون شوهرش راضي به طلا       

بدون فسخ طلاق پشت پا به خانه و خانواده و شـوهر زد و آنـان را                 

  :از آن پس مردان زيادي گرد او جمع شدند. ترك گفت

قلوب مردان و زنان را به واسطه زيبائي چهـره، قـدرت           ...«      

بر معارضه و مناظره، نازكي صدا و نرمي شيوه بيـان بـه سـوي               

گـردن هـا بـه سـوي او         . ايل ساخته بـود   خود مجذوب و متم   

كشيده مي شد، صاحبان نفوذ و قدرت براي اجابت دعـوت او         

مي ايستادند واوهم گاهي با نثـري ماننـد          بر روي ساق و قدم    

عقـول عـاقلان را بـه       . درمنثور براي آنان سخنراني مي كـرد      

جادوي بيان خود فريب مي داد، نفوس خردمندان را به نقش           

 خويش به سوي خود متمايـل مـي سـاخت و            و نگارهاي بيان  

دل هاي فرزانگان را به نيكو يافتن كـلام و زبـان بـازي اسـير                

خود مي كرد بدين جهت كار بر خويـشانش مـشكل شـد، دل              

هاي آنان مانند قطرات آتش برافروخته گرديد، درامراين زن         

متحير شدند واز حجاب برداشتن وي عقول خودشان را مانند          

آن ها مست نبودند، اما مصيبت بـزرگ       . ادندمستان از دست د   

  51».بود

 براي علاج اين واقعه به تكاپو افتاد وچند مرتبه نزد عمويش يعني پـدرقرة العـين                 - كه پسرعمويش مي شد    –شوهر قرة العين          

 خـط قـرة العـين بـه مـلا           رفت، اما هيچ نفسي دركارآن زن موثر نيافتاد، وي نه تنها به خانه پسرعمويش بازنگشت بلكه نامـه اي بـه                    

. عمويش سنگ بزرگي بر سر راه باب بود وسخت با اين فرقه مبارزه مي كـرد               . محمد تقي برغاني خون عمويش را نيزحلال دانست       

مريدان قرة العين براي نشان دادن درجه خلوس و ارادت قيام كردند وهنگام طلوع صبح به مسجد جامع وارد شدند و جمعي به نام                        

                                                 
 زعيم الدوله، باب الابواب 51



 ١۵۴

الي كه عمويش درمحراب مشغول نمازگزاري بود به وي حمله كردند، او را كشتند، و به فجيع ترين وضعي قطعه قطعه                     فدائيان درح 

مردن قزوين با ملاحظه اين صحنه برعليه قاتل و قاتلين و شخص قرة العين شـوريدند واوناچـارازترك شـهرگرديد،                    . و مثله نمودند  

ة العين از قزوين به سـوي خراسـان رفـت تـا درآن جـا بـه مـلا حـسين بـشروئي                        قر. كه شرح آن درصفحات گذشته به تفصيل آمد       

قرة العين با جمعي از . بپيوندد، اما چون به قريه بدشت نزديكي هاي شهر بسطام رسيد به وي گفتند ملا حسين بارفروش رفته است     

  .بابيان آهنگ مازندران نمود

نا درآن محيط مذهبي از خود نشان داد و روزروشن بـا مـردان درحمـام خلـوت         درمازندران قرة العين با حركات و رفتاري كه عل    

مخـصوصا گفتـار وي     . نمود اعتباري براي خود نگذاشت و مردم را كه تاب و تحمل ديدن چنين مناظري نبود عليه خـود برانگيخـت                    

بود كه مخالفان وي بتواننداز آن بهره       درمورد زنان هيچ گونه هماهنگي با فرهنگ و لغت و رسوم مردم نداشت و بهترين وسيله اي                  

  .بگيرند

  

  خط و اشعار قرة العين

       مناجات قرة العين
    الهي الهي بحق ذات اعلايت كه نفس مقدس اوست و به حرمت كينونيت ابهايت كه ثمره فطرت اوست و بحق انيـت قـديمت كـه              

وامانـدگان تيـه خـسران را و بچـشان بمـا لـذت غفـو        آيت قدرت اوست و بحق سلطنت عظيمت كه همان مشيت اوست دريـاب مـا          

وغفران را الهي به آن رحمتي كه ما را بدان بود فرمودي و شييء جز او نبود كه ما را از ما ستان و بسر منزل نجات وهـدايت رسـان                               

ن كه ازكشاكش نفـس امـاره       الهي به آن عنايتي كه راه را به ما نمودي و اوست مقصود كه ما را به راه آورد به رضاي خود برآورتا آ                       

رهيم و مهياي لقاي با صفايت گرديم يا ارحم الراحمين رحمي رحمي رحمي يا خيرالغافرين نظري نظري نظري كه كارازدست رفت                     

كشتي غرق گرديد و صبح دميد وما را مفري نيست و شان اقبال و ادبار ما الهي مشاهده مي كنيم كه احدي را وجـود نـه تـا موجـود                               

ذي احدي را مجال نيست كه تنطق فرمايند بل ختم بر السن افواه و كتاب ها بين يدي ايشان گواه الهي اين تنقطم از اشراق                         نمايد و   

جمال و فضل اكبرتو است و اين ارضياء جمال امرتو است كه مرا وحدت درگرفته و درمقام بازداشته تا امرت چون زيلـي و حكمـت                          

  .مين وهو خيرولي الصابرين طاهرهچو دليل فرمايد الحمداالله رب العال

  

         اشعارقرة العين                                                                                       



 ١۵۵

  :اشعار زير منصوب به طاهره است

  انه بود                  كه قهرازعارضت افس   به عرش جان چو تو جانانه بود                    

                                         به دامم درافكنده آن دانه تو ود ـــــــبه زير دام زلفت دانه ب

  درمحفل خود بارم ده اي يار

  بان منما تو خارمـــيقپيش ر

  منم اي سرو قد ديوانه تو                                                از آن دو نرگس مستانه تو

  رعشق جاودانه توــــــ          اسي   شدم از عارض جذبانه تو                                    

  زارم بردي قرارمــــاي گل ع

  نالان زهجرت همچون هزارم

  ب نرانمــ                   به جزنام تورابرل  خوانم                   ــــزعشقت گر بسوزد است

  جان فشانم                                       كه يكبارم برد بر خانه توچبه پاس آن كسي صد 

  مائيــــگاه از وصالت شادم ن

  ازي نزارمـــگاه از فراغت س

  شده هر موي زلفت يك كمندم                                         كه برعشق تو كرده پاي بندم

  تانه توـــمزه فـــــاك ازغــ                                      هلدم   ــــــر بالا بلنـــــشدم اي دلب

  رو روانمـــندت ســـــقد بل

  ندت مشك تتارمـــزلف كم
  

       خلقي بوجودت حي ها نحن هنيئالك          يالك           ـــاي عيد مبارك پي ها نحن هن

  ت ها نحن هنيئالكــــ        آسوده در اياممستم زمي جامت دارم طرب از نامت                  

           بيرون ز من و ما شو ها نحن هنيئالك  برخيز مطرب را شو سرسلسله ما شو                

  يري ها نحن هنيئالكـــغيرش نبود غيري در كعبه و در ديري                      گويد به هر س



 ١۵۶

  يئالكــ                     كز طلعت شه خرم ها نحن هن    اي غره بگو هردم با قلبي تهي از غم  

  گر بتو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو                   شرح دهم غم تو را، نكته به نكته مو به مو

             خانه به خانه در به در، كوچه به كوچه كو به كو         از پي ديدن رخت، همچو صبا فتاده ام   

           غنچه به غنچه گل به گل، لاله به لاله بو به بو ور دهان تنگ تو، عارض و عنبرين خطت     د

    دجله به دجله يم به يم، چشمه به چشمه جو به جو       مي رود از فراق تو، خون دل از دو ديده ام       

  به رشته نخ به نخ، تار به تار پو به پو        رشته              مهر تو را دل حزين بافته با قماش جان  

  جست و نديد جز تو را           صفحه به صفحه لا به لا، پرده به پرده تو به تو) طاهره(در دل خويش

  خال به كنج لب يكي، طره مشك فام دو                     واي به حال مرغ دل، دانه يكي و دام دو

     من چه دهم جوابشان، پخته يكي و خام دو     ميان  محتسب است و شيخ و من، صحبت عشق در 

  همه عاشقان شكسته دل              كه دهند جان به ره بلا

  ل الغم والبلاــــــمت               بلاســجذبات شوقك الج

  ن من بي گنهــم              پي كشتــاگر آن صنم، زره ست

  يـيت بما رضـقد رض     فل يفه       ــــقام بســـلقد است

  ماــــباح كانـــ       طلع الص اله     ــــت جمــــفاذا راي

    كه زند صوت بلا بر او  من و وصف آن مه برو خو    

  بنشاط و قهقهه شد فرو             كه انا الشهيد به كربلا

  هله اي گروه اماميان                 بكشيد هلهله اين زمان

            شده فاش و ظاهر و برملا  عيان    كه ظهور دلبر ما

  .   52پائين از قرة العين است) ملمع(        شعرهاي درهم

  مت                                                  بسلاسل الغم و البلا ــجذبات شوقك الج

                                                 
. ولي من جستجويي آردم و بودنش را از قرة العين به باور نزديك تر دانستم. اين شعرها را از صحبت لاري شمرده اند و به آخر ديوان او نيز افزوده شده 52
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 ١۵٧

   دهند جان به ره بلا                         كه همه عاشقان شكسته دل                       

  نم ز ره ستم                                                   پي كشتن من بي گنهــاگر آن ص

  يفه                                                   فلقد رضيت بمارضيـــــــقام بســـنقد است

                      من و رسم راه قلندري           ندري                    ـتو بملك و جاه سك

  اگر آن خوشست تو در خوري                                          وگراين بدست مرا سزا

  ا و من                                                   بنما بملك فنا وطنــــــبگذر زمنزل م

                                        فاقد بغلت بما تشاثل ذا             ــــــــفاذا فلعت بم

                             قدمي نهاد به بسترم گرم                       ــــسحري نگار ستم

  ت جماله                                                   طلع الصباح كانماـــــاذا رايــــــف

                              و شعاع طلعتك اعتلي قت                       رــلمعات وجهك اش

  ت بربكم                                                     نزني؟ بزن كه بلي بليــــز چه رو الس

  لا زدند                             زولا چو كوس ب ت او                       ـــز جواب طبل الس

  م                                                     سپه غم و حشم بلاـهمه خيمه زد به در دل

  چه خوش آنكه آتش حيرتي                                              زنيم به قله طور دل

         متد كدكا متزازلالته                                              ــعــكته و جــكــــفص

                             همه شب زخيل كروبيان       شق او                   ـپي خوان دعوت ع

                            كه گروه غمزده الصلا يمني                         ـــرسد اين سفير مه

                             كه انا الشهيد بكربلامن ووصف آن شه خوبرو                          

                           پي ساز من شد و برگ من  رگ من                         ــيد ناله مــچو شن

  ر ولا                                                    و بكي علي مجلجلاـــــهـــشي الا مـــقم

                           بكشيد هلهله اين زمان اميام                          ــه امه اي گروــلـــه



 ١۵٨

                   شد و فاش و ظاهر و برملا    يان                               ـكه ظهور دلبر ما ع

   ورتان بود هوس بقا                        مع لقا                             ـــان بود طــگرت

                   برآن صنم بشويد لا لقه مطلقا                                    ـــز وجود مط

  »              كه زني به تيرم و من غمين   تو كمان كشيدن و دركمين                         « 

  »              كه خدانكرده خطاكني    ين                         ـم بود از همـــــهمه غم« 

  س ماهي حيرتي                                           چه زني زبحر وجود دمـــــتو كه فل

  و دم بدم                                            بشنو خروش نهنگ لا» طوطي«ين چوـبنش



 ١۵٩

 
  ))دكتر بهرام افراسيابي: تأليف (( تاريخ جامع بهائيت     :   مأخذ 

 ...                ادامه دارد 

  



 ١۶٠

  تاريخ جامع بهائيت     
  ))دكتر بهرام افراسيابي: تأليف (( تاريخ جامع بهائيت     :   مأخذ 

  

  سومقسمت  

  
  

  :  هفتم فصل 

  پاره ای از گفتارها و اصول باب :      بخش اول                

        نوشتار های باب  :  بخش دوم                  

       

  :   هشتم فصل 

         وقايع بعد از کشته شدن باب          

  

  :  نهم فصل 

 ) من يظهر االله ( بيگری بعد از باب  با ــ                 

 تبعيد بابيان به بغداد گی چگون                 ــ 

 

  :  دهم فصل 

                   تبعيد بابيان از بغدادبه استانبول 

  
  
  

  هفتمفصل 

  بخش اول 



 ١۶١

  رها و اصول باب پاره اي از گفتا

  .)ترجمه معرب آن(    باب به اين گفته خود نسخ قرآن و احكام آن را واجب قرارداده، متن معرب گفته باب چنين است

يعني از روزساعت و آن سـاعت دو يـازده دقيقـه ازغـروب خورشـيد        »هركس بر شريعت قرآن بوده تا شب قيامت ناجي مي باشد          « 

هجري است؛ زيـرا در آن      1260ادي الاول سال  روزچهارم واول شب پنجم ماه جم     

وقت ابتداي اظهارامر باب واعلان دعوت وي بوده است و مقـصود از بعـث وحـشر        

ونشرقيام وي به دعوت خود مي باشد بنـابراين هـركس از ايـن تـاريخ از اطاعـت                   

اوامر او سرپيچي كند وگفته هاي اورا نپذيردمحكوم به فسق وعـصيان خواهـدبود              

 نهايـت ملاقـات     و مخالفـت كنـد كـافر جاهـد و خـونش هـدر اسـت،               وكسي كه با ا   

زيرا آن بين موسي و     خداوند، ملاقات باب است و آن برزخ مذكور در قرآن است؛          

مرگ كنايه فنـا در لقـاء بـاب مـي     1عيسي و محمداست نه آنچه مسلمين مي گويند  

فتـه  باشد، تمام موجودات به تكلم باب آفريده شدند، گفتـه هـيچ ممكنـي ماننـد گ                

آفريده شـده ومـي     ) يعني باب (باب نيست؛ زيرا تمام اشياء به گفته شجره حقيقت        

  .مذكوراست، باب مبدا ظهورهمه اشياء است نارونورهميشه دوركلام اومي گردند» بيان« شود چنان كه در 

پـس اف  ! اف:  و مي گويـد چنان چه محمد افضل از عيسي مي باشد پس بيان اونيز افضل از قرآن است   :                مي گويند 

بر مسلمين و مومنين كه در انتظار قائم منتظر از آل محمدند و هنگامي كه او را در خواب ببينندافتخار مي كنند ولـي او را                          

زنداني مي كنند و اين يك معني از معاني گفتـه محمـد اسـت كـه     ) يعني قلعه چهريق در ماكو( به دست خودشان در كوه 

در اوسنتي از يوسف مي باشـد كـه خريـد و فـروش مـي      : ترجمه) فيه سنة من يوسف يباع و يشتري (درباره من مي گويد

  2.شود

  

       باب فرمان كتاب سوزي مي دهد
    باب تعليم و تعلم و تدريس تمام علوم و كتب را غيراز كتاب هاي خودش حرام كرده است چنان كـه بـدين مطلـب گـواهي مـي                             

  :متن عبارت وي چنين است. ذكر نموده است22در كتاب اقدس خود درصفحه ! دهد آن چه ميرزا حسينعلي بها

                                                 
 .خوانندگان گرامي بايد ببخشيد از اين گونه عبارات نامفهوم در بيانات باب فراوان است! حمد بودهمعلوم نيست چگونه باب ميان موسي و عيسي و م 1
 .معلوم نيست باب اين حديث را از آجا نقل آرده و چگونه باب مانند يوسف خريد و فروش شده است 2
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خداوند شما را از آن چه در بيان نازل شده كه بايد همه كتاب هارا فاني و نابود سازيد معاف فرمود و ما اكنـون                                      « 

يزي كه منتهي به مجادله در كـلام شـود و           به شما اجازه مي دهيم كه آن علومي را كه به حال شما مفيد باشد بخوانيد نه چ                 

  ».اين از براي شما بهتر است اگر معرفت داشته باشيد

به اين جهت بود كه مومنين به باب درزمان او و بعد ازاو قرآن و جميع كتب علمي را ازفقه وغير آن مي سوزانيدند و به خوانـدن                                

  .را نسخ نمود چنان كه سابقا گذشتكتب باب اكتفا مي كردند تا بهاء قيام كرد و حكم باب 

     پس باب موضوع ازدواج را محدود نمود و فقط آن را مشروط به رضاي زوجين قرار داد و رضايت ولي يا وكيل و شهود درمـورد                          

  :متن عبارت اقدس اينست. اولياء را معتبر ندانست ولي بهاء اين حكم را نيز فسخ كرد

ه رضايت طرفين محدود گشته و چون ما مي خـواهيم           ازدواج در كتاب بيان ب              

دوستي و اتحاد عباد برقرار باشد؛ آن را بعد از رضاي طرفين مـشروط بـه اذن پـدر                   

ومادر قرار داديم تا كينه و عداوتي ميان مردم حاصل نشود، ما مقاصد ديگـري هـم                 

  .در اين حكم داريم و اين كار مطابق قضا واقع شد

خراب كردن جميع بقـاع و مزارهـاي گذشـتگان از انبيـاء و مرسـلين و                 پس از آن               

اوصياء آنها وهم چنين خانه كعبه و قبر پيغمبر و قبورساير ائمه و مشاهيراسلام را واجـب                 

 كرد و حكم داد كه آنها بايد طوري خراب شود كه سنگي بر روي سنگي و خشتي بر روي              

نوزده بقعه ديگر به كيفيت مخصوصي كـه آن  خشتي باقي نماند و بر بابيان واجب كرد كه        

هارا در كتاب هاي خود توصيف كرده است بسازند، و آنها را زيارت كنند، اسم او را درآن ها ياد كننـد وهركـسي داخـل آنهـا مـي                              

  .شود درامان باشد

ان هائي بودند كه درحيـات خـودش         قصد باب از نوزده بقعه اين است كه آن ها به نام نوزده نفرباشد كه هيجده تن ازآن ها هم                   

آن ها را به خود اختصاص داده بود وآن ها را عدد حي مي ناميد و يك نفـرهم خـودش باشـد كـه عـدد نـوزده تكميـل شـود وبعـد                                   

  .ازخودش كسي كه واجد صفات ومشخصاتي باشد كه آن ها را با عباراتي مانند لغزومعما وكنايه ذكرنموده است

هرگاه مقتدري درامت او پيدا شد؛ خانه خدا را كه          :اله را باطل و به طوركلي نسخ كرد و وصيت نمود كه                  بعد ازآن حج بيت     

در مكه مي باشد خراب كند چنانچه سابقا گذشت و هركس استطاعت داشته باشد؛ خانه محـل ولادت او را در شـيراز حـج                         

ن خانه را بلند كند و ديوارو ساختمانش را بالا برده و رنـگ    و تاكيد كرده بود كه هركس استطاعت داشته باشد آستانه درب آ           . كند

آميزي و نقاشي كند و نبايد كسي او را ممانعت كند و اگر براي توسعه آن عمارت احتياج به زمين هاي اطراف آن پيـدا شـد كـسي                             
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كه مـستطيع نيـستند درحـج آن    و نيزحرام نموده كه اشخاصي      ! حق ندارد بگويد من مالك آن ها مي باشم و قيمتش را به من بدهيد              

خانه ازاشخاصي كه مستطيع مي باشند نيابت كنند بلكه برمستطيع ها واجب قرارداده كه خودشان شخصا به حج آن خانه بروند زنان      

. را از حج آن خانه معاف داشته است مگر زنهاي متولد در شيراز را و آن ها را هـم دسـتور داده كـه درشـب طـواف بـه جـا آورنـد                                  

اخرامرخود برمردان واجب كرد كه ازعوض حج چهار مثقال نقد از سكه بابيان بدهند كه هرمثقال نوزده گندم مي باشد و ايـن      ودراو

و مقررداشت كه مبلغ فوق الذكر را به نوزده تن از خدام خانه اش بدهند و آن قطعه زميني را كه                     . را درمدت عمريك دفعه قرارداد    

واجب ساخته بود كه هيجده مسجد ديگر با بناي عالي بسازند وهر قدرمي تواننـد               . رام قرارداد وي درآن توليد شده است مسجدالح     

سپس سال را به نوزده ماه و مـاه را بـه نـوزده روز    . ولو به حد اسراف آن ها را روشن نگاهدارند؛ زيرا روشني اسراف و تبذير ندارد       

و بـه   ) خمـسه مـسترقه   ( و درعربـي  ) پنج دزديده ( يگرهم به نام    روز مي شود پس پنج روزد     361پس مجموع آن    . تقسيم كرده بود  

  . گذاشت) هاء( عبارت ديگركبيسه بدان اضافه كرد و نام اين پنج روز را ايام 

      روزه را نوزده روز از اول طلوع خورشيد تاهنگام غروب قرارداده است وموقع آن را نوزده روز قبل از تحويل خورشيد بـه بـرج                    

ته است يعني عيد نوروز جمشيدي ايراني را كه با روزبيست و يكم هرسال خورشـيدي مـيلادي موافـق مـي شـودعيد                        حمل مقررداش 

  فطرقرارداده است و پنج روزكبيسه را قبل ازدخول ماه روزه، مخصوص به لهو ولعب و عيش و طرب

  :ويدتا آن كه مي گ. 3ساخت تا امتش بهره خود را ازعياشي بردارند وآن گاه مشغول شوند

هنگامي كه باب ظاهر گردد؛ مادامي مردم به وي ايمان نياورند، اموال و نفوسشان بر خودشان حـرام خواهـد                     -

بود و هر شهري كه در عصر وي يا بعد از آن مفتوح گردد؛ جميع اموالي كه در آن موجود مـي باشـد اگـر از                           

واهد بود و اگر زنـده نباشـد، بـه كـسي     راه ستم جمع شده باشد؛ پس اگرباب زنده باشد؛ تمام آن ها مال او خ      

بدهند كه بعد از وي امين او باشد و اگر اموال از راه عدالت اكتساب شده باشد، پـس اگـر بـاب زنـده باشـد؛                           

مي دهند تا بر طريق     ) بيت المال ( » بيت العدل « خمس آنها را به او مي دهند وگرنه به دست نوزده نفر ازامناء            

يا اگرمصلحت ديد بر ياران     . و بقيه آن را سردار فاتح براي خودش برمي دارد         . كنندمساوات ميان بابيان تقسيم     

و مددكارانش بر حسب درجه و كار آن ها درقشون، قسمت مي كند و اگر اموال مـذكوره از مقـدار حاجـت                       

  .قشون و سركردگان قشون زياد آمد، نيز به طور مساوي بر بابيان تقسيم مي كنند

                                                 
 .سيدن موسم روزه؛ عيد رفع قلم و مسخره بازي دارندآن ها هم قبل از فرا ر: اين قضيه انسان را به ياد آارناوال مسيحيان مي اندازد 3
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 كـه شـش مـاه بيـشتر از عمـرش             حتي بچه شيرخواري   -

نگذشته باشد با ديگران مساوي داده مي شود؛ زيرا اين          

سـابق  طوراقرب به صـواب مـي باشـد ولـي تعميربقـاع              

و اگـر چيـزي از      . خواهـد بـود   الذكربراين تقسيم مقدم    

. تعميرات اضافه آمد؛ بايد بـه نحـو مذكورتقـسيم شـود           

كـه  وهرگاه كافري چيزي به يك بابي هديه كند؛ همين          

و . آن چيزازدســت آن كافرخــارج شــد پــاك مــي شــود

ــاكيزه      ــا پ ــاع دني ــه ازبق ــه واجــب اســت ك ــت بابي برام

و برهربابي واجب   . ترونيكوترو زيباترآن را اختيار كنند    

را بخواند واگر بروي مشكل باشد نوزده مرتبه اين ذكر را بخواند االله االله ربي               » بيان« است كه هر روزنوزده آيه ازآيات     

رسم كند و برزني ازآن ها كه شـكل         » بهاء« شرك باله ربي احدا و برهرمرد بابي واجب است كه تصويري به شكل              و لا ا  

را كه برگزيده باشد درآن بنويسد و آن هيكل و دائره را در سفر وحضر با خود                 » بيان« دائره اي درست كند و آياتي از      

  .داشته باشد

  :براي اين نماز پنج تكبير قرار داده. داده كه درموقع ولادت آن طفل بايد بخواند     باب بر پدرره طفلي نمازي واجب قرار 

 بعد از تكبير اول نوزده مرتبه انا بكل آمنون بعد از تكبير دوم انا بكل موقنون بعد از تكبير سوم انـا بالـه محيـون                           -              

سپس نماز ميت را واجب كـرده و در آن شـش   . ا كل باله راضونبعداز تكبير چهارم انا كل باله مميتون بعد از تكبير پنجم ان    

تكبير قرار داده بعد از تكبير اول نوزده مرتبه انا كل باالله عابدون بعد از تكبير دوم انا كل االله ساجدون بعدازتكبير سوم انـا                         

شاكرون بعداز تكبير شـشم انـا كـل االله          كل االله قانتون بعد از تكبير چهارم انا كل االله ذاكرون بعداز تكبير پنجم انا كل االله                  

  .صابرون

و نيز واجـب كـرده      .    وي واجب قرار داده است كه اموات را در لحدهائي از بلور دفن كنند و اگر بلورممكن نباشد از سنگ صيقلي                    

يت نامـه اي بـراي      و برهر فردي ازبابيان واجب نموده كه وص       . در يكي ازانگشتان ميت انگشتري كنند كه اسم خدا برآن نقش باشد           

خود بنويسد آن گاه اگر باب زنده باشد آن وصيت نامه را براي او وگرنه براي امنا بفرستد تـا آن هـا، آن را تـصديق كننـد وگرنـه                               

  .اعتباري ندارد



 ١۶۵

ن چنـين   كيفيـت تطهيـر بـه بيـا       ) يعني بيان ( آتش، هوا، آب، خاك و كتاب خدا        : قرار داده ) هاء(    باب مطهرات را پنج چيز به عدد      

مرتبه آيه تطهير به قصد تطهير بـر آن چيـز نجـس بخواننـد پـاك مـي                   66را با   ) يعني باب ( كه هر قدر ميسر باشد اسم تقطه      : است

  .شود

االله اطهرونيزباهركــدام ازعناصــراربعه كــه خواســتي : آيــه تطهيــراين اســت

 بـدن هرمـرد بـابي و زن         .چيزنجسي را تطهيركني بايد آيه تطهيـر بخـواني        

خوني كه ازدهن مي آيد پاك قـرارداده        . را طاهرومطهرقرارداده است  بابيه  

پـــاك قـــرارداده، 4اســـت، مـــدفوعات حيوانـــات چرنـــده وغيرچرنـــده را

برهرفحاش وناسزا گوئي واجب كرده كه به بـاب يـا امنـاء وي ديـه بدهـد،         

پرداختن اين ديه واجب قطعي مي باشد؛ ولي فحش دهنده خـودش ديـه را               

ي تواند از اومطالبه كند مقدارديه، براي هرفحشي، نود         بايد بدهد و كسي نم    

  .وپنج مثقال طلا مي باشد

برهيچ مرد بـابي و زن بابيبـه اي جايزنيـست كـه درامـوال منقـول وامـلاك                   

غيرمنقول خود تصرف كند و بهره برداري نمايد اگرچه به مقدارتسع تسع وعشرعشرباشد؛ مگر آن كه باب يا امناء وي آنها را پاك            

كسي حق ندارد به آن ها ايراد كند كـه چـرا ايـن گونـه     ه باشند كيفيت پاك كردن بسته به نظرباب وامناء وي مي باشـد،   كرد

هر كـسي دعـوت   . رفتار مي كنند و چرا اين چنين پاك مي كنند، بلكه آن ها هستند كه مي توانند به همه كس ايراد كنند          

  . بر باب و امناء وي حلال و مصادره مي شودباب را بشنود و به وي ايمان نياورد تمام اموالش

       سپس برهر فرد بابي واجب قرارداده كه هرروزي ازماه نود و پنج مرتبه ذكري از اسماء خداوند را بخواند و براي روز اول مـاه                         

تراضـي در   . ننـد اول  االله اعظم و براي روز دوم االله اقدم را اختصاص داده است وهم چنـين تـا روز نـوزدهم سـپس برمـي گـردد بما                          

  .معاملات را در قيمت جنس و مدت و كم و زياد آن ، اساس داد و ستد قرار داده است

     واحد وزن طلا را مثقال وهرمثقالي را نوزده نخود قرارداده و اين مثقالي كه نوزده نخود مي باشد به ده هزار جـزء تقـسيم كـرده                           

قيمت واحد كاري را كه با نقره سنجيده مي شود يك مثقال نقره خالص قـرارداده                . است كه هرجزئي را يك دينار، نام گذاشته است        

مثقـال طـلا يـا      541كه به هزاردينار تقسيم مي شود برهر كسي كه يك سال مالك نصاب باشد دادن زكوة واجب نموده حد نـصاب                      

                                                 
 !به عنوان نمونه مدفوع خوك پاك است و بابيان مي توانند تناول فرمايند، البته بنا به فتواي باب 4
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ثقال طلا پانصد دينار وازهرمثقـال نقـره پنجـاه          برمالك اين مقدار واجب است كه ازهرم      . معادل قيمت اين مقدارطلا از نقره مي باشد       

  .دينار، به خود باب در حياتش و به امناء او بعد ازمردنش بپردازند

خـودش آنهـا را بـدين طريـق         .   بر پيروان خود واجب نموده كه بعد از او تعداد كتابهايش را نوزده مجلد زيادتر نـسازند                

جاتش سه مجلد، براي تفسيرش شش مجلد، براي علـوم و فنـون مختلفـه اي                براي آياتش سه مجلد، براي منا        :تقسيم نموده 

  .كه تدوين كرده است شش مجلد

هر سـي حـرف را      : براي نويسندگان و استنساخ كنندگان درتعداد حروفي كه مي نويسند حدودي مقرر داشته و آن چنين است                      

  .ه كتب وي را با مركب سرخ نه سياه بنويسندحتم و واجب نموده كيك بيت وهر ده اعراب را يك بيت بنامند، 

كه اگر يك نفر بابي بر يك نفر يـا بـر جمـاعتي وارد شـود؛ بايـد      : براي سلام و تحيت قواعدي بدين قرارمعين كرده اسـت           

 يـا  واگـر يـك زن بابيـه بـر يـك نفـر         . بگويند» االله اعظم « مبادرت به گفتن االله اكبر كند و آن فرد يا جماعت در جوابش              

  .بگويند» االله اجمل« بگويد و آن نفر يا جماعت در جوابش » االله ابهي« جماعتي وارد شود؛ 

اساس ازدواج را چنانچه گذشت بر رضايت طرفين قرارداد و صيغه عقد را بدين                   

انا االله رب السموات و رب الارض رب كل شي رب مـايري             « : وجه مقرر داشته است   

پس مهريه را ذكر كند و زن هـم ايـن جملـه را بعينهـا     » نو رب مالايري رب العالمي   

و بعد از آن قباله نكاح را بنويسند وزوجين آن را مهر كنند تـا ميـان آن هـا                    . بگويد

پس دراواخر، نه اوائل امرش تـصويب نمـود كـه فقـط شـهودي حاضـر                 . وثيقه باشد 

و پـنج  حداقل مهريه را براي شهريان نوزده مثقـال و حـداكثر را نـود         . باشـند 

اگـر كـسي     .مثقال طلا و براي دهاتيان همين مقدار نقـره معـين كـرده اسـت              

ــه      ــا ب ــد ت ــوزده اضــافه كن ــوزده ن ــد ن ــد باي ــه را ازحــداقل اضــافه كن بخواهــد مهري

  .حداكثربرسد، و اگرازاين قرارحتي يك قيراط اضافه شود عقد باطل خواهد بود

اگر زوج را زوجه اش انصراف پيدا كرد وعزم بـر  : موضوع چنين است     طلاق را به دست مرد قرار داد و بيان وي دراين  

طلاق حاصل كرد؛ پس بر وي واجب خواهد بود كه نوزده ماه يعني يكسال تمام از او كناره گيري كند، پس اگر درخلال                       

نوزده ماه طـلاق  اين مدت پشيمان گرديد، واز عزم خود منصرف شد؛ به همان حال باقي خواهند ماند، وگرنه بعد ازانقضاء             

هـر زنـي را مـي شـود         . مي دهد وهنگامي كه طلاق واقع شد ديگر رجوع مطلقه جايزنيست مگربعد ازگذشتن نـوزده روز               

  .نوزده مرتبه طلاق داد و سپس حرام ابدي مي شود
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. را واجب قـرار داد خواندن كتب آسماني قبل از ظهور خود را، حرام كرد و سوزانيدن آن ها و جميع كتب علمي   چنان كه گذشت        

مكـررا  .هراستدلالي را بغيرازكتب خودش لغو و باطل دانسته، ونقل هرمعجـزه و كرامتـي را غيرازآيـات كتـاب خـود ممنـوع كـرده           

باقي خواهـد بـود، و هركـسي در خـلال           ) دوهزاروسي و يك سال   (تصريح  نموده كه دين وي تا سال هائي به عدد حروف المستغاث            

من يظهـره  «  واگر بعد ازاين مدت.5اب و آيات يا احكامي بياورد هركس باشد هرگز از او نبايد قبول كرداين مدت ظاهرگردد و كت   

يعني كسي كه خدا او را ظاهر خواهد كرد، ظاهر شود و آياتي بياورد وامر جديدي را مدعي گردد؛ پس معارضه وممانعت بـا او                         » االله

  .ب را محزون مي كندزيرا معارضه و مخالفت با وي با: روا نخواهد بود

     باب پوشيدن لباس حرير و استعمال طلا و نقره را از براي مردان و زنان جائز دانسته و برهرفردي ازپيروانش واجب دانسته كـه       

  .منقوش باشد دردست كنند» قل االله حق و مادون االله حق و كل له عابدون« انگشتري از نقره ونگين عقيق سرخ كه برآن 

اگرداني را كه سنشان از پنج سال كمتر باشد برمعلم و مودب حرام كرده و زدن آن ها را كه عمرشان از پنج سال بالاتر                               زدن ش 

باشد با عصا جائز دانسته اما به شرط آن كه بيش از پنج ضربت نزنند و ضربت بـر گوشـت بدنـشان اصـابت نكنـد، بلكـه براطـراف                     

ند و يا بر گوشت بدنشان بزند، پس اگر زننده متاهل باشد، براو نوزده روز مجامعت با                 لباسشان بخورد واگر بيش از پنج ضربت بزن       

  .عيالش حرام مي شود، و اگرعزب باشد، بايد نوزده مثقال طلا به باب، و بعد ازاوبه امنائش بدهد

     باب دستورداده كه شاگردان بر روي كرسي بنـشينند، و بـه آن هـا اجـازه       

و نيزامرو مقررداشـته كـه درمكـان خانـه       .  عيد بازي كنند   داده شود تا در ايام    

محل ولادتش درشيراز عمارتي بسازند كه نـود و پـنج درداشـته باشـد، بـراي           

  .هريك از خانه هاي سايرمردم يك در باشد

     روزاول فروردين ماه فارسي را كه موافق با بيـست و يكـم مـارس فرنگـي                 

 نوروزايرانيـان اسـت، عيـد فطـر         غربي مي شـود و روز اعتـدال بهـاري وعيـد           

  .ومخصوص به خود قرار داد وعيد رضوان ناميد

     برپيروان خود واجب نمـود كـه هرقـدرممكن باشـد از نعمـت هـا فـراهم                  

سازند و دراين عيد ازآن ها استفاده كنند به شرط اين كه ازپـنج نـوع بيـشتر                  

  .نباشد

                                                 
 .در اين جا است آه بر اساس و تمام موجوديت فرقه بهائيت و شخص بها خط بطلان بايد آشيد 5
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اول مخصوص به خود باب و روزهاي ديگربـراي هيجـده نفرامنـاي وي كـه بـه                       مدت اين عيد نوزده روز، و چنانچه ذكرشد، روز          

  .عدد حروف حي و ملقب به اصحاب حي يا شهداي حي مي باشند اختصاص دارد

روزه روز اول نـوروز را حـرام        . مرتبه واجـب سـاخته    366را» شهداالله انه لااله الا هو الميهمن القيوم      «      درشب عيد خواندن اين ذكر    

وده روزه نوزده روز قبل از اعتدال بهاري يعني انتقال خورشيد از برج حوت به برج حمل را از طلوع خورشيد تا غـروب آن                         موكد نم 

  .واجب نموده است

زيـرا ايـن روز روز ولادت بـاب مـي     :       پيروان باب هر سال چه درحيات او و چه بعد از مماتش روز اول محرم را تعظيم  مي كنند           

بيان دراين روز به لهو و لعب و فحشاء و منكرات قيام مي كردند، ولي اكنون به عوض آنها به زيارت و تحيات و حلـوا                          سابقا با . باشد

  .دادن و امثال آن مي پردازند

      اگريكي ازبابيان ببيند كه زيدي به عمرو بابي ظلم و ستم يا تعدي وتجاوزمي كند بايد به جلوگيري مبادرت كند و جلو ظلـم آن                         

لم و تعدي آن متعدي را بگيرد و اگرتجاهل و تغافل كند يا درجلوگيري از آن سستي كند؛ نوزده روز زنش براو حرام مي شـود،                          ظا

و سپس واجب مي گردد كه خود را بدادن نوزده مثقال طلا از اين گناه پاك كند، واگر قدرت نداشـته باشـد بـه همـين انـدازه نقـره                  

بيان داده مي شود تا آن ها برفقرا يا اذان گويان قـسمت كننـد، چنانچـه هـيچ گونـه قـدرت مـالي                      بدهد، كفاره مذكوره به شهداي با     

  .نداشته باشد، پس بايد نوزده مرتبه استغفار كند تا زنش بر او حلال گردد

. »لعـالمين لاعملن هذا رب السموات والارض رب مـا يـري و رب مـالايري رب ا               « :     هركارگري هنگام شروع كار بايد چنين بگويد      

  .جائزاست اين جمله را فقط به قلبش خطور دهد

ابتداي ايـن شـب ازغـروب       . اين شب را ليل واحد ناميده     . خود را خالص كند          برهر فردي ازپيروانش واجب كرده كه شبي ازسال،       

اين مـدت  . ي آن را بخواند پرفقط يكي ازاسماء خدا را انتخاب كند ، و پي د: براي ذكراين مدت واجب است  . خورشيد روزبعد است  

  . نبايد كم و زياد شود

«      برهر فردي از پيروانش واجب كرده كه درهرماهي شكلي رسم كند كه داراي نوزده خانه باشد، پس آن خانه ها را ازاين ذكـر                         

  .به همين قسم تا آخر سالماه ديگر نيز . و امثال آن پر كند و اين طلسم را تا آخر با خود همراه بدارد»  االله اظهر-االله اعظم

     برهرپادشاهي كه متولي امر باشد واجب نموده كه قصر مجللي به نـام بـاب بـراي خـودش بـسازد، قـصرمذكور بايـد نـود و پـنج             

  .درخروجي و نود در ورودي داشته باشد، و پادشاه فقط دراين قصر نه در قصور ديگر استقرار پيدا كند
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  : تفصيل     پاره اي از احكام باب به
 سال طول كشيد و پـس از آن، بـه وسـيله بهـاء االله نـسخ شـد و       10     سيد باب آئيني وضع كرد كه مدت دوام و عمر آن در حدود          

البته بايد گفت كه باب مدت دوام     . بيشتر احكام و حدودش لغو و باطل گرديد؛ ولي با اين وصف داراي احكام و حدود بسياري است                 

  .پيشنهاد كرده بوده است، حال نگاهي به احكام ويآئين خودش را هزارسال 

        احكام ارث

  .6      مهم ترين احكامي كه درآئين خود آورده مربوط به ارث است كه همه موارد با مواد ارث دين اسلام مغاير و مخالف است

    باب دركتاب بيان، وارثان مرده را هفت گروه شمرده كه يكي ازآن ها خود مـرده اسـت                  

كه اگر وصيت كرده باشد، مي تواند يك سوم اموال را به خوداختصاص دهد؛ و اين حكـم را           

  : درواحد هشتم كتاب بيان، هم به عربي وهم به فارسي، چنين نوشته است

فلتنقسمن بما قد قسمنا بينكم لعلكـم انـتم بمـا    . وان في الثالث ما انتم من ملك االله تورثون   « 

يحب كـل نفـس ان يـورث لـو ارثـه            ...ر االله انفسكم فيها تدخلون    قد اردنا في اعداد يوم ظهو     

من القرطاس الطيفه و تـسعة عـشر خاتمـا يـنقش عليهـا اسـماء االله وان لا                 7تسعة عشر اوراقا  

 و زوجته و ابنه و خيه ومن علمه و بعد ما يـصرف لنفـسه مـن                  8يورث من الميت الا ابيه و امه      

  .»ماله علي ما يعرف نفسه

  :سمت فارسي، اين آيات را چنين ترجمه و تفسير كرده است       بعد درق

 ملخص اين باب آن كه از آن جائي كه مراتب توحيد در هفت حرف تمام مي گردد كه حرف اثبات باشد، از ايـن جهـت       

 ارث نبرد از ميت به سر حقيقت مگر هفت نفس چنان كه در رتبه هرصفتي هفت مرتبه مي توان خدا را با آن                       حكم شده كه  

ازاين سراست كه اين نـوع      ) اولي به فتح حا و دومي به كسر       (اوحد وحاد، وحيد، متوحد، موحدوموحد    : صفت خواند، مثل  

  .»تقدير شده است

  :ترجمه جملات عربي احكام ارث، كه نقل شد، چنين است      

ما تقسيم كرده ايم قسمت كنيـد،       همانا دو سوم آن چه شما از ملك خدا ارث مي بريد، ميراث را آن چنان كه ما ميان ش                        

شايد شما به آن چه ما خواسته ايم در شماره هاي روز ظهور خدا نفسهاي شما در آن داخل شوند بر هركس واجـب اسـت                          
                                                 

 .شيخيگري، بابيگري 6
  طبق قواعد نحو عربي غلط است، زيرا بايستي معدود و تميز عدد » تسعة اوراقا« عربي باباين جمله  7
 .باشد» تسعة عشر ورقة« :بصورت مفرد مانند٩٩تا١١از

 )بنقل از منبع قبلي(»...لا يورث من الميت الا ابوه و« :زيرا طبق قواعد نحو عربي در باب استثنا، بايستي اين جمله چنين باشد: همچنين اين جمله نيز غلط است 8
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كه براي وارث خود نوزده ورق از قرطاس لطيف و نازك و نوزده انگشتري، كه برآنها نامي از نام هـاي خـدا نقـش شـده                           

ين ارث نمي برد از مرده مگر پدر، مادر، زن، فرزند، برادر، خواهر و معلمش و آن چـه صـرف مـي                       باشد، ميراث گذارد، و ا    

  .كند براي خود از دارائي اش آن اندازه كه براي خود لازم مي داند

    باب دراين آيات روشن نكرده است كه آيا اين هفت طبقـه وارثـان، يكـسان           ظ

ين ابهام باقي بود تا اينكه بهاء االله آن را هستند و يا درارث بردن با هم متفاوتند؟ ا

برطرف كرده وما درجاي خود به آن اشارت خواهيم  كرد، ولي در اين جـا حكـم                  

  !جالب است كه سيد باب، زوج را از ميراث زوجه محروم كرده است؟

   در مورد حجاب و زن

اوي    ديگر از احكام و قوانين جالب آئين باب، تصريحي است كـه او دربـاره تـس                

حقوق زن و مرد و رفع حجاب از زنـان كـرده اسـت و ايـن دسـتور او يعنـي رفـع                        

  .بيان شده است» تفسير سوره يوسف«حجاب، در كتاب

  :  درباره حكم تساوي حقوق زن و مرد، در باب دهم از واحد هشتم كتاب بيان، چنين آمده است

  »...ان ذكرا اورانثيفي ان الذي ربي في الطايفة حل له النظر و التكلم سواء ك  « 

در اين كه كساني كه در ميان پيروان ما پرورش يابند، چه مرد باشند و چه زن حلال است به همديگر نگاه كنند و                  :  ترجمـه  

  ...گويند سخن

  :و نيز در واحد دهم آن كتاب مي گويد

ظرون اليهن و هن ان ينظرن اليهم اذا        قل في الثاني ان االله قد اذن للذين آمنو في البيان من الحروف والحروفات اين ين               « 

شاووا اويشان من غير ان يشهدوا او يشهدن ما لا يحب االله في نظرتهم و نظرتهن واالله يريدان يخلق بينكم و بينهن ما انتم بـه                 

  »...في الرضوان تتحابيون

ه به زنان نگاه كنند و به زنان هم اذن داده، كه بگو در دوم، كه خدا در كتاب بيان به مردان مومن اجازه داده است ك       :             ترجمه

خـدا مـي خواهـد آن چنـان     . ولي نبايد به آن چه كه خدا دوست ندارد، نگاه كنند. اگر خواستند به مردان مورد علاقه خود نگاه كنند 

  .زنان و مردان آزاد باشند كه دوست دارند در بهشت چنان باشند

  :ب به قرة العين چنين نوشته است   و نيز در تفسير سوره يوسف سيد خطا
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يا قرة العين علي حورية الفردوس باللبس الحسن و القناع الحريـر                « 

الحسن ثم اذن لخروجها من قصرها علـي هيـاة الحـوراء فـي الارض               

وحده واسمعنا نفحات قدسك علي سرير العرش والافـلاك لعلـه اهـل             

ت التـي قـد     السكر من اهل الارض ينتهون من امرك اقل راس شـعرا          

  »...جعل االله في خلف شعرها

اي قرة العين، به زنان اجـازه داده شـد، كـه ماننـد حـوران                :  ترجمه

وبه صورت حـوران     بهشتي، لباس هاي حرير بپوشند و خود را بيارايند        

بهشت ازخانه هايشان بيرون آيند وميـان مـردان وارد شـوند، وبـدون              

  ...حجاب بر صندلي ها بنشينند

 زنان مغرب زمين را برايران پيشنهاد كرده اسـت، چنـان كـه                  باب، وضع 

خواهيم گفت منشا حكم سيد باب درباره آزادي همه جانبه زنان دراجتماع            

و تساوي آن ها با مردان، شايد از كتاب جمهوريـت افلاطـون گرفتـه شـده                 

  9.باشد

  حكم آزادي ارتباط زنان با مردان بيگانه

بـا مـردان    :  فراتر گذاشته و اين اجازه را به زناني كه شوهرانـشان عقـيم بـوده باشـند، داده اسـت كـه                             سيد باب پا را از اين هم      

 از واحد چهـارم كتـاب بيـان، چنـين     15او، اين حكم را در باب . دلخواه خود ارتباط برقرار كنند تا بتوانند داراي بچه و فرزند باشند     

  :نوشته است

االله علي كل نفس ان يستبقي نفسه من نفس فلتقربن بينها بعد ماقضي احدي عشر سـنة و مـن         ثم الخامس من بعدالعشر فرض            « 

  »...يقدر و لا يقترن يحبط عمله و ان يمنع احدهما الاخر عن الثمرة يختارن الي ان يظهر الثمرة

  : از واحد هشتم دنباله مطلب را چنين نوشته است15      و در باب 

تاهل ليقبي عنها من نفس يوحد االله ربها و لابدان يجتهد في ذالـك و ان يظهـر مـن احـدهما مـا يمنـع عـن                  فرض لكل احدان ي   ...      «

  »ذالك حل علي كل واحد باذن دونه لان يظهر عنه الثمرة

  :      در قسمت فارسي بيان اين حكم را چنين ترجمه و تفسير كرده است

                                                 
 .ايضا 9



 ١٧٢

خداوند، بعد ازايمان بـه او و حـروف واحـد و آن چـه در بيـان نـازل                    در عالم ثمراتي، كه     :         ملخص اين كلام آن كه    

است از وجود خود كه بعد از موت، او را ذكر كند به خير، وامر شده در بيان، به اشد امر                     ) يعني فرزند ( فرموده، اخذ ثمره    

اختيـار اقتـران بـا      )ديكي از زن يا شوهر عقـيم باش ـ       ( حتي آن كه اذن داده شده كه اگر سبب منع در طرفي مشاهده شود             

  »...تا آن كه ثمره وجود آن ها ظاهر گردد) شوهر(اذن داده شده، ولي به اذن زوج) ارتباط با ديگري(ديگري

  :   احكام نجاسات

   سيد باب درباره تغييراتي در آن احكام دين اسلام داده وآن ها را جـزء آئـين    

 اسـلام، كـه نجـس       خود قرار داده است، بـدين معنـي كـه چيزهـائي را در ديـن               

 از  16شمرده شده اند، پاك و طاهرگردانيده و اين به اصطلاح آيه ها را در بـاب               

  :واحد ششم كتاب بيان، چنين نازل كرده است

      في حكم طهارة ما يخرج من الفارة وعدم فرض تحرز عنه و كـذالك الحكـم                

 آن كه صعب    ملخص اين باب  . في الحيوان الذي في اليل والذي يسمونه به ابابيل        

شده بود بر كل مومنين از ما يخرج من الفارة، او ما يطير بالليل، او اشـباه ذالـك                   

براين كه باسي نيـست ولـي از جهـت لطافـت و نظافـت تحـرز محبـوب بـوده و                      

هست، مانع ازطهارت نمـي گـردد، درهرحـال نظربرمطهركـه محتجـب از مبـدا                

  ».نماني

ه موش و فضله پرنده ابابيل يعني پرستو و مانند آن كه دراسـلام نجـس بـود وازايـن جهـت                      فضل:        مفهوم اين آيات اين است كه     

  .مومنين درناراحتي به سرمي بردند، پاك گرديد وهم چنين فضله خفاش مطهر شد

ر كـسي  اصولا تـا كنـون كمت ـ  !         معلوم نيست كه سيد باب از ميان همه نجاسات، تنها فضله موش و خفاش را پاك فرموده است؟           

  .فضله خفاش ديده است

  :حكم نجاست رااز نطفه انسان برداشته و چنين نوشته است10        و درجاي ديگر بيان

مني مطهر شده كه كسي در حق آن نيز         : ثمره حكم اينست  . في ان ماء الذي انتم به تخلقون قد طهرة االله في الكتاب           «         

  11».ت نكنددون خطور طهار) يعني من يظهره االله( اعظم

                                                 
 .سيدعلي محمد باب، بيان، باب پانزدهم 10
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علـت  . در باب آبي كه شما بوسيله آن آفريده مي شويد، خداوند در كتاب بيان آن را پاك و طاهر گردانيـد     :          ترجمـه 

مهدي موعود آئين كافران را، يعني كساني كه بـدين او درنيامـده             » من يظهره االله  « اين حكم هم آن بوده است كه بعدها       

  .اند، پاك گردانيد

را دوازده نـوع    ) پـاك كننـده هـا     ( م مطهرات سيد باب، در باب چهارم از واحد پنجم كتاب بيان اقسام و شـماره مطهـرات                 اقسا        

  :شمرده وچنين نوشته است

ملخص اين باب آن كه خداوند عالم از فضل وجود خود، امر بـه مطهريـت                « 

است كـه  مظاهري كه مطهر هستند، اول ايمان به بيان     ...مظاهر معدود فرموده  

يعنــي (مبــدل مــي فرمايــد جــسد او را بــه  طهــارت، و ثــاني نفــس كتــاب االله 

هست، همين قدر كه به لقـاء آيـه اي از آن واقـع شـد شـيئي ظـاهر مـي                      )بيان

بـر شـيئي    » االله اطهـر  «گردد، و ثالث اسم است، كه شـصت و شـش مرتبـه كـه              

وصل چهارم قطع نسبت ازغيراهل بيان و       . نجس خوانده شود، طاهر مي گردد     

منظـور خـود        (او با اهل بيان است، پنجم شجره  حقيقت است دريوم ظهـور او             

) آب، خاك، هـوا و آتـش      (-و كل آثار او، ششم عناصراربعه     ) وجود باب است  

) يعني  انقلاب ماهيت شـيئي     ( است هفتم  شمس است، هشتم مايبدل كينونيه       

يئي زايل شده   كه كل اين ها در وقتي پاك كننده هستند كه عين نجاست از ش             

باسـي نيـست بـر      ...از دهن بيـرون مـي آيـد       ) خوني كه ( باشد، و نهم دملي كه    

نفس نمازگزار اگرموئي از حيواني نزد او باشد، مثل اسبابي كه از فرنـگ مـي                

  ».كل اين ها براي آن است كه مردم در سعه رحمت خدا باشند...آورند

انقلاب ماهيت شيئي نجس، ازدين اسـلام و درميـان بقيـه مطهـرات، پـاك كننـده                       بعضي از اين مطهرات، مانند ايمان، خورشيد و         

  12. آب، خاك، هوا و آتش از زردشتيان اقتباس شده است- يعني-بودن عناصر اربعه،

       حلال بودن رباخواري

                                                 
 .ايضا 12
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ن را موكول به رضايت متعـاملين            سيد باب و همچنين بهاء االله احكام بيع و تجارت را يكجا از دين اسلام اقتباس كرده، و ثبوت آ                   

 از واحد پـنجم     18ولي سيد باب بيع ربوي را، كه در اسلام سخت به حرمت آن حكم شده است، حلال شمرده و در باب                      . دانسته اند 

  :بيان دراين باره چنين گفته است

نحو كان ولو كان بنفس العمـل يـصح البيـع و    الباب الثامن عشر من واحد الخامس في البيع و الشري اذا تحقق الرضا بينهما باي        « 

  .»الشري من صغير او كبيرو يجوز التنزيل بين من يتجر علي ما يرضي بين المشتري والبايع و هو الي رجل علي بهاء

  :      خود باب اين آيات را ترجمه كرده و چنين گفته است

 رضا ميان آنهـا و اذن فرمـود صـغير وكبيـر و حـر و                 ملخص اين باب آن كه خداوند اذن فرموده در بيع و شري بتحقق              « 

ملوك را، و همين قدر كه استعلام رضا شود از طرفين بيع و شرا صحيح است در بيان، اگر چه به اشاره و يا نفس عمل باشد                           

ص و تزايد   تناق: و اذن فرموده خداوند تجار را در تنزيل، كه معمول و داب است امروز ما بين ايشان و اذن داده بر آن كه                      

  ».به اجل در معاملات خود قرار دهند، تا آن كه در سعه باشند و از فضل حق شاكر

منظورازتنزيل كه سيد باب آن را جايز وحلال شمرده و مردم را به وسيله اين اجازه، شاكراز فضل حق گردانيده، همان بيع ربـوي                           

  :اب اشراقات خود چنين نوشتهبهاء االله هم اين فضل خدا و جواز بيع ربوي را، دركت. است

شده بود، چند سنه قبل مخصوص اسم االله زين المقربين عليه بهاء االله             ) طلا و نقره  (  اين سوال از منافع و ربع ذهب و فضه          

اين بيان را از ملكوت رحمان ظاهر قوله تعالي اكثر ازناس محتاج به اين فقره مشاهده مي شـود، چـه                     ) يعني باب   (   الابهي

كه موفق شود با هم جـنس خـود و يـا هـم وطـن،      ) كسي(نفسي.  ربحي در ميان نباشد،امور معطل و معوق خواهد ماند     اگر

را مثل معـاملات ديگـر كـه        » ربا«مدارا نمايد و يا مراعات كند، يعني قرض الحسنه بدهد، كمياب است لذا فضلا علي لاعباد                 

 از اين حين، كه اين حكم مبين از سماء مشيت نازل شـده حـلال و                 مابين ناس متداول است قرار فرموديم، يعني ربح نقود        

علمـاي  ...طيب و طاهر است تااهل ارض به كمال روح و ريحان و فرخ و انبساط به ذكر محبـوب عالميـان مـشغول باشـند                        

بـه طـراز   مشغول بودند ولاكن ظاهر آن را به گمان خـود،  » ربا« ايران اكثري به صد هزار حيله و خدعه شرعي به خوردن      

 ولاكن اين امر بايد با عدل و انصاف واقع شود، قلـم            - يلبعون به اوامر االله و احكامه و لايشعرون        -حيلت آراسته مي نمودند،   

  .»حكمة من االله وسعه لعباده. اعلي درتحديد آن توقف نموده

 قيد و شرطي براي تجـارت و معاملـه      هيچ گونه : موضوع چشم گيري كه در حكم باب در بيع و شري ديده مي شود اين است كه                     

  :و خريد و فروش قايل نشده و گفته

 كه واقع شود، بـدون تعيـين ثمـن و مـثمن و شـروط متعاقـدين و                   - حتي كودك و ديوانه و مملوك      -     به هرگونه و بوسيله هركس    

  .ديگر شرايط، درست است
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      كيفيت نماز خواندن

لمانان انجام مي دهند ديگرگونه         سيد باب كيفيت نماز خواندن راكه مس      

ونماز تازه اي پيشنهاد كرد كه هم اكنون بابيان و بهائيان آن را مي خوانند        

بسيار مفصل است و ذكر آن موجب ملال مي گردد دراينجا تنهـا              كه چون 

  :به يك مورد بسنده مي كنيم

علاوه بر اين كـه نمازمـسلمانان را تغييـر داد، حكـم بـه حرمـت                 » باب     «

كرد و آن راحرام گردانيد، و در قسمت فارسـي          » نماز جماعت «رپا داشتن ب

  :بيان آن را بدين مضمون گفته است

  امامان جماعت در هر ديني، ادعا مي كردند كه مظهر پيامبر وخداينـد و در جلـوي مـردم مـي ايـستادند، و خـود را در                            

دين خود براي جلوگيري ازچنـين شـركي نمـاز جماعـت را             عبادت خدا،   شريك و انباز قرار مي دادند؛ از اين رو ما در                

  .»حرام كرديم

  :او نماز ميت را فقط به صورت جماعت جايز دانسته و گفته است     

.  نماز جماعت حرام است، مگر نمـاز ميـت         -يعني» في حرمة صلواة الجماعة الا الميت فانكم تجتمعون و لاكن فرادي تقتصدون           ...     «

   .13»نيت كنيد) انفرادي(ز ميت در يكجا جمع شويد؛ ولي نماز خود را فراداهنگام خواندن نما

  :كتاب اقدس اين جمله رابراي آن نازل كرده است6      بهاء االله نيز اين حكم باب را در آئينش پذيرفته و در صفحه

زيرا كه حكم جواز  . نوشته شد به طور فرادا    يعني نماز خواندن بر شما واجب و        » كتب عليكم الصلواة فرادا قد رفع حكم الجماعة            « 

  14.نماز جماعت برداشته شد

      شايد علت اين كه باب و بهاء نماز جماعت را حرام كردند اين باشد كه آنان كينـه سـختي نـسبت بـه آخونـدها و امـام جماعـت                      

 طريق هم از آن ها انتقام بگيرند و هم مردم       شيعي داشتند و بدين وسيله خواسته اند عمل آنها را شرك به خدا جلوه دهند تا از اين                 

  .را از آنها متنفر گردانند

  :احكام مناسك حج      

                                                 
 .بيان، باب نهم از واحد نهم: سيد علي محمد باب 13
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       باب و بهاء االله در ايجاد آئين هاي تازه خود در بيشتر احكام و عبادات كوشيده اند از احكام و عبادات دين اسلام تقليد كننـد و                           

ي براي مومنان آئين خود تشريع كنند تا درهيچ موضوع و مـسئله اي از ديـن اسـلام                   احكام و پرسش هائي هماند، اما به شكل ديگر        

  . بعلاوه چيزهاي تازه اي كه خودشان ابتكار و ابداع كرده اند. كمتر نداشته باشند

رت حـج و مـشاهد         از اين رو آنان ناچار بودند مناسك حج و زيارت رفتن را هم تشريع كنند تا پيروانشان مانند مسلمانان به زيا         

 دفن كننـد و ماننـد قبرهـاي    - مكه و يا مدينه-بر اين مبنا سيد باب وصيت كرد كه جسد او را در يكي از حرمين يعني  . مقدسه روند 

و نيز سفارش   ! امامان شيعيان و سنيان روي قبر او گنبد و بارگاه بسازند، و اندرون مقبره را آئينه كاري كنند تا زيارتگاه بابيان باشد                     

خـدا را زيـارت   » زيـارت حـج  « كرده است كه حرم مقبره اورا داراي نود و پنج در گردانند تا بندگانش به آن جا بيايند و بـه عنـوان     

  :او در اين باره چنين نوشته است كه. كنند

  »...الله و يصلين فيهاولا بدان يلحق ما قبض من النقطة في احد الحرمين و يبني علي ذالك المقعد بينا من المرآت ليذكرن ا     « 

  :      در قسمت فارسي بيان در ترجمه اين آيه مي گويد

در يكي از حرمين، يعني مكه و مدينه واقع گـردد و بـراي آن حجـره و                  ) جسداو( ما قبض من النقطة   ) خاك(و امر شده كه طين          « 

باشد درنـزد خلـق بـراين كـه         ) نشانه و دليلي  (ين كه امارتي  حرمي از آئينه مرتفع شود كه درآن مصليان صلواة خود را ادا نمايند تا ا              

گويا بعدا سيد علي محمد باب از اين قصدش برمي گـردد و بـر آن مـي شـود كـه                      . 15»عبدي بوده مخلوق و مرزوق    ) باب(نقطه بيان 

حـرم او را در زادگـاهش   از اين رو سفارش مي كنـد كـه    . كعبه بابيان را در جاي ديگري كه دور از كعبه مسلمانان باشد، قرار دهند             

او . شيراز بسازند و هر سال بابيان مناسك حج مخصوص خـود را در آن جـا انجـام دهنـد                   

  :اين تصميم و حكم تازه را در باب شانزدهم از واحد چهارم بيان چنين نوشته است

في ذكر بيت الحرام، ملخص اين باب آن كه هميـشه از بـراي خداونـد مكـاني                  ...«

درهر ظهور مشيتي، هرزميني كه نسبت بـه خـود داده           . اهد بود نبوده و هميشه نخو   

اينـست كـه    . اگرچه بما لا نهاية مقاعد متعير گردد يك بيت بوده         ...آنجا خانه اوست  

تبديل آن مثل ظهور مشيت است بالنسبه به ظهور بعد، والا بعينه همان خاكي كه در                

كه همان امري    نانيوم آدم به خدامنسوب شده، همين است كه امروز مي شود، چ           

بوده، امروز هم همين امر است كه در اين بيت          ) خانه كعبه در مكه   (كه در آن خانه   

  .و حد آن به عدد اسم االله است...هست) يعني خانه سيد باب در شيراز(

                                                 
 .بيان، باب اول از واحد نهم: سيد محمد علي باب 15
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 تا حد ارتفـاع  و اگر قدرت بود مومنين را هر آينه امر مي شد كه از روي آب.    و درعرض و طول كه جزئي از او محسوب نمي شود    

ولي چون كه اين قدرت مشاهده نمي شـود، برهـر نحـوي             . به الماس پيراسته گردد، و خاك آن اكسير گردد و آب آن عصير احمر             

مسجدي هـست   ) يعني شيراز (و در ارض فاء   ...كه ارتفاع صدق شود و ظاهر و باطن آن، اگر از آئينه گردد اقرب به صفا خواهد بود                   

  »...ثل شده، تا آن كه اين كعبه آيت باشد براي آن عرض و موهبت الهي از براي آن ارضكه در وسط آن بنائي م

  :   و در جاي ديگر گفته است

باشد، اگر بگذرد از عمر او بيست و نه سـال، بـر او              ) شيراز(هركس در آن ارض، يا در حول شصت و شش فرسنگي آن                 « 

وزده روز در آن ارض باشد؛ تلخيص نمايد خـود را و در آن محـل                واجب است كه در هر سال در آن محل وارد شود و ن            

. پنج ركعت نماز امر شده، وهركس استطاعت ندارد ، در نيت خود چنين عمل كند و عفو شده بر ساكنان غير ايـن حـدود                        

  16».يعني دورتر از شصت و شش فرسنگ از شيراز

بله آئين و كعبه پيروانش قرار دهند، و گنبد و بارگاه بـرايش بنـا كننـد                اين حكم باب، كه دستور داده است خانه او را در شيراز ق               

 مردي شهرت طلب بوده؛ و ثانيا دال براين است كه آرزوها وعقده هائي كه، دراثرمحروميـت هـا،                 -حاكي از اين است كه او، اولا      ...و

خواست هائي مي كرده است تـا آرزوهـاي او بعـد از             از كودكي در ضميروروحيه او به وجود آمده بوده، او را واداربه چنان كارها  و                 

بالاترازآن ها ادعاهاي خارق العاده او در دعوي مهـدويت و قائميـت و سـرانجام      . مرگش برآورده شود وعقده هايش گشوده گردد      

نبوت تا اندازه اي ناشي ازهمان عقده ها و آرزوهاي واپس زده شـده روانـي او بـوده         

  .است

ساختن بارگاه مجلل درخانه او با آن ويژگيهائي كه مذكورافتاد،              درباره حكم او به     

بـروز كـرده    » تـصعيد «يعني به صـورت   . مي توان گفت كه ازهمين علت نشات گرفته       

 تصعيد دراصطلاح روانكاري فرويدبه ظهور عقده هاي واپس زده شده روانـي             -است

ديگر ظـاهرمي   گفته مي شود كه به صورت مختلف مانند هنر، شعر، عرفان و مظاهر              

  17.شود

        حكم باب به تحريم مسكرات

      سيد باب حرمت مسكرات را كـه دراسـلام سـابقه داشـته هـم چنـان قبـول كـرد             

                                                 
 .١۵٧ايضا،ص 16
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و درباب هفـتم از واحـد نهـم بيـان درايـن بـاره چنـين                 !وعلاوه برآن كشيدن ترياك و توتون ومصرف داروهاي طبي را تحريم كرد           

  :نوشته است

ن واحد التاسع في حرمة الترياق والمسكرات والدوا مطلقا، ملخص اين باب آن كه، كل شـووندون حـب                   باب الثامن م  «      

بوده و هست و كل شوون حب از حق بوده و هست و نهي شده ازمسكرات و آنچه حكم دوا بر آن شود مطلقـا                          ازدون حق 

  ».حرام است تا آنكه مطهركني خود را از هر شيئي

  .كتاب اقدس تاييد كرده است65كم باب را در صفحه     بهاء االله هم اين ح

       حكم باب به حلال بودن موسيقي و تراشيدن ريش

  .     در دين اسلام كه به كار بردن ظروف و طلا و نقره و تراشيدن موي ريش تحريم شده به حكم سيد باب حلال شدند

  :      او در اين باره گفته است

طـلا و   (موده پوشيدن لباس حرير هر نفسي را درهر شان و هم چنين در استعمال ذهـب و فـضه                            خداوند عالم اذن فر   

  .تا آن كه كل ناس در اين جنت به آن چه سبب سكون قلب عباد است، برسند) نقره

  :      و در جاي ديگر كتاب بيان نوشته است

ملخـص ايـن بـاب آن كـه اذن     .  للبنين و اخذ شعر الوجه لقوتـه     الباب الثامن من واحد الثامن في جواز تبعيض العشر في الراس                « 

بـراي قـوت آن، كـه بـر صـورت حـسن ظـاهر        ) صورت(و اخذ آن از وجه) بلند نگاه داشتن موي سر( داده شده گذاشتن شعر راس   

  .18شود

       دستور باب به محو كتب ديگران  

 ها و نوشته ها مگر آن چه درباره آئين باب نوشته شده باشند محو و        سيد علي محمد باب به پيروان خود دستور داد كليه كتاب        

  .نابود كنند

  :        او در باب ششم از واحد دوم كتاب بيان، دراين باره چنين دستورصادر كرده است

  .»الباب السادس من الواحد الثاني في حكم محوالكتب الا ما انشئت و اوينشا في ذالك الامر        « 

باب ششم از واحد دوم از كتاب بيان درباره نابود كردن كتاب ها است، مگر كتاب هائي كه مـن نوشـته ام و يـا، دربـاره                            :   يعني      

  .آئين باب نوشته شده و مي شود

  :ست        ولي بهاء االله، پس از باب، به قبح و اشتباه بودن اين دستور پي برده و آن را در آئينش منسوخ كرد و چنين گفته ا
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برداشـتم و اذن دادم كـه همـه كتـاب هـا را              ) بهائيـان (من حكم محوكتاب ها را، كه در كتاب بيان نازل شـده اسـت، از شـما                         « 

  .  »19بخوانيد، به جز كتاب هائي كه باعث مجادله شما با ديگران شود

            چگونگي گاه شماري در آئين باب و بهاء

 سيد باب در آئينش اين است كه ، تقويم معمول و گاه شماري مرسوم و سنتي زمان خـود را بـرهم زد و                                  يكي از نوآوري هاي   

» 19«تقويم وگاه شماري به گونه ديگري، كه برعدد به قـول بابيـان مقـدس    

  :بنا شده است، بنيان نهاد

بدين سان كه مدت يكسال را به نوزده ماه و هرماه را به نوزده روز تقـسيم           

روز مي شود و آن پـنج روزبـاقي مانـده           361موع روزهاي آنها،    كرد كه مج  

قرار داده  » ايام بهاء « پايان سال را كه اضافه مي آيد وباعث كبيسه مي شود            

  .اند

شايد سيد باب، و يا پس از او بهـاء االله وجانـشينان او مبـدا تـاريخ ديگـري                    

 راآغـاز   تعيين كرده اند كه همان تاريخ قيام سـيد بـاب باشـد، و آن واقعـه                

تـاريخ  «قرار داده اند براي گاه شماري جديد خـود ، وتـاريخ جديـد را بنـام                

في المثل اگر بخواهند براي چيـزي تـاريخ تعيـين كننـد،             -خوانده اند » بديع

  :مي گويند

  »بديع103شهرالبهاء، سنه «   

د بوده است كه باب و بهاء اين نوع گاه شماري           ادوارد براون معتق  .    بهاء االله هم اين ترتيب گاه شماري را در آئينش پذيرفته است           

  .را از زردشتيان اقتباس كرده اند

  :     وي در اين باره چنين نوشته است

و در  1889، ودر مجله مجمـع سـلطنتي آسـيائي در سـال           414من، در كتاب سرگذشت مسافر، جلد دوم و صفحه                    ...  

 تقويم زردشتي ها شباهت زياد دارد و تصورنمي كـنم كـه ايـن شـباهت بـر حـسب                     آن، ذكركرده ام كه تقويم بهائيان با      929صفحه

  .»20تصادف باشد بلكه اقتباساتي صورت گرفته است
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  نام ماه هاي تقويم باب  

  :           باب و بهاء نام هاي ماه هاي تقويم را بدين قرار تعيين كرده اند

                  مـاه كمـال    -8 مـاه كلمـات      -7 مـاه رحمـت      -6اه نـور   م ـ -5 مـاه عظمـت      -4 مـاه جمـال      -3 مـاه جـلال      -2ماه بهاء    -1

 مـاه   -16 مـاه سـائل      -15 ماه قول    -14 ماه قدرت    -13 ماه علم    -12 ماه مشيت    -11 ماه عزت    -10 ماه اسماء    -9

  . ماه علاء-19 ماه ملك -18 ماه سلطان -17شريف 

  :ر گرفته است كه گفته است  بهاء از راه تقليد و مانند سازي، اين آيه قرآن را در نظ

اين آيه را در اقدس، در شماره       » ......ان عدة الشهور عنداالله اثنتا، عشر شهرا      « 

چنان كـه در بخـش      . نوزده ماه است  ) يعني اقدس (ماههاي سال در كتاب خدا    

را مـاه روزه داري قـرار داده        » ماه علاء «سوم خواهيم گفت،هم باب و هم بهاء        

 روزهائي كه محرمـات  -را، روزهاي آزادي» ايام بهاء«فياند و آن پنج روز اضا   

 و هـم چنـين بابيـان و    -در ايام ديگر ممنوع هستند، در آن ها آزاد مي شـوند      

  .بهائيان آن ايام را خير و خيرات و رفتن بزيارت، اختصاص داده اند

  .      نام هاي روزهاي هفته در تقويم آئين باب

  :ي روزهاي هفته را بدين سان تغيير داده اندهم چنان بابيان و بهائيان نامها

به ( روزكمال -3)به جاي دوشنبه  ( روزجمال -2) به جاي يكشنبه  (  روز جلال  -1

(  روز اسـتقلال   -7) به جاي جمعـه   (  روز استجلال  -6) به جاي پنج شنبه   ( روزعدل -5)به جاي چهرشنبه  ( روز فضال  -4) جاي سه شنبه  

  ).به جاي شنبه

سال بعضي مقدس، برخي تعطيل  و جشن و چند روز هم عزاداري شمرده شده اند، كه در بخش بعد بـه آن هـا                   از ميان روزهاي    

  .اشارت خواهيم كرد

      در پايان اين مبحث بايد اشاره كرد كه هم سيد باب و هم بهاء االله بيشتر مباني آئين خود را از قـرآن و احكـام و اسـلام مـذهب                               

ت عقايد سياسي و اجتماعي واخلاقي فلاسفه قديم يونـان ماننـد ارسـطو و بـه ويـژه كتـاب جمهوريـت                       اسماعيليه، تصوف، دين زردش   

افلاطون و فلاسفه جديد غرب و فرهنگ جديد غربي و كتب اخلاقي مسلمانان، مانند معراج السعاده ملا محمد نراقي اقتباس كرده، و    

  .د مورد از اين اقتباسات، اشارت خواهيم كرددر كيفيت آن ها تغييراتي داده اند، كه در بخش ديگر به چن



 ١٨١

-      در اين جا تنها به يك مورد بسنده مي كنيم، و آن مورد اين است كه سيد باب احترام بسياري به عناصر چهارگانه قـديم يعنـي              

ن بـاره چنـين   ، خاك، هوا و آتش قائل شده است؛ به طوري كه خريد و فروش آن هـا را حـرام شـمرده و در كتـاب بيـان در آ                  -آب

  :نوشته است

  »...ثم الحادي من بعد العشر لا يبيعون عناصر الرباع و لا تشترون...      «

  .      يعني، عناصر چهارگانه را مورد خريد و فروش قرار ندهيد

  .21     محقق است كه احترام به اين عناصر و تحريم خريد و فروش آن ها، از عقايد زردشتيان است

  

  

  خش دومبفصل هفتم ـ 

  نوشتارهاي باب
  :علي محمد شيرازي كتاب و نوشتارهاي چندي به شرح زير از خود باقي گذاشت

  رسالة العبدية في فرايض الاسلاميه -1

 خطبة في جده -2

 خطبة في كنگان -3

 خطبة في مصيبة الحسين -4

 خطبتان في ابوشهر -5

  .خطبة في عيد الفطر -6

وي دعا و مناجات است و در مواقـع مختلـف و مقـاطع مختلـف نوشـته شـده                     رساله هاي بالا كه بيشتر جنبه و عنوان خطبه دارد محت          

  :مقالات مفصل ترعلي محمد شيرازي عبارتست از. خطبة في مصيبة الحسين: است، مثلا

ايـن سـوره شـامل بـر        . باب اين تفسير را درهمان اوائل ادعايش يعني وقتي درشيراز به سرمي برد نوشت             : تفسير سوره يوسف   -7

سوره هاي مزبور همانند قرآن مجيد و يا بهتر بگوئيم به تقليد از             . است وهر قسمتي هم سوره خوانده مي شود       صد و ده قسمت     

  .قرآن نامگذاري شده، درواقع يك نوع اقتباس است
                                                 

 .به نقل از منابع قبلي 21



 ١٨٢

اين مقاله هم از نظر تركيب مانند سوره يوسف است و محتويات آن نظـر وعقايـد شـخص بـاب را درمـورد                        : تفسير سوره كوثر   -8

 .اين همان مقاله اي است كه فرستادگان باب با خود به اين شهر و آن شهر مي بردند. ايش منعكس مي كندهمان ادع

 :تفسير سوره العصر -9

هنگامي كه علي محمد شيرازي دراصفهان درخانه منوچهرخان گرجي والي اصفهان به سـر مـي بـرده                  : رسالت نبوت خاصه   -10

 .دست به نگارش رساله مزبور زد

 .اين مقاله پر از غلط هاي فاحش و جملات نامفهوم است: اءكتاب قيوم الاسم -11

 .اين مقاله هم مانند چند مقاله اول خطابه و دعا است: فروغ ادليه -12

هم همانند آن كتـاب تـدوين نمـوده           قسمت دارد كه اسماء كل شيء     19باب كتاب بيان قطوري مشتمل بر     : اسماء كل شيء   -13

 .قسمت است19واحد و هر واحد 19يعني داراي 

 .كتاب ادله سبعه را باب به دو زبان فارسي و عربي نوشت: كتاب ادله سبعه -14

 .كتاب الروح رساله اي است كه فعلا در دسترس نيست و گويا باب در شيراز آن را نوشته باشد-كتاب الروح -15

ي همـه دسـت     زندان چهريق، اوقات زياد خط خوش افكار ماخوليـائ        . بيان مهمترين كتابي است كه باب نوشت        : كتاب بيان  -16

بيان درمورد احكام و حدود مسلك بابيه دورمـي         »  .!!بيان به باب نازل شده    «:بهائيان مي گويند  . به دست هم داد و بيان را آفريد       

بـاب  19 واحد و هـر واحـد شـامل    19بيان شامل بر    . سوره الرحمان و قرآن علمه البيان گرفته شده       3زند، وجه تسميه آن از آيه     

واحـد آن را در زنـدان بنويـسد    11 فارسي و عربي منتشر شده است و باب درزمان حيـاتش موفـق شـد              است بيان به زبان هاي    

نمونـه هـائي ازايـن     !. باب هم برازل نـازل شـده      8باب ديگرآن را ميرزا يحيي صبح ازل تكميل كرده و يا به فرمايش بهائيان               8و

  .كتاب را دراينجا منعكس كرده ايم

ع كرده اند چون دردسترس بودن چنين نوشتارهائي جزآبرو ريزي و برملا شدن محتويـات پـوچ ايـن                       كتابهاي باب را بهائيان جم    

  :فرقه اثري ندارد

بر چيزي نزنيدچون محتوياتش    . تخم مرغ را قبل ازآنكه پخته شود      ...    سوارگاو نشويد و برآن چيزي حمل نكنيد، شير خر نخوريد         

  )198 بيان فارسي ص 49بيان عربي ص (كه راجع به امر بابيگري است از بين ببريدتمام كتب را مگر آنهائي را . ضايع مي گردد

    با يك چنين محتوياتي بهائيان حق داشته اند كتاب هاي باب را جمع آوري كنند چون گذشته از پوچي و محمل بـودن محتويـات،                         

علت ديگري هم . د به طور كلي غير قابل فهم استكتاب سراسر داراي غلط هاي فاحش و ابتدائي عربي است كه در بسياري از موار          
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كه بهائيان دست به جمع آوري و نابودي كتاب بيان زده اند آنست كـه محتويـات قابـل فهـم آن بـا ادعاهـاي بهـاء و فرقـه بهائيـت                                 

مـع آوري نوشـتارهاي     هماهنگي ندارد و آن چه را كه بهاء وعبدالبهاء ادعا مي كنند، تضعيف مي كند؛ از اين رو ميرزا بهاء دسـتور ج                      

بنابراين تمام توقيعات و جميع خطوط شخصي سيد باب را درهرولايت وپيش هركس كه بود فـورا همـه را جمـع                      . باب را صادر كرد   

سر اين مطلب و جمع كتب و توقيعات اين بود كه، بهاء االله در آنها دقت كند تا بلكه بـراي او حاصـل شـود كـه وقتـي             ...آوري كردند 

بري برخاست به همان سبك باب بتواند چيزي بگويد و آثار و خطوط بديع باب، از بين برود و به جاي آنها خط خـود                         خودش به پيام  

   22...را جلوه نمايد

      باب نوشته هاي بسياري به فارسي و بيشتر به عربي به وجود آورده است، ولي بيشتر آنها از فصاحت و بلاغت دور حتـي بيـرون                          

تنها حسن و هنر كم نظيـر او خوشنويـسي و   .  پرازاغلاط است كه بسياري از آن داراي مفهوم و مقصودي نيستند       از قواعد علم لغت و    

در اينجا نخست قسمت هائي از گفته هاي او، كه پيروانش آنها را فصيح و بليغ ترين موارد از گفتـه هـاي               . تند نويسي وي بوده است    

  :مي كنيمسيد باب شمرده اند، از تفسير سوره كوثر نقل 

ربك السماوات و الارض لو اجتمع الجن و الانس علي آن ياتو بمثل تلـك الايـات الـذي نزلنـا فـي ذالـك الكتـاب بـاذن االله، لـن                                « 

نـل ان صـنع   . قل ان قلوبهم ميتة نجسة حيـث يقـروون كتـاب االله ولا يخـشعون    . يسطيعوه و لن يقدروا ولو كانوا علي الارض لقادرون    

قل اذا تابوا و انابوا ضربت عليهم الذلة في الحيات الـدنيا            . ل بين صنع الناس، فويل لكم عما كنتم تفترون ولا تعقلون          الرب بنفسه يفص  

قل كلما قال الذين كفروا في تلـك الايـات فـانني انـا اقـول كيـف انـتم تومنـون                      . بما كسب ايديهم في دين االله و ساء ما هم يحكمون          

و مـاانتم بعـد     . لقـدنزلنا فـي ذالـك الكتـاب كمـا انـتم تريـدون             . ات بينات من كتاب االله لقوم يوقنـون       تلك الاي ...بالقرآن و لا تعقلون   

فهل مـن  . لعن االله الذين افترواعلي في الامضاء. وانني اناذا، انادي باذن االله في جو العلماء و ليس ما نزل في قلبي بداء القضاء               ...تسئلون

و هل من صيفة يقوم معني في ميدان الحـرف بـه سـيوف اهـل                . يبارزني بهج بينات الانسان   زني بĤيات الرحمن و هل من مبارز ز       -يبار

و يصبع باعلي صوته و يقول فاين الموحدون من اهل الجمال؟ واين المنقطعون             . ان هذا فتي عجيما قدر كب في ميدان الجدل        ...البيان؟

 اهل القيل والقال؟ لاتخرجون من مساكنكم؟ لم تفرون الـي سـم             من اهل الجلال؟ واين الخاشعون من اهل المال؟ و اين الخائفون من           

  ...»الخيط من مخافتكم لم تدخلون بيت العنكبوت في قلل الجبال

بيشتر اين جملات، از آيات قرآن گرفته شده؛ و هم چنين از بعضي دعاهاي وارده در اسلام اقتباس شده و :      چنانكه ديده مي شود   

  .قرآن تقليد شده استسبك ايراد آنها نيز، از 
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پروردگار تو، پروردگارآسمانها و زمين است، اگرجن و انسان گرد هم آيند تا مانند اين آيه ها كه آن ها را در آن كتاب                      

بگو به مردم كه دلهايـشان مـرده        . كرديم بياورند، نخواهند توانست اگر چه از تواناترين مردم زمين باشند           به اذن خدا نازل   

بگو كه كار خدا و آيات او،به خودي خود بـا كاربنـدگان فـرق دارد،                . تاب خدا را مي خوانند ولي نمي ترسند       است، كه ك  

به آنها بگو كه خواري در زندگي دنيا، به وسيله آن چه كه كرديـد               . پس واي بر شما كه بر من افترا مي بنديد و نمي فهميد            

گو هر آنچه آنها كه كافر شدنددرباره اين آيه ها گفتـه انـد، بگوينـد؛                ب. درباره دين خدا، برشما نوشته شداگر هم توبه كنيد        

ايـن آيـه هـا دليلهـائي        ....من مي گويم شما چگونه به قرآن ايمان داريد و به آيه هاي من ايمان نمي آوريد؟ عقل نداريد؟                  

  .هستند از كتاب خدا براي مردمي كه باور دارند

 رو اينـك مـن بـه اذن خـدا د    ...واهيد، نازل كرديم، كه تا پس ازاين ازچيزي سوال نكنيدهرچه شما بخ  ) كتاب بيان (    ما درآن كتاب  

  :ميان علما و آخوندها، باصداي بلند ميگويم

آيـا كـسي ازميـان شـما هـست كـه       ! نفرين خدا برآنان باد كه به من افترا مي بندند   .     هرآنچه دردل من نازل شده ازسوي خداست      

هست كه به همراه من برخيزد و با شمشيرهاي سخن درميدان سـخن رانـي بـا                  ثه و مبارزه كند؟ وآيا كسي     دراين آيه ها با من مباح     

موحـدان از اهـل جمـال كجـا         : اهل بيان بجنگد؟ من جواني ازعجم هستم كه درميدان ايستاده ام و با صداي بلند فرياد مي كشم كـه                   

وكجايند ترسـويان از اهـل قيـل و قـال؟ چـرا از جـاي خـود            ! ز اهل مال  هستند؟ و كجايند منقطعان از اهل جلال؟ وكجايند خاشعان ا         

  ...؟!بيرون نمي آئيد؟ چرا فرار مي كنيد در سوراخها پنهان مي شويد؟ از ترس؟ چرا درخانه عنكبوت درسركوهها داخل مي شويد

  :       و نمونه ديگري از نوشته هاي سيد باب

ي و اسـتعالت ونطفـت و اسـتنطقت و دارت و     ثم الالف القائمة علي كل نفس الت ـ             « 

استدارت و اضائت و استضائت و افاردت و استفاردت و اقامت و استقامت و سعرب و                

اســتعرب و انــشهقت و استــضعقت و تبلبلــت و اســتبلبت و ان فــي حــين اذن االله لهــا 

فتلجلت ثن فاستجلب فلملالات فاستلالئت و قالت باعلي صوتها تلـك شـجرة مباركـة               

 و طهرت و زكت و علت و نبتت من نفسها بنفـسها لنفـسها الـي نفـسها و تـورق                      طابت

بمثل نيتة و تمثر بمثل مانبتت لن يسمه نار، الانار نفسه و لاهواء الاهواء نفسه و لاتراب   

  »...الاتراب نفسه

اين به اصطلاح آيات، چنانچه ديده مـي شـودتركيب شـده از كلمـات وافعـالي احيانـا                  

وجـود نـدارد وتنهـا همـين          جمله هاي آن پيوستگي معنوي و لفظـي        نامفهوم كه ميان  
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اين درخت مبارك درختي اسـت پـاك و بلنـد كـه از خـودش بوسـيله خـودش، بـراي                      : باصداي بلند گفته  :   اندازه معني مي دهد كه    

  ... خودشخودش، به سوي خودش، روئيده است ومانند درختان روئيده وميوه داده و او را آتشي مسح نكرده مگر آتش

ثـم كلمـة التـاء تـراب عـصير اشـباع مثـال              « :نازل شده است  » تا«و نيز اين قسمت ها از كتاب قيوم الاسماء باب، كه در تفسير حرف               

جوهريات عوالم اللاهوت تراب عصير ذاتيات عوالم الجبروت ثم تراب كينونيات شوامخ اعلي مجردات الملكوت ثم ثم حقايق اهل                   

   »...الناسوت

س از آن از كلمه تاء، خاك فشرده سايه ها و مثالهاي جوهرهاي عالمهاي لاهوت و خاكي كه فشرده است ذاتهـاي                 پ: يعنـي 

      ...سپس خاك كينونيت بلند، بلندتر از مجردات آسماني، سپس خاك حقايق اهل ناسوت جبروت جهانهاي را،

المقدور، باالله باالله االله القادر، المقـادر، بـاالله االله القادرالقـدران، بـاالله االله               باالله االله المقتدرالقادر  « و نيز قسمتي ديگر از كتاب قوم الاسماء       

المقتر المقتدر، باالله االله المقتدر القدران، باالله االله المتقادرالمتقادر، باالله االله المستقدرالمستقدر، باالله القدرذي القـدار، بـاالله االله القـدري                     

د، بسم االله القدر ذي لقدر، بسم االله القدر ذي القدراء، بسم القدر ذي القـادرين، بـسم االله القـدرذي    بسم االله القدر ذي الق ....ذي القدر، 

المقادر، بسم االله القدر ذي المقادير، بسم االله القدر ذي المقدورات، بسم االله القدر ذي القدورات، بسم االله القدر ذي القـديرات، بـسم                        

قدر ذي المقدورات، بسم االله القدر ذي المقتدرات، بسم االله القدر ذي المقتدرات، بـسم االله القـدر             االله القدر ذي القيدورات، بسم االله ال      

ذي المقتدرات، بسم االله االله القدر ذي المستقدرات، بسم االله القدر ذي الاقدريات، بسم االله القدر ذي القدرات، بسم االله االله القـدر ذي              

  ...باالله االله القدر ذي القيدورات، باالله اهللالقادرات، بسم االله االله ذي القيدورات 

       و نيز قسمتي ديگر از آن كتاب

آثار النقطة جل و عزالبيان في شوون الخمسة من كتاب االله عزوجل كتاب القاء بسم االله الابهي الابهي، باالله االله البهي البهـي، االله لا             « 

لمبيهي المبتهي، االله لا اله الا هو المبهي المبهي، االله لا اله الا هو الواحد البهيان، واالله البهي البيهان                   الاه الا هو الابهي، الابهي، االله لا اله هو ا         

  ...بهاء السماوات و الارض و ما بينها، واالله بها باهي بهي بهيان ابهاء السماواتوالارض و ما بينهما، والله بهيان مبتهي مبتاء

ن القيوم الي من يظهره االله انه لا االله الا انا العزيز المحبوب، ان اشهد انه لا اله الا هو و كل له عابدون،                              هذا كتاب من عنداالله الميهم    

ان اشهد انه لا اله الا هو و كل عابدون، انا قد جعلناك جلالا جليلا للجاللين، وانا قد جعلناك جمالا جميلا للجـاملين و انـا قـد جعلنـاك                              

  ...وانا قد جعلناك جبابا للجاببينعظيما عظيمانا للعاظمين، 

      تبارك االله من رب ممتنع منيع، و تبارك االله من عظيم معتظم عظيم، تبارك االله من شمخ مـشتمخ شـميخ، وتبـارك االله مـن بـذخ                            

و تبارك االله مـن     مبتذخ بذيخ، تبارك االله من فخر مفتخر فخير، و تبارك االله من ظهر مظتهر ظهير، و تبارك االله من قهر مقتهر قهير،                       

  ....غلب مغتلب غليب
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        و نيز نمونه اي ديگر از آن كتاب

يا خليل بسم االله الاقدم؛ بسم االله الواحد القدام، بسم االله المقدم المقدم، بسم االله القدام، بسم االله القادم القـدوم، بـسم االله القـادم                                « 

 باالله االله القدم المقدم، باالله االله القادم القدام، بـاالله االله القـادم القـادم القـدوم، بـاالله االله القـادم                       بسم االله االله الواحد القدام،    ...        القدمان

االله لا الاه الا هو الاقدم الاقدم الاقدم، االله لا اله الا هو الواحد القدم االله لا اله اله هو المقدم المقـدم، االله لا الـه الا هـو القـادم                             ...     القمدوم

الهي انا االله الاقدم، انني لا اله الا انا ...ام، االله لا اله الا هو القادم القدوم، االله لا الاه الا هو القادم القدمان، االله لا الاه الا هو القادم المقتدم       القد

  »...الاقدم، انني لا اله الا انا الاقدم

رقيوم الاسماء و بعضي كتاب ها و خطبه ها و خطبه هاي ديگر                   اين قسمت ها، كه نقل شد مانند بسياري از نوشته هاي سيد باب د             

  .او، قابل ترجمه نيستند

       به طور خلاصه عبارات عربي مزبور دراصل جمله هاي گسسته وي مي باشند كه هر كسي نمي تواند معنـي و مفهـوم درسـتي از                          

  .آن استنباط نمايد

  :      نمونه اي از يك لوح سيد باب

االله البهي الابهي ، لاحمد االله لذي قد ظهر ذاتيات الحمديات بـاطراز ظـرز طـرازا طرزانيهـة، و اشـرق الكونيـات الـذاتيات                          بسم         « 

باشراق شوراق شراق شرقانيهة، والاح الذاتيات الباز خيات بطوالع بدايع رفايع منابع، مجد قدس متناعية، ايتحمده حمدا ما حمده احد        

 واشراق فانار و برق فابادو اشرق فاضاء و تشعشع فار تفع و تسطع فـامبنع حمـدا                   بعد، حمدا طلع و اضاء    من قبل و يستحمده احد من       

  »....شراقا ذوالاشراق و براقا ذئ الابتراق و شقاقا ذوق الاشتقاق و رقاقا ذو الارتقاق، حقاقا ذو الاحتقاق، كنازا ذو الاكتناز

  23هاي گذشته معني دارتراست چنين است     معني قسمت آخر، كه نسبتا نسبت به قسمت 

به نام خداي روشن، روشن تر، ستايش براي خدائي كه ذاتيات ستايش ها را ظاهر كرد با طـرزي و طرزانيـه اي، وروشـن كـرد                               « 

راين بازخيات د (را به روشني اي روشن كردن هائي و روشنائيه اي، و آشكار كرد ذاتيات بازخيات              ) يعني موجودات (ذاتيات كونيات 

طلـب  . بلنديهاي بزرگـوار و پـاك     . را به طالع كننده هائي تازه و رقعه ها        ) بمعني با عصا زدن است    » بزخ«جا اصلا بي معني است، زيرا     

ستايش مي كنيم ستايش با سخنان و جمله هائي كه نه پيش از اين كسي چنان ستايش كرده و نه پـس از ايـن كـسي خواهـد كـرد؛                        

ن شد و نوراني كرد و برق زد و هميشه چنين شد و روشن كرد و روشنائي بخـشيد و تشعـشع كـرد و                         ستايشي كه طلوع كرد و روش     
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بلند شد و ساطع گشت و امتناع كرد؛ ستايشي كه روشن است و روشن كرد و داراي روشنائي شد، و برقي كه داراي برق زدن و جدا      

  24»...ي داراي پنهاني و پنهان كردنيشدن داراي اشتقاق و نازك شدن، وحقاقي داراي احتقاق و گنجينه ا

     بركتابها و نوشته هاي باب اظهارنظرهاي زيادي شده است و چون اين اواخرنوشته هاي متفاوتي دراين زمينه منتـشرشده كـه بـا                       

همانگونه كـه   .نيزسروكار پيدا مي كند ما به يكي از نظرهائي كه همزمان با زمان ظهورباب اظهار شده بسنده مي كنيم                   مسئله بهائيت 

قبلا اشاره شد حاج محمد خان كرماني خود ازمدعيان سرسخت و رقيب باب به شمارمي آمد منتهي با اين تفاوت كه وي نـسبت بـه                          

  :شخص باب از معلومات و سواد بهتري برخوردار بود، كه دراينجا نظراو را در نوشته هاي باب منعكس مي كنيم

چند سال قبل شخصي ازاهل شيراز پيدا شد مسمي به ميرزا علي محمد پسر ميرزا رضـاي بـزاز                   معلوم و معروف است كه در     ...        «

كه قليل تحصيلي كرده بود و از قرار مذكور في الجمله رياضتي كشيده بود و مردي ازعرض طلاب بود و مثل بعضي طلاب خودبين،                         

 ماليخوليا او را به ايـن راه واداشـته بـود كـه ادعـاي قطبيـت و         خود را درعالم خيال كرده و درهمين خيال مبالغه كرده بود تا اين كه             

اتفاقـا او را ديدنـد و فـي الجملـه           . كمال كند و قومي از طلاب جهال هم به او ملحق شده و ازاطراف به شيراز رفته بودند نه بـه قـصد                      

حد خود نگنجيده برادعا افزود و خـرده  حسن ظني به او پيدا كردند و چون او قومي از طلاب را بر گرد خود ديده ازعدم ظرفيت در                

خرده ادعاي بابيت براي امام غايب كرده و خود را نايب خاص امام قرار داد و آن طلاب جهله هم تمكين كردنـد و اصـل ايـن ادعـا                              

مـي  پس بعضي مردم هم به حركـت درآمدنـد و اتبـاع او هـم نـام او را پنهـان                      . جهت طول زمان غيبت، مردم را به هيجان مي آورد         

كردند و به مردم مي گفتند كه اينك نايب خاص حضرت صاحب الامر ظاهرخواهد شد وعدل را درعالم منتشر خواهد كرد و جهـاد                        

خواهد نمود، ولي نام او را بروز نمي دادند و به مقتضاي الانسان حريص علي ما منع مردم حريص تر مي شدند در طلـب او، وانگهـي                            

پس مردم مهياي لقاي او شدند و طالب ملاقات او شدند .  جهاد خواهد كرد بسيارحريص مي شونداشرار و مفسدين چون بشنوند كه   

و آن جهال پرده از روي كاربرداشتند و نام او را بردند و مردم نزد او رفتند و چون اين ادعاي خـام را كـرده بـود كـه نايـب خـاص                                  

 اوامر من واجب است و جميع اين امت بايد مـرا بـشناسند و رو بـه                  است، خود را مفترض الطاعة قرار داده بود و مي گفت اطاعت از            

من آيند و اعوان و انصار من باشند و چون خواست كه با اين ادعا چيزي تازه هم داشته باشد، بنا كرد عبـارت هـا بـر سـبك قـرآن                                

مزخرفـات و اباطيـل بـود و        نوشتن و سوره يوسف را شرح كردن و صد و ده سوره ساخت براي شرح سوره يوسف كه جميع آن ها                      

جميع كساني كه في الجمله ربطي درعربيت و علم داشته باشند، مي دانند كه حرف هاي عاميانه مغلـوط و مزخرفـات بـه هـم بافتـه                             

است كه اسباب مضحكه است و عوام عجم هم كه نمي دانند و آن طلاب هم كه خود اهل غرض بودند به دليل آنكـه چـون آن مـرد     

ط مي نوشت، آن مريدان اصلاح مي كردند و به قدرعقول خود غلطهاي آن را درست مي كردند و مع ذلك خداوند او    مهملات نامربو 
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ديـد  . خلاصه دراول خودش نايـب بـود و كتـابش هـم شـرح سـوره يوسـف                 .را رسوا كرده بود و مملو ازغلط بود و اصلاح پذير نبود           

خرده خرده از قرار نوشته هاي منسوب به او كه دراطـراف  . يشترهم بارمي برند  مردمي كه به او گرويده انداحمقتر ازينند و از اين ب          

منتشر شده بود گفت من همان امام غائب منتظر شما هستم و از شكم مادر سر درآورده ام و به اين شكل بروز كرده ام و اختيار بـا                            

استه ام كه از شكم مادر سر بيرون كـنم و عـوام             حال خو . خود من است به هر شكل و به هرجا وهرطور كه مي خواهم بروز مي كنم               

گوساله هم چون آن طلاب با غرض را ديدند كه تسليم مي آورند و اين نامربوطها را اصلاح و تحـسين مـي كننـد تـصديق كردنـد و                  

نـد و چـون     چون مشكلاتي ازاو سوال  مي كردند كه جوابي نداشت، درجواب آنها مهملات معما گونه مي نوشت كه هـيچ از آن نفهم                      

درعبارت غلط هاي بسياري داشت و به او مي گفتند مي گفت عربي هفتاد قسم است و اين هـم يـك قـسم اسـت و آن گوسـاله هـا                           

قبول مي كردند و چون ديد غلطهايش از عذر و اعتذار گذشت و مردم اعتراض مي كنند، از قرار نوشتجات منتشره گفت من قطـب                         

گردند و به اذن و اجازت من حركت مي كنند و جميع حروف و كلمات آمدند، پيش من سـجده                    روزگارم و همه عالم برگرد من مي        

  !.را بدهد» بيا«معني » برو«كردند و من همه را مرخص كردم كه هر يك ديگري را بدهد و خاصيت يكديگر را ببخشند و

  

  

  فصل هشتم

  وقايع بعد از كشته شدن باب
  

رد كه بدان خواهيم پرداخت حادثه مهمي رخ نداد، اما جريانات به علت سوء قصد به جان                 پس از كشته شدن باب به جز يك مو              

  .ناصرالدين شاه از طرف بابيان به خارج از ايران كشانيده شد كه خود بحثي جداگانه دارد و در پي همين مطلب خواهد آمد

  حوادث نيريز      

ران كردند با سخت گيري هائي كه دولـت در ايـن مـورد بـه عمـل آورد و بـا                    بعد ازآن كه باب را با آن شرحي كه گذشت تيربا          

حساسيتي كه بسياري نسبت به اين جريان يا بهتر بگوئيم عليه اين جريان از خود نشان دادند كسي جرئت نكرد خود را بابي بدانـد     

افـراد بـه خـصوصي بـود كـه از ايـن راه تـسويه                و يا اظهار نظر مثبتي دراين باره بنمايد چه اين مسئله تا مدت ها حربه اي دردست                  

  .حساب نمايند
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با . 25به دردسرمي انداختند  » بابيگري«             آنان مخالفين خود را با يك انگ      

تمام اين احوال يكي از پيروان باب به نام سيديحيي دارابـي پـسر بـزرگ سـيد                  

 بود دسـت  جعفر دارابي ملقب به كشاف كشفي كه ازعلماء مرتاض و فقها عامل        

  .به شورش خونيني زد

بايد يادآور شويم كه پدرسيد يحيي را كـشاف         » سيد يحيي «           درمورد لقب 

همـين منبـع    . مي گفتند ولي دراصل آنگونه كه معروف بوده لقبش وحيد اسـت           

مـي  » يحيي« وحيد در حروف ابجد برابربا       -اين لقب را باب به او داد      :  مي گويد 

  . باشد

يكي از خلفاي باب بـود پـدرش بـه شـيوه عرفـا مـي                » وحيد«        سيد يحيي يا    

من در فلان سفر با خضر همسفر بودم و هفتاد بطن قرآن را «  :زيست، از كرامات دم مي زد، احاديث تاويل مي نمود و مي گفـت          

  »26كشف كردم

جعفـر كهولـت و شـيخوخيت داشـت و رفتـار و كـردارش از       اما علت اينكه علما معترض وي نمي شدند اين بـود كـه اولا سـيد                      

اما پسرش سيد يحيي طبعي جاه طلب داشت او از خدمت پدرش بيـرون آمـدو راه دارالخـلاف را                . چارچوب شريعت خارج نمي شد    

ب در  سيد يحيي هنگام سروصداي بـا     . در پيش گرفت و درصف دولتيان درآمد و مدتي دراين لباس زيست تا اينكه به باب پيوست                

دربارمحمد شاه به خدمتگزاري مشغول بوده و چون جاروجنجال و تنش ناشي ازادعاي باب به دربـار رسـيد محمـد شـاه قاجارسـيد                       

هجـري بـراي آن كـه در راه بـه وي بـد              -1260يحيي را كه ازافراد مورد اطمينان درباربوده جهت بررسي واقعه روانه شيراز كـرد               

سيد يحيي به جاي تحقيق، جذب باب شد و به وي گرويد و به جاي خـدمت بـه سـلطان               . كردنگذرد اسبي رهوارهم به وي پيشكش       

خدمت به باب را ترجيح داد و روانه نواحي اصفهان، لرستان، يزد، تهران، خراسـان و قـزوين گرديـد و بـراي ديـدار بـاب بـه مـاكو                  

بي مهـري درباريـان وي را از آن مكـان گريـزان             اما سردي و    =هجري1265=      سيد يحيي بارديگر به دارالخلافه برگشت           27رفت

سيد يحيي در يزد شروع به دعوت از مردم نمود اما چون درآنجا هم تيرش به سنگ خورد يـزد را بـه             . نمود و لاجرم راهي يزد شد     

علـي آبـادي    مردم فسا جريان كار سيد يحيي را به حاكم شيراز نصيرالملك ميـرزا فـضل االله                 . قصد شيراز ترك گفت و به فسا رفت       

سـيد  . نصيرالملك نامه اي به سيد يحيي دارابي نوشت او را از اين كارمنع كرد و از وي خواست خود را به شيراز رسـاند                       . خبر دادند 
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يحيي در جواب نامه حاكم فارس نوشت اين موضوع حقيقت ندارد و منكر جريان شد و متذكر گرديد كه بـه زودي بـه شـيراز مـي                            

ارنصيرالملك، ازسيد يحيي خبري نشد و خبررسيد كه پانصد تن به دوراو گرد آمده اند واحتمال شـورش مـي                    اما برخلاف انتظ  . آيم

نصيرالملك فرستاده ديگري به نزد سيد يحيي فرستاد اما سيد يحيي درآن هنگام عازم نيريـز بـود و بـه مـامور حـاكم فـارس                     . رود

  . و عده اي به او ملحق گشتندمردم نيريز از آمدن سيد يحيي خوشحال شدند. وقعي ننهاد

نصيرالملك .       سيد يحيي همراه با سيصد مرد جنگي در خرابه اي در حوالي نيريز سنگر گرفت و به ساختن استحكامات پرداخت               

  :سيد يحيي نوشت. باز زبان نصيحت و مدارا گشود و از او خواست از راهي كه در پيش گرفته دست بردارد

ست به نافرماني زده اند و ممكن است در صورت رها كردن آنان پيامد ناخوشايندي بـه همـراه داشـته                      جماعتي د  -           

باشد، من نمي توانم آنان را به حال خود بگذارم چه شورش و فتنه حتمي است، اگر ممكن است چند آدم بفرستيد تـا مـرا             

  .سالم به شيراز آورند

يراز شد سيد يحيي همان شب خود را مهياي نبرد كرد و دستورداد سوارانش فرياد و                   به مجرد اينكه فرستاده نصيرالملك عازم ش      

 را - حـاكم نيريـز  -آنـان زيـن العابـدين خـان     .  با شمشيرهاي برهنه به نيريز حمله برند     - به شيوه بابيان قلعه طبرسي     -صيحه زنان 

  ( 28.يان اموال زين العابدين خان را به غـارت بردنـد  باب. كشتند ولي برادرش علي عسكرخان توانست جان سالم از مهلكه به دربرد          

مردم نيريز چون )  آمده است كه علي عسكرخان نيز به هلاكت رسيد   383 توضيح اين كه درتاريخ نبيل زرندي ترجمه عربي ص         

  .اين شجاعت و تهور را ديدند به سيد يحيي پيوستند

» حاجي زين العابدين خان بن محمـد حـسين خـان نيريـزي             « رعاياي نيريزاز        اقدامات يحيي دارابي در زماني صورت گرفت كه         

حاكم آن شهر دل خوني داشتند و او را از نيريز بيرون كرده بودند، و به علت خوف و وحـشت از پيامـد كارشـان بـه دنبـال موضـع                                

 ـ             . محكمي مي گشتند     سـيد  .ان مقـدمش را گرامـي داشـتند       حضور سيد يحيي و سابقه وي اين خواست نيريزيان را برآورد نمود و آن

يحيي هم كه خود در پي چنين موقعيت مناسبي مي گشت شرائط را مطلوب يافت و دردل به شانس خود آفرين گفت؛ او فتـوي داد               

  29.كه علي اصغر خان برادر مهتر حاجي زين العابدين را نيز از ميان بردارند

صاحب اختياررسيد فورا فرمان داد لشكري مجهز بـه وسـائل جنگـي از قبيـل                »رزانصرة الدوله فيروز مي   «       اين واقعه كه به گوش      

توپ و قورخانه براي سركوبي سيد يحيي رهسپار نيريز شود، سيد يحيي هم ازاين جريان مطلع شد ودرپاي قلعـه درانتظاررسـيدن                      

ه شيوه تمام بزرگان بابيان دست بـه غلـو زد   سيد يحيي بنا ب. لشكريان نصرة الدوله با شمشيرهاي برهنه به حالت آماده باش درآمد  

  :و گفت
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 خاطر جمع باشيد كه از لشكر كاري ساخته نيست و توپ و تفنگ به سوي ما نخواهد آمد چون تمام توپ ها و تفنگ ها به فرمان                            - 

  ! من مي باشد

به هلاكت رسانيد سيد يحيي بـازهم            سيد يحيي درهمين سخن بود كه توپي به چادرش خورد و آنرا فرو ريخت و يك نفر را هم                    

  :دست از شيادي برنداشت و كلماتي بركاغذ نوشت و به گردن يارانش انداخت و گفت

  . با اين ادعيه و اوراد شماها درامانيد و از بلاهاي زميني و آسماني ايمن مي باشيد-    

ده شدند و صيحه زنان به سوي دشمن حمله كردنـد               پس ازاين شعبده بازي سيصد نفرازآن مردم ساده براي شبيخون وحمله آما           

به يكباره صد و پنجاه تن از پيروان باب را با همان            » آتش« و سركرده لشكر فارس را مصطفي قلي خان به عهده داشت، او با فرمان               

. د و از او برگشتند    ديگران با ديدن اين منظره به سادگي خويش و فريب سيد يحيي پي بردن             . دعاي ضد گلوله به خاك هلاك افكند      

مـصطفي قلـي    . بعد از سه روز سيد يحيي كه ديگر در تعداد كم اطرافيانش ايماني نيافت با پاي خود به منزل مصطفي قلي خان رفت                      

  .خان به سيد يحيي پيشنهاد نمود

  . خاموش شود بهترآن است كه امشب به خانه اي كه درشهر نيريز داري تا مردم نيز تو را ببينند و فتنه كاملا-     

      سيد يحيي پذيرفت و با يك نفر از ماموران مصطفي خان راهي خانه خود در نيريز شد، اما در بين راه چشم پسران عسكر خـان                        

  .كه به وي افتاد مهلتش ندادند، همگي برسراو ريختند و وي را تكه تكه كردند

آنـان بعـداز قلـع و قمـع شـدن مـدتي سـاكت               . عليه ناصرالدين شاه زدنـد          نه ماه بعد از اين حادثه بابيان دست به اقدام ديگري            

در تهـران  . آنان كه نمي توانستند علنا فعاليت كنند در اين جريانات دست به تشكيلات سري زدند             . نشستند اما اين ظاهر قضيه بود     

دراين طرح تمام جزئيات    .  ترور كند  انجمني به رياست سليمان خان پسر يحيي خان انجمن بابيان طي نشستي تصميم گرفت شاه را               

افرادي كه براي اين كار انتخاب شـدند دو نفـر بـه             . كار اعم از محل ترور، زمان، نوع اسلحه و ديگر كارها طبق نقشه پيش بيني شد               

ان بـه  ناصرالدين شاه عادت داشت كه در دامنه بلنديهاي شـمر         . نام هاي محمد صادق و ديگري كه نامش مورد اختلاف است، بودند           

مـستخدمين قـصر هـم بـه        : گردش و تفريح و شكار بپردازد و همواره بين نياوران و شميران براي اين منظور در رفـت و آمـد بـود                      

-1268شـوال سـال   28روز سـنه  . نحوي اطلاعاتي در اختيار انجمن بابيان قرار دادند كه چه زماني ناصرالدين شاه به شكار مي رود              

  :ده شاه عازم شكار مي شودهجري طبق برنامه پيش بيني ش

چنانكه عادت شاه بود يكي و تنها طي مسافت مي كرد و همين كه در ميان كشتزار و بيشه به محل اختفاء آنهـا نزديـك                          ...    

شد، ناگاه آن دو نفراز كمينگاه خارج شدند و به شكل شاكيان و دادخواهان در وسط راه صداي داد وفرياد را بلند كردند                       

  :و گفتند
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كارمندان دولت وفرمانداران حكومت به ما ظلم مي كنند، شـكايت مـا طـولاني               !  پادشاه به داد ما برس به فريادما برس        -   

حال خودمان را در اين ورقه نوشته و تمنا داريم؛ عريضه ما را ملاحظه فرموده سپس اگر دست تعدي و تجـاوز                       است، شرح 

 عدالت خود رفتار نموديد و گرنه ما در هر حال از فـضل ومرحمـت شـما                  آن ها را از سر ما كوتاه كرديد، پس به مقتضاي          

  . مي باشيم سپاسگزار

        شاه اسب خود را نگاه داشت و شكايت نامه آنها را طلب كرد پس يكنفر آنها دست در جيب برد و با سرعتي مانند برق                         

  .ش نيز با خنجر به طرف شاه حمله كردرفيق. طپانچه اي ازجيبش بيرون آورد و بي درنگ به سوي شاه آتش كرد

دراين هنگام گرد وغبار مستحفظين شاه بلند شد زيرا صداي طپانچه را            . شاه فورا بازويش را گرفت و شروع به دفاع از خود كرد               

شغول اسـت و    شنيده و اسب ها را نهيب دادند تا به حمل حادثه رسيدند و مشاهده كردند كه شاه به دفاع از حمـلات غافلگيرانـه م ـ                        

اول كسي كه خود را به شاه رسـانيد و ازكـشته شـدن شـاه جلـوگيري بـه عمـل آورد محمـد مهـدي                       . آنها را بكشد   نزديك است كه  

  .تبريزي رئيس مشق شاه بود

 ـ                           ر    وي همين كه فرا رسيد با شمشير كوتاه دودمي  به نام قمه ضربتي بربازوي نفراول وارد نمود كه دو نيم شد و ضربت ديگـري ب

او را هم برزمين كوبيد، آنگـاه نظاميـان و پاسـبانان فـرا رسـيدند و      . شكمش زد كه شكمش را دريد و بعد ازآن به رفيقش پرداخت   

. فرد دوم را مجروح گرفتند و چون هنوز رمقي از حيات دراو بود او را استنطاق نمودند و روساي جمعيت ترور را از او كشف كردند      

وقتـي شـاه    . را نيز خاتمه دادند شاه را به قصر آوردند ولي هنوز نمي دانستند كه شاه زخم برداشـته اسـت                   آنها پس از آن كه كار او        

ايـن خبـر   . لباس ديگري خواست آنگاه معلوم شد كه شاه از زير بغل و شانه و طرف دنده ها تير برداشته كه چندان خطرناك نبـود               

. تهران از شنيدن آن به هيجان آمدند و گوئي قيامت آنها برپا گـشته اسـت  ناگاه مردم . زود به مركز رسيد كه شاه كشته شده است   

  . آن روز، روز اجتماع عمومي شد، مردم بازارها و مغازه ها را بستند، و مسلح شدند

     صدراعظم چنين راي داد كه شاهنشاه براي آرامش مردم سوار گردد ودرخيابانها و معابرعمومي شهرگردش كند تا مردم بدانند                  

  . كه پادشاه قرين صحت و سلامت مي باشد

  :    اعتضادالسلطنه دراين مورد مي نويسد

     بر خلاف انتظار، شاه بنابر صوابديد صدراعظم از قصرنياوران به شهر مراجعت و هنگام ورود در حالي كه بر اسـب                       

ت مـردم بـه واسـطه رويـت شـاه      آنگـاه وحـش  . خويش سوار بود از مشهورترين خيابانهاي شـهر عبـور كـرد      قهوه اي رنگ  

  .پس شاه به قصرخودرفته، به معالجه و مداوا پرداخت. فرونشست
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         بعد از اين جريان مجلس عمومي كه جميع طبقات مردم در آن شركت داشتندبرقرار شد و مقـرر گرديـد كـه تمـام                        

ايـن دفتـر را     . پيدا كرده بودند،اسـتفاده كردنـد     بابيها را نابود كنند وبراي شناختن آنها از دفتري كه در خانه سليمان خان               

پس از اين واقعه فرماني صادر شد كـه تمـام بابيـان رادسـتگير               . يكي از افراد باند ترور شاه كه دستگير شده بود، افشاء كرد           

 كـه  كنند، آنها را دستگير كردند و دسته دسته و تك تك آوردند وزنداني كردنـد، آنهـا را دسـتگير كردنـد تـا صـورتي را           

  .داشتند تكميل شد

        چون اين كار صورت گرفت آنها را بر طبقات و اصناف مردم از امرا، وزرا، علما، تجار، نظاميـان، و صـاحبان حـرف و                         

تقسيم نمود و هر صنفي هر قدر از بابي قسمتش شده بود، گرفته و پس از اهانتها و عذابهاي بد و گوناگون، آنها را در                          صنايع

  :و همچنين بود حال آنان در ساير بلاد ايران، كه شرح سليمان خان گفتني است. ده و اعدام كردندشهر گرداني

وقتي سليمان خان را آوردند بدنش را با نيش خنجر سوراخ سوراخ كردند، در هر سوراخي شـمعي روشـن نـصب، و       

آنگاه او را دو شقه و هر       . محكم بود   وي وشگفت آنكه روحيه او همچنان ق. صورتش را با دوده سياه و در بازار گردانيدند

 سـليمان   - عملي كه در كمتر جائي در جهان نظيرش اتفاق مي افتد           -شقه اي را بر دروازه اي ازدروازه هاي شهر آويختند         

بابيان جدش را قطعه قطعه و به آتـش         ) چنانچه سابقا گذشت  (خان مذكور برادر همان فرخ خاني است كه درحادثه زنجان         

  )يك برادر را بابيان شمع سوز و برادرديگررا شاهيان به همان روز افكندند. ( دسوزانيدن

      در آن وقت دو هفته شهر تهران در حال انقلاب و اضطراب مستمر بود و دراين حادثه قريب به چهار صد نفـراز بابيـان                         

بـه همـين    . ري كرده بودند به آنهـا ملحـق شـدند         نفر كه حقيقتا بابي نبودند و دشمنانشان آنها را متهم به بابيگ            كشته و ده ها   

  30.بابي گري پايه اي برقرار نشد  جهت بعد از اين واقعه ديگر براي

  

       توطئه بابيان براي كشتن امير كبير

د امير كبيرشورش بابيان را سركوب كرد، اگرچه آنان نهاني فعاليت داشتند اما به آن درجه ازقدرت نرسـيده بودنـد كـه بتوانن ـ                           

تا زمانيكه بابيـان درخفـا فعاليـت مـي كردنـد كـسي آن چنـان مزاحمتـي           . نظم عمومي را مختل كنند و دولت را به دردسر بياندازند          

برايشان ايجاد نمي كرد اما وقتي كه اقدامات ضد دولتي شان برملا شد رفتاردولت شكل ديگري به خود گرفت يعني بنا شـد بابيـان                 

مين اخراج پايه روند وحركت بعدي اين فرقه را بنا نهاد و سران آن دستخوش سلسله ماجراهائي گشتند       را ازايران اخراج نمايند، ه    

حال قبل از پرداختن به اين موضوع به حوادثي كـه منجـر بـه بيـرون كـردن بابيـان از           . كه محوراصلي بحث اين بخش ازكتاب است      

  .ايران شد مي پردازيم
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وشت بابيان را تغيير داد و به دولت اين واقعيت را فهماند تا اين افراد درايران بـه سـر مـي                           دوحادثه درمدت كمترازيكسال سرن   

  :علينقي ميرزااعتضادالسلطنه كه شاهد آن ماجرا بوده واقعه اول را چنين مي نويسد. برند فتنه ها هرگز نخواهد، خوابيد

 شاه خلداالله و سلطانه كه هنوزسال عمرم بـه سـي نرسـيده               دراوائل جلوس ميمنت مانوس اعليحضرت شاهنشاهي ناصرالدين       -       

بود، بسي راغب و مايل به مجالست ارباب كمال واهل حال بودم، از آن روي به قدرامكان محفلي كه با وجود ادبا وشعرا تشكيل مـي                          

طاهرشـعري ديباچـه نگـار، و       دادهر شب و روز، ازجمله اهل مجلس ميرزا حبيب االله حكيم قاآني، ميرزاعبدالوهاب محرم، و ميـرزا                  

چون ميرزا عبدالرحيم هروي حكمت فلاسفه وكتـب        . ميرزا احمد حبيب كاشاني و ميرزا احمد هروي ، و ميرزا ذوقي وغيره بوده اند              

مـن نيزاگرمنلائـوس واگرمتحركـه    . ملا صدري را نيك مي دانست دراول شب هدايـه مـلا صـدري را درنـزد وي تعلـيم مـي نمـودم                 

. بعد از تدريس و تدرس به صـحبت سـايرادبا و شـعرا مـشغول مـي گـشتم                  . يرمتوسطات را به وي تعليم مي كردم      ازطولوقوس وسا 

درآن وقت كه فتنه باب  و بابيها دراطراف منتشر بود، ميرزاعبدالرحيم كه به جهتي معلم وازحيثي شاگرد محـسوب مـي شـد چـون                   

 گرويده، بيشتر اوقات با ملا شيخ علي و ساير روساي بابيه كه در دارالخلافـه  خبر متابعت برادرخود را شنيد او نيز باطنا به آن طايفه    

وقتـي  . اگرچه بعضي از ليالي زبان به قدح علمـا گـشودي مـن او را تاديـب كردمـي                  . بود معاشرت مي كرد ولي مرا غفلتي عظيم بود        

كـدام اسـت آن ظهـور؟       « :تعجـب نمـوده گفـتم     شما با وجود ظهور باب باز تاملي داريد؟ مرا خنده گرفت و ازخفـت راي وي                 : گفت

چنانچـه در   . مگرملاحظـه نمـي كنيـد؛ يكـي از ادلـه بـراي ظهورحـضرت صـاحب الامـر                  : گفـت . »امروزكه من درجهل مركب هـستم     

  .»بحارالانوارحديثي نقل شده كه قبل از ظهورآن حضرت حسين صاحب طبرستان خروج نموده ري و قم را مفتوح خواهد ساخت

حـال بـرهمين   . »حسين شما گرفتارلشكرمنصوراست، بعد ازاستخلاص و فتح ري و قم اگر سخني داريـد خـواهيم گفـت         « :       گفتم

روزي، چهارساعت به غروب مانده رقعه اي ازميرزا تقي خان اميرنظام كه درآن وقت امارت نظام وصدارت ايران داشت                   . منوال بود 

  :شعرا گويدو به لقب اتابك اعظم ملقب، چنانكه سروش شمس ال

  هر دو به مير اجل اتابك اعظم                           لشكر و كشورمرتب است و منظم 

        با اين جلالت قدراحترامي زياده ازعادت ومافوق الغايه ازمن منظورداشت، ازاين كه مـن نـسبت بـه سـايرابناء ملـوك، منـصب                        

دو ساعت به غـروب مانـده اگرمجـالي داريـد درديوانخانـه             « :مون رقعه آنكه  و مض . وزارت مهد عليا و ستر كبري دامت شوكتها بود        

من هم در وقت معين حركت كرده، در ديوانخانه دولتي امير را ملاقـات            . »نيد كه امري بس لازم است     كدولتي يا درخانه مرا ملاقات      

درآن رقعـه مفـتش ازقبـل مـن     .  به مـن داد   نموده جمعي را كه در كنارش بودند دوره كرده، دست به جيب نموده رقعه اي درآورد               

روز جمعه آينده بابيها خيال دارند به هيات اجتماع با شمشير كشيده اولا به مسجد شاه بريزند و ميـرزا ابوالقاسـم     « :    نوشته بود كه  
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ه، نـسبت بـه شاهنـشاه و        به ارك ريزنـد و فـسادي برپـا نمـود          » يا صاحب الزمان  « امام جمعه را اولا به قتل آورده، پس از آن با ذكر             

و ازجمله روساي اين طايفه ملا شيخعلي است و خود را حضرت عظيم لقب داده، و في الحقيقـه رئـيس                     . اقارب اعظم سوء ادبي كنند    

بابيه را دارالخلافه اوست، و درچند روز لباسي درآمده كه مردم او را نشناسند، و هفته اي بيش درخانه توقف نمـي كنـد و ام الفـساد              

و يكي ديگر ميرزا احمد حكيم باشي كاشاني است و ديگر ميرزا عبدالرحيم برادرملا محمد تقي هروي كه هر دو از            . ن طايفه است  اي

  .اگر آنها گرفته شوند اين فتنه برپا نخواهد شد. روساي بابيه هستند الان درحمايت عليقلي ميرزا هستند

شخص شما علاوه برانتساب سلطنت امروز يكي از        « :نظام مرا مخاطب ساخته گفت    امير  .      پس ازخواندن روزنامه به فكر فرو شدم      

بـه حمـد االله     « :جواب گفـتم  . »گرفتم دراعتقاد شما فساد باشد، ولي بايد ملاحظه دولت را برهر چيز مقدم داريد             . رجال دولت هستيد  

  .تعالي شكرحضرت رب العزه را با اعتقاد درست بوده و خواهم بود

   ثناگوي پيغمبر حيدرم                                  هم بر اين بگذرمبراين آمدم 

چنانكه شخص شما كه امروز شخص اول ايران و اتابك اعظم هستيد، درچهارده سال              .  و با اين عقيدت درميان خاص وعام مشهورم       

زا نظرعلي حكيم باشي، و مصاحبت با شـما و  قبل كه منصب مستوفي نظام ازآذربايجان به تهران آمديد، به سبب مضاهرت من با مير    

جمع ديگربا او كه ازآنجمله محمد صادق خان گروسي وعزيزخان مكري كه حـال آجـودان باشـي اسـت و ميـرزا محمـد تبريـزي و          

 بـه  فروغي و ملا بهرام و درويش عبدالرحيم، به اندازه اي حفظ ظاهرو ملاحظه شرع انوار را با وجود صغرسن ازمن مي ديد كـه مـرا                      

چون تنها هستيد وننگي درشان اتابكي پيـدا نمـي شـود، اگـر فرامـوش           . دعوي و حماقت تصور نموده و مورد سخريه و استهزا بودم          

لازم : تبـسم كـرده گفـت     » .كرده ايد شرحي ازروزرمضان خانياباد  و قرمه به و توبيخ خود را بيان كنم شايد فراموش فرموده باشيد                  

  . تنگ است و سفير انگليس وعده داده مرا ملاقات كندنيست، از مطلب بگوئيد، وقت

اقا ميرزا احمد حكيم باشي طبيب حاذق و با امانـت و معـالج مهـد عليـا و     : تفصيل اين سه نفر بدون زياد و نقصان اين است :      گفتم

به . م حاجي پشت مشهدي است    ستر كبري، از نجباء وعلماء كاشان بوده پدرش ملا رضا معروف به كبابي است، و مادرش بنات اعما                 

ذات پاك الهي و به نمك اعليحضرت ابدا قضيه باب و بابي مسموع نشده، امـا از ميـرزا عبـدالرحيم هـروي گـاهي بعـضي كلمـات و                         

  .خرافات شنيده شده اما شيخعلي به ذات پاك احديت نه او را مي شناسم و نه مي دانم مقصود او چيست

اين مفتش و گماشـته مـن   . خوب جواب نگفتيد: به قول عرب نظر الي نظره گفت. من سخت نگريست     چون كلام به پايان آمد به      

ايـن  . من با همه اخلاص و ملاحظه از مهدعليا اين سه تـن را از شـما خـواهم خواسـت    . دروغ نمي گويد و سخني نسنجيده نمي نگارد 

  . بگفت و به پا خاست
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: درحـين وداع گفـت    . ان مغلظه خوردم كه مرا از ملا شيخعلي خبري نيست، جوابي نداد                هرچند دربين راه سوگند ياد كرده و ايم       

  .يقين بدانيد اين امررا صورت گرفته ازشما مي خواهم

پاسـي از شـب گذشـته       . بازآن شب را بـا محنـت و تعـب بـه سـرمي بـردم               .      لابد با كمال تحير و تفكر به خانه آمده در فكر رفتم           

بازبر وهمم افزود علي الصباح بـه صـحن آمـده           . در تمام امرمعهود تعجيل كنيد    :  رقعه اي ازاميركبير رسيد كه     بيشترك يا كمتر، باز   

شرح حـال و سـوال و جـواب را بـا     . متحيرانه نشسته، ميرزا طاهر ديباچه نگارحاضرشده ازسبب تحير وسكوت طويل من سوال كرد     

اسـمش مـلا    .  يكي از بزرگان بابيه است و در دارالخلافه داعي بـاب اسـت             باكي نداريد اين حضرت عظيم    : امير درميان آورده، گفت   

شيخ علي وهر روز لقبي برخود مي گذارد و هفته اي ملبس به لباسي مي شود چندي درهمسايگي شما بود الان معلوم نيست دركجـا       

  .ولي ميرزا عبدالرحيم ازجا و مكان او مستحضر است. منزل دارد

خواست پيش آيد او را تكليف نمودم درمكاني نشـسته، چـون فـرود آمـد و                 . دالرحيم با عبا و عمامه پيدا شد          درآن حين ميرزا عب   

اولا با كمال ملايمت و نصايح و مواعظ از مكان . حكم به حبس و قيد ميرزا عبدالرحيم داد. لحظه اي با ديباچه نگار گفت و شنود كرد

بـا ديباچـه نگـار    . سوگند به كذب ياد كرد كه مدتي است از مكان او اطلاع ندارم . ملا شيخعلي سوال كرده، جواب مقيد مسموع نشد       

كاغذي شبيه به خط ميرزا عبدالرحيم به ميرزا سيد محمـد اصـفحاني كـه       . مشاوره نموده، او حيله اي انگيخت و خدعه اي به كار برد           

نشده دركـدام    مدتي خدمت جناب آقا مشرف    : ضمون كه درمدرسه دارالشفا منزل داشت و يكي ازبزرگان بابيه بود، نوشت به اين م            

ازاين سوال شما تعجب نمودم كه روزقبل به اتفاق شـما درخانـه ميـرزا محمـد                 : جواب نوشته كه  محله منزل دارد؟ ميرزا سيد محمد       

  .نايب چاپارخانه درمحله سنگلچ رفته درآنجا تشريف دارند

ه شد شـست مـن فـي الفورشـرح               چواين نامه افتاد دردست من به گردن گرايند       

حال را به اميركبيرعرضه داشته، جوابي دركمـال ادب و معـذرت نوشـته، از تقـصير         

نزديك به سـه سـاعت      . ميرزا احمد حكيم باشي گذشته اتمام عمل را خواهش نمود         

به غروب مانده، ديباچه نگار را با بيست نفر روانه منزل ملا شيخ علي نموده، دربين                

ديباچه نگار بـه همراهـان امركـرد كـه ايـن            . دند بر يابوئي نشسته   راه شخصي را دي   

و خود به خانه ميرزا محمد رفته اثري ازمـلا شـيخعلي            . مرد را گرفته نزد من آورند     

ايـن  : حكايـت را بـه او اظهارداشـته گفـت         . دروب بيوت را مقفل نمودند    . ظاهر نشد 

  .شخص مقيد محمد حسين ترك است و ازخلفاي ملاشيخعلي است
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     من او را خواسته توي بازو وتوي جبه و توي باراو را تفحص كرده، كتابي چند از مزخرفات باب و يك پوستين كابلي و يك جفت             

بالاخره او را قدري صدمه زدم كه بيم        . هر چند ازاحوال ملا شيخعلي سوال كردم جوابي نداد        .كفش ساغري و قدري مسينه آلات بود      

نيـز  ) ع(لابد چند سوار به اطراف فرستاده ازآن جمله به داروغه زاويـه مقدسـه حـضرت عبـدالعظيم                 . يدهلاكت بود، باز ثمري نبخش    

درآن شب شخص مراغه اي كاغذي از ملا محمد علي زنجـاني بـراي شـيخعلي آورده، او را نيـز گرفتـه نـزد مـن              . نوشته، اثري نشد  

  .حبس نموده، وقايع به امير نظام گفته شد. آورد

و جمعي ديگر را نيز گرفته به حكـم شاهنـشاه و صـواب ديـد اميـر نظـام در                     . اروگير رشته جمعيت بابيه گسيخته گشت          از اين د  

ازآن جمله ميرزا عبدالرحيم و محمد حسين ترك و قاصد مراغه اي را نيز از من خواسته هـر سـه   . ميدان ارك حكم به قتل بابيه شد    

 به منزل امير نظام رفته زبان به شفاعت ميرزا عبدالرحيم گشوده كه حق تعليم بر مـن   خود نيز . را تسليم گماشته ديوان اعلي نمودم     

قاصد مراغه اي را نيز ميـرزا علـي خـان كـه در آن وقـت حاجـب                   . و نيز حضور همايون شفاعت كرده حكم به حبس موبد شد          . دارد

  .»...ه قتل امدولي محمد حسين ترك با ساير بابيه ب. الدوله بود شفاعت كرده، گناهش عفو شد
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  فصل نهم

  بابيگري بعد از باب

  من يظره االله          
         علــي محمــد شــيرازي ظهورخــويش را همپايــه ظهــورديگر پيــامبران ماننــد 

وي براين عقيـده    . مي دانست )ص(حضرت موسي حضرت عيسي و حضرت محمد      

بـاب  . فته ومتولد شده است   شكل گر » بيان«تازه اي به نام   » دين«بود كه با ظهورش   

  :دربيان فارسي با توجه به مطلب مزبورچنين نظرمي هد

مـراد از يـوم قيامـت ظهـور شـجره حقيقـت             )...الواحد الثاني في بيان القيمة            ( 

است و ديده نمي شود كه احدي از شيعه يوم قيامت را فهميـده باشـد بلكـه همـه                    

قيقت نداردآنچه عنداالله و عندعرف اهل موهوما امري را توهم نموده كه عنداالله ح

حقيقت مقصود از يوم قيامت اسـت ايـن اسـت كـه ازوقـت ظهورشـجره حقيقـت                   

درهرزمان به هراسم الي حين غروب آن قيامت است، مثلا ازيوم بعثت عيسي تـا               

  .»يوم عروج آن قيامت موسي

ظهورپيشين است و شي ء تا به مقام كمال نرسد قيـامتش                   بنابراين نظريه علي محمد شيرازي مي پنداشت كه هرظهوري قيامت           

قيامـت ديانـت يهـود كـه همانـا بلـوغ و كمـال ديانـت يهـود يعنـي، همـان            : وي درادامه اين نظريه را ارائه   مي دهـد كـه          . نمي رسد 

او بـه اصـطلاح خـود     ) ص(اسـت وقيامـت وكمـال محمـد       )ص(درظهورمحمـد » ديـن عيـسي   « ظهورعيسي مي باشـد و قيامـت و كمـال           

است، و قيامت و كمال دين بيان به برداشت علي محمد شيرازي درظهورمن يظهـره االله    » يا صاحب بيان  « درظهورعلي محمد شيرازي  

  :ادوارد براون كه مطالعه جامعي درمورد اين فرقه دارد مي گويد. مي باشد

مـي  « رادو ظهور مستقل همپايه ظهورات پيشين » يظهره االله«در كمال وضوح چنين برمي آيد كه باب خود و  «                    

     31»شمارد

باشـند و بـه مجـرد ديـدن وي سـراطاعت            » من يظهره االله  « ازاين نوشته اين گونه برداشت مي شود كه اهل بيان بايد درانتظارظهور             

  .فرود آورند
                                                 

 »نقطة الكاف« مقدمه ادوارد براون، آتاب  ٢٣ص 31
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طورصريح درباب هفدهم از واحد دوم كتاب وي به .        علي محمد شيرازي تاريخي هم براي اين پديده بعد از خودش تعيين كرد          

  :بيان فارسي اين موعد را چنين پيش بيني مي كنند

رسـد و كـل داخـل       « واگر الـي مـستغاث    . اگر درعدد غياث ظاهر گردد و كل داخل شوند احدي در نارنمي ماند            «   

  » :شوند احدي در نار نمي ماند الا آنكه مبدل به نور گردد

پــسازظهوربيان مــي شــود، درجــاي 2001= بعــد ازظهوربــاب اســت و بــا حــروف مــستغاث1511لغيــاث درحــروف ابجــد معــاد  

  :موعد ظهورمن يظهره االله را دوهزارسال پس ازفوت خويش برآورده نموده است مي خوانيم) از واحد سوم بيان13باب(ديگر

واوست قائم بـه نفـس خـود بـاالله و           . دوما سواي او ماك هستن    . من يظهره االله، احق است كه كلشئي به كلشئي از نفس كلشئي             

باب اول جنت واسم اعظم ظاهربه اولويت است فضل كل امكان از شبح جود اوست، مبدا اسناء و صفات الهي             . كلشئي قائم به اواست   

  .   است

من يظهره  «       چندي پس ازمرگ علي محمد شيرازي برسرمسئله جانشيني و        

ي كه بابيان قصد جان يكديگر كرده و به         اختلافات زيادي روي داد به طور     » االله

انشعاب و چند دستگي از آن پس همواره زيـاد شـد امـا ايـن                . جان هم افتادند  

جريان درابتدا به علل مختلف سيري بطئي داشت چون پس ازقلع و قمع بابيان              

افراد اين فرقه فرصت نداشتندتشكيلات منظمي تـشكيل دهنـد و تـشكل پيـدا               

جانـشيني   از فوت يعني يكسال پـيش از تيربـاران شـدن    باب قبل    و چون . كنند

براي خود انتخاب كرد و موقعيت او را هم مستند مسجل نموده بـود بابيـان در              

ابتدا هيچ گونه اعتراض نداشتند و كـسي هـم درپـي غـصب قـدرت نبـود، امـا                    

گذشت زمان اين روند را تغيير داد و مسائل به گونـه اي ديگـر خـود را نـشان                    

  .داد

   صبح ازل اولين جانشين باب     

. تقريبا يكسال قبل ازتيرباران، باب لوحه اي براي يكي ازبابيان به نام ميرزا يحيي فرستاد كه مبني برجانـشيني وي بعـد ازبـاب بـود                    

پـدرميرزا يحيـي مـستخدم دولـت ودرآخرمامورماليـه          . ميرزا يحيي پسرميرزاعباس معروف به ميرزا بزرگ مازندراني نوري اسـت          

ميـرزا محمـد حـسن،      : ميرزا عباس داراي هفـت پـسر بـود        . ندران شد كه دراصطلاح ديواني هاي ايران او را مستوفي مي ناميدند           ماز
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 ميرزا تقي پريشان، ميـرزا رضـا قلـي طبيـب، ميـرزا يحيـي كـه                  - كه بابيان به اوكليم خطاب مي كنند       -ميرزا حسينعلي، ميرزا موسي   

 -بهـاء االله  -برادران دوم، شـشم وهفـتم يعنـي ميـرزا حـسينعلي           . خره ميرزا محمد قلي است    ازجانب باب صبح ازل لقب گرفت و بالا       

ميرزا يحيي و حسينعلي درتهران نزد خانواده بزرگ شدند و مبادي علوم را نـزد آنـان                 . ميرزا يحيي و ميرزامحمدقلي از يك مادرند      

ميـرزا  . د چون ميرزا عباس مادرشـان را گرامـي مـي داشـت    اين دونزد پدرشان از احترام و محبت خاصي برخودار بودن. فرا گرفتند 

بعدا بهاء االله را مبلغين تصوف جذب كردند واو با آنان به حشر ونشر پرداخـت و همـواره دركتابهايـشان غـورمي كـرد،                         -حسينعلي

ه مي شود هنگامي كـه   گفت-اين دو برادر به دعوت ملا عبدالكريم قزويني بابي شدند  . ميرزا يحيي هم همين شيوه را درپيش گرفت       

اين دو نفررا به آذربايجان مي بردند در بين راه قم و قزوين با پرداختن رشوه به محافظين بـاب بـا او ملاقـات كردنـد، ايـن ديـدار                               

  .درهمه جا ذكر شده است

 -ميرزا حسينعلي ابتـدا درتهـران سـپس درمازنـدران درقـصبه نـور             

 او از ايـن . كـرد  شروع به دعوت از مردم به سـوي بـاب         -زادگاهش

شهر به آن شهر تبليغ را ادامه داد تا به شهرساري رسيد، ازآنجا بـه               

اين جريان در زمان سـلطنت محمـد        . بابل با قافله به تهران برگشت     

  . صورت گرفت- پدرناصرالدين شاه-شاه

ــاه    ــرالدين ش ــتقرار ناص ــاه و اس ــد ش ــد از درگذشــت محم  -      بع

 پي شورشي كه دراينجا و آنجـا بـه       همانگونه كه اشاره شد، بابيان در     

پا كردند و قصد جان شاه رانمودند و يكنفر بابي به نام محمد صـادق         

 نياوران شميران به    رهمراه با دوستش درمجاورت قصرشاهي واقع د      

شاه حمله كردند، درطول اين مدت ميرزا يحيـي و ميـرزا حـسينعلي              

رزا يحيي كه دراين مقطع جانشين باب محـسوب مـي شـد مـوقعيتي خـاص                 مي. در ده افجه نزديك قصر بهاري شاه به سرمي بردند         

داشت چون اولا بنابه نوشته ومهر و دستخط باب كه عين آن به نظرمي سد رهبريت بهائيان را برعهده داشت بنابراين بـراي بابيـان                        

دربزرگتـرش ميـرزا حـسينعلي بـه        شخص مهمي به شمارمي رفت ثانيا به علت سن كم هنوزآن چنان راه و چاه را نمي دانست و برا                   

  .عنوان وكيل و پيشكار وي كارها را انجام مي داد
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كشيد چون او ادعاي خود را برموجوديت واظهارات باب بنا نهـاد،       ) ميرزاحسينعلي(    با اين حساب بايد خط بطلان برادعاي بهاء االله        

  !!درحالي كه باب مي گويد هزاروچند سال ديگرطرف مي آيد نه بلافاصله

به هرحال طبق وصـيت     .     ميرزا يحيي هنگام جانشيني كمتراز بيست سال داشت، پيروان ميرزا يحيي يا صبح ازل را ازلي مي گويند                 

باب ميرزا بهاء وكيل ميرزا يحيي شد و اولين كاري كـه كـرد او را ازانظـار، پنهـان داشـت تـا بـه وي گزنـدي نرسـد، سـپس ميـرزا                                   

قبـل  . بابيان هم فقط ازطريق ميرزا حسينعلي با ميرزا يحيي تماس و ارتباط پيدا مي كردنـد               . داختحسينعلي به انجام وصيت باب پر     

از سوء قصد به جان ناصرالدين شاه ميرزا حسينعلي برادرش را به شكل دراويش، درآورد، كساء وصـله داري بـرتنش نمـود، كـلاه                         

  .  گيلان كرددرازي برسر وچماق و كشكول دراويش بردست به طور ناشناس روانه

  :     بابيان نيز براين عمل صحه مي گذارند

     صحت اين قضيه را بهائيان تصديق دارند  ولي اين كارحمل برمصلحت نموده بر صحت عمل او بدين وجه احتجاج مـي كننـد كـه                    

 مكاتبه تمام اينها سياست و تـدبير        استخلاف ميرزا يحيي و كناره گيري از كار او، پنهان شدن وي ازانظار و نيابت بهاء ازاو مخاطبه و                  

بهاء بود تا ازضررخويش جلوگيري نمايد زيرا وي خودش جانشين باب و صاحب امر و نهي بوده، اوهمان كـسي اسـت كـه بـاب بـه           

ظهورش بشارت داد بلكه او بوده است كه باب را تربيت كـرده و او بـوده اسـت بـاب را بـه رسـالت مبعـوث نمـوده تـا عـالم را بـه                       

يعني كه بود آن كه باب را مي كرد؟         » كي او را تربيت مي نمود؟     « :مال قدم و علة العلل بشارت دهد و ازاين جهت گفته است           ظهورج

اين كتاب را فـرد مـورد اعتمـاد بابيـان نوشـته،      . چنانكه تفصيل آن دريكي ازكتب آنها موسوم به كتاب سياح است نوشته شده است   

ده و آنرا به سياح مجهولي كه هيچ اسم و رسمي از او نيست نسبت داده است تا غرضي كـه                     هرچه دلش مي خواسته در آن درج نمو       

چنانچه عادت بابيان دربيشتركتبشان مانند كتاب رجم الشيطان وغيره چنـين مـي باشـد دركتـاب           . درنفس او بوده است، انجام شود     

  :مقاله اي نوشته است كه متن فارسي آن اين است89و88مذكورصفحه

و درسر مخـابره و ارتبـاط بـا بـاب داشـت و واسـطه ايـن              ) يعني بهاء (عد از فوت خاقان مغفورمحمد شاه، رجوع به طهران نمود               ب

مخابره ملا عبدالكريم قزويني شهير بود كه ركن عظيم و شخص امين باب بود و چـون از بـراي بهـاء االله درتهـران شـهرت عظيمـه                        

الكريم درين خصوص مصلحت ديدند كه با وجود هيجان علما و تعرس حزب اعظـم ايـران   حاصل و قلوب ناس به او مايل با ملا عبد 

باب و بهاء االله هردو درمخاطره عظيمه و تحت سياست شـديده انـد   ) يعني ميرزا تقي خان اتابك و صدراعظم     ( و قوه قاهره اميرنظام   

اء االله محفوظ بمانـد و چـون نظـر بـه بعـضي ملاحظـات       پس چاره اي بايد نمود كه افكار متوجه شخص غائبي شود و به اين وسيله به      

شخصي خارجي را مصلحت ندانستند قرعه اين فال به نام برادر بهاء االله ميرزا يحيي زدند باري به تاييد و تعليم بهاء االله او را مشهور                



 ٢٠٣

ود بـاري ميـرزا يحيـي مخفـي و     ودرلسان آشنا و بيگانه معروف نمودند وچون مخابرت سريه درميان بود اين راي باب را پـسند نم ـ                 

پنهان شد و اسمي از او درالسن افواه بود و اين تدبيرعظيم تاثيرعجيـب كـرد كـه بهـاء االله بـاوجود آن كـه معـروف و مـشهور بـود                         

وسـپس گفتـه اسـت بايـد بـه      » ...محفوظ و مصون ماند، اين پرده سبب شد كه كسي ازخارج تفـرس ننمـود و بخيـال تعـرض نيفتـاد      

اول : رامي بگويم كه حسينعلي بهاء ازاين كلكي كه زد و ازاين كلاه درازي كه برسربرادرش گذاشت، دو منظور داشت                  خوانندگان گ 

آن كه از شر برادر ميرزا يحيي مصون و محفوظ بماند، دوم آن كه دعوت بابيان به نقطه مجهولي متوجه باشـد و صـاحب دعـوت در                       

ل با وي تماس بگيرند و برجهالت و سفاهت او آگاه شوند آنگـاه ازمـسلك آنهـا         دسترس نباشد مبادا مردمان بزرگ و اشخاص فاض       

  . اعتراض كنند

     گمان دارم حسينعلي بهاء اين سياست را از سوء سياست حاج ميرزا آغاسي وزير بي تدبيرمحمد شاه آموخته باشد؛ كه وي بـاب                       

و مردم نتوانستند، بفهمند كه اين مرد تا چه انـدازه جاهـل و نـادان               را درقلعه چهريق محبوس نموده و رابطه مردم را با او قطع كرد              

لاجرم در وهم و خيال افتادند و به عبارت فريبنده مبلغين بابي مغرور شدند و درنتيجه تعدادي ازافراد ناراضي بدين مـسلك                      . است

  .موهوم متمايل گرديدند

 باشد و يا سياستهاي خارجي بدو الهام داده باشند و او ايـن سياسـت را                   چنين مي نمايد كه حسينعلي بهاء بدين نكته متوجه گشته         

زعماء بابيان و بهائيان ازاين سياست منحرف نشدند وهر كدام درآن نقطه دورازانظاربه سرمي برند تا كـسي از                   . تعقيب نموده باشد  

  .اوضاع و احوال او مطلع نشود

 درعكا  واغلب دراروپا وآمريكا به عياشي مشغول مـي باشـد و درمراكـز بهائيـان                        هم اكنون شوقي افندي ولي امر بهائيان گاهي       

بهائيان وغيربهائيان از اوضاع و احوال و عياشيهاي وي بي خبرند، فقط به عبارت قلنبه آب طلائـي مبلغـين بهـائي                      . آمد و رفت ندارد   

وازاينگونه عبارات و القاب بي معني » امراالله« ضرت ولي        ظهور و جلوه اعلي و ابهي ثمره نظم بديع جهان آراي جمال ابهي ح             « مانند

  .32مغرور شده اند

  چگونگي تبعيد بابيان به بغداد، نخستين جاي پاي بيگانگان    

 ايـن حركـت ازحـساسيتي فـوق         - بهاء االله  -    بعد ازترورناصرالدين شاه بابيان را به بغداد تبعيد كردند كه درمورد ميرزا حسينعلي            

برخوردارشد وهمان گونه كه خواهيم ديد ميرزا حسينعلي رهبربهائيان يعني پايه گذاراين فرقه گرديد وهم او بود كـه بـا پـا                       العاده  
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 ٢٠۴

و ازهمين مقطع دخالت بيگانگان وجاي پاي آنـان علنـي وهويـدا             . درمياني سفير روسيه تزاري شفاعت، سپس به بغداد فرستاده شد         

  . به شرح آن مي پردازيمگشت كه درجاي خود به گونه اي مشروح

     با دستگيري حسينعلي بهاء درجريان ترورناصرالدين شاه سفارت روسيه درتهران درنگ را جايز نديد و با اقدامات جدي نـشان        

. داد كه نسبت به اين جريان كه درايران مي توان ازآب گل آلود ماهي گرفت، حساسيت دارد وكاملا موضوع را پي گيري مـي كنـد                         

حمايت دولت روسيه تزاري را از جريان بابيگري بايد ازهمان زماني دانست كه باب از شيراز به اصفهان منتقل گرديد و تحـت                    البته  

مدارك و شواهد گواه است كـه ايـن   . حمايت و پوشش منوچهر خان گرجي قرار گرفت و درمنزل وي آن چه مي خواست انجام داد     

ون اصل و نسب منـوچهر خـان گرجـي و اعمـالي كـه از وي درمـورد بـاب سـرزد                       مساعدت نمي تواند خود جوش و سطحي باشد چ        

  .سوالات زيادي را مطرح مي كند كه خود بهائيان نيز بدان اشاره كرده اند

 درلـشكر كـشي وي بـه        - هجري قمري بـه اسـارت اقـا محمـد خـان قاجـار              1209    منوچهرخان گرجي يك ارمني بود كه درسال        

منوچهر خان گرجي در دربار فتحعلي شاه بعد از مرگ آقا محمد خـان بـه خـدمت                  .  به ايران آورده شد     درآمد و از تفليس    -روسيه

هوش ذاتـي، درايـت و نكتـه سـنجي، ايـن            . گرفته شد و در صف خواجگان حرمسرا درآمد سپس به غلام خاصه شاه ارتقاء مقام داد               

خواجـه  . گونه هاي مختلف از اين اسير يك مقرب دسـتگاه سـاخت  غلام را به درجات بالاتر رسانيد و حمايت سفير روسيه از وي به           

  .باشي و ايشيك آقاسي سمت هاي بعدي اين گرجي زاده در زمان حيات فتحعلي شاه بود

 منوچهرخان گرجي بيش از پيش درخشيد و حكومت خراسان به وي واگذار شد گرچـه،                - نوه فتحعلي شاه   -    دردوران محمد شاه  

ا به اين انتصاب به شدت مخالفت ورزيدند اما نفوذ و قدرت وي اين مقاومت را درهم شكست و توانست جاي                   علماي اصفهان درابتد  

با برخورداري از نفوذ و قدرت خود منوچهرخان گرجي همانگونـه كـه ديـديم               . خود را دراصفهان برمسند حكمراني مستحكم نمايد      

 پيشرفت آئين وي خيلي مساعدت كرد و تا موقعي كه زنده بود، دراصـفهان           و براي :...باب را به بهترين وجه پناه داد و حمايت نمود         

  :    و درجاي ديگر33».از باب به بهترين نحو پذيرائي كرد، و درحفظ جان وي بسيار كوشيد

بي مي  حضرات و گفته بودند چه معني دارد كه جمعي از ضعفاي رعيت مطل             ايلچي روس امير را ملامت نموده بودند در باب قتل         ... « 

كـه شـرح احـوالات معلـوم        » ايلچي تبريز « پادشاه روس فرستاده بود به نزد     ...گويند و شما با آن اقتدار درصدد اذيت ايشان هستيد         

  .34نمايد و به جهت من ارسال دارد، همين كه اين خبر رسيد حضرت را شهيد نموده بودند
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 ٢٠۵

نفـراز جملـه ميـرزا حـسينعلي بهـاء دسـتگير شـدند، در رهـائي وي                       گفته شد درماجراي ترور ناصرالدين شاه توسط بابيان چند          

  :چنين مي نويسد» ورقه عليا« دخالت سفير روسيه و مصرانه از بديهيات است كه شرح آن را دختر حسينعلي بهاء بهيه

منظـورم ميـرزا    ( مخوب به خاطردارم كه يك روز توسط يك جوان بابي نيمه ديوانه سوء قصد به حيـات شـاه شـده بـود پـدر                              ... 

  :ناگهان خادمي با كمال شتاب به مادرم مراجعه و خبر داد...درخانه ملكي ييلاقي ما واقع در نياوران بود) حسينعلي بهاء

بلافاصله تمام فاميل و دوستان و خادمين با وحشت از خانه ما فرار كردند، به استثناي خادمين اسفنديار و يك    ...      آقا توقيف شدند  

ميـرزا يحيـي بـا كمـال        . مادرم و سه اولادش را كمك نمود تا درمحل امنـي مخفـي شـويم              )  عموي وي (ميرزا موسي برادرپدرم  ...زن

اخبار وقايع به وسيله خواهر مهربان پدر بزرگم كه عيال ميـرزا يوسـف نـامي از اتبـاع روس و رفيـق      . وحشت به مازندران فرار كرد 

« دراين ايام احدي از دوستان و فاميل جرئت نمي كردند به ملاقات مـادرم آينـد، مگـر زن                    ...قنسول روس در تهران بود به ما رسيد       

ميرزا يوسف موضـوع را بـه   . كه عمه پدرم باشد، يك روز ميرزا يوسف دريافت كه ملايان درصدد كشتار پدرم هستند  » ميرزا يوسف 

ن نقشه گرفت صحنه جالب توجهي درمحكمه كـه احكـام    قنسول روس درميان نهاده و اين دولت ذي نفوذ تصميم برخنثي نمودن اي            

قنسول روس بدون اندك بيمي قيام نموده و اعضاي محكمه را مخاطـب سـاخت و گفـت                  . اعدام را صادرمي كرد به عرصه ظهور آمد       

 فكر كنيـد كـه ايـن       چگونه ممكن است كه شماها حتي بتوانيد چنان        -آيا تا كنون به اندازه كافي انتقام بي رحمانه خود را نگرفته ايد            

 آيا بر شماها معلوم نيست كه آن تفنگ مهمل -محبوس عالي نسب نقشه چنان عمل احمقانه سوء قصد به حيات شاه را كشيده باشد 

 يعنـي ميـرزا     - من تصميم دارم اين شـريف زاده       -كه مورد استفاده آن جوان بيچاره قرار گرفته به درد كشتن پرنده هم نمي خورد              

را تحت حمايت دولت روسيه درآورم بنابراين برحذر باشيد زيرا اگريك موي از سراو كم شود براي تنبيـه شـماها                      -حسينعلي بهاء 

نهرهاي خون دراين شهر جاري خواهد شد، اميدوارم به اخطارمن كمال توجه را مبذول داريـد و بدانيـد كـه در يـن موضـوع دولـت                           

درآن موقـع   ( حاكمطولي نكشيد كه شنيدم     ...مطبوع من پيشتيبان من است    

از ترس اين ) بير به قتل رسيده بود و جانشين وي ميرزا آقا نوري بود      كامير

كه بي توجهي به اخطار سخت قنسول روس نشود فورا دستور آزادي پدرم             

  » .35را مي دهد

هجـري قمـري بـابي هـا ميـدان را           1268      بعد ازمرگ اميركبير درسـال    

  .ن فقدان استمساعد ديدند و اعمال بالا نتيجه همي
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 ٢٠۶

     صدارت درآن ايام يعني پس از اميركبير به مردي واگذارشد كه بزرگترين ويژگي اش وابستگي به سـفارتخانه هـاي خـارجي و                       

لي عكه درتوطئه براندازي و قتل اميركبير دست بالا را داشت همشهري ميرزا حـسين            » ميرزاآقا خان نوري  « .ترويج هرگونه فساد بود   

.  رفت و با پدر وبرادر وي ارتباط نزديك داشت ازاين روهيچ گونه حمايتي در مورد حسينعلي بهاء فروگـذار نكـرد               بهاء به شمار مي   

كه وصل بـه  » پرنس دالگوركي« منشي  » ميرزا مجيد« ميرزاحسينعلي بهاء در آن هنگام به سفارت روس در زرگنده رفت و در منزل 

ا حسينعلي بهاء پيشنهاد مي كند كه تحت حمايت آن سفارتخانه به روسـيه بـرود و                 سفير روس به ميرز   . منزل سفير بود پناهنده شد    

) عباس افندي(هجري همراه دو تن از خادمان سفارت روسيه، پسرش عبدالبهاء      1269ميرزا حسينعلي بهاء روز اول ربيع الثاني سال       

( ميرزا يحيي   . ابيان به عام بعد از حين معروف است       آن سال نزد ب   . و سايرافراد خانواده عازم بغداد مي شود      ) ورقعه عليا (و دخترش 

همانگونـه كـه از     . هم كه همراه برادرش بود همانند گذشته دوباره به زندگي مخفي روي آورد و از انظار به دور مي مانـد                    ) صبح ازل 

 پـوزش دارد، او بـراي       متن نامه برمي آيد سراسر نامه تضرع، ضعف، زبوني، و زاري است و ميـرزا حـسينعلي بهـاء تقاضـاي عفـو و                       

هجـري درجريـان حـوادث      1268جبران گذشته خويش متوسل به ارسال چنان نامه اي شد و درآن يادآورگرديد كه بابيان درسال                 

ميـرزا حـسينعلي بهـاء قـبلا نامـه اي ترتيـب داده بـود كـه از                   . شركت نداشتند وبراي تبرئه خويش دلائل و ادله هائي هم ارائـه داد            

  36.است راه اطاعت و تسليم و ثنا و دعا را نسبت به پادشاه قاجار درپيش گيرندطرفدارانش مي خو

       سردي دربارايران درقبال نامه التماس آميز ميرزاحسينعلي بهاء بابيان را برآن داشت تا دسـت بـه شـيوه اي زننـد و بـا دولـت                           

تشان روز بـه    فاينعلي بهاء و برادرش درتركيه اختلا     ميرزا حس . عثماني از دردوستي درآيند كه درجاي خود ازآن سخن خواهد رفت          

روزعميق تر شد و با توجه به زمينه هاي از پيش فراهم شده، حسينعلي بهاء به عنـوان پايـه گـذار فرقـه تـازه بهـائيگري دسـت بـه                               

 -بتوان آن را نفوذ ناميـد  كه اگر -آنان در قبرس روز به روز از تعداد و نفوذشان. فعاليت زد و دست برادرش را به كلي كوتاه نمود 

  .كاسته شد

  :و ازليان) صبح ازل(عاقبت ميرزا يحيي       

صبح ازل در برابر پيوستن بابيان به برادرش در پوشش بهائيگري ناتوان ماند و فعاليت چشمگيري از خود نشان داد و برهمـان                       

پـس از آنكـه بابيـان را از ادرنـه بـه دو نقطـه            .  و درويش بود   ازل بر خلاف برادرش فردي قانع     . پيروان ازلي قليل خويش اكتفا كرد     

هجري قمري به رهبري ازليان باقي مانـد و  1330مختلف يعني عكا در اسرائيل و ماغوساي در قبرس راندند، وي در قبرس تا سال              
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لي زود به گمنامي كـشانيده      اما ازليان خي  . پس از وي حاجي ميرزا يحيي دولت آبادي كه درتهران به سرمي برد جانشين وي گرديد               

  .شدند و تقريبا با مرگ صبح ازل ازليگري هم مرد

  تبعيد به عكا      
مـاجراي  . آغاز فعاليت اين فرقـه محـسوب مـي شـد          ) كه درآن مقطع ديگرعنوان بهائي داشتند     (      واما تبعيد بابيان از ادرنه به عكا      

  :تبعيد بابيان از ادرنه ازاين قراراست كه

و سفارت ايران متفق شدند كه محل تبعيد بهائيان را نيز تغيير دهنـد پـس بهـاء و حـزب او را كـه                         » باب عالي « ت عثماني يا          دول

 تن بود به عكا فرستادند و چند نفرجاسوس از وجوه حزب ازلي بر آنها گماشتند تا از اعمال آنها مراقبت كرده                      73تعداد نفراتشان   

  .ضع آنها خبردار كنندحكومت ايران و عثماني را از و

» « اسـتاد محمـد علـي سـلماني اصـفهاني         » « عمرآقا»  «آقا جان بيك  » «سيد محمد اصفهاني  « :        جاسوسان مذكور از اين قرار بودند     

سـي و   از طرف ديگر ازليان را كه تعدادشان به         » محمد ابراهيم « و  » ميرزا جعفر » « استاد عبدالكريم خراط اصفهاني   » « ميرزا رضا قلي  

ميـرزا  « :فرستادند و نيز چند جاسوس از طرف بهاء بر آنها گماشتند از اين قراربودند             » قبرس« چند نفر بيشتر نمي رسيد به جزيره        

و ميـرزا علـي   » آقا عبـداالله اصـفهاني  » « حاج جعفر تبريزي» « آقا خليل مسكر كاشاني  « ملقب به مشكين قلم     » حسين اصفهاني خطاط  

  .اي ملقب به سياحآذربايجاني مراغه 

مـسيحي صـورت    1869يعنـي مطـابق     1248هجري  1285    اين حركت يعني تبعيد بابيان از ادرنه به عكا و قبرس درابتداي سال              

پس از تبعيد آنان را ظاهرا درمحل تبعيديشان زنداني كردند و چند ماه هم از اختلاط و روبرو شدن بـا هـم ممنـوع كردنـد                           . گرفت

  .حكم لغو شدولي بعد ازمدتي اين 

     بعد ازاين فرمان حسينعلي بهاء شروع به دعوت مردم به سوي خويش كرد، ولي اسم و شيوه اي تـازه برگزيـد و چـون خـود را                            

تحت مراقبت افراد برادرش مي ديد كه نمي گذارنداو فعاليت نمايد لاجرم وي تفكر نمود و آتش فكرخود را برافروخت تا عاقبـت                       

ا وقتي كه درتنگناي مراقبت شديد افراد برادرش باشد، به مقصود نمـي رسـد و چـاره اي جزاعـدام جاسوسـان                       به اين نتيجه رسيد ت    

اين قتـل عـام كـه       . براي خود نديد بنابراين دستورداد شبي درميان آنها ريختند و جاسوسان را با آلات جنگ و ساطورهلاك كردند                 

  .ء و پيروانش را دستگير كند و به زندان بيافكنددرآن دياركم سابقه بود باعث شد كه حكومت عثماني بها
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    بهاء بنا به گفته بهائيان هشت ساعت و بنا بـه گفتـه             

حكومت و ازلي ها چهارماه در زندان بود و آن گـاه او             

را تحت مراقبت شديد آزاد ساختند ولي پيروان بهـاء          

چند ماه و چند سال در زندان باقي بودنـد و آن چنـان              

» الـوجهين اصـغر ذي    « ويند بـه واسـطه      كه ازليها مي گ   

پس از سقوط ازليان بابيان     . يعني ليره زرد آزاد شدند    

به رهبري حسينعلي بهاء با جلب قلوب بعضي از وجوه   

بابيان و خوش رفتاري و حسن تدبير پسر بـزرگ بهـا            

عباس افندي ملقب به غصن االله الاعظم درزمان حيات         

و تقويت شـد كـه      پدرش و به عبدالبهاء بعد از ممات ا       

بر اخبـارامم و ملـل داشـت، نيـروي بزرگـي درجلـب              

قلوب و استحمار پيدا كرده بـود و مـي توانـست بـاهر         

. طائفه اي موافق ذوق و سـليقه آنهـا وارد بحـث شـود             

اعتقاد براين است اگر عباس افندي نبود؛ پايـه اي بـه            

مرام بهاء رو به ترقي گذاشت و خودش نيـز          . يد طولاني داشت  زيرا وي درسياست و تدبير      . آن سرعت براي بهائيان برقرارنمي شد     

به تدريج و قدم به قدم بالا رفت، از باب ارتقاء به مهدويت و از مهدويت، به ولايت مطلقه و از آن نبوت عامه و خاصـه و از آنجـا بـه                                 

ه ازكتـب و اقـوال و افعـال وي بـراين مراتـب      مقام ربوبيت و از آنجا به مقام الوهيت و سپس به جائيكه نهايت ندارد بالا رفت؛ چنانك 

  .اطلاع پيدا خواهيم كرد

بدين جهت دعات بسياري سـرا بـه        .       پس از اين پيش آمد بهاء سعي و كوشش نمود تا دعوت و شريعتش را درعالم انتشاردهد                

ه آن ها را تقويت كند تا بوسيله آنـان  بلاد ايران و دعاتي علنا به قفقاز فرستاد؛ زيرا حكومت روس سياست خود را در آن مي ديد ك        

اغراض خويش را انجام دهد به اين جهت آن حكومت آنها را دربلاد قفقاز مساعدت كرده؛ به انها آزادي كامـل داد تـا علنـا عقايـد                            

واهيم خ ـ- كه شرح مفصل آن را از زبان صبحي داستانسراي راديو ايـران و منـشي و محـرم اسـرارعبدالبهاء                    -خودشان را اظهاركنند  

و ديگري درعشق آباد ساختند ولي دربلاد ايران و در كشورعثماني و هنـد مخـذول   » بادكوبه« آنها در روسيه دو معبد يكي در  . شنيد
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كـه خـود و پـسرش      ( شدند و زماني هم درمصر به وسيله حاج ملا علي تبريزي، حاج ميرزا حسن خراساني، حاج عبدالكريم تهرانـي                  

  .م گرفتاين كار انجا37)توبه كردند

كه بهاء و ديگر بابيان با هم وارد بغداد شدند ازل از نظرها پنهان شد ولي وي گاهي محرمانه دراطراف  1269      دراوائل ماه محرم    

بغداد گردش مي كرد، پاره اي از اوقات به طورناشناس به بعضي از حرفها مشغول مي شد، گاهي ديگر به شـكل اعـراب در بغـداد                           

ف آن بهاء هرگز از بغداد خارج نمي شد، وي هر روزدرقهوه خانه اي كه دركناردجله بود جلوس مي كرد و مانند                      برخلا. متوقف بود 

  .بعد از مدتي كه از اين ماجرا گذشت، اوضاع تغيير كرد. يكي ازخود بغدادي ها با مردم صحبت مي نمود

ن كه چند صد تن از آنها دربغداد حمايت شدند، ولي نمي دانـستند                            بابياني كه درايران بودند شروع به مهاجرت كردند تا آ         

چه بكنند، با چه كسي انتساب حاصل كنند و درمقابل چه شخصي خاضع باشـند؛ زيـرا هركـدام از وجـوه آنهـا بـراي خـودش داعيـه                  

ده بـود و پـيش خـود چنـين      بهاء نيز از روي غضب با گوشه چشم به آن ها نگاه مي كرد؛ زيرا دردلش افتا                . رياست و زعامت داشت   

به اين جهت به كارهاي زشت آنها و فتنـه و فـسادي را كـه برپـا كـرده                    . فكرمي كرد كه روزي زمام اين جماعت را در دست بگيرد          

بودند و دعواي رياست وزمامداري را كه داشتند، به اين برهان كه برادرش جانشين وپيشواي شرعي بابيها مي باشـد، اعتـراض مـي                        

ايمان نداشتند جانشين بـرادرو      وكوشش مي نمود تا مردم را به سوي برادرش جلب كند در حالي كه بابيان به گفتارش                كرد و سعي    

  38.نيابت خودش را قبول نمي كردند

    به اين جهت آتش بغض وعداوت ميان آنها روشن شد، درباطن بعضي بغض و كينه بعضي را دردل داشتند و چيزهائي كه قلـم از                         

تا اين كه بابيان چون ديدند بهاء درعزم خـود   . قريب به يكسال حال بدين منوال باقي بود       . دارد به هم نسبت مي دادند     ذكرآن شرم   

ثابت وتغييري در تصميم خويش نمي دهد لاجرم نسبت به وي سوء قصدي كردند و به خيال كشتن او افتادند و نزديك هم بود كـه                     

  .ومت و دشمني آنها ترسيد و ناچار به فرار شدبه مقصود خود برسند ولي بهاء از شدت مقا

«     ميرزا حسينعلي بهاء محرمانه از بغداد خارج شد و به اطراف كردستان عثماني فرار نمود و به طورناشناس درمزرعـه موسـوم بـه        

به سليمانيه مي آمـد،     بود اقامت گزيد وگاهي به طورمحرمانه درلباس درويشان         » شهر زور قديم  « كه نزديك بلده سليمانيه     » سرگلو

  .و در محضر شيخ عبدالرحمن رئيس صوفيان آنجا حاضر مي شد
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كتاب موسوم بـه هفـت وادي      . مدت دو سال به همين حال باقي بود و آن چه را از متممات پيشوائي آن دسته لازم بود، تهيه مي كرد                     

ان از بغداد مراجعت نمود و شروع به جمع آوري آن طائفـه             وقصيده و رقائيه را درآنجا نوشت، تا سرانجام بنا به اصرار بعضي از بابي             

  .پراكنده كرد

مـسلمين  .      دراين ميان بين بابيان در شهرهاي ايران شورشهائي مرتبا برپا مي كردند و به مسلمين حمله نموده آنها را مي كشتند                    

كه يكي از كتابهاي معروف بابيان اسـت        » سياح« در كتاب   كشتار بين بابيان و مسلمانان      . نيز به آنها حمله نموده و از آنها مي كشتند         

  :به تفصيل آمده كه مي خوانيم

و هر چند اين طائفه از اين وقوعات عظيمه از قتل رئيس وسائره تزلزل و اضطرابي حاصل ننمودند بلكه تكثير و تزايد                                

ه ازروش و حركت و سلوك و تكليف خويش بـي           نمودندلكن باب چون در بدايت تاسيس بود كه قتيل گشت لذا اين طائف            

خبر بودند، دست به مدافعه گشودند، لكن بعد از رجوع بهاء االله درتربيت و تعليم وآداب وتنظيم واصلاح حال ايـن طائفـه                       

جهد بليغ نمود، به قسمي كه درمدت قليله جميع اين فساد و فتن خاموش گرديد و منتهاي قرار وسـكون درقلـوب حاصـل                    

   39».شد

چون تعليم را چنين يافتند روش و حركت را تطبيق نمودنداول اعتراض بر اقوال و اعمال و اطوار و اخلاق و رفتار ايـن           « 

  ».حال درايران برعقايد و وجدان ايشان است طائفه بود،

ء به زيركي و مساعدت         پس ازنقل اين دو جمله از كتب خود اين طائفه واضح مي گردد كه آنها چند سال بدون رئيس بودند و بها                     

و چنـد تـن از      ) نه ديگر برادرانش كه گفته هـاي او را پـشت سـر انداختنـد              ( برادرانش مانند ميرزا موسي، ميرزا قلي و ميرزا يحيي          

وجوه بابيان توانستند برآنها كه با وي درامررياست معارضه مي كردند غلبه حاصل كند پس شروع بـه جلـب نظـر وارشـاد بزرگـان          

 و سعي و كوشش نمود تا اوباش را ازترور و كشتار مسلمين و كارهاي زشت و نابود كننده اي كه مورد تنفر قلوب بود باز                          بابيه كرد 

  :دارد و نيز دربعضي از سخنانش به طور رمز و اشاره اظهار مي داشت

 بـاب را رمـز و اشـاره بـه        كه وي از آن تعليمات باب كه مورد انتقاد خاص نه عوام مردم است عدول كرده و تعليمـات       

 دراين ميان اگر حوادثي از ناحيه بابيان اتفاق نيافتاده بود كه اين وضـع و رفتـار بهـاء مـورد رغبـت واقـع                        .سوي خود قرار مي داد    

  40.شود، وقوع بعضي حوادث غير منتظره از ناحيه بابيها تمام سعي وكوشش بهاء را مانند باد به هدر داد
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  فصل دهم
  

  ان از بغداد به اسلان بول و اردنهتبعيد بابي
  

      باب روز اول محرم متولد شد اين روز نزد بابيان عيد رسمي و آن روز مقدسـي مـي باشـد، مجـالس جـشن و سـرور درآن برپـا             

وز ازطرفي ديگـر آن روز نـزد شـيعيان ر         . كرده وهر كاري كه نفس شهواني آنها بخواهد و چشم آنان از لذت ببرد به جا مي آورند                 

حزن و ماتم است و از اين روز شروع به تاسيس مجالس عزاداري حضرت حسين بن علي بن ابيطالب سبط حـضرت رسـول علـيهم          

الصلوة و السلام مي كنند وهمچنان مجالس سوگواري درهمه جا تا روز پـانزدهم ايـن مـاه بلكـه تـا چهـل روز بعـد ازعاشـورا ادامـه             

  . 41دارد

  

  عبدالبها و غضن
   در تصوير بالا موجود مي باشنددالبها وغضن درادرنه، بامشكين قلم و ميرزامحمد علي و جمعي از بابيان          عب
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      با توجه به اين اختلاف بابيان درچنين روزي دربغداد درباغي كه نزد آنها به باغ رضوان ناميده مي شود اجتمـاع نمـوده، هرنـوع                         

لذات را آماده كرده، زايـد برآنچـه سـالهاي پـيش بـه جـا مـي آورنـد اظهارمـسرت و          ازماكولات و مشروبات و وسائل لهو و لعب و      

چون اين خبر به مردم شيعه بغداد رسيد همگي اعم ازترك و فارس و عرب، صرفنظر از ديگر اختلافات                   . تظاهربه مستي مي كردند   

 منظور دشمني با شـيعيان و اسـتهزاء بـه    همگي اجتماع نموده، چنين گمان مي كردند كه اين بساط عيش وعشرت درچنين روزي به   

مذاهب آنان و عيبجوئي در دين مسلمانان برپا شده است لذا مي خواستند بريزند و دماراز روزگار بابيـان برآورنـد، و اگـر مداخلـه                   

  .عقلا و دخالت حكومت محل نبود، روز خونيني برپا مي شد

ان علماء شيعه به نام شيخ عبدالحسين تهراني و ملقب بـه شـيخ العـراقين بـه                        و نيزدرآن وقت چنين اتفاق افتاد كه يكي از بزرگ         

مردم جريان را بـه نماينـده ايـران گفتنـد و        . نماينده مورد اعتماد دولت ايران هم درآن وقت ميرزا بزرگ خان بود           . عراق آمده بود  

 طائفه بر خلاف دين اسـلام رفتـار كـرده انـد و              آنها هم دراين موضوع مشورت نموده ميان آنها اتفاق چنين حاصل شد كه چون اين              

  . در حمايت دولت عثماني رفته اند لذا بايد بابيان را كوبيد )ايران وعثماني( چون برخلاف معاهده بين دولتين

آنهـا  پس تمام   .       سپس با حكومت ايران و وجوه علماء و بزرگان مجتهدين شيعه درعراق شروع به مذاكره تا آنهارا مجتمع كنند                  

به جز شيخ اجل شيخ مرتضي انصاري حاضر گشته و به اتفاق آراء تبعيد بابيان ازعراق عرب را حكم دادند و با كمـال شـدت تبعيـد            

  .آنها را از حكومت ايران و عثماني خواستار شدند

و ازطـرف ديگـر بـه       ) باب عالي (        از آن به بعد كار از دست فرماندار و ارتش خارج از طرفي به دست سفارت ايران دراستانبول                 

دست وزارت خارجه  و سفارت عثماني در تهران افتاد، هم بعد از چندي مذاكره آنان اتفاق برتبعيد بابيان به استانبول پيدا كردنـد،                        

نهـا  وقتي كليه بابيان را جمع نمودند، دوازده شب در باغ نجيب پاشا توقيف كردند آ              . و حكم هم از طرف حكومت عثماني صادر شد        

بايد .  ميرزا يحيي هم قبل از آنها به موصل آمد و درآنجا به آنها ملحق شد              . را از راه موصل و حلب اسكندريه به استانبول فرستادند         

يادآوري نمود كه همانند تهران دربغداد هم ميرزا يحيي هم چنان از نظرعموم مردم حتي خود بابيان مستور بود وچون آنها مجبـور                 

اد شدند؛ وي قبل از آنها به موصل آمد، و چون از آنجا بيرون شدند؛ ميـرزا يحيـي پيوسـته يكـي دو منـزل از قافلـه                             به خروج از بغد   

  .بابيان جلوتر مي رفت

      بابيان بسياري از اوقات از بهاء درخواست مي كردند كه در بين راه با ميرزا يحيي روبه رو شوند و در ايـن بـاره اصـرار و الحـاح      

لي بهاء درخواست آنان را اجابت نكرد و بدين منوال رفتند تا به اسلان بول وارد شدند، وآنها را در خانه اي كـه مجـاور                          مي كردند و  

  .سفارتخانه ايران بود منزل دادند و قريب به چهار ماه درآنجا اقامت كردند
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بعيد شاه به بغداد در كوههـاي كردسـتان بـود و    نزديك به دو سال بعد از سال اول ت        .      مدت توقف بهاء در بغداد دوازده سال بود       

  .بقيه اين مدت را درعراق عرب به سر برد

ميـرزا  .      درآن وقت سفيردولت ايران در قسطنطنيه ميرزا حسين قزويني شهير بود كه بعد از آن برمسند صـدارت قـرار گرفـت                     

را به دورتـرين بـلاد خـاك عثمـاني تبعيـد كنيـد و پـس از        در خواست كرد كه بابيان » باب عالي« حسين قزويني از صدارت ايران يا 

ايـن  . مي نامند تبعيد كردند  » ارض سر « مقرركردن ماهيانه مرتبي ازطرف حكومت عثماني آنها را به ادرنه كه آنرا دراصطلاح بابيان               

  .هجري واقع شد-1280جريان در سال

ني آشـكار        پس از استقراربابيان در ادرنه پرده ها بالارفت راز نها         

شد،بهاء از جا برخاست وصريحا مردم را به سوي خود دعوت نمـود           

و ميرزايحيي را، مانند هسته ميوه اي كه ميوه خورده ازدهن بيـرون             

ــداخت   ــه دور ان ــدازد، ب ــي ان ــرادر   . م ــان آن دو ب ــا مي ــين ج از هم

وپيروانشان زد و خوردها، جنگ و نزاع ها و كشتارهادرجريان آمـد            

از همين روفقط بابيان به دو گـروه تقـسيم      . گرديدو اختلافات علني    

خود را دربدوامرملقب    گروهي به طرف حسينعلي بهاء رفتند     : شدند

كـه روسـاي طائفـه تـركمن        ودوايـن لقبـي ب    ( كـرده بـود   » ايـشان « به

» ذكـره « پس از آن خود را ملقب به        ) درتركستان بدان ملقب بودند   

« و سـپس بـه      » به طلعـت مبـارك    « پس خود را    . گرفته بود »  نزلنا الذكر و انا اليه لحافظون      انا نحن « كرد كه آنرا از قول خداي تعالي        

 ازدعائي كه شيعيان درسحرهاي ماه مبارك رمـضان  و اين لقب را. ماندناميد و اين لقب اخيربرايش باقي       » بهاء« و  » حق« ،»جمال قدم 

  .فته است و بدين جهت پيروان حسينعلي را بهائي مي گويندگر...مي خوانند كه از جمله آنست اللهم اني اسئلك من بهائك

  .گروه دوم طبق قرار اول، برارادت به ميرزا صبح ازل باقي ماندند:         ازليها

        اعتقاد ازلي ها درمورد صبح ازل آن است كه او خليفه و جانشين باب است نه بهاء زيرا بهاء خود وكيل ميرزا يحيي بوده و هيچ         

رقابـت آتـش جنـگ    . بدين جهت پيروان او را بابي ازلي بابياني كه منصوب بـه بياننـد مـي گوينـد    . ه سمت مستقلي نداشته است   گون

وجدال ميان آن دو گروه ميرزا يحيي را از خواب غفلت بيدار كرد و دانست كـه آن كـلاه دراز درويـشي را كـه بـرادرش برسـرش                   

يگركاراز دست رفته بود، زيرا بهاء به نام يحيي و به عنوان وكالت او قلوب اكثربابيان را                 گذاشته بود چه كلاهي بوده است كه البته د        
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كاركه به اين مرحله رسيد لاجرم يحيي هم قيام كرد درحساب برادر خود مناقشه و مداقه به كار بـرد                    . به سوي خود جلب كرده بود     

درغذاي بهـاء زهـر     ) چنان كه بهائيان مي گويند    ( ريزند پس يحيي    و كار به آن جا كشيد كه آن دوبرادر مخفيانه زهر درغذاي هم ب             

درغذاي يحيي زهر ريخت و خواست او را با سلاح سفيد بكشد ولـي هـردو ازمـرگ نجـات     ) چنان چه بابيان مي گويند   ( ريخت و بها  

ري استقلال دركار پيدا كـرد و  چون هردو درخانه بودند لاجرم بهاء يحيي را از خانه بيرون و خودش با همت خستگي ناپذي           42.يافتند

شروع به ارسال مراسله، نامه ها و نشرياتي براي بابيان نمود مبني براين كه اواست آن شخص زنـده اي كـه سـزاوار رهبـري مـردم                 

لكه به وي اشاره شده، بلكه او بوده است كه از زبان باب سخن مي گفته و ب                » من يظره االله  « است و او است كه دركتب باب به عنوان          

او بوده است كه باب را فرستاده، چنان كه قبل از بـاب مظـاهرديگر خـود ماننـد زردشـت و ابـراهيم و موسـي و عيـسي و محمـد را                    

  !!.فرستاده است

  .گذاشت، كرد» اساس اعظم«      و سپس شروع به تاليف كتاب قانوني كه آنرا

اه نوشت ولي آن را در سال چهارم ورودش به عكا بـه وسـيله ميـرزا                      ميرزا حسينعلي بهاء درهمان جا نامه اي براي ناصرالدين ش         

  .بديع خراساني براي شاه به اين شرح فرستاد

! پادشـاها :      ازبد اقبالي حامل نامه چنان شد كه؛ وقتي در اثناء صيد و شكاربا شاه روبرو شد، ناگهان به طوري غيرعادي فرياد كرد                     

  44.يان شاه وحشت كرده، او را گرفتند و به قتل رسانيدندپس اطراف43قد جئتك من سبابنباء يقين

  :      اين نامه هم به زبان فارسي و هم به زبان عربي نوشته شده است

ايـن علـم    . خوابيده بودم،نسيم سبحان برمن وزيد وعلم ما كان را به من تعلـيم كـرد              ) گهواره( من ازعباد بودم و برمهاد    ! شاها      « 

به من امرفرموده كه ميان آسمان و زمين فرياد كنم، بدين وجه چيزي             . بلكه ازطرف خداي عزيزعليم مي باشد     ازخود من نمي باشد     

كه اشك عارفان را جاري مي كند برمن نازل شده من علومي كه نزد مردم مي باشد نخوانده ام و درمدرسه هـاوارد نـشدم، ازمـردم                     

ايــن برگــي اســت كــه بادهــاي مــشيت  .  دروغگويــان نمــي باشــمشــهري كــه مــن درآن بــودم ســوال كــن؛ تــا بــداني كــه مــن از  

  :و از جمله عبارات نامه اينست».پروردگارعزيزحكيم تو آن را به حركت درآورده است
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شاها اگرصداي قلم اعلا و آواز كبـوتر بقـا را برشـاخهاي سـدرة المنتهـي                      « 

كننـد،  بشنوي كه خداي موجـد اسـما و آفريننـده زمـين وآسـمان را ذكـر مـي                    

هرآينه تو را به مقامي كه، جز تجلي حضرت معبود ديده نمي شود، ميرسـاند و                

خواهي دانست كه پادشاه در پيش تو كوچكترين چيزي خواهد بـود كـه آن را                

براي هركسي بخواهي واگذار مي كني و به سوي افقي به انوار روجة االله روشـن                

 كبـوتراني كـه بـا الحـان         پادشاها قسم بـه خـدا اگـر آواز        ... است توجه مي كني   

گوناگون بر شاخه هاي درختان به امرپروردگـار رحمـن تـو آوازه خـواني مـي                 

كننـــــد بـــــشنوي هرآينـــــه پادشـــــاهي را پـــــشت ســـــر خـــــواهي                                                   

انداخت وبه سوي منظربزرگي كه كتـاب فجرازافـق آن ديـده مـي شـود توجـه                  

رنزد تو مي باشد براي به دست آوردن آن چه درنـزد       خواهي كرد وآن چه را د     

خدا موجود است اتفاق خواهي كـرد، زيـرا نفـس خـود را درمقـام عـالي عـزت                    

واستعلا و منزلت سامي عظمت و استغناء خواهي ديد اين چنـين درام البيـان از                

قلم رحمن مسطورگشته خيري نيست درملك و دولتي كه امـروز دردسـت تـو               

  .دا به دست غيراز تو خواهد افتادمي باشد؛ زيرا فر

              لوح استغاثه ي ميرزاحسينعلي بهاء به ناصرالدين شـاه قاجـار                                                                                                                                                    
تا » ...اصفياء خود برگزيده براي خويش اختياركن؛ زيرا خدا درملكوت خود پادشاهي بزرگي عطا خواهد فرمود              آن چه را خدا براي      

  .آخرآنچه دراين رساله طويله ذكرنموده است

لـه  به مجادله بلكه بـه مقاب     ) چنان كه آن دو فرقه مي گويند      (      به هرحال در نزاع دو برادر چون كار اصيل و وكيل يا وكيل و اصيل                

كشيد، يكي ازبزرگان بابي ها به نام سيد محمد اصفهاني به دسته ميرزا يحيي پيوسته، شروع كرد كه حقيقت امـر را چنانچـه عقيـده                          

خودش بود روشن كند و پرده از روي كار بردارد، دراين بين ياران ميرزا يحيي پيوسته مراقب اعمال بهاء و فرصت او بودند هرچه                         

بعدازاين جريان آقا   . قا كج مي ساخت وهرچه را درست مي كردند با مهارت مخصوص به خود مي شكستند               را بهاء راست مي كرد آ     

بود به ميرزا يحيي پيوست كه با پيوسـتن وي  » اميرآلاي« جان بيگ مراغه اي آذربايجاني ايراني اي كه درقشون عثماني داراي درجه      

  45. خونيني مي رفت كه دراثر آن روابط دولتين نزديك بود تيره گرددمصيبت بزرگتر شد تا كار بدان جا رسيد كه بيم شورشهاي
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  تاريخ جامع بهائيت     
  ))دكتر بهرام افراسيابي: تأليف (( تاريخ جامع بهائيت     :   مأخذ 

  

  چهارم قسمت  

  

  :  يازدهم فصل 

  ) روسيه تزاری (  بهائيت و سياست ـ حمايت بيگانگان  :      بخش اول                

 یـ از کاشان تا عشق آباد و عک:   بخش دوم                  

                                        ـ حمايت دولت عثمانی 

                                                ـ ملاقات  

       

  :   دوازدهم فصل 

  حمايت دولت انگلستان از بهائيت                 

  
  
  
  

  يازدهم فصل 

  

  بهائيت و سياست حمايت بيگانگان

  

  بخش اول 
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  سيه تزاريحمايت رو
حمايت صريح ترآن دولت درجريان شـورش       . حمايت روسيه تزاري ازهمان اوان پيدايش بابيه قبل ازهردولت ديگري علني شد               

دامنـه  . هاي بابيان درخلال سوء قصد عليه جان ناصرالدين شاه سرآغاز روندي گرديد كه پاي بيگانگـان را بـه ايـن مـاجرا كـشانيد                        

 پـا   - پايـه گـذار فرقـه بهائيـت        - براي نجات جان ميـرزا بهـاء       - شخص دالگوركي  -د كه سفيرآن كشور   دخالت روسيه به جائي كشي    

شـرح مـستند آن را درفـصل هـاي گذشـته            .( درمياني نمود و فرستاده خود را با وي همراه كرد تا به سـلامت از ايـران خـارج شـود                    

ه نخست به سوي دولت تزاري دست دراز كردند و اين شـخص             گرچه مدارك و اسناد گواه برآنند كه اين بابيان بودند ك          ). خوانديم

ميرزا حسينعلي بهاء بود كه بنا به گفته دخترش درخواست نمود تا در جوارسفارت روسيه پناه جويد، با تمام اين احوال اين واقعيت                

همـوار نمـود و ايـن دولـت روسـيه           را نمي توان ناديده انگاشت كه سفارت روسيه تزاري خود راه را براي كشانيدن بابيان به آن جا                   

ليـغ و ديگـر   بتزاري بود كه براي بابيان همه گونه امكانات درخاك خودش فراهم آورد تا بابيان و بعدا بهائيان بتواننـد فعالانـه بـه ت     

  :اسناد زير، گوشه اي از اين واقعيت و روند را ثابت مي كند. امور بپردازند

  ري    اسناد وزارت خارجه دولت روسيه تزا

  )روسيه(    گزارشهاي سفير روس در تهران راجع به بابيان به وزارت امور خارجه 

  1    سند شماره 

برابـر  1848فوريـه 3لگـوركي بـه وزيـر امـور خارجـه نـسلرود           اگزارشهاي سفير د  50/49صفحه0848تهران177    پرونده شماره 

  6شمسي شماره1226بهمن14با

ي به سر مي بردشخص سيدي كه در اين جا معروف است به باب و چندي پـيش            از چندي قبل تهران در حالت پراضطراب          

از شهراصفهان به علت ايجاد ناراحتي اخراج شده بود وسال گذشته بنا به اصرار اين جانب او را از سرحدهاي ما كه به آن                        

ه در آتيه نزديكي تراكمه نواحي سرنگون شده بود دور كرده بودند جزواتي انتشار داده و در آن پيش گوئي كرده است ك           

اين گونه پيش گوئي ها تاثير عميقي در ملتـي زودبـاور            . پايتخت خواهد شد   به اين جا هجوم آورند و شاه مجبور به ترك         

از هم اكنون ايجاد اضطراب و نگراني در        ) پيش گوئي باب  ( وقايعي كه كمتر احتمال وقوع آن مي رود         .  مانند ايران دارد  

  .با وحشت انتظار خاتمه سال را كه زمستانش خيلي سخت بود، دارندمردم كرده و آنان 

  2     سند شماره

گزارشـهاي سـفير دالگـوركي بـه وزيرامورخارجـه         360صفحه) شمسي1226برابر با سال  (1848تهران سال   177پرونده شماره       

  96شماره) شمسي1226آذر 4برابر با     ( 1848دسامبر 25نسلرود 
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ون چند مرتبه به وزارت امپراطوري راجع به رهبـر فرقـه اسـلامي كـه بـاب معـروف اسـت گـزارش داده ام ايـن                                اين جانب تا كن   

) كه درنتيجه فشاراين جانب او را از سرحدات روس دور كرده بودند           ( فاناتيك به علت ايجاد اغتشاشاتي چند در نقاط مختلفه ايران         

  .دحاليه در يكي ازدهات اطراف اروميه تحت نظر مي باش

    شخص مذكور خود را نائب امام دوازدهم معرفي مي كند و عقائد مضره او طرفداران زيادي پيدا كرده و سه روز قبل به من اطلاع 

دادند كه طرفداران باب بين ساري و بار فروش به اهالي مازندران حمله ور شده و در حدود صد نفر را به قتل رسانيده اند و در بين                      

  .في خان سركرده ايالت نيز ديده مي شود مقتولين نام مصط

باو عده اي از اعيان مازندران كه درحال حاضر درتهران مي باشند تصميم گرفته شـد                ) مقصود صدر اعظم  (       پس از مشورت امير   

 اسـت مراقـب   كه براي سركوبي اين فرقه بي بند و باراز قواي نظامي استفاده شود و به شاهزاده ملك قاسم ميرزا دسـتورداده شـده   

  .بيشتري درحفاظت رهبر اين خلال گران نظم اجتماعي مبذول دارد

  3سند شماره     

ــران  ــماره ته ــده ش ــران    32-23صــفحه1849ســال 177     پرون ــسلرود ته ــه وزيرامورخارجــه ن ــوركي ب گزارشــهاي ســفير دالگ

  9شمسي شماره1227بهمن7برابر با1849ژانويه24

است طبق اطلاعات واصله درحدود دوهزارنفراز اصحاب برضد حاكم مازندران قيام كرده انـد                   اوضاع مازندران خيلي وخيم شده      

و درنتيجه حمله آنان مهدي قلي ميرزا حاكم مازندران فراراختياركرده است و دو نفر از شاهزادگان داورميرزا پسر ظل الـسلطان و                      

ودند تلف شده اند و همچنين پسر شاهزاده ملـك آقـا عبـداالله    حسين سلطان ميرزا پسر فتحعلي شاه درمنزلي كه بابيان آتش زده ب 

  .ميرزا كشته شده است

     سردارعباس قلي خان لاريجاني كه از طرف دولت مامورموثري معمول نداشته و اظهار داشته كه با قوائي كه دراختيـاردارد قـادر                      

  .به مقابله با بابيان نيست

دسـامبر  12با اينجانب درموقع اقامت او در تهـران كـه در گزارشـهاي تـاريخ              ) قلي خان سردارعباس  (      طرز رفتار شخص نامبرده   

  .  سال گذشته به عرض رسيده شايد مفتاحي باشد براي پي بردن به عمل اخير او در مازندران

  .    باري به هر سو نظر مي اندازي نهضت انقلابي مشاهده مي شود

  4سند شماره    
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ــده     ــسلرود اگزارشــهاي ســفير د56-68صــفحه1849ســال177پرون ــه وزيرامورخارجــه ن ــا 1849فوريــه10لگــوركي ب ــر ب براب

  13شمسي شماره1227بهمن21

بابيان كه روز به روز تعدادشان درآذربايجان و تهران رو به افزايش اسـت              .    اخبار واصله ازمازندران ازسابق وحشتناك ترمي باشد      

با دردست داشتن شمشير درحالي كـه خـود را آمـاده اسـتقبال              ) بابيان( ه اندآنان   طوايف سوادكوهي و هزارجريبي را تار و مار كرد        

مي باشد شـروع مـي كننـد كـه     ) مهدي(مرگ كرده اند حمله مي كنند و حمله خود را با فرياد يا صاحب الزمان كه لقب امام دوازهم          

  .ترس فوق العاده دربين اهالي مازندران ايجاد كرده

ضـديت بـا   . ح مبارزه خود را شروع كرده اند بدين معني كه هم بر ضد دولت و هم بر ضد علما قيام كرده اند          اين فرقه در دو جنا    

علما به علت آن است كه آنان معتقدند كه علما قادر نيستند احكام قرآن را اجرا كنند و مخالفـت بـا دولـت بـه سـبب جلـوگيري از                   

  .حاكميت روحانيت مي باشد

باس قلي خان لاريجاني درخفا به بابيان پيغام داده كه او اقدام به حمله نمي كرد ليك چون مجبور به اطاعت                          شنيده مي شود كه ع    

امر شاه است چنين وانمود خواهد كرد كه با آنها مشغول مبارزه مي باشد ليك سردارلاريجاني به قول خـود وفـا نكـرد و وقتـي كـه                             

آنان شده پيشدستي كرده و چندين صد تن از افراد او را به قتل رسانيدند كـه دربـين                   بابيها متوجه شدند كه نامبرده آماده حمله به         

  .آنها افراد سرشناس و دو تا از برادرزاده هاي او بوده اند

     پس ازاين واقعه عباس قلي مدعي شد كه نمي تواند با قوائي كه دراختياردارد با اين فاناتيك هـائي كـه دشـمن خـونين طائفـه او                        

  .د به مقاومت و مبارزه پردازد وازدولت خواستارشده كه كمك موثري به او بشودشده ان

     حاكم ايالت نيز توجه امير يا صدر اعظم را به اين نكته جلب كرده است كـه بـراي سـركوبي آشـوبگران لازم اسـت چنـد هنـگ                              

  .سرباز مجهز با توپ به مازندران ارسال گردد

 محمد خان گلبادي مشورت مي كند ولي ميرزا محمد خان اظهارمي دارد كه فرستادن قواي دولتـي                      صدراعظم دراين باره با ميرزا    

به مازندران نتيجه اش آن خواهد شد كه اغتشاشات و حالت انقلاب به تمام نقاط مازندران سرايت خواهد كرد و اهالي محل درايـن                        

  .م گرفته قواي نظامي و توپ به آنجا بفرستدصورت با بابيان همدست خواهند شد با وجود اين نظريه اميرتصمي

  7سند شماره    

گزارشـهاي سـفير دولگـوركي بـه وزيرامـور          162صـفحه ) شمسي1228برابر با هفتم فروردين   ( 1849تهران177پرونده شماره     

افـشار بـراي    از قرارمعلوم از قواي نظامي به مازندران خودداري شده است و سليمان خان              27شماره1849مارس28خارجه نسلرود 
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تحقيقات و دادن گزارش امر به دولت به آن صفحات حركت كرده است و ازموقعي كه تصميم گرفته شـده كـه مامورمخـصوص را                         

  .براي رسيدگي به عمليات و رفتارعيسي خان به گيلان بفرستند كمتراز نارضاييهائي كه بين رجال اين ناحيه بود، شنيده مي شود

  8سند شماره      

گزارشــهاي ســفير دولگــوركي بــه وزيــر امــور خارجــه       53-54صــفحه) 1228برابــر(1849تهــران178ده شــماره پرونــ    

  32شماره)شمسي1228 ارديبهشت21برابر با (1849آوريل21نسلرود

د      طبق اطلاعات واصله از مازندران سليمان خان افشار كه مامور بوده با نصيحت بابيان را وادار به اطاعـت بكنـد درماموريـت خـو                        

موفقيت حاصل نكرد و همچنين حمله سردارعباس قلي خان لاريجاني و سليمان خان كـه بـه منظـور تـسخيراستحكامات بابيـان كـه          

تعدادشان به مراتب كمتر از قواي مهاجم بوده صورت گرفته بلا اثرمانده ودرگير ودار زد و خورد سرداردرناحيه كتف زخمي شـده                    

  .است

  9سند شماره    

مـه  5گـزارش سـفير بـه وزيـر امورخارجـه نـسلرود مـريم آبـاد               93صفحه) شمسي1228برابر با (1849تهران178ارهپرونده شم    

  36شماره)شمسي1968ارديبهشت15برابربا ( 1849

    طبق آخرين گزارش هايي كه به دولت پادشاهي رسيده موفقيت هايي در راه مبارزه با بابيان به دسـت آمـده و بـه نگرانـي هـاي                            

از قلعه كوچكي كه دراختيارداشته اند خارج مـي         ) بابيان(اده است بنا به اظهارات صدراعظم موقعي كه اين فاناتيك ها          دولت خاتمه د  

شده اند قواي عباس قلي خان لاريجاني و سليمان خان باآنان وارد نبرد شده و درنتيجه زد و خوردي كـه روي داده هـزار و سيـصد                            

كـه  ) وبه عقيده اين جانب نظريه آنان وارد بيشتر قابل قبـول اسـت            ( ديگران معتقدند    نفركشته درميدان جنگ ديده شده است ولي      

بابيان را براي مذاكرات دوستانه به خارج قلعه دعوت كرده اند وموقعي كه آنان از قلعه خارج مي شده اند قواي سليمان خان به آن                 

  .ها حمله ور شده و كشتار بي رحمانه اي صورت گرفته است

نب ممكن است اين طورفكر كنيد كه موفقيتي كه به دست دولت آمده خيلي مهم است نبايد از نظردورداشت كه درمسائل                       آن جا 

مذهبي به خصوص موقعي كه با فاناتيزم توام باشد عدم موفقيت و نارضايتي توليد روح سركش كرده و قدرت ومقاومـت را زيـادتر                            

  .مي كند

  10 سند شماره    
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برابـر  (1850فوريـه 12گزارش سفير دولگوركي به وزير امـور خارجـه نـسلرود          100-105صفحه1850سال133مارهپرونده ش     

  11شماره)شمسي1228بهمن24با

    به مناسبت واقعه قتل فجيعي كه چند روز پيش ميدان بزرگ تهران اتفاق افتاده افكار عمومي تحريـك و يـك نـوع حالـت بهـت                           

  .زدگي حكم فرما مي باشد

انب قبلا يك مرتبه ديگر نيز متذكر شده بودم عملي كه براي از بين بردن بابيـان درسـال گذشـته درمازنـدران بـه وسـيله                               اين ج 

ازهمان موقع دولـت متوجـه      . قواي دولتي تحت سرپرستي مهدي قلي خان صورت گرفته بود باعث تشديد فاناتيزم آنان خواهد شد               

اين عناصر پايبند اصول مدنيت نيستند و مالكيت افرادي را كه         .  به روز زيادتر مي شود     در تهران روز  ) بابيان(شده بود كه تعداد آن      

وزارت ايران چون نظام اجتمـاعي را درخطرمـي بيننـد           . جزو فرقه آنان نيستند محترم نمي شمارند و فوق العاده خطرناك مي باشند            

رسي اعتراف به ايمان خـود بكننـد بلافاصـله آنـان را بـه قتـل                 برآن مي شوند كه عده اي از پيروان اين فرقه را دستگير واگردربازپ            

تعداد بابيـان درپايتخـت   ( ازجمله هفت نفر ازدستگير شدگان كه به هيچ وجه حاضر نشده بودند ايمان خود را كتمان كنند            . برسانند

آنها از خود نشان دادند نـشان      مرگ را با آغوش باز استقبال كردند و مسرتي كه درموقع كشته شدن              ) ازچندين هزارتجاوز مي كند   

وزيرامورخارجه ايران ميرزا محمد علي اظهار مي داشت كه اين اشخاص بـه  ( فاناتيزم آنان است كه به اعلي درجه خود رسيده است         

جاي تاسف است كه اولياي امـورآن بـصيرت را   ) هيچ وجه هيچ گونه اعتراضي نكرده اند فقط سكوت آنان را حمل بر كفر كرده اند           

ارند كه بفهمند كه اين گونه اقدامات قادر به خاموش كردن احساسات مذهبي و فاناتيزم نمي باشد به خـصوص كـه درايـن گونـه                          ند

موارد به هيچ وجه موازين عدالت در نظر گرفته نمي شده و براي ترسانيدن مردم هركس به دستشان برسد مـورد مجـازات و قتـل                    

ت رهبري سيد يحيي كه خود را شاگرد باب معروف   مي داند بـا عـده اي از لوطيـان يـزدي                        عده اي از بابيان كه تح     . قرار مي دهند  

كه بابيان نامبرده به مقرحكـومتي حملـه كـرده و هـشت نفـر از سـربازان را بـه قتـل                        توليد اغتشاشات پراهميتي در شهر يزد كرده      

  .فاي خود را تقديم دولت كرده استنفر را زخمي كرده اند و نائب آقا فرار اختيار كرده و استع26رسانده و 

    از موقعيكه لوطيان اصفهان شهر را ترك كرده انتظامات شهر به حال عادي برگشته ليك بايد متذكر شـد كـه طرقـي كـه دولـت                           

ر شـده  براي اعاده نظم و آرامش به كار مي برد زياد مورد اطمينان نمي تواند باشد و نمي توان اميدوار بود كه آرامش دائمـي برقـرا                    

سيد اسداالله پسر حاجي سيد محمد باقر آقا مجتهد معروف با عده اي از بابيان با صوابديد سپهدار حاكم اصفهان از اصفهان به                   . است

عزم تهران حركت كرده به اميد آن كه در تهران مورد عفو شاه قرار خواهند گرفت ليك پس از طي سه روز منزل قواي دولتي كـه                       

عده اي محـدود ماننـد نـواب و         .  آنان فرستاده شده بود به آنان رسيده وعده اي از آنان را به قتل رسانيدند               براي تعقيب و سركوبي   
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ديگران خود را به قم رساندند و بست اختيار كردند، عده اي هم به سمت خراسان فرار اختيار كردند اما دسته اي موفق شدند خود                         

يرزا عبدالحسين با همراهان خـود كـه درحـدود پنجـاه نفـر بودنـد بـه تهـران وارد و                  را به تهران برسانند، منجمله لوطي مشهوربه م       

  .درمسجد شاه مقر گرديدند وعده اي را كه به دولت دسترسي پيدا كرده بود مستقيما به زندان روانه ساختند

  .)تاين گزارش سفير زياد روشن نيس      (

برابــر (1850مــارس2ولگــوركي بــه وزيرامــور خارجــه نــسلرودگــزارش ســفير د137صــفحه1850تهــران 133       ســند شــماره

  16شماره) شمسي1552اسفند11با

 نظردارند دست به عملياتي مانند اغتشاشات مازندران زده توليد ناامني كنند وچون عقائد            ر      دراين جا شنيده مي شود كه بابيان د       

  .درحال نگراني به سر مي بردمضره اين فرقه دربين توده ملت طرفداران زيادي پيدا كرده دولت 

  13سند شماره     

برابـر  (1850ژوئـن 10گـزارش سـفير دولگـوركي بـه وزيرامـور خارجـه نـسلرود             383صـفحه 1850تهـران 133پرونده شـماره      

  48شماره) شمسي1229خرداد20با

هم بـه انحـراف از اصـول ديـن و                خيلي خوب است كه فرقه بابيه با علماي اسلام مخالفت و مبارزه شديد شروع كرده وآنان را مت                 

چندي پـيش   . مي نمايند و عقائد فاناتيزم پيروان اين فرقه روز به روز نفوذ بيشتري درمردم پيدا مي كند                 عدم مراعات قوانين قرآن   

آنـان  دوباره درزنجان توليد اغتشاش كرده وعده زيادي از اهالي محل را به قتل رسانده و قواي دولتي قادربه جلـوگيري ازعمليـات           

نبوده اند واين عدم موفقيت قواي دولتي بارديگر ثابت مي كند كه اقدامات شديد دولتيان ازفاناتيزم آنـان نكاسـته بلكـه كمـك بـه                          

  .تشديد آن مي كند

  14سند شماره     

ــماره      ــده ش ــران 133پرون ــه   434-435صــفحه180ته ــور خارج ــر ام ــه وزي ــوركي ب ــفير دولگ ــزارش س ــيناوين(گ ــريم 1)س  م

  53شماره)شمسي1229تير12برابر با (1850ئيهژو3آباد

                                                 
به جاي وزيرخارجه نسلرود، فرد ديگري به نام سناوين مورد ...به بعد مورخ سوم ژوئيه برابر با١۴از گزارش سند چنين استنباط مي شود آه از سند شماره 1

 .خطاب است



 ٢٢٣

موقعي كه همكاري قواي انتظامي با اولياي دولت صورت عمل به خودگرفته اسـت              

آرامش بيشتري درپايتخت حكمفرماست همچنين با اقـدامات مـوثري كـه توسـط             

حاكم جديد شيرازشاهزاده فيروزميرزا براي جلوگيري ازعمليـات بابيـان بـه كـار              

  .فعاليت آنان محدود شده استبرده شده است 

 مبسوطي  خود درايران خواستار شده است كه گزارش   2      لرد پالمرستن از سفير   

راجع به عقائد اين فرقه براي او بفرستد واينجانب هم اميـدوارم درآتيـه نزديكـي                

بتوانم كتابي كه از تاليفات يكي ازبابيان مشهور دراختيـارمن گذاشـته اسـت بـراي                

  .توري بفرستموزارت امپرا

      فيروزميرزا موفق شده است به دستگيري و محبوس ساختن سيد يحيي كه يكي از رهبران انقلابي اين فرقه مي باشد و درنتيجه                      

  .افراد او كه درحدود چند هزار نفر بوده اند پراكنده و متفرق شده اند

روع كرده نامبرده با اقدامات و عمليـات خودسـرانه دراوليـاي                 همچنين فيروزميرزا مبارزات شديدي عليه پسر ايلخاني شيراز ش        

  .دولت توليد نگراني و عدم اطمينان كرده بود

را به چوب بسته و كتك مفصلي به او زده اند و بايد اميدوار بـود كـه                  ) كه مقصودش همان پسر ايلخان شيراز باشد      (     لطفعلي خان   

راجع به اعاده نظم و آرامش در زنجان كه بابيان درآن جا ايجاد اغتشاش و ناراحتي . داين تنبيه شديد اثرات نيكويي دربرداشته باش

كرده اند دولت مجبوراست متوسل به قواي نظامي بشود چون كه از كليه اقداماتي كه تا كنون براي قضيه به طورمـسالمت آميـز بـه                          

معروف به باب است و تا به حال در مجلس اروميه تحت نظر             عمل آمده نتيجه گرفته نشده است از قرارمعلوم رهبر اين فرقه را كه              

  .بوده است به امر دولت در تبريز اعدام شده است

  15سند شماره       

  15پرونده شماره       

برابـر  (1850ژوئيـه 31گـزارش سـفير دولگـوركي بـه سـناوين مـريم آبـاد               470-471صفحه1850تهران  133      پرونده شماره 

  59 شماره) شمسي1229مرداد8با

                                                 
 .منظورازسفيرانگلستان است آه درآن زمان آلنل شيل بود 2



 ٢٢۴

      كليه اقدامات دولت براي تسليم شدن بابيان درزنجان بي نتيجه مانده و ملا محمد علـي بـه عـده اي درحـدود سيـصد نفـرازاين                           

اميرسرانجام مجبوربه اتخاذ تـصميم شـديد       . فاناتيك ها دريكي ازمحله هاي شهرسنگربندي كرده و باعث وحشت اهالي شده است            

  . سابق را با دوهزار سرباز و توپ به زنجان فرستاده استشده ومحمد خان بيگلربيگي

  16سند شماره     

برابـر بـا    (1850سـپتامبر 14گـزارش سـفير دولگـوركي بـه سـناوين، مـريم آبـاد             562صـفحه   1850تهران  134     پرونده شماره 

  74شماره) شمسي1229شهريور23

ن خود بازي مي كنند در مقابل قواي شاهي مقاومت سختي نـشان مـي                    اغتشاشات زنجان هنوز ادامه دارد و بابيان زنجان كه با جا          

هند و ازعهده دفع حملات محمد خان به خوبي برمي آيند جاي بسي تعجب است كه اين عده با چه شهامتي وضعيت خطرناك خـود      

  .را تحمل مي كنند

مراجعـه و ازاوخـواهش     ) رانگليس درايـران  سـفي (      رهبرآنان محمد علي به سفير تركيه سـميرافندي و همچنـين بـه كلنـل شـيل                  

وساطت كرده است ليك همكارانگليسي معتقد است كه بعيد به نظرمي رسد كه دولت ايران حاضر بشود دول خارجي دراين مـورد                      

  .به كمك اين فرقه وارد مذاكره بشوند

  17 سند شماره     

برابر با اول   (1850سپتامبر23ركي به سناوين تهران     گزارش سفير دولگو  575-579صفحه1850تهران سال 134    پرونده شماره 

  76شماره) شمسي1229مهر

     يگانه مسئله اي كه افكار را متوجه خود ساخته قضاياي زنجان مي باشد چه تاكنون با وجود ريخته شـدن خونهـاي بيـشمار قـواي                          

مـي كـنم آن جنـاب علاقمنـد باشـد بـه طـور               نظامي شاهي موافق به ازبين بردن يك مشت فاناتيك نشده اند به همين جهت تـصور                 

تفصيل از اغتشاشات زنجان اطلاع حاصل كند و بدين منظور نامه غلامباشي سفارت را كه در معيت عزيز خـان بـه زنجـان رفتـه و از       

  .نزديك شاهد قضايا بوده تقديم مي دارد

  قسمتي از نامه غلامباشي

استقبال ما آمده با تشريفات خاصـي كـه در خـور مقـام او                و كدخدا به  در قزوين پسر وزير ميرزا موسي با عده اي سوار           ...

وارد شهر شديم در اين جا چاپار امير فرماني مبني بر لزوم اقدامات مـوثر و خاتمـه دادن اوضـاع                     ) مقصودعزيز خان ( باشد

ارشـــد قـــواي   بال افسرانرسيديم مورد استق3موقعي كه ما به سلطانيه. زنجان و ماندن در محل تا اتمام كارمشار اليه كرد

                                                 
 .سلطانيه بين خرم دره و زنجان قرار گرفته و گنبد معروف مقبره سلطان محمد خدابنده در آن جا قرار دارد 3



 ٢٢۵

نظامي كه در زنجان متمركز بودند قرار گرفتيم آنان از حاكم تبريز محمد خان گله فراوان داشتند و اظهار مي كردند كـه                       

  .تاكنون قضاياي زنجان خاتمه پذيرفته بود  بدون وجود او 

ن خان و بيگلربيگي تبريز محمد      در روز جمعه سيزدهم ماه از سلطانيه حركت و وارد زنجان شديم حاكم زنجان اصلا                

خان و سران نظامي به استقبال ما آمدند در اين جا آژدان باشي با حالت اعتراضي سرداران را مخاطب قـرار داد و گفـت                         

شما خجالت نمي كشيد از آن كه مدت پنج ماه است شخص ملايمي را محاصره كرده و هنوز نتواستيداو را دسـتگير كنيـد                        

آژدان باشي نامه اي گله آميز به ملا محمد نوشته و او را به علت قيام بر ضد شـاه                    . ر به تسليم خواهم كرد    من فردا او را وادا    

سرزنش كرده و به او پيشنهاد كرده بود با او به تهران بيايد و وعده داده بود كه از شاه و امير عفـو او را بـه دسـت خواهـد            

محمد علي به پيـشنهادهاي آژدان        ان براي او فرستاده شده بود ليك ملااين نامه بوسيله نجف قلي خان از اهل ايرو. آورد

  .باشي جواب رد فرستاده بود

براي مرتبه دوم همان قاصد را نزد او فرستاد وتهديد كرده بود كه اگـر تـسليم نـشود كليـه                     ) آژدان باشي (عزيز خان   

  : در جواب گفته بوددارايي و زنان او نصيب سربازهاي دولتي خواهند شد ليك ملا محمد علي

  .   من خود پادشاه هستم هر چه از دستت برمي آيد بكن

   درروزچهارشنبه آژادان قواي خود را دراطراف زنجان صف آرائي كرده و بارديگراز ملا محمدعلي خواستار تـسليم شـد ولـي آن                      

ت فرمان حمله را صادركرد و توپها همگي       سرانجام روزيكشنبه عزيزخان پس ازدعوت لشكريان به رشاد       . اقدام هم موثر واقع نشد    

عزيزخان براي . به صدا درآمدند ليك به محض آنكه سربازها به سنگرها نزديك شدند ده نفرازآنها كشته و بقيه فراراختيار كردند                

يـد مـي كـرد كـه     مرتبه دوم فرمان حمله صادر كرده اما چون از نتيجه كارزار نااميد شد سوار براسب شده درحاليكه به سربازها تاك      

. منـصرف شـدند  ) از تـرس ( پس ازحركت آژادان سربازها از ادامه حملـه . بايد درعرض دو روز زنجان را فتح كرد از محل دور شد          

خانـه هـايي كـه درنـواحي متـصرفي          . دراين موقع سه چهارم در تصرف سربازها فقط يك چهارم شهردر دست ملامحمـد علـي بـود                 

  .و تخته آنها به وسيله سربازها به فروش رسيده بودسربازها بود تمام مخروب و چوب 

 و زخمـي از     500    دربازديدي كه از لشكريان شاهي به عمل آمده معلوم شده است كه از موقع ورود به زنجـان تـاكنون تلفـات از                      

مي كردند بـه حـضور       نفر كشته تجاوز مي كند چادري نيست كه درآن سرباز زخمي نداشته باشد كليه بابيهائي را كه دستگير                    200

بـراي آژدان باشـي     )  توقفگـاه  -ايـستگاه ( آژادان باشي آورده و سربازان آنان را به قتل مي رسانيدند درموقع مسافرت درهرمنزل               

  .مي آورند و روي هم رفته عيدات سرشاري نصيب او مي شود)  نقدينه- شال-قاطر( هداياي زيادي 

  18 سند شماره     



 ٢٢۶

ــماره       ــده شـ ــفحه ت133پرونـ ــران صـ ــران     572هـ ــناوين تهـ ــوركي سـ ــفير دولگـ ــزارش سـ ــر6گـ ــا  (1850اكتبـ ــر بـ برابـ

  78شماره)شمسي1229مهر14

ماه مي گذرد كـه بابيـان بـا      5اكنون درحدود   .     به عقيده اين جانب بسيار به جا بود كه دولت قضاياي زنجان را جدي تلقي مي كرد                

 مشغول جنگ مي باشـند و محمـد خـان كـه سـه چهـارم شـهر را در                     بهترين سربازان شاهي كه تعدادشان به شش هزارنفرمي رسد        

تصرف دارد نتوانسته است محله اي را كه بابيان سنگر بندي كرده اند و با رشادت و شجاعت خارق العاده اي ازآن دفاع مي كننـد،                           

  .فتح كند

ان او مـي باشـند داراي روحيـه فـوق           گفته مي شود كه بيگلربيگي سابق تبريز شخص شجاعي نيست و سربازاني كـه تحـت فرم ـ     

  .العاده ضعيفي بوده و كاري از پيش نمي برند

    دراين جا به اين موضوع هيچ توجه ندارند كه درمسائل مذهبي و مسلكي قضايا را هميشه نمي توان با بـه كـاربردن قـواي نظـامي                           

  . بلكه قسمتي محتاج تعمق و سياست بيشتري است-حل كرد

  19سند شماره      

) شمـسي 1229برابربا چهرم آبان  ( 1850اكتبر26گزارش سفير دولگوركي به سناوين تهران       1850تهران  134پرونده شماره        

  .81شماره

سـرتيپ فـرخ خـان كـه        ) اززنجـان (      بابيان هنوز با شدت سابق مشغول نبرد مي باشند و طبق اطلاعاتي كه بـه دسـت مـا رسـيده                      

 بود به زنجان نزد بيگلربيگي برود گرفتاربابيان شده وايـن فاناتيكهـا او را آتـش زده سـوزانده انـد                   ازكرمانشاه ماموريت پيدا كرده   

اين اوضاع ناگواروزراي شاه را مجبوركرده است كه دو هنگ          . تعداد بابيها را درزنجان درحال حاضر درحدود سه هزار نفرمي دانند          

.  شود و احتمال مي رود قوائي كه درآن جا فعلا هـستند فـرا خوانـده شـود    تازه نفس به فرماندهي پسرعزيز خان به زنجان فرستاده 

  . شايد به علت آن كه وفاداري آنان ترديدي حاصل شده باشد

  20سند شماره     

آبـان  18برابـر بـا   ( 1850نـوامبر 9گـزارش سـفير دولگـوركي بـه سـناوين تهـران             99صـفحه   1850تهـران 134پرونده شـماره       

  84شماره) شمسي1229

اخيرا حاكم اين شهراميراصلان خان برادرمادر شاه را مـتهم          .     براي قلع و قمع بابيان به تازگي قواي جديد به زنجان فرستاده شد              

  .ساخته اند كه رفتار بي رويه او باعث شده است كه بابيان درمقابل قواي شاهي به اين سرسختي مقاومت كنند



 ٢٢٧

  21سند شماره       

دي 7برابـر   ( 1850دسـامبر   26گزارش سفير دولگوركي به سناوين تهران       226و277صفحه1850تهران  134پرونده شماره         

ماه محاصره قواي نظامي موفق شـده انـد كـانون           6پس از تقريبا    . به اغتشاشات زنجان خاتمه داده است     26شماره) شمسي1229ماه

صـرفنظر از مخـارج   . كه آنان را نيز قطعـه قطعـه كـرده انـد    شورش را خاموش كنند بابيان تا سر حد امكان از خود دفاع مي كردند    

  .نفر سرباز تمام شده است1500مادي اين نبرد ايران به قيمت 

  22سند شماره       

برابـر اول   ( 1851فوريه  420گزارش سفير دولگوركي به وزيرامور خارجه نسلرود      156صفحه1851تهران  129      پرونده شماره   

  12شماره) شمسي1229بهمن

      اين طوربه نظرمي رسد كه بعد از واقعه زنجان بابيان بازساكت نشده و خوف به دل آنان راه پيدا نكرده و درصدد تهيه شـورش           

و اغتشاش جديدي مي باشند و دولت كه نسبت به آنان هيچ گونه شفقتي را جايز نمي دانـد بـراي ازبـين بـردن آنـان ازهـر وسـيله                

زياد ازآنان را اخيرا درشهربه قتل رسانده اند وبا وجودي كه درموقع مجازات ازعقيـده خـود كتمـان                   عده اي   . بشوداستفاده مي كند  

  .كرده اند به آنان رحم نكرده ودرميدان ارك مقتولشان ساخته اند

  23سند شماره       

ــده شــماره       ــران صــفحه1582پرون ــاد  501-503ته ــريم آب ــه ســناوين م ــر (1852اوت11گــزارش ســفير دولگــوركي ب  براب

  55شماره) شمسي1321مردا20

همانطوري كه انتظارش مي رفت نه      .       اين جانب قبلا نيز متذكر شده بودم كه مسائل مذهبي را درميدان جنگ نمي توان حل كرد                

بت به  كشتارمازندران و نه قضيه زنجان هيچ كدام در حرارت پيروان اين فرقه تاثيري نكرده و اخيرا به مناسبت سوء قصدي كه نس                     

شاه دولت كليه افراد منتسب به اين فرقه را تعقيب و زنداني مي كنـد و طبـق اطلاعـاتي كـه بـه دسـت آمـده عـده اي زيـاد ازآنـان                                   

  )حتي افراد درباري( درتهران مخفي مي باشند كه دربين آنان ازهرطبقه وجود دارد 

اوت شركت داشته اند به خوبي مي داند و اطـلاع حاصـل                   دولت مدعي است كه اسامي كليه اشخاصي كه درقضيه سوء قصد سوم             

كرده است كه چهارنفر ازآنان مدت يك ماه است درزرگنده به طور پنهاني به سرمي برند و وزارت امور خارجه به وسيله نامه اي از 

مباشـي دسـتور دادم كـه بـه         مـن بلافاصـله بـه غلا      . اين جانب تقاضا كرده بود كه اجازه داده شود دراين دهكده به تفتيش بپردازنـد              

                                                 
 .در اين جا باز نسلرود به عنوان وزير امور خارجه مورد خطاب است 4



 ٢٢٨

كند و پس از جستجو موفق به دستگيري يكي از آنان كه نامشان در ليست قيد                )  ضمنا نظارت ( مامورين دولتي دراين امرهمكاري و    

مخفـي شـده   ) يك فرسـنگي زرگنـده  ( شده بود گشته و دستگيري شخص نامبرده كمك كرد به دستگيري دو نفرديگر كه در اوين        

از بابيـان اسـت و      ) منـشي ( سفارت مي باشد و چون معلوم شد كه شـخص نـامبرده             ) منشي(  از قرار معلوم ميرزاي    بودند نفر چهارم  

  .تبعه دولت ايران مي باشد و از كارمندان رسمي دولت نيست به دست دولت ايران سپرده شد

فراشـهاي شـاه    .  از مستخدمين ما جاي دادنـد           دونفري را كه در اوين دستگير شده بودند شبانه به زرگنده آورده و در خانه يكي               

حاضر نبودند اين دو نفر را بلافاصله به نياوران روانه كنند و اظهارمي داشتند كه درراه ممكـن اسـت مـورد حملـه قـرار گيرنـد مـن                              

  .گذاردماصرار كردم كه آنان را ببرند و براي حفاظت ده سرباز و يك افسراز قواي انتظامي ايراني سفارت دراختيارآنان 

    مدتي زماني است كه در تهران يك زن بابي تحت نظر رئيس نظميه محبوس مي باشد گفته مي شود كه با وجود محدوديتهائي كه       

براي او قائل بودنـد او بـا وسـائلي موفـق مـي شـود هـم كيـشان خـود را دور خـود جمـع كنـد و سـرانجام زن نـامبرده را در بـاغي                                        

  .ند و چهار نفر ديگر از بابيان را از وسط شقه كرده انددرحضورآژادان باشي  خفه نمود

اين بدبختي ها درحالي كه به شاه ناسزا مي گفتنـد    .    دربدن آنان شمع روشن داخل كرده و دراين حال آنها را در شهر مي گردانند              

ي از شـاه خواسـتارعدالت و       هـيچ كـس جـرات نـدارد از دولـت وحت ـ           . اظهار شادماني مي كردند به اين ابهت و جلال جان مي دهند             

رسيدگي براي تعيين گناهكار و بي گناه بشود و درموقع مجازات هيچ فرقي بين آناني كه درسوء قصد دخالت داشته اند و آناني كه                        

مشهور به بابي بودن هستند نمي گذارنـد وايـن طـرز داوري فانـاتيزم بابيهـا را بيـشتر تحريـك خواهـد كـرد و بـدين ترتيـب شـاه                     

  .خطر بيشتري قرارخواهد گرفتدرمعرض 

  24سند شماره      

ــماره      ــده ش ــران158پرون ــفحه1852 ته ــاد     508و509ص ــريم آب ــناوين م ــه س ــوركي ب ــفير دولگ ــزارش س ــر ( اوت12گ براب

  56شماره) شمسي1321مرداد21با

به سلامت به در بـردن از  جان (     دولت ايران سه روز قبل به سن پطرز بورگ قاصدي اعزام داشته است كه حامل خبر سلامتي شاه              

مي باشد كشتار فجيعي كه بعد از واقعه سوء قصد درتهران شروع شد و مناظره دلخراشي كه من شاهد آن بودم مـرا بـر    ) سوء قصد 

آن داشت كه شخصا نزد ميرزا آقا خان رفته تا به او بفهمانم خاتمه دادن به ايـن قـضايا بـه نفـع شـاه مـي باشـد و اگـر مجـازاتي در                               

ت لااقل قبلا رسيدگي بشود و بين شركت كنندگان درسوء قصد و آنان كه فقط اصول باب را تبليغ مي كننـد فرقـي گذاشـته                          كارهس

من مخصوصا اين نكته را متذكر شدم كه براي شخص پادشاه خطرناك است كه جلوي كشتار دسته جمعي درملا ء عام را نمي                       . شود
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بـا  ) ميرزاآقاخـان ( صـدراعظم . كاي آنكه هركس را مي خواهد مي توانـد مجـازات كنـد            گيرد و او نبايد مرتكب قتل بشود فقط به ات         

نظريات و عقيده اين جانب كاملا همراه است اما اعتراف كرده كه قادر نيست جلو خشم شاه را بگيرد و محرك انتقام جوئي را مادر                      

نفـر مـي رسـد و تـصميم دارنـد           9 به قتل رسانده اند به       تاكنون تعداد بابياني را كه    . شاه و حاجي علي خان فراش باشي معرفي كرده        

  .عده زيادي از بابيان را بين مامورين متنفذ دربار و نظاميان و علماء تقسيم كنند تا آنان به دست خود بابيان را به قتل برسانند

  25سند شماره      

ــماره        ــده ش ــران      158پرون ــناوين ته ــه س ــوركي ب ــفير دولگ ــزارش س ــفحه1852گ ــپتامبر17-608ص ــر بــا  ( 1852س براب

  66شماره) شمسي1321شهريور26

     بابيان آن چه من اظهارات امام جمعه درك كردم با اصول اسلام مخالف بوده و آنها را رد مي كنند و ضمنا در سياست مدعي شاه                          

بـوده و مـي تـوان اهـداف و     ) به طور مساوي ( آنان درصدد تاسيس ديانت جديدي هستند و طرفدار تقسيم اموال         . مملكت مي باشند  

  .5مقاصد سياسي و اجتماعي آنان را تشبيه به كمونيستهاي اروپا كرد

  به نام ايزد

       فرزندان و دوستان گرامي من درود بر شما اميدوارم كه هميشه 

به خواست يزدان پاك . خوش و خرم وتندرست و پاكروان باشيد

كه من آموزگار و بي زد و بند و هيچ دست آويزي چنين پيش آمد 

درمكان شما باشم و اين برگزيدگي شايسته بود زيرا آن كه از دل و 

جان پدرش مي خوانيد و پيرورهبر خود مي دانيد آزمايش روزگار 

او را ازهر كوزه ناب بيرون آورد و روسفيد كرد وچنان كه دراين 

دفتر درمي يابند رنج هاكشيدو سختي ها ديد تا كاري كه امروز 

از اين روبه خواهش و .  اوگذاشته ايد بايسته ها آن باشدبرگردن

فرمان فرزندان گزارش زندگي وپيام خود را براي همه شما مي 

نويسم و اين نامه را به خط خويش مي نگارم و آرزويم اين است 

                                                               .كه در راه هنر و دانش و خوي پسنديده پيشرو باشيد

  

                                                 
-١٩٣٩اصل آتاب به زبان روسي در مسكو در سال. ترجمه شده است » ١۴٣-١۵٩از صفحه«  بابيت در ايراناين بيست و پنج سند از آتاب ايوانف نهضت 5

به طبع رسيده و گزارشهاي سفير روسيه در ايران از آرشيو وزارت خارجه استخراج شده است اصل گزارشهاي سفير به زبان فرانسه ) شمسي١٣١٨(ميلادي
  .بوده است
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  فصل يازدهم

  بخش دوم

  ازكاشان تا عشق آباد و عكا
  )كاتب و محرم اسرار، سر فاش مي كند(  

من اگر بخواهم نيرنگها و كارهاي ناپسنديده اين گروه را كه بيشتر به زيان مـردم ايـن كـشوراست مـو بـه مـو بـشكافم بـاور                «       

 آوند و نوشته از خود آنها دارم كه انـدكي از بـسيار و بـه راسـتي يكـي ازهزاردراينجـا                       نخواهيد كرد، با آنكه درهر سخن و گفتاري       

  6».آوردم

كه عمري را صرف نگارش پيام، ) قصه گوي سابق راديو(      به جرئت مي توان گفت كه تا به امروز هيچ كس همانند مرحوم صبحي           

ليـه رفتارهـا و رموزآنـان       الواح و ديگر نوشته هاي فرقه بهائيت نموده و ازنزديك با ك           

آشنا بوده پي به اسراراين فرقه نبرده است چه او هم خـود بهـائي و هـم بهـائي زاده و                 

هم با خانواده بهائي روابط تنگاتنگ داشته است كه شمردن نكات بـسيار پوشـيده آن                

  :از زبان خودش شنيدني و درواقع درزمره اسرارتاريخي است

ستان محترم مي رسانم كه ايـن بنـده در مهـد            نخست به عرض دو   ...             

بهائيت تولد و پرورش يافتـه ام، درخانـداني كـه از قـدماي احبـاء محـسوبند و                   

). ميرزاحـسينعلي بهـاء پايـه گـذاربهائيت       ( دوري با بهـاء االله دارنـد       خويشاوندي

واگرچه افراد خانواده ها اكثر بهائي صميمي بودند ولي در بين آنها جمـع ايـن                

 جوش و خروشي ديگر و شوق و شـوري از وصـف برتـر بـود و از زمـان                     بنده را 

كودكي هم چنان تا اوان جواني بالفطره، دلبستگي شديدي به اين امر داشتم و از همين جهت بيشترالواح وكلمـات بهـاء و    

رون كـشيدم و گـاهي كـه        عبدالبهاء را از بر كرده راه استقلال اين امر را نيكو آموختم تاآن جا كه گليم تبليغ را از آب بي                    

بيـشتر در  .  صحبت مي كرد و محتاج به كمك مي شد معاونتش مي كردم وخوب هم از عهده بـر مـي آمـدم        ابوي با كسي  

                                                 
  )داستانسراي سابق راديو ايران( صبحيفضل االله مهتدي، خاطرات  6



 ٢٣١

درخـارج از مدرسـه مقـدمات برهـان و          . بهائي مـي كـردم    7مدرسه با هم درسهاي خود الفت جسته آنان را دعوت به دين           

با زهدو تقوي و به نظر من اعلم از جميع اهل بهاست فراگرفتم و مدتي در                استدلال را درخدمت فاضل شيرازي كه مردي        

) نوشـته ( نزدنعيم سدهي اصفهاني و سمندرقزويني و ديگران به اتفاق جمعي ازجوانان تاريخ ظهور باب و كتاب بيان و فرائد      

 فطريات پيوسته شد حالت وجـد و        و چون اين مكتسبات بدان    . ابوالفضل گلپايگاني و مفاوضات عبدالبها را مباحثه مي كردم        

گفت كلمات وجديه گشوده شده   ) گفتن( طرب من زيادت گشت و با آن كه بيشتر از چهارده يا پانزده سال نداشتم زبانم به                

  .رطب و يابس الفاظي فارغ از معني كه فقط حكايت از عوالم جذبه و شوق مي كرد از طبعم به ظهور مي رسيد

 خاطرنشان مي كند كه وي به علت تبحر و ذوقي كه در زبان داشته حدود سيصد بيت شعر هـم در ايـن                            صبحي در ادامه گفتارش   

  :مورد سروده كه مطلع آن چنين است

  ساز كن اي عشق راه ناله را                  بازگو هجران چندين ساله را

  تازجلائي ها ميان ما و دوست                 وز اشاراتي كه بين ما و اوس

  :سپس مي افزايد

وبالجمله با اين نشاط و انبساط و كيف و حال به حد رشد وكمال رسيدم و در معارف بهائي توغـل حاصـل نمـودم پـس شـائق                                     « 

  8»بين عيار شدم و به اتفاق يكي از دوستان زردشتي بار به قزوين رهسپار گشتم» امراالله« سفر دربلاد و تبليغ سير و

بنـا بـه نوشـته    . بحي نگاشته بهائيان از همان ابتدا به امر تبليغ اهميتي خاص مي دادند و در تمام نقـاط مبلـغ داشـتند        بنا به آنچه ص       

صبحي درآن زمان نفوذ بهائيان در قزوين آن چنان زياد و قابل توجه نبود و منحصر به چندين خانواده مي شده است كه درمجموع                        

  : استهنوز به يك عدد سه رقمي هم نمي رسيده

قزوين آن روزها چندين عائله بهائي داشت كه مهمتر از همه خاندان سـمندر محـسوب مـي گـشت كـه از بقايـاي                         «          

دو نفر از تجار و مرحوم       گروندگان دوره سيد باب بودند و مجموع بهائيان قزوين نزديك به صد نفر مي شدند كه جز يكي                 

  »...9 متوسط الحال و عوام آن بلد به شمار مي رفتندميرزا موسي خان حكيم باشي، مابقي از كسبه

يغ فراوان درك و برداشتي نيكو ازاين طايفه دردل داشت با خوش بيني فراوان جهـت تبليـغ عـازم زنجـان و                       ل   صبحي كه با شور تب    

. مبلغين مي نمايـد   ركو با ديگ  آذربايجان مي شود با اين پنداركه مبلغين اين فرقه مردماني برتر ازديگرانند خود را آماده نشستي ني                

  :صبحي از برداشتهاي اوليه خود، اين گونه ياد مي كند

                                                 
 .به آارگيري واژه دين در مورد اين فرقه آاملا غبط است چه بهائيت فرقه اي بيش نيست، در اين جا براي حفظ امانت عين واژه صبحي به آار رفته است 7
  .٧و۶خاطرات صبحي، ص 8
 ٧خاطرات صبحي، ص  9
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بنده تا آن وقت حشر دائمي با روحانيون اين طايفه نداشتم و در پيش خود آنان را مردماني برتر از ديگـران مـي                        ...«  

ل سرشته شده و ذره عجب و هـوي  پنداشتم و چنين تصور مي كردم كه مبلغ بهائي يعني فرشته كه طينت وجودش باب عق              

در وجودش داخل نگشته از اين جهت ارادت و محبت بسيار به اين صنف مـي نمـودم و درك خـدمت آنـان را توفيـق و              

  »...10سعادتي عظيم مي شمردم

  :    صبحي سپس به وضع و چگونگي تبليغ مي پردازد و مي گويد

بهائي دعوت از شئون خاصه اشخاص مخصوصي نيـست بـل عمـوم بايـد از ايـن                   خوانندگان گرامي ما بايد بدانند كه هر چند درامر        

هنرنصيبي داشته باشند تا هركس به قدراستعداد خود برحقيقت اين دين استدلالي كند ولي بعضي از نفوس خصوصا براي ايـن كـار            

را تـصديق مبتـدي، بهـائي شـده را          و بالاخص براي سير و سفرانتخاب مي شوند دعوت كننده را مبلغ، دعوت شده را مبتدي، قبـول                   

وبراي اين كار ازديرزماني مجالسي به اسم مجالس درس تبليغ دائر كرده كه درآن جوانـان را                 . مصدق، و نفس عمل را تبليغ گويند      

ز روي  طريق محاوره و مخالطه مردمان بيان دليل و برهان حقانيت اين امر را مي آموزند و چنان كه معلوم است اين تعليم و تعلـم ا                         

مبناي منطق و مقدمات و مبادي علمي نيست به اين معني كه به هيچ گونه زحمتي همين كه شخص مختـصر سـوادي پيـدا كـرد مـي                         

تواند آن ادله را بياموزد و حتي از افواه فرا گيرد و چـون منحـصر درمـسائلي چنـد اسـت آمـوختنش دشـوار نيـست و جميـع كتـب                    

امهات آن عبارتست ازادعا كتاب نفـوذ بقـاي ديـن و بـالاتر از همـه كـلام ربـاني و وحـي                        . داستدلاليه اين قوم برمحورآن دورمي زن     

سماويست، بدين معني كه اگر شخصي مدعي امري من عنداالله گردد و دين و آئيني بسازد و جمعي بدوبگروند و چندي آن سـاخته                        

صدق خويش قرارداده بـدان تحـدي كنـد بلاشـك ديـن           و پرداخته دوام كند درصورتي كه صاحب ادعا كلماتي بياورد و آنرا برهان              

  .گذار برانگيخته ازطرف خدا و دين ساخته دست افكاربشر نيست

   بيان اصول اين معاني با شاخ و برگ درصورتي كه  مبلغ احاطه به الفاظ داشته باشد رنجي ندارد و زود موفق به گرفتن نتيجـه مـي                            

 شود يكي مسئله خاتميت اسـت كـه بايـد بـه زورو زحمـت توجيهـاتي كـرده نگذارنـد                تنها خاري كه پيش پاي مبلغين پيدامي      . شود

رسالت و مظهريت درختمي مرتبت ختم شود و ديگراين است كه اهل اديان بيشترمعجزات حسيه و آيات اقتراحيه را ما به الامتيـاز              

حال مبتدي به نحـو خوشـي از ايـن خـواهش بـي جـا                مبلغ بايد با رعايت     . حق ازباطل مي دانند وهمين را از مدعيان تازه مي خواهند          

  11.منصرفش گرداند
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 ٢٣٣

   بنا به شرائط خاص، صبحي از كودكي با كتابهاي متعدد اين فرقه آشنائي 

پيدا كرده و همان گونه كه خود اشاره كرد اعضاء خانواده وي ارتباط و 

 پدرش هم كه. نسبت خانوادگي باعبدالبهاء و ديگر سران اين فرقه داشتند

يكي از بهائيان سرشناس زمان خود بوده، در تربيت صبحي ازهيچ كوششي 

  :در اين راه فروگذار نكرده است

درشش سالگي شبها در نزد پدر ايقان مي خواندم و آن دفتري است كه              ...«

خـال  ( » ... بهاء درپاسخ به پرسشهاي دائي سيد باب نوشته         ، به گفته بهائيان  

  12)دائي باب

را ميرزا حسينعلي بهاء بدان مقاصد خاصي 13»ايقان« ضيح كه       لازم به تو

چاپ سنگي . ايقان از بهترين كتابهاي بهائيان به شمار مي رود. تدوين كرد

ميرزا حسينعلي بهاء با . مي باشد» ظهراالله«  درباره - نسخ خطي-اين كتاب

تحريف قرآن مجيد و سوء استفاده از مطالب آن استدلالهاي خود را به 

هنگامي كه اين . ني كه فقط خود آن را مي فهميد بيان داشته استزبا

به دست كارشناسان و مطلعان معارف اسلامي افتاد با بررسي ) ايقان( كتاب

دريافتند كه شخص بهاء ) 89و47به عنوان مثال از بررسي صفحات( آن

  :وي در صفحات مزبورمي گويد. دست به چه تحريف و جعلي زده است

سوره بقره استناد 210روزي مي آيد كه خداي درسايه اي از ابر كه معلوم شد وي به آيه: ي االله في ظلل من الغام يعني     يوم يات

  .نموده و آن سوره را تحريف و جعل كرده است

  :ر مي شودك     براي توضيح بيشتر عين آيه ذ

آيا چشم براه آنانند كه : يعني»  والي االله ترجع الامورهل ينضرون الا ان ياتيهم االله في ظلل من ا لغام والملائكه وقضي الامر

  . وهمه كارها به خدا باز مي گردد-فرشتگان درميان ابرها به نزديك ايشان آيند؟ و كار تمام شد خدا و

                                                 
 . دائي و پدر خوانده باب بودسيد علي تاجر 12
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 ٢٣۴

ي سران بهائيت كه خود متوجه خطاي نابخشودني و بزرگ حسينعلي ميرزا مي شوند سعي مي كنند آيه مزبور را در چاپ سرب     

  .كتاب حذف كنند

 توضيحات از اين جهت داده شده كه اولا با يكي از كتابهاي بهائيان كه درزيرچند صفحه از آن به نظر مي رسد آشنا شويم و     اين

ازهمه مهم تر به وسائلي كه اين فرقه بدان دست زده و ضمنا فرزندان خود را تربيت و به ميدان مي فرستند آگاهي يابيم چون 

  :مي خوانده است» ايقان« نه كه صبحي گفت، او از شش سالگي همان گو

چند سالي گذشت، من درآموزشگاه دانش ها مي خواندم و دربيرون درهمان روزها كه من رنجور دل بودم و دلتنگي مي «          

جانم فداي تو ! حضرت مقصوداي سمي : رسيد كه درآغاز نوشته بود) محمد حسين مهتدي( نمودم نامه اي ازعبدالبهاء براي پدرم 

  .علي قول شيخ سعدي نام تو مي رفت و عاشقان بشنيدند هردو به رقص آمدند سامع و قائل شدند. باد

من با خودم گفتم كه با در دست داشتن چنين نوشته هائي از سوي كسي كه او را برانگيخته برگزيده خدا مي دانند چگونه   

  14.ست بكشندناشايست خود د مي توانند از هوسهاي

     صبحي با آنكه كم كم ماهيت آن چه كه انتظارش را نمي كشيد، پي مي برد باز به خود دلداري مي دهد، چون عوامل و ماهيت 

  :هنوز آنگونه كه وي را كاملا قانع نمايد برايش ناشناخته بود: بهائيت

اين انديشه ها خود به خود به مغزهـا مـي آمـد و مـا از آن                  ...  

ديم ما را رنج مي داد ولي در ما لغزشي پديـد نمـي آورد               خشنودنبو

چه روز نخست بزرگان اين دسته به گوش پيروان خود مي خواننـد             

گ است او دستي دستي چيزهائي پيش مـي         ربز كه آزمايش خدائي  

آورد تا هركس كه سزاواراين دستگاه نباشد بيـرون و همـه ايـن هـا                

كيش بهاء هرچيزي كـه     براي آزمايش بندگان است ازاين رو بيرون        

با خرد و دانش و راي ايشان درست در نمي آيـد مـي گفتنـد بـراي              

اگر مـن بـه آسـمان       : فرمود 15آزمايش است و چنانكه خداوند كيش     

بگويم زمين و به زمين بگويم آسمان كـس را نرسـد كـه در كـار مـا                   

چون و چرا كنـد، مـا هـم نبايـد انديـشه اي بـه دل راه دهـيم و از                      

  .16آئيمآزمايش به در
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 ٢٣۵

  :     صبحي درادامه مي افزايد

نامـه اي نوشـته           درميان بهائيان من چشم به راه و گوش به زنگ چيز ديگري بودم كه با خـود مـي گفـتم اگرعبـدالبهاء خواسـت                        

 را چون رونوشت خواستنامه به دست مارسيد و آن    . درآن نامي از من برده و كاري به من سپرده و دست كم سفارش مراكرده است               

ودرآن از او بـه خـوبي و بزرگـي    ( آن برگها در روزگارعبدالحميد پادشاه عثماني نوشته شـده         خوانديم در شگفت شديم زيرا ديديم     

  .)با آنكه درنامه هاي ديگر كه پس از گرفتاري او نوشته به او ناسزا گفته، درآن روزهاشوقي دوساله بود  ياد كرده

نگاه نخست به صبح ازل و سپس به ميرزا محمد علي ناسـزا مـي گويـد و گناهـاني برگـردن او                       درآغازبه شوقي درود مي فرستد آ     

آن شاخه از درخت خدا جدا شد و ديگربهره اي در اين آئين ندارد، وبراي شوقي برتري شگفت آور بـه زبـان                       : ميگذارد و مي گويد   

  . قانون گذاري استرا كه مردمش برگزيده همه بهائيان است و كارش» بيت العدل« مي آورد و

از پيدايش باب آشوبي در كيش و كشور پديد آمد به ناچاراو را بند نهادند و به آذربايجان بردند و بـه زنـدان                        ...     «  

انداختند و چون پيروانش در چند شهر با مسلمانان كشمكش آغاز نهادند به فرمان ناصرالدين شـاه قاجـاردر تبريزبـه دارش                      

پيش از آنكه جان خود را از دست بدهد يكي از پيروان خود راجانشين خويش كرده                .  سال داشت  او درآن روز سي   . زدند

 و ديگران را فرمود تا سر بر فرمان بندگي او نهندآن كس ميرزا يحيي فرزند ميرزا بزرگ نوري بود كه باب او را صبح ازل،                        

بلند گرداند و به او نوشت و دستور داد كـه كارهـاي             باب پايگاه او را   . حضرت ثمره، وحيد، و به نام هاي ديگري مي خواند         

و بيـان را كـه دفتـر    . پس از كشته شدن باب، صبح ازل برجاي او نشست و چنان كرد كه باب فرموده بود           . او را به پايان برد    

  ».ديني بابيان بود و كمبودي داشت به انجام رسانيد

يوه بعضي ازسران را بازگومي كند و با آن كه مختصر وگـذرا اسـت ولـي    صبحي درخاطراتش دراشاره به خانواده اش ماهيت و ش           

  :دربردارنده نكات حساس و روشنگردر ارتباط با بحث اين فصل ازكتاب مي باشد صبحي مي گويد

ل رسـيديم    باري چون تابستان بود نزديك ايستگاه راه آهن شب را گذرانديم و بامداد روز ديگر به راه افتاديم وبه الكساندرپو                    -    

درچند روز گذر كرديم و ازجنگل هاي سرسبز و خـرم گذشـتيم تـا بـه                 ) كانون ارمني ها  ( و ازآنجا به نخجوان و ايروان و اوج كليسا        

شب و روزي درخانه احمد اف ها مانديم و ازآن جا روانه            . تفليس همانجا است كه شيخ صنعا دلداده دخترترسا شد        . تفليس رسيديم 

( چون بدانجا رسيديم، ديديم كه مبلغان بهائي از گوشه و كنار درآنجا گرد آمده انـد               . سر به مسافرخانه آمديم   بادكوبه شديم و يك     

مانند سيداسداالله قمي، سيدجلال سينا، منيرنبيل زاده، ميرزا عبدالخالق كه ازمردم بادكوبه بود و چند تن ديگر و پس ازچند                    ) افرادي

  .د كه گزارشش را برايتان خواهم گفتروزحاجي امين هم ازايران به آنجا آم



 ٢٣۶

مودم وبا خود گفتم سپاس خدا را كه به آرزوي خود رسيديم كه اگر درميرزا مهدي كم و كاسـتي                    ن    من ازديدن آن ها ابراز شادي       

  . هست و يا دردانش كمبودي دارد اين ها چنين نيستند

ش سـفيد برفـي و انـدامي برازنـده و رخـي پرفـروغ و زبـاني چـرب و                     او ري .     درميان اين دسته سيد اسداالله قمي مرا بيشتر گرفت        

شيرين داشت و درهفتاد سالگي شاد و خندان بود و باآنكه جزخواندن و نوشتن درجواني چيزي نياموخته بود گـاهي چكامـه اي مـي              

  .سرود

بدالبهاء آزاد شد به آمريكا رفت گرفتار شد و به زندان رفت و پس از آنكه ع) خورشيدي1262(  واين همان كسي است كه در سال

  .ازهمراهان او بود

     چند روزي كه دربادكوبه بوديم و گاه و بيگاه از سخنان سخنوران و گفته هاي ديگران براي يكديگرمي خوانديم و آنها كه مزه 

  .اين كار را دريافته بودند درنزد ما مردمي بي مزه و كم دانش بودند

فتي من افزود اين بود كه مبلغان بايكديگر         چيزي كه در آن جا بر شگ        

ميرزا منير او را سـيد       ميانه خوبي نداشتند به ويژه ميرزا منير و سيد جلال كه          

جنجال مي ناميد و بر سرآزادي زنان كه ميرزا منير آنرامي خواست و سـيد               

جلال ناروا مي دانست گفتگوها داشتند و يكبار هم درعشق آباد دراين بـاره              

 صبحي به عنوان يك مبلـغ بهـائي از آزادي       17 كتك كاري كردند   با يكديگر 

  :عمل زيادي برخوردار بود كه مي خوانيم

 درعشق آباد به من بدگذشت چون گذشته از اين كه به نام تـرك و                 

فارس بهائيان هر روز به سر و مغز يكديگر مي كوفتند دچار خيال هـاي بـد                 

«  خـوردي بـود چنانكـه در       بودند وميان مبلغ ها هم هـر روز جنـگ و زد و            

نوشته ام پس از آن كه چند روزي در عشق آباد مانـديم  بـا               » كتاب صبحي 

راه آهن به سوي شهر هاي ديگر به راه افتاديم و روزها در شهر مرو وتجن و يولتان و تختـه بـازار و قهقهـه در ميـان                         

ن به چارجو كه دركنار رود جيحون است رفتيم و          از مرو شاهكا  . دوستان پاك نهادي بدست آورديم     ايرانيان به سر برديم و    

دو سه روز در آن جا مانديم و ازخربزه هاي آن در شيريني و نازكي بي مانند است خورديم سپس از رود جيحون گذشـته                         
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 ٢٣٧

     نام شهرهائي كه صبحي برمي شمرد و شرحي كه دراين مورد مي دهد گويـاي دقـت و حافظـه                         18رسيديم) بخاراي نو ( به كاكان 

  :قوي اوست كه مي شنويم

شـديم و ازآن جـا سـوار راه آهـن           ) تـازه شـهر   (     چند روزي ديگر دربادكوبه مانديم سپس با ميرزا مهدي روانه گراسناد و دسك              

نمازخانه بهائيـان كـه سـاختماني باشـكوه و     » مشرق الاذكار« چون به عشق آباد رسيديم در گوشه  . شديم و رو به عشق آباد گذاشتيم      

  . باغي و گلستاني دلگشا داشت خانه گرفتيم و دوستان به ديدنمان آمدندزيبا و

بودند و فرمانروائي روس تزاري دست آنها را در هر                 در اين شهر و شهرهاي ديگر مسلمان نشين همه بهائيان آزاد            

 از گوشـه و كنـار كـشورايران         كاري بازگذاشته بودچنانكه به نام مشرق الاذكار نمازخانه ساخته بودند و از روز نخـست كـه                

بـد   مردم در آن شهر گردآمدند زهر چشمي ازمسلمانان گرفتند و اگر چه گزارش آن را در دفتر ديگر نوشـته ام ولـي بـاز                        

  :نيست يادآور شويم

 شـهر نهادنـد        چون بازار داد و ستد و كاربازرگاني درعشق آباد گرم بود بسياري از مردم يزد و آذربايجان و خراسان روي به آن         

و پادشاهان و فرمانروايان روس به بهائيان كمك شاياني مي كردند و چون سازمان رو به راهي داشتند انجمنها براي خوانـدن مـردم                        

به كيش بهائي برپا نمودند ولي چون در كارهاي خود آزاد بودند و نمي توانستند گنـدم نمـائي و جـو فروشـي كننـد تعـداد كمـي از                               

  .اد و ديگر شهرها به آنها گرويدندمسلمانان عشق آب

    در تاشكند بيشتر بهائيان آنهائي بودند كه كردار و رفتارشان پسنديده بهائيان عشق آبـاد نبـود و آنهـا را رانـده بودنـد و شـماره                            

ببينيد آنهاديگر چه بودند    . ششان از بهائيان بخارا و سمرقند بيشتر بود       

 رانده بودند چنان كه گفـتم برسـر         كه بهائيان عشق آباد آنها را از خود       

درآن سرزمين فراخ چون بهائيان آزادي داشـتند و         ) روي هم رفته  (هم

كيش و آئين خود را نهان نمي كردند و رفتارشان ستوده ديگران نبـود           

با آن كه فرمانروايان روس كمكي شايان به آنهـا مـي كردنـد و دسـت                 

ان زبردست به آن جا     آنها را در هر كاري باز گذاشته بودند و سخنگوي         

بـسياري  ) بلكـه (  نه تنها كسي بهائي نـشد  آمد و شد داشتند با اين همه   

هم از بهائيگري برگشتند و چند تن هم دودل ماندند كـه از آن گـروه                

درعشق ) كه(بود شيخ احمد ميلاني،اين مرد برادرعلي اكبر روحاني بود        
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از او كردند پس ازچندي پشيمان شد و درميان بهائيان آمـد وبازبرگـشت و   آباد از كيش بهائي روگردان شد، فرزندانش نيز پيروي  

دوباره بهائي شدن زن وفرزندانش ديگر او را قبول نكردند ودرمسلماني پابرجاماندند و گفتند تو هر روزدگرگون مـي شـوي روزي                      

ي دهيم و آن روز كه مـا، درعـشق آبـاد            بهائي هستي روزديگر پشيمان مي نمائي و به مسلماني بازمي گردي ما به سخن تو گوش نم                

گفتند به خراسان رفته و مسلماني از سر گرفته ودست به دامن پيشواي هـشتمين امـام                 . بوديم بهائي بود پس از آن ندانستم چه شد        

  .شيعيان شده

رهاي زشت هستيد؟ پاسخ درايران درآن روزگارهركسي به بابيان خورده گيري مي كرد كه چرا شما گرفتار خويهاي ناپسند و كا               

مي شنيد كه ما اين ها را از مسلماني كه دين پدران ما بود ارمغان آورده ايم و بي گمـان فرزنـدان مـا چنـين نخواهنـد شـد مردمـي                                 

،اندوه خور بيچارگان، پرورش دهنده جان و تـن آدميـان   ن راست گفتار و درست كردار، از دروغ و ناسزا بيزار، نيكخواه همه مردما        

  .ند شد و به زودي خواهيد ديد كه روي زمين فردوس برين مي شودخواه

    ولي درعشق آباد اين سخن بيهوده درآمد زيرا ما كساني را ديديم كه زه و زاد و بوم بهائي بودنـد ولـي درناپـاكي و تبـاهي ماننـد                          

مان بود پس از بهائي شدن به عشق آباد         نداشتند چون فرزندان ميرزا زين العابدين كحال اين مرد چشم پزشك بود كم آزار و مسل               

ميرزاآقاجان با يك زن روسـپي روس پيونـد كـرد و از             . ميرزاآقا جان، ميرزاكاظم و حسين    : آمد و زن گرفت و داراي سه فرزند شد        

پيچي بهائي گري دست كشيد وترسا شد و نام خود را برگرداند و الكساندر گذاشت، ميرزاكاظم درپـي دزدي افتـاد و از قـانون سـر                         

اين مـرد پـسري داشـت رضـوان االله كـه از             . كرد و تفنگ و فشنگ به تركمن ها مي فروخت وسالي چند ماه در زندان به سرمي برد                 

اين پسر كه دو پـشتش بهـائي بودنـد بـه انـدازه اي دزدي و         . ناموربود» رضوان بابي « نامش بهائي گري مي ريخت و درميان مردم به        

ازهمه بدتر كه دانسته نشد سرانجام بـه كجـا   ) نام پسراوحسين بود( حسين. ن استانداري تيرباران شد كارهاي ناسزا كرد كه به فرما     

  .رسيد

ازكيش و آئين بهائي با اين مرد سـخن         .     درتاشكند باروزنامه نويسي برخورديم كه نامش عبدالرحمن نام روزنامه اش الاصلاح بود           

بيشتركوشش بهاء اين بود كه مردم به يكتاپرستي گرايند و بـه سـه جانـشين           : تيمگفتيم ولي نه چنان كه به گوشش خوش نيامد، گف         

. رفته رفته بااو دوست شديم و ازاو خواهش كرديم مقاله سياح را درروزنامه اش چاپ كند               . پيغمبرابوبكر، عمروعثمان ناسزا بگويند   

ر ترجمان او را از پارسي به تركي جغتـائي پخـش مـي              ودرستون براب ) مقاله سياح ( اوهم روزگاري سرگرم اين كاربود يك ستون از         

  :بدنيست مقاله اي ازسياح را بدانيد چيست اين دفتركه درپشت آن اين سخن نوشته شده است. كرد

  »مقاله شخصي سياح كه در تفصيل قضيه باب نوشته شده است     « 



 ٢٣٩

دارد و نه دوستي سرگذشتي نكاشته و مـي خواهـد بـه مـردم               نويسنده درآن دفتر به نام يك جهانگرد كه نه دشمني با اين گروه                   

بگويد كه صبح ازل جانشين باب نبوده پايه و جائي دراين آئين نداشـته اسـت و اينكـه درتـاريخ هـاي ديگـر او را بـزرگ و گرامـي                                

ا درمـردم سـخنان او بهتـر        نويسنده اي اين دفترخود عبدالبهاء بوده است ولي نام خود را آشـكار نـساخته ت ـ               . دانسته اند بيهوده بود   

  .بگيرد و زودترباوركنند

   درآن سرزمين باهركسي كه گفتگو مي كرديم و سخن از اين كيش به ميان مي آورديم  مي گفتيم پيشواي مسلمانان كه چشم بـه                    

  :راهش بوديد، آمده مي گفتند

نش خداپرسـتي، نيكمـردي، داد و       درايـران و سـخ    :  بسيارخوب، خوش آمده به كجاآمده و سخنش چيست؟ مي گفتيم          -    

  .دهش است

آن . ازمابه اوبگوئيدبيهوده به ايران آمدي وميان مسلمانان آشكارشـدي . سپاس خدا راكه همه اين ها را ما داريم  : مي گفتند 

اگر راست مي گـوئي بـه فرنگـستان برووآنهـا را بـه يكتاپرسـتي و                 . چه مي خواهي بگوئي هزار سال پيش براي ما گفته اند          

  ...رهاي نيك بخوان و به آنها بگو كه كمتر سربه سر مسلمانان و مردم خاور زمين بگذارند وآنان را رنج وآزار رسانندكا

چون به مرو رسيديم ميرزا منير نبيل زاده و سيداسداالله قمي و سيد مهدي گلپايگـاني و چنـد نفـر       .       از بخارا بارديگربه مروآمديم   

سيدمهدي قاسم اف ازبـستگان ميرزاابوالفـضل گلپايگـاني بـود وازهمـه مبلغـان               . رشب انجمن داشتند  مبلغ ديگر درآن جا بودند وه     

دردانش و هوش و فروتني پيشي داشت در روز نخست به اسم بازرگاني به عشق آباد رفـت و بـا سيدمـصطفي صـادق اف اصـفهاني                            

همچنين بـا مـردي روس بـه نـام كنـستانتين ميخـائيلويچ              آشكارا داد وستدچائي سبزهمرازمي كرد و در نهان مبلغ بود و          . همراه شد 

بـه  » مجموعه ماوراء بحرخـزر « اين مرد روسي سالي ده هزار منات از دربار تزار مي گرفت و روزنامه اي به اسم. فيدورف همراز شد 

 ـ            . زبان پارسي چاپ و پخش مي كرد و به ايران مي فرستاد            ه مـي گرفـت و بـه        ايـن سـيدمهدي درآن روزنامـه كـارمي كـرد و ماهيان

مردي خوش سخن بوده و چنانكه مي گفتند باچرس و افيـون سـر و               . سودآنان وزيان ايران سخن هائي مي نوشت و ترجمه مي كرد          

  ...هرشب درمشرق الاذكار مرو جمع مي شديم و. كار داشت
  

       يك رويداد تاريخي بسيارمهم

  :صبحي دردنباله خاطراتش مي گويد     



 ٢۴٠

  مي رفت پردود و سرخ رنگ اسـت وهمـه            ت و زبانه هاي آتش كه به آسمان         ب ديدم كه عشق آباد آتش گرفته اس            شبي درخوا 

بامداد نزد شيخ محمد علي . بود مي سوخت  » مشرق الاذكار « هم كه گرداگرد گنبد   » يابهاءالابهي« نوشته هاي   . چيز درآتش مي سوزد   

  :رفتم و خوابم را گفتم، گفت

مردم دسته دسته به هرجـا سـر مـي          . ولي دوسه روز نگذشت كه شهر به هم خورد و هياهو به راه افتاد             ! ه بودي  ديشب پرخورد  -     

كشيدند، دسته اي هم به آموزش گاه بهائي ها آمدند و عكس پادشاه روس و زنش را از بالاي اتاق پائين كشيدند و به سوي ميـدان                           

سخن از آزادي و برابري     : ن روز ما دريافتيم چه مي گويند و چه مي خواهند بكنند           كليسا رفتند، سخن ها راندند و چيزها گفتند كه آ         

  :بزرگان تركمن ها شادي ها مي كردند و چند نفر روس فرياد زده مي گفتند. بود

اي آنـان    از اين پس ما با برادران تركمن خود جدائي نداريم و برابريم از اين گونه سخنان   مـي گفتنـد كـه مـردم از گفتـه ه ـ                              -     

باري نان ناياب شد وكالاهاي دكان ها به خانه ها رفت وبيشتر مردم آنهائي كه درد و خواسته داشتند سـرگردان                     . سردرنمي آوردند 

درنمازخانه بهائيان نوشته اي بود كه عبدالبهاء درباره پادشاه روس          . ماندند وهمه چشم به راه كه چه پيش آمدي درپس پرده هست           

 از خدا خواسته بود كه پرچمش را برافروزد و سايه اش را برخاور و بـاختر بگـستراند و هربامـداد كـه شـاگردان                          آفرين گفته بود و   

آموزشگاه درآن خانه مي آمدند شـيخ محمـد علـي آن را             

  :    با آواي خوش مي خواند و پس ازخواندن مي گفت

  

لوح ارسالي عبدالبهاء براي پادشاه 

  عثماني

  

 تاييدات غيبي و توفيقـات صـمداني و         خدايا، خدايا تو رابه   

فيوضات رحمـاني خواهـانم كـه دولـت عثمـاني و خلافـت              

جـزء  (محمدي را مويد فرماو درزمين مستقرو مستدام دار       

ايـن آواره از جميـع جهـات صـادق و خيـر             ) 312ثاني ص 

و در  . خواه در دولت ذي شـركت ايـران و عثمـاني اسـت            

ن دولتـين  جميع رسائل و محررات و ستايش نعمـت از اي ـ      



 ٢۴١
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 از تـه دل بـراين مـرد آفـرين بگوئيـد و از خـدا                 - قرار داد      - از جمله مطبوعات   -روسيه تزاري همه گونه امكاناتي دراختيار بهائيان      

آن نوشته را كه محمد حسين عباس اف بسيار نوشته بـود و درشيـشه و جـام پـر زيورجـاي      ... وبخواهيد كه همه درسايه اش بيارمند  

ديگر ياراي آن را نداشـتند كـه شـاه روس را            ) بهائيان( برداشتند و ) روس ها ( داده و دربالاي تالارمشرق الاذكارآويزان كرده بودند      

  .بخوانند و درباره اش از خدا گشايش و فيروزي بخواهند

  

ي ها هم مات و سرگشته بودند كه چگونه تزار          بهائ

بدالبهاء درباره اش آفرين گفته بـود و         ع روس كه 

از برايش خواسـته   فرمانروائي جاويد و خوشبختي   

بود گرفتار چنگ زيردستان خـود شـده و چـون           

روه شيوه شان ايـن بـود كـه از هـر پـيش              گاين  

آمدي شادماني كنند و آنـرا بـه سـودخود داننـد            

ي بزرگي و آينده كيش بهائي اين پيش        برا: گفتند

آمد سزاواربود كه چه در روزگـار تـزار بـا همـه             

مهرباني ها كه به ما كرد و دست ما را درهـر كـار              

باز گذاشت نمي توانستيم مردمي كه پيرو كليساي        

ارتدوكس بودند به كيش بهائي بخـوانيم اكنـون          

شـكارا   آ صد هزار بار خدا را شكر كه از اين پـس          

وان كليساي ارتدوكس را بـه ايـن كـيش          همه پير 

  .مي خوانيم

رانجام س ـچنين و چنان مي گويند و نمـي دانـم           : ي گفت م   هركس بهر كس مي رسد مي پرسدتازه چه خبر داري و او هم در پاسخ                

زادانه فعاليـت   بـه بابيـان اد در خـاك آن كـشورآ        دادهمانگونه كه مشاهده مي شود دولت روسيه تزاري اين اجازه           ....    چه مي شود  

لاذكار بنا نهند و نيز براي آنان اين امكان رافراهم نمود كه بتوانند آثار و كتابهايشان                أكنند وحتي درعشق آباد معبدي به نام مشرق         

  :مامورين روسيه از اين قدام هدفي داشتند كه درذيل مستند آن را مي خوانيم. راچاپ و نشر كنند



 ٢۴٢

هائيان را خارج از ايران و تحـت حمايـت اهـداف روس بـه               بدامي نظر داشتند تا كانون      مامورين سياسي روسيه از چنين اق     

ازآن جا به عنوان تهديد و تحريكي براي نفوذ فكر اسلامي و عقيده شيعي درايران بهره گيرند، وازاينرو بـود                     وجود آوردند 

ن به دعاي دوام عمردولت و ازدياد خـشت و          جمع دوستا : به بهائيان عشق آباد دستورمي دهد      كه ميرزا ابوالفضل گلپايگاني   

  »19.شوكت اعليحضرت امپراتوراعظم الكساندرسوم واولياي دولت قوي شوكتش اشتغال ورزند
  

       لوح ارسالي عبدالبهاء براي پادشاه عثماني

ي و خلافـت محمـدي را مويـد        خدايا، خدايا، تو را به تاييدات غيبي و توفيقات صمداني و فيوضات رحماني خواهانم كه دولت عثمان    

اين آواره از جميع جهات صادق و خيرخواه دردولـت ذي شـركت ايـران و                ) 312جزء ثاني ص    ( فرما ودرزمين مستقرو مستدام دار    

  20)ع ع:(و درجميع رسائل و محررات ستايش نعمت ازاين دولتين عليتين نمودم. عثماني است
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     حمايت دولت عثماني

هجري قمري دربغداد به حالت تبعيد به سـر مـي بردنـد عـراق جـزء قلمـرو دولـت                     -1285-1261   هنگامي كه بابيان در سالهاي    

ان از يك جهت با قبول تابعيت عثماني از اين رو بابي. عثماني به شمار مي رفت و بابيان نيزلاجرم تابع سياست و نفوذ آن دولت بودند   

ناگزيراز انعطاف پذيري و قبول هرگونه شرائطي بودند و ازطرفي ديگرموفقيت و شرائط خاص بابيان با توجه به جو موجـود امكـان                       

 استفاده ازهمـين  به بابيان امكان فعاليت و رشد زيادي در بغداد داده شد و آنان با       . هرگونه بهره برداري را ازآنان فراهم آورده بود       

زمينه مساعد به قلع و قمع كردن مخلفان خود كه عمدتا مسلمان بودند به وحشتناك ترين وجه پرداختنـد و بـه هركـسي كـه در راه         

اين جريان براي چندين سال يعني تا اواخراقامت بابيان دربغداد و ديگـر شـهرها همچنـان ادامـه            . آنان قرارمي گرفت حمله نمودند    

  .داشت

وقايع فوق العاده اي درايران و به موازات آن درسـطح بـين المللـي رخ                ) 1280و1270يعني بين سالهاي  ( هجري  1270 دهه       در

داد كه بازتاب آن دربغداد بيش ازهر نقطه ديگري ملموس گشت و درنتيجه چنين رويدادهائي بين دولت ايران وعثماني اصـطكاك                    

  .ل را به وضع حساسي كشانيدهائي به وجود آمد و روابط تهران و استانبو

                                                 
 .٢٨٢،ص ٢مصابيح هدايت، عزيزاالله سليماني، ج 19
 ، عبدالبها عباسع ع مخفف نام عبدالبهاء است 20



 ٢۴٣

ــگ     ــران درجن ــست اي ــس ازشك     پ

هجرس قمـري و    1275هرات درسال 

فرارشاهزادگان قاجار براثربد رفتاري    

و ترس ازكورشـدن و ديگراختلافـات       

دروني، بغداد بـه صـورت تبعيـدگاه و         

پناهگاه امنـي بـراي ناراضـيان ايرانـي         

دولت عثماني هم با حمايـت و       . درآمد

  .نه هاي لازم براين جريان دامن زد و سيل فراريان روز به روز به جاي تشكل دست به تشدد زدندفراهم كردن زمي

    رفتار بابيان دربغداد با برخورداري ازحمايت هاي دولت عثماني ازچارچوب متعارف خارج شد و كارشان به جائي رسيد كه دست                    

بعدها سران بهائي ازاين اعمال نكوهيـده بـه         . هائي فراهم آوردند  به تهديد و تعرض هم زدند و براي شخصيت هاي شيعه مزاحمت             

. نام برده و با توجه به اختلافات دروني كه به وجود آمد، خودشان راز خودشان را بـرملا كردنـد                   » مشتي عوام قداره كش بابي    « نام          

  :سماني مي نگارد مي نويسدميرزاحسينعلي بهاء االله رهبر و پايه گذار بهائي گري درلوحي كه در كتاب مائده آ

چه كه في الحقيقه در اوائل اعمالي از بعضي از اين طايفـه  . جميع ملوك اليوم اين طايفه را اهل فساد مي دانند        «        

. ظاهر كه فرائض تصرف مرتعد در اموال ناس من غير اذن تـصرف مـي نمودنـد                

يچ حزبـي از    ومنهب غارت وسفلك دماء را از اعمال حسنه مي شمردند حقوق ه           

  »21.را مراعات نمي نمودند احزاب

     شــوقي افنــدي نيــز بــه اينگونــه هنجارهــاي ناهنجــار بابيــان كــه دربغــداد درســايه  

برخورداري از حمايت دولت عثماني و آزادي عمل صورت مـي گرفـت اشـاره اي دارد      

 كه  بازگوئي آن چهره و ماهيت افراد اين فرقه را به خوبي روشن مي سازد و جالب آن                

  : كند ميوقايع از قلم يكي از رهبران آنان تراوش

بابيان در عراق شب ها به دزديدن ملبوس و نقدينـه و كفـش وكـلاه                «         

زوار عتبات عاليات پرداخته و حتي از شمع ها و صـحائف وزيارتنامـه هـا و جـام              

  22...هاي آب سقاخانه دريغ نداشتند، در ايام عاشوراي امام حسين

     
 .، جزء هفتم، مجموع الواح بهاء االله به اهتمام عبدالحميد اشراق خاوري، تهران موسسه مطبوعات امري١٣٠صفحه  21
 ، بديع١٢٠، موسسه ملي مطبوعات امري، ١٧١جلد دوم، صفحه» قرن بديع« آتاب 22



 ٢۴۴

 ايران با شنيدن چنين اطلاعاتي تصميم گرفت به گونه اي به آن جريان پايان دهد و به تمركزبابيان دربغداد خاتمه بخـشد                            دولت     

سفير وقت دولت ايران در دربار عثماني نوشت كه در حـل ايـن              » ميرزا حسينخان مشيرالدوله  « بنابراين توسط وزيرامورخارجه وقت   

  :شودمسئله با سران عثماني وارد مذاكره 

بـه وزيـر امـور خارجـه        ) ناصـرالدين شـاه   ( اين بود كـه        ...   

سـفيركبير  » ميرزاحـسينخان « خوددستور داد فرماني موكـد بـه        

ايران در دربارعثماني كه صاحب نفوذ عظيم و روابـط دوسـتانه            

صدراعظم و وزير امر خارجـه      » فوادپاشا« و» عالي پاشا « قديم با 

ظف نمايد كه با اولياي حكومت      مو آن دولت بود، صادر و او را      

وارد مذاكره شده و از جانب دولت متبوع از سلطان عبـدالعزيز            

درخواست كند كـه چـون اقامـت دائـم حـضرت بهـاء االله در                

مركزي مانند بغداد كه نزديك سرحد ايران و درجوارزيارتگـاه          

به نقطه ديگري كه از حدود ثغور ايران        ...مهم شيعيان واقع است   

  23...منتقل سازندرتر باشد ود

                                                 
، ١٧۶، جزء هشتم ، صفحه»مائده آسماني« :آتاب.بديع١٢۴ي مطبوعات امري، ، جلد اول، ترجمه نصرت االله مودتة تهران موسسه مل» قرن بديع« :آتاب  23

آموخته و به پيروي از او متمسك » قرة العين«، جلداول، از» قرن بديع« برپائي مجلس سرور و شادي درايام عاشورا، بابيان آن را طبق تصريح شوقي درآتاب
 .چنين اعمالي مي شدند



 ٢۴۵

 بدين لحاظ مرحوم ميرزا سعيد خان وزير خارجه وقت ايران طي صدور دو نامه خطاب به كنسول ايران در بغداد، نظر شاهنـشاه و           

  :دولت ايران را، به عنوان پاسخي به شكايات مردم شيعه عراق و گزارشات كنسولگري ايران در بغداد چنين نگاشت

ت كه در قلع و قمع فرقه ضاله خبيثه بابيه ازجانب دولت عليه بـه آن تفـصيل كـه آن                     جنابا بعد از اهتماما   «  -1

ريشه آنها به توجهـات خـاطر همـايون سـركار اعليحـضرت قـوي                جناب مي دانند به تقديم رسيد الحداالله      

شوكت شاهنشاه جمجماه دين پناه روحنا فداه كنده شد، مناسب و بلكه واجـب ايـن بـود كـه براحـدي و                       

ز آنها ابقاء نشود خاصه كـه در قيـد و بنـد دولـت هـم گرفتـار شـده باشـد، ولـي از اتفـاق و سـوء                  فردي ا 

تدبيرپيشكاران سابق يكي از آنها كه عبارت از ميرزاحسينعلي نـوري اسـت از حـبس انبـار خـلاص و بـراي                       

 مجاورت عتبات عرش درجات مرخصي حاصل كرده و روانه شده، ازآن وقت تا حال چنان كـه آن جنـاب    

اطلاع دارند در بغداد است و اگر چه او هيچ وقت در خفيه از فـساد واضـلال سـفهاء و مستـضعفين جهـال                         

خالي نبود و گاهي به فتنه و تحريك قتل هم دست مي زد مثل مقدمه جناب فضايل نصاب آخوند مـلا آقـا                       

چنـد   و. ساعدت نمـود  منكر به قصد كشتن به او زدند و تقدير در بقاي چند وقته او م               دربندي كه زخم هاي   

قتل ديگر كه اتفاق افتاد وليكن كارش به اينطور كه حالا هست بالا نگرفتـه بـود و اينقـدر كـه ايـن روزهـا                          

بود و جرات آن را نداشت كه اظهار از مافي الـضمير             شنيده مي شود مريد و متابع به دور خود جمع نكرده          

زل خود آدم هاي مسلح از جان گذشته همـراه          خود كرده در اوقات تردد وآمد و شو و مكث در خارج من            

داشته باشد و خود را محاط اين جان باز نمايد، علاوه بر اطلاعاتي كه به وسايل عديده به توسط معتبـرين و                      

ثقاف حاصل شده بود كاغذي هم از عالي مقام مقرب الحضرة العليه ميرزا بزرگ خان كارپرداز دولت عليه                  

تبار عمادالدوله حكمران كرمانشاهان و مضافات و عريضه نيز ازنواب معـزي اليـه              بغداد به نواب شاهزاده والا    

به حضور مراحم ظهور اقدس همايون رسيد كه اين اطوار ميرزاحسين علي را در نظرها محسوس و مشاهده              

 مي نمود، با وصف اينها از براي دولت عليه كمال غفلت و بي احتياطي بود كه ازاين اوضاع وخـيم العاقبـه                     

 ».صرف نظر كرده در صدد چاره و رفع آن برنيايد

  و يوشك ان يكون لها ضرام                                   اري تحت الرماد و ميض نار                                                           

ها برامور خطرناك بارها به تجربـه رسـيده، معـين           زيرا كه حالت وطبيعت اين گروه گمراه درممالك دولت عليه وجسارت واقدام آن            

است كه اساس اين دين مستحدث و باطل خبيث رابردو چيز هايل گذاشته انديكي دشمني و خصومت فـوق الغايـه نـسبت بـه ديـن                           

ن به اين   دولت اسلاميه، ديگري بي رحمي و قساوت خارق العاده نسبت به آحاد اين ملت و گذاشتن از جان خود شان براي ظفر يافت                      

مظلوب نجس، و اين بديهي است كه به حمد االله تعالي از حسن نيت و صفاي دولتين مراتب دوستي و يك جهتي ميان دو ملت قـوي                           



 ٢۴۶

شوكت اسلام به جائي رسيده است كه در نفع و ضرر سمت مساوات و مساهمت به هم رسانده اند چگونه مي شود كـه اوليـاي عظـام                  

 مراتب در تدابير لازمه رفع آن از موافقت و همراهي متحدانه خود با اولياي اين دولـت عليـه دريـغ و                       آن دولت بعد از استحضار اين     

مضايقه نمايند، لهذا دوستدار برحسب امر قدر قدرت همايون سركار اعليحضرت شاهنشاه ظل االله ولي نعمت كل ممالـك محروسـه                     

به اطلاع آن جناب رسانيده ماموريـت بدهـد كـه بلادرنـگ از جنابـان      ايران روحي فداه مامور كه مراتب را به توسط چاپار مخصوص      

جلالت مĤبان صدراعظم و ناظر امور خارجه آن دولت وقت خواسته مطلع را به طوري كه دوستي و مواحدت دولتين عليتـين اقتـضا و                         

دقت و تعمق وافـي بـه كـار بـرده و     اوصاف نيك خواهي و عقل متين جنابان معزي اليها دعوت نمايد به ميان بگذارد و دراطراف آن            

رفع اين مايه فساد را از مثل بغداد جائي كه مجمع فرق مختلفه نزديك به حدود ممالك محروسه اسـت از كمـال خيرانديـشي و بـي                            

 غرضي ايشان بخواهد اين مسئله در نظر اولياي دولت مسلم است كه نبايد ميرزا حسينعلي و خواص اتباع او را در آن جا گذاشـت و                         

ميدان خيالات فاسده و حركات مختلفه آنها را وسعت داد، از دو كار يكي به نظر اولياي اين دولت مناسب مي آيد به ايـن معنـي كـه       

اگر اولياي دولت عثماني در اين ماده مهمه موافقت كامله با اولياي اين دولت مي كنند بي آن كـه ملاحظـه شـخص آن مفـسدين بـي                         

 مصلحت دولت به ميان آمده است حرف خارج از مسئله چنان كه ماكول و متوقـع اسـت بـه هـيچ                ي كه پا  دين را نمايند و دراين بين     

وجه به ميان نمي آورند بهتر اين است كه حكم صريح به جناب نافق پاشا والي ايالت بغداد بدهند و ازاين طرف هم حكم بـه عهـده                            

د نفراز اتباع و خواص او را كه باني و اساس فساد هستند به طوري نواب حكمران كرمانشاهان صادر شود كه ميرزا حسينعلي وهرچن       

كه مقتضي مي شود گرفته در سرحد به دست گماشتگان نواي معزي اليه تسليم نمايند و دولت آنها را در جائي از دخالـت خـود كـه              

يـد و اگـر بـالفرض اوليـاي آن دولـت      مناسب مي داند به قراول و مستحفظ نگاه داشته و نگذارد كه شرارت و فتنه آنهـا سـرايت نما                

درعمل به شق اول به هر ملاحظه كه تامل نمايد داشته باشند وديگر دراين معني چاره و گريزي نيست كه هر چه زودتر قرار بدهند                         

شد جلـب   كه آن مفسد و چند نفر از خواص او را از بغداد به جائي ديگر از داخله ممالك عثماني كه دست رس به حدود ما نداشته با                          

و توقيف نمايند كه راه فتنه و فساد آنها مسدود شود، آن جناب در اين باب اقدام و اهتمامي بكند كه لايق اين حكم موكد همايون و                            

ماموريت چاپار مخصوص باشد وهرچه زودتر قراردادخود را بنويسد تا ازآن قرار به عرض پيشگاه اقـدس اعلـي روحنافـداه برسـد                       

  ».1287 الجه محررا في دوازدهم ذي



 ٢۴٧

جنابا دركاغذ مفصل جداگانه اگرچه اسم دركاغذ عالي جاه ميرزا بزرگ خان به نواب عمادالدوله و عريضه نواب معزي اليه                    « -2       

به حضور اقدس همايون برده شده ليكن از فرستادن اصل يا سواد آنها قيدي نرفته است، به اين جهت كه آن كاغذ مفصل به طـوري         

ر شما صلاح بدانيد مي توانيد براي جنابان فواد پاشا و عالي پاشا قرائت نمائيد اگرصريح از فرستادن اصـل يـا سـوادهاي                        است كه اگ  

مزبور قيد مي شد شايد شما نمودن آن كاغذها را مصلحت نمي دانستيد، حالا كليه منوط بـه صـلاحديد خودتـان اسـت، اصـل نوشـته             

حظه تامل خواهد كرد اگر صلاح است و به عينه يا به اندك تغيير و اصلاح خواهد نمـود،                   جات مزبوره درجوف پاكت است بعد از ملا       

و الا به هر طور كه مقتضي باشد عمل خواهيد كرد، مقصود اين است كه ان شا االله چنانكه امر و فرمايش موكد همايون در رفع ودفـع            

مادالدولـه  اين اشرار يا به گرفتن و تسليم كردن گماشتگان نواب و الاتبارع           

و يا به دوركردن ازعراق عرب به جائي كه شما صلاح بدانيد شـرف حـضور                

ذي الحجـة   12يافته است به شايستگي و زودي انجام پذير شود تحريرا في            

  ».1278الحرام

      ادوارد براون از روي نسخه اصلي دونامه مذكور، عكس برداري نمـوده،            

. ب بابيه، به چاپ رسانده استوكليشه اي آن رادركتاب خود، پيرامون مذه     

مقابل صفحه كتاب خـود، عـين نامـه         24»حضرت بهاء االله  « :مولف بهائي كتاب  

مــذكور را گــراور و شــوقي افنــدي ضــمن شــرح وقــايع بابيــه درعــراق، بــه  

عباس افندي در نامه اي كه            25فرازهائي از نامه مذكوراشاره نموده است     

 از عظمت مقـام ميـرزا حـسينعلي         نگاشته است، ) لوح عمه ( ي  خود  »عمه« به

كند كه، ناخواسته پرده از تهديدات و شرارت و جنابت بابيان، كه بـه رهبـري پـدرش صـورت مـي       مي بهاء در عراق، چنان ترسيمي    

  :گرفته است، برداشته مي نويسد

چنان درعـروق و  سطوتش . راهميشه خائف و هراسان داشت) شيعيان(زلزله در اركان عراق انداخت و اهل نفاق       «   

تـا  . اعصاب نفوذ نموده بود كه نفسي در كربلا و نجف در نيمه شب جرات مذمت نمي نمود و جسارت بر شناعت نمي كـرد                       

  »26!پاي دول در ميان آمد آن كه كل هوائف وصل متفق شدند، و

                                                 
 .لي مطبوعات امريمحمدعلي فيضي، تهران، موسسه م 24
 .بديع١٢٠، جلد دوم، تهران، موسسه ملي مطبوعات امري»قرن بديع« :آتاب 25
 .هجري قمري١٣٣٠، چاپ مطبه آردستان، مصر، به اهتمام فرج االله زآي الكردي، ١٧٧، صفحه٢، عباس عبدالبهاء جلد»مكاتيب« :آتاب 26
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د را جهت اخـراج بابيـان ازعـراق، و          به هرحال، دولت عثماني، پس از آگاهي از پيشنهادهاي وزارت امورخارجه ايران موافقت خو                 

  .به اطلاع دولت ايران رسانيد» ادرنه« اعزام آنها به استانبول و سپس

افرادي فعال و جاسـوس و همكـار بـا نقـشه         درهمين ايام، و با توجه به نياز مبرمي كه ماموران دولت انگلستان درخاك عثماني، به  

» شـوقي افنـدي   «  مساعد جهت نفوذ و رخنه، و احيانا بلوا و آشوب داشته اند، به تـصريح               ، مبني برتحقق زمينه هاي    هاي دولت بريتانيا  

كه درآن اوان سـمت جنـرال       arnold    barows kembel sir colnnelكلنل سرآرنولد باروز كمبل    « :27»قرن بديع« :در كتاب

ء االله را احساس نمود شـرحي دوسـتانه بـه سـاحت انـور               قنسولي دولت انگلستان را دربغداد حائز بود، چون علو مقامات حضرت بها           

تقديم، و به طوري كه هيكل اطهر بنفسه الاقدس شهادت داده قبول حمايت و تبعيت دولـت مطبوعـه خـويش را بـه محـضر مبـارك                            

باشـند،  » ملكـه ويكتوريـا   « پيشنهاد نمود و در تشرف حضوري نيز متعهد گرديد كه هرگاه وجود اقدس مايـل بـه ارسـال پيـامي بـه                        

حتي معروض داشت حاضر است ترتيباتي فراهم سازد كه محل استقرار وجـه قـدم بـه                 . درمخابره آن به دربار انگلستان اقدام نمايد      

  »...هندوستان يا به هر نقطه اي ديگر كه مورد نظر مبارك باشد تبديل يابد

وران مخفـي عثمـاني، وقـدرت دولـت عثمـاني تـرس و واهمـه                   ولي حسينعلي ميرزا كه از حمايت روس ها برخورداربود، و از مام           

داشت، وصلاح بابيان را دراطاعـت ظـاهري از دولـت عثمـاني مـي دانـست، پيـشنهاد                   

ژنرال انگليسي را موقتا رد، و درباطن رابطه دوستانه خود را براي روزهـاي مبـادا، بـا                  

  .مامورين انگليسي برقرار ساخت

وقتي دستورانتقال ايشان از بغداد به اسـتانبول        « :ت      از سوي ديگر، آنچه مسلم اس     

براي والي بغداد رسيدو به مهاجرين ابلاغ گرديـد، اينـان چنـان حادثـه اي را مقدمـه                   

گشايش عظيمي درآينده كارخود شمردند و چند روز را دربغداد به تهيه وسايل سفر        

ل رسـيد و بـر      اما وقتـي بـه اسـلان بـو        . مجلل باجشن و سرور گذراندند وعيد گرفتند      

ميزان نفـوذ كلمـه ميرزاحـسينخان كـه پـس از مـرگ ميرزاجعفرخـان كـه بـه لقـب                      

مشيرالدوله ملقب شده بود دررجال دولت عثماني واقف گرديدند و آنگاه ازحقيقـت             

» ضرت ازل ح ـ« تا موقع ورود به استانبول ظاهرا هنوز درميان دو بـرادر كـه مهـاجران يكـي رابـا عنـوان                      . جريان امر استحضار يافتند   

خويشاوندان و بستگان ايشان هيچ گونـه اخـتلاف   ميان خود ذكر مي كردند و بين        در                                        » جناب بهاء « وديگري را با عنوان   

اولياي دولت عثماني كـه بـه دلالـت مـشيرالدوله           . عقيده اي و بنيادي ديده نمي شد و شكوه ها از حد ظواهرامور زندگي نمي گذشت               
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مر دو برادر و كيفيت عقيده مذهبي اين دو دسته منتقل از بغداد به پايتخت آگـاه شـدند اقامـت اينـان را بـه طـور دسـته                              برحقيقت ا 

جمعي در شهري مانند استانبول كه صدها ايراني درهر سال بر آنجا مي گذشتند و يا در آنجا به كار و كسب مي پرداختنـد خـالي از                            

ا به شهر ادرنه دربخش اروپائي از عثماني فرستادند كه تبعه ايراني در آن جا كمتـر رفـت و آمـد                   اشكال تازه نيافتند و لاجرم اينان ر      

اين انتقـال و اقامـت در محـل محـدودي     . داشت بلكه يوناني و آلباني و بلغاري بعد از تركان اكثريت سكنه آنجا را تشكيل مي دادند     

ات هاي شهر بغداد نصيبي نداشت واينـان را نـاگزير مـي سـاخت     غ و سومانند ادرنه كه از فراخي معيشت و رفت و آمد دايمي و سر  

دراقامتگاه محدودي به مبلغ ماهيانه معيني كه از طرف دولت عثماني بديشان پرداخته مي شد قناعت ورزند، اين پيشامد ميان ياران                     

ع نامناسبي خويش مي شمرد و ايـن امـر          و بستگان دو برادر نفاق و دودستگي افكند وهركدام آن ديگري را مسئول چنين تغيير وض               

  » 28به كشمكش و ناراحتي محلي ياري مي كرد

نياز انگلستان به جاسوساني درخاك عثماني كه بتوانند نقش خود را بـازي كننـد بابيـان را بـه بـازي گرفـت و آنـان را بـه خـدمت                          

ر كه مي توان از اين افراد به عنوان ناراضـيان ايرانـي             واز طرف ديگر دولت عثماني هم با اين تصو        . سياست دولت انگلستان درآورد   

يادآور شـويم كـه درآن مقطـع از تـاريخ بـين دولـت               . عليه دولت ايران درموقع ضروري استفاده كند به آنان فرصت و موقعيت داد            

  .عثماني و دولت ايران در باطن رقابتي فشرده بر سر برتري و قدرقدرتي دو منطقه وجود داشت

  :برداشت با حوادث ديگر بين المللي دست به هم داد و با بيان را در صحنه هاي سياست بيشتر مطرح نمود   اين دو 

مـامورين   نايب قنسول فرانسه كه سابقه دوستي با حضرت بهاء االله داشت محرمانه به حضور شتافت و به طوري كه                  ...«  

  »29ر انجام داده اندندانند چه مقصد دارد يك ملاقات خصوصي در مدت نيم ساعت يا كمت

  :   و در جاي ديگر

در اين حين بعضي از قناسل دول خارجه به محضر انورمشرف و از ساحت اقدس استدعا نمودنـد كـه اجـازه                      ...      «  

  »30فرمايند با حكومت مطبوعه خود وارد مذاكره شوند موجبات اخلاص هيكل مبارك ميرزاحسينعلي را فراهم سازند

  

  ميتوانيد ازاوازآقاي محمدامين بگيريدعلي گراور شده است 

.....................................................................................................................................  
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انـب از طـرف كليميـان از دسـت           اينج       عكسي را كه در عدسيه برداشته شده داشتم ولي متاسفانه اين عكس اثناي غـارت امـوال                

  .رفت

  ...                                                   سلام و تحيات و اشواق

      من مي خواستم اين نامه را واريز و گسترده كـنم تـا             

براي همه روشن عكس چكـي اسـت بنـام عبـدالبهاء كـه              

شوقي در آن دغلي كـرده و درايـن نامـه گـزارش آن را               

ند ارتباط بهاء االله با ديگر سـفيران دول مختلـف را            داده ا 

  :از زبان شوقي افندي اين گونه مي شنويم

قناسل آن  ) ادرنه( هنگام خروج از ارض سر    ...        

مدينه در حضورغلام حاضر و اظهار مـساعدت نمودنـد و           

في الحقيقة نسبت به مـا كمـال محبـت و رعايـت مبـذول               

  31داشتند

 ها و تماس حسينعلي ميرزا با سفيران و سفارتخانه ها دو هدف در بر داشت كه مسائل منطقه اي و جهاني آن را                        اين گونه ارتباط  

  .به هر حال برجسته كرده بود

      اقامت بابيان در ادرنه مصادف با زماني بود كه دولت عثماني و دولت يونان با هم بر سر شـهرادرنه اخـتلاف داشـتند و از طرفـي                            

ايـن  . هاي روسيه و انگلستان سفره محبت آنان را به سوي بابيان گشوده بود تا از آنان به بهترين نحو بهره برداري كنند                     ديگر تضاد 

توجه بيشتر آن جهت در مورد بابيان مبذول مي شد كه سفارتخانه هاي خارجي در ايـران گزارشـات مبـسوط و مـشروحي از وقـايع                           

ش ارسال مي داشتند و دول خارجي هم درصدد بودند از وقايع و پديده مزبور بهره برداري                 بابيگري را از ايران به دول مطبوعه خوي       

  .كنند و از ديگر رقبا پيشي گيرند

    دولت عثماني هم كه با همين برداشت چترحمايتش را برسربابيان گسترده بود خيلي زود دريافت كه وجود بابيان نه تنها به حـال               

رهم مي باشد و چون دولتمردان آن كشور پي بردند كه بابيان دست به خدعـه زده انـد فـورا در پـي             خود مفيد نيست بلكه بسيارمض    

  .تبعيدشان برآمدند
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  ملاقات   
اكنـون برسـر سـخن    . نگاشته ام» كتاب صبحي«    آن چه تا اين جا برايتان نوشتم به راستي ديباچه بود، شيواتر و رساتر از آن را در            

  . آن را هم به ميان مي گذاريممي رويم و گوشه وكنار 

شادي ئي در خود يافتم كه تا آن دم هـيچ گـاه نديـده بـودم، ديوانـه وار، دسـت                      .    آفتاب فرو رفته بود كه ما به درون كشتي رفتيم         

  :افشان و پاي كوبان در بالاي كشتي به هر سو مي چرخيدم و مي خواندم

  ان زود زنجيري بيار  رو رواي ج   بارديگر آمدم ديوانه وار       « 

  »   گر دو صد زنجير آري بردرم غير آن زنجير زلف دلبرم      

با همراهان مي گفتم اي ياران امشب پايان روزگار دوري ما است فردا سر برآستان دوست مي نهيم و خاك درش را تـاج سـر مـي                            

جان شيرين به رايگان دادند و ما با هيچ شايـستگي  كنيم رخساري را مي بينيم كه پيامبران گذشته و مردان خدا درآرزوي ديدارش       

به آن  مي رسيم از هستي خودبهره مي گيريم به پيشگاه كسي مي رويم كه سراسر فروغ يزداني است رازهاي ناگفته را مي دانـد و                           

ي شكافت و با شـتاب  كشتي هم آب دريا را م   . از اين سخنان گفتيم و سرودهاي شادي مي خوانديم        .درد دلهاي نانوشته را مي خواند     

پيش مي رفت تاريكي كران تا كران را گرفته بود و ستارگان با چشمهاي خيره به ما مي نگريستند و بر خوشي ما كه خود فرسـنگها   

  ...از آن دور بوديم دريغ مي خوردند

ز گمرك گذراند و مـا را سـواره             همان جا با ميرزا هادي افندي پدر شوقي افندي برخورد كرديم او هم كمك كرد و كاچال ما را ا                   

  . بي آنكه بدانيم به كجا مي رويم به سراي عبدالبهاء آورد

آمده ايم در دل انديشه را داشتيم كه به گرمابه رويم و سر و تن بشوريم و بوي خوش به خـود                      » مسافرخانه«     ما به گمان اينكه به      

دوستان گرد ما آمدند و خوش آمد گفتند مـا هـم از شـادي در پوسـت                  . يمآن گاه به آستان بوسي بيائ     . بزنيم وپيراهن تازه بپوشيم   

دانـستيم اينجـا سـراي      . بفرمائيـد شـما را خواسـته انـد        : نمي گنجيديم ناگهان ميرزا هـادي از بـالاي پلـه كـان مـا را خوانـد و گفـت                    

  .است نه مسافرخانه عبدالبهاء

يده بودند ولي ازدوستان و پيروانش درباره اوچيزها شنيده كه چنـين و چنـان                    درآن روزگار بيشتر بهائيان بهاء و عبدالبهاء را ند        

است ورخساري پر فروغ دارد وچشماني گيرا و هرچند آدمي نيرومند باشد دربرابرش ياراي ايستادگي ندارد كشش او برسنگدل و 

نهان كني آشكار مي سـازد تـاكنون كـسي          بي دين ترين مردم چيره مي شود هرانديشه كه بردل داري برزبان مي آورد وهرراز كه                 

  :يافت نشده كه درچهره اش بتواند نگه كند



 ٢۵٢

      خيرگي چون فزود تيره شود    چشم از آفتاب خيره شود        

با مردمان كه به او گرايشي نداشتند چون به نزدش بار يافتند دگرگون شـدند و آسـتانش را بوسـيدند و بـه او گرويدنـد و پيـرو او                   

باري چون ما با اين گمان ها پرورش يافته بوديم          .  از اين گونه سخنان چندان برگوشها مي خواندند كه آدمي باور مي كرد             -گشتند  

نمي توانم براي شما بگويم چگونه مـا از پلـه هـا بـالا رفتـيم و چـسان اشـك                      ! فرزندان و دوستان من   . دنبال چنين مردي مي گشتيم    

 و شرم، بيم و اميد، خوشي روان و تپش دل، درون خانه شديم و مي گفتيم اكنون دربرابركسي ريختيم و با شادي و اندوه و گستاخي

مهـرش بهـشت بـرين و خـشمش دوزخ آتـشين مـي باشـد                . مي رسيم كه كان بخشش و داناي راز، روان بخش و پـاداش ده اسـت               

ه خود بپردازيم دركشاكش اين انديـشه هـا بـوديم           عبدالبهاء دراتاق نبود و براي ما خوب شد كه دمي چند چشم به راه باشيم و ب                ....

كه پيرمردي كوتاه بالا با شكم برآمده و ريش كم پشت برنجي نه برفي و ابروان كشيده سفيد جبين، رخي پرچين و گيسوان سفيد                        

  : ولي بسيار تنگ دستار سفيدي برسرجامه اي سياه آستين گشادي دربربه درون آمد و پي در پي مي گفت

آن پيرمرد عبدالبهاء بود وايـن دو ميـرزا         . در پشت سراو يك مرد ويك جوان هم بودند        . رحبا خوش آمديد خوش آمديد    مرحبا م « 

من از ديدنش در شگفت شدم و سرگردان ماندم و نمـي خواسـتم او رادرايـن                 . هادي دامادش و شوقي پسراو و نوه عبدالبهاء بودند        

هستم هرگز باور نمي  من عبدالبهاء: تن او برخورد مي كردم و هنگام شناسائي مي گفتپيكره ببينم و اگر جائي غير از آن جا تن به        

كردم زيرا نه تنها با آنچه كه درباره روي و رخسار و اندام او شنيده بودم برابر نبود با عكس هـائي كـه از چهـره و پيكـر او گرفتـه                                 

ستيم با مردي روبرو شويم بلند بالا، باچهره روشـن و پـر فـروغ و                بودند نيزهمانندي نداشت ما با نشان هائي كه داده بودند مي خوا           

  .ريش سفيد برفي انبوه و گيسوان افشان و نگاهي درجان و روان كارگر

همه بر سر . نمي شود:      با همه اينها چون به درون آمد پيش رفتيم كه به روي پايش بيوفتيم و زمين بوسي كنيم، نگذاشت و گفت            

شوقي برخاست و چاكري كرد وبراي ما هفت        . براي اين ها چائي بياور    : پس از درود و شادباش به شوقي فرمود       . جاي خود نشستيم  

  :بارديگر به شوقي دستورآوردن چاي داد و گفت. آنگاه از ايران و دوستان ايراني پرسشها كرد و پاسخ ها شنيد. نفر چائي آورد

خـسته ايـد برويـد بـالا     : چائي دوم را هم خورديم سپس گفت»  بياورم مي خواهم خستگي اينها را با چائي در               «   

  .كمي آسايش كنيد آن گاه شما را خواهم ديد

  .اين بود نخستين ديدار ما از عبدالبهاء   

ا دراتـاقي      از نزد او بيرون آمده راهنمايان به دستور او ما را به بالاي كوه كرمل كه مسافرخانه آنجا بود بردند وهر دو يا سه تـن ر                          

سر ميز ناهار رفتيم نان و پنير و هندوانه خورديم و كمي آْسايش كـرده پـيش   . جاي دادند و چون نيمروز بود ما را به ناهار خواندند       

ولي من از اين انديشه بيرون نمي روم كه كـساني كـه دربـاره روي و خـوي عبـدالبهاء آن                      . از فرو رفتن آفتاب روانه در خانه شديم       
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چـون  : سـرانجام بـا خـود گفـتم    . تند گزاف گو بودند و يا ما را ديده خدابيني تباه بود كه او را چنان كـه شـايد نديـديم         سخنان را گف  

روزگاري در دوري از آن رو نازنين و پيكر يزداني به سر برده ايم هرآينه تاب ديدار رخسار يار را چنان كه هست نداريم اين بـود           

چشمي نمود تا ما بيخود نشويم و جاي تهي نكنـيم وبـه ناچـارچون درمـا آمـادگي پديـد شـود        كه درباره ما بخششي فرمود و گوشه       

  .وخود راچنان كه هست خواهد نمود

    اين انديشه ها درمغزم آمد و شد مي كرد ولي مرا خرسند نمي كرد، گاهي مي گفتم ما بايد به درون بنگـريم و كـاري بـه بيـرون                 

رد و مهررازداني ومردم دوستي و نشانه هاي پرورش روان او باشد نه به ريش و بالا و چـشم و                     نداشته باشيم چشممان به دانش و خ      

درمسافرخانه باآقاي محمد حسن نگهبان آن جا و حاجي ميرزا حيدرعلي اصفهاني و ملا ابوطالـب بادكوبـه اي كـه مـي گفتنـد                         ...ابرو

كه از پيشينيان پيروان اين كيش بودند سرفرود مي آوردم وآنهـا       بنده با اين مردمان     . فزون از صد و بيست سال دارد ديدن كرديم        

را گرامي مي داشتم و مي گفتم چون اينها سال ها شب و روز درپيشگاه بهاء و عبدالبهاء بودند همه سره مرد و داراي خـوي سـتوده            

بود كه بهره مندي از پيشگاه آنـان را  اين . و دل پاك هستند و بي گمان آنها را بزرگ بايد شمرد و از آنها چشم داشت رادي داشت     

آن روزتا فروشدن آفتاب بالاي كوه درمسافرخانه بوديم سپس همه با هم از بالاي كوه سـرازير شـده                   . رستگاري بزرگ مي شمردم   

  :كه از بالاي پله ها كسي گفت. هوا خوب تاريك شده بود. به در خانه آمديم

و هر  . بارهمه به جنب و جوش افتادند و يكديگر را پس و پيش كرده به درون اتاق رفتند                يك  . دوستان را خوانده اند   !  بفرمائيد -    

يك براي خود جائي گرفتند و بيشتر خواهان جاي پائين اتاق بودند و آنهـائي كـه بـر روي صـندلي جـا، گيرشـان نيامـد ميـان اتـاق                 

با جنبش سر و نگاه، همه را از ديده فرو گذرانـد و  برزمين نشستند چون همه نشستند عبدالبهاء دو دستش را برچشمش گذاشت و    

  .خوش آمد گفت

آنها كه پيرامونش بودند خاموش و آرام دست برسينه         .      پشت به صندلي داد و سپس چشمان خود را بست و درانديشه فرو رفت             

: پـس از دمـي سـر بـرآورد و گفـت           نشسته و دم فرو بسته آوائي از كسي بر   نمي آمد چنان كه گفتي جنبنده اي درميانشان نيست                     

  .پشتيباني يزدان نيروي شگرفي است و جان هر كاراست و درهمه جا بايسته است

    روزگاري كه در بغداد بودم و كودك خردسال بودم يك شاهزاده ايراني بود به نام تيمور ميرزا كه پنجاه سال روزگار خـود را در           

ر مرغابي مي كرد آن مرغابي ها دسته ويژه اي هستند كه من درجـائي نديـده بـودم                   يك روز دركنار دجله شكا    . شكار گذرانده بود  

تيمـورميرزا يكـي از آنهـا را        . اين ها پيوسته درجنبشند زير آب ميروند و بيرون مي آينـد           . جز چند سال پيش درطبريا كنار درياچه      
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بـا  . ر سردرآورده هر چه نتوانست يكي از آنها را بزنـد نشانه گرفت چون تير را رها كرد مرغابي به زير آب رفته بود و اندكي جلوت      

  :پرسيد! اين سنجش يكي از مرغابي ها را زدم و همچنين دومي و سومي و چهارمي را شاهزاده در شگفت شد

 من جـائي    .شما ديديد كه اين ها پيوسته در جنبشند و روي آب نمي مانند تا تير به آنها بخورد                 :  چگونه اين ها را زدي؟ گفتم      -       

  :تيمور ميرزا رو به نوكر خود كه در پشت سرش بود كرد و گفت. را نشانه گرفتم كه آنها از آب بيرون مي آيند

باني يزدان را دارند، پنجاه سال است من شكارچي ام،نتوانستم يكي ازاين مرغابي ها را بزنم يك ي اين بابي ها درهر كاري پشت   -      

  :سپس روي به همه كرد و گفت! بچه بابي همه آنها رازد

آنگاه به يكي از بهائيان آبـاده رو        . ببينيد كه پشتيباني خدا چه مي كند            

اين مرد مبلغ بود و سخنور بود ولـي خـوش سـخن و          ! بخوان: كرد و گفت  

. يك چكامـه دور ودرازي خوانـد و همـه را بـه سـتوه آورد               . دانشمند نبود 

و هـم از سـخنان بهـاء در         ! بخـوان : پس از آن عبدالبهاء به ديگري گفـت       

في امـان   « :سپاس خدا چيزي خواند و چون به پايان رسيد، عبدالبهاء گفت          

از اين سخن همه از جابرخاستند و هركسي به سوئي رفت، ما هـم بـه                » االله

شـام قيمـه پلـو    آن شـب  . رخانه آمديم وگرداگرد ميز شام نشـستيم     مساف

خواسـتيم كـه تنهـا بـه نـزد          روز سـوم بـه دسـتياري شـوقي بـار            ...داشتيم

دوستان داده بودنـد پـيش       سپردگاني ها و نامه هائي كه      عبدالبهاء بروم تا  

  .كش كنم

   :بار داد

                   ملاقات خصوصي

قبل از ظهر مرا خواستند، رفتم اشائي كـه بعـضي از            . شد اذن صادر ...اجازه خواستم » شوقي افندي «       روز سوم به توسط   

و ضمنا در وقت عـرض جـواب كـه          ....زحمت كشيديد : شكش كرده بودند تسليم كردم، با لطف پذيرفت و گفت         دوستان پي 

  !ديدم اشكالي ندارد؟  بهترين موقع بود با دقت تمام به چشم و روي عبدالبهاء ديده دوختم تا ببينم مي شود نگاه كرد؟

واحوال بهاء حكايتي كوچك بامختصرتغيير از دربار سلاطين        به عرض مي رسانم كه تشكيل اندرون و بيرون و اوضاع                   ...

 كه بعدها بهائيه خـانم شـد و   -يكي نوابه خانم نامادرعبدالبهاء و سلطان خانم: مثلا بهاء االله سه يا چهار حرم داشت       . قاجاربود

  »!مهدعليا لقب دادچهارم جماليه كه بهاء االله او را « ...سوم گوهر خانم... دوم خانم باجي-ورقه عليا لقب گرفت
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         به ما اطلاع دادند كه ورقه عليا دختر بهاء تلگراف كرده اند كـه عبـدالبهاء از جهـان درگذشـت و تلگـراف را                           

بايست ما پس   : آن گاه سراسر چشم به من دوختند و ازمن پرسيدند         . همه اندوهگين شديم و شيون ها براه انداختيم       . خواند

  .دي دانسته خواهد شداز اين چيست؟ گفتم به زو

    هيچ يك از بهائيان گمان نمي كردند كه عبدالبهاء پس از خـود، كـسي را                

جانــشين نمايــد زيــرا كــه او چنــد ســال پــيش از مــرگش در روزهــائي كــه  

عبدالحميد پادشاه عثماني درباره او بدگمان شده بود و مي خواسـت او را از               

 از من كسي را نرسد كه پيروان عكا به فيزان براند به بهائيان نوشت كه پس  

سرپرسـتي باشـد و بـه       » ولايت« را به خود بخواند و پايگاهي بخواهد هرچند       

كـه  » بيت العـدل  « كارها به دست    . هيچ رونمي تواند كسي نامي بر خود نهند       

بهاء از آن آگهي داده است خواهدافتاد و آن چنين است كه بهائيان از ميان               

ه داده اسـت برمـي گزيننـد تـا بـست و گـشاد             خود  نه تن را به دستوري ك ـ       

كارها را به دست گيرند وآنها هر چـه بگوينـد راسـت و درسـت و از سـوي                    

  .اين بود آنچه بهائيان از روي سخنان بهاء و عبدالبهاء مي دانستند و چشم به راه آن بودند. خداوند است

خواسـتنامه اي ازخـود بـه جـا گذاشـته ودر آن جانـشين خـود را              پس ازچند روزتلگراف ديگراز ورقه عليا رسيد كـه عبـدالبهاء      

در اين روزها هركس رايي مي زد و به چيزي مي انديشيد چيـزي      . شناسانده و در روز چهلم درگذشت عبدالبهاء خوانده خواهد شد         

در روز چهـل و يكـم در   . كه به ياد هيچ كس نمي آمد و به دل نمي نشست و اگر مي گفتند كسي باور نمي كرد، جانشيني شوقي بود    

و رو نوشـت  !! حيفا در ميان بهائيان خواستنامه را خواندند و بار ديگر از ورقه عليا تلگراف رسيد كه شوقي جانشين عبـدالبهاء اسـت               

 را بهائيان با شگفتي به اين نويد برخوردند ولي ورقه عليا و دار و دسته اش با نيرنـگ و افـسون مـردم        . خواستنامه فرستاده مي شود   

روزي كه رونوشت برگهاي خواستنامه رسيد بيشتر بهائيان پذيرفتند و خود را آسوده      . آماده كردند كه سرپرستي شوقي را بپذيرند      

  .كردند ولي بهائيان كنجكاو زير بار نرفتند و گفتند اين خواستنامه ساختگي است
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چنانچه شايد نگرفته است با اينهمه آنها بـا ايـن خـط            وشته اند عكس رويه نخست نامه اي كه برايم فرستاده اند، چون با رنگ آبي ن             

  .آشنا هستند ميتوانند بخوانند
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  فصل دوازدهم

  حمايت دولت انگلستان از بهائيت

  

  

  

  

  حمايت انگلستان از بهائيت

       در زمان ناصرالدين شاه هنگامي كه اميركبير ماليات بر تجار تبريز بـسته بـود               

تبريز، قصابي گاوي را بـراي كـشتن مـي بـرد، گـاو بنـد                » الزمانصاحب  « در ميدان   

چون قـصاب خواسـت حيـوان را        . پناهنده گرديد » صاحب الامر « گسيخت و به بقعه   

بيرون كشد در دم بيافتاد وجان داد و حيوان بي صـاحب از آنجـا يكـسره بـه خانـه                     

 معجـزه   حضرت صاحب الامر عليه السلام    : مردم گفتند . ميرزا حسن متولي گريخت   

همه دكانها پر چراغ و بانگ صلوات بود و مردم تهنيت همي گفتند كه تبريز               ...كرد

نادر ميرزا كـه  ...شهر صاحب الامر شده بنابراين از ماليات و حكم حكام معاف است      

  :ناظر اين صحنه نمايش بود مي نويسد
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فوج همي رفتند وبر سم آن حيوان بوسه همـي زدنـد، وقيعـه آن           آن گاو را ميرفتاح برده بود، جلي ازبافته كشمير بر او انداخته      

حيوان به تبرك همي ربودند، بزرگان بدان جاي چراغدان ها و پرده ها به نذر همي بردند تا جائي كه سفير انگلـيس چهـل چراغـي                           

همـه روزه معجـزه   . همي آمدنـد بلور بفرستاد و بياويختند، آن جا خدام وفراشها بگماشته مردم نواحي فوج فوج باچاوشي به زيارت              

برخي از بزرگان بدين كار بيشترهمي قوت       . ديگر همي گفتند كه فلان كور بيناشد، فلان گنگ به زبان آمد، و فلان لنگ پاي گرفت                

جـا  اما مردم دست بردار نبودند وحكمران را ك. تا از قضاي ايزدي گاوبه مرد    ...تا يك ماه را قدرت نبود سخني دراين كند        . بخشيدند

  )245-6 و111تاريخ و جغرافياي تبريز صفحات   ( ياراي دم زدن داشت؟      

كه چيـز تـازه اي در برنـداردو بـه حـال خـودش               ) سيد عليمحمدشيرازي باب  ( اگر اصول عقايد اين واعظ      ...«        مقايسه كنيد               

اشت فقط زجروعقوبت است كه مي توانـد آنـان را           گذاشته شود، بدون شك بي اهميت بودنش آشكار شده و رو به زوال خواهد گذ              

  ...ازعقوبت و خفت رهائي بخشد

لـرد  . به نقل از مجموعه اسناد محرمانـه وزارت خارجـه انگلـيس           ) شمسي1228برابر بابهمن ماه  ( 1850، تهران فوريه  20    شماره  

 ـ       .  خارجه وقت انگلستان   -وزيرامور-بلغورد ه جنـرال النبـي فرمانـده قـشون انگلـيس در            در همان ايام وصول خبر دستور تلگرافي ب

  ».32فلسطين صادر و تاكيد جدي نمود كه با جميع قوا در حفظ و صيانت حضرت، عبدالبهاء و عائله و دوستان آن بكوشد

  !SIR  KNIGHTHOOD                              !     لرد شواليه

حكومت انگلستان از خدمات گرانبهائي كه حـضرت عبـدالبهاء در آن              پس از احتمام جنگ و اطفاء نائره حرب و قتال اولياء            «   

ايام نسبت به ساكنين ارض اقدس و تخفيف مصائب وآلام مردم آن سرزمين مبذول فرموده بودند، درمقام تقدير برآمدند و مراتب                     

مخـصوص از طـرف دولـت    و اهدافـشان  )  به معني شـواليه ( KNIGHT HOODاحترام وتكريم خويش را با تقديم لقب نايت هود

مذكور حضور مبارك ابراز داشتند واين امر با تشريف و تجليل درمحل اقامت حاكم انگليس درحيفا برگـزار گرديـد و درآن اغفـال                 

  ».پراحتشام جمعي از رجال و اعاظم قوم از ملل و شعوب مختلفه حضور به هم رسانيده و درانجام مراسم شركت نمودند

  299تاب قرن بديع صفحه        شوقي افندي، ك

حكومـت  : شـرح مـاجرا از زبـان ليـدي بلنفيلـد     : لرد بـه عبـاس افنـدي   » SIR« و لقبKNIGHT HOOD        مراسم اعطاي نشان

 KNIGHT HOODانگلستان برحسب رويه معمولي اش كه ازاعمال قهرمانان قدر داني مي كند به عبدالبهاء يك مـدال قهرمـاني   

عباس افندي  . اين افتخار را به عنوان يك تشريفات احتراماتي ازطرف يك پادشاه قبول نمود            ) عبدالبهاء( هداد كه نامبرد  » نايت هود «

                                                 
 .بديع١٢٢، تهران موسسه ملي مطبوعات امري، ٢٩٧آتاب قرن بديع، شوقي افندي، جلد سوم صفحه 32
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 پادشـاه وقـت انگلـستان در ارض فلـسطين بـه دعـاگوئي       -براي عظمت ژرژ پـنجم » سرعباس افندي« SIRهم درقبال دريافت لقب  

ن ضمن ارسال لوحي كـه در كتـاب مكاتيـب مـنعكس اسـت، اعـلام       مشغول شد و جان نثاري و عبوديت خويش را به پادشاه انگلستا        

  .نمود

  :ترجمه لوح     
پروردگارا امپراتور بزرگ ژرژ پنجم     ...  مي گويم   شده است و من ترا شكر و سپاس       بارالها سراپرده عدالت دراين سرزمين برپا           « 

  » پايدار ساز) فلسطين( ليل را به توفيقات رحمانيت مويد بدار و سايه بلند او را بر اين اقليم ج

روابط عبدالبهاء و دولتمردان انكليس پس ازاين جريان آن چنان گرم وآتـشين شـد كـه عبـدالبهاء در نهايـت خـود بـزرگ بينـي و                 

  :درعين حال در كمال بندگي وعبوديت دربرابر دولت انگليس مي گويد

لـيس اسـت، ارتبـاط تـام        گمن اينجاسبب الفت بين ايـران و ان       اين آمدن   ...ليس راضي هستم  گ              و از ملت و دولت ان     

حاصل مي شود، درنتيجه به درجه اي مي رسد كه به زودي از افراد ايران جان خود را براي انگليس فدا مي كنـد، همـين                          

  »   33...طورانگليس خود را براي ايران فدا مي كند

ت انگلستان ازخدمات گرانبهائي كه حضرت عبدالبهاء در آن ايام نـسبت  كومحپس از اختمام جنگ واطفاء نائره حرب و قتال اولياء         

 آمدنـد و مراتـب احتـرام        -به ساكنين ارض اقدس وتخفيف مصائب وآلام مردم آن سرزمين مبذول فرموده بودند، درمقام تقـديربر               

لت مـذكور حـضور مبـارك    و اهدافشان مخصوص از طرف دو knight Hood       لقب نايت هود   وتكريم خويش را با تقديم

ابرازداشتند و اين امر با تشريف و تجليل در محل اقامت حاكم انگليس در حيفا برگزار گرديد و درآن اخفـال پراحتـشام جمعـي از                          

  ».رجال و اعاظم قوم از ملل و شعوب مختلفه حضور به هم رسانيده و در انجام مراسم شركت نمودند

  299شوقي افندي، كتاب قرن بديع صفحه  

                                                 
 ) ط٢٨۴-۴(سطري وزيري٢٢ صفحه٢٣/٢٩۴از آتاب مجموعه درخطابات عبدالبهاء جلداول صفحه 33
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نايـت   « knight hood كه از اعمال قهرمانان قدرداني مي كند به عبدالبهاء يك مـدال قهرمـاني   

اين افتخار را به عنوان يك تشريفات احتراماتي ازطرف يك پادشاه           ) عبدالبهاء(كه نامبرده » هود

بـراي عظمـت ژرژ     » پـسرعباس افنـدي    « sirعباس افندي هم درقبال دريافـت لقـب       . قبول نمود 

 پادشاه وقت انگلستان و ادامه بقـاي بـي زوال انگلـستان در ارض فلـسطين بـه دعـاگوئي        -پنجم

جان نثاري و عبوديت خويش را به پادشاه انگلـستان ضـمن ارسـال لـوحي كـه در                   مشغول شد و    

  .كتاب مكاتيب منعكس است

  پادشاه وقت انگليس» جورج پنجم« متن دعاي عباس افندي براي سلامتي و پايداري 

                                     .ينا از كتاب مكاتيب كليشه شده استكه ع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )34 شمسي1228بهمن ماه 23برابر با ( » 1850فوريه12 -تهران-20شماره       « 

  جناب لرد       

رانجام حـاكم آن شـهر بـا كمـك     افتخار دارم به اطلاع جناب لردبرسانم كه، بلواي سختي اخيرا در يزد به وقوع پيوست، كـه س ـ            

بودند و با چنان تعـداد  »  بابي« برانگيزندگان اين شورش، هواخواهان مسلك جديد به .  مقامات روحاني موفق به فرونشاندن آن شد      

هـا  دراين ميان ملا. اما ارك نيز از طرف شورشيان محاصره شد. كثيري در شهر اجتماع كردند كه حاكم مجبور شد به ارك پناه ببرد            

                                                 
حمايت در اين جا توجه خوانندگان را به تاريخ گزارش معطوف مي داريم آه دقيقا هم زمان با گزارش دالگورآي سفير روسيه در تهران است نگاه آنيد به  34

 .روسيه از بهائيت
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كه متوجه شده بودند پيشرفت بابيگري به منزله زوال رفعت ونفوذ خودشان است، تصميم گرفتند حاكم را نجات دهند و امت را بـه             

 - ايالت مجـاور -دراين زد و خورد بابي ها مغلوب شدند و ناچار به كرمان.   نام دفاع از دين به حمله برفرقه بي دينان دعوت كردند       

 را كه حاكم يزد به يكي از دوستانش درتهران نوشته است ديده ام، وي دراين نامه با التمـاس تقاضـاي كمـك                        من نامه اي  . گريختند

وي به دنبال اين نامه از منصب خـود اسـتعفا داده و             . كرده و وضع آشفته حكومت خود را دربرابربابيان شديدا منعكس ساخته است           

  .را ترك گفته استحتي بدون آن كه منتظر اجازه كناره گيري شود يزد 

.      به نظر مي رسد كه عقايد اين دين جديد درايران درشرف بسط و گـسترش اسـت                     

) منظورعنوان باب است  ( باب موسس اين فرقه كه اهل شيراز است و اين اسم جعلي را            

است، ولي درهرشـهربزرگي مريـداني دارد كـه بـا           35به خود بسته درآذربايجان زنداني    

البا درميان پيروان اصول جديد ديده مـي شـود، آمـاده انـد تـا                تعصب يا شكيبايي كه غ    

دراثبات عقايد تازه شان حتي به استقبال مرگ نيز بروند، چون چنين مرگي ورودشـان               

خود باب اعلام داشته است كـه وي همـان مهـدي موعـود              . را به بهشت تضمين مي كند     

قـرار اسـت دوبـاره در       آخرين امام شيعيان است، كه درانظار مردم ناپديد شـده، ولـي             

كه نـه تنهـا بـه عنـوان     (و مدعي است كه احكامش، بين مريدان وي         . زمين پديدار شود  

پيشواي مذهبي به او حرمت مي گذارند، بلكه از وي به عنوان سلطان عصر جهان كه ساير سـلاطين بايـد طـوغ عبـوديتش را گـردن                           

علاوه براين دكترين مزاحم، آنها اصول ديگري نيزاختيار كرده اند كـه  . جانشين فرامين قرآن مي باشد    ) بنهند نيز اطاعت مي نمايند    

  .مضر به حال اجتماع است

    پيروان اين مسلك تصور مي كنند كه پيشرفت و ترقي آنها نتيجه مشيت الهي بوده است و بايد سـلطنت مقدسـين بـر دنيـا حكـم         

  . تصاحب كنند- به هر نحوي كه باشد-فار راپس براين مقدسين قانونا رواست كه مال و ثروت ك. فرما باشد

   استدلال و الهام آسماني وسائل فعلي القاء انديشه وحصول اعتقاد در ماموريت باب است، لذا هنوز از تغيير مذهب به زور شمـشير                       

  .علنا اظهاري نشده است

                                                 
ملاحظه مي شود سفير وقت انگلستان دقيقا در گرماگرم جريان باب هنگام زنده بودن وي ماجرا را پي گيري و يادداشت مي آرده آه چون نظاره گر دقيق  35

 .بيگانه است مطالبش از سنديت تاريخي با ارزشي برخوردار است



 ٢۶٢

د،     اگر اصول عقايد اين واعظ، كه چيزتازه اي دربرنـدارد، بـه حـال خـودش گذاشـته شـو                   

فقط زجـر وعقوبـت   . بدون شك بي اهميت بودنش آشكار شده و روبه زوال خواهد گذاشت  

هـا  و بدبختانـه ايـن جديدالمـذهب        . است كه مي تواند آنان را از افول و خفت رهايي بخشد           

همگي از پيروان دين اسلام هستند، كه درعقوبت مسلمان مرتد، آيينـي غيـر قابـل انعطـاف         

از قـراين  .   عرفي هردو به قلع و قمع اين فرقه ذي علاقه هـستند          است، لذا مقامات شرعي و    

چنين برمي آيد كه اين مذهب در تهران، بين همه طبقات مردم، بدون آن كه حتي روي توپخانه و پيـاده نظـام ثابـت نيـز دسـت رد                 

افتخـاردارم كـه    .   نفر بالغ گردد  تعداد آنان دراين شهر، تصور مي رود، به قريب دوهزار           . گذاشته باشد، مريداني كسب كرده است     

  36. منقاترين چاكرناچيزجناب لرد باشم-! جناب لرد-با بزرگترين احترام

  1850ژوئن21-اردوي نزديك تهران-72    شماره

  .سيتونس1,1. رونوشت به مسترجي-    به جناب لرد پالمرستون

مطالـب محتـوي درضـميمه    .   ارسـال دارم » بـاب «ك جديـد     برحسب تعليمات جناب لرد، اينجانب افتخار دارم، شرحي درباره مسل 

شماره يك، از شرحي گرفته شد، كه توسط يك تن ازمريدان باب به من داده شـده اسـت، والبتـه مـن شـكي درصـحت مطالـب آن                              

  .شرح دوم از نامه يك مجتهد بزرگ يزد استخراج شده و نمي تواند موثق باشد.  ندارم

مذاهب است كه اصول آن در ماترياليسم، كمونيسم و لاقيدي مطلـق نـسبت بـه خيـر و شـر و كليـه                        اين ساده ترين    :     دريك جمله 

  .اعمال بشر، خلاصه مي شود

  37.    افتخار دارم كه با بزرگترين احترام، منقادترين چاكر ناچيز شما باشم

  )شمسي1229خرداد31برابر با(1850ژوئن 21-...نايب سرهنگ-    اردوي نزديك تهران

  

  شرحي از بابيگري     
پدرش درآن  . وي ايراني واهل شيراز است    . باب، اسم واقعي اش ميرزاعلي محمداست         

سنش سي و دو سال است و ازآن زمان كه خودش را صاحب زمان، ياامام               . شهر تاجر بود  

صاحب زمـان، دوازدهمـين امـام يـا         . مهدي موعود اعلام كرده است، شش سال مي گذرد        

         
  .١١٣-١١٠ برگf.o.۶٠-١۵٠بايگاني عمومي انگليس، 36
  ١١٠ برگf.o.۶٠-١۵٢-٣٧٩پرونده-اسناد وزارت خارجه انگليس 37
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و از اعقاب پشت در پشت وي مي باشد، كه در حدود يـك              ) پيامبر اسلام ( درسلسله جانشينان علي، دامادمحمد    .آيت بزرگ خداست  

است، و وي ادعـا مـي كنـد         » در« در زبان عربي به معني    » باب« . هزار و پنجاه سال پيش، غايب گشت، وهنوز انتظاربازگشتن مي رود          

ب به پنجاه هزارنفر است، اما تـصور مـي رود كـه يكـصدهزار نفـر بـه حقيقـت                     مريدانش گفته مي شود قري    .     دانش است » در« كه  

افراد اين فرقه،محمـد را بـه       .     اين افراد درسراسرايران پخش شده اند و تعدادي نيزدركردستان به سر مي برند            . نزديك تر باشد  

كه تا اين لحظه فقط معني ظاهري قرآن فهميده عنوان يك پيغمبر قبول دارند، و به اصول الهي قرآن معتقدند، ولي باب مدعي است                

به همـه ايـن هـا چنـان كـه درقـسمت بعـدي               . ولي اينك او آمده است تا رموز واقعي و جوهر الهي كلام خدا را توضيح دهد               . مي شد 

  .بي معني است- دراعتقادات و تبليغات آنان-»اصول الهي«و» پيغمبر« كلمات-ملاحظه خواهد شد

رد كه تا اين لحظه كليه اصول اسلام درباره نماز و روزه و حلال و حرام درخوردني ها واجب بوده است، ولي اكنون                       باب اعلام ميدا  

هركس ممكن است بر حسب تمايلات خود نماز بخواند يا نخوانـد، ولـي              . نماز واجب نيست  : بر وي مقدر شده است تا اعلام دارد كه        

روزه سي روز ماه رمضان و سـاير روزهـا همـه منـسوخ و ملغـي اسـت،                   .فكر كند » الوهيت« در واقع هركس بايد هميشه به خدا يا به          

  .وهمه گونه غذائي حلال به شمار مي رود

     دادن صدقه نسبت به همه جايز است، ولي بين بابي ها مال بايد هميشه مشترك بوده باشد و هيچ كس نبايد از ديگـري ثروتمنـد                

  .ند و بين حلال و حرام، آن طوركه بين مسلمانان رايج است، تفاوتي نيستهمه مردم يكسان هست.    تر باشد

، يـك  )يعني رعايت آيين ازدواج براي مجامعت واجـب نيـست  (     درآيين بابيان آميزش جنسي بسيار آميخته به هرج و مرج است   

و اگر مردي به تملك آن زن مايـل     . برند با يك ديگر به سر مي        -و نه بيش از آن زن     -مرد و يك زن تا هر وقت كه دلشان بخواهد           

مرد ممكن است بي اندازه زن داشته باشد، زن هـم همـين اجـازه را                . نه با مردي كه با اين مرد موافقت كند        ( شود، به اختيارزن است   

  .دارد

 طبيعت از لحاظ اختلاف فهم      امتياز طبقاتي وجود ندارد، به استثناي امتيازي كه       .     ضبط اموال كليه كساني كه بابي نيستند مجاز است        

  .و شعوردرنهاد بشر به وديعه نهاده است

درصـورتي كـه    .     يك دروغ وجود دارد كه توسط مسلمانها جعل شده است و آن اين است كه مقاربت محارم با يكديگر مباح است                    

  .نزديك ترين مقاربتي كه مجاز است بين بني اعمام مي باشد

وهمه موجودات . تقدير بشردرواقع نيستي و فنا است. بنابراين روز قيامت نيز مطرح نيست. ود ندارد    دراين جا جهنم يا بهشت وج    

اصـطلاح صـوفي هـا كـه هرچيـزي را           ( همه چيـز خداسـت    .  بدون استثنا در الوهيت مجذوب خواهد شد       - خلاصه همه چيز   -و نباتات 
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عقوبت جهنم و لذت بهشت درهمين دنياست، وچيـزي بـه           . ست، وبنابراين مجذوب جزئي ازالوهيت ا     )انعكاسي ازخدا تلقي مي كنند    

تنها چيزي كه بابيان درمناسبات افراد بشر با يكديگر درنظردارنـد           . عنوان معصيت، و به خصوص چيزي به عنوان تقوي وجود ندارد          

  .اينست كه اراده بشر در همه چيزها قانون وي به شمار مي رود

لي اعمال زور مجاز نيست مگر نسبت به مسلمانان كه قتلشان درهمه موارد مجـاز مـي باشـد،                   گرويدن به بابيگري صحيح است، و     

زيرا آنان دشمنان باب و مريدانش هستند، وهمچنين افول مذهب اسلام تقدير آسماني است، يعنـي بايـد اتفـاق بيفتـد و بايـد اجـرا                           

  .شود

يان براي گرواندن افراد به يكديگر اين آيـين آنـست كـه بـشر فقـط از               درعين لاقيد بودن نسبت به همه چيز، تنها دليل تمايل باب          

« هـر . خـدا يكـي اسـت     : ظاهرا مطلق ترين نوع ماترياليسم، جوهر اعتقاد آنها را تشكيل مي دهد           . بابيگري ممكن است پيشرفت كند    

هميشه بـوده، هميـشه هـست، وهميـشه         انفرادي، خواه زنده باشد يا نباشد، خداست، وهمه خداست، وهرچيزانفرادي           » ذره« يا  » ماده

  .خواهد بود

البتـه منظـورش قلعـه چهريـق        (       باب درشيراز به موعظه پرداخت، ولي به زودي توقيف شد و به قلعـه اي دركوههـاي كردسـتان                  

بايـد  زياد معلومات ندارد، عربي اش از لحاظ صرف و نحو بد است، ولـي مـدعي اسـت كـه وي                      . اعزام شد كه اكنون آنجاست    ) است

  .قواعد كهنه صرف و نحو آن زبان را كنار بگذارد

     پس ازباب دوتن ازمريدان معـروف وي بودنـد كـه هـردو مجتهـد يـا دكترآيـت االله درشـرع اسـلام بودنـد وهنگـام زد و خـورد               

  .درمازندران كشته شدند

 رئيس آنهاسـت ودرزنجـان اقـاي محمـد     -ه كه اخيرا در يزد و درنبرد با قشون شاه خود را سرشناس ساخت       -    درفارس سيد يحيي  

  .علي مجتهد آنها را رهبري مي كند

  .    دركرمان مدعي ديگري ظهور كرده است كه مي گويد وي باب حقيقي است ولي بابي ها او را منفور مي دارند

  .    اگر باب اعدام شود تفاوتي نخواهد كرد، زيرا بازهم باب هاي ديگري وجود خواهند داشت

مازندران پانصد و هفتاد و پنج بابي به قتل رسيدند، ولي آنها نيز درمقابل سه چهار هـزار نفرازمخالفـان خـود را از بـين بـردن                                 در

  .)خدا بزرگترين است(االله اكبر:،  سايرين پاسخ مي دهند)خدابزرگ(االله عظيم:هنگامي كه يك بابي وارد اتاقي مي شود، مي گويد
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خـدا زيبـاترين   ( االله اجمـل : رود به اتاق مي گويد    بابي اگر زن باشد، هنگام و     

  38).خدا درخشنده ترين است( االله ابها:،سايرين پاسخ مي دهند)است

ــروان او    ــاب وپيـ ــا بـ ــارزه بـ ــه مبـ ــالي كـ ــام  -      درحـ ــه درآن هنگـ  كـ

 اهميـت داشـت طبعـالازم بـود حكومـت           -درسرتاسركشوراوج گرفتـه بـود    

دن به اين مشكل تازه درارتباط مركزي همه نيروهاي خود را براي سامان دا

با روحانيون بسيج نمايدوبدين ترتيـب ايـن امـر بـيش از پـيش برآشـفتگي         

  .كشورافزود

     با توجه به اين كه روحانيون خود بزرگ ترين سد در راه گـسترش كـار                

بابيان بودند،مي توان دريافت كه حكومت مركزي تا چه حدعـدم كفايـت و              

دولت ناشـيانه خـود     . ه است، وگرنه همان نيرو به تنهائي براي خنثي كردن پيروان باب كفايت مي كرد              بي سياستي از خود نشان داد     

  .وارد عمل شد

    اتخاذ اين روش تازه دريك مملكت آشوب زده، مطلبـي اسـت كـه مـورد توجـه نماينـده سياسـي انگليـسي درايـران قرارگرفتـه                            

  :توگزارش بعدي خود را به اين موضوع اختصاص داده اس

  )شمسي1229برابر باچهارم تيرماه(1850ژوئن25—77 شماره-     اردوي نزديك تهران

  جناب لرد     
بـابي هـا درآن شـهر،       . شورش زنجان هنـوز سـركوب نـشده اسـت              

باغيرت و تعصب مخصوصي كه ويژه جديدالمذهب ها است به دفاع از            

  .خودشان ادامه مي دهند

تي از شهركه قبلا به تـصرف آنهـا         مي گويند كه براي حفظ قسم     39منابع

درآمده است و براي مقابله با قـشون شـاه از دهـات و قـصبات مجـاور                  

ولي بديهي  . كمك مي گيرند وهرروزتعدادي ازطرفين به قتل مي رسند        

است كه شورشيان چاره اي جز تسليم شدن نخواهند داشـت، بـه نظـر               

  ٣٧٩ برگ f.o.۶٠-١۵٢بايگاني عمومي انگلستان، 38
 منظور از منابع روشن است، جاسوسان همه جا حاضرانگليسي 39
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يعني شهري كه كاملا زير نظرهمه منـابع نظـامي تهـران            -تي چون زنجان  شما اين نكته كمي عجيب به نظرنمي رسد كه شهر بي اهمي           

  ؟... دست به شورش بزند-وآذربايجان قرار دارد

بـه آنهـا    .      درفارس بابي هايي كه با هدايت رهبرشان سيد يحيي از يزد گريخته بودند، بارديگر شروع به جلـب توجـه كـرده انـد                       

البته تاكنون ازهرحركت ياغيگرانـه     . ولي آنان با اندك فاصله اي به شهر نزديك شده اند          اخطارشده بود كه ديگرواردشيراز نشوند،      

  .درايالت فوق پرهيز كرده اند

  .      ساير قسمتهاي ايران، به استثناي تركمن ها كوكلان، در اين لحظه آرام است

ايلات ساحلي باشد، كه تا كنون فقط در ادوار بـسيار                به نظر مي رسد كه طرح فعلي وزير ايران انقياد كامل ايالت فارس مخصوصا               

نخـستين  . اما اينك به اطاعت درآوردن دائمي آنان هـدف وزيـر ايـران اسـت              . نا مرتب وموقت به فرمان شاه ايران گردن نهاده اند         

پست فارس كـوچ مـي    كه برحسب فصل، متناوبا بين ارتفاعات و اراضي        -مساعي وي محتملا عليه ايلخاني، رئيس ايل بزرگ قشقائي        

اين خان علاوه براين كه رئيس يك ايل مقتدر قـشقائي اسـت بـه عنـوان                 .  متوجه خواهد بود   -)منظورش ييلاق قشلاق مي باشد    (كنند

  .يك طرفدار قديمي و سرشناس دولت انگلستان نيز درمعرض كينه انتقام قرار دارد

در تهران نيز وي موفق شـده اسـت         . ي منحصر به تبريز نبوده است         مساعي وزير ايران براي واژگون ساختن قدرت مقامات مذهب        

» تحـصن «  به تسليم شـدن دربرابـر طـرح از بـين بـردن حـق               - گاه توسط تهديد و گاه با مداهنه       -نفوذ امام جمعه را از راه ترغيب او       

  .اين حقي است كه تا كنون مسجد وي از آن برخودار بوده است. كاهش دهد

تنها منبع ضد ظلم درايران، به نظرمن باعث كمال تاسف است،               ازبين بردن اين    

ولي به عقيده من وزيرايران براي تحقق اين هدف به مراتـب بـيش ازآن چـه كـه                   

كـه اخيـرا از حـضرت        نامه اي . درحال حاضرتصور مي كند دچاراشكال خواهد شد      

 -درباره مطلب ديگري دريافـت داشـته ام       ) همان وزير ايران است     مقصود(اشرف

 بـرايم   -مطلبي كه هنوز براي معروض داشتن آن به جنـاب لـرد آمـادگي نـداريم               

فرصتي فراهم ساخت، تادرخلال پاسخي كه ارسال داشتم، احساساتم را عليـه ايـن           

افتخار دارم كه مـستخرجه اي      .ابراز دارم » تحصن«تصميم وبرله بر هم نزدن روش     

كه اين پاسخ بتوانـد درطـرح    مع هذا اميد زيادي نيست      . از آن مراسله ضميمه كنم    

هــاي وي، مبنــي بــر اســتقرار ســلطه مطلــق و بــدون نظــارت هــيچ گونــه قــدرتي   
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درسراسرايران، تغييري دهد، حتي با درنظرگرفتن اين كه چه بسا احتمال دارد كه خودش روزي مجبور شود جان خـود را ازهمـين                       

  . حاضر فراتر مي بردزيرا يك ايراني ندرتا افكارش را از ساعت. راه تحصن نجات بخشد

مبادرت شده است، ولي گفته مي شود كه اهالي مسلحانه در مقام دفـاع              » تحصن«    دراصفهان نيز به كوشش مشابهي براي لغو روش       

  .برآمده و حاكم را وادار ساخته اند كه از اجراي نقشه اش دست بردارد» حق خود« از اين

زيرا وقتي كه مردم متوجه شـدند كـه         . ي را براي هيئتهاي خارجي فراهم خواهدساخت      موجبات ناراحتي هاي فراوان   » تحصن«     الغاء

ديگردر مساجد ومراقد مطهر كه تا كنون در آن جا متحصن مي شدند از اين پس درامـان نيـستند و حرمـت تجـاوز بـه ايـن امـاكن                               

 طبعا به هيئتها نمايندگي انگلستان و روسـيه         -افتد همانطور كه فعلا نيز گاهي اتفاق مي         -مقدسه از بين رفته است، ناچار خواهند شد       

  .روي آورند و پناه بجويند

بلكه دامنه مراقبتش به قهوه خانه وآلونكهـايي كـه مـردم            . محدود نمي كند  » تحصن«       وزيرايران موازين حكومتش را تنها به لغو        

اكنـون  . ان سرايي مي پردازند نيز كـشيده شـده اسـت          براي صرف چاي درآن جمع مي شوند و نقالها درآن جا به قصه گويي و داست               

دراين اماكن رفع عطش و تفريح ساده برروي مردم بسته شده است، از ترس اينكه مبادا به محل انعقـاد نطفـه توطئـه و خيانـت بـه                             

  .دولت مبدل گردند

 است، وطبعا مراتب اعتمادي نيز كـه شـاه              تسخير مشهد وزير ايران را لبريز ازغروراعتماد به منابع اطلاعاتي وبصيرت خود كرده            

 -خلق و خوي مستبد و مطلق وي تدريجا گسترش مي يابد، ومـن مـي ترسـم كـه              . نسبت به وي داشته، به مراتب افزايش يافته است        

ا  شرايط حكومتش به حفظ اقتصاد، وميل مفرط به حفظ ايران از تخطي خـارجي مخـصوص  -همانطور كه قبلا به نظر جناب لرد رساندم   

  .دست اندازي روسها منحصر گردد

  .    افتخاردارم كه با سرشارترين احترام، جناب لرد، منقادترين چاكر ناچيز جناب لرد باشم

  40                                                                                    محل امضاء           

طلاح غيب شدن از فـراز چوبـه دارنـه تنهـا پايـان كـار بابيـان                  وبه اص » باب«    ماجراي كشته شدن    

ومحـيط بـسته ومحـدود      . نيست، بلكه ماجرائي است كه بيش از پيش آتش آشوب را دامن مي زند             

آن روز ايران، بانبودن وسايل ارتباطي و رونق داشتن بـازار شـايعه و شـايعه پـردازي، اعـدام بـاب                      

  .ائل ومشكلات تازه اي نيز گشتمشكلي راحل نكرد كه هيچ باعث بروز مس

                      
  ٣٧٩ برگ.۶٠F.O-١۵٢بايگاني عمومي انگلستان، 40
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  :     نماينده انگليس درايران، طي گزارش بعدي خود، به اين مطلب اشاره كرده است

  )شمسي1229سي ام تير ماه  (1850ژوئيه21-88شماره  -       اردوي نزديك تهران

  جناب لرد      

رئيس اين فرقه در زنجان كه      . داشت، فترتي روي داده است    در مجادله بين قشون شاه و بابي هاي زنجان كه دراين شهر جريان                   

يكي از ملايان عاليقدر وسرشناس شهر است، چندي قبل به من نامه اي نوشت وطي آن اعـلام داشـت كـه وي را بـه دروغ مـتهم بـه                               

 نامه اي نيـز بـا همـين     وي-بابيگري كرده اند وازمن خواهش كرد تا شفاعت كنم و او ويارانش را از جبروعنف نظاميان نجات بدهم 

وزيرايران به اين شخص پاسخ داد كه مايل است ادعاي وي را بپذيرد، ولـي او نيزبـراي ثابـت           . مفاد براي اميرنظام ضميمه كرده بود     

 بـدون اينكـه بـه ايـن شـرط      -درهمين حال يك دسته ديگـراز قـشون  . كردن صميميتش بايد به دربارشاه بيايد و خود را تسليم كند 

  . دستور داد تا به محاصره وي و پيروانش ادامه دهد-دمعطوف شو

وي توسط شليك دسته جمعي با تفنگ كشته شد، وچيزي نمانده بود كه مرگش به               .     موسس اين مسلك درتبريز اعدام شده است      

  . اين مذهب رونق و جلاي بيشتري بخشد، وموجب كثرت جديد المذهب ها گردد

ه پـس ازشـليك تفنگهـا دود وغبـار فرونشـست، برچوبـه اعـدام ازبـاب اثـري ديـده نـشد ومـردم                          وقتـي ك ـ  :     قضيه ازاين قراربود  

حال آنكه گلوله ها طنابي را كه وي با ان بـسته شـده بـود پـاره كـرده بـود وپـس             : انتشاردادند كه وي به سماوات صعود كرده است       

له از پاي درآوردند، هرچند كه مرگ بـاب بنـا بـه اعتقـاد               ازكمي جستجو باب را كه به گوشه اي پناه برده بود يافتند و به ضرب گلو               

  .پيروانش، اصل قضيه را تغييرنخواهد داد، زيرا باب بايدهميشه زيست كند

سيد يحيي كه از يزد باقواي بزرگـي از بـابي هـا بـه آن ايالـت گريختـه بـود                      .     پيروانش درفارس شديدا تحت نظر قرار گرفته اند       

  .  هرچند قبلا دوبار حملات قشون شاه را دفع كرده بودشكست خورد و دستگير شد، 

دراين كه سردسته هاي اين فتنه جويان، در شورش اخيرفجايع فراواني مرتكب شـده  .    درمشهد اعدام هاي بسياري صورت گرفت   

فوسـوق داده   عومستحق مرگ بودندهيچ گونه ترديدي نيست مع هذا شايد بهتربود كه توجهات شاه به سوي بسط وتعميم تـرحم و                  

همان طوركه انتظارمي رفت شاهزاده حاكم درتحميل واخذ جرايم سنگين به موازين مستبدانه اي توسل جسته بود و نتيجـه                    . مي شد 

  .آن شدت عمل اين شد كه چند خانواده به ترك مشهد مبادرت ورزيدند و به هرات گريختند

  .سته است كه خسارات فراواني به بارآورده وتلفات بسيار داشته است    اخيرا چند زلزله بسيار شديد درخراسان به وقوع پيو
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    اغتشاشاتي كه در بهبهان، واقع در ايالت فارس، بوقوع پيوسته بود سركوب شده است، وسايرنقاط ايران به نظرمي سد كـه رو بـه        

لـيج فـارس تحـت انقيـاد درنيامـده انـد            واقع دركرانه خ  ) مقصودقشلاق است (اما هنوزخوانين گرمسار يا اراضي پست     . آرامش باشد 

  .وممكن است بدون اغراق گفته شود كه نارضايي درسراسر كشور به شدت حكمفرماست

  . منقادترين چاكر جناب لرد باشم-جناب لرد-    افتخار دارم كه با بزرگترين احترامات

  41امضاء                                                                                                

  

       اردوي ايراني مقابل زنجان

       رونوشت

  ضميمه دارد-106شماره-...نايب سرهنگ)شمسي1229برابر با هشتم شهريور(1850اوت 30     

  آقاي عزيز من      

بـابي هـا    . امروز بيگلربيگي محمد خان را كماكان مقابل اين محل مـشغول يـافتم                  

ك محله شهررا درتصرف دارند، ودرطي حمله اخير قشون دولتي كه از ديـوار              فقط ي 

اكنـون آنهـا زاويـه جنـوب     . شمالي صورت گرفت، تعدادي به عقب رانـده شـده انـد        

شرقي شهررا متـصرف هـستند، وبيگلربيگـي چهـارتوپ را روي بـرج هـا كـه اخيـرا                   

مقاومـت  . سـت تسخيرشده سواركرده وچهار پنج توپ ديگررا به داخـل شـهربرده ا           

. بابي ها به نظر مي رسد كه سرسختانه ترين مقاومت هاي ممكن باشد، وباكمال مهارت رهبري مـي شـود                   

اين مردم همه جا را سنگربندي كرده و كليه منازل محله خود را به صورت قـلاع و اسـتحكامات درآورده                     

كاهش يافته و گفته مـي شـود كـه          اند، به طوري كه هرچند اكنون تعداد آنها دراثر فراروتلفات به مراتب             

نفرباقي نمانده اند، با اين وجود موقعيتشان چنان مستحكم است كـه بـدون       300ازافراد مبارزشان بيش از   

آنهـا بـا روحيـه بـسيارقوي و رويـه اي            . شك عقب راندنشان بـا مـشكلات زيـادي برخـورد خواهـد كـرد              

نـان بـه هلاكـت رسـيده انـد، درايـن            حتـي زن هـا نيـز كـه چنـد تـن ازآ             . سرسخت و لجوجانه مي جنگند    

نبردشركت دارند و چنان خوب نشانه روي مي كنند كه تا كنون بـسياري ازافـراد قـواي دولتـي را از پـاي          
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تحت اين شرايط، پيشروي با حداكثراشكال صورت گرفته است، زيرا به محض آن كـه افـراد قـشون درمعـرض ديـد                   . درآورده اند 

بابي ها با پيوستن تيرهاي آهن با يكديگر دو تا توپ نيزساخته اند ولـي               . يرآنان قرارمي گيرند  دشمن واقع مي شوند هدف اصابت ت      

هم اكنون قاصدي از تهران رسيده وخبرمي دهـد كـه شـش تـوپ سـنگين و                  . هرباركه آنها را شليك مي كنند توپ خراب مي شود         

 فرداسپيده دم، باز ازتهران تقاضاي كمك كند تا توسط آن با اين وجود بيگلربيگي قصد دارد. مقاديري ذخائر و مهمات در راه است

تاكنون همه مساعي بيگلربيگي وبراي سركوب ساختن اين بابي هاي لجوج ويـك دنـده بـا                . بتواند سراسرشهر را به تصرف درآورد     

داشته فورا به قتل رسـانده      امروز تاكيد شد كه آنها فرد بدبختي را كه قصد وساطت و ميانجيگري را               . استهزاء آنها مواجه شده است    

بابيان دراين مورد به انـواع فجـايع و وحـشيگري           . وسايرمردم واژگون بختي را كه به دستشان افتاده اند به خاك هلاكت نشانده اند             

دست زده و حتي عده اي را مثل اسب نعل كرده اند وعده اي ديگر را از يك دست و يك پا آويـزان كـرده وبرخـي را زنـده زنـده                                 

  .ش افكنده انددرآت

    ملا محمد علي كه سردسته اين مدافعين متعصب است، آنها را به نويد آنكه اگردرجنگ شهيد شوند، روحشان جاويد خواهد ماند 

ترغيب مي كند كه با قواي دولتي به جنگند، تاآنجا كه يـا شـربت شـهادت بنوشـند و                    

ار گردند، وقلمروخـود    درزمره مقدسين قرارگيرند وياپيروز شوند و براسب مراد سو        

اوازهم اكنون يكي از دوستانش را به پاس خدماتي         . را ازشرق تاغرب گسترش دهند    

كه انجام داده به حكومت مصر منصوب كرده است، وبه سايرين نيـز وعـده بخـشش                 

وي علاوه براين ها به آن ها اطمينان مي دهد          . شهرها و آبادي هاي فراوان داده است      

نگ يار ومددكارآنهاسـت، وازهـيچ گونـه كمكـي درايـن راه             كه دولت روس دراين ج    

بااين وجـود تـصور مـي رود كـه هرچنـد بـسياري ازپيـروانش                . دريغ نخواهند ورزيد  

دركمال ايمان وغيـرت از او پـشتيباني مـي كننـد،با همـه ايـن هـا، بـسياري ديگرنيـز                     

شند وجانشان را نجات دهند، دراولين فرصت به وي پشت          درصورتي كه راه فرار داشته باشند و بتوانند خودشان را ازمعركه كناربك           

  .خواهند كرد وراه سلامت را پيش خواهند گرفت

   من تصورمي كنم بيگلربيگي تاكنون بسيارخوب ازعهده انجام محوله برآمده است، زيرا مشاهده مي كنم كه قبل از اوهـيچ كـاري                      

فرما بوده وبه جزتوبيخ چيزي وجود نداشته است، درصورتي كـه درهمـين             انجام نمي گرفته وبين افراد قشون نارضايتي واكراه حكم        
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ظلـم و سـتمي كـه گـزارش مـي دهنـد توسـط بيگلربيگـي                 . چهارده روزي كه ازورود وي مي گذرد، وضع كاملا تفاوت كـرده اسـت             

  مجازشناخته شده بي اساس به نظرمي رسد وحقيقت ندارند

  باتقديم احترامات                           

  42كيت ادوارد ابوت: امضا                               

    با همه اينها گزارش بعدي كه درحدود سه ماه بعد ارسال شده، حاكي ازهمين روح انتقامجوئي وكينه توزي و قتل و كشتار واعدام 

  :بابيان درتهران و ساير شهرستانهاست

  42هشمار-)شمسي1229اسفندماه23برابر با(1851چهاردهم مارس-    تهران

  جناب لرد   

چنـدين نفرديگـراز پيـروان ايـن مـسلك درتهـران زنـداني              .  چند روز پيش دراين جا اعدام شـدند        - از زندانيان زنجان   -چهاربابي  

امروزمن پيامي براي اميرنظام فرستاده و اظهاراميـدواري كـردم كـه ازاعـدام     . هستند، كه اغلب آنها درعنفوان شباب به سرمي برند      

شناخته شوند، همين مقدارخونريزي كافي به نظر مـي         » ياغي«ويادآورشدم براي اينكه بابي ها به عنوان      .  نظرشود اين اشخاص صرف  

  .»ديگر درشان شخص روشنفكري چون شما نيست كه در تصورات و اعتقادات ذهني هرطبقه اي مستقيما دخالت كنيد« و. رسد

م نخواهند شد و قـصد وي آنـست كـه ايـن اجتمـاع را از جهـات مختلـف                         اميرنظام براي من تضمين فرستاد كه اين اشخاص اعدا        

ازهنگام سركوبي و انقياد بابيان زنجان تاكنون مريـدان و پيـروان بـاب درصـدد بـرهم زدن نظـم وآرامـش عمـومي                         . پراكنده سازد 

  .برنيامده اند

  .      افتخاردارم كه در كمال احترام، چاكر ناچيز جناب لرد باشم

  امضاء                                                                                                            

  )شمسي1331برابربابيست وپنجم مردادماه(1852اوت16-99شماره-     اردوي نزديك تهران

. ود درفاصله چند ميلي تهران اقامت دارد      اعليحضرت دراردوي تابستاني خ   .    سوء قصد دامنه داري ديروز براي قتلشاه به عمل آمد         

 بـه   - يا به طوري كه بعضي ها مي گويند شش نفر          -وي تازه سواربراسب شده بود تا عازم يك سفر چند روزه شكار شود كه سه نفر               

 افـراد   يكي از آن  .  به وي تقديم كنند    -همان طوركه دراين كشورمعمول است    -او نزديك شدند، چنانكه انگار قصد دارند عريضه اي        

دستش را روي جامه شاه نهاد، وهنگامي كه دستش عقب زده شد هفت تيري را از كمرش بيرون كشيد، يكي ازهمكارانش درهمين            
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حيوان كه ديد جلويش گرفته شده است عقب رفت، و وزير ماليه كه افتخار شرفيابي داشت شـاه را                 . موقع دهانه اسب شاه را گرفت     

لب شاه اثر گذاشت ولي تپانچه كه فقط با ساچمه كبك زني و تنهـا چنـد چارپـاره شـده بـود، فقـط                         گلوله درص . از اسب پائين كشيد   

ضـارب  . زخمي سطحي توليد كرد، ومن توسط جراح فرانسوي ماهر شـاه اطمينـان يـافتم كـه جـاي كمتـرين نگرانـي وجـود نـدارد                          

لي رغم برداشتن چندين زخم بسيار سـخت، بـه          دراجراي هدف خود چنان مصمم بود كه بلادرنگ خنجربزرگي را بيرون كشيد، وع            

دوتـن  . قتل شاه اصرارمي ورزيد، وامعاء و احشاء يكي از ملازمين را مي دريد و ازكوشش خود دست بردار نبـود تـا بـه قتـل رسـيد                           

 درتمـام   درخلال اين احوال، دوگلوله ديگرنيز به شاه شليك شد، گفته مي شود كه اعليحـضرت              . ازآنها به شدت مجروح شده بودند     

  .مدت سوء قصد كمال آرامش و متانت را به منصه ظهور رسانيد

اردوي سلطنتي از هم پاشيده شـد وجمعيـت   . »شاه كشته شده است« :    نخستين خبراين سوء قصد با اعلام اين گزارش توام بود كه  

 وهمه به تكاپو پرداختند تا براي وقـايع  دكاكين بلادرنگ بسته شدند، ومدتي كوتاه طبخ نان قطع شد،  . به سوي تهران هجوم آوردند    

امروز براي اطمينان خـاطرمردم وخـاطرجمع   . ولي غارت و چپاول و يا شلوغي و ناامني ايجاد نشد     . آينده مقداري آذوقه ذخيره كنند    

 جامعـه   افراد انبوه قشون مستقر درمجاورت تهـران وهمچنـين        . ساختن آنها از سلامت وجود شاه يك صد و ده تير توپ شليك شد             

روحانيت ومقامات مملكتي براي ديدار شاه به اردوي سلطنتي رفتند و به شكرانه سلامت وي ادارات و دوايردولتـي و بـازار چنـدين                        

  .شب چراغاني كردند

شـاه را   .      ديروز بعد ازظهر به اتفاق وزيرمختار روس به حضور شاه شرفياب شديم، تا مراتب تبريـك و تهنيـت را تقـديم داريـم                       

طبق معمول چنين مراسمي درحال جلوس ديديم، واعليحضرت ناراحتي واضطرابي به منصه ظهور نمي رساند، بلكه كرارا وباخشونت 

  .تكرار مي كرد كه اين سوء قصد محركاني داشته است

كـه نـامزديش را بـراي حكومـت كرمـان چنـد روز              -    اظهارات شاه متوجه سردار   

در ابتداي امر به اين تبعـه روس بـه عنـوان            بوده، ونظرعمومي   -پيش گزارش دادم  

رهبريك توطئه براي تغييرجانشيني، ورهائي خود از تبعيـد ازدربـارمعطوف شـده             

  .بود

ه قتل شاه، عواملي از ناحيه سـردارمورد         يع هرچند درماجراي سوء قصد وانتشار شا     

م سوء ظن قرارگرفتند و متهم به ارتكاب توطئه شدند، با اين وجـود مـن نمـي تـوان                  

بـاوركردني نيـست كـه توطئـه        . باوركنم كه وي دراين جنايت دسـت داشـته باشـد          
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بدين جهت در كمال اعتمـاد و       . كنندگان تاسرحد مرگ حتمي حاضربه فداكاري باشند، مگر اينكه پاي تعصبات مذهبي درميان باشد             

بابي فرقه جديدي است درايران كه      (  مي گيرد  اطمينان، تصور و تاييد مي شود كه سوء قصد نسبت به شاه از انتقام بابي ها سرچشمه                

دوتـن همدسـت قاتـل كـه دستگيرشـده ا نـد خـود را                ). اصول دين آن ظاهرا بايد ماترياليسم باشد و معتقد است كه وجود خداست            

. هشت بروندازپيروان اين  مسلك معرفي كرده اند، وگفته اند كه آماده مرگ بوده اند، وآمده بودند تا شربت شهادت بنوشند و به ب             

تنها نشانه ريشه داربودن توطئه،همانا فرارازتوطئه كنندگان است كـه يقينـا نتيجـه     . وبه عبارت ديگر درراه معتقدات خود فنا گردند       

گسترش توطئه تلقي مي شود، زيرا شاه دراين گونه موارد، معمولا داراي چند صد نفرملازم اسـت، كـه همـه اطـراف و جوانـب او را                            

  .داحاطه كرده ان

     گفته مي شود شاه عميقا تاكيد كرده است كه دقايقي را بدون آنكه هيچ گونه تعجيلي از طـرف ملازمـانش نـسبت بـه منـع سـوء                             

من اين تاخير و درنگ را به وحشت وحيرتي كه درآن لحظـات بـه   . قصدكنندگان به عمل آمده باشد، با آنان دركشمكش بوده است        

افتخـار دارم كـه در كمـال        .  به تنگي وباريكي راهي كه سوء قصد درآن رخ داد، نـسبت مـي هـم                اطرافيان دست داده بود، وهمچنين    

  .احترام به جناب لرد، منقادترين چاكرناچيزباشم

  43                                                                                                     امضاء

  

  

  

  

  

  

  

  ))دكتر بهرام افراسيابي: تأليف (( تاريخ جامع بهائيت     :               مأخذ               
 ...                ادامه دارد 
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  تاريخ جامع بهائيت     
  ))دكتر بهرام افراسيابي: تأليف (( تاريخ جامع بهائيت     :   مأخذ 

  

  پنجم قسمت  

  

  :  م سيزدهفصل 

   نوشتارها و گفته های بهاء  ـ    :     بخش اول                

 ارزيابی گفته های باب و بهاء ـ   : دوم بخش                   

       
  

  :  دهم چهارفصل 

   گذار از بهائی گری برای پيوند با يهود   :      بخش اول                

    کلامی از برجسته ترين مبلغان بهائی :   بخش دوم                  

  
  
  

  

  دهم سيزفصل 

  نوشته ها و گفته هاي بهاء 



 ٢٧۵

  گذاربهائيت پايه

وجمع نمودن بابياني چند به گرد خويش، هماننـد بـاب           ) صبح ازل ( يرزايحييميرزاحسينعلي بهاء پس از بركناركردن برادرش م            

لازم بـه يـادآوري     . ناميـده مـي بـريم     » آئين بهائي « دست به نگارش يك سلسله مبادي زد كه با منعكس نمودن پاره اي از آن چه او                

يكـي از كتابهـاي   . ين زمينه سخن رفته است   نيست كه فرقه بهائيت همان بابيت با تغييراتي چند مي باشد چون در فصول گذشته درا               

نام دارد كه آن را به زبان عربي نوشته است، ناگفته نگذريم كه ميزان عربي ميرزا حـسينعلي در رديـف                     » الواح«ميرزا حسينعلي بهاء    

 هاي دسـتوري  وقتي در مورد غلط: همان عربي باب است ولي توجيهي كه بهاء ارائه مي دهد حتي از توجيه باب هم مضحك تر است 

  :بهاء از او سوال شد گفت

  !!     صرف ونحو عربي را بايد با نوشته هاي من سنجيد، نه نوشته هاي مرا با قواعد صرف و نحو  

يادآور مي شود كه بهائيان وبابيان همواره سعي دارند نوشته هاي سران آن قوم را به هر بهائي جمع           :(     واينك ترجمه آن نوشته ها    

تنها اظهارنظري كه درمـورد آن نوشـته        . ند كه خوانندگان با خواندن محتويات آن به خوبي دليل اين كار را خواهند فهميد              و نابود كن  

  :ها دراين جا منعكس مي كنيم گفته كسروي است كه مي گويد

نوشته هـاي   . اده اند نيزبي خردي هاي بسياري از خود نشان د       ) احكام:يا به گفته خودشان   ( باب و بهاء در قانونگذاري    ...    «

  1»چندان بي خردانه است كه چنانكه گفتيم ناچار شده اند كه آنها را از ميان ببرند و از مردم پوشيده دارند) وبهاء(باب

  :واما آن احكام  

مـتن  « :به كلامي طويل اول به فارسي وسپس به عربي خطاب مي كند و چنين مي گويـد                » عندليب« يكي از دعات خود را به نام        

  )ترجمه( »ربيع

 بدان كه ما همه را امر به تبليغ كرديم ودر شرائط مبلغين آن چه را كه شخص برفضيلت اين ظهور وعزت و عطـاء و الطـاف                            -         

آن انصاف دهد نازل كرديم، براي كسي كه مي خواهد رو به افق اعلي بياورد سزاوار است كه ظاهر و باطن خـويش را از آن چـه در                             

نهي شده است پاك سازد و در قدم اول بـه آن چـه رحمـن در فرقـان             ) يعني كتاب شريعتي خود بهاء    ( وردگار جهانيان كتاب خدا پر  

  .نازل فرموده تمسك جويد و رفتار كند) قل االله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون( بگفته خودش

فق آسمان اراده خداي مقتـدرعزيز وهـاب تابيـده                  وآن چه را غيرخدا است مانند خاك ببيند، اين چنين نورامردربازگشتگاه ازا           

است ودرقدم ديگر به تمام جهات خود به سوي چهره رو بياورد و به سر وحقيقت درحـالي كـه رو بـه خانـه عظـم دارد توجـه كنـد،                                
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 ٢٧۶

رديـد؛ از قلـم   هرگاه كسي به اين دو مقام وبـدين امـر فـائز گ    ) تركت ملة قوم لا يومنون وهم بالاخرة هم كافرون        ( برخيزد و بگويد    

  :تا آنكه مي گويد» اعلي در صحيفه حمراءازاهل بهاء نوشته خواهد شد

بندگانت را بر رجوع سوي خود و مشاهد در آثار اعلايت به چشم خود تاييـد كـن، اي      ) مقصودش خود اوست  (  بگو الهي الهي   -        

اي پروردگـار تـو را بـه نـور امـر            . دس خودت دور مـساز    پروردگار آنها را از درياي جود و خورشيد عطايت منع مكن و از ساحت ق              

خودت كه هنگام ظهور آن آثار شرك و نفاق محو مي شود سوال مي كنم كه تخت جهل و ناداني را با تخت علـم و عرفـان و عـرش                              

  :تا آن كه مي گويد» .ظلم و ستم را با كرسي عدل و انصاف عوض كني؛ زيرا توئي مقتدر عزيز منان

) يعنـي بيـان بـاب     ( ه تحقيق كه درعالم پيش از اين و بعداز اين ظاهر نگشته و نمي شود ظاهر شد، كتاب در ملكـوت بيـان                       ب -         

  )ترجمه عربي( تا آن كه به فارسي چنين مي گويد» خوشا به حال فائزان«براين گواهي مي دهد خوش به حال شنوندگان، 

آنهائي كه با بالهاي اوهـام در فـضاي اوهـام پـرواز مـي كننـد و تـا كنـون                ) ها هستند مقصودازلي( تفكر كن درمعرضين از بيان     -         

تـا آن كـه بـه عربـي مـي           ) مقصودش اين است كه او خالق بـاب اسـت         ( ».ندانسته اند كه چه كسي را پروردگارشان خلق كرده است         

  ).ترجمه:(گويد

ــه    -     ــد ك ــصاف داران او را ببينن ــه ان ــزآن ك ــي ج ــد حرف ــاقي نمان ــرش  وب برع

ظهوربرقرار گشته است به درستي كه پروردگارت مي داند و مي گويـد و بيـشتر                

پس يكي از دعات خود را به نـام نـصراالله بـه ايـن گفتـه اش                  »     .مردم نمي دانند  

  :مخاطب قرار مي دهد

 اي نصراالله به تحقيـق كـه تـو را يـاد كـرده اسـت كـسي كـه در هـواي مـن                          -     

ن تمسك جسته است، ما ترا ياد كـرديم بـه يـادي كـه               پروازكرده و به ريسمان م    

  :بدان وجوه، به سوي مالك كرم وجود توجه مي كنند پس شكر كن و بگو

     سپاس از براي تو مي باشد كه مرا ياد نمودي و آن چه را كه هرحرفي ازآن به عنايت و رحمت و فضل و عطاي تو فرياد مي كند،                             

از تو  . مرا    مي بيني كه به واسطه آيات تو مجذوب گشته ام و به آتش محبت برافروخته شده ام                    ! پروردگار. براي من نازل فرمودي   

نيست خدائي مگر تو كه فرد و واحـد         . مي خواهم كه مرا خود كه عقل ها و دل ها به واسطه آن مضطرب گشته، ثابت و راسخ بداري                   

  .و عزيزي
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 كه پيش از من بود، ذكر كرده است كه مادرت پيش از اين به ذكـرمن فـائز شـده      برتو بهاء وعنايت خدا باشد؛ كسي     !      اي نصراالله 

است، خوشا به حال او ما گواهي مي دهيم كه به گوهري كه نظير ندارد و دري كه خدا آن را اشباه وامثال مقدس داشـته اسـت فـائز                              

  .شده است و آن در و گوهر محبت من عزيز بديع مي باشد

ن بوده او را ياد نموده و وي را به عنايت من مژده داده، و او را به انوارنيرمعرفـت مـن نـوراني نمـوده اسـت؛                                  كسي كه پيش از م    

  .زيرا پروردگارتو مشفق و كريم است

به سوي افق ابهي و رفيق اعلـي      ) يعني ازليها ( را كه از زندان معرضين ومنكرين             » حسن خان « من مرحوم مرفوع  !  اي عندليب  -      

قسم به جان خود كه او به چيزي كه احدي پيش ازاو بـدان فائزنگـشته بـود،         .  ياد كردم، خوشا به حال او و نعمتها بر او ارزاني باد            بالا

  .فائز شده است

كـه          اكنون مقربان او را برمقام كريم مي بينند، هنگامي كه او مي خواست حضور يابد و ملاقات كند؛ ما او بوديم واو را به چيزي                          

درياي غفران را درعالم امكان به موج مي آورد ونسيم عنيت پروردگارجهانيان را به هيجـان در مـي آورد، يـاد كـرديم وآن چـه را                            

فرستاديم؛ به درستي كه رحمـت پروردگـار تـو تمـام            ) يهني تهران (» ارض طاء « سبب روشنائي چشم عارفان است نازل كرديم و به          

  .داردوجود را از غيب و شهود احاطه 

      واي بر كسانيكه مقام او را نشناختند و كاري كردند كه هرمنصفي برآن نوحه مي كند و اشك عارفان برآن جاري مـي شـود آيـا                           

كساني كه ستم كردند؟ يا وقتي كه گرفتارمي شوند، گريزگاهي براي خودشان پيدا مي كنند؟ نه قسم به بيان من كـه        . باقي مي مانند  

  .س ابهي و بهشت عليا بدان محذوب مي گردندحقايق ملاء و فردو

ميان دلهاي بندگان خود الفت بيانداز وآن چه را از آنها مي خواهي به جود خودت به                 ) مقصود خودش مي باشد   ( خدايا خدايا :      بگو

فوت گـشته، گريـه     اگر معرفت داشته باشند؛ هرآينه برخودشان توجه خواهند كرد وبرآنچه درروزهاي تـو ازآنهـا              . آنها معرفي كن  

آنها را به خودشان واگذارمكن و از تقرب به خورشيد معرفتت منع مكـن؛ زيـرا تـو بـه هرچـه مـي خـواهي                          ! خواهند كرد پروردگارا  

  .قدرت داري

     سپس اجر كساني كه آن را نافله قرار دادند، درنزد خودت گنجي قـرار بـده؛ زيـرا                

  .ينيتو صاحب فضل بسيار و امين و حافظ و حارس ومع

     يادآوريد مادر و خواهر را ، خوشا به حال آنها و ارزانـي بـاد برآنـان نعمـت هـا بـه                       

درستي كه مظلوم درزندان بزرگ خواسته است كه آنها را به قسمي ياد كند كه اسامي                
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ه بر خدمت به امر من      خوشا به حال تواي كنيز من و برگ من كه خداي كسي را ك             . آنها به دوام ملكوت خداي عزيزحميد باقي بماند       

  .و يادآوري من در ميان بندگان من، وثناخواني من در ميان خلقم برخواسته است؛ از تو به وجود آورده است

       به تحقيق كه خداي تبارك وتعالي او را برنشرآثارخودش كه به نورآن آسمان و زمين روشن گشته ودل ها وقلوب نوراني شده                      

  .بعضي از اجر وي را در تبليغ امر واظهاركلمه براي تو مقرر داشتيماست موفق داشته است؛ ما 

ا بزرگ كرده، او را به عنايت ورحمت من كه برتمام اشياء دارد ونور من كه عـالم وجـود را       و ر كسي كه پيش ازمن بود ا     ! اي عندليب 

. عنايت خدا، پروردگارعرش، بشارت مي دهـيم      دراين وقت ما خواهرت را ياد مي كنيم و او را به             . نوراني ساخته، بشارت داده است    

  : تا آنكه مي گويد» .گ من برتو باد بها و رحمت مناي بر

مرا بشنود و قلبي كه به سـوي خـداي مالـك            ) ياامتي ويا عبدي  (خوشا به حال گوشي كه نداء     .  ماكنيزديگرخود را ياد مي كنيم     -        

  . من تورا ياد مي كنم و به حمد پروردگارعزيزعظيم خود تسبيح كناي زن خوشنود باش به اين كه. روز جزا اقبال كند

      ما كنيزان خود را كه دراطراف مي باشند ياد مي كنيم وآنها را بدان چه از نزد خداي فرد خبير برايشان مقررگشته بـشارت مـي                          

ن و مـردان فـائز وسـپاس برخـداي        دهيم، كـسي كـه بـه اقبـال فـائز شـود؛ نزدخـدا از بـالاترين مـردان اسـت، خوشـا بـه حـال زنـا                             

  .پروردگارجهانيان

اي غلام قبل ازعلي، آيا تو مي تواني با استقامتي كه درهاي گـوش هـاي هـركس را كـه درعـالم                       . را ياد كرديد  » جناب غلام علي         «

نـه،  : بگـو . يند سخن بگـوئي امكان است باز مي كند، بيان مرا گوش كني وآيا مي تواني به بياني كه زبان هاي عالم بدان سخن مي گو           

قسم به جان تو؛ مگر به حول و قوه تو، ازبراي خداوند است خزائن بيان، اگرآيه اي ازآن نازل شود يا مرواريدي از آن ظاهر گردد؛                           

هرآينه خواهي ديد كه مردم از رحيق بيان خدا مولاي غير ازخود مست خواهند شد، بدرستي كه پروردگار تو برهرچـه مـي خواهـد                         

  .تدر است واو فضال كريم استمق
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ن نور وباطنش رحمـت اسـت           به تحقيق كسي كه برخدمت به امر من درهواي محبت من قيام كرده است تورا به آياتي كه ظاهر آ                   

چيزي است كه به اين خبر بزرگ فرياد مي كند ياد نموده است برتو وبر كساني كه سطوت هرغافـل مريـب آنهـا را نمـي     ودر باطن   

  »  بهاء بادترساند

  :تاآن كه مي گويد

كه نيست خدائي به جز او كه فرد و خبير اسـت، هنگـامي كـه سـتارگان          : به صدائي كه ازطرف زندان مي آيد گوش ده        !      اي حسن 

خدايا سپاس ازبراي تو است كـه مـرا بيـدار كـردي             ! ان مرا ديدي وشراب معرفت من را ازكاسه من آشاميدي، بگو؛ خدايا           بيآسمان  

  .زندان خودت مرا ياد نمودي وزماني كه بيشتر از بندگان ازتواعراض نموده بودند آن رابراقبال به سوي خودت تاييد كرديودر
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    تورا سئوال مي كنم به قيام محل تابش امر و مبدا صدور احكام خود ونشـستن وسـخن گفـتن وسـكوت و ظهـور وضـياء و سـكون                

  .كه به نام تو به حكمت و بيان فرياد كنم وبرامرتواز ميان تمام اديان ثابت بمانموحركت او كه مرا در تمام احوال قراردهي 

مراازكوثرهدايت وقدح عطايت منع مكن، براي من مقرركن چيزي كه مرا ازاين منقطع سازد وبه ريـسمان خـودت      !      پروردگارمن

  ».متمسك نمايد به درستي كه تو، توئي مقتدر قدير

  :آن گاه مي گويد

  :تا آن كه مي گويد.  اي قلم اعلاي من سيد عبدالغني رايادكن-     

ايـن امريـست از طـرف خـداي رب         ) يعنـي مـرد   (  به درستي كه ما دراين مقام پدرت را ياد مي كنيم كه بررفيق اعلا بـالا رفـت                  -     

ن آن عاجز اسـت داخـل كـرديم، وبـراو           الارباب، به درستي كه ما او را از كوثرعفو وغفران پاك نموديم ودرمقامي كه قلم ها ازنوشت                

به تحقيق كه نسيم هـاي عنايـت والطـاف، از           . وبركساني كه او را به آنچه قلم اعلي دراين مقام رفيع گفته است ياد مي كنند، بهاء باد                 

كـه بـه خـداي      تمام جهات او را گرفته است؛ اين از فضل خداي مالك الرقاب است به درستي كه ما دراين مقام قدرت او وكساني را                        

مالك الاديان ايمان آورده اند ياد مي كنيم،اين چنين، قلم هنگامي كه مالك القدم به واسـطه عمليـات ايـادي سـتم كـاران در زنـدان         

  .اعظم خود محبوس بود، سخن گفته است

  :     آنگاه مي گويد

ظاهر شده است و امر محكم متين خـود را اظهـار            ندا را گوش كن كه اوست خدا، خدائي جز او نيست، به تحقيق كه               !  اي خليل  -      

  :آن گاه به فارسي مي گويد. قصص جهان و ظلم كساني كه كافراند جلو او را نمي گيرد. مي دارد

  . چيزي را كه عربي آن چنين است-     

ازبالاترين افـق جهـان مـي تابـد     اي خليل ايرانيان هميشه زيان كارترين اهل جهان بودند به خورشيد، بياني كه             «) ترجمه ترجمه      ( 

درمنابري كه  ) يعني تهران ) (طاء(درابتداي اين امر ناله درارض    . قسم مي خورم كه ناله هاي منبرهاي اين ديار درهرزماني بلند است           

  )مقصود خودش است( براي ذكر حق گذاشته شده بود شنيده مي شد و اكنون آن منابر جاي سب مقصود جهانيان شده است

به دنبال آنـان    ) يعني ازليان ( واين چنين معرضين از بيان    ! چه كردند و چه گفتند    ) يعني ايرانيان ( امل كن زيان كارترين احزاب          ت

  ».مي روند

ياد مي كنيم واو را به عنايت خداي عزيز حميد بشارت مي دهيم، اورابه آيـات مـن   ) محمد قبل از كريم را( ما« :      آن گاه مي گويد 

  ».ه رحمت من كه سبقت دارد و فضل من كه وجود را احاطه كرده، بشارت بدهياد كن وب
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به آتش سدره مشتعل گرديد ان شاء االله، وبه نور آن منـور شـويد و بـه    « :      آن گاه چيزي به عربي مي گويد كه فارسي آن اينست        

س كـه بـا شـما مـي باشـد وبرهـركس كـه ثابـت                 بر تو و برآن ك ـ    . شاخه هايش تمسك بجوئيد تا عالم را معدوم و مفقود به شماريد           

  » .ومستقيم باشد؛ بهاء باد

كسي را كه موسوم به يحيي مي باشد كه حاضر و فائز گشته وبرانـصاب در ايـن خبـر بـزرگ خـدا او را تاييـد                            « :     آن گاه مي گويد   

ن مـي گفـت حاضـر شـدي، شـنيدي و      هنگامي كه قلم اعلي برعرش رفيع خود قرار گرفته وسـخ ! اي يحيي . كرده است ياد مي كنيم    

گوارا باد بر كسي كه شراب الهام را از ايادي عطاء پروردگارش كه مالك انام است، آشاميده است وبه حكمتـي كـه مـا آن را             . ديدي

  ».در الواح مختلفي نازل كرده ايم و بدان چه بندگان رادركتاب مبين امر كرده ايم، تمسك جويد

ماپاره هاي كـوچكي از آن را نقـل         .  مطول خويش بربابيان ازلي اعتراض مي كند وآنها را تكفير مي نمايد                   ودريكي از رساله هاي   

  :مي كنيم تا شما از وضع اين دو برادر روشن بشويد وآن چنين است

          به نام خداي اقدس اعلي 

لماتش نسيم هاي محبت مالك الاسـماء والـصفات         واصل گرديد، ازپيراهن ك   ) يعني به محضر خودش   ( نامه آن جناب به منظر اكبر      « 

  :تا آن كه مي گويد» .منتشر بود

از پشه هائي كه به چشم و بيني حيوانات مي نشينند پست تر، ازهرغافلي غافـل تـر، ازهـردوري          ) يعني ازليها (       به درستي كه آنها   

» .واهاي خود فرو روند وبا آنچه در نزد آنها مي باشد بازي كننـد دورتر و ازهرناداني نادان ترند؛ اي قوم من آنها را واگذاريد تا در ه    

  :تا آن كه مي گويد

.  خدا آنها را لعنت كند پس به زودي آنها به قرارگاه خودشان درهاويه برخواهند گشت، ودوستي براي خودشان نخواهند يافت                    -    

به تحقيـق كـه     . و نمرود و شداد مرتكب نشدند، مرتكب نشويد       اي اهل بيان از رحمن بپرهيزيد و آن چه را كه فرعون و هامان               : بگو

خداوند مرا مبعوث فرموده وبا آيات و بينات به سوي شما فرستاده است، من آنچه را از كتب وصحف خداونـد پـيش از شـما آمـده                            

  .هداست وآن چه را كه در بيان نازل گشته است تصديق دارم، پروردگارعزيز منان شما، براي من گواهي مي د

  :      از خدا بترسيد آن گاه درامرظهورخدا انصاف دهيد، اگر بدانيد اين از براي شما بهتر است تا آنكه مي گويد

 واما آن چه را از رزق قائم و قيوم سئوال كردي پس، بدان كه فرق ميان اين دو اسم آن چيزي است كـه ميـان اعظـم و عظـيم                       -      

يعني در كتابش كـه موسـوم بـه قيـوم           ( آنرا بيان نموده است   ) ني باب عي( از من، محبوب من     ديده مي شود واين چيزيست كه بيش        

اگر چه ما هم در كتاب بديع ذكر نموديم، واو نخواسته است مگر آن كه مردم را خبر دهـد                    ) الاسماء مي باشد؛ چنان كه ذكر كرديم      
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وآن قيـوم بـر قـيم    ) يعني باب(ن كسي است كه ظاهر شده استبزرگتر از آ) يعني خود بهاء( به اين كه آن كسي كه ظاهر مي شود       

بدين گواهي مي دهد، وناگهان قائم از طرف راست عرش فرياد           » بيان« است و اين هرآينه كه آن حق است، زبان رحمن در جبروت           

  :مي كند و چنين مي گويد

طان مبين را براي شما آورده است، واين همـان اعظمـي            ، قسم به خداوند هرآينه اين قوم است و به تحقيق كه سل            »بيان« اي اهل  -     

مي باشد كه هرعظيم و اعظمي درپيشگاه او به سجده مي افتد، اسم اعظم برتري پيدا نكـرده اسـت مگـر بـراي تعظـيم او درهنگـام                             

ارنـد، آيـا   چنين است امـر، ولـي مـردم درپـس پـرده قرارد            . ظهورات سلطنتش، وقيوم غالب نگشته است مگر براي فناء درساحتش         

  .اصرح از آن چه درباره اين ظهوردربيان نازل شده است معقول است، باوجود اين نگاه كن مشتركين چه كرده اند

اي قوم اينست هرآينه آن قيومي كه در زيرناخنهاي شما واقع است، اگر براو رحم نمي كنيـد پـس برخودتـان رحـم كنيـد،                          :      بگو

برحذرباشـيد كـه    . م، به واسطه او است آن چه ظاهر گشته، او است مرقـوم در لـوح مـسطور                 قسم به خداي حق اين است جمال معلو       

مقـصود  ( بركسي كه به لقاء او وآياتش كافر گشته و دركتابي كه به انگشت حق نگاشته شده است ازمشركان محـسوب شـده اسـت                       

يت اين ظهور را برمـذكور ومـستور، وبرتـري          تمسك جوئيد، يقين داشته باش كه او اراده نكرده است جز اعظم           ) برادرش ازل است  

) يعني ظهور بهاء  (اين اسم رابرتمام اسماء، وسلطنت وي را بر ساكنان ارض و سماء، وعظمت و اقتدارش را برتمام اشياء به ظهور وي                    

.  ازهـر چيـز  تمام ممكنات گواهي مي دهند كه او ظاهريست فوق هرچيز، به طول او ذرات گواهي مي دهند كه او باطني است مقدس      

ر اسـم  شناخته مي شود وب» نيست خدائي جزاو« براواسم ظاهر اطلاق مي شود؛ زيرا كه او به اسماء وصفات ديده مي شود و به اين كه             

، زيرا به وصفي توصيف نمي شود وبه آن چه ذكر مي شود، شناخته نمي شود، زيرا آن چه ذكر مي شـود         او اسم باطن اطلاق مي شود       

ظاهر او نفـس بـاطنش      . وست درعالم ذكر، پس او برتر است از آن كه به ذكر شناخته شود يا به فكري ادراك شود                  از احداث خود ا   

مي باشد، هنگامي كه به اسم ظاهر ناميده مي شود باطن خوانده مي شود، او به افكار و ابصار چنانكه آن چنان است ازعلو علو و سمو                           

  :ونيز مي گويد» .ظر اعلي وافق ابهي واقع استسمو شناخته و درك نمي شود؛ زيرا او درمن

كه صحيفه مكنونـه بـدان زينـت يافتـه و طلعـت احـديت هويـدا گـشته وپـرچم                     ) مقصود خودش مي باشد   (         آنان كه به اسم وي    

 اسـت،   ربوبيت برافراشته شده و خيمه الوهيت برپاگشته و درياي قدم به موج درآمده و سرمست سرمقنع به سراعظم ظـاهر گـشته                     

  .كافرشدند، زيان بردند
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كه به واسطه او حجـاب      ) يعني خود بهاء  (     پس قسم به جان او كه بيان از بيانش وتبيان ازعرفانش عاجز است؛ برتراست اين قيوم                 

موهوم پاره شد وامرمكتوم مكشوف شد، ومهر ظرف سر به مهر برداشته شد پس قسم به نفس رحمن وي كه بيان نوحه مـي كنـد و                         

  : ين  مي گويدچن

 پروردگارا مرا براي ذكر و ثنا و معرفت نفس خود فرستادي و آن كسي كه به امـرت برخاسـته، بنـدگان را امـر كـرد كـه بـه                                -      

واسطه من وآن چه خلق شده است از جمال قيوم تو محجوب نگردد، ولي اين قوم آن چه را در ثبات حق تـو واعـلاء ذكـرت درمـن                              

دند، به تو و آيات تو كافر شدند، مرا مانند سپري براي خود قرار دادند وبدان بر تو اعتراض كردنـد پـس از                        نازل گشته تحريف نمو   

آن كلمه كلمه اي نازل نشد مگرآنكه براي اعلاء امر تو، براي اظهارسلطنت وعلو قدر و سمو مقام تو نازل شد واي كاش نـازل نـشده           

عدومم قرار دهي، هرآينه نـزد مـن بهتراسـت ازآن كـه موجـود باشـم وبنـدگانت بـه                     قسم به عزتت اگر مرا م     . بود و ذكر نشده بود    

  .ضررتو قيام كرده اند ودرباره تو اراده دارند آن چه اراده دارند، مرا بخوانند

ني تـا ازجمـال     خلاص ك ) يعني بابيان ازلي  (       تورا به قدرتت كه به تمام ممكنات احاطه دارد سئوال مي كنم كه مرا ازاين فجار                             

اي كسي كه به دست تو ملكوت قدرت وجبروت اختياراست اگرما از مقام اسـني ودره اولـي وسـدرة المنتهـي وافـق      . تو حكايت كنم  

را درمقـام اعـداد   ) يعني قـائم و قيـوم  ( نه فوق ميان دو اسم يابهي فرود آئيم وبيان را ازعلو تبيان به سوي دنو امكان برگردانيم، هرآ            

اي محبوب مـن چـشم از روي مـن برمگـردان، ذكروبيـان را               : ، واگرجمال مكنون درنفس من، مرا خطاب كند و بگويد         ذكر مي كنيم  

واگذار، به غيرمن مشغول شو، من مي گويم اي محبوب من قضاء مثبت و قدر محتوم تو مرا فـرود آورد تـا در پيـراهن اهـل امكـان                              

وبه اندازه اي كه ادراك وعقول آنهـا رسـا مـي كنـد سـخن بگـويم واگـراين                  ظاهر شدم دراين صورت سزاوار است كه به زبان آنان           

پيراهن عوض گردد، چه كسي    مي تواند به من نزديك شود؟ اگر آن چه را مرا بدان امر فرمودي از من بخواهي، من دست منع را                             

  .از دهن خود برمي دارم ودر اين باره از تو طلب مغفرت مي كنم

حبوب من بربندگان خود رحم كن وآن چه را كه دلها و عقولشان استطاعت معرفـت آن را دارد برآنهـا نـازل          اي خداي من، اي م    

  .كن؛ زيرا توئي غفورو رحيم

      پس بدان كه فرق درعدد چهارده است واين عدد بهاء است وقتي كه حمزه شش عـدد محـسوب مـي شـود، زيـرا شـكل آن در                             

واگر قائم را تقرير كنـي آن گـاه   ) نوشته مي شود يعني به شكل همزه) ء( ايرانيان چنين شش رقومي نزد( قاعده هندسي شش است 

» واو«بـر » هـاء «دربها مي باشد و دراين قبوم برعرشي كه نام آن قائم است قرار مي گيردچنان كه» هاء«فرق را پنج خواهي يافت وآن    
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عدد مي شود  و آن نيزهمين اسم اسـت          » نه«حساب نشود فرق  ودر مقامي كه همزه قائم به حساب هندسه شش عدد           . قرار مي گيرد  

  .رادر مقام اراده كرده است» نه«ظهور) يعني ميرزاحسينعلي بهاء(او، جاذكره» نه«و به اين عدد

ه       اين آن فرقي است كه در ظاهر اين دو اسم ديده مي شود و ما بيان را براي تو مختصركرديم واگر تو فكر كني، هرآينه از آنچ                          

  .ما براي تو ذكر كرديم وبرتوالقاء نموديم چيزي را كه سبب نور چشم تو و چشمهاي موحدين است بيرون خواهي آورد

     پس به جان خودم قسم، كه اين فرق؛ هرآينه آيتي بزرگ است، براي كساني كه به آسمان بهاء پرواز كرده انـد وبـه آن چـه مـا                             

ه مقـصود در بـاطن قيموميـت اسـم قيـوم اسـت بـر قـائم، معرفـت داشـته بـاش و از            براي تو اسـتدلال نمـوديم محقـق مـي شـود ك ـ           

  .نگاهدارندگان باش

     به درستي كه ما اين ذكر را مستور داشتيم وازچشمان كساني كه دربيان ذكرشده اند پوشيده داشتيم واينك بـراي تـو مكـشوف                        

  .سپاس، به خداي پروردگارجهانيان اختصاص دارد: مي داريم بگو

. خوانندگان گرامي ناراحت نباشيد كه چيزي از گفته هاي پريشان وي مفهوم نشد؛ زيرا خودش هم نفهميده كه چه گفته اسـت                   ( 

  2)مترجم

يعنـي  ( دراين مقام آن چـه را از آسـمان مـشيت رحمـن درجـواب يكـي ازكـشيش هـاي سـاكنين شـهربزرگ                        :       تاآنكه مي گويد  

نيم تاشايد بعضي از بندگان بربعضي ازحكمت هاي بالغـه الهيـه كـه ازديـدگان مـستوراست مطلـع                    نازل گشته ذكر مي ك    ) قسطنطنيه

نامه تو درملكوت پروردگار رحمن واصل شد و ما آن را با روح و ريحان دريافـت كـرديم و         ) يعني گفته خود بهاء   ( شوند؛ قوله تعالي  

  .دگار عزيز مستعان تو مي باشدپيش از سئوال جواب داديم، تفكر كن تا بفهمي، اين ازفضل پرور

      خوشا به حال تو كه بدين جواب فائز گشتي، اگر چه آن، برتومستور است پس به زودي، هرگاه خدا بخواهد، برتومكـشوف مـي                        

اي كسي كه دردرياي معرفـت فـرو رفتـي وبـه سـوي پروردگـار رحمـن خـود نظـر                      . شود وآن چه كه چشم ها نديده است مي بيني         

 كه اين امر بزرگ است، بزرگ است، نگاه كن، پس آن كسي را كه در ملكوت موسوم به پترس است به ياد بيـاور كـه                   افكندي بدان 

باوجود علوشان و جلال قدر وبزرگي مقامش نزديك بود قدم هايش در راه بلغـزد پـس دسـت فـضل او را گرفـت، از لغـزش نگـاه                              

  .داشت واز صاحبان يقين قرار داد

تي را كه كبوتران برشاخه هاي صدرة المنتهي تكرار مي كنند بشناسي؛ هرآينه يقين خواهي كرد كه آن چـه پـيش                              اگر اين نعم  

از اين ذكر شد اكنون به واسطه حق كامل شده است و اينك درملكـوت خـدا از نعمـت بـاقي ابـدي مـي خـورد و از كـوثر حقـايق و                                   

  .سلسبيل معاني   مي آشامد ولي مردم درحجاب بزرگند
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شنيدند و از آن غافل شدند؛ اگرمعدوم گردند؛ هرآينـه بـراي آنهـا بهتـر خواهـد بـود تـا                      ) را  يعني نداي بهاء  ( كساني كه اين ندا را      

  .دراين امر متوقف شوند ولي آن چه مي بايست ظاهر شود ظاهر شد و اين امر از نزد خداي مقتدرعزيز مختار واقع شد

يعنـي وقتـي بهـاء بـه صـورت مـسيح            ( دفعه ديگرآمد تا آنچه را بيش از اين گفته بود         ) ني بهاء يع(      بگو اي قوم به تحقيق كه روح      

  .تمام كند) ظهور كرده بود

بدرستي او چنان كه گفته بـود، مـي گويـد وچنـان كـه دردفعـه اول انفـاق        .      اين چنين در الواح وعده داده شد اگر ازعارفان باشيد   

ني كه درآسمان و زمينند محبت دارد سپس بدان كه وقتي پسر روحش را تسليم كرد تمـام اشـياء                    كرده بود، انفاق مي كند و به كسا       

به گريه افتادند ولي بواسطه انفاق روح خود هر چيزي را چنان كه درجميع خلائق مي بيني ومشاهده    مـي كنـي اسـتعداد و قابليـت                              

  . داد

خارج ازدستور زبان عربي است و درنتيجه معناي صحيحي از آن به دست نمي          خوانندگان ارجمند تمام عبارات اين مرد، غلط و              ( 

جاي بسي تاسف است كه ايادي سياست هاي استعماري         . آيد ولي مترجم مقصود او را به قرينه حال استنباط نموده و ترجمه مي كند              

خـدا  . جمه مهملات چنان پريشان گوياني كنيمطوري ما را مبتلا به آن حزب گمراه كرده اند كه بايد عمر گرانبهاي خود را صرف تر        

  .3)مترجم.(همه را هدايت و از خواب غفلت بيدار كند

     هرحكيمي كه از او حكمت ظاهر مي شود و هرعالمي كه علمي ابراز مي كند و هر صنعت گري كه صنعتي از خود ابراز مي نمايـد                         

  .از تاييد روح متعالي متصرف منير او مي باشدو هر سلطاني كه از خود قدرتي نشان   مي دهد، تمام آنها 

خوانندگان عزيز دقت كنيد و ببينيد اين مرد نادان چه دعاوي گزافي دارد وچگونه مشتي مردمان سـاده را اسـتحمار مـي كنـد                          ( 

  .4)مترجم. آنگاه مردم را از حقيقت امر اين حزب آگاه كنيد

ن عالم آمد برجميع ممكنات تجلي كرد به واسطه او هر پيسي، از درد ناداني و كوري پـاك                           ما گواهي مي دهيم كه وقتي او به اي        

  .شد، هربيماري از مرض و هوي بهبودي يافت، چشم هركوري روشن شد و هر نفسي از نزد آن مقتدر قدير پاكيزه شد

 محجوب بدارد و كسي كه محجوب باشد پيس      در اين جا پيسي، برهر چيزي اطلاق مي شود كه بنده را از معرفت پروردگار خود             

  .است و در ملكوت خداي عزيز حميد ياد   نمي شود

      ما گواهي مي دهيم كه كلمه خدا، هر پيسي را پاك وهر بيماري را بهبودي و هر مريضي را پاكيزه كرد و اين كـه او پـاك كننـده                      

  .عالم است، خوشا به حال كسي كه با روي منير بدو رو آورد
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   سپس بدان كه آن كسي كه به آسمان بالا رفت به حق فرود آمد و به واسطه او نسيمهاي فضل برعالم عبور كرد، پروردگار تو بـر                            

  .آن چه مي گويم گواه است

معطر گرديد، كساني كه به دنيا و زخـارف آن مـشغول بودنـد بـوي                ) يعني رجوع و ظهور خودش    (      عالم بواسطه رجوع و ظهور او     

  .هن او را نيافتند وما آنها را بروهمي عظيم يافتيمپيرا

  .ناقوس به اسم اووناقور به ذكر وي فرياد مي كنند و خودش براي خودش گواهي مي دهد خوشا به حال عارفان:      بگو

هـر درد و بيمـاري        ولي امروز ابرص بهبودي يافته پيش از آن كه به او بگويد پاك باش، بـه واسـطه ظهـور او عـالم و اهـل آن از                           

بهبودي حاصل كرده اند، اين فضلي كه هيچ فضلي پيش از آن واقـع نـشده برتراسـت وايـن رحمتـي كـه جهانيـان را پيـشي گرفتـه                               

  :اي كسي كه ملكوت خدا ياد شدي از پروردگار خود قدرت بخواه و برخيز، بگو. بالاتراست

علـي قبـل از     ( به اسـم  » بريه قدس «  افروز در قلب عالم آمد ومنادي در        اي بزرگان جهان به تحقيق كه زنده كننده جهان وآتش          -    

  .  ندا در داد5)نبيل

في جنة الابهي، وقدفتح بابها بالفضل وجوه المقبلين، وقـدكمل مـا رقـم مـن القلـم الاعلـي فـي                ) اي بلقاء البها  (     وبشر الناس بلقاء االله   

قل ظهر الناس الاعظم، وتدقه يدالمشيه في جنة الاحديه اسـتمعوا       . ه و انه لرزق بديع    ملكوت االله رب الاخره والاولي، والذي اراده يا كل        

  .يا قوم ولا تكونن من الغافلين

متن عربي اين قسمت از سخنان بهاء را نقل كردم تا خوانندگاني كه به زبان عربي آشـنائي                  : مترجم مي گويد           (   

ومقدار فضل و كمال اين خداي قرن سيزدهم را بدانند          » بهاء« ارزش سخنان    دارند آن را مورد ملاحظه قرار دهند آن گاه        

  :اينك چند سئوال درباره جملات اين عبارات بهامي كنيم

  چگونه است و معني آن چيست؟) وقد فتح بابها بالفضل وجوه المقبلين(  تركيب اين عبارت بها-    اول

  معين كنيد چه چيز را مي خورد؟: ي كه بخواهد آن را مي خوردكس: ترجمه) والذي اراده يا كله(  درعبارت-   دوم

بايد بگويد قل قد ظهر الانسان الاعظـم آيـا بهـا نمـي              . بگو انسان اعظم ظاهر شد    : يعني) قل قدظهر الناس الاعظم   ( درجمله -      سوم

  ح نيست؟م جنس است و استعمال اسم جمع به جاي اسم جنس صحيسدانسته است كه ناس اسم جمع وانسان ا

دسـت مـشيت چـه چيـز را مـي           . دست مشيت، دربهشت احديت مـي كوبـد       : يعني.  جمله وقديدالمشيه في الجنة الاحديه     -     چهارم

  كوبد؟

  .)انتهاي كلام مترجم. درست درآن دقت و قضاوت كنيد. »بها«     اين است سبك بافندگي
                                                 

پيش از اين گفتيم آه بابيان حرص زيادي دارند آه اسامي خودشان را به حساب جمل بر اسماء خدا و انبياء و اولياء تطبيق آنند؛ مثلا هر بابي آه اسمش محمد  5
  .علي محمد باب است» علي قبل از نبيل« د وي از اسمباشد نزد آنها ملقب به نبيل است زيرا حروف محمد و نبيل در عدد يكي مي باشد پس مقصو
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. به واسطه او زلزله بـزرگ و فـزع اكبـر ظاهرشـد       . د او خبرداده بودآمد        اي قوم به ياري خدا برخيزيد، آن قيومي كه قائم به وجو           

  .مخلصان به ظهورش خشنودند و مشركان به آتش كينه مي سوزند

البيان بان تنصفوا في كلمة واحدة وهي ان ربكم الرحمن ما علق هذاالامر بشئي عما خلق في الاكوان كمـا                    6     قل اقسمكم باالله يا ملاء    

مافعلتم ولو علق هذا الظهور بشئي دونه ما فعلتم يا ملاء الظالمين هل من ذي اذن            ) يعني خودش ( وانتم فعلتم بمحبوبه  نزل في البيان    

  :تا آن كه مي گويد» واعيه اوذي بصر حديد ليسمع و يعرف قد تبكي عين االله وانتم تلعبون يا من تحيرفيكم ومن فعلكم ملاء عالون

       بسمه المقتدر علي ما يشاء

هذا كتاب لدي المظلوم، ان من تمسك بالعلوم لهله يحرق الحجاب الاكبر و يتوجه الي االله مالك القدر ويكون من المنصفين، لـو                            « 

انـصف باعبـد، هـل االله هـو الفاعـل      . تسمع نغمات الورقاء علي افنان سدرة البيان لتجذبك علي شان تجد نفسك منطقعا غن العالمين         

اه، تبين و لا تكن من الصامتين لو تقول ماسواه ما انصفت في الامر، يشهد بذالك كل الذرات و عن ورائهـا ربـك                        علي ما تشاء او ماسو    

المتكلم الصادق الامين ولو تقول انه المختار قد اظهرني بالحق و ارسلني و انطقني بالايات التي فزع عنها من في الـسموات والارضـين،                     

ك الغفور الرحيم هل يقوم مع امره امر، وهل يقدر ان يعمنه احد عمـا اراد، لا و نفـسه لـو كنـت     الامن خذته نفحات الوحي من لدن رب     

فكرفي ملاء التوراة لم اعرضوا اذا اتي مطلع الايات بسطان مبين، ولا حفظ ربك لفتله العلماء في اول يوم نطق باسم ربـه                      . من العارفين 

اشرقت شمس الامر من افق الحجاز بانوار ربها اضائت افئدة العـالمين، كـم مـن عـالم                  العزيز الكريم، ثم ملاء الانجيل لم اعترضوا اذا         

منع عن العلوم، وكن من جاهل فاز باصل لامعلوم، تفكر وكن من الموقنين، قدآمن به راعي الاغنام و اعرض عنه العلماء كذالك قضي                       

م علماء العصر وآمن به من اصـطاد الحـوت كـذالك ينبـك مـن                الامر وكنت من المسامعين، ثم انظر اذاتي المسيح افتي علي قتله اعل           

فلمـا  » االله ربنـا « تكن مـن الـذين قـالو   لا. نوار الوجه وكان من المقبلينارسله االله بامره المبرم المتين، ان العالم من عرف العلوم وفاز با          

د اذجعلـه االله غنيـا عـن العـالمين، انـا نـذكرك       ارسل مطلع بالبرهان كفروا بالبرهان واجتمعوا علي قتله، كذالك ينصحك قم الامر بع  

باب نيز وقتيكه امر به سوزانيدن كتابها ( لوجه االله ونلقي عليك ما يثبت به ذكرك في الواح ربك العزيز الحميد، دع العلوم وشئوناتها               

سم القيوم الذي اشـرق مـن   ثم تمسك با.) ونوشته ها كرد و فراگرفتن تمام علوم و معارف، جز كتاب خود را حرام كرد، چنين گفت        

هذا الافق المنير، تاالله لقد كنت واقد هزتني نفجات الوحي و كنت صامتا انطقني ربك المقتدر لـو لاامـره اظهـرت نفـسي قـدا حاطـت                            

وتشهد مشيته والقام علي امر به ورد علي سهام المشركين اقرا ما نزلنا علي الملوك لتو قربان المملوك ينطق بما امر لدن عليم خبير،           

بانه منعه البلاء عن ذكر مالك الاسماء في السجن دعا الكل الي االله وما خوفته سطوة الظالمين استمع ما يناديك به مطلـع الايـات مـن                           

لدن عزيز حكيم قم امر بحول االله وقوته منقطعا عن الذين اعترضوا علي االله بعد اذاتي بهذا النباءالعظيم، قل يا معـشر العلمـاء خـذوا                          
                                                 

 .ازاصلاحات بهاء اين است آه يهود را ملاء تورية و نصاري را ملاء انجيل و مسلمين را ملاء فرقان وبابيان را ازلي را ملاء بيان خطاب مي مند 6
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الاقلام قد ينطق القلم الاعلي بين الارض والسماء ثم اصمتوالتسمعوا ما ينادي بـه لـسان الكبريـاء مـن هـذا المنظـر الكـريم، قـل                            اعنة  

ولاتكونن من المريبين، لا ينفعكم اليوم ما عندكم بل         ) يعني خودش (خافواالله ولا تدحضوا الحق بماعندكم اتبعوا من شهدت له الاشياء         

ن المتفرسين، قل با ملاء الفرقان قداتي الموعود الذي وعدتم به في الكتاب اتقواالله ولاتتبعوا كل مشرك ائـيم انـه               ما عنداالله لو كنتم م    

اظهر علي شان لا ينكره الامن غشته احجاب الاوهام وكان من المدحضين قل قد ظهرت الكلمة التي فرت نقبائكم و علمائكم هـذا مـا                         

لعليم ان العالم من شهد للمعلوم والذي اعرض لا يصدق عليه اسم العـالم لويـاتي بعلـوم الاولـين،       خبرناكم به من قبل انه لهو العزيز ا       

والفاضل من اقبل الي هذا الفضل الذي ظهر به امر بديع، قل يا قوم اشربوا الرحيق المختوم الذي فككنا                   . والعارف من عرف المعروف     

تمام » .صحنا كم لعلكم تدعون الهوي و تتوجهون الي الهدي و تكونن من الموقنين            ختمه بايدي الاقتدار انه هو القوي القدير، كذالك ن        

  .شد به طور خلاصه

  .برطريق اختصار نقل كنيم تا خوانندگان به مضامين آن بصيرت پيدا كنند» الواح«      اين بود آن چه ما خواستيم از كتاب

احاظ قواعد صرف و نحو زبان عربي وصناعت لفظي غلط ونادرست است، از             سخنان بهاء علاوه بر آن كه از        : مترجم مي گويد          ( 

نظر معني هم مانند كلمات سيدكاظم رشتي وسيدعلي محمد باب مشوش و پريشان و نامفهوم است و چنين اسـتنباط مـي شـود كـه                          

  7.اعصاب مغز آنان اختلال داشته است

فقط چيزي كه   . ه اين جا كه نقل شد مطلب مفهومي، حق يا باطل، استفاده نشد            تا ب » بهاء«     چنان كه ملاحظه فرموديد از تمام سخنان      

از مجموع كلام وي استنباط شد، آن بود كه او خودش و باب را خدا مي دانسته، نهايت خودش را خداي عالي تري گمان مـي كـرده                            

از بيان و ايرانيان درخسران و زيان، چرا به است وبيش از اندازه متاثر و متاسف بوده است كه اين مردمان نادان، خصوص معرضين  

  !چرا آنان را به زندان مي اندازند؟! چرا به آنها معارضه و مبارزه مي كنند؟! چنين خداياني، به اين درجه عالي احترام  نمي گذارند؟

  .سيح معرفي مي كند    ونيز از نامه اي كه درجواب كشيش مسيحي نگاشته بود معلوم شد كه خود را براي مسيحيان عيسي م

    دعاوي فوق الذكر بهاء، اگر با عباراتي صحيح و بياناتي فصيح ادا شده بود واگر مدعي آن ها مانند موسي و عيسي و محمد علـيهم     

السلام داراي معجزات و خارق عادات بود؛ در اين شرايط ممكن بود از نظر مسيحيان عوام قابل قبول باشد ولي از نظر مسلمين كـه                          

) باآن همه معجزات خارق عادات وبا آن همه علم وحكمت وخبار بـه مغبيـات              (  هيچ موجودي حتي به موسي و عيسي و محمد هم          به

اعتقاد خدائي ندارند وشبانه روزي نه مرتبه در نمازهاي واجبشان به بندگي محمد يا نمونه كامل علم وحكمـت خداونـد گـواهي مـي                   

  .جزياوه سرائي وپريشان گوئي چيز ديگري تلقي نمي شوددهند، چنين دعاوي گزافي مورد تمسخر و

  .      آري بهترين دليل بر بطلان دعاوي باب وبهاء همان دعاوي مردود و سخنان مهمل ومخلوط آن ها مي باشد
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اننـد       ما بعضي از سخنان او را ترجمه كرديم و بعضي ديگر را به عين مـتن عربـي آن نقـل كـرديم تـا خواننـدگان خودشـان بخو                             

  8.)انتهاي كلام مترجم.(وقضاوت كنند

    اكنون به بيان احكام شريعت وي بروجه تفصيل شروع مي كنيم و نصوص احكام او را ازكتابي كه به گمان خودش به سبك قرآن                        

ند وهم به روش  ناميده است نقل    مي كنيم؛ تا خوانندگان هم برقوانين واحكام شريعت او اطلاع پيداكن                » اقدس«نوشته وآن را كتاب   

  :اينك بيان آن. اودر سخناني كه به گمان خودش، به آنها با قرآن معارضه كرده است واقف گردند

         بسم الحكام ما كان ومايكون

ولي چون به قواعد زبان عربي آشـنا نبـوده اسـت بـه غلـط آن طـور                » بسمه الحاكم علي ماكان وعلي ما يكون      « :بايد گفته باشد  (        

  .)مترجم!    است؛ آيا چنين ناداني مي تواند پيغمبرياخدا باشد؟گفته

اولين چيزي كه خداوند بربندگانش واجب كرده، معرفت محل تابش وحي وطلوع امر او است كه مقام خود او اسـت درعـالم امـر و                          

  .خلق

است اگرچه تمام اعمـال را بـه جـا          كسي كه بدان فائز گردد؛ بهرخيري فائزگشته است وكسي كه ازآن ممنوع گردد؛ ازاهل ضلالت                

  .آورد

    هرگاه شما بدين مقام اسني وافق علي فائز گشتيد؛ برهرنفسي سزاواراست كه هر چه را بدان از طـرف مقـصود مـامور مـي شـود                           

پيروي كند؛ زيرا آن دو موضوع مقرون به يكديگرند وهيچ كدام بدون ديگري قبول نمي شوند، اين چيـزي اسـت كـه محـل طلـوع                           

كساني كه از طرف خدا به انها بصيرت داده شده است حدود خدا را سبب اعظم براي نظم عالم وحفـظ                     . لهام بدان حكم كرده است    ا

است ما شـما را بـه شكـستن    ) پشه هائي كه به چشم و دماغ حيوانات مي نشينند( امم مي بينند وكسي كه غافل باشد، او ازهمج رعاع         

  .نفس و هوي امر كرديم! حدودات

جمع حد حدود است و در زبان عرب الف و تا داخل آن نمي شود ولي در فارسي عوامانه با الف و تا اسـتعمال                         : مترجم مي گويد     (  

وچون حسينعلي بهـا از عـوام       ...حدود، قيود، امور  : ولي زبان عربي صحيح مي گويند     ...مي شود، مي گويند حدودات، قيودات، امورات      

د لاجرم به سبك عوامهاي فارس الف و تا را داخل حدود كـرده وگفتـه اسـت حـدودات،                    ت عربي بگوي  ها بوده ومي خواسته اس    فارس

 اين كه مـردم را بـه شكـستن حـدودات نفـس وهـوي امـر                  و خداهم همه نوع اختيار دارد اما      البته ايشان به گمان خودش خدا است        

فس و هوي بشكنند وبراي هواهاي نفساني آنها حدي نباشد؛          اگر مردم به قول شما حدودات ن      » بهاء«آقاي: فرموده است بايد بگوئيم   

به مال و جان و ناموس يكديگر تعدي مي كنند آن گاه وضع جامعه بشريت به حالت هرج و مرج كشيده مي شود پس بايـد نفـوس                            
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يـا  » بهـاء «د كه آقـاي   بشر وهواهاي آنها محدود باشد تا مردم از تعدي وتجاوز يكديگر مصون ومحفوظ باشند به نظر ما چنين مي آي                   

  دنباله كلام بهاء.) انتهاي گفته مترجم. آن كسي كه بدو الهام فرستاده است بدون تامل چنين حكمي را صادر كرده باشد

 نه آن چه از قلم اعلي مرقوم گشته؛ زيرا براي كسي كه در عالم امكان است روح حيوان است، به تحقيق كه بـه                        -       

  .ياهاي كلمه وبيان به موج آمد، اي صاحبان عقل غنيمت به شماريدواسطه هيجان روح رحمن در

اي .      كساني كه عهد خدا را دراوامرش شكستند، ورو به عقب برگشتند آنها نزد خداي غني متعال از اهـل ضـلالتند                    

 ظـاهر سـاخته     بدانيد كه اوامر من عنايت مرا در ميان بندگان من وكليدهاي رحمت مرا بـراي مخلوقـات مـن                  ! اهل زمين 

  .شده است  است، اين چنين امر ازآسمان مشيت پروردگار شما كه مالك اديان است نازل

درك كند؛ هرآينه آن چه نزد او مي باشـد اگـر                  اگر كسي شيريني بياني را كه از دهان مشيت رحمن ظاهر گشته             

  .تابيده است ثابت بدارد فق عنايت والطاف اوچه تمام خزائن زمين باشدانفاق مي كند تا امري از اوامر او را كه از ا

    بگو از حدود من بوي پيراهن عبور مي كند و به واسطه آنها پرچمهاي نصرت برقله ها وتلها منصوب مي شـود، بـه                          

تحقيق كه زبان قدرت من در جبروت عظمت من  در حالي كه مخلوقات مرا مخاطب مي ساخت، سخن گفت، كه حـدود                       

خوشا به حال دوستي كه بوي محبوب را از اين كلمه اي كه بوهاي خوش فـضل     .  جمال من عمل كنيد    مرا بواسطه محبت  

  .به كيفيتي كه به ذكرها توصيف نمي شود از آن ظاهر است،درك كند

آشاميده باشد؛ دراطـراف اوامـر مـن كـه از افـق                   قسم به جان خودم كسي كه از شراب انصاف از دستهاي الطاف             

ه است گردش مي كند گمان نكنيد كه ما احكام را براي شما نازل كرديم، بلكه مهررحيق مختوم را بـا انگـشتان                   ابداع تابيد 

  9.قدرت واقتدار باز كرديم، آن چه از قلم وحي نازل گشته به اين گواهي مي دهد اي صاحبان افكار تفكر كنيد

      درنمازآنها

كننده آيات، هنگام زوال و در صبحها و شامها برشما واجـب گـشته اسـت وازتعـداد     به تحقيق كه نه ركعت نماز براي خداي نازل             

  10.ديگري عفو كرديم، اين فرماني از خداست؛ زيرا او آمر مقتدر مختار است

  درقبله آنان    

حل اقبال مـردم    كه خداوندآنرا محل طواف ملاء اعلي وم      ) يعني عكا (هرگاه خواستيد نماز بخوانيد به طرف اقدس من، مقام مقدس            

شهرهاي بقاء ومحل صدورامربراي سكان زمين ها وآسمانها قرارداده است رو بياوريـد وهنگـام غـروب خورشـيد حقيقـت وتبيـان                       

  .مقامي است كه براي شما مقدرساختيم بدرستي كه او هرآينه عزيزعلام است
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 محقق مي شود، براي هركسي واجـب اسـت كـه آن را                  هرچيزي به امرمحكم وي هنگامي كه خورشيد احكام از افق بيان مي تابد            

پيروي كند، اگر چه به امري باشد كه آسمان دلهاي اديان ازآن شكافته مي شود، زيرا او هرچه بخواهد مي كنـد وازهرچـه بخواهـد                          

  .سئوال نمي شود و آن چه بدان محبوب و مالك اختراع حكم كند هرآينه محبوب است

بد ومحل طلوع اين بيان را بشناسد، او براي اثبات احكام در ميـان مـردم بـاد وچـشمان خـود تيرهـا را                             كسي كه بوي رحمن را بيا     

درنامـه او   « ما نماز را درنامه ديگـري تفـصيل داده ايـم          .استقبال مي كندخوشا به حال كسي كه اقبال كند وبه فصل الخطاب فائز شود             

  .قاب مامور مي شود عمل كندخوشا به حال كسي كه بدان چه از نزديك مالك الر» است

  درنماز ميت آنها    

به تحقيق كه درنماز ميت ازطرف خداي نازل كننده آيات، شش تكبيرنازل شده است، كسي كه علم قرائت داشته باشد، بايـد آن               

 و چيزهـائي كـه روح در        چه را كه وارد شده است پيش از آنها بخواند وگرنه خداوند از او عفو مي كند؛ زيرا او عزيزغفار است، مـو                      

چنانچه لباس خز و سنجاب وغيرآن را مي پوشـيد لبـاس سـمور راهـم     . آنها حلول نداردمانند استخوان وغيره نماز را باطل نمي كند    

  .بپوشد؛ زيرا در قرآن از آن نهي نشده است ولكن برعلما متشبه گشته است به درستي كه او هرآينه عزيز اعلام است

  ز آنها در روزه و نما   

به تحقيق كه نماز و روزه از اول بلوغ بر شما از طرف خدا، پروردگارشما پروردگار پدران اول شما، واجب گشته است، كسي كـه در          

  .نفس او ضعفي از مرض يا پيري باشد خدا او را عفو كرده است، اين فضلي از نزد خدا مي باشد؛ زيرا او هرآينه غفور و كريم است

اوند براي شما سجده برهرچيز پاكي را اذن داده است وما در كتاب، حكم حدر را از شما برداشتيم، زيرا خدا مـي                         به تحقيق كه خد   

  .داند وشما نمي دانيد

آنگاه شروع به عمل كند، اين چيزي است كه مـولاي جهانيـان بـدان               » بسم اله الاطهر  «   كسي كه آب نداشته باشد، پنج مرتبه بگويد       

  .حكم داده است

دربلادي كه شبها و روزها بلند است بايد با ساعت ها و شاخص هائي كه اوقات را معين مي كند نماز بخوانند به درسـتي كـه خـدا                        

  .هرآينه مبين حكيم است

      درابطال حكم نمازآيات

ر ياد كنيـد بدرسـتي كـه او            به تحقيق كه شما را از نماز آيات معاف داشتيم، هنگامي كه آيات ظاهر شود، خدا را به عظمت و اقتدا                    

  .سميع و بصير است

  .   بگوئيد عظمت براي خداي پروردگار آن چه ديده مي شود وآن چه ديده نمي شود، پروردگارجهانيان است
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  درابطال حكم نماز جماعت  

خـدا  . ر حكـيم اسـت    برشما نماز فرادي نوشته شد، حكم جماعت جز درنماز ميت از شمابرداشته شد، به درستي كه او هرآينه آم ـ                     

زنان را هنگامي كه خون مي بينند از نماز و روزه معاف داشته است، برآنها است كه وضو بسازند واز زوال تا زوال ديگـر نـود وپـنج                             

  :مرتبه بگويند

نهـا اسـت    اين چيزي است كه دركتاب مقدر گشته است  اگرشمااز دانايان باشيد، برشما و بـر آ                » سبحان الذي ذي اللعة والجمال       « 

  :كه در سفرها وقتي كه به منزل رسيدند و در مقام امني استراحت يافتيد به جاي هر نمازي سجده اي به جا بياوريد و درآن بگويد

  :، كسي كه عاجز باشد بگويد»سبحان االله ذي العظمة والاجلال و الموهبه والافضال    « 

بعـد از اتمـام سـجده       . به درستي كه او است كافي باقي غفـور رحـيم          . واهد بود بدرستي كه اين بحق براي او كافي خ       » سبحان االله      «

اين چنين خدا راه هاي حق » سبحان ذي الملك والملكوت « :برآنها و بر شما است كه بر هيكل توحيد بنشينيد وهيجده مرتبه بگوئيد            

است، خدا را بدين فضل عظـيم شـكر كنيـد، خـدا را              و هدايت را بيان مي كند و آنها به پيك راه منتهي مي شوند كه آن راه مستقيم                   

بدين موهبتي كه آسمانها و زمين ها را احاطه كرده است سپاسگذاري كنيد، خدا را بدين رحمتي كه جهانيان را سبقت گرفته اسـت                        

  .ياد كنيد

نبود هرآينـه درازل الازل مكنـون       خداوند كليد گنج را محبت مكنون من قرار داده است اگر شما ازعارفان باشيد، اگر كليد                 :     بگو

  .بود اگر شما يقين داشته باشيد

    بگو اين براي محل طلوع وحي ومشرق اشراق است كه به واسطه او آفاق نوراني گشته است اگر شما دانسته باشيد به درستي كـه                    

  . هرآينه آن قضاء  مثبت است وبه واسطه او هر قضاء محتومي ثابت شده است

   و عيد فطر آنهاماه روزه     

اي اهل انشاء مابرشما روزه روزهاي شماره داري را نوشته ايم و بعد از اكمال آن نيروز را براي شما عيد قـرار                       : اي قلم اعلي بگو        

 داديم خورشيد بيان از افق كتاب از طرف مالك مبدا وماب چنين نورافشاني كرده است، شما روزهاي زيادي از ماهها را پيش از ماه                       

  .قرار داديم، بدين جهت به حدود سال وماهها محدود نمي گردد» هاء« روزه قرار بدهيد، ما آنها راميان شبها و روزها مظاهر

سزاوار است كه در آن روزها خودشان و خويشانشان آن گاه فقرا و مساكين را اصعام كنند وپروردگار خود را بـا                        »بهاء«    براي اهل 

تكبير وتسبيح وتمجيد كنند وهرگاه ايام اعطائي كه پيش از ايام امساك است به پايان رسيد پس داخـل                   قرح و خوشي حالي تهليل و     

مولاي انام چنين حكم كرده است، برمسافر و مريض و زن آبستن وبچه شيرده حرجي نيست، خدا از آنهاعفو كرده                    . در روزه شوند  

  .يز و وهاب استاست، اين فضيلت است كه نزد او به درستي كه او هرآينه عز
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     اينها حدود خدا است كه از قلم اعلي در كتب والواح مرقوم گشته است، به اوامر واحكام خدا تمسك بجوئيد واز كـساني نباشـيد                         

كه قوانين خودشان را گرفته، وبه واسطه پيروي از ظنون واوهام قوانين خدا را پشت سر مي اندازند، نفوس خودتـان را از طلـوع تـا                           

ز خوردن وآشاميدن بازداريد برحذر باشيد از اين كه هوي شما را از اين فضلي كه در كتـاب بـراي شـما مقـدر شـده اسـت                             غروب ا 

به تحقيق كه از براي كسي كه متدين به دين خداي اديان باشد، نوشته شده اسـت هـرروز دسـت هـا و صـورت را بـشويد،                             . بازدارد

بگويد، خالق آسمان هنگامي كه براعراش اسماء به عظمت واقتدار قـرار گرفـت              »  ابهي االله«روبه سوي خدا بنشيند و نود وپنج مرتبه         

  .چنين حكم كرد، اين چنين وضو بسازيد، امريست از خداي واحد مختار

  .    قتل و زنا وپس از آن غيبت وافترا برشما حرام گشته، دوري كنيد ازچيزي كه در صحائف والواح از آن نهي شديد

  ث آنهااحكام ميرا    

» حـاء «، از براي ازدواج از كتاب     »المقت«برعدد» طاء«قسمت نموديم، ازآن جله براي اولاد شما از كتاب        11»زاء«    ما مواريث را برعهده   

» هـا « ، براي برادران از كتاب    »رفيع« برعدد» واو« براي مادران از كتاب   » تا و كاف  « برعدد» زا« ، از براي پدران از كتاب     »تا و فا  « برعدد

مبـشر مـن كـه در شـب هـا           » قـاف و فـا    «عـدد » جـيم «براي معلمان از كتاب   » را و ميم  «عدد» دال«، براي خواهران از كتاب    »شين« ددع

  .وسحرها مرا ياد  مي كند چنين حكم كرده است

بـه درسـتي كـه          ماوقتي صداي ذريات را در اصلاب شنيديم دوبرابر آن چه را براي آنها بود زياد كرديم و از ديگران كم كرديم،                      

  .به سلطنت خودهرچه را بخواهد مي كند. اوهرآينه برهرچه مي خواهد مقتدراست

داده مي شود تـا امنـاء رحمـن آن را بـه مـصرف         )يعني بيت المال  (    كسي كه بميرد واولادي برايش نباشد حقوق آنها به بيت العدل          

ا شكرگذاري كرده باشند وكسي كـه اولاد داشـته باشـد وطبقـات              ارامل و ايتام ومصالح عمومي برسانند تاپروردگارعزيزغفار خود ر        

ديگر ارث را كه دركتاب حقي براي انها مقرر گشته است نداشته باشد، دوثلث از متروكات او به اولادش و يك ثلث به بيت العـدل                          

  .مي سد اين چنين غني متعال به عظمت واجلال حكم كرده است

شاني از برادرزاده و خواهرزاده پسري يا دختري داشته باشد، پس دو ثلث بـراي آنـان اسـت                      وكسي كه وارثي نداشته باشد وخوي     

واگرآنها نباشند براي عمو ها و خالوها وعمه ها و خاله ها و بعد از آنها وآنان براي پسران آنها وآنان و دختران آنهـا وآنـان وثلـث                             

  .خداي مالك الرقاباين امريست دركتاب، از نزد . مي رسد» بيت العدل«ديگر به 

سـابق الـذكر مـي      » بيت العـدل  «    وهركس بميرد وكسي ازآنهائيكه اسامي شان از قلم اعلي نازل شد نداشته باشد، تمام اموال او به                  

  .رسد؛ تا درآن چه خدا بدان دستور داده است صرف شود به درستي كه او هرآينه مقتدراماراست
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به درستي كـه او هرآينـه معطـي فيـاض           . ا براي اولاد ذكور قرار داديم، نه اناث و وارث            خانه مسكوني و لباسهاي مخصوص ميت ر      

  .است

    كسي كه درزمان حيات پدرش بميرد و اولادي داشته باشد ، آنها حق پدرشان را كه در كتاب خـدا معـين گـشته اسـت، ارث مـي           

  .برند وميان خودشان آن را به عدالت خاص تقسيم  مي كنند

  .      اين چنين درياي كلام به موج درآمد و مرواريدهاي احكام را از  طرف مالك انام بيرون انداخت         

وكسي كه اولاد ضعافي باقي گذاشته باشد؛ پس اموال آنها را به تاجر اميني يا شركتي بدهند؛ تا براي آنها تجارت كنند تا آنها بـه                              

  .سن رشد برسند

 فوائد تجارت و اكتساب حقي تعيين كنند، تمام اين ها بعد از اداء حق خدا و ديـون آن ميـت، اگـر ديـوني         آنگاه براي آن امين از   

  .اين چنين مالك مبدا مĤب حكم كرده است. داشته باشد، وتجهيز اسباب كفن و دفن وحمل ميت به عزت و اعتزاز است

كه بر اسم مخزون ظاهر منيع ممتنع منيع دلالـت          » ظاء«رد؛ زيرا به    اين هرآينه آن علم مكنوني است كه تغيير پيدا نخواهد ك          :     بگو

  .دارد ابتدا شده است

    وآن چه را كه ما براي اولاد اختصاص داديم از فضل خدا برآنها است؛ تا پروردگار رحمن رحيم خود را شـكر كننـد، ايـن حـدود                             

مطلع بيان مامور شديد، پيـروي كنيـد، مخلـصان حـدود خـدا را            خدا است؛ به واسطه هواي نفس از آن تعدي نكنيد، آن چه را كه از                

  .براي اهل اديان، آب حيات و براي ساكنين زمين ها وآسمانها، چراغ حكمت رستگاري مي بينند

        دراعضاء بيت العدل كه بايد نه نفر باشند

درآن اجتمـاع كننـد   » بهـاء «وس برعـدد خداوند برهر شهري نوشته است كـه بايـد درآن شـهر بيـت العـدل تـشكيل دهنـد ونف ـ                     

  .واگرتعداد آنها از اين اندازه بيشتر باشد؛ باكي نخواهد بود

بـراي آنهـا    .       آنها بايد خود را چنين ببيند كه گويا در محضر خداي اعلي وارد شده اند وكسي را كه ديـده نمـي شـود، مـي بيننـد                           

 براي هركس كه روي زمين است، باشند و چنان چه در امورخودشان مشورت              سزاوار است كه امناء رحمن بين الامكان و وكاء خدا،         

مي كنند؛ درامور بندگان نيز براي خدا مشورت كنند وآن چه را بادي اختيار كنند، اين چنين پروردگارعزيزغفار شـما حكـم كـرده                        

  .پرهيزيداست، برحذرباشيد كه آن چه را منصوص درلوح است واگذاريد، اي صاحبان انظار از خدا ب
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دربلاد، خانه ها را به كامل ترين وجهي كه درعالم امكان ممكن است به نام مالـك اديـان تعميـر كنيـد وبـدان چـه                          !      اي اهل نشاء  

آنگاه پروردگار رحمن را در آن خانه ها به روح و ريحان ياد كنيد، آگاه باشيد كـه      . شايسته است نه به صورت و شمائل زينت دهيد        

  .كر او نوراني وديده ها برقرار مي شودسينه ها به ذ

  درحج آنها    

كـرده اسـت، غيـر از    ) يعني محل دفـن او درعكـا     (به تحقيق كه خدا برهركسي از شما كه استطاعت داشته باشد حكم به حج خانه                  

  .زنها؛ كه خدا آنها را معاف داشته است، رحمتي است از نزد او به درستي كه او هر آينه معطي وهاب است

  درامورمعيشت آنها    

ومـا  . به تحقيق كه برهر يك از شما اشتغال به كار از كارها، از صنعت ها و كسب ها و امثال آنها واجب گشته است                       ! »بهاء«اي اهل     

كر اي قوم در رحمت خدا و الطاف او تفكر كنيد آنگـاه او را درصـبح وشـام ش ـ                  . اشتغال شما را به آنها عبادت خداي حق قرار داديم         

كنيد، اوقات خودتان را به بطالت و كسالت تضييع نكنيد به كاري كه به حال خودتان يا غير خودتان نافع باشد اشتغال داشته باشـيد،                   

مبغوض ترين مردم نزد خدا كـسي اسـت كـه    . اين چنين در لوحي كه از افق خورشيد حكمت و تبيان تابيده است؛ كار گذشته است              

  .ي كند، به رشته اسباب تمسك بجوئيد درحالي كه بر خداي مسبب الاسباب توكل داشته باشيدمي نشيند و از مردم طلب م

  درحرمت دست بوسي     

اين است آن چـه شـما ازطـرف پروردگارعزيزحكـام خـود از آن نهـي                 . بحقيق كه دست بوسي دركتاب برشما حرام گشته است            

د، باخدائي كه مقابـل شـما اسـت توبـه كنيـد، بـه درسـتي كـه اوهرآينـه                     شديد، براي هيچ كس جائز نيست كه نزد كسي استغفاركن         

  .غافرمعطي عزيزتواب است

  خطاب او به بندگانش     

  .برخدمت امر، بروصفي كه شما را حزن و اندوه از كساني كه به مطلع آيات كافر شدند فرا نگيرد، قيام كنيد! اي بندگان رحمن     

.  ظاهر شد؛ مردم اختلاف كردند وهر حزبي به آن چه نزد وي از ظنون واوهام بـود، تمـسك نمـود                          وقتي وعده فرا رسيد وموعود    

  .بعضي از مردم به واسطه اين كه طالب بزرگي بودند، درصف نعال قرار گرفتند

خدا آن چه نـزد تـو       اي كذاب قسم به     : بگو. ست كه باطن و باطن باطن را ادعا مي كند         ياي غافل غرار تو كيستي؟ وازآنها ك      :      بگو

قـسم بـه خداونـد اگـر كـسي      . مي باشد از قشور است ماآن را براي شما واگذاشتيم؛ چنانچه استخوان، براي سگها واگذار مـي شـود       

پاهاي عالمي را بشويدوخدا را در مواضع خوفناك، درراه ها، بركوه ها، برتلها، بربالاي كوه هاي كوچك، بربـالاي كـوه هـاي بـزرگ                         
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اين است آن . ، هردرختي وهركلوخي عبادت كند وبو خوشنودي من از او شنيده نشود، هرگز از او قبول نخواهد شد ونزد هر سنگي  

  .چه مولاي انام بدان حكم كرده است

     چقدر از بندگاني در جزائر هند عزلت اختيار كرده ونفس خود را از آن چه خدا برايش حلال قرارداده، منع كـرده ورياضـيات و                         

اعمال را شبكه آمـال قـرار ندهيـد وخودتـان را از             . رابر خود تحميل كرده است و نزد خداي نازل كننده آيات ياد نمي شود             مشقات  

  .اين عاقبتي كه آرزوي مقربين در ازل الازال است محروم نسازيد

تـب خـداي عزيـز وهـاب را     روح اعمال خوشنودي من است وهرچيزي بسته به قبول من است الواح را بخوانيد تـا مقـصود ك           :     بگو

  .بشناسيد

    كسي كه به محبت من فائز شود؛ براي وي حق است كه در صدر امكان بر تخت طلا، بنشيند و كسي كه از آن ممنوع گردد؛ ارگ                            

  .برخاك بنشيند؛ بدرستي كه بايد از او به سوي خداي مالك اديان پناه برد

كه قبل از تمام شدن هزار سال كامـل امـري را مـدعي شـود؛ اوكـذاب و مفتـري                  كسي  دراينكه شريعتش تغيير نخواهد پيدا مگر           

  .ما از خدا مي خواهيم كه اگر توبه كند، او را بر رجوع از اين ادعا تاييد كند به درستي كه او تواب است. است

 بـه درسـتي كـه او شـديد العقـاب            )يعني او را بكـشد    (     واگر برگفته خود اصرار كرد؛ كسي را بر او مبعوث كند كه بدو رحم نكند              

  .است

    كسي كه اين آيه را به غير از آنچه در ظاهر نازل شده است تاويل يا تفسير كند، به درستي كه او از روح و رحمت خـدا كـه تمـام              

ــه          ــد، آنچ ــروي نكني ــت، پي ــما اس ــزد ش ــام ن ــه را از اوه ــيد وآن چ ــدا بترس ــت، از خ ــروم اس ــه اســت مح ــشي گرفت ــوالم را پي ع

  .گارعزيزحكيم شما بدان امر كرده است پيروي كنيدپرورد

    به زودي از بيشتر بلاد صيحه بلند خواهد شد، اي قوم دوري كنيد وهر فاجر لئيمي را پيروي نكنيد، اين اسـت آن چـه مـا شـما را                             

  .ودراين شهر منير بدان ماخوذ نموديم) يعني اردنه( »سر« درعراق و در ارض

 كه خورشيد جمال من غروب كرد وآسمان هيكل من مستور شد؛ شما مضطرب نگرديد، به ياري امـر مـن                     هنگامي:     اي اهل زمين  

وبلند كردن كلمه من درميان اهل عالم برخيزيد، ما درتمام احوال با شما هستيم و شما را به حق ياري مي كنيم، بدرستي كه ما قـادر          

  .مي باشيم
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بـه درسـتي كـه مـردم     .  كند چنانكه لشكرهاي آسمان ها و زمينها او را از كار ننشانند      كسي كه مرا بشناسد، برخدمت من قيام مي       

خواب مي باشند، اگر بيدار شوند با دلها به سوي خداي عليم مي شتابند و آنچه نزد آنها است اگر چه گنج هاي دنيـا باشـد، بـه دور                              

  .مي اندازند تا مولايشان آنها را به كلمه اي از نزد خود ياد كند

   اين چنين كسي كه نزد او علم غيب است در لوحيكه در امكان ظاهر مگشته وجز نفس او كه مهيمن بر تمـام عـوالم اسـت اطـلاع                             

لا الـه  « ندارد خير مي دهد، به تحقيق كه مستي هوي آنها را گرفته است، چنان كه مولاي وراء را كه صدايش از تمام جهات به گفـتن     

  .ند است نمي بينندبل» الا انا العزيز الحكيم

خوانندگان گرامي عبارت بها سر تا پا غلط و غير قابل ترجمه مي باشد ولي مقصود وي را به عبارت صحيحي ترجمه مـي كنـيم؛                              ( 

ملاحظه ميفرمائيـد   » لاتفرحوا بما ملكتموه في العشي ولالشراق يملكه غيركم       « :براي نمونه عبارتي كه در فوق ترجمه شد چنين است         

حرف تحقيق را كه اختصاص به فعل ماضي دارد، سرفعل نهي درآورده است و ادات نعليل را كه رابطه ميان دو جمله علـت                        » دق«كه  

و معلول است حذف كرده است تمام عبارات او به اين سبك است جاي تاسف است كه چنين بي سوادي ادعاي پيغمبـري و خـدائي           

  12)مترجم.عيت از مشتي سياستمدار از وي پيروي مي كنندمي كند و مايه تاثر است كه مشتي عوام به تب

نه، قسم بـه نفـس رحمـن        . آيا براي آنچه نزد شما مي باشد قرار ووفائي ديده ايد          : بگو.     اين چنين عليم خبير شما را خبر مي دهد        

  .من اگر شما از انصاف دهندگان باشيد

و بساط عزت شما درهـم پيچيـده مـي شـود، چنـان چـه بـساط پيـشينيان             روزگار حيات شما مي گذرد، چنان كه بادها مي گذرند        

روزگار گذشته شما كجا رفت و قرون منقضي شده كجا شد؟ خوشا روزهائيكه به ذكر خـدا گذشـت   : اي قوم تفكر كنيد . پيچيده شد 

 هيچ يك باقي نمي ماند      واوقاتيكه به ذكر خداي حكيم صرف شد، قسم به جان خودم عزت عزيزان و زخارف اغنياء و شوكت اشقيا                  

  .و تمام آنها به يك كلمه ازنزد او فاني مي شود به درستي كه او هرآينه مقتدرعزيز قدير است

    آن چه از اثاث نزد مردم اسـت، نفـي نـدارد وآن چـه نفـي دارد، آنهـا از آن غافلنـد، بـه زودي بيـدارمي شـوند وآن چـه درايـام                                    

  .است نخواهند يافتپروردگارعزيزحميدشان ازآنها فوت شده 

    اگر معرفت داشتند آن چه را نزد آن ها بود انفاق مي كردند تـا اسـامي آنهـا درعـرش يـاد شـود، آگـاه باشـيد، آنهـا هرآينـه از                  

مردگانند بعضي از مردمند كه علوم، آنها را مغرور ساخته است و به واسطه آن از اسم من قيوم ممنوع شـدند هرگـاه از پـشت سـر                             

 را   مي شنود خود را بزرگتر از نمرود مي بيند بگو اي مردود او كجا رفت؟ قسم به خدا كه او هرآينه در اسفل جحيم                            صداي كفشها 

  .است
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    بگو اي گروه علما آيا صداي قلم اعلاي مرا نمي شنويد؟ واين خورشيد تابان از افق ابهي را نمي بينيد؟ تا چه وقـت بـر بـت هـاي                              

  .، اوهام را رها كنيد و رو به خداي مولاي قديم خود بياوريدهواهاي خود معتكف مي باشيد

    به تحقيق كه اوقات مختص به خيرات، به سوي خداي ظاهر كننده آيات برگشته است و كسي حق تصرف در آنها را ندارد؛ مگـر                    

( ا اگـر امـر او در بـلاد محقـق شـد            برمي گردد و بعد از آنه     ) يعني اولاد او  (بعد از اذن محل طلوع وحي وبعد از او حكمش به اغصان             

به بيت العدل رجوع  مي شود تا آنها در بقـاعي كـه بايـد    ) معلوم مي شود خودش درشك بوده كه آيا امر او محقق خواهد شد يا نه؟         

وينـد  براي كار ساخته شود ودر آن چه از طرف مقتدر قدير بدان مامورند صرف كنند وگرنه به بهائيانيكه جز به امر او سخن نمي گ                        

وجز به حكمي كه در اين لوح بيان شده حكم نمي كنند رجوع شود، آنها ميان آسمان و زمين اولياء نـصرتند، تـا آنهـا در آن چـه از                               

در مصائب جزع نكنيد و فرحناك نباشيد، امري ميان اين دو جويـا باشـيد               . طرف عزيز حكيم در كتاب معين شده است صرف كنند         

سـرهاي  .  تنبه است به آنچه برشمادر عاقبت وارد مي شوداين چنين عليم خبير شما را خبر مي دهدوآن تذكر در اين حالت است و     

خود را نتراشيد، خداآن را به مو زينت داده است ودراين، هرآينه آياتي است از براي كسي كـه بـه سـوي مقتـضيات طبيعـي كـه از                              

سزاوار نيست كه مـو، ازحـد گوشـها تجـاوز كنـد ايـن               . م است طرف مالك خلق است نظر كند به درستي كه او هرآينه عزيز و حكي             

به تحقيق كه بر دزد، تبعيد و حبس واجب است و در مرتبه سوم نشانه اي در جبين                  . است آنچه مولاي عوالم بدان حكم كرده است       

 فراگيـرد، هرچـه را از طـرف    وي بگذاريد تا شهرها وديار خدا او را قبول نكنند، برحذر باشيد از اين كه در دين خدا شـما را رافـت                      

مشفق رحيم بدان ماموريد عمل كنيد، ما شما را به تازيانه هاي حكمت و احكـام تربيـت مـي كنـيم تـا نفـوس شـما محفـوظ بمانـد و                     

 مقامات شما بالا رود چنان كه پدران، پسران را تربيت مي كنند، قسم به جان خودم، اگر مقصود ما از اوامر مقدسه ما بفهميد هرآينه               

  .ارواح خود را براي اين امر مقدس عزيز متيع فدا مي كند

       در اينكه استعمال ظروف طلا و نقره مباح است

برحذر باشيد كـه دسـتهاي خودتـان را دركاسـه و قـدح هـاي                . كسي كه بخواهد ظروف طلا و نقره استعمال كند، باكي براونيست              

 آن را بگيريد بدرسـتي كـه او مـي خواهـد شـما را بـر آداب اهـل رضـوان، در             بزرگ فرو بريد چيزي كه به لطافت نزديك تر باشد         

  .ملكوت ممتنع منيع خود به ببيند

     درتمام احوال بر طريق لطافت تمسك بجوئيد تا چشم ها، شما را بر وصفي نبيند كه خود شما و اهل فردوس مكروه داريد كـسي   

ابود مي شود واگر عذري داشته باشد، خدا را ازاو عفو مي كند، زيـرا او عزيـز و                   عملش ن   كه از اين دستور تجاوز كند؛ درهمان وقت،       

  .كريم است
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  در اينكه او احد و واحد است و شريكي در ملك از براي او نيست     

 مقـام   براي مطلع امر شريكي درعصمت كبري نيست؛ زيرا او مظهر يفعل مايشاء في الملكوت الانشاء است، به تحقيق كه خدا اين                        

را براي نفس او اختصاص داده است وبراي احدي نصيبي از اين شان عظيم بديع مقرر نداشته است اين امر خدا است كه در حجـب                          

غيب مستور بوده، ماآنرا در اين ظهور ظاهر نموديم و به واسطه آن، حجاب كساني كـه حكـم خـدا را نـشناختند واز غافلاننـد، پـاره           

  .كرديم

  درتربيت اولاد    

برهرپدري تربيت پسر و دخترش به علم و خط و غيرآنها از چيزهائيكه در لوح معين شده است، واجب گشته اسـت، كـسي كـه                              

آنچه را بدان مامور شده است ترك كند؛ از براي امناء است كه اگر غني باشد آن مقدار كه براي تربيت آنها لازم است از او بگيرند                           

كـسي كـه پـسر خـود يـا پـسر ديگـري را          . ت العدل شود، ما آنجا را ماواي فقرا و مساكين قرار داديـم            و اگر غني نباشد رجوع به بي      

  .براوباد بها و عنايت ورحمت من كه بر عوالم پيشي گرفته است. تربيت كند؛ گويا پسران مرا تربيت كرده است

       درحكم مرد و زن زناكار

ه ديه اي به بيت العدل بپردازد، وآن مقدار نه مثقال طلا است واگر دوبـاره بـه زنـا                    خدا براي هرمرد و زن زنا حكم كرده است ك              

عود كند شما نيز به گرفتن دو مقابل آن ديه عود كنيد، اين است آن چه مالك اسماء در دنيـا بـدان حكـم كـرده اسـت ودرآخـرت           

  .عذابي خواركننده براي آن معين كرده است

 از براي اوست كه توبه كند و به سوي خدا برگردد به درسـتيكه او هـر كـه را بخواهـد مـي آمـرزد                                كسيكه به معصيتي مبتلا شد؛    

  .وآنچه مي خواهد سئوال نمي شود؛ زيرا او عزيزحميد است

     برحذر باش از اين كه سبحات جلال شما را از اين سلسله منع كند، قدح هاي رستگاري را درصباح بـه نـام فـالق الاصـباح بگيـرد        

  .گاه بياد او بياشامد، زيرا او عزيز و منيع استآن

  در اين كه گوش دادن به غنا مباح است    

به شادي . ما گوش دادن به صوتها و آوازها را حلال كرديم، برحذر باشيد كه گوش دادن، شما را از وظيفه ادب و وقار خارج  كند                          

مقربين مجذوب شده اند خوشحال باشيد، به درستي كه ما آن را نردبان بالا              اسم اعظم من كه دلها به واسطه آن واله و شيدا و عقول              

  .من پناه مي برم كه شما از نادانان باشيد. رفتن ارواح به افق اعلي قرار داديم، شما آن را بال نفس و هوي قرار ندهيد

  دراحكام ديات    
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ردان را به عدل خالص سفارش مي كنيم تا ان چـه را كـه نـزد آنـان                   به تحقيق كه ما ثلث ديات را به بيت المال ارجاع كرديم، ما م                

چوپانان خدا در ملكت او باشيد، آنها را از         ! اي مردان عدل  . جمع مي شود درچيزي كه بدن ازطرف عليم حكيم مامورند صرف كنند           

ناصح امين شما را نـصيحت مـي        گرگ هائي كه درجامعه ظاهر شده اندحفظ كنيد، چنان چه پسران خود را حفظ مي كنيد اين چنين                   

  .كند

) يعني مادامي كه او زنـده اسـت       ( مادامي كه خورشيد تابان اين آسمان است      ) يعني به خود او   (    اگر درامري اختلاف كرديد؛ به خدا     

  .رجوع كنيد وهنگامي كه غروب كرد؛ به آن چه از پيش او نازل شده است رجوع كنيد؛ زيرا او جهانيان را كفايت مي كند

اي قوم وقتي ملكوت ظهور من غائب شد، و موج هاي درياي بي كران من ساكن شد؛ شما مضطرب نگرديـد؛ زيـرا درظهـور                         :     بگو

  .من حكمتي و درغيب من حكمت ديگري است كه جز خداي فرد خبير برآن اطلاع ندارد

ند؛ او را به لـشكري از مـلاء اعلـي و قبـائلي از ملائكـه                     ما از افق ابهي خود به شما ارائه مي دهيم وكسي كه بر ياري امر من قيام ك                 

  . مقربين ياري مي كنيم

    اي اهل زمين قسم به خداي حق كه نهرهاي شيرين و گوارا ازسنگها، منفجرگشته است؛ زيرا حلاوت بيان پروردگار مختـار شـما                       

  .آنها را فرا گرفته است، درحاليكه شما غافل بوديد

اين چنين مالك اختراع كه به حركت قلم        . ا است واگذاريد آنگاه با بالهاي انقطاع فوق عالم ابداع پرواز كنيد                آن چه نزد خود شم    

خويش تمام عوالم را منقلب كرده است شما را امر مي كند، آيا شما معرفت داريد كه ازچه افقي پروردگارابهي شما كه مالك اسماء                        

جان خودم، اگرمعرفت داشتيد؛ هرآينه دنيا را ترك نموده، با دلها به طرف محبـوب اقبـال                 قسم به   ! مي باشد شما را ندا مي كند؟ نه       

مي كرديد وكلمه بر وصفيكه عالم اكبر از آن به اهتزاز درآمده است تا چه رسد به عالم صغير، شما را بـه اهتـزاز درمـي آورد، ايـن        

  .ي است از نزد من تا شما از شاكران باشيداين فضل. چنين باره هاي مكرمت من از آسمان عنايت فرو مي ريزد

  در احكام زخم زدن و كتك زدن    

 پيدا مي كند و ديان براي هر مقداري بديه اي معين حكم كـرده          فواما زخم و كتك زدن؛ احكام آنها به اختلاف مقدار آنها، اختلا               

 حق تفصيل مـي دهـيم، ايـن وعـده ايـست از نـزد مـا بـه         است به درستيكه اوهرآينه حاكم عزيزمنبع است، اگرما بخواهيم آن را به 

  .درستي كه او هرآينه موفي عليم است

  درآداب ميهماني    
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به تحقيق كه درهرماهي برشما يك مرتبه ميهماني اگرچه به آب باشد نوشته شده است به درستي كه خدا مي خواهد ميان دلهـاي         

اليف كند، برحذر باشيد كه شئونات نفس و هوي شما را متفرق نسازد؛ مانند انگشتان               شما اگر چه به اسباب آسمانها و زمينها باشد ت         

در دست واعضاء در بدن باشيد، اين چنين قلم وحي شما را موعظه مي كند، اگر شما از مومنين باشيد، پس در رحمت و الطاف خـدا                           

 چيزي كه براي شما منفعت دارد امر مـي كنـد، كارهـاي بـد                نظر كنيد؛ زيرا او شما را بعد از آنكه خودش بي نياز از عالمين است به               

شما به ما ضررنمي رساند، چنانكه كردارنيك نيز به ما نفع نمي دهد، ما براي خدا شما را مي خوانيم هرعـالم بـصيري بـدين گـواهي                    

  .مي دهد

  دراحكام صيد و شكار    

 كنيد آنگاه آنچه را براي شما گرفته انـد بـر شـما حـلال خواهـد                  هرگاه سگ هاي شكاري را به سوي شكار فرستاديد؛ خدا را ياد               

  .بود؛ اگر چه آن را مرده ادراك كنيد؛ بدرستي كه او هرآينه عليم و خبير است

    برحذر باشيد كه در اين كار زياده روي كنيد، درتمام كارها به عدل و انصاف رفتار كنيد، اين چنين مطلـع ظهـور شـما را امـر مـي         

  . شما ازعارفان باشيدكند؛ اگر

  درصله ارحام     

خدا شما را به درستي خويشاوندان واداء حقي كه در اموال مردم براي آنها معين شده است امـر فرمـوده اسـت؛ بدرسـتي كـه او                                

  .هرآينه از جهانيان بي نياز است

  در خانه سوزي و قتل عمدي     

وزانيد و كسي كه كسي را عمدا بكشد؛ او را بكشيد، قوانين خدا را با دستهاي قـدرت  كسي كه خانه اي  راعمدا آتش زند؛ او را بس            

و اقتدار بگيريد، وسنت هاي خودتان را ترك كنيد واگرآنها را محكوم بـه حـبس ابـد كنيـد؛ بـاكي بـر كتـاب برشـما نخواهـد بـود؛                    

  .بدرستي كه او هرآينه برآنچه مي خواهد حاكم است

  د آنهادر ازدواج و طلاق نز    

به تحقيق كه نكاح برشما واجب گشته است، برحذر باشيد كه از دو زن تجاوز كنيـد، كـسي كـه بـه يـك تـن كنيـز قناعـت كنـد؛                                  

خودش و او را راحت كرده است و كسي كه دختر باكره اي را براي خدمت خود بگيرد باكي بر او نيست اين چنين امر از قلم وحـي            

  .به حق مرقوم شده است

آن  ي قوم ازدواج كنيد؛ تا كسي كه مرا در ميان بندگان من يادآوري كند از شما بوجود بيايد، اين از اوامر من است برشـما، شـما                      ا

  .را ياور خود قرار دهيد
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ي كنـد،   نفس خود را پيروي نكنيد؛ زيرا او به ظلم و فحشاء امر مي كند، از مالك اشياء كه شما را ببرو تقوي امر م ـ                       !     اي اهل انشاء  

پيروي كنيد به درستي كه او بي نياز ازجهانيان است، برحذر باشيد كه در روي زمين بعد از اصلاح آن ايجاد فساد كنيـد، كـسي كـه                            

بـه درسـتي    . افساد كند؛ از ما نخواهد بود و ما از او بيزار هستيم اين چنين اين چنين امر از آسمان وحي به حق مشهود گشته اسـت                         

محدود شده است؛ ولي ما چون محبت و وداد و اتحاد عبـاد را مـي خـواهيم بـه     ) يعني زوج و زوجه(به رضاء طرفينكه نكاح در بيان   

اين جهت آن را بعد از رضايت آنها به اذن پدر و مادر مشروط كرديم؛ تا كينه و بغضي ميان آنها توليد نـسازد، مقاصـد ديگـري در                             

براي شهرها نوزده مثقال طلاي : ازدواج بدون مهر واقع نمي شود. ا واقع شده استاين حكم براي ما هست واين چنين امر، مورد قض 

خالص وبراي دهات اين مقدار نقره مقدر شده است، كسي كه بخواهد بيش از اين مقدار قرار بدهد؛ براوحرام است كه از نود و پنج            

 اول قناعت كنـد، دركتـاب بـراي او بهتـر اسـت؛ زيـرا                كسي كه به درجه   . مثقال تجاوز كند، اين چنين امر به عزت نوشته شده است          

خـدا بـر هـر بنـده اي كـه مـي خواهـداز               . كسي را كه بخواهد به اسباب آسمان و زمين بي نياز مي كند وخدابرهر چيزي قدير است                

ده خـود   وطنش خارج شود؛ نوشته است كه وقتي براي همسرش معين كند كه تا چه وقت برمي گردد اگر در آن وقت آمد وبه وع ـ                       

وفا كرد؛ امر مولاي خويش را اطاعت كرده و از قلم المر، از نيكان مكتوب است واگر حقيقتا عذري داشته باشد؛ بايد همسر خـود را      

از آن خبر دار كندونهايت وجد و جهد را مبذول دارد كه به سوي او برگردد واگر برنگشت پس از براي همسر او است كـه نـه مـاه                    

تمام اين مدت، براو باكي نيست كه شوهر كند و اگر باز هم صبر كند خدا صابرات و صابرين را دوست دارد، بـه               صبر كند و بعد از ا     

اوامر من، عمل كنيد و هر مشركي را كه در لوح، گناهكار است پيروي نكنيد، واگر درهنگام تربص خبري برايش رسيد، از بـراي او         

  .اهد ميان مردان و زنان اصلاح شوداست كه معروف را بگيرد به درستي كه او مي خو

    برحذر باشيد كه كاري كنيد كه ميان موجبات زحمتي فراهم شود اين چنين امر گذشته شده است و وعده خواهد آمد واگر خبـر                        

ي مرگ يا كشته شدنش رسيد و بر طبق شياع يا به شهادت دو عادل ثابت شد، از براي او است كه وقتي چند ماه گذشت هرچه را م ـ           

  .خواهد اختيار كند، اين است آنچه كسي كه بر امر قوي است بدان حكم كرده است

   واگر ميان آنها كدورت يا كسالتي واقع شود؛ از براي او نيست كه او را طلاق دهد واز براي او است كه يك سال تمام شد و رايحـه                

  .استمحبت نوزيد؛ پس باكي درطلاق نيست به درستي كه او برهر چيزي حكيم 

   خدا شما را نهي كرده است از آن چه بعد از سه طلاق مي كنيد، اين فضيلت از نزد او است تا شما در لوحي كه از قلم امـر مـستور                                

  .است از شاكران باشيد
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كند     كسي كه طلاق مي دهد، بعداز گذشتن هر ماهي، مادامي كه به شوهر نرفته باشد، براي او است كه به مودت و رضايت رجوع                         

ايـن چنـين امـر از مطلـع         . و اگر شوهر رفته باشد به وصل ديگر جدائي حاصل مي شود كار گذاشته است مگر بعد از امـري روشـن                     

  .جمال در لوح جلال، با جلال مرقوم است

 نفقه يك       وكسي كه مسافرت كند وهمسر او هم با او مسافرت كند آن گاه اختلافي ميان آنها حاصل شود پس از براي او است كه                       

سال تمام را به او بدهد واو را به محلي كه از آن بيرون آمده است برگرداند يا او را به دست اميني بـسپارد و مـصارف راه او را هـم                                 

به درستي كه پروردگار تو به هر كيفيتي كه مي خواهد به سلطاني كه بر جهانيان احاطـه                  . بدهد تا آن امين، او را به محل اول برساند         

حكم كند و هر زني كه به واسطه ثبوت فعل منكري بر او، طلاق داده شود؛ براي او در ايام تربص نفقه نمي باشد اين چنين امر                           دارد  

  .به درستي كه خدا وصل و وفاق را دوست دارد و فصل و طلاق را مبغوض دارد. از افق عدل مشهود است

ن كساني كه در امكان هستند فاني مي شوند و آنچـه بـاقي مـي مانـد، آن                        اي قوم به روح و ريحان معاشرت كنيد، قسم به جان م           

ميان خودتان اصلاح كنيد، پس آنچه را قلم اعلـي شـما را بـدان               ! اي بندگان من  . عمل پاكيزه است، خدا برآنچه مي گويم گواه است        

ا مغرور كنـد چنانچـه قـومي پـيش از شـما            برحذر باشيد كه دنيا شما ر     .   نصيحت   مي كند گوش دهيد و جبار شقي را پيروي نكنيد            

حدود خدا و سنت او را پيروي كنيد پس اين راهي كه به حق كشيده شـده اسـت سـلوك كنيـد بـه درسـتي كـه                             . مغرور كرده است  

وع كساني كه زنا و فحشا را ترك كردند وتقوي گرفتند؛ نزد حق ازبرگزيدگان خلق اند، ملاء اعلي واهل اين مقاميكه به نام خدا مرف                       

  .است آنها را ياد مي كنند

  درحرمت خريد و فروش غلامان و كنيزان     

به تحقيق كه برشما فروش كنيزان وغلامان حرام شده است، براي بنده اي نيست كه بنده اي را بخـرد، ايـن نهيـي اسـت درلـوح                                

  .خدا، اين چنين امرازقلم عدل به فضل مسطورشده است

افتخار كند، همه مملوك او هستيد ودليل برآن هستيد كه خدائي جز او نيست به درستي كه او برهر            وبراحدي نيست كه براحدي     

» بهـاء «كسي كه به عمل كردن در راه رضاي او فائز شود؛ اواز اهـل             . نفوس خود را به كارهاي پاكيزه زينت دهيد       . چيزي حكيم است  

  .ودر نزد عرش مذكور است

اين چنين شـما از طـرف رحمـن در اكثـر الـواح امـر شـديد بـه         . و پس به حكمت و بيان ياري كنيد       مالك خلايق را به كارهاي نيك     

درستي كه او بر آنچه مي گويم عليم است، كسي به كسي اعتراض نكند وكسي كسي را نكشد، اين اسـت آن چـه در كتـابي كـه در                              

  به روحي كه نزد اوست زنده كرده است، مي كشد؟سرادق عزت مستور است، از آن نهي شديد، آيا شما كسي را كه خدا، او را 
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   به درستي كه اين خطائي است كه نزد عرش بزرگ است از خدا بپرهيزيد وآنچه را خدا با يادي ظلـم و طغيـان بنـا نهـاده اسـت،                              

  .خراب نكنيد

ومعناي اين عبارت همـان اسـت كـه در    » ولاتخربواما بناه االله با يادي الظلم والطغيان    « :عبارت اصل چنين است   : مترجم مي گويد      ( 

آنچه را خدا، بنا نهـاده اسـت شـما بـا يـادي      : بالا ذكر شده، ولي اين معني قطعا مقصود بهاء نبوده است؛ بلكه مقصود او اين است كه             

 چون او سواد عربي     ولي» ولاتخربوا با يادي الظلم والطغيان، ما بناه االله         « دراين صورت بايد چنين گفته باشد     . ظلم وستم خراب نكنيد   

  )مترجم. نداشته است، جمله عربي را آن طور تريب كرده ولاجرم ترجمه اش همان است كه ذكر شد

وقتي كه لشكرهاي عرفان باپرچم هاي بيان ظاهر شـدند؛ طوائـف اديـان شكـست مـي                  .     سپس راهي به سوي حق در پيش گيريد       

  .ان موجود است از كوثر حيوان بياشامدخورند، مگر كسي كه بخواهد در رضوانيكه از نفس سبح

  در اين كه مني نزدآنها پاك است    

   خدا برآب نطفه به طهارت حكم كرده است، اين رحمتي از نزد او برخلق است، او را به روح وريحان شكر كنيـد وكـسي را كـه از                             

ه او شما را به سلطنتي كه برعـوالم احاطـه دارد    مطلع قرب دور است پيروي نكنيد؛ درهرحال برخدمت امراو قيام كنيد، به درستي ك             

تاكيد مي كند، به رشته لطافت بر وصفي كه آثار چركها از جامه هاي شما ديده نشود، تمسك بجوئيد، اين است آن چـه، كـسي كـه                            

نـه غفـور و   ازهر لطيفي لطيف تراست، بدان حكم كرده است وكسي كه عذري داشته باشد؛ براوباكي نيست؛ به درسـتي كـه او هرآي           

  .رحيم است

برحذر باشيد كه آبي را كه به هوا يـا چيـز ديگـر تغييـر                .    هرمكروهي را به آبي كه تغيير به سه چيز پيدا نكرده باشد؛ تطهير كنيد             

  .پيداكرده است استعمال كنيد، شما عنصر لطافت درميان خلق باشيد، اين است آنچه مولاي عزيز حكيم شما برايتان خواسته است

  دراينكه هر چيزي نزد آنها پاك است واصلا نجاستي وجود ندارد   

وهمچنين خدا حكم غير طهارت را از همه چيز و از همه ملل ديگر برداشته است، ايـن مـوهبتي اسـت از خـدا؛ بـه درسـتي كـه او                                   

  .هرآينه غفور و كريم است

 خود برهركسي كه درامكان است تجلي كـرديم؛ در دريـاي               تمام اشياء در اول رضوان، هنگامي كه به اسماء حسني وصفات علياي           

  .طهارت فرو رفتند اين از فضل كسي است كه بر جهانيان احاطه دارد

  .    بايد با اديان معاشرت كنيد وامر پروردگار رحمن خودتان را برسانيد اين هرآينه تاج اعمال است، اگر شما ازعارفان باشيد

 وشستن آنچه از غبار و چركهاي خشكيده و غيره تغيير يافته حكم كرده است، از خدا بپرهيزيد و از        ونيز شما را به لطافت كبري     

گـلاب و سـپس     . كسي كه در كساء وي چركي ديده شود، دعاء او بالا نمي رود واهل عالم بالا از او دوري مي كننـد                     . پاكيزگان باشيد 
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ه اول ندارد، آن را دوست دارد، تا بوئي كه پروردگـارعزيز حكـيم شـما    عطرخالص استعمال كنيد اين چيزي است كه خدا از اولي ك          

  .مي خواهد، از شما پراكنده شود

  در نسخ حكم باب در بيان به عدم تعليم و تعالم و محو جميع كتب     

 آنچـه را ازعلـوم نـافع    به تحقيق كه خدا آن چه را كه در بيان است، ازمحو كتب، ازشما عفو كرده است وما به شما اذن داديم كه                 

  .است، نه آنچه را به مجادله دركلام منتهي مي شود، اين بهتر است از براي شما؛ اگر از عارفان باشيد

  خصاب او به ملوك و سلاطين    

 بـه  جز خدا را عبادت نكنيد، بـه دلهـاي نـوراني         . به تحقيق كه مالك آمد، ملك براي خداي مهيمن قيوم است          ! اي گروه پادشاهان      

روي پروردگارخودتان، كه مالك اسماء است توجه كنيد، اين امري است كه با آنچه نزد شما است، معادل نيست؛ اگر شما ازعارفان        

ما شما را مي بينيم كه به آنچه جمع كرده ايد براي غير خودتان، مسروريد، نفوس خود را ازعوالمي كه جز وحي محفوظ آنرا                    . باشيد

  مي كنيد، به تحقيق كه اموال شما، شما را ازعاقبت مشغول كرده است اين براي شما سزاوار نيست اگر بدانيـد،  نتواند به شمارد منع   

دلهاي خودتان را از گند دنيا پاك سازيد، در حالي كه به سوي ملكوت پروردگار خودتان خـالق زمـين و آسـمان كـه بـه واسـطه او                               

غيراو را ترك كرده اند وآنچه در لوح مكنون بدان امر شده است گرفته اند، نوحه زلازل ظاهر مي شود وقبائل مردم، جز كساني كه     

  .مي كنند بشتابيد

بگو قـسم بـه     .     اين روزي است كه در آن كليم به انوار قديم فائز شد واز اين قدحي كه درياها بدان آتش شد زلال وصال آشاميد                      

بيائيـد بيائيـد، ايـن روزي    ! اي پـسران غـرور  :  روح از ملكوت ندا مي كند   خداي حق كه طوردر اطراف مطلع ظهورطواف    مي كند و            

 وعـده آمـد آنچـه در الـواح خـداي متعـال عزيـز                 «:است كه جمعيت خدا براي شوق به لقاء او شتافته اند و يهوديان فرياد مي كننـد                

  ».محبوب نوشته بود، ظاهر شد

انور، نازل شد، هرامر مستوري از طرف مالك قدر كه بـه واسـطه او سـاعت                 به تحقيق كه ناموس اكبردرمنظر    !     اي گروه پادشاهان  

  .مي آيد، ظاهر شد، ماه بردو قطعه شد وهرامر محتومي تفصيل داده شد

برحـذر  . شما مملوكيد، مالك به نيكوترين هيئات ظاهر شده و شما را به نفس مهيمن قيـوم خـود مـي خوانـد                     !     اي گروه پادشاهان  

 غرور از مطلع ظهور منع كند يا دنيا شما را از خالق آسمان، محجوب بدارد، برخدمت مقصودي كه شما را بـه كلمـه                         باشيد كه شما را   

قسم به خدا ما نمي خـواهيم در ممالـك          . اي از نزد خود آفريده و شمامظاهر قدرت آنچه بوده و مي باشد قرار داده است قيام كنيد                 

مي باشند، ملكوت اسماء بدين گواهي ميدهـد؛        » بهاء« تصرف كنيم، بدرستي كه آنها مظهر      شما تصرف كنيم بلكه آمده ايم تا در دلها        

  .اگر شما بفهميد
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خانه ها را وا گذاريـد آنگـاه بـه    !     كسي كه مولاي خود را پيروي كند؛ از تمام دنيا اعراض كرده است واين چه مقام محمودي است               

اولي براي شما منفعت دارد، مالك جبروت بـدين مطلـب گـواهي ميدهـد اگـر        سوي ملكوت اقبال كنيد اين است آنچه در آخرت و           

خوشا به حال پادشاهي كه بر نصرت امر من در مملكت من برخيزد وازغير من منقطع شود؛ به درستي كه او از اصـحاب                       . شما بدانيد 

  .قرار داده است » بهاء«كشتي سرخ است كه خداآن را براي اهل 

ر است كه او را اعانت و احترام و ياري كند تا شهرها را به مفاتيح اسم مـن كـه مهـيمن برآنچـه در ممالـك                        براي هر فردي سزاوا   

  .غيب وشهود است بگشايد

   به درستي كه او به منزله چشم است، براي بشر و مانند سفيده روشني دهنده است در پيشاني اهل انشاء و راس كرم است، بـراي                          

  . را به اموال و نفوس ياري كنيدجسد عالم، اي اهل بهاء او

      امپراتور فرنسوا ژوزف پادشاه اتريش و مجارستان را مخاطب قرار مي دهد

مطلع تو را حديث در عكا بود، گذشتي و از او سوال نكردي بعد از آنكه هر خانـه اي بـه او مرتفـع وهـر دري                            ! اي پادشاه اتريش      

عالم ذكر قرار داديم وتو هنگامي كه پروردگارتو و پروردگار عالمها بـه ملكـوت خـدا ظـاهر                   ما آن را محل اقبال      . عالي به او باز شد    

شد مذكور را ترك كردي، ما در تمام احوال با تو بوديم تو را چنين يافتيم كه فرع را چسبيده از اصل غفلت كرده اي به درستي كـه                    

  .پروردگارتو برآنچه مي گويم گواه است

رفت، زيرا تو را ديديم كه براي اسم ما دور مي زني ولي ما را پيش روي خود نمي شناسي، چشم بازكن؛ تـا ايـن                حزنها ما را فرا گ    

  .منظر كريم را ببيني وكسي را كه در شبها و روزها مي خواني بشناسي ونور تابان را از اين افق فروزان ببيني

  امپراطور ويلهلم پادشاه پروس را مخاطب مي سازد    

  .لا اله الا انا الفرد القديم يعني خدائي جز من فرد قديم نيست: ندارا از اين مبين گوش ده كه مي گويد! اي پادشاه برلن: وگب     

  .)ملاحظه كنيد چگونه اين هيكل حادث فاني ادعاي خدائي، تفرد و قدم مي كند: مترجم مي گويد     ( 

اين چنـين  . ش و فرش محجوب كرده؛ غرور تورا از اين مطلع ظهور منع نكند                برحذر باش كه هنگامي كه هوي تو را از مالك عر          

  .قلم اعلي تو را نصيحت مي كند به درستي كه او هرآينه فضال كريم است

ياد كن او و آنچه دارا بود چه شد، ) مقصدش ناپلئون سوم امپراتور فرانسه است(     كسي كه شان و مقامش از تو بزرگتر بوده است         

  .اش و از خوابيدگان مباشبيدار ب

با اين جهـت او را از هـر سـو           :     به درستي كه وقتي ما او را خبر داديم به آنچه از ستمكاران بر ماوارد شد؛ لوح خدا را دور انداخت                    

  .فراگرفت تا با خسران عظيم به سوي خاك برگشت
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حكمراني كردند تفكر كن چگونه رحمن آنها را از قصور به قبـور  در او و در امثال او كه بلاد را مسخر كردند و بر عباد  !    اي پادشاه 

  .ما چيزي از شما نمي خواهيم، جز اين نيست كه ما شما را براي خدا نصيحت مي كنيم. فرستاد؟ عبرت بگير و از متذكران باش

  .ما صبر مي كنيم چنانكه به آنچه از طرف شما بر ما وارد شد، صبر كرديم!     اي گروه پادشاهان

        روساي جمهور و پادشاهان امريكا را خطاب مي كند

يعنـي  ( »لا اله الا انا الباقي الغفور الكريم      « به آنچه كبوتر بر شاخه درخت بقا مي خواند كه         !      اي پادشاهان و و روساء جمهور امريكا      

  .گوش دهيد) خدائي جز من باقي غفور كريم نيست

 و تقوي و سر آن را به تاج ذكر پروردگار خودتان خالق آسمان زينت دهيـد ايـن چنـين مطلـع                            هيكل پادشاهي را به هيئت عدل     

  . اسماء از نزد عليم حكيم شما را امر مي كند

. روز خدا را غنيمت بـه شـماريد       .      موعود دراين مقام محمود كه به واسطه او دندان وجود از غيب و شهود تبسم مي كند ظاهر شد                  

  .راي شما از آنچه خورشيد برآن طلوع مي كند بهتر است؛ اگر شما از عارفان باشيدملاقات خدا از ب

) يعنـي خـدائي جـز مـن نـاطق علـيم نيـست       ( »لا اله الا انا الناطق العليم«     اي گروه امراء به صدائي كه از مطلع كبرياء بلند است كه           

ا به تازيانه هاي اوامر پروردگار خودتان كه آمر حكيم است           با دستهاي عدل شكسته را اصلاح كنيد و صحيح ستمكار ر          . گوش دهيد 

  .بشكنيد

  به عثمانيان ودارالخلافه خطاب مي كند     

ما ميان شما آواز جغد مي شنويم، مستي و هوي شما را فراگرفته است؛ يا شما از غافلان هستيد؟ اي نقطه واقع در                       ! اي گروه روم       

سي ظلم بر تو برقرار شده است وآتش دشمني به قسمي كـه مـلاء اعـلا بـه واسـطه آن نوحـه و                         كر) يعني قسطنطنيه ( ساحل دو دريا  

كه جاهـل برعاقـل در تـو حكـم     : كساني كه در اطراف كرسي رفيع طواف مي كنند، مي بينند. زاري    مي كنند درتو مشتعل گرديده  

ظاهري تو، كه قسم به پروردگار خلق به زودي فـاني مـي             مي كند و ظلمت بر نورافتخار مي كند وتو درغرور مبين  مي باشي، زينت                

شود، تو را مغرور ساخته است، دختران و بيوه زنان و قبادلي كه در تو وجود دارند گريه مي كنند؛ اين چنين عليم خبير تـو را خبـر                             

  .داده است

  ترسانيدن آلمان و فرانسه    

 به شمشيرهاي جزا كه به سوي تو كشيده شده بود، از خون پوشـيده بـودي و   به تحقيق كه ما تو را ديديم كه      ! اي سواحل رود رن       

  .ما ناله برلن را مي شنويم اگر چه امروز برعزتي آشكار است. يك مرتبه ديگر چنين خواهي شد

   خطاب به طهران    
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اگـر بخواهـد    ) قط الـراس او اسـت     زيـرا مـس   ( از چيزي محزون مشو، خدا تو را مطلع فرح جهان قرار داده است،            ! »طاء« اي زمين      

سرير تو را، به واسطه كسي كه حكم به عدل كند و گوسفندان خدا را كه به واسطه گرگها متفرق شده اند جمع آوري كنـد، مبـارك                            

  .آگاه باش كه او نزد خدا از جوهر حق است. با فرح و انبساط روبرو مي شود» بهاء«مي سازد، به درستي كه او با اهل

خدا و بهاء كسي كه در حال، درملكوت امر است برآن باد، خشنود باش خدا تو را افق نورقرارداده اسـت؛ بـدين جهـت كـه                               بهاء  

در تو متولد شده است و به اين اسمي كه خورشيد فضل از آن ظاهراست و آسمانها و زمين ها را روشـن                       ) يعني خود را  ( مطلع ظهور 

  .ساخته است، ناميده شدي

ضاع تو منقلب مي شود وجمهور مردم بر تو حكومت خواهند كرد؛ به درستي كه پروردگار تو هرآينـه علـيم و محـيط                 به زودي او  

به فضل پروردگار خود اطمينان داشته باش؛ زيرا لحظات الطاف ازتومنقطـع نخواهنـد شـد، بـه زودي بعـد ازاضـطراب، قـرار                         . است

  .اين چنين دركتاب بديع امر گذاشته است. خواهي گرفت

  به خراسان خطاب مي كند    

خوشـا روزي كـه درآن پرچمهـاي اسـماء در           . صداي مرداني را كه در ذكر پروردگارغني متعالند درتو مي شنويم          ! »خاء«اي زمين     

نوحـه و زاري مـي   ) يعنـي مـسلمانان  ( ملكوت انشا به من ابهي منصوب شود درآن روز مخلصان به نصرت خدا خوشحال و مـشركان   

ي احدي نيست كه بر كساني كه بر بندگان حكم مي كنند اعتراض كند، آنچه را نزد آنها اسـت، بـراي آنهـا واگذاريـد و بـا                كنند برا 

  .دلها توجه كنيد

  به مداد و قلم خطاب مي كند    

كـه دلهـا بـدان    آنچه رااز نزد مالك قديم بدان ماموري، برامتها بريـز وهياكـل مـردم را بـنقش و نگـار احكـامي            ! اي درياي اعظم      

  . فرحناك وچشم ها بدان روشن شود، زينت بده

  در حكم زكوة در نزد آنها    

  . كسي كه صد مثقال طلا داشته باشد، نوزده مثقال آن از براي خالق زمين و آسمان است    

مامور كرديم بعد ازآنكه ما از شما       به تحقيق كه ما شما را به اين         .     اي قوم برحذر باشيد كه خودتان را از اين فضل عظيم منع كنيد            

  .وازهركسي كه درآسمانها و زمين ها است بي نيازيم

  .     به درستي كه دراين هرآينه حكمت ها و مصالحي است كه علم احدي جز خداي عالم خبير بدان ها احاطه ندارد

 آنها را جز كسي كه خدا مي خواهـد درك نمـي كنـد،    به اين حكم مي خواهد اموال شما را تطهير كند و شما را به مقاماتي كه     :     بگو

  .نزديك سازد؛ بدرستي كه او هرآينه فضال عزيز كريم است
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. اين چنين امر در الواح ودراين لـوح منيـع گذشـته اسـت             .     اي قوم درحقوق خدا خيانت نكنيد ودرآنها جز به اذن او تصرف نكنيد            

وكسي كه به امر خدا عمل كند؛ بركت از آسـمان عطـاء پروردگـار               .خيانت مي شود  كسي كه به خدا خيانت كند؛ بروجه عدالت به او           

به زودي هنگـامي كـه      . او براي شما چيزي را خواسته است كه امروز آن را نمي فهميد            . فياض معطي به اذل قديم بر او نازل مي شود         

ميد، اين چنين كسي كه نزد او لوح حفيظ است شما ارواح به پرواز درآيند و بساط شادي درهم پيچيده شود، مردم آن را خواهند فه 

  .را ياد مي كند

عريضه هاي متعددي از كساني كه ايمان آورده اند به عرش واصل شده است كه در آنهـا خـدا، پروردگـار آنچـه                        13     به تحقيق كه  

ي را به صـورت امـر نـازل كـرديم،     ديده مي شود وآنچه ديده نمي شود، پروردگار عالميان را سئوال كرده بودند بدين جهت ما لوح               

شايد مردم به احكام پروردگارشان عمل كنند واين چنين ما پيش از اين در سالهاي متوالي سوال شديم ولي ما به حكمتي كه نزد مـا   

نده كند، جواب   بود قلم را نگاه داشتيم تا نامه هائي از چند نفر دراين روزها رسيد؛ به اين جهت ما آنها را به حق چيزي كه دلها را ز                          

  . داديم

  خطاب او به علماء اسلام     

كتاب خدا را با قواعد وعلومي كه نزد شما است مقايسه نكنيد؛ زيرا آن هرآينه ترازوي حق است، به تحقيـق                  ! اي گروه علما  : بگو     

  .داشته باشيدآن چه كه نزد امت ها است به اين ترازوي بزرگ واين به نفس خود سنجيده مي شود؛ اگر شما علم 

  .     چشم عنايت من بر شما مي گريد؛ زيرا شما كسي را كه درهر شب و روز وصبح و شام مي خوانيد نمي شناسيد

لا الـه االله انـا   « :     اي قوم با روهاي سفيد و دلهاي نوراني بسوي بقعه مباركه حمرائي توجه كنيد كه در آن سدره المنتهي ندا مي كند   

  ).يعني خدائي جزمن مهيمن قيوم نيست( »المهيمن القيوم

      اي گروه علما آيا يكي از شما مي تواند در ميدان مكاشفه و عرفان با من نيزه بازي كند؟ يا در جولانگاه حكمت و تبيان تاخت و                           

  .تاز كند؟ نه، قسم به پروردگار رحمن من

ما علوم را براي شناختن معلوم قرار داديم وشما به          !  قوم      هرچه بر روي آنست فانيست واين روي پروردگار محبوب شماست اي          

اگر افقي را كـه از آن خورشـيد كـلام مـي تابـد                         . واسطه آن از مشرق آنها كه هر امر مكنوني با آن ظاهر مي شود محجوب شده ايد                

بگو اين آسمان است كـه  . ال مي نموديدمي شناختيد؛ هرآينه مردم وآنچه نزد آنها است ترك مي كرديد و به سوي مقام محمود اقب             

  .گنج ام الكتاب در آن است، اگر شما عقل داشته باشيد

                                                 
از گفته هاي آتيه وي ظاهر مي شود آه اگر اصرار مومنين نبود؛ هرآينه اين احكام را نازل نمي آرد و دين خود را تاسيس نمي آرد و بندگانش را به پيروي  13

 .عش رجبا تري عجبا. ين شيوه تازه اي از اين خداي تازه است آه با شيوه خدايان قديم فرق داردآن الزام نمي نمود و ا
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« :     اوهرآينه كسي است كه به واسطه او سنگ فرياد مي كند و سدره برطورمرتفعي كه برروي زمـين مباركـه اسـت نـدا مـي كنـد                           

  )يز ودود استيعني ملك براي خدا، پادشاه عز( »الملك الله الملك العزيز الودود

      ما به مدرسه نرفته ايم، مسائل مورد بحث را مطالعه نكرده ايم، آنچه را اين امي شما رابدان، به سـوي خـداي ابـدي مـي خوانـد                             

بها راست مـي گويـد از سـخنان مهمـل           : مترجم گويد .( گوش كنيد؛ زيرا آنچه در زمين گنج شده است، بهتر است؛ اگر شما بفهميد             

ن معلوم مي شود كه وي به مدارس علمي نرفته و مسائل مورد بحث و تحقيق را مطالعه نكرده است و در مكتب خانه          ومغلوط او چني  

هم از شاگردان تنبل وبازي گوش بوده است وگرنه مي بايست لااقل دستور زبان فارسي و عربي را فرا گرفته باشد و تا اندازه اي به   

آري او فقط   . سخنان او، درمجالس و محافل، بدين گونه مورد تمسخر و مضحكه واقع نشود            مباحث علمي آشنائي پيدا كرده باشد تا        

انتهـاي  . در خانقاه حكيم الهي رشتي وتكيه شاه نقش بنديه سليمانيه كسب كمال كرده واز چنين كسي جز اين نبايـد انتظـار داشـت                       

  .)كلام مترجم

  در غسل كردن و ناخن گرفتن آنها      

هرهفته ناخن گرفتن و داخل شدن در آبي كه هيكل شما را فرا بگيرد وبدان شـما را كـه پـيش از ايـن بـه علـت كـار                               بر شما در        

برحذرباشيد كه غفلت شـما را از آنچـه از طـرف عزيـزعظيم بـدان مـامور                  . كردن چرك شده است، پاكيزه كند، واجب گشته است        

. ده داخل شـويد؛ داخـل شـدن در آب دسـت خـورده جـايز نيـست                 شديد منع كند، هنگام صبح داخل آن شويد؛ درآب دست نخور          

  .برحذر باشيد كه به خزينه حمامهاي عجم نزديك شويد كسي كه قصد آن كند؛ پيش از ورود به آن بوي گند آن را مي شنود

همچنـين  . رفـان باشـيد   ازآنها دوري كنيد واز كوچكان مباشيد؛ زيرا آنها به صديد و غسلين شباهت دارند؛ اگر شـما ازعا                 !     اي قوم 

اگربخواهيم مظاهرفردوس را در روي زمين به شما نشان دهيم، بايـد            . است حوضهاي متعفن، آنها را ترك كنيد واز مقدسين باشيد         

كسي كه آب براو ريخته شود وبدنش را بدان بـشويد ازبـراي او بهتـر                . بوئيكه دلهاي مقربان بدان شاد مي شود، از شما شنيده شود          

 مي خواهـد كارهـا را برشـما آسـان كنـد؛ ايـن فـضلي اسـت ازطـرف او؛ تـا شـما                          خول درآب كفايت مي كند؛ زيرا او        را د است و او    

  .ازشاكران باشيد

  درحرمت زن پدران آنها، برآنان وحياء وي از ذكر حكم پسران    

اي مـلاء امكـان از رحمـن    . يـان كنـيم  به تحقيق كه زن پدران شما برشما حرام شده است، ما حيا مي كنـيم كـه حكـم پـسران را ب               

  .14بپرهيزيد وچيزي را درلوح ازآن نهي شديد، مرتكب نشويد ودر بيابان شهوات از سرگردانان مباشيد

                                                 
آه آنها ) مسئوليت به عهده آنها آه گفته اند( آاش بروز مي داد آيا فقط زن پدر حرام است، نه ساير محارم ديگر؟ يا چنان است آه درباره آنها گفته مي شود 14

جائز است و .... حرام نمي دانند ونزدآنها نكاح آساني را آه تمام يهود و نصاري و مسلمين جايز نمي دانند مانند دختران و خواهرانغير از مادر و زن پدر را
ح خواهر و تغيير اين حكم از جمله اسباب اختلاف ميان عباس افندي و برادرش ميرزامحمدعلي بود آه دومي به آنچه را اولي از احكام پدر با خدايشان درباره نكا
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   براحدي جايز نيست كه هنگام راه رفتن، درراهها و بازارها، جلومردم زبان خود را حركت دهد؛ بلكه براي كـسي كـه مـي خواهـد           

ه درجائي كه براي ذكرخدا ساخته شده است يادرخانه خودش ذكر بگويد؛ زيرا ايـن اقـرب بـه خلـوس و                      ذكربگويد سزاواراست ك  

  .اين چنين خورشيد حكم ازافق بيان تابيده است، خوشا به حال كساني كه عمل كنند. تقوا   مي باشد

       دروجوب وصيت نامه نوشتن پيش از مردن نزدآنان

تن وصيت نامه واجب شده است و از براي او است كه ابتـداي نامـه را بـه اسـم اعظـم زينـت دهـد              به تحقيق كه بر هر نفسي نوش           

اعتراف كند آن گاه هر چه را از كارهاي خوب بخواهـد بنگـارد تـا درعـوالم     ) يعني دراو( ودرآن به وحدانيت خدا درمظهر ظهورش  

  . باشدامر و خلق براي او گواه باشد و نزد خداي حافظ امين، گنجي براي وي

  دراعيادآنها    

  :به تحقيق كه عيدها، به دو عيد بزرگ منتهي مي شود    

يعنـي روز   .(     اول روزهائيست كه رحمن به اسماء حسني و صفات علياي خود برهركسي كـه درامكـان اسـت تجلـي نمـوده اسـت                       

ه آن برمي خيزند وآنچه درآسمانها و زمينها        وديگر روزي است كه ما كسي را كه مردم به اين اسمي كه مردگان به واسط               ) ولادت او 

  ).يعني روز بعثت باب( است محشورمي شوند مبعوث كرديم

اين كسي كه ادعا مي كند كه او باب را به رسالت مبعوث كرده است به قدري عامي بوده است كه ايـن جملـه كـلام او                            : تبصره      ( 

  .توري تطبيق نداردكه آن راوحي آسماني مي دانسته است باهيچ قاعده ودس

جملـه مـذكور از     . »بهذا الاسم الذي قامت الاموات وحشر في السموات و الارضين والاخرين فـي يـومين              « :      جمله كلامش اين است   

  .چند جهت غلط است

  .ضمير عايد به موصول ندارد» قامت الاموات«       اول در جمله

  .ه فاعل دارد نه ضميرعايد به موصول داردن» وحشر في السموات والارضين«        دوم درجمله

است باآن جمله معطوف عليه سه سطر فاصله پيدا         » الي العيدين الاعظمين  « كه ظاهرا عطف به   » والاخرين في يومين  «         سوم جمله 

 كنـد وعجـب   كرده است كه چنين مرد ناداني كه   نمي تواند حرف بزند اين طورلاف خدائي مي زند واين چنـين گـزاف گـوئي مـي                

  )مترجم. ترآنكه مردمي هم به چرندهاي او گوش مي دهند خدا به همه عقل و حقيقت مرحمت فرمايد
                                                                                                                                                                          

پس به تكفير يكديگر برخواستند وبدين جهت شكافي درميان بابيان بهائي حاصل شد آه رشته آارآنها ) واالله اعلم(ديگر محرمات ابطال آرده؛ بود راضي نشد
يرا اين آار زشت اآنون درمقدمه آفات وديگر آنكه سبب حياء وي از بيان حكم پسران به اينكه حلال و جائز است يا حرام و قبيح است معلوم نشد؛ ز. گسيخته شد

عمران واز اعظم قبايحي است آه روي عالم بشريت را سياه نموده است و مصيبتش شرق و غرب عالم را فراگرفته است پس او چگونه حيا مي آند آه صريحا 
ليت آن آدام است؟ واگر مقصودش اين است آه حرام بگويد در اين شريعت تازه و حلال است يا حرام؟ اگر مقصود او اين است آه حلال است؛ پس مجوز ح

است؛ پس در آجا و آجا عقاب و مجازات مرتكبين آن را توضيح داده است؟ خدا راضي شود از آسي آه اين امر مشكل را براي ما حل آند البته براي وي اجر 
 صبحي با چشم خود ديده ودراين مورد درباره شوقي افندي نقل مي آند، خوانندگان براي روشن تر شدن مطلب مي توانند به خاطره اي آه. و ثواب خواهد بود

 درآن جا اين عمل شنيع خود گوياي خيلي از مسايل است. مراجعه آنند
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كه » بهاء«خوشا به حال كسي كه به روز اول از شهر         .        ودو عيد ديگر در دو روز است اين چنين امر از نزد آمر عليم گذشته است               

. خوشا به حال كسي كه نعمت خـدا را بـر خـودش درايـن روز اظهـار بـدارد              .  فائز شود  خدا آن را به اين اسم عظيم قرار داده است،         

  .بدرستي كه او از كساني است كه شكرخدا را به فعل خودش كه بر فضل او كه به جميع عوالم احاطه دارد، اظهار داشته است

 برتمام ممكنات مي گذرد، خوشا به حال كـسي كـه   به درستي كه آن هرآينه اول ماهها و اول آنها است ودرآن نسيم حيات        :       بگو

  .آن را به روح و ريحان ادراك كند، ما گواهي مي دهيم كه او فائزان است

به درستي كه عيد اعظم اعياد است، اي قوم نعمت خدا را بر خودتان ياد كنيد كه شما خواب بوديد و او، از نسيم هاي وحي                          :       بگو

  .شن و مستقيم را به شما معرفي كردشما را بيدار ساخت وراه رو

  كيفيت مريض داري نزدآنها     

هرگاه مريض شديد به اطباء حاذق مراجعه كنيد، ما اسباب را برنداشتيم بلكه آنها را از اين قلمي كه خدا آن را مطلـع امـر خـود                        

  .كه تابنده و نور دهنده است قرار داده، ثابت كرديم

  فيسي كه بندگان او جمع كرده اند به نزد اودرحكم آوردن اموال ن     

 به تحقيق كه خدا برهر نفسي نوشته بود كه اموال بي نظيرخود را به نزدعرش بياورد؛ به درستي كه ما ازاين تكليف عفو كـرديم                             

  .فضلي است از نزد ما به درستي كه او معطي كريم است

آورد وهنگـامي كـه     ) اسم معبد آنهـا اسـت     ( مستغفر باشد رو به مشرق الاذكار           خوشا به حال كسي كه درحالي كه ذاكر، متذكر و           

  .داخل آن شد براي گوش دادن به آيات خداي ملك عزيز حميد ساكت به بنشيند

مشرق الاذكار خانه ايست كه در شهرها ودهات براي ذكر من ساخته مي شود، اين چنين نزد عرش ناميده شده اسـت؛ اگـر      :     بگو

  .ارفان باشيدشما ازع

    كساني كه آيات رحمن را با آوازهاي خوش مي خوانند؛ چيزي را ازآن استفاده مي كنند كه ملكوت ملك آسمانها و زمين ها باآن 

معادل نمي شود و به واسطه آن بوي خوش عوالم مرا كه امروزجز كساني كه از اين منظر كريم به آنها بصيرت داده شده است نمي                    

  .بندباشند، مي يا

به درستي كه آنها دلهاي صاف را به سوي عوالم روحاني كه از آنها به عبارت و اشارات تعبير و اشاره نمي شود، جـذب مـي                           :     بگو

  .كنند



 ٣١٣

برگزيدگان مرا كه برذكرمن ميان خلق من وبلند كردن شان من درمملكت من قيام كـرده انـد             ! اي قوم .     خوشا به حال شنوندگان   

ها ستارگان آسمان عنايت من وچراغهاي هدايت من براي مخلوقات مي باشند كسي كـه بـه غيرآنچـه در وحـي نـازل                   ياري كنيد، آن  

  .شده است سخن بگويد اواز من نيست؛ برحذر باشيد كه هر مدعي گناهكاري را پيروي كنيد

  .نموده، زينت داده شده است    به تحقيق كه الواح هيئتي كه فائق الاصباح كه ميان آسمان و زمين ها ظاهر است ختم 

خدا براي كسي كه مي خواهد زبانهاي مختلف را فرا بگيـرد، اذن             .     به ريسمان محكم و رشته امر محكم ومتين من تمسك بجوئيد          

داده تا امر خدا را در شرق و غرب زمين تبليغ كنند وآنرا ميان دولتها وملتهـا بـر وصـفي كـه دلهـا بـدانها مجـذوب وهـر اسـتخوان                              

  .سيده اي بدان زنده شود ياد كنندپو

  درنوشيدن شراب و ادب نزدآنها    

را كه عقل را مي برد، بياشامد وبراي او است كه ره چيزي كه براي انسان سزاوار اسـت عمـل كنـد     برهيچ عاقلي نيست كه چيزي     

  .)ه مي شود و نه حرام بودناز اين عبارت مبهم نه حلال بودن فهميد( نه چيزي را كه هرغافل مريبي مرتكب مي شود

   سرهاي خودتان را به تاج امانت و وفا ودلهاي خودتان را براداء تقوي وزبانهاي خود را به راستي خالص وهيكلهاي خودتـان را بـه                          

  .تمام اينها از ملكات خوب انسان است، اگر از بينايان باشيد. نقش و نگارآداب زينت دهيد

دگي خداي حق تمسك بجوئيد تا بدين وسيله مقامات شما ظاهر شود، اسامي شما ثبت شـود ومراتـب و                    به رشته بن  » بهاء«     اي اهل 

برحذر باشيد كه ساكنين روي زمين شما را از اين مقام عزيز رفيـع بـاز دارد مـا شـما را دراكثـر                        . اذكار شما درلوح محفوظ بالا برود     

  .ر مقتدر حكيم شما آشكار گشته به اين ها وصيت كرده ايمالواح ودراين لوحي كه از افق آن خورشيد احكام پروردگا

وقتي درياي وصال فرو رفت وكتاب مبـدا و مـال درگذشـت؛ بـه سـوي       در اينكه پسر بزرگ خود عباس را جانشين خود قرار داد             

ها نظر كنيد كه آنچه براي      كسي كه خدا او را خواسته است واز اين اصل قديم انشعاب يافته رو بياوريد، پس در مردم و كم عقلي آن                     

  .آن ها ضرر دارد طلب مي كنند وآنچه براي آنها منفعت دارد ترك مي كنند، آگاه باش كه آنها از سرگردانانند

  در مذمت و نكوهش او، ازآزادي    

؛ زيـرا آزادي بـه فتنـه اي         ما پاره اي از مردم را مي بينيم كه آزادي مي خواهند و بدان افتخار مي كنند، آنها در نـاداني آشـكارند                          

پـس دانـسته باشـيد كـه مطـالع و           . اين چنين محصي عليم شما را خبر مـي دهـد          . منتهي مي شود كه آتش آن خاموش شدني نيست        

براي انسان شايسته است كه تحت قوانيني باشد كه او را از نـاداني خـود واز ضـررحيله كننـدگان حفـظ        . مظاهر آزادي، حيوان است   

خلق را نگاه كنيد كـه چـاره اي         . واو را در شمار مرمان پست قرار مي دهد        . سان را از شئون آداب وقار خارج مي كند        آزادي، ان . كند

مـا در   . براي آنها نيست جز آنكه مانند گوسفندان، شباني براي حفظ خود داشته باشند به درستي كه اين هرآينه حـق اشـكار اسـت                       
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آزادي در پيروي اوامر من     : بگو. آنرا تصديق مي كنيم؛ به درستي كه ما از دانايان مي باشيم           پاره اي از مقامات، نه در پاره اي ديگر،          

اگر مردم آنچه را كه ما از آسمان وحي براي آنها نازل كرده ايم پيروي كنند؛ هرآينـه خودشـان را             . است، اگر شما از عارفان باشيد     

ا را در آنچه از مشيت مهـيمن او بـر تمـام عـوالم نـازل شـده اسـت                     خوشا به حال كسي كه مراد خد      . در آزادي محض خواهند يافت    

كسي كه شيريني آن را درك كنـد؛ آن را بـا ملكـوت    .   آن آزادي كه براي شما نافع است، در بندگي خداي حق است      : بگو. بشناسد

  .آسمانها و زمينها عوض نمي كند

  درسئوال كردن، نزد آنها     

ا حرام گشته است ولي خدا از اين عفو كرد تا آنچه را كه بدان احتياج داريد، سوال كنيد؛ نه آنچه را                      سوال كردن بر شم   » بيان«در     

از خدا بپرهيزيد و از پرهيزكاران باشيد، آنچه را كه در           ) يعني علوم و معارف سابقين    ( كه مرداني بيش از شما بدان سخن گفته اند          

  .قيق كه خدا باب فضل رابرساكنين آسمانها وزمينها مفتوح ساخته استامر خدا براي شما نافع است، سوال كنيد به تح

  در تعداد ماهها      

يعنـي بـه اسـم    ( تعداد ماهها در كتاب خدا نوزده ماه است كه اول آنها به اسمي كه مهيمن برتمام عوالم است زينت داده شده است       

  )بهاء

  دردفن مردگان نزد آنان      

به دفن مردگان در بلور و سنگهاي قيمتي و چوبهاي محكم لطيـف و گذاشـتن انگـشتر نقـش دار درانگـشتان                       به تحقيق كه خدا           

واالله ملك السموات والارض و ما بينهمـا و         « :براي مردان نوشته مي شود    . آنها،  حكم كرده به درستي كه او تقدير كننده عليهم است           

اين است آنچه پيش » لك السموات والارض بما بينهما و كان االله علي كل شيئي قديراوالله م« :واز براي زنان  » كان االله بكل شيئي عليما    

دراين جا بـه چيـزي      )   يعني خودش  (اي محبوب امكان  : بدان ندا مي كند و مي گويد      ) يعني باب ( از اين نازل شده است و نقطه بيان       

  .كه بوهاي خوش الطاف تو را درميان جهانيان انتشاردهد، سخن بگو

نازل شده است، با يك كلمه كه از جانب تو است معادل نيست؛ به درستي كه تو به هر                   » بيان« ما همه را خبر داديم كه آن چه در             

به تحقيـق كـه     . بندگان خود را از فيوضات درياي رحمت خود منع مكن  به درستي كه تو صاحب فضل عظيمي                 . چه بخواهي مقتدري  

  .ستي كه او هرآينه محبوب مجيب استما آنچه خواست اجابت كرديم، به در

     چيزي كه اين هنگام درباره من از نزد خدا نازل شده است، برآن نقش مي شود؛ به درستي كه آن شما  و براي آنها بهتـر اسـت،                       

  .به درستي كه ما حكم كننده ايم
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  .ي مستمسك مي باشم     من از طرف خدا آمده ام در حالي كه غيرازاومنقطع هستم و به اسم رحمن رحيم و

     به سوي وي برمي گرديم؛ اين چنين، خدا كسي را كه مي خواهد به فضلي كه از نزد او است اختصاص مي دهد به درسـتي كـه او                             

او را پنج جامه از حرير يا پنبه كفن كنيد وكسي كه استطاعت نداشته باشد به يكي از آنها اكتفا كنـد، ايـن                  . هرآينه مقتدر قدير است   

  .ن امراز نزدعليم خبير گذشته استچني

  .     نقل مردگان ازشهر بيش از مسافت يك ساعت بر شما حرام است، او را درمكان نزديكي با روح و ريحان دفن كنيد

درباره تحديد سفرها بدان حكم كرده بود، برداشـت، بـه درسـتي كـه او هرآينـه مختـار اسـت، هـر چـه                      » بيان«     خدا آن چه را در    

  .مي كند و هر چه اراده كند، بدان حكم مي كندبخواهد 

  بهاء صريحا ادعاي خدائي مي كند     

نداء مالك اسماء را بشنويد، كه از طرف زندان اعظم خود شما را نداء مي كند؛ كه خـدائي جـز مـن مقتـدر متكبـر                           ! اي اهل انشاء       

نيست، اگر بخواهـدعالم را بـه حكمتـي كـه نـزد او اسـت مـي                  متسخر متعالي حكيم نيست، خدائي جز او مقتدر بر تمام عوالم است             

گيرد، برحذر باشيد كه دراين امري كه ملاء اعلا واهل مدائن آسمان از براي آن خضوع كردند توقف كنيـد، از خـدا بپرهيزيـد و از                           

  .رده ايم بسوزانيدپرده ها را به آتش محبت من و سبحات را به اين اسمي كه ما بدان عالم را مسخر ك. محجوبان مباشيد

  در ترغيب و تحريص وي بر ساختن دو كعبه ودو قبله در حالي كه بدانها با بيت االله الحرام مناظره مي كند     

در دو مقام و مقاماتي كه عرض پروردگار رحمن شما استقرار يافته است، خانه بلند مرتبه بسازيد؛ اين چنين مولاي عارفان شـما          

درميان مردم . برحذر باشيد كه شئونات زمين شما را ازآن چه بدان امر شديد از طرف قوي امين آمر شديد باز دارد                   . را امر مي كند   

بر وصفي كه به شبهات كساني كه وقتي خدا به سلطان عظيم ظاهر مـي شـود؛ بـه دو كـافر    مـي شـوند، شـما را منـع نكنـد مظـاهر                                      

كه نيست خدائي جـز  : زل شده است شما را از اين كتابي كه به حق سخن مي گويد            استقامت باشيد برحذر باشيد كه آنچه دركتاب نا       

. سمان مشيت و اقتدار آمده است نظـر كنيـد واز سركـشان مباشـيد    آبا چشم انصاف به سوي كسي كه از . من عزيز حميد، باز ندارد   

 ظهور وآنچـه سركـشان در ايـام او مرتكـب            جاري شده است، در ذكر اين     ) يعني باب ( پس آنچه را كه از قلم بشارت دهنده به من         

  .آگاه باشيد كه آنها از زيان كارانند. شده اند ياد كنيد

اگر شما آنچه را ما ظاهر مي كنيم ادراك نموديد؛ شما از فضل خدا سوال مي شود تا به واسطه احاطه اش بـر سـرائر شـما،                             :       بگو

  .برشما منت گذارد؛ زيرا اين عزتي است ممتنع منيع

  .      ان يشرب كاس ما عندكم اعظم من ان تشربن كل نفس ماء وجوه بل كل شيئي ان يا عبادي تدركون
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اين عبارت قابل ترجمه نيست من از خوانندگان گرامي تمنـا دارم آنـرا تجزيـه و تركيـب و معنـي كننـد تـا                          : مترجم مي گويد        ( 

  .)انتهاي كلام مترجم. معلوم شود كه بها چه قدر بي سواد و مهمل گو بوده است

كسي كه در اين آيات تفكر كند و بـه          .       اين است آنچه كه نزد او نازل شده است در حالي كه مرا ياد نموده است اگر شما بدانيد                  

 آنچه از مرواريد مخزونه درآنها مستور است اطلاع پيدا كند؛ قسم به خدا اواز طرف زندان بوي خوش رحمن را مي شنود و با قلـب                         

  .خود با اشتياقي كه آسمانها و زمينها نتوانند او را منع كنند، به سوي او مي شتابد

  .حجت و برهان دراطراف اين ظهور گردش مي كند، اين چنين امري آنرا نازل كرده است اگر شما از منصفان باشيد: بگو

 انشاء بود مدهوش شد؛ مگر كساني كـه نـسيمهاي           اين روح كتابها است كه قلم اعلي آن را منتشر ساخته است وهركس در             :      بگو

  .رحمت من و وزشهاي الطاف من، كه مهيمن برتمام عوالم است، او را فرا گرفت

از خدا بپرهيزيد آن گاه آن چه را درجاي ديگر نازل كرده است نظر كنيد مـي        ) بابيان ازلي را خطاب مي كند     ( »بيان«     اي جمعيت   

  ».ا او ظاهرمي كند؛ هرگاه او تغييرمي كند تا اين كه برقرار گرددقبله كسي است كه خد« :گويد

مي خواهد بگويد يك روز من يظره االله صبح ازل بود و لاجرم او قبله بود واكنون من يظهره االله تغيير يافته ومن مي باشم؛ پس                               ( 

شارت باب بوده صبح ازل اسـت ولـي ادعـاي تغييـر             اقراركرده است آن من يظهرة االله كه مورد ب        » بهاء«دراين جمله . من قبله هستم  

  )مترجم. وجود ندارد پس لاجرم ادعاي او باطل و مردود است» بهاء«كرده وچون دليلي بر تغيير جز ادعاي خود

  .      اين چنين ازنزد مالك قدرنازل گشته است؛ زيرا اين منظراكبررا خواسته است بياد آورد

ردانان مباشيد، اگر او را از روي هواي نفس خودتان انكار كنيد؛ به چـه قبلـه اي رو مـي آوريـد؟ اي                        تفكر كنيد واز سرگ   !      اي قوم 

دراين آيه تفكر كنيد آنگاه به خدا انصاف دهيد شايد مرواريدهاي اسرار را از اين دريائي كه به اسم عزيز منيـع مـن                        . گروه غافلان 

  . به موج درآمده است بيابيد

امروز به آنچه در اين ظهور ظاهر گشته است، تمسك جويد اين حكم خدا اسـت پـيش از ايـن وبعـد از ايـن                               براحدي نيست كه    

وبدين صحف اولين زينت يافته است اين ذكر خدا است پيش از اين و پس از اين وبدين صحف اولين زينت يافته اسـت ايـن ذكـر                            

رده است اگر شما از شعورداران باشيد، اين امر خدا اسـت پـيش              خدا است پيش از اين كه ديباچه كتاب وجود، بدان نگارش پيدا ك            

از اين و پس از اين؛ برحذر باشيد كه شما از كوچكان باشيد، چيزي شما را امروز بي نياز نمي كند وبـراي كـسي مفـري جـز خـداي                               

  .عليم نيست

  .ي معبود توجه كرده است    كسي كه مرا بشناسد، مقصود را شناخته است وكسي كه به سوي من توجه كند، به سو
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  .   اين چنين دركتاب تفصيل داده شده است وامراز نزد خداي پروردگارعوالم گذشته است

    كسي كه آيه اي از آيات مرا بخواند؛ اين بيان رحمن است اگر شما از شنوندگان باشيد، اين حق علـم اسـت اگـر شـما ازعارفـان                             

  .باشيد

 شده است نگاه كنيد شايد آنچه را كه نزد شما مي باشد واگذاريد؛ در حالي كه به سـوي خـداي         سپس به انچه در جاي ديگر نازل      

  ) يعني باب:(مي گويد. پروردگارعوالم رو مي آوريد

لا يحل من عنده الاوان يرجع ذالك بعدان يرفع امر من تظهره بالحق او ما قد ظهر بالعدل و قبل ذالك فلتقربم لعلكم بذكر امـراالله         « 

  .)ماهيچ معنائي براي اين عبارت نفهميديم.( عونترف

اصولا كلمات سيد علي محمد باب هيچ معنائي نمي تواند داشته باشد؛ زيرا تمام اغلاط و اباطيل اسـت و بـدين     : مترجم مي گويد       ( 

بدانند كه اين مرد چقـدر بـي      جهت ما هم آن را ترجمه نكرده عين آن را نقل كرديم تا خوانندگاني كه سواد عربي دارند بخوانند و                     

  .سواد بوده است

  .     اين چنين كبوتران بر شاخه ها به ذكر پروردگارشان خوانندگي مي كنند خوشا به حال شنوندگان

شما را به پروردگار رحمن شما قسم مي دهم كه درچيزي كه نازل شده است با چشم انصاف نگاه كنيد و از كساني                ! »بيان«    اي اهل 

  .كه برهان خدارا مي بينند وآن را انكار مي كنند؛ آگاه باش كه آنها از هلاك شوندگانندنباشيد 

دراين آيه تصريح نموده كه امر من پـيش از امـر او بـالا مـي گيـرد، هرمنـصف عليمـي بـدان               ) يعني باب (   به تحقيق كه نقطة البيان    

اسـت كـه جـز كـساني كـه ديدگانـشان در دنيـا پوشـيده اسـت و                  گواهي مي دهد، چنان كه مي بينيد كه امروز به قسمي بالا گرفتـه               

  .درآخرت براي آنها عذاب خوار كننده است، انكار ندارند

اي قوم اگر بدو ايمان نمي آوريد پس بر او اعتراض نكنيد، قسم به خدا آنچه از لشكر ستمكاران برعليه او اجتماع كرده اند                        :     بگو

  .كافي خواهد بود

او پاره اي از احكام را نازل كرده است تا قلم اعلي دراين ظهور اعلي جز برذكر مقامـات عاليـه و منظـر اسـناي وي                               به درستي كه    

  .حركت نكند

    ما چون خواستيم تفصلي كرده باشيم آنها را بحق تفصيل داديم وآنچه را كه خواستيم از براي شما تخفيف داديم به درستي كه او                        

  . هرآينه فضال كريم است
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وگفتـار او حـق     ) يعني باب :(     به تحقيق كه او پيش از اين شما را خبر داد به آنچه اين ذكر حكيم بدان سخن مي گويد؛ گفته است                     

اين از فضل خدا است؛ اگر شما » .نيست خدائي جز من كه فرد و واحد و ممتنع و بديعم          « :است كه او در هر حالي سخن مي گويد كه         

 امر محكم و اسم اعظم و كلمه عليا و مطلع اسماء حسناي خدا اسـت؛ اگـر شـما از دانايـان باشـيد، بلكـه بـه                             از عارفان باشيد، اين از    

  .واسطه او مطالع و مشارق ظاهر مي شود

  .     اي قوم درآنچه به حق نازل شده است تفكر وتدبر كنيد واز متجاوزان مباشيد

  درآداب و معاشرت نزدآنها     

برحذر باشيد كه تعـصب جـاهليتي كـه ميـان خلـق         . و ريحان معاشرت كنيد تا بوي خوش رحمن را از شما بيابند                با اديان به روح     

  .زيرا او مبدا خلق و مرجع جهانيان است. مبدا تمام آنها خداست و به سوي او بر مي گردند. هست شما را فرا گيرد

شويد مگر بعد از اجازه او، درهـر حـال بـه امـر بـه معـروف تمـسك                           برحذر باشيد كه هنگام نبودن صاحب خانه، وارد خانه اي           

  .داشته باشيد و ازغافلان مباشيد

      به تحقيق كه پاكيزه كردن خوراكي ها وغيرآن به دادن زكوة واجب شده است؛ اين چيزي است كه نـازل كننـده آيـات درايـن                          

 آن را از براي شما تفصيل مي دهـد بـه درسـتي كـه او بـه هـر                     به زودي هرگاه خدا بخواهد نصاب     . ورق منيع بدان حكم كرده است     

  .علمي كه نزد او است آنچه را بخواهد تفصيل مي دهد؛ زيرا او اعلام حكيم است

يعني طلب حاجت نمودن، روانيست وكسي كه از او سوال شود عطا كردن براو حرام است؛ برهركسي نوشته شـده                    :      سوال كردن 

كسي كه عاجز باشد، بر وكلا و اغنيا است كه او را به قدر كفايتش اعانت كنند، به حدود و سنت خدا عمـل        است كه بايد كسب كند و     

  .كنيد و آنها را حفظ كنيد چنانچه چشمهاي خودتان را حفظ مي كنيد واز زيانكاران مباشيد

  .ي كه دلها را محزون مي كند، منع شديداز جدال و نزاع و ضرب و امثال آن از چيزهائ) يعني باب(     به تحقيق كه شما دركتاب

اين چيزي است كه مولاي جهانيان بـدان حكـم كـرده اسـت              .      كسي كه كسي را محزون كند؛ براواست كه نه مثقال طلا انفاق كند            

براي هيچ  . امريست از نزد او دراين لوح منير      . ولي دراين ظهوراز شما عفو كرده و شما را به نيكي و پرهيزكاري وصيت نموده است               

تمـام شـما ازآب آفريـده    . كس راضي نشويد به چيزي كه از براي خودتان راضي نمي شويد، از خدا بپرهيزيد و از متكبران مباشـيد           

آنچه را كه سـدره ازآيـات خـدا برشـما           . شديد و به سوي خاك برمي گرديد، درعاقبت امر خودتان فكر كنيد و ازستمگران مباشيد              

  .؛ زيرا آن از طرف خداي پروردگار آخرت واولي، هرآينه ترازوي هدايت استضائه مي كنندتلاوت مي كند گوش كنيد
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     اين حدود خداست كه برشما واجب گشته است و اين اوامرخداست كه شما درلوح بدانها مامورشده ايد، به روح و ريحـان عمـل                        

درهرصبح و شام تلاوت كنيد؛ كساني كه تلاوت نكنند، به عهـد  كنيد؛ اين براي شما بهتراست اگر شما ازعارفان باشيد، آيات خدا را        

  .و ميثاق خدا وفا نكرده اند وكساني كه امروزازانها اعراض كنند؛ درازل الازال ازخدا اعراض كرده اند

 را بـه روح و      همه ازخدا بپرهيزيد، زيادي قرائت و اعمال شب و روزشما را مغرور نسازد، اگر كسي آيه اي از آيـات                   !      اي بندگان 

ريحان قرائت كند براي او بهتر است ازاين كه كتابهاي خداي مهيمن قيوم را به كسالت تلاوت كند، آيات خدا را به قدري كـه شـما                           

را كسالت نگيرد تلاوت كنيد، چيزي كه ارواح شما را كسل و سنگين كند به خود تحميل نكنيد، بلكه چيزي كه آن را سبك كند كـه             

آنچه را ازآسـمان عظمـت      . ت به سوي مطلع بينات پرواز كند، اين نزديكتربه سوي خدا است اگرشما عقل داشته باشيد               با بالهاي آيا  

واقتدارنازل گشته به اولاد خودتان تعليم كنيد تا الواح رحمن را درغرفه هائي كه درمشرق الاذكارساخته شـده اسـت بـا نيكـوترين                        

ت اسم من فراگرفت؛ آيات خدا را بروصـفي    مـي خوانـد كـه دلهـاي مردمـان خـواب را              لحنها بخوانند؛ زيرا كسي را كه جذبه محب       

مجذوب مي كند؛ گوارا باد بركسي كه شراب حيوان را از بيان پروردگار رحمن به اين اسمي كه به واسطه آن كوه هاي بلند متلاشي                         

  .مي شود بنوشد

  زده سالدر واجب بودن تغيير اثاثيه خانه در نزد آنها، هرنو     

تجديد اسباب خانه بعد از گذشتن نوزده سال، برشما واجب گشته است اين چنين امراز نزد عليم خبير گذشته است؛ به درستي                           

كسي كـه اسـتطاعت نداشـته    .  مي باشد لطيف كند، از خدا بپرهيزيد واز غافلان مباشيدته است كه شما را وآنچه نزد شما  كه او خواس  

درتابـستان همـه روز ودر زمـستان هـر سـه روز يـك               . و عفو نموده است؛ به درستي كه او هرآينه غفوركريم است          باشد؛ خدا را از ا    

كسي كه بر شما غضب كند؛ شما در مقابل با اوبه رفق و مدارا رفتار كنيد وكسي كه شما را دفع كند؛ . مرتبه پاهاي خودتان را بشوئيد

  .ريد وبر خداي منتقم عدل قدير؛ توكل داشته باشيدشما او را دفع نكنيد، او را به خودش واگذا

    به تحقيق كه شما از بالا رفتن برمنابرممنوع شديد، كسي كه بخواهد آيات پروردگار خود را تلاوت كند؛ بايـد بـر روي تخـت بـه                           

  .دنشيند وپروردگار خود و جهانيان را ياد كند؛ به تحقيق كه خدا ومطلع امر مشرق منير او را دوست دار

برحذر باشيد كه آنچـه هيكـل      .     قماربازي و افيون برشما حرام شده است، اي گروه خلق دوري كنيد از آنها و از متجاوزان مباشيد                 

ما از براي شما نمي خواهيم مگر چيزي را كـه بـراي شـما منفعـت                 . شما را كسل مي كند وبه ابدان شما ضرر ميرساند استعمال كنيد           

هرگاه شما را به وليمه ها و مهمانيها دعوت كردند، با فرح و انبساط              . ء بدين گواهي مي دهند اگر شما بشنويد       تمام اشيا . داشته باشد 

  . دعوت آنها را اجابت كنيد كسي كه به وعده خود وفا كند؛ او از وعده به عقوبت ايمن خواهد بود
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كه سر به زير انـداختن درمقابـل اشـاره رئـيس ظـاهر          اين روزي است كه هر امرحكيمي درآن تفصيل داده شده است، به تحقيق     

  .شد

قـد ظهـر   « .     خوشا به حال كسي كه خدا او را بر قرار به شش چيزي كه به اين الف راسـت مرتفـع شـده اسـت تاييـد كـرده باشـد           

مـا معنـائي   ( ».نـه مـن الخلـصين   سرالتنكيس لرمز الرئيس طوبي لمن ايده االله علي الاقرار بالسته التي ارتفعت بهذه الالف القائمـه الا ا   

  ).ازاين عبارت نفهميديم

ازعبارات باب و بها نبايد انتظارمعني داشت؛ زيرا آنها هم مانند سيد كـاظم رشـتي الفـاظي بـه هـم بافتـه انـد؛                          : مترجم مي گويد       (

نفر چون سواد عربي نداشـته      نهايت سيد كاظم چون سواد عربي داشته است، لاجرم عباراتش از نظر عربي صحيح است ولي اين دو                   

  )انتهاي كلام مترجم. اند، به اين جهت عباراتشان از نظر صناعت لفظي هم غلط و نامربوط است

چه قدرازعبادت كننده اي كه اعراض نموده و چه قدراز تارك عبـادتي كـه اقبـال كـرده و مـي                      .     آگاه باش كه او از مخلصان است      

به درستي كه امر به دست خدا است، به هركس كـه بخواهـد، مـي                ). يعني خود او  (ود جهانيان سپاس از براي تو است اي مقص      : گويد

دهد واز هركس كه مي خواهد آنچه را دلهاي نهاني مي خواهد وآنچه را چشمهاي اشاره كنندگان بدان حركـت مـي كنـد، منـع مـي                    

  .كند

خت قبول نشانديم و چه قدر از خردمنداني كـه مـا آنهـا را بـه سـوي               چه قدرازغافلانيكه با خلوص به ما اقبال نمودند؛ آنها را بر ت           

  .آتش برگردانديم؛ عدلي است از طرف ما به درستي كه ما از حكم كنندگانيم

چون حسينعلي بهاء اين حقيقت را دانسته بود كه مرام ومسلك او در نزد خردمندان مردود مي باشـد و فقـط      : مترجم مي گويد       ( 

ع و غافلان دعوت او را قبول مي كنند به اين جهت او هم فقط غافلان را برتخت قبـول مـي نـشانيد و خردمنـدان را بـه                              افراد بي اطلا  

غافلان را بر آن مي نشانيد قعرجهنم وآن آتـشي  » بهاء«گمان خودش به سوي آتش مي فرستاد ولي از نظر خردمندان آن تختي كه            

  )انتهاي كلام مترجم.  اعلي درجات بهشت برين استخردمندان را به سوي آن مي فرستد» بهاء«كه 

  .است» يحكم ما يريد« است و مستقربرعرش» يفعل ما يشاء«      به درستي كه اوهرآينه مظهر

     خوشا به حال كسي كه بوي خوش معاني رااز اثر اين قلمي كه وقتي حركت مي كند، نسيم خدا را در آنچـه غيـر او اسـت انتـشار       

  .ه توقف كند كينونه اطمينان را درامكان ظاهر مي كند؛ برتر است رحمن پس از اين فضل عظيم ظاهر شدمي دهد وهرگا

به واسطه اين كه ظلم را تحمل كرد؛ عدالت درآنچه سواي او بود ظاهر شد و به واسطه اين كه ذلت را قبول كرد؛ عزت خدا           :      بگو

  .ميان جهانيان آشكار شد
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 جز در موقع ضرورت بر شما حرام شده است و پوشيدن لباس حريـر بـراي شـما حـلال گـشته اسـت، بـه                                برداشتن آلات جنگ،  

  .تحقيق كه خدا حكم حق را در لباس و ريش از شما برداشته است، فضيلي است از نزد او به درستي كه او هر آينه آمر عليم است

خوشا به حال كـسي كـه خـود را بـه     . ود را بازيچه نادانان قرارندهيد    چيزي را كه عقول مستقيمه انكار نداشته باشد عمل كنيد و خ      

  .زينت آداب و اخلاق تزيين كند، به درستي كه او ازكساني است كه پروردگار خود را به عمل واضح آشكار ياري كرده است

   .    خانه هاي خدا وبلاد اورا تعميركنيد، آنگاه اورا درآنجاها با آهنگ هاي مقربان ياد كنيد

ما براي هـر    .     جزاين نخواهد بود كه دلها به زبان تعمير مي شود چنانكه خانه ها و عمارتها با دست و اسباب ديگر تعمير مي شود                      

چيزي از نزد خودمان سببي قرار داديم، بدان تمسك داشته باشيد وبر حكيم خبير توكل كنيد خوشا به حال كسي كه به خدا وآيات                        

 كه او از آنچه مي داند سوال نمي شود، اعتراف داشته باشد، اين كلمه اي است كه خدا آن را نقش و نگار عقايد                   او اقرار كند وبه اين    

اين كلمه را پيش چشم خودتان قرار دهيد تا اشـارات اغـراض             . واصل آنها قرار داده است وبدان عمل عمل كنندگان قبول مي شود           

را ازل آلازال حرام بوده است يا بلعكس، از براي كسي نيست كه بـر او اعـراض كنـد                    اگر حلال شود آنچه     . كنندگان شما را نلغزاند   

. بايد فوري بدون فكـر و تمايـا درصـحت و فـساد آن، آنـرا قبـول كنـد                   ( كسي كه در كمتر ازيك آني توقف كند؛ از متجاوزان است          

  )مترجم

 را حركت مي دهد و مقالات مشركين او را منقلب مي كنـد،                   كسي كه به اين اصل اسني ومقام اعلي فائز نگردد؛ بادهاي شبهات او            

كسي كه به اين اصل فائز شود؛ به استقامت كبري فائز شده است چه قدراين مقام ابهي كه به ذكرآن هـر لـوح منيعـي زينـت يافتـه                

دهـد؛ بـه شـما تعلـيم     اين چنين خدا چيزي را كه شما از شك و حيرت خلاص كند در دنيا و آخرت شما را نجات       ! است خوب است  

  .مي كند به درستي كه او هرآينه غفور و كريم است

  .   او است آن كسي كه پيغمبران را فرستاده وكتابها را نازل كرده است وبراينكه خدائي نيست جز من عزيز حكيم

  به شهر كرمان خطاب مي كند   

 مي بينيم واز تو چيزي را كه، كسي جز خداي كبير بـه آن اطـلاع   ما ترا بر وصفي كه خدا آنرا دوست ندارد،! »كاف و راء«اي زمين     

ندارد، مي بينيم وچيزي را كه در ميان تو در سر مي گذرد مي يابيم، علم هر چيزي در لوح نزد ما آشكار مي باشد، به ايـن محـزون                              

شارات علما آنها را منع نكنـد و شـبهات          مباشد، به زودي خدا در تو صاحبان قدرت شديد مرا ظاهر مي كند كه مرا به استقامتي كه ا                  

آنها خدا را به چشمهاي خود مي بينند و به جانهاي خود ياري مي كنند آگاه باش كه آنها از                    . شكاكان آنها را محجوب ندارد ياد كند      

  .راسخانند

  ونيز به گروه علماء اسلام خطاب مي كند   
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اهر گرديد؛ ما شما را پشت حجابها ديديم، اين جزچيزعجيبي نيست، شما بـه   هنگامي كه آيات نازل شد و بينات ظ  !اي گروه علماء    

ما حجاب ها را پاره كـرديم، برحذرباشـيد كـه    . اسم من افتخار مي كنيد وازخود من، هنگامي كه رحمن باحجت وبرهان آمد، غافليد   

  .يد و از فريب دهندگان مباشيدزنجير هاي اوهام را به اسم مالك انام بشكن. مردم را به حجاب ديگري محجوب داريد

   وقتي به سوي خدا اقبال نموديد ودر اين امر داخل شديد؛ درآن فساد نكنيد و كتاب خدا را به هداهاي خودتان قياس نكنيـد؛ ايـن        

  .شهداء خدا و اصفياء وي بدين گواهي مي دهند، ما همه از براي آن گواهيم. نصيحت خدا است پيش از اين و بعد از اين

  راعتراض وسرزنش برعلماي اسلام به طور عموم وبر اصولي محقق شيخ محمد حسن صاحب كتاب جواهر الكلام شهير خصوصاد 

هنگـامي كـه حـق ظـاهر شـد؛ او و      . موسوم است ياد كنيد وي از اعلم علماي عصر خود است         ) محمد قبل از حسن   ( شيخي را كه به      

 و جو پاك مي كردند به سوي خدا اقبـال كردنـد، او بـه گمـان خـودش شـب و روز                        امثال او از آن اعراض كردند و كساني كه گندم         

مشغول به نوشتن احكام خدا بود، وقتي برگزيده آمد؛ حرفي از وي در او موثر نشد؛ اگر مفيد شـده بـود، از روئيكـه وجـوه مقربـان                  

ه بوديد؛ مردم ازاو اعراض نمي كردنـد وبرمـا   بدان نوراني گشته است اعراض نمي كرد، اگر شما به خدا هنگام ظهورش ايمان آورد              

برحذر باشيد كه اسـماء شـما را از مالـك آنهـا             . چيزي وارد    نمي شد كه امروز آن را مي بينيد، ازخدا بپرهيزيد و از غافلان مباشيد                  

  .بازدارد يا ذكري شما را از اين ذكر حكيم محجوب سازد

ان را حجاب ميان من و خلق من قرار ندهيد، اين چنين خدا شما را موعظه مي كند و بـه               به خدا پناه ببريد و خودت     !     اي گروه علماء  

  .عدالت امر مي كند تا اعمال شما نابود گردد در حالي كه شما از غافلان باشيد

در حجـاب     كسي كه از اين امر اعراض كند؛ آيا مي تواند حقي در عالم ابداع اثبـات كنـد؟ نـه قـسم بـه مالـك ابـداع؛ ولـي مـردم                         

  .آشكارند

خورشيد حجت مي درخشد و ماه برهان براي كسي كه درامكان است مي تابد، از خدا بپرهيزيد اي صـاحبان بـصيرت وانكـار                       :   بگو

شـما را از ايـن ولايـت        ) يعني ولايت اميرالمـومنين علـي ع      ( شما را از اين خبر بزرگ يا ولايت       ) ص(برحذر باشيد كه ذكرنبي   . نكنيد

  .يان باز دارد، هر اسمي كه به گفته او خلق شده است وهر امري به امر محكم عزيز او بستگي داردمهيمن برجهان

  .اين روزي است كه در آن جز نفس او كه مهيمن جهانيان است ياد نمي شود:     بگو

بينيم كه كتاب را مي گيـرد           اين امري است كه آنچه نزد شما است از اوهان و تمائيل از آن مضطرب است، ما از شما كسي را مي                       

  .و بدان برخدا استدلال مي كند؛ چنانچه هر ملتي به كتاب خود بر خداي مهيمن قيوم استدلال مي كند
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قسم به خداي حق كه امروز كتابهاي عالم و نوشته هائي كه درآن است شما را بي نياز نمي كند؛ مگر اين كتابي كه در خطب                          :     بگو

  . خدائي نيست جز من عليم حكيم:ابداع سخن مي گويد كه

برحذر باشيد كه سبب اختلاف در اطراف شويد چنان چه در ابتداي امرعلت اعراض شديد، مردم را بر اين كلمـه      !     اي گروه علماء  

كـه  اي كه ريگها بدان فرياد مي كنند جمع كنيد، ملك براي خداي مطلع آيات است؛ اين چنين خدا شما را موعظـه مـي كنـد در حالي         

  .اين فضيلي است از نزد او به درستي كه او غفور و كريم است

در اعتراض و سرزنش و فحش به عالم مدقق حاج محمد كريم خان كرماني زعيم طائفه شيخيه و مورد اعتماد جمعيت آنهـا                       

  كتاب فصل الخطاب و ارشاد العوام وغيره و صاحب

ا دعوت كرديم و بعد از آنكه ما آنچه را چشم برهان درامكان بدان روشن بـود                     كريم را ياد كنيد هنگامي كه ما او را به سوي خد           

به سوي مي فرستاديم و حجت خدا، برهركسي كه درآسمانها و زمين بود، تمام شد او به واسطه پيروي هواي خويش تكبير ورزيـد،                    

رگشته بود، از ما اعراض كرد تا اينكه زبانيه عـذاب           ما به سبب فضل غني متعال او را امر به اقبال نموديم و او، درحالي كه به پشت ب                  

  .به واسطه عدل خدا، او را فراگرفت و ما مشاهده  مي كرديم

     حجاب را بر وصفي كه اهل ملكوت صدايش را بشنوند، پاره كن؛ اين امر خدا است پيش اين و بعد از اين، خوشا بـه حـال كـسي                     

به حال ترك كنندگان، ما در ملك جز ظهور خداوسـلطنت وي را نمـي خـواهيم وكـافي                   كه به آنچه بدان مامور است عمل كند، واي          

است كه خدا گواه برمن باشد، ما در ملكوت جز برتري امر خدا را نمي خـواهيم وكـافي اسـت كـه خـدا وكيـل بـرمن باشـد، مـا در                                  

  .ا ياور ما باشيدجبروت جز ذكر خدا و آنچه از نزد او نازل شده است،  نمي خواهيم و كافي است كه خد

  خطاب او به علماء متش يا بندگان يا مخلوقاتش چنانكه ادعا كرده است     

قسم به خدا شما موجهاي رياي اعظميد، ستارگان آسمان فضليد و پرچم هاي نصرت ميان آسمان و زمينها                  ! »بهاء«اي گروه علماء       

  . براي هركسي در امكان است، مي باشدهستيد، شما مطلع استقامت در ميان خلقيد و مشارق بيان از

براي كـسي كـه از دسـت الطـاف پروردگـار            . واي به حال اعراض كنندگان از شما      :     خوشا به حال كسي كه به سوي شما اقبال كند         

رحمن خود شراب حيوان نوشيده است سزاواراست كه مانند شريان، درجسد امكان نبض بزند تا عـالم وهـر اسـتخوان پوسـيده اي                  

  .دين واسطه به حركت درآيدب

هرگاه كبرتر پرواز كند وبه سوي مقصد اخفي توجه كند، شما درچيزي كه از كتاب نشناخته ايد، به شاخه منـشعب                     !    اي اهل انشاء  

عبارت از نظرادبي   : مترجم گويد ) ( مقصودش از كبوتر خود او است و از شاخه فرزندش عباس است           ( از اين اصل قديم رجوع كنيد     

  )م. هاي فاحش داشت ولي چون مقصودش معلوم بود؛ صحيح ترجمه كرديمغلط
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به اذن پروردگار خالق آسمان بر روي لوح حركت كن، آنگاه وقتي را ياد كن كه مطلع توحيد مكتب تجديد را قصد                      !     اي قلم اعلي  

ما هنگام  : بگو. رده ها قرار دارد، مطلع شوند     نمود؛ شايد مردمان آزاد، به قدر ته سوزني، به اسرار پروردگارعزيزعلام تو كه پشت پ              

وآنچه كه رحمن نازل كرده بود، مـشاهده كـرديم وآنچـه را از آيـات خـداي                  . غفلت ممكنات در مكتب معاني و تبيان داخل شديم          

. اهده كننده ايممهيمن قيوم براي من هديه شده بود، قبول كرديم وآنچه را لوح بدان گواهي داده بود، شنيديم؛ به درستي كه ما مش          

  .ما آن را به امري كه از نزد ما است اجابت كرديم؛ به درستيكه ما امر كننده ايم

  به بابيان ازلي خطاب مي كند    

ما هنگامي كه شما خوابيده بوديد، در مكتب خدا داخل شديم وزمانيكه شما خواب بوديد لوح را ملاحظه كرديم،          ! »بيان«اي پيروان     

وقتي شما، دراصلاب بوديد مـا احاطـه        . ق پيش از نازل شدن آن، ما آنرا قرائت كرديم، وحال آنكه شما غافل بوديد              قسم به خداي ح   

آنچه درعالم خدا است قبـدين گـواهي مـي دهـد اگـر شـما             . پيدا كرديم؛ اين ذكر من است كه به اندازه شما، نه به اندازه خدا است              

قسم به خدا اگـر پـرده برداشـته شـود؛ شـما مـدهوش مـي        .  مي دهد اگر شما بفهميدزبان خدا به دين گواهي . معرفت داشته باشيد  

برحذر باشيد كه درباره خدا و امر او مجادله كنيد؛ به درستي كه او بر وصفي ظاهر شده است كـه برگذشـته و آينـده احاطـه                            . شويد

دا ايـن مكتـب را پـيش از خلقـت آسـمانها و زمـين                خ: دارد، اگر ما در اين جا به زبان اهل ملكوت سخن بگوئيم؛ هرآينه مي گوئيم              

  .درآن داخل شديم) يعني كن(آفريده است و ما پيش از متصل شدن كاف به ركن خود نون

  .     اين زبان بندگان من در ملكوت است

ر علـم خـدا مـستور         درآنچه زبان اهل جبروت من، بدان سخن مي گويد و به آنچه آنها ما را از پيش خود تعليم نموديم وآنچه د              

اين امري نيست كه شما به اوهام خودتان بـا آن           . است وآنچه زبان عظمت و اقتدار در مقام محمود بدان سخن مي گويد، تفكر كنيد              

  .بازي كنيد واين مقامي نيست كه هر جبان موهومي درآن داخل شود

تفاع است در اين جا جزسواران رحمـن، كـه امكـان را پـشت                   قسم به خدا اين جا جولانگاه مكاشفه و انقطاع و ميدان مشاهده و ار             

برحـذر باشـيد كـه      . سرانداخته اند، نمي توانند جولان كنند؛ آنها در روي زمين ودرمشارق اقتدار، ميان جهانيان انـصار خـدا هـستند                   

شـده اسـت؛ اگـر شـما معرفـت      آنچه در بيان است، شما را از پروردگار رحمن خود بازدارد، قسم به خدا كه آن براي ذكر من نازل     

: مردمان خالص از آن درك نمي كنند مگر بوي خوش محبت و اسم مرا كه برهر شاهد و مشهودي مهيمن اسـت بگـو                       . داشته باشيد 

به آنچه از قلم اعلاي من نازل شده است، توجه كنيد به شرطي كه اگر بـوي خـوش خـدا را از آن يافتيـد؛ اعـراض نكنيـد و                 ! اي قوم 

آنچـه را كـه از      . اين چنين خدا شما را نصيحت مي كند؛ زيرا او هرآينه ناصح عليم است             . ز فضل و الطاف خدا منع نكنيد      خودتان را ا  

سوال كنيد؛ زيرا او اگـر بخواهـد؛ آنچـه درآن نـازل             ) يعني خودش ( بيان نفهميديد از خدا، پروردگارخودتان و پروردگار پيشينيان،       
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حكمت در دريا مستور است، از براي شما بيان مي كند، به درستي كه او هرآينه مهيمن است     شده است وآنچه از مرواريدهاي علم و      

  .براسماء؛ نيست خدا به جز او كه مهيمن قيوم است

     به تحقيق كه نظم از اين نظم اعظم مضطرب گشته و ترتيب به واسطه اين امر بديعي كه، چشم ابـداع شـبيه آن را نديـده اسـت،                     

  .مختلف شده است

برحـذر باشـيد كـه درايـن        .     در درياي بيان من فرو رويد، شايد به آنچه درآن است، از مرواريدهاي حكمت و اسرار مطلع شـويد                  

اين دين خدا است پـيش از ايـن   . با صورتهاي سفيد به سوي آن بشتابيد. امري كه سلطنت واقتدار خدا را ظاهر مي كند، توقف كنيد       

  . قبول مي كند و كسي كه نخواهد، پس خدا از جهانيان بي نياز استكسي كه بخواهد. و بعد از اين

بگـو بـه   .     بگو اين از براي هركسي كه درآسمانها و زمين است، ترازوي هدايت و برهان اعظم است اگر شما معرفت داشته باشيد             

ن هر فقيري غني و هر عـالمي تعلـم مـي            بگو به واسطه اي   . واسطه اين هر حجتي در اعصار ثابت مي شود اگر شما يقين داشته باشيد             

كند وكسي كه طالب صعود باشد، به سوي خدا عروج مي كند؛ برحذر باشيد كه درآن اختلاف كنيـد، درامـر پروردگـار عزيـز ودود                          

  .خود مانند كوهها، ثابت باشيد

   زنداني مي باشد خطاب مي كندواقع در جزيره قبرس» ماغوسا« به برادرش ميرزا يحيي صبح ازل كه اكنون در               

قسم به خدا به واسطه آن كه تورا مي بينم كه به هواي             . اي مطلع اعراض اغماض را واگذار، پس ميان خلق به حق سخن بگو            : بگو     

 خود اقبال كردي واز كسي كه تو را آفريده و آفرينش تو را كامل ساخته است، اعراض نمودي، اشكهاي من بـر گونـه هـايم جـاري                        

از خـدا بپرهيـز و از توبـه         . فضل مولاي خود را ياد كن كه ما تو را در شبها و روزها براي خدمت به امر تربيـت كـرديم                     . گشته است 

فرض كن امر تو بر مردم متشبه شد، آيا بر خودت هم متشبه مي شود؟ از خدا بترس پس وقتي را ياد بياور كه نـزد                        . كنندگان باش 

 بودي و من آنچه را از آيات خداي مهيمن مقتدر برتو القاء كردم مي نوشتي، برحذر باش كه عـصبيت                     ايستاده) يعني جلو او  ( عرش

تو را از ناحيه احديت باز دارد، به سوي او توجه كن و از اعمال خود مترس؛ زيرا او به فضل خودش هركسي را بخواهد مـي آمـرزد،            

  .نيست خدائي مگر او كه غفور و كريم است

براي خدا نصيحت مي كنيم، اگر اقبال كني به نفع خودت مي باشد واگر اعراض كني؛ پروردگارتو از تو واز كساني كه تـو                        ما تو را    

  .را به وهم پيروي مي كنند بي نياز است

ا مـي       خدا كسي را كه تو را اغوا مي كرد گرفت، پس در حالي كه خاضع و خاشع و متذلل باشي به سوي او برگرد، او سيئات تـو ر                        

پوشاند به درستيكه پروردگار تو تواب عزيز رحيم است، اين نصيحت خدا است اگر شنوندگان باشي، اين فضل خدا است اگر تو از                       

  .اقبال كنندگان باشي، اين گنج خدا است اگر تو از عارفان باشي
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  .    اين كتابي است كه مصباح قدم از براي عالم وصراط اقوام او در ميان جهانيان است

برحيوان چيزي را كـه نمـي توانـد ببـرد     . ومشرق او امر خدا است، اگر شما بشناسيد     . او مطلع علم خدا است، اگر شما بدانيد       :     بگو

  .تحميل نكنيد ما شما را از اين كتاب در كتاب نهي بزرگ كرديم، مظاهر عدل و انصاف در آسمانها و زمينها باشيد

  در ديه مقتول به خطا    

بـه آن   . ه نفسي را از روي خطا بكشد پس بر او ديه ايست كه بايد آن را به اهل آن تسليم كند وآن صد مثقال طـلا اسـت                           كسي ك     

  . چه درلوح بدان امر شدعمل كنيد وازمتجاوزان مباشيد

  ت پ ب  خط بديع ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث در تحريص بابيان وامر آنها كه زبان و خطي مخصوص به خودشان اختيار كنند    

بـه  . اي اهل مجالس در شهرها، زباني از زبانها اختيار كنيد كه هر كسي بـر روي زمـين بـدان سـخن بگويـد وهمچنـين از خطـوط               

درستي كه خدا آنچه را به نفع شما مي رساند و ازغير خودتان بي نياز مي كند، از براي شما بيان مي كند بـه درسـتي كـه او هرآينـه                                

مـا ايـن   .  اين سبب اتحاد است اگر شما بدانيد و علت بزرگ اتفاق و تمـدن اسـت اگـر شـعور داشـته باشـيد         .فضال عليم خبير است   

و دوم در اين لوح بديع نازل شـده         . اول اساس اعظم است كه در الواح ديگر نازل كرديم         : دوچيز را دو علامت بلوغ عالم قرار داديم       

 است، ما شما را در كتاب از اين، نهي عظيم كرديم، كسي كه آنرا بياشامد، او            به تحقيق كه آشاميدن افيون بر شما حرام گشته        . است

  15.از من نيست از خدا بپرهيزيد اي صاحبان عقول

  

  

  

        ارزيابي گفته هاي باب و بهاء

. ردانـد يكي از كارهاي بزرگ دين نبرد با گمراهي هـاي زمـان وبرانـداختن آنهاسـت كـه راه را بـراي پيـشرفت خـود صـاف گ                               

گمراهي هاي زمان بهاءاالله شيخيگري و علي اللهي گري و فلسفه و خراباتي گري و مانند اينها بوده كه اوبه هـيچ يـك نپرداختـه بـه                    

. ويك گمراهي نـوين پديـد آورده       اگر راستي را بخواهيد او اين گمراهي ها را در هم آميخته           . جاي خود كه از همه آنها سود جسته       

مائي يا برانگيختگي مايه اي با مانمي شمارده و درباره پيغمبر اسلام چنين مي پنداشته كه برخاسته وآن آيه ها را                    اين مرد براي راهن   

چرا مـرا بـه خـدائي نمـي         !...نمي آوريد؟ » ايمان«اين است پياپي فشار مي آورد كه چرا به من         . ساخته و مردم را به سرش گردآورده      

  !...پذيريد؟
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ين نمي دانسته كه پيغمبر اسلام با يك مايه خـدائي برخاسـت وراز كـار او نبـرد بـا بـت پرسـتي و كوشـش بـه                    از ناآگاهي ا  ) بها     (

وگرنه از تنهـا آيـه سـرايي كـاري پـيش نرفتـي و سـودي                 . زندگاني مي بود  ) آميزش(برانداختن آن گمراهي وباز نمودن آميغ هاي      

  .برنخاستي

به ايـن معنـي كـه دربرابـر قـرآن اقـدس را گـذارده،                . م به ماننده سازي پرداخته       يك چيز شگفت اين است كه بهاء در برابر اسلا         

دربرابر مكه خانه شيراز يا بغداد را پديد آورده، نماز و روزه را به رويه ديگر انداخته، در برابر گنبدها كه پرسـتگاه شـيعيان اسـت                           

  .ون آنان دعاهائي براي خواندن پديد آوردساخته، همچ» زيارتنامه«گردانيده همچون شيعيان» زيارتگاه«گور خود را

نمـي  » نشرتعاليم جمال مبـارك   « چاره دردهاي جهان را جز    .    با اين حال بهائيان اميد مندند كه دين بهاء االله جهان را خواهد گرفت             

  : گفتگو كرده مي گويند16 چيز شگفت آن كه بارها ديده ام مي آيند وبا منكي. شمارند

  :17روزي به يكي گفتم. دروغ به اين بزرگي را به روي من مي گويند. ا مي گوئيد همه را جمال مبارك گفته اين سخنان كه شم-   

 مثلا من درباره خرد ياوران سخنان بسياري گفته و در برابر فلسفه مادي ايستاده با دليل هاي استوار معني خردوان بودن آنهـا                        -    

  .چون پاسخش نمي داشت به خاموشي گراييد» !...ره سخناني گفته؟آيا بهاء االله در اين با. را باز نموده ام

  :يك كار بسيار زشت بهاء االله نام خدائي است كه به روي خود گزارده درآغاز اقدسش در اين باره چنين مي گويد:      سوم

مر والخلق من فـاز بكـل الخيـر والـذي                ان اول ما كتب االله علي العباد عرفان مشرق وحيه و مطلع امره الذي كان كقام في عالن الا                  

  .منع انه من اهل الضلال ولواني بكل الاعمال

آورده ام  ) وحـي (نخست چيزي كـه خـدا بـه بنـدگان خـود باياگردانيـده شـناختن مـن اسـت كـه از سـوي او فـرهش                           :      مي گويد 

  .ودرآفريدن جهان ودرگردانيدن آن جانشين خدا بوده ام

  .ت كه آنچه بهاء را به اين بي شرمي واداشته شيخيگري مي بوده      از اين جمله ها پيداس

شـيخ احمـد در ايـن       . چهارده معصوم و بستگان ايشان را دست اندر كارهاي جهان و ياوران خدا مي پندارنـد               « چنانكه گفتم شيعيان  

نان مي دهنـد، رشـته همـه كارهـا در     جهان را امامان آفريده اند، روزي را به مردم آ     : باره يك گام ديگري برداشته آشكار مي گويد       

برخاسته وخود را پيغمبر بزرگي شناخته نخواسته از امامان عقب تر و پـست              » من يظهره اللهي  «بهاء كه به دعوي   . دست ايشان است  

   18.من جانشين خدا در آفريدن جهان بوده ام: اين است نام خدا به خود بسته مي گويد. تر باشد
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. گونه اين مرد جز در پي مانند سازي نمي بوده وهرچه در ديگران مي ديده مي ربوده و به خود مي بسته          اين نمونه اي است كه چ     

چنان كه بارها گفته ايم داستان خداشناسـي        . اين نمونه ايست كه چگونه ازناآگاهي ونافهم معني خداور از خداشناسي را نمي دانسته             

مي بينيم كه آدميـان بـه ايـن جهـان بـي اختيـار               . ين گردش از خود او نتواند بود      آن است كه ما مي بينيم اين جهان مي گردد، ولي ا           

اينها را ديده مي گوئيم اين جهان را گرداننده اي هست وآدميان را به اين جهان آورده و برنده اي مـي                      . ميĤيند وبي اختيار مي روند    

ه اندازه خنك است كه يكـي از آن آدميـان سـربرآورد و              پس چ . ستوان باشيم اين است   خآن چه ما را واداشته به هستي خدا         . باشد

  .آن خدا كه شما باور مي داريد منم: بگويد

     چه اندازه خنك است كه ميرزا حسينعلي درمانده كه در تهران از ترس جان بابي بودن خود را انكـار مـي كـرد                          

ادرنه ازدست ميرزايحيي وپيروانش به تنگنـا       بگويد من خدايم واين جهان را من آفريده ام چه خنك است كه بهاء كه در                 

مي خواند به يـك بارآنهـا را فرامـوش كنـد     » مباهله«افتاده گاه مي خواست به برادرش زهر خوراند و گاه پيروان او را به  

  .رشته كارهاي جهان در دست من است: وآواز برآورده بگويد

  . بهاء و عبدالبهاء مي دهنداز چيزهاي شگفت لقبهائي است كه بهائيان به سيدباب و به   

غصن االله الاعظـم،  « جمال اقدس ابهي، جل ذكره الاعلي، وعبدالبهاء را« نقطه اولي، رب اعلي، جل اسمائه الحسني و بهاء را   «مثلا باب را  

  .ي رساننداگر نيك بنگريد همه اينها را به جايگاه خدائي م. ومانند اينها ياد مي كنند» سراالله الاكرم، روحنا لعظمة الفدا

    چهارم ميرزا حسينعلي براي پيغمبري خود دليلي نياورده وراستي آن است كـه دليلـي نداشـته وزورش بـه جزبـه بافنـدگي نمـي                          

اوهم بايستي آيه سرايد وبه دليل ديگـري        . رسيده چنانكه گفتيم درپنداراو پيغمبراسلام با سرودن آيه ها كارخود را پيش برده بود             

  .نياز نمي بود

 ولي ميرزا ابوالفضل گلپايگاني كه در ميان بهائيان دانشمندي مي بوده وچنين خواسته كه كتابي با دليل نويـسد در ايـن زمينـه بـه                             

  .زيرا دليلي نيافته. دشواري افتاده

و مـردم مـي     شمردندي ولي از بهاء كه هنوز زنده مـي بـود            ) معجزه(    مسلمان نشان راستگويي يك برانگيخته را كارهاي نتوانستي       

از اين رو ميرزاابوالفضل هوش خود را تيز گردانيده وبـه يـك رشـته        : ديدند كه معجزه اي نمي تواند داستانهائي نتوانستندي نوشت        

  .سخنان نيمه راست و نيمه دروغ پرداخته

اني نمـوده وبـي زاري برجـسته       به اين معني آيه هائي از قرآن را نشان داده كه هرزمان كه از پيغمبر نتوانستني خواسـته انـد نـاتو      

نخـست دعـوي    : چهار چيز دليل راستگوئي يـك برانگيختـه باشـد         : سپس درباره بهاءاالله به دليل تراشي هائي برخاسته وچنين گفته         

  .، چهارم به روي دعوي پايدار ماندن)نفوذ(كردن، دوم شريعت گذاردن سوم سخنش در مردم هناييدن
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زيرا دعـوي را هـركس توانـد        . راست نيست واين چيزها نشان راستگوئي يك برانگيخته نتواند بود             ولي اين گفته ميرزا ابوالفضل      

نخست دانسته نيست اگردرچنـد تـن هنايـد         : اما هناييدن سخن يا به گفته خودشان نفوذ       . راهركسي تواند گذاشت  » شريعتي«كرد و 

 خواهد شد بايد ديرزماني بگذرد تا ديده شـود كـه آيـا مـردم             آنگاه اين هناييدن و نهناييدن پس ازديرگاهي دانسته       . بس تواند بود  

آيا با چه   !... كسي كه امروز برخاسته وخود رابرانگيخته مي خواهد امروز دليلش چيست؟          . مي گروند و سخنانش را مي پذيرند يا نه        

  !دليلي مردم او را بپذيرند؟

. تواند بود زيراگاهي دروغگو نيز بـه سـر سـخن خـود پافـشاري نمايـد          آمديم به سر پايداري، اين نيز به تنهائي دليل راستگوئي ن     

آنگاه اگر در برانگيختگي پايداري شرط است باب و بهاء هيچ يكي راستگو نبوده اند زيرا باب بارها پشيماني نموده ازدعـوي هـاي                        

راه رفـت و خـود را مـسلمان نـشان     ) تقيـه (آنگاه درعكا به شيوه  . بهاء نيز درتهران بابي بودن خود را انكار كرد        . خود بيزاري جست  

  .داد

فرداي آن روز آـه آدينـه بـود بـه گرمابـه رفتـيم وپـيش از                  ...      «  

آرنش  .نيمروزاز گرمابه به در خانه آمديم، عبدالبهاء سوار شده وبه مسجد رفت          

. بـه رفتـه ايـد    آرديم پاسخي گرفتيم سپس گفت از شما پرسيدم گفتند بـه گرمـا            

ما دانستيم آه روزي آه بهاء وآـسانش را بـه عكـا           .  مسجد شد  عبدالبهاء روانه 

آوچاندند روش وآئين مسلماني را مانند نماز و روزه نگه مي دارند و خود را به           

مردم مسلمان مي شناسانند و پيرو روش حنفي مي نمايند وهرآدينه عبدالبهاء بـه            

 ١٩. خوانندمسجد مي رود و پشت سر پيشواي مسلمانان مانند ديگران نماز مي

  .     اين نمونه اي از نافهمي بهاييان است كه نمي دانند راست و دروغ يك برانگيخته را از چه راه شناسند

     دراين باره هم ما در جاي ديگري به سخن گشاده و درازي پرداخته معني برانگيختگي و نشان راستگوئي آن را بـاز نمـوده ايـم                          

  .درگذريمدر اين جا بايد به كوتاهي نوشته 

برانگيختگي براي خوش خوردن و خوش خفـتن و         .     نشان راستگوئي يك برانگيخته هم خود او و گفته ها و كرده هايش مي باشد              

يك برانگيخته بايد با همه گمراهي ها نبردآغازد و بي پايگي هريك ازآنها را روشـن گردانـد،                  . ياوه بافتن نيست كه هر كسي تواند      

نگيخته بايد هرچه مـي گويـد       اچون داور نيك و بد و راست و كج خرد است يك بر            . راي زندگاني نشان دهد   وآنگاه يك شاهراهي ب   

  .باخرد راست آيد

. كسي اگر چنين بود راستگوست وكاري از پيش تواند برد، وگرنه دروغ گويي اش بـه آشـكار افتـاده رسـوا خواهـد شـد                         

زيرا گذشته از   . باب و بهاء جزدروغگوياني نبوده اند     : كه بايد گفت  اينست نشان راستگويي يك برانگيخته وبه همين نشانست         
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اين كه با هيچ گمراهي به كوشش نپرداخته وهيچ نادانسته اي از دانسته نگردانيده اند آن يكي ازبي خردانه دعوي مهـدي                      

 بسيار كرده،زيارت   پوچي گفته اين يكي لاف خدائي زده، غلط بافي هاي پوچ            بودن كرده، عربي هاي غلط بافته، سخنان

  .نامه ساخته، كه همه اينها از خرد دور است

نوشته هـاي بـاب چنـدان       . نيز بي خرديهاي بسياري از خود نشان داده اند        ) احكام:يا به گفته خودشان   ( باب و بهاء در قانونگذاري        

نيـاز نمـي بيـنم      20واز مردم پوشيده دارند، ومن    آنها را از ميان ببرند      ) خودشان( بي خردانه است كه چنانكه گفتيم ناچار شده اند كه         

  :اما از بهاء يك نمونه ياد مي كنم. در اين جا از آنها سخن رانم

  :    يكي از نوشته هاي بهاء لوحيست كه به نام احمد نوشته ودرآنجا چنين گفته

  .اة شهيد    فاحفظ ياهذااللوح ثم اقرا في ايامك ولاتكن من الصابرين فان االله قدقدرلقائهااجرم

  .زيرا خدا به خواننده آن مزد صد شهيد نوشته. اي احمدلوح را از بر كن ودر روزهايت آن را بخوان و نشكيب« :      معني آنكه

چنـين كـسي چـون كـارش        . كشته شود ) يا بهتربگوئيم، درجنگهاي اسلامي   (درزبان اسلام كسي را گفتندي كه درراه خدا       » شهيد     «

ي بود وازآن سو نتيجه بزرگي ازآن كاربه دست آمدي، اسلام به او ارج نهاد و مزدهاي بزرگي درنـزد خـدا                      سخت و خود جانبازي م    

  .نويد داده

مگر خواندن يـك  !. هركس يكبار اين لوح را بخواند خدا به او مزد صد شهيد خواهد داد، نخست بايد پرسيد چرا؟     :     بهاء مي گويد  

آيـا چنـين سـخني از    !.  ازآن برمي آيد كه چنين مزد بسيار بزرگي بخواننده آن داده شـود؟ لوح چه سختي مي دارد يا نتيجه بزرگي     

دوم چنين سخني از يك بنياد گـزار ديـن ريـشه     !. كسي كه به دعوي برانگيختگي برخاسته بود نشان هوسبازي و بي خردي نيست؟            

د صدشهيد گيرند ودر زندگاني آينـده جايگـاه بـسيار    چه در جائي كه مردم توانند با خواندن يك لوحي مز . دين خود را كندن است    

  !.بلندي يابند چه نياز دارند كه به كارهاي نيك ديگر بپردازند كه از بدي ها وگناهها پرهيزند؟

: ولي بايد گفـت   .      بهائيان به كساني كه درجنگهاي بابيگري درمازندران و زنجان و ديگرجاها كشته شده اند ارج بسيارمي گذارند                

زيرا بيچارگان پس از آن كه جنگها كرده وآدم ها كشته وخود كشته شده انـد يـك                  .  كسان فريب خورده و زيان بسياربرده اند       آن

شهيد بيشتر نبوده اند ومزد يك شهيد بيشترنخواهند دريافت، ولي فلان جوان خوشگذران بهائي هر روزي يك بارلوح احمد خواهد           

  .زد صدهزارشهيد خواهد يافتخواند وهنگامي كه پير شود وبميرد م

ولـي يـك   .     اين سخنان از بهاء مانند آن است كه كسي كارخانه اي برپا گرداند وبه كارگران مزدهايي دربرابر كارشـان بپردازنـد                   

روز هم هوس به سرش زده يك رباعي بسازد و به شاگردان آگاهي دهد هركسي كه ايـن ربـاعي مـرا از بـردارد وبيايـد جلـو مـن                               
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زيرا كارگران به جاي آنكـه هـشت        . پيداست كه اين آگهي دركارخانه را خواهد بست       .  مزد صدهزار كارگر به او خواهم داد       بخواند

ساعت با سختي بكوشند و مزد يك كارگر را بگيرند هرزمان كه خواستند به نزدآقاقي كارخانه دار رفتـه ربـاعي او را خوانـده مـزد                           

  .هند رفتصد كارگر گرفته پي خوشي هاي خود خوا

     درهمان لوح احمد سوگند به خدا مي خورد كه اگر كسي در سختي باشد ويا دچار اندوهي گردد واين لوح را بخواند خدا او را از                          

كسي كه خود را خدا مي خوانـده ومـي گفتـه            . شيعيان گفته » حديث كساء «بي گمان اين را به پيروي از      . سختي واز اندوه رها گرداند    

ريده ومن مي گردانم اين اندازه از جهان واز آئين گردش آن آگاه نمي بود كه بداند با خواندن لوح احمد يا حـديث                     جهان را من آف   

يك نمونه ديگراز ماننده سـازي هـاي   . بدان كه چاره سختي يا اندوه را بايداز راهش كرد. كساء كسي از سختي يا اندوه بيرون نيايد    

مي بوده اين دربرابر آن     » بك يا االله  «يروي از دعاهاي مسلمانان ساخته، مثلا در پيش مسلمانان        بي خردانه بهاء دعاهائي است كه به پ       

برخـي از تكـه هـاي آن را         . يك دعاي بسياردرازي ساخته، دعائي كه بي خردي و خدا ناشناسي وغلط بافي او را يكجا نشان مي دهد                  

  :در پائين مي آوريم

بك يا كاشف بك يا عاطف انت الكافي وانت الشاقي و       ...كافي وانت الشافي وانت الباقي يا باقي          بك يا علي يا وفي بك يا بهي انت ال         

بك يا تائب بك يا نائـب بـك يـا زادب انـت              ...انت الباقي بك يا جان بك يا جانان بك يا ايمان انت الكافي وانت الشافي وانت الباقي                

بان تحفظ حامل هذه الورقه المباركة ثم الـذي يلقـي   ...اق يا واهب فساق يا كافي     يا قاتل عش  ...الكافي وانت الشافي وانت الباقي يا باقي      

  ...عليها ثم الذي يمرفي حول بيت التي هو فيها ثم اشف بها كل مريض وعليل وفقير

رد بي خرد پس از آنكه دويست باربه خدا سوگند مي دهد وصد نام چرند به روي خدا مي گذارد در پايان چنـين                        م  

كه با خوددارنده اين دعا و خواننده آن وكسي را كه از پيرامون خانه اي گذرد كه اين دعا درآن خانه باشد،                      مي خواهد   

  .»!آن سوگندت كه مي دهي واين كارت كه مي فرمائي«  به گفته عاميان!.  از چه نگهدارد؟-نگهدارد

كسي كه بـه دروغ     . دانه چيزي است كه دروغ بردارد     برانگيختگي از خ  :    دراين جاست كه دوباره به سخن خود بازگشته مي گوئيم         

آيا براي اين چرند بافي ها وبي خرديهاست . خود را برانگيخته خواند وبه كار برخيزد بدين سان رسوا گردد و دروغش آشكار شود      

  !...كه خدا برانگيخته برمي انگيزد؟

ه االله كرده از گفتـه هـايش چنـين پيداسـت كـه پيـدايش او در                  چنان كه گفتيم باب كه در نوشته هاي خود ياد من يظهر           :        پنجم

  .آينده دوري خواستي بود
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     باب كه با رنج و گزند بسيار ديني بنيان نهاده وشريعتي گذارده بود اميد مي داشته كه سالها دين او برپا وشريعتش روان خواهد             

د همان كه باب كشته گرديد كساني بـه دعـوي مـن يظهـره اللهـي         ولي ديده ش  . بود و پادشاهان از ميان پيروان او خواهند برخاست        

  .برخاستند و سرانجام ميرزاحسينعلي برخاسته به همان دعوي بنياد بهائيگري و دين وآيين باب را به يكباره از ميان برد

وي خـدا مـي بـود وآن        اگر سيد بـاب از س ـ     !      اكنون جاي پرسش است كه در يك زمان به دو دين و دو شريعت چه نياز مي بود؟                 

  !شريعت را با دستور خداگزارده چرا بايستي چند سال نگذشته و هنوز روان نشده نابود گردانيده شود؟

  .اين يكي از ايرادهاي بزرگي است كه به بهائيان توان گرفت!..    چرا بايستي ديني و شريعتي از نو بنياد يابد؟

آن امام ناپيدا به جهان هورقليا رفته ولي گوهر او در كالبد مرد ديگـري پيـدا خواهـد                   :      شيخ احمد احسائي پيدا شده وچنين گفته      

و به گفته   » .پيدايش آن امام بسيار نزديك است     « :شد ويك سيد كاظم رشتي به جاي او نشسته ودنباله سخن او را گرفته چنين گفته               

محمد جوان هوشـمندي از ايـن سـخنان بـه تكـان آمـده وبـه                 يك سيد علي    : عاميان اين سخن را به سرنا گزارده وبه همه جا دميده          

آرزوي امالم زماني افتاده واين است در شيراز آواز برآورده، شاگردان سيد كاظم كه گوشها تيز كرده پي آوازي مـي گرديـده انـد                         

خته بودنـداز شـنيدن ايـن    ازآن سو مردم كه هزار سال شبان و روزان چشم به راه امام زمان دو          . آنرا شنيده به سرش گرد آمده اند      

ولي دولت فرصت نداده تا دانسته شود سيد عليمحمد چگونه كسي است و سخنانش چيست واو را گـاهي               . داستان به تكان آمده اند    

در شيراز و اسپهان و گاهي در آذربايجان از مردم دور داشته اين كار دولت به تكان مـردم افـزوده وپيـروان بـاب كوشـش بيـشتر                         

د و به اميد فيروزيهائي كه در حديث ها به امام و ياران او نويد داده شده بود، به دسته بنـدي پرداختـه بـا دولـت جنـگ                              گردانيده ان 

در ميانه خونها ريخته شده و دشمني سختي پديد آمده وبابيان پس از چند سال جانفشاني زبـون دولـت گرديـده پـس از                         . كرده اند 

گروهـي بـي سـر و       .  بازمانده گريخته واز ايران بيرون رفته در بغـداد گـرد آمـده انـد               كشته شدن سيد عليمحمد وديگر پيروانشان     

سامان كه از مسلماني بيرون آمده ودر بابيگري راه روشني در پيش نمي ديده اند با يكديگر به كشاكش پرداخته خونها مي ريختـه                        

 يا مردم به هر كه گمان بابي مي برده اند آسوده نگذارده چه              از اين سو در ايران دولت     . اند، با مسلمانان هميشه پيكار مي داشته اند       

ميرزا يحيي ازل كه جانشين باب وپناهگاه بابيان مي بود كاري از دستش برنيامده چاره اي بـه ايـن نابـساماني هـا              . بسا مي كشته اند   

  .نوشته هائي كه از باب مانده بود گرهي از كار نمي گشوده. نمي توانسته

« نگام آشفتگي بابيان، ميرزاحسينعلي كه خود يكي از سران آنها شمرده مي شد بهتر دانسته كه آوازي برآورد وبه نام                       در چنين ه  

كه راهش باز مي بود؛ به كار پردازد كه هم دستگاهي براي خود وخاندانش درچيند وهم ساماني بـه كارهـاي بابيـان                       » من يظهره االله  

به همين آهنگ بـه كـار پرداختـه و    . يان پديد آمده بود بكاهد و فشار و سختي را كمتر گردانددهد و از دشمني كه ميان آنان وايران     
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نيـز آتـش كينـه را دردلهـاي بابيـان فـرو             . بيش ازهمه به نابود گردانيدن نوشته هاي باب فرو نشانده و با رسوايي مي بود كوشـيده                

  .نشانده و با دولت و توده ايران درآشتي كوبيده

اگر راست است پس چه شـده ده و انـد           ...ست است كه باب مهدي مي بوده وآن دين و شريعت را با دستور خدا گذارده؟                     آيا را 

چـه شـده كـه ديـن و         !. سال نگذشته بهاء كه به گفته خود خداي كوچكي مي بوده برخاسته و دين و شريعت ديگـري بنيـاد نهـاده؟                     

شوند آن كه برانگيختگان يكي پس ديگري آمده چيست؟ يك پيغمبري :  بپرسيدشما اگر از بهائيان! شريعت باب را از ميان برده؟    

چون هرزمان مقتضاي ديگري دارد بايد در هر زمان يكـي از مظـاهر              : پاسخ خواهند داد  » ...كه برخاسته چرا بايد ديگري برنخيزد؟       

ولـي در   . ين سخنان را، درست نادرست پذيرفتيم     بسيار نيك، ا  « :مي گوئيم . امراالله برخيزد و شريعتي مطابق مقتضيات زمان بگذارد       

آيـا شـريعت بـاب هنـوز تـا پايـان        ! سيزده سال كه از كشته شدن باب تا برخاستن بهاء گذشته آيا درخواستهاي زمان ديگر شـده؟                

  !آيا چنين سخني را توان پذيرفت؟!...گذارده نشده و بيرون نيامده كهن گرديد؟

ي بوده اگر خدا خواسته بوده كه اين برخيزد و دين بگذارد چه نيازي به سيد باب وبرخاسـتن مـي                          بهاء دو سال بزرگتر از باب م      

بهائيان دربرابر اين ايراد درمانده به پاسخ هائي برمي خيزند كه اگر نگفتندي بهتـر               ! بوده چرا از نخست خود اين برانگيخته نشده؟       

هنوز دانسته نشده كه ايـن هـا از   : بايد پاسخ داد.  توانيم به خدا ايراد گيريمما كه نمي: مثلا چون درمي مانند چنين مي گويند     . بودي

سوي خدا بوده دليلي در ميان نيست وخود پيداست كه از سوي خدا نيست زيرا آيين خدا در اين باره روشن است وهيچ گاه نبـوده              

چنان كه يحيـي پيغمبـر      . ايد پيش از او مبشري باشد     هر پيغمبر بزرگي ب   : مي گويند . كه دو برانگيخته دين گذار در يك زمان باشند        

. اين كه پيش از هر برانگيخته مژده رساني باشد بي دليـل اسـت             : مي گويم . مبشر مسيح بود نقطه اولي نيز مبشر جمال مبارك بوده         

هرچه هست . مي گذارددراين باره تنها داستان يحيي با عيسي هست كه آن هم ارجي از تاريخ ن  . بلكه دروغ بودنش اشكار مي باشد     

  .مژده رسان بايد تنها مژده رساند، نه آنكه خود را برانگيخته اي نمايد و ديني گذارد

عنـوان مـژده رسـاني از بـاب بـسيار دور            . بنياد نهاده و شريعتي گذارده كه كار بزرگش اينها بوده         21      به هر حال همان باب ديني     

. ده ولي اين در نوشته هاي او بوده و از زبانش هيچگاه سخني در اين باره شنيده نـشده                بر» من يظهره االله  « آري باب گاهي نام   . است

را پـاك شـمرده مـي       » منـي «آنگاه چنان كه گفتم من يظهره اللهي به باب گفته براي زمان بسيار دورتري مي بوده زيـرا همـان بـاب                     

  .ره اللهي كه باب ياد كرده با بهاء سازشي نمي داشتهمن يظه. به پاس من يظهره االله است كه از آب ناپاكي پديد نيايد: گويد

                                                 
» فراماسوني« ري و بهائيگري آاملا اشتباه است چه اينها همان فرقه بيش نيستند آه بعدا به جريانالت سياسي و سرانجام به اطلاق واژه دين به فرقه بابيگ 21

 .انجاميدند، در اين جا به رسم امانت اين واژه منعكس و نقل مي شود
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اين گفته شما كه باب را مژده رسان پيدايش بهاء مي شماريد بدان مي مانـد كـه پزشـكي كـه بـر سـر             :      روزي به يك بهائي گفتم    

نامـد وبـه كـار درمـان     بيمار خواهد رفت نوكرش را از پيش فرستد كه آگاهي رساند، و آن نوكر به سربيمار رفتـه خـود را پزشـك           

پرداخته به بيمار دواها خوراند و دستور حجامت دهد، ودرگرماگرم اين كار خود پزشك رسيده همه آنها را بيهوده شمارد و درمان                      

  !را از سرآغازد آيا چنين كاري دور از خرد نخواهد بود؟

نقطه اولي كه نام نبـي بـه روي خـود          : چنين پاسخ داد       شگفت تر آن كه روزي يك مبلغ بهائي با من سخن مي گفت وبه اين ايراد                 

يكي ازآشنايانم مي گويد سوار اتومبيل مي بوديم واز تبريز بـه       : اين پاسخ مرا ناچار مي گرداند كه داستاني ياد كنم         : گفتم! نگذاشت

 پشت سر مـا تيـر تلگـراف اسـت           من نگاه مي كردم، ديدم در     . ميان راه در يك جا اتومبيل ناچار شد پس بزند         . تهران     مي آمديم      

بـاز  . چون گوش نداد دوباره گفـتم     . پشت تير تلگراف هست   : اين بود گفتم  . واتومبيل كه پس ميزند به آن تير آهنين خواهد خورد         

مـن زبـان بـه نكـوهش     . گوش نداد و همچنان رفت وبا سختي به آن تير خورد كه هم ما رنجي يافتيم وهم به اتومبيل آسيبي رسـيد        

از ايـن پاسـخ     . تو كه نگفتـي هـوپ     « :گفت!. من كه دوباره صدا كردم پشت سر تير تلگرافي است چرا گوش ندادي؟            : گفتمگشوده  

  .همگي خنديديم

  :اين از چند راه جاي ايراد است. يك ايراد بزرگ ديگر عربي گوئي هاي باب و بهاء است:     ششم

چنين مي دانسته اند كـه تنهـا دليـل          . جز عربي نتواند بود   ) وحي( زبان فرهش  اينان از كوتاه بيني چنين مي دانسته اند كه        :     نخست

اين است كه به عربي گوئي پرداختـه آنگـاه          . پيغمبر اسلام به راستگوئي اش قرآن مي بوده، اينان نيز بايد ماننده آن را پديد آورند               

اين است همچون قـرآن  . ت ماننده آيه هاي قرآن را سازدبه ويژه كه بهاء خواسته درس. كوشيده اند كه تا توانند ماننده سازي كنند    

  .و مانند اينها» انه لهو الباقي الكافي الغفور الرحيم« . »انه لهو الغفور الكريم« ،»لوانتم تعلمون« :پياپي آورده

 باره داده انـد در پـيش        باب و بهاء هردوشان عربي را نيك نمي دانسته و جمله هاي غلط آورده اند و پاسخ هايي كه دراين                   :      دوم

اما بهاء چنان كه نوشته اند برخي از يارانش نوشته      . آورديم نوشته هاي باب بسيار غلط مي باشد و در بسيار جاها درخور فهم نيست              

، گذشته از آن كه جمله هايش خنك و عاميانه مي باشد          . هاي او را درست مي گردانيده اند با اين حال درآن ها نيز غلط بسيار است               

  .ناشيگري از هر سوي آن پيداست

      مي دانم بهائيان اين را به گردن نخواهند گرفت ودليل خواهند خواست اين است يك جمله از نوشته هاي او به عنوان نمونه مي                        

  :استآورم همان لوح احمد كه آن را شاهكار خود شمرده و براي هر بار خواندنش مزد صد شهيد نويد داده جمله نخست او اين 

اين بركت بهشت است وآواز مي      « :معني آنكه .      هذه ورقة القردوس تغن علي افنان سدرة اليقاء بالحان قدس مليح            

دراين يك جمله غلط هائي هـست       ). قدس(با آهنگهاي نمكدار پاكي   ) بقاء(خواند به روي شاخه هاي درخت كنار بازماندن       
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الف و  » قدس«بايستي به سر    ) ب(»تغني«:است بايستي بگويد  » از خواندن آو«اگر به معني  » تغن«)الف: كه يكايك مي شمارم   

: درايـن واژه دوغلـط رخ داده      » المليحـة «:است بايستي بگويـد   » الحان«اگر صفت   » مليح«)ج(»القدس«:لام آورد و بگويد   

  .مونث ياد كرده» مذكر«آورده وديگري آن كه به جاي ) نكره(»معرفه«يكي آن كه به جاي 

ازايـن  . آن بلبلي است كه بـه روي شـاخه هـا خوانـد ونـه بـرك                !... به روي شاخه ها چه معني دارد؟       گخواندن بر از آن سوي      

درخت كناردرعربستان وجاهاي بي آب پيدا شود واين كه در قرآن نـامش آمـده بهـرآن اسـت كـه درخـت ديگـري              » سدر«گذشته

گوناگون مي باشد و كمتر كسي درخت كنار را ديده چه جـاي             درايران كه اين همه درخت هاي       . درعربستان كمتر شناخته مي بوده    

  .بيشترجمله هايش ازاين گونه است. تنها اين يكي نيست! ياد آن مي بوده؟

 كتاب اصلي جمال مبارك ايقانست كه به        -:      دراين جا بهائيان پاسخ هائي مي دهند كه اگر ندادندي بهتر مي بودي مثلا مي گويند               

كتـاب ارجـدار او كـه بـا قـرآن         .  ايقان را بهاء االله پيش از دعوي من يظهره اللهي نوشـته           . لي كه اين دروغ است    فارسي نوشته، درحا  

هم چنين باب كتاب نخستش كه در برابر قرآن نوشته تفـسير سـوره              . برابر    مي شمارند اقدس مي باشد كه سراسر به عربي است             

  .كوثر است كه آن نيز سراسر به عربي مي باشد

را جزعربي نمي شناخته اند وهر يكي مي خواسته دربرابر قرآن         ) وحي( به هر حال اين بي گماني است كه باب و بهاء زبان فرهش               

اين كه گاهي فارسي نيز نوشته انـد ازايـن رو اسـت           . بهاء االله نماز و دعا و زيارت نامه را نيز به عربي ساخته است             . ماننده سازي كند  

  .د وبه هوس نوشتن باآن افتاده اندكه فارسي مي دانسته ان

چون سالها دراستانبول وادرنه درميان تركها زيـسته و تركـي يـاد گرفتـه بـود و                  ) عباس افندي (      چنانكه پسر بهاء يعني عبدالبهاء    

  .نوشته) كه بسيار خنك است( هوسبازانه گاهي هم لوح هاي تركي

  صورت فرمان فرمان سلطان عبدالعزيز          

با الفكر الثاقب متمم مهام الانام بالراي الصائب ممهـد بنيـان             ور مكرم و مشير مفخم نظام العالم مدير امور الجمهور         دست  

الدوله والاقبال مشيدار كان السعادة والاجلال المهفوف لصنون عواطف الملك  الاعلي ضبطيه مـشيري الـوب برنجـي رتبـه                   

سين پاشا ادام االله اجـلال وفخـر الامـراء الگـرام معتمـد الكبيـر الفخـام                  مجيدي نشان ذيشانني حائزوحامل اولان وزيرم ح      

ذوالقدر والاحترام صاحي الفزوالاحتشام المختص بمزيد عناية الملك العلام مير ميران كرامدن عكـا سـنجاغي متـصرفي در                   

ن عكا نائبي مولانا زيد علمـه      دنجي رتبه مجيدي نشان ذيشاننك حائز و حاملي هادي پاشادام اقباله و قدوه النواب المتشرعي              

توقيع رفيع همايونم واصل اوليجق معلوم اوله كه مقدما ايرانده بابي فاميله بـر مـذهب ظهـور رايـده رك بـونلرك                         

بـونلردن شـيخ ميـرزا       شيخلرندن بعضلرينه ايران دولتنجه مجازات ايدلديكي مثلو برازي ده طرد ودفع انوند قلري جهتلـه              



 ٣٣۶

ادرلري ورفقاسي حملة ادرنه يه گوندر لمشدي مرقوم شيخ حسين علـي صـبح ازل رفقـا سـندن                   حسينعلي و صبح ازل و بر     

وخراسانلي ميرزا حـسين نـام ديگـري مـسگن          23ايله قره باغلي شيخ علي سيام     22طوبجي قائم مقام لقنسن مخرج آقاجان بك      

 مفسد تكارانه اي وقوع بـولر   وعبدالغفار ودرويش علي و اصفهانلي محمد باقر نام شخصلرك مخابرات         24قاسم و محمدقدوس  

عادله مده تشكيل اولنان قوميسيوند تدقيق اولوند       ( يعني استخباراولونمسيله اشخاص مرقومه اخذ و توقيف ايله ديوان احكام         

يغنده يد لرنده بولنان كاغذ ورسائلك مدلول و ماللرينه و كندو كرك احوال و افعاللرينه نظرا مرقـوم شـيخ يحيـي صـبح                        

ه عربي و فارسي بر كتاب نزولندن بحثله بر نوع نيوتي متضمن مهديلك ادعا سنده بولوند يعنـي اگلاشـلمش                    ازلك كندوسن 

بومثللو ارباب ضلالك شويولده حركته قياميليري جاهل ولان بر طاقم سلامك اغفالي مقصد ينـه مبنـي اولديغنـه بنـاديوان                     

م گلميش واگر چـه مرقـوملرك علـي صـبح ازل امرلريـه            احكامي اقتضاسنجه مرقوملرك نفي ابدايله مجازاتلري لاز       حرب

مقتدي اولمرينه نظرا برنجي طوپخانه عامره قائم لغندن مخرج سلماسي آغاجان بك ترويج افـساد اتلرينـه خـدمت ايلمـش            

اولمسندن ناشتي ايگنجي قره باغلي شيخ علي صيام و خراسانلي ميرزا محمد حسين نام ديگري مـسگر قاسـم ومرقـوم علـي                       

ازلك وكيلي قدوس و اصفهانلي محمد باقر وشـيخ ميرزاحـسينعلي و صـبح ازلـك برادرلـري ميـرزا موسـي و ميـرزا                         صبح  

محمدقدوس و احباسندن عبدالغفار و خدمتكار لرندن درويش علي نام كميسه لري دخي فضله اتباع و اقتدا ايله اوچنجـي                    

كـولنن كيمـسه لـره صـراحتي      طلاق اول اتفـاقلر دبولنـان     درجه دوطوتولملري لازم كلورايسه ده عبارة قانونيه ده علي الا         

وفقـط قـانون    . بولنمق ايچون درجه تعييننه لزوم گوسترمش ايديكندن جمله سنگ محل بعيده يه نفي ابدايله دفع وتغريبي               

ر و يا   جزا احكامي حكمينجه نفي ابد جزاسي حبسي جامع اولد بغندن بونلر كيده جكلري محللرده حبس اولنماز لرايسه فرا                 

خود مملكت ايچريسنده گز درك برطاقتم كساني اضلاله اجتسار ايده جنگلرينه بناء قلعه بند صورتيكه محبوس بولونديريلـه                  

حلقرينه ضميمه ترتيب مجاز اتلري قلنمسي قوميسيون مذكورجانبندن با مضبطه بيان اولنمش اولوپ واقعـا موقـوملر بولنـد                   

يله اختلاط ايتديرلمه مك او زره قلعه ايچنده بر خانـه ده اقامـت ايتـديركمك و                 قلري محللرده گرك اهالي و گرك بربر      

هيچ در كيسه ايله اختلاط ايتديرلمه سنه دائر مامورين و ضابطان طرفندن دائما دقـت و نظـارت اولونمـق اوزره اشـخاص                       

 عرض ايله لدي الاسـتيدان برمنـوال        مرقومه عكا وما غوسه قلعه لرينه موبدا نفي وتغريبلري بالتنسيب كيفيت طرف شاهانه مه             

محررا جراسي خصوصنه اراده ملوكانه م مهابت صدوراولمش موجبنجه اشخاص موقومونـدن صـبح ازل ايلـه رفقـا سـنگ                     

قبريس جزيره سند نفي و تغريبلي ايچون ديگر بر امر شريفم تـصديرقلنمش اولمقـين سـز كـه ضـبطيه مـشيري مشاراليـسنه                         

ي و آغاجان بك و اوغلي محمـد قـدوس و ميرزامحمـدقلي ودرويـش علـي نـام شخـصلري                موقوموندن شيخ ميرزاحسينعل  

اقتضاي وجهله تحت الحفظ موبداعكايه نفي و از ساللرينه رويت ايليه سزه سزكه متصرف و نايب مومي اليهما سز موقومونك             

                                                 
 .مقصود ميرزاآقاجان خادم االله آاتب وحي با واهي است 22
 .ه سيام نوشتهسياح مقصود حاجي سياح است آ 23
 .غير از قدوس مشهور است آه در طبرسي آشته شده 24
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ركيمه اختلاط ايتديرلمه مـسنه مـامورين       اول طرفه و صوللر نه قلعه ايچنده برخانه ده موبدا منفيا اقامت ايتدير لمسنه هيچ ب               

طرفندن بغايت دقت و نظارت و خطوه واحده محل آخرحركتلرينه رخصت اولميوب هر حالده فرار و محافظه لرينه اعتنـا                    

وصرف مقدوت و وصوللريني بيان واشاره مبادرت ايله سز تحريرا في يوم الخامس من شهر ربيع الاخر سنه خمس و ثمـانون               

  .وماتين والف

    توضيحا اغلاطي چند دراين فرمان ديده مي شود كه بايد آنرا اغلاط مطبعي دانست ولي چون ما تخصص در انشاي تركـي نـداريم            

  .به اصلاح آن اقدام ننموديم

  .    نوه او شوقي افندي چون در انگليس درس خوانده وانگليسي خوب مي داند گاهي به انگليسي نيز چيزهائي بيرون مي دهد

يكي از مسيونرهاي مسيحي به نام هاشم شامي به قـرآن چنـد             ! به قرآن نيز ايراد گرفتند    :  گاهي نيز بهائيان چنين پاسخ مي دهند         

قرآن در حجاز در ميـان عـرب پديدآمـد وكـسي بـه آن ايـرادي                 : بايد گفت . ايرادي گرفته وآن دستاويزي دردست اينان گرديده      

اگر پس از هزار سال يك مسيونر مـزدور مـسيحي چنـد             .  و شيوايي آن در شگفت شدند      نگرفت درجاي خود كه همگي از استواري      

آنگاه هاشم شامي به سراسر قرآن بيش از پنج يا شش ايـراد نگرفتـه               ! ايرادي به آن گرفته پيداست كه چه ارجي به آن توان نهاد؟           

  .حه اي چند غلطي توان شمردواين جز از آن است كه جمله هاي بيان سراپا غلط است وبه اقدس نيز درهر صف

آيـا  !...      پس از همه اين ها اگر به قرآن ايراد گرفته اند آيا دليل آن است كه مااز غلط هاي آشكار بيان واقـدس چـشم پوشـيم؟                          

نهادنـد،  اين بدان نمي ماند كه كسي را به نام دزدي يا آدمكشي به دادگاه كشيده اند بگويد به فلان آدمي نيز نام دزدي يا آدمكشي                 

شـما  . اگر به قرآن ايراد گرفته اند بايد قرآنيان پاسـخ دهنـد           !... وچنين خواهد كه به همين بهانه خود را پاك و بي گناه نشان دهد؟             

هم بايد به اين ايرادها پاسخ دهيد واگر نمي توانيد داد ديگر پافشاري بي جا ننموده بپذيريد كه باب و بهاء بسيار بي مايه مي بـوده                           

  .اند

اين نافهميدن ويا : مي گويم» !...شما مي خواهيد يك مبعوث الهي را تابع اقوال سيبويه گردانيد؟« :   گاهي نيز كساني پاسخ مي دهند     

گفتگو از اين است كه هر زباني از روي قائده هائي مـي گـردد               . ماگفتگو از سيبويه واخفش نمي داريم     . خود را به نافهمي زدن است     

ايـن كـه   .  زبان مي گويد يا مي نويسد بايد پيروي از آنها كند، ويا خودش قاعـده هـاي ديگـري را پديـد آورد    كه هر كسي كه با آن 

يكي از آشـنايان    . كسي به هيچ قائده اي پابستگي ننمايد آن غلط گويي و پريشانسرايي است، وچنان كسي را جز كودن نتوان ناميد                   

ته اندبيش از همه نتيجه تهيدستي ودرماندگي آنان مي بوده زيـرا چنـدان سـخني        اين كه باب و بهاء به عربي پرداخ       : چنين مي گويد  

زيرا عربي درآن روز ارجمند مي بوده كه . براي گفتن نمي داشته اند وبا اين تهيدستي وعربي به كارشان بيشتر مي خورده تا فارسي           

آنگاه درعربي ميـدان بافنـدگي گـشاده تـر مـي بـوده              . هر چه با آن زبان گفته مي شده مردم فهميده ونافهميده ارج مي گذارده اند              
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در .  وباب و بهاء مي توانسته اند جمله ها و كلمه هائي را از قرآن واز حديثها بگيرند وجمله ها و كلمه هائي از خودشان به هم بافنـد                      

 به راستي آن اين است كه گفته اين سخن در خور پذيرفتنست و يك دليل.  فارسي اينها نتوانستي بود ومشتشان زودتر باز مي شده   

  :ومن اينك نمونه اي از فارسي نويسي هاي او در پايين مي آورم. هاي بهاء درفارسي بدنما تر درآمده تا درعربي

اي بگم اصحاب نار باش واهل ريا مباش كافر باش وماكر مباش درميخانه ساكن شو ودر كوچه تزوير مرو از خدا بترس واز                       

 مده زير سنگ قرار گير ودر سايه تحت الحنك ماواي مگير اين است آوازهاي ني قدسـي و نغمـات               ملامترسي سربده ودل  

بلبل فردوسي كه جسدهاي فاني را جاني بخشد وجسم ترابي را روان روح مسيحي دهدونور الهي بخشد و بـه حرفـي علـم           

  .فاني را به ملك باقي كشد

  .يشيد كه تا چه اندازه خنك وبي معني است    اين سخنان كه گويا به زني نوشته شده نيك اند

كيـشي اسـت كـه بـا خـرد بـسيار            . كوتاه سخن آن كه كيشي است سـاخته شـده         .      اينهاست ايرادهايي كه ما به كيش بهائي داريم       

 نوشته هاي ما    شگفت است كه بهائيان به اين ايرادهاي ما پاسخي نمي توانند داد وتنها چاره رادرآن مي بينند كه                 . ناسازگار مي باشد  

شـوقي افنـدي دسـتور فرسـتاده كـه          . كنـد » تبليـغ «ولي از آن سو هر يكي از ايشان هر كجا كه بنشيند وهركه را كه بايد               . را نخوانند 

اين جا پاسخي به ما نمي توانند داد ودرآن جا . بهائيان به روستا و شهرهاي كوچك روند ودر ميان مردم به رواج كيش بهائي كوشند  

  . به جان روستائيان افتند وبا سخنان پوچ نا آسوده شان گردانندمي خواهند

چـون  . بدين سان خود را فريب مي دهند.      شگفت تر آنكه به خود نويد مي دهند كه كيشي به اين سستي جهانگير خواهد گرديد         

  .ز مي شود براي فيروزي هاستاين صده براي سختيها مي بوده وصده نويني كه آغا: صد سال از آغاز كارشان گذشته مي گويند

چاره علم پذيرفتن دين جمال مبـارك  . جمال مبارك جنگ را حرام گردانيده . جمال مبارك فرموده دين ها يكي شود      « :    مي گويند 

  .اين ها چيزهايي است كه به آنها     مي نازند» .است

اينجا بايد بـاغ سـبز و       :  به روي ويرانه اي بايستد و بگويد       به آن مي ماند كه كسي     » جمال مبارك «اين سخنان :      روزي به يكي گفتم   

  .يا بدان مي ماند كه كسي بر سر بيماري نشيند وبه او بگويد بيماري حرام است. خرمي گردد

اكنـون در ايـران چهـارده كـيش         !... ولـي راهـش چيـست؟     .      اين كه دين ها يكي گردد آرزوئي است كه هزارها كسان داشته اند            

بـي گمـان    » .دين ها بايد يكي گردد    « :ن انگاريد كه شما سران آنها را خوانده انجمني پديد آورده ايد وبه آنان مي گوئيد               چني. هست

ولي چون نوبت به برگزيدن يك دين رسيد شـيعي خواهـد گفـت              . همگي خوشنودي خواهند نمود وپيشنهادتان را خواهند پذيرفت       

زردشتي سـخن از كـيش   . علي اللهي كيش خود را پيش خواهد كشيد  . سني باشيد سني خواهد گفت همگي     . بيا همگي شيعي گرديد   
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چه راستي آن است كه هر يكـي        . هريكي كيش خود را پيش كشيده كشاكش خواهد در گرفت         . زردشت وايران باستان خواهد راند    

  .از آنان كيش خود را راست و استوار كيش هاي ديگران را كج وبي پا مي شناسند

پس ازجنگ بايد همه دين هـا يكـي         : اين وزير خارجه  مي گويد     . سخن بهاء را ما امروز از وزير خارجه آمريكا مي شنويم               ماننده  

  . ولي اين هم يك آرزوي بي جايي بيش نيست. باشد

چيـزي  . دراست است دولت آمريكا بسيار نيرومند است، پول بسيار مي دارد زر و سيم فراوان اندوخته، ماشين هاي بسيار مي سـاز                      

  .كه هست يكي شدن دين ها با نيرو و پول و زر و سيم و ماشين نتواند بود

    اين كار يك راه بيشتر نداشته وآن اين كه از يك سو معني راست دين روشن گردد واز يك سو بي پايي اين دين ها وكيش هاي         

وما چـون ايـن كـار را بـه انجـام رسـانيده ايـم                ( ن نباشد گوناگوني كه در جهان است باز نموده شود، كه از هيچ راهي تاريكي در ميا              

  .)دراين جا بيشتر از اين سخن نمي رانيم

به كدام يكـي از كـيش       ! كدام دين راست را بنيان گذارده؟     ! آيا بهاء در اين باره چه كاري كرده؟       .      اين بود راه يكي شدن دين ها      

نه آن !  كيش هاي بي پا سود جسته و گفته هايش را به روي آنها بنياد نهاده؟آيا نه آن است كه او از همان! هاي گوناگون پرداخته؟ 

  !.است كه خود يك كيش به پاي ديگري پديد آورده؟

آيا بـا حـرام گردانيـدن       !. ولي چاره چيست؟  . بدي اين جنگها را هر با خردي مي داند        :     درباره جنگ نيز همين سخن را بايد گفت       

  !.؟جلو جنگها گرفته خواهد شد

شما از اين » جمال مبارك« !.آنگاه نيكي آنان از چه راه تواند بود؟.     اين يك جستار بزرگي است كه آيا آدميان نيكي پذيرند يا نه؟

  .جستار به يك بار ناآگاه مي بوده و ناشيانه گزافه هايي سروده

زنـدگي را نيـك   ) آميـزش هـاي  (ن ايـن كـه آميـغ هـاي      راه نيكشان نيز يكي بيشتر نيست، وآ      . آدميان نيكي پذيرند  :    ما مي گوئيم  

از . اين است راه نيكي آدميان وجـز ايـن نيـست   . دريابند، وخردها نيرومند گردد، وهركس به جهان و زندگي با ديده بيناتري نگرد            

بـه تكـان آوردوبـا      اين رو است كه يك راهنما يا برانگيخته اي كه برخاسته بايد آميغ هاي زندگاني را روشـن گردانـد و خردهـا را                         

از اين كارها است كـه جهانيـان را چنـد گـامي پـيش بـرده واز جنگهـا و                     . گمراهي وناداني كه مايه پستي خردهاست به نبرد پردازد        

  .هيچ سودي نتواند بود» جنگ نكنيد« وگرنه تنها از گفتن اين كه) ويا تواند كاست. ( كشاكشهاي بي جا جلو تواند گرفت

اين بدترازجنگ است كه مردمي مردگـان  . بدي هاي بدتري مي بوده ومي باشد     .  بدي درجهان تنها جنگ نيست         از اين ها گذشته   

بـدتر از   . هيچ كاره اي را گردانندگان جهان دانند وبر روي گورهاي آنان گنبدها افرازند واز صدها فرسنگ راه به زيارت آنها روند                    
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بـدتر از جنـگ اسـت كـه از          . خواهنـد » دعا«شند وبه گرفتاريهاي خود چاره از     جنگ است كه مردمي از آيين گردش جهان ناآگاه با         

ايـن نـاداني هـا و       . ميان مردمي شاعران ياوه گويي برخيزند وآشكاره سخن از جبري گري زده مردم را به تنبلي و سـستي وادارنـد                    

فهم و دانش را نداشته كه به اين ها پـردازد         شما اين   » جمال مبارك «مانندهاي اين ها در ايران و كشورهاي شرقي رواج مي داشته و             

بهاء به اين ناداني ها نپرداخته بماند كه خود ناداني هايي به آنها افزوده به جاي برانداختن گنبدها . و مردم را ازگمراهي بيرون آورد

  .ادهبه جاي نابود گردانيدن دعاها خود دعاهايي ساخته وبه دست مردم د. خود چند گنبدي بلند گردانيده

     اين بدترين بدي ها است كه مرد درمانده اي همچو بهاء به دعوي خدائي برخيزد ويك دسته چندان پست انديشه ونافهم باشند                      

  .كه به چنان دعوايي گردن گزارند

بهـاء اگـر آن     .     آنچه شرقيان را به خواري و پستي كشانيده وبه زير يوغ غربيان انداخته پابستگي به اين گمراهي و ناداني هاسـت                    

از حـرام  -نه آن كه اين ها را همه بگزارد و چند سخني پـا در هـوا           . بودي كه نيكي جهان خواهد بايستي به اينها پردازد ونبرد آغازد          

  .كردن جنگ و دستور به يكي شدن دين ها سرايد و گردن فرازد

شان است، وچنان كه گفتيم راهنمـايي كـه مـي خواهـد         آن چه جلو مردمان را از جنگ و از ديگر بدي ها تواند گرفت خردهاي اي        

بهاء كوشيده كه خردها را در پيرامون خود بكشد وآنان را هر چه نافهم تـر                . جهان نيك گردد بايد به توانا گردانيدن خردها كوشد        

همـان  ! ا نيز غلط نويـسيد به من ايراد نگيريد وشم: اين همان مردي است كه عربي را غلط مي نويسد و مي گويد. و نادان تر گرداند  

من نيز فرستاده خدايم وشما در ايـن بـاره هـيچ            . اوفرستاده خدا مي بود   : مردي است كه سيزده سال پس ازباب برخاسته مي گويد         

  . نينديشيد و ايرادي نگيريد

در جـايي كـه     !. بردارنـد؟     آنگاه آيا باور كردني نيست كه جهانيان به كيش بهاء گروند و گفته او را به كـار بـسته دسـت ازجنـگ                         

مردمان مي بينند او با غلط نويسي ها ووارونه گويي هاي خود همگي را به خود مي خندانيده و با چنين درماندگي دعوي خدايي نيـز                          

  !.مي كرده آيا شدني نيست كه او راهنمايي شناسند وبه پاس گفته او جنگ وكشاكش را كنار گذارند؟

يكي از ايشان به نام دكتر فرهنگ نامه اي بـه           . ري از پيشرفت بهائيگري در اروپا و آمريكا مي گويند             آري بهائيان دروغهاي بسيا   

، ولي آيا به ايـن      »در بيشتر چهل اقليم پرچم يا بهاء الابهي در نهايت عظمت وجبروت به اهتزاز است              « :من نوشته و چنين گفته است     

  .بهائيان همين گستاخي اشان به دروغگوايستيكي از ايرادهاي ما به ! سخنان ارجي توان گذاشت؟

نمي دانيم از دروغ به اين آشكاري چه هـوده  !.  به اهتزاز است؟» پرچم يا بهاءالابهي«    ما نمي دانيم آن كدام اقليم است كه در آنجا    

  ؟!اي مي خواهند
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رش عبدالبهاء تا زنده مي بودند در عكـا               اين يك نمونه از خواري كيش بهايي واز ناهنايندگي آن است كه خود بهاء و پس                 

شصت سال كمابيش درآنجـا زيـسته وايـن انـدازه نتوانـسته بودنـد كـيش خـود را آشـكار                      . مي زيستند » تقيه«مسلمانان با     در ميان

 تـرس   بدبخت بهاء ازاين سو در نوشته هاي خود  به بهائيان ايران و هند خدايي مي فروخت وازآن سـو ناچـار مـي بـود از                          . گردانند

به چنين كيش قاچاق و خواري اميد جهـانگيري         . عبدالبهاء نيز همين ناچاري را مي داشت      . پردازد مسلمانان به روزه و نماز مسلماني     

  .مي بندند

 از مـلا حـسين   -  يك چيز ديگري كه بهائيان به آن بسيار مي نازند اين است كـه در آغـاز پيـدايش سـيد بـاب انبـوهي از ملايـان                          

و سيد يحيي دارابي و ملا محمد علي بارفروشي وملا محمد علي زنجاني وسيد جواد كربلايي و ديگران بـه او گرويـده در              بشرويه اي   

همچنين مردم به تكان سختي آمده وبه سر ملا حسين و ديگران فراهم شده دليرانه بـا                 . راهش به كوشش و جانفشاني برخاسته اند      

اگـر دعـوي بـاب راسـت        : مـي خواهنـد بگوينـد     . يشان كشته شده در اين راه سر باخته اند        دولت به جنگ برخاسته اند و انبوهي از ا        

از آن سو بهائيان اين     . آن همه جانبازي ها رخ ندادي     : نبودي آن همه ملايان به او نگرويدندي، آن مهم تكان در مردم پديد نيامدي             

ما اين قـدر  « :بارها شنيده شده چنين مي گويند.  مي پندارند  را سرمايه اي براي كشيشان    !) شهدا: يا به گفته خودشان   ( كشته شدگان 

  »!.آيا از اين دين دست برمي داريم؟. شهدا داده ايم

اين يكي از چيزهائي است كه چشم هاي اروپائيان     .     راستي هم آن است كه شور و خروش بابيان درآغاز كار شگفت آور مي بوده              

كـشتار  . لعه طبرسي و شهرزنجان و قصبه نيريز هر يكي داستان شگفت ديگري مي بـوده              جنگ هاي ق  . را به سوي آنان بازگردانيده    

در تهران و خونسردانه اي  كه حاجي سليمانخان وديگران در برابر شكنجه و مرگ نـشان داده                   ) شمسي1228(هجري-1268سال

 داسـتان را از نزديـك ديـده و شـنيده و در     چنان كه گفتيم كنت گوبينو سفير فرانـسه در تهـران، ايـن            . اند شگفت تر از همه افتاده     

  . كتاب خود نوشته وهمان شوند شناختگي بابيان در اروپا شده است

     بهائيان به اين بسيار مي نازند و يك دليل شماري هنگامي به جا بودي كه ما سيد باب را نـشناخته واز گفتـه هـاي او آگـاه نـشده               

اگر بـاب دليلهـا     : گفته هايش آگاه نشده بوديم جا داشتي كه با خود انديشيده چنين گوييم            اگر ما سيد باب را نشناخته و از         . بودمي

به دعوي خود نشان ندادي وسخنان گيرايي نگفتي آن همه به او نگرويدندي وآن همه تكان در مردم پديد نيامدي ولي سيد باب را                        

چندان تهي دست مـي     . چه مي پرسيده اند پاسخي نمي توانسته      ما نيك مي دانيم كه از سيد باب هر        . شناخته واز گفته هايش آگاهيم    

  .»نام من علي محمد از روي حساب ابجد با رب يكي مي باشد« :بوده كه به دعوي خود دليل آورده  ومي گفته
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زاري از     گفته هايش چندان خنك و خود چندان خوار مي بوده كه به فلكش مي بسته اند و چون مي زده اند واو در زير چوب بـي                          

نوشته هاي باب چندان چرند و بي معني است كه بهاء االله ناچـار شـده ودسـتور             . مي گفته » نفهميدم«و» غلط كردم «دعوي مي جسته و   

  .داده آنهارا گرد آورند و از ميان بردارند و زبان ايراد گيران را كوتاه گردانند

آيا نبايـد   !يزي نبودي مردم به تكان نيامدندي وملايان به او نگرويدندي؟             بال اين حال آيا باز جا دارد كه ما بگوييم اگر در باب چ             

  !.آن تكان مردم و گرويدن ملايان انگيزه ديگري مي داشته؟: بگوييم

   ملاياني كه به باب گرويده اند كه يا بايد امام زمان خود پيدا شود و يا جانـشيني از او در ميـان مـردم باشـد و پـس از مـرگ سـيد                           

اين است چون سيد باب را يافتند و دعوي او را           . جستجو افتاده هم چون تشنه كه بي آب گردد در پي آوازي مي گرديدند             رشتي به   

ديده بودند از اين نيز ديدند، جايي بـراي ايـستادگي   ) از غلط بافي و گزافه سرايي و ابجد بازي ( داشتند و هنرهائي را كه سيد رشتي      

در نوشته هايش و در پيش بسياري از پرسـتندگان خـود            : ه سيد باب به دعويش دو رنگ داده بود        به ويژه ك  . نيافته گردن گزاردند  

مي ناميد، ودرهمان حال از دعوي امالم زطماني باز نايستاد چنين مي خواست هم چـون او برخيـزد                   ) جانشين امام زمان  ( يا    » باب«را

م چون امام زمان از آن جا سربرآورد ولي نتوانـست، واز ايـن رو مـلا               وبه كارهايي پردازد، وچنانكه ديديم خود به مكه شتافت كه ه          

  .حسين بشرويه اي وديگران به خراسان رفته همچون ياران امام زمان از آن جا با درفش هاي سياه آمدند

 كه چنين پنـداري     ديگري. يكي او را امام زمان مي پنداشت      .   اين دو رنگي در دعوي باب كار را به ملايان شيخي آسان مي گردانيد             

  .نمي ياريست به جانشيني اش مي پذيرفت

هزار سال بيشتر، روزان و شبان، چشم به راه امام ناپيدا دوخته هميشه بيرون آمدن او را از خـدا خواسـته و روزي چنـد                          :    اما مردم 

ابد و در پيش رويش شمشير زند و در گفته بودند، وهركسي از درون دل آرزو مي كرد كه زمان آن امام را دري              » عجل االله فرجه  « بار

راه او كشته گردد، واكنون كه مي شنيدند امام پيدا شده و ملاياني را در راه او در كوشش مي ديدند نشدني بود كه بـه تكـان نياينـد                 

  .وبه شور و خروش برنخيزند

ولـي  . ري باشد واز مكـه بيـرون آيـد      راست است كه يك دشواري پيش مي آمد، وآن اين كه امام زمان بايستي فرزند حسن عسك          

شيخ احمد اين دشواري را براي پيروانش آسان گردانيده وراه داده بود كه اگر ديگري به نام امـام زمـان برخيـزد بپـذيرد و چنـين          

  .پيداست كه بيشتري از گروندگان به باب از ميان مردم نيز از شيخيان بوده اند، وديگران نيز پيروي از آنان كرده اند
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سيد باب را از گام نخست، دولتيان به زير نگهباني آوردند           . هرچه هست مردم سيد باب را نديده و سخني از او نشنيده بودند تا بگوييم به او گرويده اند                        

از گفته هايش هم در آن روزهـا جـز تفـسير سـوره              . و از دسترس مردم دور داشتند كه كمتر كسي او را ديد           

 هاي ديگري از آن گونه در دست نمي بود، واين گفته ها نچيزي است كه در مردم هنايد كوثر و يا عربي بافي  

  25.ومايه تكان ايشان باشد

  رسالة العبدلية في فرايض الاسلاميه -1

  خطبة في كنگان-3خطبة  -2

   خطبة في مصيبة الحسين-4

   خطبتان في ابوشهر-5

  . خطبة في عيد الفطر-6           

 بيشتر جنبه وعنوان خطبه دارد محتوي دعا ومناجات ودر مواقع مختلف             رساله هاي بالا كه     

  .خطبة في مصيبة الحسين: ومقاطع مختلف نوشته شده است، مثلا

  

  

  فصل چهاردهم

  گذار از بهائيگري براي پيوند با يهود
«  م پس از آنكه انگلستان فلسطين را تصرف نمود سعي كرده كه به نام      -1923-1922طي سالهاي     

برآن سرزمين نفوذش را حفظ كند بنابراين درصدد اخذ قيموميت فلسطين از جامعـه ملـل                » يموميتق

همان سالي كه لژ    ( م -1919يكي از شخصيت هاي برجسته صهيونيسم در سال       » ماكس نوردو « .برآمد

ضمن مطقـي تعهـدات متقابـل صهيونيـست هـا و هيـات              ) روشنائي فراماسونري در شيراز تاسيس شد     

  :تانيا را بدين سان تشريح كردحاكمه بري

نگهبان راه شـما بـه   .  ما مي دانيم كه شما از ما چه مي خواهيد، شما مي خواهيد كه ماپاسداران كانال سوئز باشيم           -

اما بايداجازه دهيد قـدرتي باشـيم       . براي انجام اين خدمات دشوار نظام آماده ايم       . هند از طريق خاورنزديك باشيم    

                                                 
  ٧۶-١٠٧بهائيگري احمد آسروي، ص  25
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  26ف را انجام دهيمتا بتوانيم اين وظائ

بنـا بـه راي شـوراي عـالي متفقـين           )  ش -1279پـنجم ارديبهـشت مـاه سـال         (  م برابر با   -1920روز بيست و پنجم آوريل سال           

انگلستان رسما اين  )  ش   – 1301اول تيرماه   (  م   -1922 ژوئيه سال  26روز. انگلستان توانست قيموميت فلسطين را به دست آورد       

در اطلاعيه اي كه به همين مناسـبت صـادر گـشت    . وراي مجمع اتفاق ملل متحد ابلاغ مي شد، به عهده گرفت    بحث را كه از طريق ش     

در ايـن  . آمده بود كه در فلسطين تشكيل كانون ملي يهود الزامي است، يعني اين دستور جزئي از مفاد قيموميت به شمار مـي رفـت             

كارگذاري يادآور مي شد كه     4در ماده   . ختاري كانون مزبور را فراهم نمايد     دستور گفته مي شد كه دولت مقيم بايد استقلال و خودم          

) دراينجـا انگلـستان  (متذكر مي گرديد كـه دولـت مقـيم         6يهود با دولت مقيم در تاسيس كانون ملي همكاري داشته باشد ودر ماده              

  .بايد امكانات لازم را براي مهاجرت و اسكان يهوديها فراهم آورد

برگـذار شـد و مفـاد آن        » سـان رمـو   « ش قيموميت فلسطين ضـمن بررسـي كـه در            -1309 م برابر با     -1920ر سال      به هرحال د  

  27به عنوان كميسر عالي فلسطين انتخاب گرديد» سر هربرت ساموئل«قيموميت فلسطين به دولت انگلستان واگذار شد سپس 

  : چگونگي اين رابطه مي پردازيم    دراين جا براي روشن شدن ارتباط و پيوند بهائيان با يهود به

ساموئل درخـانواده  . در فلسطين به شمارمي رود) يا مندوب سامي( نخستين كميسرعاليSamuel Herbert) ( هربرت ساموئل-    

  . كه پيشه بازرگاني داشتند به دنيا آمد- يهود ارتدوكس-اي اشرافي

 1914ساموئل هربرت در سـال    . سنتي و مذهبي انگلستان راه يافت          ساموئل هربرت نخستين وزير يهودي است كه با تحصيلات          

طرحي را مبني بر تاسيس يك دولت يهودي ارائه داد كه در ضمن از منافع انگلستان هم در منطقه پاسداري كند، از اين رو در سـال        

، داد و بلافاصله پيشنهاد ديگري      طرحي را در مورد آينده فلسطين به هيات وزيران مجلس، بريتانيا          )  م -1915برابر با   ( ش -1294

را پيرامون تاسيس يك كشور يهودي در فلسطين به پارلمان انگلستان تقديم داشت وي در آن پيشنهاد متذكر گرديد كه فلـسطين     

. به صورت كشور تحت الحمايه انگلستان درآيد تا يهوديان بتوانند به خريد زمين و بسط خاك و برپـائي يهـودي نـشينان بپردازنـد                

سـاموئل بـه علـت داشـتن خـوي و مـنش صهيونيـستي و        . وي ضمنا خواستار الويت هائي براي مهاجرت يهوديان به فلسطين گرديد    

  . استعماري بسيار قوي به عنوان اولين كميسر عالي انگلستان در فلسطين برگزيده شد

  عبدالبهاء» سر«سر ساموئل هربرت يهودي و     «

                                                 
 .۵۵ صفحه٢ساآالو،تاريخ صهيونيسم، ج  26
 . ش-١٣٣١، چاپ اقبال، تهران ٣٢۵ژرژ لنچافسكي، تاريخ خاور ميانه، ترجمه جرائري، ص  27
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مـامورين انگليـسي، سـفارتخانه هـا و كنـسولگريهاي           )  شمـسي  -1300( مـرد  -ئيان و جانشين بهـاءاالله     رهبر بها  -     وقتي عبدالبهاء 

بريتانيا مستقر در كشورهاي خاور ميانه نسبت به اين مرگ اظهار تاسف وهمدردي كردنـد و ديگـر بهائيـان در غـم از دسـت دادن            

  :تان براي بهائيان مراجعه مي كنيمسيل تلگراف و نامه هاي مامورين انگلس. عباس افندي به سوگ نشستند

به مجرد انتشار اين خبـر پيـامي تلگرافـي          » مستمر وينستون چرچيل  « وزير مستعمرات حكومت اعليحضرت پادشاه انگلستان     «

براي مندوب سامي هربرت ساموئل صادر شد و از معظم له تقاضا نموده مراتـب همـدردي وتـسليت حكومـت اعليحـضرت        

همان كسي كه از طـرف      ( » ايكونت النبي «و) كميسرعالي مصر (مندوب سامي .  جامعه بهائي ابلاغ نمايد    پادشاه انگلستان را به   

نيز مراتب تعزيت و تسليت خويش را به وسـيله منـدوب سـامي فلـسطين،         ) دولت انگلستان ماموراعطاء لقب به عبدالبهاء بود      

ئيت تسليت صميمانه مرا به مناسـبت فقـدان قائـد جليـل             وجامعه بها » سرعبدالبهاء عباس افندي  «سابق الذكر، به بازماندگان   

  »28القدرشان ابلاغ نمائيد

  :در همين زمينه از منابع بهائيان سند ديگري در دست است به اين شرح   

    وزيرمستعمرات حكومت اعليحضرت پادشاه انگلستان مستر ويسنتون چرچيل از حضرت اجل منـدوت سـامي فلـسطين تلگرافـا       

 كــه از طــرف حكومــت اعليحــضرت پادشــاه انگلــستان بــه هيئــت بهــائي همــدردي و تــسليت آنهــا را در موقــع    تقاضــا مــي كنــد

رو آوردند، ومقدم بـر     ) سرعبدالبهاء(دراين هنگام جمعيت مردم به جنازه فقيد      29عباس ك ب آي تبليغ نماييد     » سرعبدالبهاء«رحلت

ين كه او در مندوب سامي مي گويند، وبا اجزاء و حواشـي خـود                كميسر عالي انگليس در فلسط     sirهمه، سرهربرت ساموئل بود، سر    

  .»مخصوصا براي تشييع حاضر شده بود

سر عبـدالبهاء در منـافع مختلـف بـه وضـوح بـه              ) sir(     شركت مقامات انگليسي وشخص هربرت ساموئل در مراسم تشييع جنازه           

 سياسي انگلستان اشاره دارد كه در زمان حيات وي بـا او ملاقـات               عنوان افتخار بهائيت آمده است در زير به ديدار يكي از مامورين           

  :نموده ودرآن مراسم شركت جسته است

بـــه درك ملاقـــات حـــضرت عبـــدالبهاء نايـــل                 ) ســـر رونالـــد اســـتورز مامورسياســـي  دولـــت انگلـــستان(اولـــين بـــار كـــه مـــن

ود كه پس از انگلستان و قسطنطنيه از راه سوريه رهسپارقاهره بـودم             بيعني هنگامي   ) سي شم 1279برابر با   (-1900آمدم درسال   

 تفـصيل يـن احـوال ضـمن جـزوه           -مايندگي انگليس در آنجا مشغول خدمت گـردم       ن  به كه به جاي هري بويل به سمت دبير شرقي        

 IVOR LIBLINKS  WATSON  آثار شرقيه به لم اينجانب كـه بـه وسـيله ايورلينـگ و واتـسن     ORIENTI-TIONSانگليس

 درآن هنگام من ازكنار ساحل حيفا به عكا سوار بر گروسه در حركت بودم و ساعت بسيار خوشي را                    -طبع و نشر شده مندرج است     

                                                 
 .بديع١٢٢طبوعاتي امري، تهران، موسسه ملي م٣٢١قرن بديع، جلد سوم صفحه 28
 بديع١٢١، تهران موسسه ملي مطبوعات امري، ۵٠٨زساله ايام تسعه ، عبدالحميد اشراق خاوري، ص  29



 ٣۴۶

يشان از حـبس مـستخلص و مـصر مـسافرت           اچند سال بعد كه     . صرف نمودم )  عبدالبهاء SIR-منظور! (ولي آزاده ! با محبوس صبور  

لـرد  ( امبرده ن ـ»لرد«حاصل نموده و شخصيت آن حضرت در» لرد يچز« ر مراقبت حال و معرفي آن وجود محترم به    فتخاانمودند من   

  .»تاثير شديدي بخشيد و كدام نفسي بودكه در وي چنين تاثيري حاصل نشود) گيچز

وريه شد مرا مامور تاسـيس حكومـت        جنگ بار ديگر ما را از يكديگر جدا كرد تا لرد النبي پس از آنكه مظفر و منصور وارد س                         « 

در همان روزي كه وارد مدينه گرديدم بـه حـضور سـر عبـاس افنـدي مـشرف واز اينكـه در وجنـات ايـشان                           . حيفا و توابع آن نمود    

آن . تغييري حاصل نشده بود مشعوف و خرسند گرديدم هر موقع كه به حيفا مي رفتم از تشرف به حضورش خود داري نمي كردم                      

و نمونه از خطوط زيباي دستي خود را به انضمام خط مشكين قلم به من هديه فرمود ولي بدبختانه كليه آنها با عكـس   حضرت يكي د  

بزرگ امضاء شده ايشان در حريق از بين رفت؛ آخرين مراتب خضوع و احترام خود را با قلبي محـزون در پيـشگاه آن حـضرت در      

آقـاي  . برت ساموئل در تشييع جنازه ايشان شركت داشتم تقديم ايـشان نمـودم             م يعني در موقعي كه به اتفاق سر هر         -1921سال  

  : سر رونالد استورز در مورد مراسم تشييع جنازه سر عبدالبهاء مي افزايد

    ما در راس مشايعين كه جمعيتي مركب از كليه مذاهب و اديان بود سراشيبي كوه كرمل را با قدم آهسته بالا رفتـيم وايـن درجـه          

   30ر تاسف و احترام مشترك نفوس با رعايت سادگي فوق العاده در خاطر من كاملا به سابقه بوداظها

  شوقي افندي جانشين عبدالبهاء    

ده بـود كـه     ش ـبنيـاد اسـاس طراحـي       . قيقا جهت پايه     د     اين پيوند برنامه ريزي شده        

يم شـناخت چهـره     و ش قبل از آنكه وارد اين بحث     . رار گرفت  ق شوقي افندي در راس آن    

نبع مستند و غير قابل انكـاري       مواقعي عبدالبهاء وشوقي افندي ضرورت دارد وازآنجا كه         

شريح ت ـورد در دسترس است در اينجا به آن درك استناد مي شود تا در ضـمن                 مدر اين   

  :يرت واقعي آنان را به خوبي بشناسيمساسرار عجيبي از رهبران بهائي 

  :صبحي در خاطراتش مي گويد

 در ميان نواده هاي عبدالبهاء در روزهاي نخست مـن بـا شـوقي آشـنا شـدم واو                    -

داراي سرشت و نهاد ويژه اي بود كه نمي توانم درست براي شما بگويم خوي مردي كم داشت و پيوسته مي خواسـت بـا                         

ئيـان نـاور كـه در آمريكـا         شبي با او و دكتر ضياء بغدادي فرزند يكي از بها          ! مردان وجوانان نيرومند دوستي و آميزش كند      

كارش پزشكي بود وبراي ديدارعبدالبهاء به حيفا آمده بود در عكا گرد هم بوديم وشوخي هائي كه جوانان يكه مي كننـد                      
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 ٣۴٧

مي كرديم، در ميان گفتگو من براي كاري از اتاق بيرون رفتم و باز گشتم در بازگشت ديـدم دكتـر ضـياء كـار ناشايـستي                           

شوقي رو به من كرد و گفت اگر تو هم مـردي داري             ! اين چه كاري است كه مي كني      ! دكتر: تممن برآشفتم و گف   ...كرده

  ».ماننده اين سخنان و كارها چند بار از او شنيدم و ديدم و دريافتم كه بايد كمبودي داشته باشد!! نشان بده

ين سخنان را گفت ولي چون نيازمندي دارم كـه          هرچند از يادآوري اين سرگذشت شرمنده ام ومي دانم كه نبايد جز به ناچاري ا                  

شوقي را خوب بشناسيد وبدانيد كه همانندهاي اين گونه مردمان كم و كاستي دارند چنان كه نمي شود اين هـا را نـه در رج مـردان             

در ايـن   .  مـردان را   نه بويه و دلبستگي ومهرورزي زنان را دارند و نه خرد و هوشياري ومهربـاني              . گذاشت ونه از زنان به شمار آورد      

نمي دانم شنيده ايد؟ كه گاهي كرت پزشكي مـردي را           . گونه آدم ها دلبنديهاي ويژه اي است كه دشوار است انسان به آن پي ببرد              

روي تخت مي خواباند وبا كنش پزشكي او را زن مي كند ويا زني را مرد مي نمايد وهم آدمي پيكره مـردي دارد ولـي نـارس اسـت                       

  .ان است مي شود كه بر نيروي مرديش افزودوداراي خوي زن

    اي كاش در جواني شوقي به كرت پزشك دانائي برمي خورد و عيارش يك پهلوي مي شد اينكه مي بينيـد نـه دلبـستگي بـه پـدر           

شان را  دارد و نه اندوه برادر و خواهر مي خورد، نه رنج مادر را در پرورش ونگهباني خـويش بـه يـاد مـي آورد ونـه دوسـتان جانف ـ                             

سپاسگذار است؛ فرمانها مي دهد كه كار مرد خردمند نيـست، بهانـه هـا مـي گيـرد كـه از هوشـياري بـه دور اسـت همـه از آن جـا                                   

  .سرچشمه مي گيرد

 من با شوقي دوست بودم ودر بيشتر گردشها با هم بوديم تاآن كه چند ماه پيش از مرگ عبدالبهاء به لندن رفت و همان روزهـا بـا                            

. ه نويسي داشتيم، وپيوسته دستور عبدالبهاء در چگونگي آميزش و گفتگوي با مردم با نوشته دست من بـه او مـي رسـد                       يكديگر نام 

گـاهي كـه او     : خوب به ياددارم كه در نامه اي كه با خط عبدالبهاء برايش نوشت سخن از پرفسور ادوارد براون به ميان آورد وگفت                     

ان نياورد وهرگاه پرفسور از بهاء بپرسيد وبگويد شما او را چه مي دانيد در پاسـخ بگويـد                   را مي بيند سخن از كيش وآئين بهائي، مي        

ما بهاء را استاد خوي هاي پسنديده وپرورش دهنده مردمان مي دانيم ديگر هيچ وهم فرمود كه در گفتگوي خود با ديگران باريك      

  .بين باشد وچيزي نگويد كه با مزش آنان جور در نيايد

  :از زبان صبحي بپردازيم: باط با بحث كتاب بي مناسبت نيست با چهره واقعي عبدالبهاء آشنا شويمدر ارت    

عبدالبهاء پدر خود بهاء را گرامي مي داشت و خويش را بنده و پرستنده او مي خواند وتا آن جا كه مي توانست در هيچ كاري بـا                       ... «

عبـدالبهاء  . ده ويژه داشت كه سخنانش را همچنان كه مي گفـت مـي نوشـت              وچون بهاء از روز نخست نويسن     . او همانندي نمي كرد   

نمي خواست كه مانند پدر رفتار كند از اين رو، نامه ها را خود مي نوشت تا از زيادي نويسندگي يـاد شـوند ديگـر انگـشت كوچـك         



 ٣۴٨

گـر رنـج نوشـتن را بـه خـود ندهـد             از اين رو كسان و دوستانش درخواست كردند كـه دي          . دست راستش از كار افتاد و خميده ماند       

   افتاد  31وبراي خود نويسنده اي برگزيند هرچندگاه نويسنده اي مي گرفت تا پشك به نام من

چنـد بـرگ كاغـذ بـا     . نوشـت افـزار بيـار   : گفت. آري: تند نويسي مي داني و مي تواني؟ گفتم   : يك روز بامداد مرا خواست و گفت         

بـر روي نيمكـت   . دش شتافتم باهم به اطاقي رفتيم كه هر شب از دوستان پـذيرائي مـي كـرد      دوات دوده اي به دست آوردم وبه نز       

  .نشست ومرا در برابر خود نشستن فرمود ودر پهلويش نامه هاي بسياري از پيروانش بود

من مي نوشتم چون    يك يك نامه ها را مي خواند و پاسخ مي داد وهر يك را بر برگي جداگانه                  ! بنويس:    نگاهي به آنها كرد وگفت    

من نيز به پاس گرامي داشتن او از جاي برخاستم وايستاده . چند نامه را پاسخ داد من نوشتم واز جاي برخاست ودر اتاق به راه افتاد       

فرمايش را پذيرفتم، تا نزديك نيم روزنامه هاي بـسياري          ! تو بنشين : بر روي دست سخنانش را مي نوشتم؛ تا مرا چنين ديد فرمود           

ديگر امـروز باتوكـاري     : دسته كردم و دادم سپس نگاهي به من كرد و گفت          . همه را دسته كن وبه من بده      : اسخ داد، آنگاه گفت   را پ 

  .ندارم

ايـن هـا را پـاك نـويس         :  كشيده بود به من داد و گفت       9    بامداد روز ديگر نامه هاي ديروزي را كه گذرانده بود وبر بالاي هريك              

 ها و نويسندگان گفتارها ودستورهاي بايسته مانند روز گذشته پرداخت ديگر كار من درآمـد، جـز روزهـاي                    كن؛ وباز به پاسخ نامه    

آدينه و جشنها و ماتم ها هر روز از بامداد تا نيم روز در پيشگاه عبدالبهاء آماده كار نويسندگي بودم وپس از نيم روز نامه هاي روز         

  .تم وبه نزدش مي بردمپيش را پاكنويس مي كردم ودر پاكت مي گذاش

روزي به پاسـخ نامـه هـا در         :     عبدالبهاء از نويسندگي من بارها خشنودي نمود و در نامه هاي خود اين نكته را گاه به گاه مي گفت                   

از بـام تـا شـام يـاد         « :او مي گفت و من مي نوشتم سخن سخن به اين جا رسـيد             . باغچه سراي سرگرم بود، او مي رفت و من دنبالش         

  ».ان دمسازم واكنون راه مي روم و جناب صبحي از پي من به نگارش مي پردازديار

عبـدالبهاء هـم   .    رفته رفته رشته كارها را به دست گرفتم واز گام نخست راستي و درستي ودلبستگي در كار را پيـشه خـود كـردم                 

  :يم مي گفتاچيزي از من پوشيده و پنهان نمي كرد تا آن جا كه رازهاي خانوادگي را نيز بر

   روزي از زن گرفتن خود برايم مي گفت كه او تا سي و دو سالگي نمـي دانـسته رختخـواب چيـست ودرآن نخوابيـده و افـزود در                              

تابستان با شمدي به سر مي بردم ودر زمستان پوستيني كه داشتم به روي خود مي كشيدم ولي پس از زناشوئي گرفتـار رختخـواب                         

  .شدم
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 ٣۴٩

رده به من شد ونامه ها و سپردگاني ها به نزد من مي آمد مرا نخست از به خانه يكي از خويشان خـود عنايـت                چون كارها همه سپ   

االله اصفهاني پسر خواهر زنش وپس از چندي به سراي منور خانم دختر كوچك خود كه آن روزها به مصر رفته بود جـاي داد ومـن                           

  .تا روزي كه در حيفا بودم درآن خانه ماندم

 عبدالبهاء مرا بدان پايه رساند و نوازش كرد وهمه چيز رابه من سپرد كار برمن دشوار شد يـك دسـته دچـار                          چون   

شك شدند وافسوس هاي ساختگي مي خوردند كه اين جوان سزاوار اين همه مهر و نواخت نيست ولي چه بايد كرد خدا                      

سروران مي كند وبينوائي رادر چشم مـردم گرامـي          براي نمودن توانائي خود گاهي سنگ سياهي را بوسه گاه پادشاهان و           

  .مي سازد هر چه هست از اوست مگر آدم جز مشتي خاك بود كه فرشتگان را در برابرش به خاك افتادن فرمود

كـاش بـه اينجـا نمـي        !  اي صبحي  :دسته ديگر به نام غم خواري مي گفتند       !!     به همدان رسيديم ديديم بيشتر بهائيان جهودند      

ئين و كيش پاكيزه خود را چنانكه آوردي مي بردي، تو نمي داني اين ها كه در اين جا هستند پاكي و آزادي كـساني راكـه                   آمدي وآ 

ماندن در : يكي از دوستان گفت. هركس سخني مي گفت و دوستي و مهرورزي مي نمود ودلسوزي مي كرد    . از اين جا دورند ندارند    

در ايـن ميـان بـا مـردي بـه نـام       .  بسيار بايد هوشيار بود تا لغزشي دست ندهد آئينه نشكنداينجا مانند راه رفتن بر روي آئينه است      

اسمعيل آقا آشنا و دوست شدم كه از مردم آذربايجان و سرايدار و رازدان عبدالبهاء بـود وهمـه او را گرامـي مـي داشـتند وبعـداز                              

 دهد، زودآگاه شدند و درمانش كردند وتا يكي دو سال هم            ولي تنوانست درست انجام   ( درگذشت عبدالبهاء هم گلوي خود را بريد      

روزي بـه مـن   . اين مرد جز به عبدالبهاء و خواهرش ورقه عليا به ديگران روي خوشي نشان نمي داد و فروتني نمـي كـرد   ) زنده بود 

گـر چيـزي از كـسي ديـدي         چون اينجا ماندي و همدم و رازدار خداوندي ما شدي بايد سخناني به تو بگويم كه از ايـن پـس ا                     : گفت

  ...دستاويز

چون كار به دست شوقي افتاد واو را از نزديك شناخت از او برگـشت وبـه راسـتي و درسـتي                      :      باز مي گرديم بر سر قضيه شوقي      

ن بـه  كه در مراغه بهائي شد وبا پدر بر سر اين دي ـ32وپس از او ميرزا صالح اقتصاد  . پيرو كيش مسلماني شد و او نيز دفترها نگاشت        

ستيز برخاست واو را رها و دل شكسته كرد آنگاه دوسه سال به سيد اسداالله قمي به راه افتاد و چون به خويهـاي ناپـسنديده شـوقي     

آگاه شد با آن كه در راه اين كيش رنجها كشيده بود وآوارگي ها ديـده  وپـدر را رنجانـده بـاز بـه جايگـاه نخـست خـود برگـشت                    

  .هم چنين ديگران كه اگر بخواهيم يك يك نامشان را ببريم دور و دراز خواهد شد. نيز نوشتومردي دل آگاه شد و دفتري 
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يم، وديديم بيشتر هرسه تن روانه همدان شديم چون به همدان رسيد. روزي آن جا بوديم آنگاه بهائيان قزوين سزاوار چنان ديدند آه از قزوين به همدان برويم
 !بهائيان جهودند



 ٣۵٠

     اين ها كساني بودند كه در ايران پيدا شدند و از شوقي رميده و بي زار گشتند در بيرون ايـران نيـز كـساني بودنـد كـه كارهـاي                               

انديشه مردم و راهنمائي ايشان نباشند و گامهاي بلندي در آموزش و            شوقي را نپسنديدند ولي نخواستند در گوشه اي بنشينند و در            

  .پرورش مردمان برداشتند از آنهاست ميرزا احمد سهراب

    اين دانشمند از مردم اصفهان است در روزگار جواني از شهر بيرون آمد و چندي در عكا و حيفا بود در روزهائي كه عبدالبهاء بـه                  

و و از كساني بود كه سخنانش را به زبان انگليسي ترجماني مي كرد و چون عبـدالبهاء بـه حيفـا بازگـشت                        آمريكا رفت از نزديكان ا    

وجنگ نخستين جهاني درگرفت در حيفا به فرمان او سرگرم نوشتن نامه ها و سخنان او شد وبه خط خـود دفترهـائي از گفتارهـا و                           

ديدم و چون آتش جنگ فرو نشست به فرمان عبدالبهاء بار ديگر به امريكـا               نامه هاي عبدالبهاء آراسته كرد كه من آنها را در حيفا            

رفت ودر آن جا به كار پرداخت و پيوسته خشنودي استاد و خداوندگار خود را فراهم مي كرد و جز گسترش دستورهائي كه مردم                        

  . ود تا عبدالبهاء درگذشترا به مهرباني و خوشي و آسايش وآشتي برساند كامه اي نداشت وهم چنان در امريكا مي ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣۵١

  فصل چهاردهم

  بخش دوم

  ...نگارنده كواكب الدريه و: كلامي از برجسته ترين مبالغان بهائي

  
به وجود آورده بود، بنـا بـه دسـتور و    » كشف الغطاء« را پس از خلائي كه سوختن» كواكب الدريه« :ميرزا عبدالحسين آواره كتاب       

  . م، در تاريخ بابيه ومدعيان بهائيت تنظيم و تاليف نمود1921 تا 1918س افندي در سالهاي نظر مستقيم عبا

  .     ميرزا عبدالحسين آواره از مبلغان برگزيده، ومورد توجه خاص زعماي بهائي به شمار مي رفت

 آن، بـه امـر ايـشان در مـصر چـاپ و      پس از تصويب نهائي عباس افندي دو جلد نخست        » كواكب الدريه في مĤثر البهائيه    «       كتاب

  .انتشار يافت

شهر محرم الحرام سنه 20في يوم الاثنين « :    سطري، با اين تذكر كه در آخر كتاب مذكور افتاد       25 صفحه ي    575در:       جلد اول 

  .»ميلادي به مطعبه السعاده به جوار محافظة مصر1923سپتمبر 3 هجريه مطابق 1342

  .هجري قمري، با جواز رسمي چاپ از محفل روحاني بهائيان مصر منتشر گرديد1342 صفحه، در 347در :      جلد دوم

     ولي بعدها، پس از مرگ عباس افندي، ميرزا عبدالحسين آواره، با تجارب وآگاهي هائي كه در زمينه ي بهائيت به دسـت آورده                       

  . بازگشت) شريشيعه اثني ع(بود، ترك بهائيت كرد، وبه دين آباد و اجدادي خود



 ٣۵٢

     پس از بازگشت آواره از بهائيت، با نام ميرزا عبدالحـسين آيتـي، كتـابي               

كـه در آن حيلـه هـاي        . بـه نگـارش درآورد    » كـشف الحيـل   « تحت عنـوان      

او، كه يكي از » كواكب الدريه« :واز اين رو كتاب. بهائيت را مكشوف  ساخت 

ر مي رفت، از طرف شوقي و       مهمترين مراجع تاريخ وقايع باب و بهاء به شما        

محافل ملي و محلي بهائيان ايران برخلاف تمام تصريحات وتاييدات عبـاس            

  .افندي در صحت كتاب مذكور، جمع آوري، و رسما سلب اعتبار كردند

     اعليحضرت قدر قدرت قوي شوكت شاهنشاهي ارواحنـا فـداه گذرانيـده     

وقدرداني از زحماتي كه در اين راه پيموده اند حسب الامـر مـراحم ملوكانـه را                 مورد توجه ذات مبارك شاهانه گرديد براي تشويق         

  .نسبت به جنابعالي ابلاغ مي كند

  مملكتي درگاهي          رئيس كل تشكيلات نظميه                                                                                                                           

  كتاب ظهور الحق:  پ5/2     

     بازگشت آواره از آن دستگاه و تاليف كشف الحيل بالتبع سلب اعتبار از كتاب كواكب الدريه كـرد و احتيـاج بـه تـدوين و چـاپ              

  .اثري ديگر سازگار و وفادار، باقي ماند

  

  

 مازندراني چه منقصتي يا اشكالي ديـده شـد كـه او را از تعقيـب كـار                        نمي دانم در جلد سوم ظهور الحق تاليف ميرزا اسداالله مبلغ          

  !و او را مسموم كردند! ؟33».منصرف ساخت ودر ترويج و توزيع و انتشار اين كتاب چندان كوششي به كار نرفت

  .مازندراني مبلغ بهائي است، كه توسط بهائيان منتشر شده است» ظهورالحق« :صفحه عنوان و دوم كتاب



 ٣۵٣

  قدم اول        
     اولين قدمي كه در راه مطلوب خويش برداشت قدم مجاهدت و تحقيق بود در كاوش ازگفتار و رفتار ديگران چندانكه با كشيش          

ملكم آمريكائي در يزد الفت و موانست نمود بطوريكه مورد ملامت مريدان خود شد و پروا نكـرده دوسـتي را ادامـه داد و مباحـث                           

الاخره به قدري سخنان كشيش مذكور را ساده وبي مغز شناخت كه عاقبت دل از سخنان او بپرداخـت و يقـين      بسياري بيان آورده ب   

كرد كه شخص دين خواه بهتر از ديانت اسلامي كه جامع معقول و منقول و حاوي فروع و اصول ومتضمن فلـسفه و حكمـت و كافـل                            

ز متجددين بر آمده اولين قدم در تجسس از حال مرحوم سـيد             خير و سعادت است ديانتي را نخواهد جست سپس در مقام مخص ا            

  .طاب ثراه برآمد) افغاني(جمال الدين اسدآبادي

    وهر چند نسبت به آن سيد بزرگوار نيك بين شد و دانست كه سيد در رشته اتحاد اسلام و تجددآن كـاري نخواهـد سـاخت چـه                       

( ردم بـا يكدسـت دو هندوانـه نتـوان برداشـت خـصوصا ايـن دو هندوانـه         گفتيم مصلح مذهبي با مصلح سياسي دو تا است و بقول م    

كه يكي گرد است و ديگري دراز و همان تخالف شكل كافي است براي اسقاط هردو مجملا يقين كردم كـه سـيد                       ) سياست و ديانت  

خواهد شد چنانكه مـدتها     مرحوم بيشتر در خط اصلاحات سياسي است نه مذهبي واگر در اصلاحات مذهبي هم قدمي بردارد موفق ن                 

در هند كوشيد كه بين هندو ومسلمان اصلاح دهد و موفق نگشت ولـي نيـت او قابـل تقـديس اسـت ومعلـوم مـي دارد كـه بـر روح                                 

سياست و ديانت هر دو آگاه بود مجملا پس از چندي سري در كلمات ميرزا آقاخان كرماني بردم و انصافا جز حملـه بـر مجلـسي و       

تقاد از بهائي و عباس افندي وگاهي فلسفه هاي كهنه يونان و پاره كلمات كه اقتبـاس اسـت و متاسـفانه در معرفـي                         علماي اسلام و ان   

( گويندگان هم اهمال شد ديگر چيزي نيافتم ودر نتيجه دانستم كه اساسا در فكر اصلاحات مذهبي نبوده ايامي چند در فلسفه بيـان                      

بكتب اخبار تلفيق كـرده وبـالاخره راه اصـلاحي نـشان نـداده زيـرا اهليـت نداشـته واز         چيزها نوشته و وقتي در تمسخر    ) كتاب بيان 

كلمات مفرده و مركبه او نيز صرف نظر كردم و همواره مايل بودم كه مصلح و مجددي را شـناخته باشـم كـه حـرارت قلـبم را فـرو                    

  ت كه بايد بگويم چرا آمدم و چرا رفتم؟نشاند تا آنكه بامر خوش ظاهر وبد باطن بهائي برخورد كردم واين قدم دوم اس

  قدم دوم وادي مخوف بهائيت       

البته خوانندگان از اين عنوان تعجب ميكنند پس بايد بگويم كه اعتراض بهائيان است كه بكـرات گفتـه                   ) چرا آمدم وچرا رفتم   (      

  اند چرا آمدي وچرا رفتي؟

                                                                                                                                                                          
، ۴، سال٢شماره ي » گوهر« ، نوشته ي سيد محمد محيط طباطبائئ، مندرج در مجله ي»از تحقيق و تتبع تا تصديق و تبليغ فرق بسيار است« :مقاله ي 33

 .١٣۵۵، ارديبهشت ماه ٣٨مسلسل
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آنچـه شـما را   (يت مضحك است در مجله نمكدان بطوراجمال چنين جواب گفته ام           گرچه اين سوال مضحك را كه مانند چيز بهائ        

) يقين بود مرا گمان افتاد لذا آمدم وهرچه شما را گمان نيست مرا يقين شد لذا رفتم با بر اثر شنيده ها آمدم وبر اثر ديده ها رفـتم                      

ين مي گويم آمدنم براي اين بود كه مـصلح ايـران و اسـلام را                ولي اين مجمل را بايد مفصل كرد تا كنايه نفهمان بليد بفهمند بناء برا             

ميجستم و رفتنم براي آنكه مفسد ايران واسلام شناختم اول چيزي كه مرا به بهائيت متوجه كرداين جمله از كتاب مـستر جكـسون                        

كردم كه محض اغفال و     بمحض تصادف بدين جمله گمان كردم شمس مقصودم طالع شده وتصور ن           ) باب مصلح ايران  ( امريكائي بود 

اخداع ما شرقيان بالاخص ايرانيان آنگونه كلمات استعمال و نشر شده تنها مقصود آنگونه نويسندگان تفرقه و تشتت بين مـسلمين                      

است لهذا كلمه مصلح ايران كه از ديري در ذهنم خلجان داشت مرا بر كنجكاوي دلالت كرد و باز از بعضي تقريرهاي كنت گوبينـو             

 و مسيو نيكالا وامثال آنها كه بعد فهميدم همه مقالاتشان به قلم مبلغين بهائي بوده و نظر به مقاصـدي كـه در شـرق دارنـد      فرانسوي

آن روز حالت من مانند حالـت امـروز برخـي از    . آنها را در طي تاليفات خود گنجانيده اند فكرم تقويت شد وبر تحقيق مصمم گشتم     

 فريفته غربيان شده هر گفتار را بدون اينكه بفهمند چه حيله در زير پرده آن مكنون اسـت همـين                   جوانان كم اطلاع بود كه شيفته و      

مجملا از طرفي دلباخته تمدن وراستگوئي وعلـم و صـنعت غربيـان و از               . كه منسوب به غربيان شد مي پذيرند عينا برآن رويه بودم          

 اين دو فكر مرا سوق داد بتحقيق در امر بهائي و بلادرنگ از يكنفر               طرفي ماليخولياي اصلاحات مذهبي كه بايد در اسلام جاري شود         

زردشتي كه شنيده بودم بهائي است كتاب خواستم واو بعضي كتب حضرات را بمن داد مانند فرائد و ايقان و هفت وادي ولي مطالعه             

ط چيزي كه شـد ايـن بـود كـه برحـسب بـي       اين كتب به قدر ذره در من تاثير نكرده بيشتر امر بهائي را در نظرم موهوم ساخت  فق      

خيالي و سادگي خودم كتب مذكوره را بشيخ حسين پيشنماز ولد حاج عبدالغفار يزدي كه تازه دو سه سالي بود از نجف آمـده و در                          

كتـب  تفت به امام جماعت منصوب شده بود ارائه دادم ومباحثاتي به ميـان آوردم تـا در نتيجـه تبـادل افكـار مقـاومتي بـسزا كـرده                              

مذكوره را جواب بنويسم ولي شيخ مذكور بر اثر رقابت محلي كه مايل بود حيثيات مرا از ميان برده مسجد و موقوفات متصرفي مرا       

تصرف كند در خلوت دم از ملايمت زد ودر غياب من بر منبر برآمده مرا از محيط اسلام دور وبه محيط بهائي نزديك سـاخت زيـرا    

 بهائيان آغوش گشودند وبالاخره كار من به مهـاجرت كـشيد ودر همـه جـا بهائيـان اسـتقبالهاي شـايان                       هر چه مسلمين قفائي زدند    

  .كردند ومرا محكم در آغوش محبت گرفتند

  قدم سوم    
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هجري نگارنده بر اثر هياهوي مردم از تفت هجرت نمود درحاليكه بقدري از بابيت و بهائيـت بـي خبـر بـود كـه                    1320در محرم      

ي روسا را نمي دانست فقط اسم باب و بهائي شنيده بود ونمي دانست بين آنها دو چه نسبت بوده وهر كـدام از اهـل كجـا                            حتي اسام 

  .وچه داعيه داشته اند ونه تنها من بلكه همه مردم ايران وساير نقاط چنين بوده و هستند

باري اول كسي را كـه      . ا ارباب اطلاع براثرهمان بي خبري         حتي خود بهائيان از حقايق تاريخي اين امر بي خبرند ومخالفت ايشان ب            

ايـن سـيد را در سـني    . در يزد ملاقات كردم حاجي ميرزا محمد تقي شيرازي بود و بعدا دريافتم كه او پسر خالوي سـيد بـاب بـوده                      

 طبع شد وچـون از داعيـه        متجاوز از هشتاد سال ديدم و اول چيزي كه بمن نشان داد عكس قلمي باب بود كه كپيه آن در اول كتاب                     

گفتم مي گويند او ادعاي بالااستقلال دارد خود را مهدي          ) مصلح ايران و اسلام   (اش پرسيدم عينا همان حرف مستر جكسون را گفت        

مي داند احكام جديد آورده بناء كرد قسم ياد كردن كه اينها همه تهمت وافتراست برخاست وچند كتاب از آثار باب آورد وعبارتي 

 داد كه در شرح كوثر است مبني بر اينكه قائميت فرزند امام حسن عسگري را تصديق دارد حتي نواب اربعه را تـصديق دارد                         نشان

  .وهركس منكر باشد كافر است عليه لعنتة االله عليه غضب االله عليه سخط االله الي آخر

وشايد اصلاحات لوتري را در نظر داشـته كـه بعـضي از        فكر من تقويت شد كه معلوم است مردم بي خبرند و او دين تازه نياورده        

  .  بلفظ مصلح او را معرفي كرده اندانويسندگان اروپ

   پس از چند روز از يزد به اردكان سفر كردم در حاليكه تمام ما يملك و لوازم زندگاني من از باغ و خانه و اثاثيـه وامـلاك موقوفـه                        

لحسين منقل ساز ديدم مـادر و       ادر اردكان در منزل عبد    . مختصري حركت كرده ام   خصوصي وعمومي در تفت است وخودم با توشه         

زنش كه از همان اول مرا يك بابي تمام عيار تصور نموده وبي پروا نزد من آمد وشد    مي كردند حرفهاي ديگري مي زنند كه گويا                             

هـم استـشمام مـي شـود ولـي عبادالحـسين بـزودي              نمازي غير از اسلام واحكامي جز احكام اسلام در دست دارند وبويهاي ديگري              

دريافت كه من بي خبر و مبتدي هستم وباصطلاح خودشان مطلب را در پـرده حكمـت و وبقـول مـن در پـرده دروغ وحيلـه مـستور             

حـاج  ساخت سپس به اردستان اصفهان آمدم بابيهاي اردستان مرا مانند يك مهاجر بهائي پذيرفتند وبعد دانستم كه از يزد از طرف                

ميرزا محمد تقي شيرازي مذكور سفارش كتبي يا تلگرافي شده در آن جا هم پـس از يكـي دو روز فهميدنـد كـه مـن از قـضايا بـي                                

از هماندم حـس  . اطلاعم و كج دار و مريض با من صحبت مي كردند كه بقول خودشان بي حكمتي نشود ومن از ايشان رميده نگردم         

ار خبردار شوم بايد خيلي ستار باشم و از هيچ سخني تعجب نكـنم وهيچگونـه غلطـي را كـه در                      كردم اگر بخواهم حقيقة از اسرار ك      

كلماتشان مي بينم اظهار ندارم براثر اين رويه بابيان اردستان از بيان عقائد مذهبي خود تا آنجا كه ممكن بود دريغ نمي داشتند ولي                        

در اردسـتان   ! س از چندين سال وماه متدرجا قابل شـوم و دريافـت كـنم             باز هم مي فهميدم كه خيلي حرفها در پرده است كه بايد پ            
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مختصري از احكام كتاب وتاريخ بهائيت آگاهي يافتم وتا آن درجه دانستم كه ميرزا حسينعلي و پسرش اگـر هـم مقاصـد ديگـري                         

 خارجي ولي بايـد عمقـا فهميـد    دارند اغراض خود را به صورت مذهب جديد و احكام تازه درآورده اند ودر نتيجه از صورت اسلامي     

كه چه منظوري در زير پرده دارند؟ وچه شد كه باب و بهاء اعداد را بر نوزده قرار داده ويك تقسيمات بسيار بي معني براي سال و                           

در . د شـد ماه قائل شده سال را بر نوزده ماه و بر نوزده روز قرار داده اند واز اين قبيل بسيار است كه در موقع خـود دانـسته خواه ـ                       

اردستان از پرده پوشي و همراهي وملايمت و لينت اريكه خود اين استفاده را كرديم كه خانواده فتح اعظم بر بهائي بودن مـا يقـين                          

ساله شان را با چند طفل ديگر براي تعليم و تعلـم بـه   2كرده از طرفي محرم خود ساخته ميرزا نورالدين هشت ساله وميرزا فتح االله  

از طرفي به عباس افندي توصيف كاملي از بنده نوشته صدور لوح او را براي تشويق مـن تقاضـا كردنـد واينـست اولـين              ما سپردند و  

  .لوحي كه در اردستان از اثر قلم عبدالبهاء بمن رسيد

        هو االله

نـوان آيـت تقـديس در ملكـوت                  اي سمي عبدالبهاء تو عبدالحسيني و من عبدالابهاء، اين هر دو يـك عنـوان اسـت وايـن ع                  

نور جبين مبين است و زينت حقايق مقدسه اعلاعليين، پس تو نيز بايد مانند عبدالبهاء در هـر                  34رحمان زيرا عبوديت جمالي مبارك    

چون رو از غير حـق بتـافتي از   . دمي در دام بلائي افتي و در هر نفسي اسير قفسي گردي اين دليل بر قبول در درگاه رب غفور است 

  .فت خروج يافتي الخت

بگويم در حق كسيكه بناء هست اول مخرب مذهب او باشد ودر حـق كـسيكه بنـاء هـست پـسرش شـوقي افنـدي                       .        لازم نيست 

ابليس ولعين وكرم معين وبالاخره الفاظي كه خود لايق آنست و دشنامهاي خنده آوري كه حاكي از كمال غضب است و بقول مـردم                        

در حق همچو شـخص چنـين عبـارات    ) چنانكه عين لوحش را در اين كتاب خواهيد خواند(باره اش بنويسددليل برجر زدن است در 

در چنان موقعي  كه هنوز وجها من الوجوه عقيده اش معلوم نشده و دو سه ماهي است دست طبيعت ورفتـار بعـضي بيفكـران  او را                             

زيرا سني عبـدالبهاء بـودن و بـا عبـاس افنـدي      . حب لوح را ميرساندمحيط اسلام بمحيط بهائي انداخته تا چه اندازه غفلت و جهل صا    

يك عنوان پيدا كردن اگر چه در نظر تمام مسلمين و مسيحيان و ساير ملل كمال توهين و تنزل اسـت ولـي در نظـر نويـسنده لـوح                             

ب بيشتر و بالاتر هم در حقـم قائـل       سال عموم بهائيان اين لوح وامثال آنرا كه بمرات         18اعطاي اعلي المقامات است چنانكه در مدت        

و روحـي لتـراب   .( شده همه را بهمين نظر ميديدند واعلي رتبه كه پس از عبدالبهاء در حق كسي قائل نبودنـد در حقـم قائـل بودنـد         

 هنـوز   بمن مينوشتند و شايد صدها از آنگونه مراسلات كه از طرف محافل و بزرگان بهائي بمـن رسـيده                  ) اقدامك الاطهر الانور فداء   

خلاصه اين استفاده را ما از دولت سر خاندان فتح اعظم واز بركت تدريس آقاي نورالـدين خـان فـتح اعظمـي حاصـل                         . موجود دارم 
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 ٣۵٧

كرديم پس از شش ماه اقامت در اردستان ناگاه كوكب اقبالم طالع شد و دو مبلغ مبرز بهائي يكـي از پـي ديگـري باردسـتان نـزول                   

خبر را تا حدي از حقائق بهائيت خبردار كردند اول ميرزا محمود دوغ آبادي مشهور به فاضـل فروغـي                    اجلال فرمودند ومن بنده بي      

كه جزو ايادي اربعه امر بهاء      » ابن ابهر « كه در آن روز مهمتر از او كسي نبود واو را كره نار مي گفتند و ثاني ميرزا محمد تقي ابهري                    

رد درس تبليغ من بوده و من او را تا بيـروت بـراي تحـصيل بـردم و قـصه هـا از او          كه چندي شاگ  ) پدر دكتر عبدالكريم ايادي   ( بود

دارم مجملا ورود اين دو مبلغ كه فاصله بين ورودشان بيش از دو ماه نبود ابواب كثيره بر روي من مفتوح ساخت و فيوضـاتي كـه از                      

  ايشان حاصل شد اطلاعات ذيل بود كه بطور فهرست اشاره ميشود

 الوهيت ميرزا حسينعلي بهاء اما نه بطور وحدت كه منحصر فرد باشد بلكه بطور وراثت كه او خدا بوده و بعد از خـودش                         -1            

عبدالبهاء پسرش خدا شده و امروز هم سرا بلكه جهرا همان الوهيت را در شوقي افندي قائلند بشهادت اشعار يكـي از مبلغـين كـه                          

هه اين بالورائه مادام كه نامي از بهائيت هست در خاندان بهاء خواهد بود منتهي بهمه كس نمي                  شايد عين آنرا نشر كنيم و بدون شب       

  .در حضورش بردارند! گويند و هركسي را محرم نمي دانند كه پرده از اين الوهيت با شرافت

صـحت عبـارت را از آن برداشـته انـد            پيشنمازي بهائي به نماز عجيب و غريب و زيارت نامه عجيب تر كه بند و زنجير                  -2             

در آنجا مجري شد ودانستيم اينكه نماز جماعت را قدغن كرده اند براي اسلام است و خودشات بنوعهـاي                   ! بهمت اين دو مبلغ عاقل    

هـا  ديگري كه هر بيننده برآن خواهد خنديد مجري مي دارند و بالاخره آخوند بازيهـا تعزيـه گردانيهـا نوحـه خوانيهـا روضـه خواني               

بصورت ديگر در ميانشان متداول است و مجري اعظم آن اين دو مبلغ بودند و رسواتر از آنهـا ميـرزا قابـل از اهـل آبـاده بـود كـه                                

روحيات بهائي را آنطور كه هست نشان داد و دانستم كه همه مطلبها اينست كه آخوند مسلمان كاره نباشد و آخوند بهائي جاي آنرا 

ائل يك دسته مردمان بد نام و بد عملي سخن ميرود كه اعمال زشتشان از محله عربهـاي طهـران گرفتـه تـا                        بگيرد منتها آنجا از فض    

بغداد و اسلامبول و عكا و حيفا و قبريس را پر كرده و دسائس سياسي ايشان و خيانات وطني آنها شرق و غرب را فرا گرفته و هـر                             

د و حمل بر صحت مي گردد كه هر چه را مظهر امر مرتكب شود آن عـين              دم بوسيله مبلغين از آن اعمال زشت پرده پوشي مي شو          

  !!!صواب است

به همت فروغي و ابن ابهر هر دو واحدا بعـد واحـد عـرض               ) ولي زن هاي جوان   (  روح و سر مباشرت مبلغين با زنان بهائي        -3         

فقط بايد زنها در مجلس خاص حضرت مبلـغ را ملاقـات و         اندام نمود  منتها به اسم اينكه چون حكمت اقتضاء ندارد كه عمومي باشد               

زيارت كنند واز وجود او متبرك گردند واين قضيه در يزد به قسمي علني شده وكار را خراب كرده بود كه خـويش و بيگانـه حتـي                            

رش كردنـد و    قمري آغـاز بلـوا و شـو       1322فراشهاي حكومتي مطلب را تشخيص داده بالمĤل مسلمين غيور طاقت نياورده در سنه              



 ٣۵٨

در اينجا حرف بسيار است كه اگـر  . واقع شد آنچه كه احدي جز خود بهائيان عهده دار گناه آن در دنيا و عقبي نبوده و نخواهد بود           

منتها فريب شياطين جـن  . بعلاوه هر چه باشد بهائيان هموطن مايند. كلمه ي  از آن اظهار شود باز مي گويند دشنام داده و افترا زده             

.  خورده اند و بقدر امكان بايد از كشف امور مستهجنه شان صرف نموده از مطالب لازمه سخن گفت و از گفتار نالازم گذشت                       و انس 

لذا همين قدر مي گويم كه بعد ها خودم جاي فروغي و ايادي را گرفته ام و حتـي درهـر نقطـه وارد شـده ام بهائيـان گفتـه انـد كـه                                   

يش از احتراماتي بود كه در حق ايادي و فروغي منظور مي شـد لـذا كـسي را نرسـد كـه بگويـد           احتراماتي كه در حق تو منظور شد ب       

باطن اعمال مبلغهاي مذكور برتوپوشيده است و تو اشتباه كرده بلكه اعمال تمام مبلغين بهائي و سـر جذبـه و شـور زنـان بهـائي در                            

و در هيچ نقطه نبوده است كه بمعرض آزمايش در نيايد و            حضور مبلغ و روح مجالس درس اخلاق و تبليغ كلا بر من مكشوف است               

بالاخره رفتار اهل بها و مبلغين ايشان خوب يا بد قابل هيچگونه محملي نيست كه تصور شود فلان قضيه بي رضاي روسا واقـع شـده                       

ايـشان بـوده و هـست    يا فلان رفتار خود سرانه بوده بلكه هرچه بوده و هست در ساحت روسا مكشوف و معلـوم وبـر طبـق رضـاي               

وعجـب در  !  يعني مطالب را محرمانـه انجـام دهيـد         -نهايت هركس زياد پرده دري كرده طرف نصيحت روسا شده كه حكمت كنيد            

يـك  ) درعهد حكومت جلال الدوله   ( اينست كه بلواي يزدي كه نتيجه زشتكاريهاي بهائيان از طرفي و دسائس سياسي از طرفي بوده               

 قلمداد كرده حتي حاج محمد طاهر مالميري بي سواد را بر تاليف كتابي وادار كرده اند كه عينـا ماننـد                      همچو قضيه را صرف مذهبي    

كتاب جوهري راجع به حوادثي است كه قطعي الوقوع و مقدس بوده اما اين كتاب متضمن يك سلسله حرفهاي ضعيف و بي حقيقت                       

وهمان كتاب وسيله دست مبلغين كه تعزيه گردان و روضه خـوان  است كه بتصنع نوشته شده و روحيات آن را تقديس مقدس بود،      

  !بهائيند شده

          اينك از صورت تلگراف اتابك اعظم بحكومت يزد كه ذيلا درج مي شود بـسياري از امـور مكـشوف مـي گـردد و مخـصوصا                           

اجانب سوق ميداده و دولت از اين حيـث         بخوبي فهميده مي شود كه دستهاي سري اين فتن را ايجاد مي كرده و بهائيان را به سمت                   

  .نگران بوده

  صورت تلگراف

  اداره تلگرافي دولت عليه ايران
 حضرت مستطاب اشرف ارفع اسعد امجد والا آقاي جلال الدوله كه حكمران يزد دام اقباله الوالا تلگراف داير بمسئله واقعه رسـيده                  

يند در اين مسئله مكرر تلگراف كـرده ايـد وجـواب داده شـده اسـت واز             بعرض خاكپاي مبارك همايوني روحنافداء رساندم ميفرما      

اينها گذشته اين مسئله يكي از مسائل مسلمه جزو تكاليف حكومت است كه نبايد بگذاريد كسي بكسي بهر اسم و رسم و عنوان كه                        
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ظم و امنيت و آسايش مملكت اسـت و         باشد تعدي و زيادتي كند تا چه رسد بقتل و غارت و آتش زدن و غيره كه تمام اينها خلاف ن                    

هركس مرتكب و محرك است بايد تنبيه شديد نمائيد تلگرافي هم بعلما حسب الامر نوشته شده است زود برسانند و بهـر شـكل و                         

گرافخانـه انگلـيس و وكيـل التجـاره     لهر تدبير هست جلوگيري نمائيد و مخصوصا دقت داشته باشيد كه بخارجه ها از قبيل اجزاي ت        

س و غيره آسيبي نرسد كفايت و درايت و كارداني و جرئت و جلادت حكام با احتشام خاصه منتسبان درهمچو موقع بايد معلـوم                        رو

شود با كمال قدرت حركت كنيد و از احدي وحشت نداشته باشيد و گوش به بعضي مزخرفات ندهيد دولت از نظم مملكت خـودش        

ردوئي سواره از قزاق و غيره فرستاده خواهد شد كه سزا و جزلي اين مردم شريرهرزه                نخواهد گذشت و اگر امتداد پيدا كند فورا ا        

را بدهد تا عبرت آيندگان بشود البته اختيار تامه داريد كه هر چه صلاح است بكنيد تعجب است كه صدور اين احكام را نـسبت بـه                           

ن تلگراف از خود آقايان آنجا داشتم كـه روحـشان از ايـن              علماي عتبات عاليات ميدهند كه از آنجا اظهار شده است و حال آنكه الا             

مسائل خبر ندارد و نوشته اند كه بايد اين كاغذها ساخته گي باشد خلاصه بتكليف خودتان كه حفظ نظم است در كمـال جـد و جهـد          

  عمل نمائيد

                      اتابك اعظم                                                                                                                                                             

  

  اخبار تلگرافخانه مباركه يزد

        مقصود از درج صورت اين تلگراف آنكه معلوم شود دولت ايران هيچوقت اجازه بقتل كسي نداده يعنـي از زمـان مظفرالـدين                       

ين طرف همواره دولت حافظ و حارس بهائيان بوده معهذا در همان قضيه يزد اگر كسي مراجعه بـاقوال شـفاهي و منـدرجات                        شاه با 

نمايد مي بيند چه نسبتهاي بي مورد بدولت ايران و علماي اسلام داده انـد در حاليكـه از                   !) تاريخ شهداء يزد  ( كتاب حاج محمد طاهر   

اپي دولتي نزد نگارنده ضبط است معلوم مي شود دولت تا چه اندازه مراقبت كـرده وعلمـاي                  تلگراف مذكور كه اصل آن در ورقه چ       

 بي طرفي نموده اند وحتي همه ياد دارند كه مرحوم آيه االله آقاي آقامير سيد علي حايري االله مقامه بنفـسه بـر منبـر                          داسلام تا چه ح   

 محرك خارجي داشتند همه اقدامات دولت و علماء را كـان لـم يكـن                برآمده مرحوم را از بابي كشي منع كردند معهذا بهائيان چون          

انگاشته گاهي به قونسول خانه روس و انگليس در يزد و اصفهان پناهنده شدند تا مگر مردم جـسارت كـرده بهانـه بدسـت اجانـب                           

مقصود اين بـود كـه بهائيـان درآن    دهنداصداردهند شايد از اين باب بهانه بدست اجانب افتد فلعنه االله علي القوم المفسدين خلاصه                

حادثه و سايرحوادث جز فتنه و فساد منظوري نداشته و ندارند از اولي كه محمود فروغي و تقي ابهري از طرف عباس افندي مـامور                         

د زنـان  يزد و اصفهان و كرمان شدند و فتنه هائي كه در معاشرت و مباشرت با زنان بهائي برپا كردند و بعدا باسم تبليـغ ميخواسـتن                      
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ضي ع ـمسلمين را هم آلوده سازند تا موقع بروز بلوي وبعد از فرو نشستن آتش فتنه در همه موارد آلـت بودنـد بعـضي فهميـده و ب                           

نفهميده واليوم يكون بمثل ما قد كان واالله يحرسنا من هذه التبعه الشيطان و عجبتر از همه تناقض گوئي بهائيـان بـود كـه از طرفـي                            

اتابك اعظم از ماست و چون آتش فتنه بلند شد گفتند فتنه ها زير سر اتابك است بابيها لوس شـده انـد بايـد                         هرجا نشستند گفتند    

آنها را كشت و نظير اين حرف را درحق جلال الدوله گفتند از طرفي انتشار دادند كه او تصديق كرده از طرفـي گفتنـد اسـاس بـابي            

  !!!كشي را خود برپا كرده است

   قدم چهارم     

 پيش ازآنكه بلواي يزد رخ دهد من با يك نفربهائي زادگان متعصب اردستان پس ازآنكه هـشتماه بـود درآنجـا                      1321درسال        

بودم بسمت كمره گلپايگان وهمدان وكردستان حركت كرديم وآن بهائي زاده كـسي اسـت كـه همـواره مبلـغ تـراش بـوده چـون                           

 و قريحه ادبي بكلي بي بهره است و هميشه دراين حسرت و هوس بوده كه كاش                 خودش خط و سواد صحيحي ندارد و از قوه ناطقه         

من هم ميتوانستم فروغي و ايادي عصر باشم از عوض آنكه خودش چنان باشد چنين است كه سعي ميكند غاشيه بردار يـك نوچـه                         

و ايادي را حاصل كرد او رفت بسراغ آخوند         بود و پس از آنكه آواره مقام فروغي         ) آواره(مبلغ گردد اول مبلغي را كه پرواز داد من        

ملا اسداالله مازندراني كه امروزه بفاضل مازندراني مشهور است و ميداني خالي ديده اعظم مبلغ شده تاخت و تازي به بـسزا مينمايـد                        

زمـان آخونـديش در     سوابق ايـن آدم از      ( در حاليكه اين آدم كه دو جلد دوم با تحليل نامش برديم هرگز از اهل هيچ مذهبي نبوده                 

مدرسه مادر شاه و بابي شدنش وبه كربلا رفتنش بقصد مرحوم آيت االله خراساني و گرفتار شدن او و سيد اردسـتاني همـه نـزد مـن           

باري سيد مذكور با من همراه شد ويك دوره سياحتي در نقاط مذكور نموده ضمنا مبتلا باقسام بلايا شـديم زيـرا خبـر بلـواي                          ) است

درآنجا نيزيهودي  .  درعراق به ما رسيد واهالي عراق هم درصدد بابي كشي برآمدند وما خائفا بترقب رفتيم به همدان                 يزد و اصفهان  

هاي بابي بقسمي ترسيده بودند كه هر يك در سوراخي خزيده و خيانات متواتره خود را فراموش كرده درصدد علاج بودند كـه راه       

ي روبرو مي شدند صد هزار لعن به بهاء و بهائيـان مـي كردنـد و خـود را نجـات ميدادنـد                        نجاتي بيابند و شايد هر كدامشان با مسلم       

مجملا بازار تبليغ ما هم بر رغم ميل و تصور آن سيد اردستاني رونقي نگرفت و خود مـا هـم هـر دو مـريض شـده بطهـران حركـت           

  .كرديم

يهاي فراري از يـزد و اصـفهان بـه طهـران آمـده هـر يـك در         با سيد مذكور وارد طهران شديم و درهمان ايام باب   1322     در سال   

اغلب بهائيان كه بعدا درادارات پست و انبار بخيانت پرداختنـد           . كاروانسر خرابه ويا منازل بعضي از زردشتيان و كليميان ميخزيدند         

شد و تحت محاكمه و محبس رفتند       خصوصا آنها كه دراختلاسات انبار داخل بوده و دراين دوره از بركت قوانين جاريه مشتشان باز                 
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همان فراريهاي از ولايات بودند كه دروطن خود آلت خيانت وطني و ناموسي و مذهبي شده بودند و فسادهائي برپـا كـرده بودنـد و            

  .مصداق اين شعر شده

         وآنگه زميان كار بگريخته                                   صد گرد بلا و فتنه انگيخته                                                   

     بعد كه به طهران آمدند مدتي گرسنه مانده باز با همان دستهاي سري كـه ازابتـداء بـر خيانـت وطنـي و مـذهبي شـان بـود وارد                               

  .راهم ساختندادارات شده فوري صورت خيانت خود را تغيير داده بسرقت و اختلاس پرداخته موجبات ضرر دولت و ملت را ف

    اما من درهمان سفر طهرانم عمامه را به كلاه مبدل كرده پس از هشت نه ماه كه مريض و بيكار بودم براي اعاشه خود كه نهايـت                      

احتياج را بدان داشتم وارد اداره راه شوسه انزلي طهران شده يكسال تحت مديريت مرحوم سيد اسداالله باقراف كار كرده از حقوق                      

 از راه روسيه و استانبول سفري به عكا كردم درابتداي ورود به بادكوبه             1325 تا اواسط    1324ري ذخيره نموده در اواخر      خود مقدا 

امـور غيـر مقدسـه ديـدم كـه ماننـد            ! از حاجقلندر همداني و دخترهاي تركي كه نزد او آمد و شد نمود استفاده تبليغـي مـي كردنـد                   

لـي چـون هنـوز افنـدي را        اردستان باز روزنه از آگـاهي بـاز شـد و          

نديده بودم همه را حمل بصحت ميكردم و آگـاهي كامـل در سـفر               

سوم بادكوبه بود كه بشرح آن مي رسيم و عكس ذيـل يادگـار آن     

سفر است و مخصوصا راجع بزنـي كـه در جـوار آواره نشـسته واز                

رشت تا بادكوبه براي اسـتفاده تبليغـي مـسافرت نمـوده و اشـعار               

ش موجود است قصه افـسانه ماننـدي دارم كـه           عجيبه او بخط خود   

  .براي محل لزوم مي گذارم

 غرض از خلاصه مسافرتم به عكا آن بـود كـه ببيـنم                                 

چه مزايائي در وجود عبدالبهاست؟ وآيا آنچـه در مـرده و اتبـاع و               

امثالها منشĤش وجود خود اوست يا او مقدس است         مبلغين او ديده ميشود از حيله و خدعه و فسق و دورنگي و مغالطه در صحبت و                  

واينها از خصايص بشريت است؟ اما متاسفانه در سفر اول هيچ نفهميدم زيرا هفده روز بيشتر مرا و خواجه ربيـع كاشـاني يهـودي را        

بودند كـه عثمانيـان   اجازه توقف نداده تا رفتيم چشم و گوش باز كنيم فرمان كوچ دادند و مخصوصا درآن ايام به عذرهائي متشبث                   

آقا را در فشار گذاشته اند و مراقب گماشته اند كه از شهر بيرون نرود وباكسي معاشرت نكنـد و بعـد فهميـدم كـه ايـن حرفهـاهم                              

قسمت عمده اش دروغ وحيله بود مجملا بدان معاذير كسي را چندان نمي پذيرفت بعلاوه در تمام عمرش رويه رابـراين قـرار داده                      
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را اجازه و مجال سئوال نداده هركس در حضورش ميرفت بايستي گوش باشـد مگـر بقـول خودشـان اغيـار كـه نوعـا                          بود كه احدي    

معاشرتشان عادي بودآن هم در حضور احباب نبود و مجلس احباب و اغيار از هم مجزا وبراي عادي بودن او همين بـس اسـت كـه                  

س افندي درعمرش نتوانست احدي را تبليغ كند وهر چه تبليغ مي كردند احدي از اغيار از اثر بيانات او منجذب نشد يعني خود عبا   

مبلغين او دور را دور بقوه و حيله و شايعات بي اساس پابندش مي ساختند وگرنه خـود افنـدي در قبـال اغيـار جـز موافقـت كـاري                               

ه ايرانياني كـه مـي آينـد از اقـارب و            نداشت و حتي شايعات را منكر شده هميشه مي گفت ما ادعائي نداريم و حتي وانمود ميكرد ك                 

آشنايان مايند و گاهي مي گفت اينها مستاجرين املاك مايند و اعراب عكا او را خيلي ملاك متصور نموده پولهائي كه به او مي رسـد   

  !!و قسمتي از آن هم بعنوان حق السكوت بقاضي و مفتي ميخرانيد وانمود مي كرد كه از اجازه و حاصل املاك ماست

 روز كه چند جلسه فقط آقا را مي ديديم بر صندلي نشسته تنها بقاضي رفته يك مشت حرف بـي سـر و تـه                          17     خلاصه در مدت     

بطور قصه خواني مي گويد و از طرفي سعيد اعمي عرب قاري مشهور عكا را اجرت مي دهد كه هر روز در محضرش قـرآن تـلاوت                          

  ين حالاتي چه مي شود فهميد؟كند تا مردم نگويند او مسلمان نيست با چن

كشف حقايق به سفر دوم و سوم موكول مي         ) الامور مرهونة باوقتها  (      بديهي است انسان به همان حال كه آمده برمي گردد وبمفاد          

 از   زيرا نه من هنوز آنقدر محرم بودم كه بتوانم از اسرار امر سخني بميان آرم نه آنها كـسي را مجـال صـحبت مـي دادنـد تـا                              -شود

بدون كشف امري هم نمي توان بصرف . استدلال چيزهائي بگويد و بشنود چه جاي اينكه غلط كاري ها را باز گويد و اعتراض بنمايد         

اينجاسـت كـه سـوال بهائيـان يـا          . ظن و گمان حرفي زد و نسبتي داد لهذا بهمان حالت حيرتي كه در ايران بودم به ايـران برگـشتم                    

اه نشد بيرون نيامد و بقاي خود را در حـوزه           آگكه چرا آواره زودتر بر فساد مطلب        ( عتراض را كرده اند   كسانيكه حنجره آنان اين ا    

جوابش بيرون مي آيد و فهميده مي شود كه سوسيته فساد را كه هر امرش در زير چندين پرده است                    ) سال طول داد؟  18بهائيت تا   

ائي كه حضرات بهائي بمطلب مي دهند و با آن كلمات خوش ظاهري كه  به اين زودي نمي توان كشف كرد خصوصا با آن آب و تابه            

براي پوشاندن حقيقت هر روز نشر مي كنند بديهي است كشف اسرار و حيل آن مرور زمـان لازم دارد و پـس از كـشف هـم بـراي                    

بـراي اينكـه    ( مـي دادم  نشرش موقع مناسب لازم دارد بالجمله به ايـران برگـشتم وهـركس از بهائيـان سـئوالي كـرد جوابهـاي مبه                      

خصومتي احداث نشود چه آنها را شناخته بودم كه در حفظ اوهام خود بسيار متعصب هستند خلاصه كـساني كـه انتظـار دارنـد ايـن                           

بديهي است همينكه ديدند دشنامي نـداد اميـدوار شـده    ) شخص با حالي خراب ازعكا برگردد و بگويد هر چه مي گفتيد دروغ است          

 شود چنانكه گفتند و منجمله حاجي امين در مجلس گفت حضرت آواره الحمداالله خوب برگـشته و حـالا ديگـر                      مي گويند خوب مي   

درموقـع  . هشت سال گذشت كه گاهي مبلغ سيار بودم وگاهي سـاكن . بايد احباب از ايشان مطمئن شده از وجودشان استفاده نمايند     
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گدا بازي است خرجـي سـفري بدهنـد در موقـع سـكون هـم نـه آنـان                    سير و حركت چون خودشان پيشنهاد سفر داده بودند با هر            

  .از اين جمله هم منظورم اين است كه نمك نشناسي خود را كه حضرات به رخم مي كشند بگويم. ميدادند نه من مي طلبيدم

 وبه هر كار ديگر دسـت       اين چه نمك شناسي است كه جمعي به قلم و قدم يكنفر احتياج داشته او را به رنج سفر و حضر واداشته 

اكنون كـه نخواسـته     ) چنانكه حالت اين چند ساله ام شاهد آن مدعاست        (ميزده صد دينارعايدي داشته واينان نيم شاهي باو داده اند         

است آن خدمت را ادامه دهد و خواسته است عمليات سري حضرات را يكي از هزار اندكي از بسيار تا آنجا كه محيط اجازه مي دهد 

  !ند تعبير به نمك نشناسي نمايند؟نشر ك

    اينهم بماند ولو ما را نمك نشناس بگويد باكي نيست بحمداالله ما نزدخود و وجدان و خداي خود رو سفيديم كه در راه مرام خـود                      

 ـ                         د نه ساخت و ساز بهائيت از هستي گذشتيم عمري زحمت كشيدم از مال خود صرف كرديم از مال ديگران هم كه اجرت مـي دادن

  .صرف كرديم ولي درهمه احوال نظر به مقصد اصلي خود داشته ماديات را ابدا دخالت نداده ونمي دهيم وكفي باالله شهيدا

  قدم ششم       

 يكطرف مشروطه ايران بر خلاف نبوت عباس افندي قـوت گرفـت وبرقـرار شـد و                  1332 تا   1324درآن هشت سال يعني از             

د افتضاح عجيبي براي لوح افندي حاصل گشت كه خبر داده بود محمد علي شاه قاجار سـلطان عـادل و                     چنانكه در جلد اول اشاره ش     

منصوص كتاب اقدس است ومشروطه بي اساس است و احباب بايد خادم صادق قاجاريـه باشـند الـي آخـر مـا قـال واصـل آن لـوح                              

اسد گشت از طرفي هـم مـشروطه عثمـاني اسـتقرار            چنانكه ذكر شد نزد من است و حاملش هم خودم بودم وآن بود كه مشروطه ف               

يافت و تغيير آن رژيم بنفع افندي تمام گشت كه آزاد شد و فوري به اروپا و امريكـا سـفر كـرد واگرچـه ايـن قـضايا بالـذات پـاي                                 

ريم در  خروسي را نشان مي دهد ولي چيزهاي مهمتري است در آلت سياسي بودن افندي كه اينهانزد آن كوچك است وما ميل نـدا                      

اكنون بـدين لـوح     . آن قضايا بحث كنيم مگر اندكي از آن مواردي كه در مطالب خود ما دخالت دارد آنهم خيلي سر بسته و مختصر                     

  .كه در ابتداي مشروطيت ايران صادر شده بنگريد تا برآنچه عرض شده و مي شود پي ببريد

  لوح عباس افندي

اي منـادي پيمـان نامـه ئـي كـه بـه جنـاب           )هـواالله ( عليه بهـاءاالله الابهـي     35علي قبل اكبر             طهران حضرت ايادي امراالله حضرت      

 مرقـوم نمـوده بوديـد ايـن انقـلاب در       37از انقلاب ارض طا   ...  مرقوم نموده بوديد ملاحظه گرديد وبدقت تمام مطالعه شد         36منشادي

                                                 
 !ت دوبل استيعني ملا علي اآبر شهميرزادي آه در نظر او حضر 35
 .حاجي سيد تقي از اهل منشاد يزد سيد گدائي بود آه افندي او را راپرت چي خود ساخته بود شريك اين آمپاني شده بود 36
 .زمين طهران 37



 ٣۶۴

 وسـلامت وجـدان رخ بنمايـد سـرين سـلطنت       وراحت جان حاصل شود38الواح مستطاب مصرح و بي حجاب ولي عاقبت سكون يابد     

 روشن و تابان گـردد محـزون مـي باشـد مكـدر              39كبري در نهايت شوكت استقرار جويد وآفان ايران به نورانيت عدالت شهرياري           

مكلـف  40مگرديد جميع ياران الهي را به اطاعت و انقياد و صداقت و خيرخواهي بسرير تاجداري دلالت نمائيد زيرا بنص قاطع آلهـي                     

از قـرار مـسموع بعـضي از    ... زنهار  زنهار اگر در امور سياسي نفسي از احياء مداخله نمايد و يا آنكه بر زبان كلمه ئـي برانـد            . برآنند

در امور در محافل و مجالس ذكر بهائيان مي نماينـد كـه آنـان را نيـز در امـور سياسـيه رائـي و                    ) ازل(بيانها يعني تابعين ميرزا يحيي    

  .. مرجعي با وجود آنكه بيانيها خصم الدبهائيانندفكري و مدخلي و

و شب و روز بجان دل بكوشيد و دعاي خيـر نمائيـد و تـضرع و زاري فرمائيـد تـا اعليحـضرت                        ...      باري گوش باين حرفها مدهيد    

كسر نفوذ سلطنت   تاجداري در جميع امور نواياي خيريه اعليحضرت شهرياري واضح و مشهور ولي نو هوساني چند گمان نمايند كه                   

سبب عزت ملت است هيهات هيهات اين چه ناداني است واين چه جهـل ابـدي شـوكت سـلطنت سـبب عـزت ملـت اسـت و نفـوذ                               

 الحمدالله شـخص مجربنـد و عـدل و مـصور عقـل             41حكومت سبب محافظت رعيت ولي بايد با عدل توام باشد اعليحضرت شهرياري           

خواهي قيام نمايند رساله سياسيه كه چهارده سال قبل تاليف شده وبخط جناب             مجسم و حلم مشخص دراين صورت بايد عموم بخير        

مشكين قلم مرقوم گرديد ودر هندوستان طبع شد وانتشار داده گشت، آن رساله البته در طهران هست ويك نسخه ارسال مي شود                      

والـسلام علـي مـن اتبـع الهـدي          ...م گرديده به عموم ناس بنمائيد كه مضرات حاصله و فساد و فتنه درآن رساله با وضع عبارت مرقو                

  ع ع 1325 سنه 1ج 11

  توضيحات

اگـر آلـت سياسـت      .  هركسي از امثال اين الواح ميفهمد كه عبدالبهاء آلت سياست بوده منتها بصورت دوروئي و تذبذب                -1            

ه مطيع كدام مركـز باشـيد نهايـت خودتـان     نبود رساله سياسي نمي نوشت واگر آلت سياست نبود دستور به مريدان خود نمي داد ك  

  .دخالت نكرده آلت صرف باشيد تا فرمانفرمايان از شما راضي باشند

 مانند آفتاب روشن است كه محمد علي ميرزاي قاجار را با آنهمه مفاسدي كه متصدي شد عـدل مـصور و عقـل مجـسم       -2              

چـه شـد قاجاريـه كـه قاتـل بهائيـان بودنـد              ! تار آدمي متملق و پوچي اسـت      خواندن از يك شخص روحاني و حقيقت خواه دور و گف          

يكدفعه طرف توجه افندي شدند؟ آري اين به دستور روس هـاي تـزاري بـود كـه در آن موقـع قافيـه پـرداز و مـشرق الاذكارسـاز                 

  .حضرات بودند چنانكه بالاخره برهمه ثابت شد كه محد علي ميرزا با روس ها بند و بست داشت
                                                 

 !آيا هر انقلابي عاقبت مبدل بسكوت نميشود؟ اين غيب گوئي مانند آنست آه آسي بگويد اين باران شديد بالاخره مي ايستد 38
  شاه قاجارمحد علي 39
 .و دروغ محض است! گفته بهاء منظوراست آه آنهم نصي در ميان نيست 40
 مقصود محمد علي ميرزا قاجاراست 41
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 درعبارت اين لوح هم جمله هاي عجيب هست مانند اينكه يك نـسخه از رسـاله سياسـيه ارسـال شـد بـه عمـوم نـاس                       -3               

  !!ميتوانسته است بنمايد) همه خلق دنيا( گويا ايادي هم از سراب معجزات بهاء بهره داشته؟ كه يك نسخه را به عموم ناس ! بنمائيد

 كه به اهل بيان مي دهد همه براي تخديش اذهان است كه بمجرد بروز فسادي از حـضرات بتواننـد بگوينـد                   نسبتهائي -4               

  .اين بابي هست ولي بهائي نيست و شرح اينگونه نعلهاي واژگونه و تقلبات عجيبه مفصل تر بيان خواهد شد

 پيش است كه پس از مطالعه لوح ديگر درج مـي شـود                    اما مقصد ما از درج لوح فوق هيچيك از اينها نيست و مقصدي مهمتر در              

  .فهميده خواهد شد

  اء  لوح ديگر عبدالبه      

  )هواالله (-طهران جناب ميرزا يونس خان       

حال بايدمحاججـه   ... يائيها اطلاع حاصل گرديد سبب جميع اينها اختلاف احياست         پيمان نامه شما رسيد از تفصيل يح       اي ثابت بر         

گونه امور را كنار گذاشت حال اين امور هر قسم پيش آيد خوش است بعد درست مي شود اكنون بايد بجوهر كـار پرداخـت و       اين  

از پيش به شما مرقوم گرديد كه احبا بايد بنهايت جهد و كوشش سـعي  . با سياسيون مراوده كرد و حقيقت حال بهائيان را بيان نمود      

ابدا فرصت ندارم مجبور بر اختصارم عفو فرمائيـد و عليـك             .. 42ز براي مجلس ملت انتخاب گردد     بليغ نمايند كه نفوسي از بهائيان ا      

  1329البهاء الابهي ع ع فدائي درگاه حضرات مولي الوري علي اكبر الميلاني استنساخ نمود في شهر رمضان 

جا مريـدان را از مداخلـه در سياسـت حتـي تفـوه             اكنون ملاحظه شود كه بفاصله چهار سال چگونه لحن آقا تغيير كرده كه در آن              

برآن منع نموده باطاعت سرير سلطنت قاجار توصيه ميكرد و در اينجا كه نفوذ روسها خنثي مانده و محمد علي ميـرزا خلـع شـده و                           

 فـسادها را ب   دارالشوي برقرار گشته و دري ديگر براي افندي بازگشته و مي خواهد خود را به انگليسها نزديك كند چگونـه همـه                       

حيائيها نسبت داده خويش را طرفدار مشروطيت ايران قلمداد مي نمايند تا اگر بتوانند چنـد نفـر از مريـدان خـود را در مجلـس                           به  

ــراي ايــن كــار  ! شــوري داخــل نماينــد؟ ــدان هــم ب آري مري

كوشــيدند و يكــي دو نفــر از بهائيــان غيــر مــشهور را داخــل  

را بطور علنـي و رسـمي    كردند ولي نتوانستند بهائي مشهوري      

  .بوكالت مجلس برسانند
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  قدم هفتم
  سيري در وادي ازليت

  
      اين عكس را خوب در نظر بگيريد كه راجع به استدلالات بهائيان در پـر               

پشمي ازل و بي پشمي بهاء قصه هـاي خنـده داري هـست و خـالي از تفـريح                     

كدسـته و ثابـت و    اختلاف قض و ناقض بقول ي  -نيست اختلافات بهائي و ازلي    

  .ناقض بقول دسته ديگر

      حرفهاي خدعه آميـز و نيرنگهـاي آبـرو ريـزي كـه درايـن زمينـه اسـت               

بقدري زياد است كه اگر چندين كتاب در همين دو موضوع ازلـي و بهـائي و                 

قض و ناقض تاليف شود داد سخن داده نخواهد شد لذا بطـور اختـصار گفتـه                 

 بين حضرات تا سال هفـتم بكلـي از حقيقـت            مي شود كه از ابتداي ورودم در      

اين دو موضوع بيخبر بوده مانند همه بهائيها بظاهر كلمات ميرزا خدا و پسرش پابند شده گمـان مـي كـردم واقعـا همانطوريكـه در                           

است تا آنكه الواح است ميرزا يحيي ازل برادر بهاء داراي هيچگونه حيثيتي نبوده سخنانش ياوه و گزاف و داعيه اش مهمل و خلاف               

چندي در طارو كشه من توابع نطنز و چندي در كرمان اقامت كـرده بـا روسـاي ازلـي همـدم شـدم ديـدم بقـدر ذره وخردلـي بـين                                 

استدلالات و كلمات اين دو طبقه فرقي و بينونتي نيست بلكه سخنان ازليه به باب و بيان نزديكتر است بـدين معنـي كـه اگـر كـسي                 

ه بحرفهايش ترتيب اثر دهد بايد بگويد ازليها راه صواب پيموده اند و بهائيها عمدا يا سهوا بخطـا رفتـه                     باب را داخل مجانين نشمرد    

اند زيرا بدون شبهه باب نظرش به صبح ازل بوده وبه نص قاطع او را جانشين خود سـاخته وبهـاء نيـز تـا مـدتي مطيـع امـر او بـوده                               

بر اين مطلب است باز آثار بسياري در دست ازليها مانده است هـم از كلمـات                 بقسمي كه با وجود محو كردن الواح وآثاري كه مدل           

باب وهم از كلمات بهاء كه ولي امر و وصي بلافصل باب صبح ازل است و اوصاف بسيار از او بقلم باب وبهاء جاري شده اما بهاء پس                  

 كوشـيده اسـت كـه وصـايت او را متزلـزل كنـد       از آنكه خواسته است حقوق برادر خود را غصب نموده كوس استقلال بكوبد هر چه   

همان موعـودي كـه     ( ممكن نشده لهذا در ديگر زده وبا محاء و نسخ اساس باب پرداخته بدين معني كه خود را موعود مستقل بيان                      

لي از تفريح   شمرده وادائه مضحكه عجبيه براين معني نموده كه ديدن آنها خا          ) بايستي دوهزار و يك سال بعد از پيدايش باب بيايد         

باري مقصودم از اين مقدمه آنست كه بي خبري بهائيان بقدري قرابت آور است كه في الحقيقه گمان مي كنند كه هر تهمت                       . نيست
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و افترائي كه به ازل و ازلي ها بسته شده مبني بر حقيقت است وچون اين سياست كه ازل را لولوي اهل بهـاء قـرار داده مـردم را بـه            

غيب و بسبب تقريب بدو ترعيب و مورد ملامت مي ساختند موثر شد و همين وسيله شـيردادن گوسـفند بـه ميـرزا و                         دوري از او تر   

شاخ زدن بازل گشت لذا پسرش عبدالبهاء نيز اين سياست را از دست نداده با برادر خود ميرزا محمد علي همان معامله را تجديـد                         

باز افندي ناله مظلوميت از دست او مي كشد وبـا آنكـه تمـام               ) مانند ازل در قبرس   (نمود وبا اينكه او درخانه خود نشسته ساكت بود          

اموال و ارثيه و هستي و حقون مادي و معنوي او را غصب كرده بود باز درهر لوح از ظلم اخوي نامهربان خود سـخن مـي رانـد و در                  

حيي ازل همدست سري بهاء و عبدالبهاء بوده و بـدين           اين جا من متحيرم كه بگويم ميرزا محمد علي غصن اكبر وقبل از او اعمش ي               

رويه راضي بوده اند تا بساط خدا بازي اين فاميل بپايد يا آنكه از مدت بي حالي و بي دماغي اين ترتيب پـيش آمـده؟ زيـرا اگـر در                           

قوق خـود نكـرده وازطرفـي    حق ازل اطلاعم كم باشد در حق غصن اكبر اطلاعم كامل است كه اوبطوريكه بايد و شايد قيام بر اخذ ح                

عبدالبهاء هم صميمانه او را دشنام نداده گاهي هم حق السكوتي باو رسانيده و دليلي بر اين مطلب واضح تر از اين نتواند بود كـه او                           

گـذران كـرده پـس شـريك درايـن كمپـاني بـوده و        ) روزي دو سه ليـره  ( چهل سال است بدون هيچ كسب و صنعتي با خرج گزاف          

يران كه با صلوات برعبدالبهاء و لعن بر ميرزا محمد علي بعكا رفته باوهم بهره رسيده و      مي رسد و دليل ديگـر اينكـه             ازپولهاي ا 

هروقت يكي از محمد علي برمي گشت عباس به سراغش رفته اورا ببساط خود مي كشيد وهروقت يكي ازميرزا عباس برمي گشت                      

نانكه محمد علي مرا هم بوسيله چند مكتوب دعوت كرد و من به او نوشـتم كـه پـدر             ميرزا محمد علي وي رابخود دعوت مي كرد چ        

شما جز يك آدم دروغگوي جناين كاري نبوده و دعوت شما بي ثمراست بلكه بهتراست شما كه خود بهتر از مـن مـي دانيـد اعـلان                   

 احراز نمائيد از آن پـس در را بـست و ديگـر    بدهيد كه پدر ما بيش از بشرعادي نبوده تا مردم راحت شوند وخوتان هم مقام مهمي     

  .جوابي ننوشت لذا يقين كردم كه شريك اين كمپاني دين سازي است و شايد هم به همه دشنامها راضي باشد بلكه قطعا هست

  يك حكايت مضحك     

شي با من دوست شد پـس از        شخص محترمي گفت در سالهاي اول جنگ ما سه نفر بوديم كه به امريكا رفتيم در كشتي خانم نقا                       

گفتم معني ايـن باسـتقراض بـودم اگـر نـزد            ) االله ابهي (ورود به امريكا مرا به مجلسي دعوت كرد چون وارد شدم صاحب خانه گفت             

صنيع السلطان اظهار بهائيت نمي كردم صد تومان به من قرض نمي داد يكي گفت از ارث حافظ الـصحه محـروم مـي شـوم ديگـري                            

يكي گفت بواسطه تظـاهر بـه بهائيـت مـا از محلـه يهوديهـا                ) حالا چه شد  !! ( قيقي رئيس ارزاق بي بهره مي مانم      گفت از مساعدت ح   

غافـل از اينكـه اينهـا از بركـت تمـدن و قـانون       ( بيرون آمده پشت ميزنشين شده ام ديگري گفت آري آري ما هم دكتر شـده ايـم        

درم در اين راه كشته شده چگونه بگويم بـر خطـا رفتـه ديگـري گفـت                  يكي گفت پ  ) مشروطه و همت آزاديخواهان است نه بهائيت      
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غافل از اينكه آنها ببهـائي بـودن پـسرشان زنـده      ) قالوانا وجدنا آبائنا علي امة وانا علي آثار هم لمقتدون( برادرم بخون آغشته شده   

  .نمي شوند و بهتر است كه دست برداري تا نظير پيدا نكند

چه گفته اند دروغ درآمده ولي چه كنم مبتلا شده ام يكي گفت اگـر بهـائي نباشـم دختـرم عـاقم مـي كنـد                    يكي گفت مي دانم هر    

  . بدرم  مي كند آن گفت مادرم بما درم  نمي دهد درديگري گفت زنم طلاقم مي دهد اين گفت پدرم

م مي زند آن گفت مامم نامم نمـي بـرد               اين گفت برادرم به آذرم مينشاند آن گفت خواهرم جواهرم مي ربايد اين گفت جدم حد               

اين گفت شوهرم گوهرم مي شكند آن گفت نامزدم با مردم مي نشيند اين گفت عم غم نمي خورد آن گفت خالم حالم نمي پرسـد                          

اين گفت دايه ام دانه ام مي برد آن گفت همسايه ام همشانه ام نمي گردد اين گفت مشتريم كم مي شود آن گفت ششتريم نم مـي          

  .د اين گفت ماستم در تغارميترشد آن گفت پنيرم در بازار مي خشكدشو

   كه هيچو ديده دل هوشمندشان بيناست           نماند جز دو سه تن مردمان دل آگاه                                     

هد كه كسي ازنفع موهوم بگذرد   آقاي نيكو خيلي گذشت مي خواهد خيلي شهامت و شجاعت مي خواهد خيلي وجدان زنده مي خوا  

ا برهمه چيز بزنـد و بـراي كـشف حقيقـت ازابتـدا چـشم ازهرعلاقـه                  پبسي همت لازم است كه انسان پشت        . تا چه رسد بنفع معلوم    

. بپوشد و چون حقايقي يافت باز ديده ازهر بي حقيقتي بربندد و بدوستي و دشمني كسي اعتنا نكند وبا كذب و ناراستي مبارزه نمايد                       

پس از آن عده كه تا ايندم من و شما ميدانيم اگر فكر خود را روي كاغذ نياورده و در جامعـه منتـشر نكـرده انـد از آن طـرف هـم                      

خودداري نموده وباصرار حضرات ترتيب اثر نداده وبر خلاف وجدان خود قلمي نگرفته وقدمي نزده انـد آنهـا وجودشـان ذيقيمـت                       

 هم روزي از پرده خفا درآيند وآنچه مي دانند بنگارند خصوصا آن جوان با وجدان كه سه سال است وبشما اطمينان مي دهم كه آنها

منشي عباس افندي بوده وچه چيزها ديده وچه رازهاي نهفته را دريافته كه شطري از آن را براي من وشما حكايت كرد و اميد است 

 مناسب گفته شود وبافرض اينكه براي او مانعي پيـدا شـود بـه شـما       همه آن اسرار يا بقلم خودش يا ديگران بتاييدات الهيه درموقع          

  . 43قول مي دهم كه امثال او به رهبري يزداني منتظرند تا در اين راه دبيري مويد گردند

    آقاي نيكو گرچه بنده از روسا مايوسم و يقين دارم كه تا يك نفر مريد باركش هم دارند دست از اين بـساط برنمـي دارنـد ولـي                             

ازهمين ابتاعي كه تا امروز بدان اوصاف كه ذكر شد موصوفند مايوس نيستم و اطمينان دارم كه اين بندگان خدا هم يا خود يا نـسل                          

گاه خواهند شد كه براه خطائي رفته اند وبدون شبهه روزي بيايد كه بفهمند من و شما غرضـي و جـز غـرض                        آآتيشان بهمين زودي    

شما ديديد كه در اين چند ساله چه مقدار مراسلات از اطراف رسيد ومعلـوم شـد                 . مونه آينده است  حق گوئي نداشته ايم و گذشته ن      

                                                 
 ولي رهبر ويزداني )صبحي( مقصود از منشي افندي آقاي صبحي است آه چند ماه بعد از طبع اين آتاب موفق بتاليف و نشر آتاب خود شد موسوم بكتاب 43

 .زداني براي پايداري در طريقه شيطاني و دبير مويد بجهت نافهمي يعني دور ماندن از فهم خوديآاري نكردند رهبر براي خاطر يزداني و 
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تا چه حد چشم و گوش حضرات باز شده و دانسته اند كه ما و شما خير خودشـان را مـي خـواهيم فقـط حجـاب و سـد ايـشان يـك                                   

همشان  توهم معاش و زندگاني است كـه تـصور ميكننـد    توهمات رقيقه ايست كه آنهم بعون االله بزودي رفع خواهد شد مثلا يك تو   

اگر از معاشرت وداد و ستد با دسته خودشان باز مانند ديگرهمه درها برويشان بسته مي شود و از اينست كه بكرات گفته اند من و                   

  .بكجا مي رسندشما شنيده ايم كه قدري بايد صبر كرد تا ببينيم آواره و نيكو كه به اين شدت صدا را بلند كرده اند 

    آري عزيزم مردم ضعيفند مردم اعتماد به نفس ندارند مردم علاقه شان به دنيا زياد است خصوصا با اين اوهامي كه هـشتاد سـال                      

است دركله هاي ايشان كرده اند كه هركس بچه آورده آنرا معجزه بها شمرده اند هركس نياورده بـاز معجـزه بهـا بـوده هـركس                           

ه او بوده هر كس نياورده باز معجزه بها بوده واز طرفي بطور وهم دركله ها جاي داده اند كه راستي اغلب اتبـاع                        فقير شده از معجز   

  .وقتيكه سرگرم تبليغ مي شوند هرچه بزبانشان آمد مي گويند و نميفهمند چه مي گويند

ب كوچك باطلي هم عده اش بـاين كمـي نيـست         اگر عده است دم از كرورو مليون ميزنند در حالي كه شما ميدانيد كه هيچ مذه            

واگر عده داشتند اقلا در يكي از نقاط دنيا عرض اندامي كرده بودند ولي چون مي بينند بـا شـش هفـت يـا منتهـا ده هـزار جمعيـت                                

 اينـست  متشتت كه هر ده نفرش در يك دهي در زير هزار پرده دين بافي مي كنند  وهمه ازاداني خلقند نمي توان عرض اندام كرد 

كه تمامش از راه هاي دروغ ميبافند وباطراف مي فرستند و اتفاقا دروغ را فروغي نيست واثري ندارد و از اين دروغهاي هشتاد ساله 

شان نتيجه اين شده كه امروز عده شان كمتر از آن موقعي است كه باب را كشتند  بها را تبعيد كردند واگر اهميت اشخاص بهـائي                           

پاك بدامنهاي پاك دراز كردن كار ديگر ندارند بقسمي كه شما ميدانيد چه كساني را از داخل و خـارج بـه خـود                        است جز انگشت نا   

نسبت داده و ميدهند در حالتي كه اثبات شده است كه روح آن اشخاص خبر ندارد كه اصلا بها در دنيا بوده وچه گفته تـا چـه رسـد       

ابت شده است كه در همه دنيا يكنفر شخص مهم داخل اين طايفـه نيـست وهـر چـه                    باينكه مهمل گفته باشيد يا مستعمل وبالاخره ث       

اقلي مي داند كه يكدسـته   گفته شده است از شايعات خادعانه خود بهائيان است واگر مبادي و تعليمات است يا احكام و حدود هر ع      

ند اگر آنها را از كتب ايشان برداريم ديگر هـيچ       ي كه از قبل و بعد هركس گفته است واين حضرات از همه ناقص تر گفته ا                اخلاقيات

نمي ماند مگر الفاظ مكرره بسيار وقيح و خوشبختانه آن تعاليم اخلاقي هم چون از قريحه هاي پاك از هر آلايشي صادر نـشده ودر                         

بـيش  ) بهائي(و تازگي زير پرده مقاصد ديگري بوده است ابدا موثر نگشته چندان كه ديديم كه فساد اخلاق در جامعه باين كوچكي                    

از هر جامعه موجود است حتي جامعه مذهبهاي كهنه چندين هزار ساله وهمچنين موهومات كه نه تنها خرق نشده بلكه التيام يافتـه                       

  .وبا كمال شدت در بين حضرات شايع گشته
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دري مشكل است ولي طبيعـت دنيـا             باري سخن بر سراين بود كه به اين اوهام و ضعفي كه درنفوس بهائيه است بيداري ايشان ق                 

آنها را بيدارخواهد كرداگرامروز به لجاج و عناد مبتلا شـده سـخن هـيچ خيرخـواه را نمـي شـنوند بلكـه بموجـب سـد و بنـدي كـه                                 

رئيسشان گذاشته كتاب امثال من و شما را نمي خوانند ولي بالاخره حقيقت خود را نشان خواهد داد تاريخ خود را جلوه خواهـد داد                         

وصا براي كساني كه تحصيلاتشان تكميل شود و تنها اميد من همين است كه تحصيل كرده هاي آتيه زير بار اين اوهام نخواهند                       خص

  ف عمومي شود و تزريقات خصوصي از ميان برود ولا حول ولا قوة الا بااللهررفت بشرط اينكه معارفشان كاملا تابع معا

  مرحله ثانيه در تاريخ بهاء االله     

 مـيلادي در   1817 اكتبـر    21هجـري مطـابق     ) 1233(ميرزا حسينعلي نوري ملقب به بهاء االله مي گويد در روز دوم محـرم سـنه                    

طهران از صلب ميرزا عباس ملقب بميرزا بزرگ نوري و رحم خانم جاني متولد شده و باين مناسبت روز ولادت او را با ولادت بـاب                          

  !در جوار هم قرار داده در آن روز بهائيها با كمال احتياط و هراس عيد ميگيرند بوده 1325كه گفتيم روز سيم محرم 

    اما دراين كه آيا واقعا بها در روز دوم محرم متولد شده يا در اين تاريخ هم نظر به مصالحي چند تصرفاتي بكـار رفتـه وتـصنعاتي                           

غير مهم وقتي خواستيم تحقيقـات صـحيحه بـه عمـل آوريـم              زيرا در اطراف همين تاريخ و قضيه ساده         . اعمال شده قابل دقت است    

برخورديم به چيزهائي كه كاملا اين قضيه را متزلزل ساخت وبراي اينكه خوب زمينه مطلب روشن شود عرضه مي دارد كه نگارنده                      

 نـوري ادعـاي   قبل از ورود در حضرات مكرر از زبان قدماي مسلمين مي شنيدم كه حاجي ميرزا حسين نـوري يـا حـاجي حـسينعلي                     

خدائي كرده واو كسي است كه غلام پيشخدمت شاهزاده معتمدالدوله بوده وآن شاهزاده با فرهاد ميرزا سخناني راجع بايام صبارت     

   44.او گفته اند

    مقصود بر سر كلمه حاجي بود كه بكرات شنيده شده است به اينكه ميرزا حسينعلي حاجي بـوده بعـد از آنكـه در بـين حـضرات                            

د شدم ديدم از لقب حاجي ابدا بحثي نيست تا موقعي كه خواستم تاريخ بنويسم از هر كس كه با اين خانواده اندك سابقه داشت                    وار

خواه مسلمان و خواه بهائي و خواه ازلي تحقيقاتي بعمل آورده تا اين كه برخوردم به شخص مطلعي كـه او از پـسر ميـرزا رضـا قلـي       

واقع شده و چون معمول بود كه هر كس در آن ماه متولد شـود او         ) 1232(تولد ايشان در ماه ذيحجه    برادر مسلم بها شنيده بود كه       

  .را حجي گويند لهذا ميرزا حسين علي را هم بحجي ميرزا حسين ويا حسينعلي موسوم ساختند

 ده بيـست روزي     1233 محـرم     تـا  1232     اينجا بود كه بر جعاليت و تاريخ سازي بها و اطرافيانش آفرين گفتم چه بين ذيحجـه                  

مثلا آقاي نوري در نهم يا دهم ذيحجه متولد شده باشد تا دوم محرم بيست و يك روز يـا دو روز فاصـله اسـت       . بيشتر فاصله نيست  

  :پس تدبير انديشيده اند كه اين عيد مولود را از آنجا برداشته بياورند بچسبانند بمولود باب كه به يك تير چند نشان زده باشند
                                                 

 .اشتباه نكنيد آه اين معتمدالدوله غير از آن معتمد الدوله خواجه است آه قبلا ذآر شد 44
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  . اينكه لقب حجي را بيمورد انگارند و از آن لقب كه بنظرشان ننگ مي آمد خلاص شوند-1             

 اينكه در دهه عاشورا كه ايام عزاداري مسلمين است عيدي قرار داده باشند يا اگـر بابيهـا بـراي بـاب عيـدي ميگيرنـد                           -2             

  .و عيدش مهمتر ومفلصل تر شودايشان هم درجوارآن درآيند تا يك روز دو روز 

 اينكه مجاورت زماني را هم نوعي از معجزه قلمداد كنند كه مثلا خداي مطلق بقدرت خود اين دو خـداي مقيـد را در دو         -3             

    واين سخن از نـصوص مـضحكه بهـا اسـت كـه        ! بوجود آورده كه دو روزش يك روز محسوب شود     ) ولي بفاصله دوسال  ( روز متوالي 

  ).اين دو يوم عنداالله يك يوم محسوب است( مي گويد

مجملا بها بقول خودشان دو سال تمام و بقول ديگران دو           !      آيا شما تعجب نمي كنيد كه دو يوم چطور يك يوم محسوب مي شود؟             

زيـرا  . ده بر بها حمله كرده انـد      سال و بيست روز كم از باب بزرگتر بوده است و اينجا است كه ميدان براي تاخت و تاز ازليها باز ش                     

باب در كتاب بيانش كه گفتيم يك دسته از ترهات است گفته است كه بايد در دين بيان ضرب اطفال موقوف شـود و هـيچ معلمـي                        

  است و در آن زمان كه45تعبير شده غير معلوف)  بمن يظهره االله( باطفال دبستان چوب نزند براي اينكه آن مظهر آتيه كه در بيان        

بخواهد قدم بعرصه ظهور گذارد در رديف ساير اطفال در دبستان خواهد بود پس بايد چـوب باطفـال زده نـشود كـه مبـادا دربـين                            

از اين سخن معلـوم     . چوبهائي كه معلم باطفال مي زند چوبي هم از روي ناشناسي بĤن مظهر مقدس وارد و قلب منيرش مكدر گردد                   

ا خواهـد شـد و پـس از    ز پيدا خواهد كرد و احكامش مج ـ   تدين خودش مانند اديان رسمي    مي شود كه باب تصورمي كرده است كه         

ظهور ديگري خواهد شد كه او موعود بيان خواهد بود لهذا نهي از       ) مستفاث( هزار يا بقول خودش دوهزار و يكسال بعد مطابق عدد         

نا هست خدا شود و هنوز خداي نـارس اسـت صـدمه    ضرب اطفال از نصوص مسلمه بيان قرار داده كه بر آن طفل دبستاني كه سرا ب            

اما ميرزاي نوري مدعي شده است كه من يظهـره االله مـذكور دو بيـان      ) اين يكي از وقايعي است كه بوي جنون مي دهد         !( وارد نشود 

  !كه سيد باب بشارت بظهورش داده منم

 مي دانسته يا بها بي دين و عقيـده و متعمـد بخطـا بـوده يـا         از جمع اين دو مطلب هرعاقلي ميفهمد كه يا باب ديوانه بوده و بها هم   

هردو اين سخن بسي بجا و بمورد است كه گفته شود آقاي نوري شما كه دو سال از باب بزرگتريد و در موقـع صـدور ايـن كلمـات                              

  .ئي بعمل آمدهبيان و بشارات باب شما شخص سي و دو ساله بوديد چگونه مصداق اين كلمه شديد؟ مگر بگوئيم سير قهقرا

    خدا رحمت كند قاآني را كه در مطايباتش شرح ميدهد حكايت آنكسي را كه از سنش پرسـيدند و گفـت مـي گوينـد بيـست امـا                             

  .افتي.....نيست تا آنجا كه سائل مي گويد از بس بقهقرا رفتي ترسيدم بمنجلاب

                                                 
 . درستش معروف اما از بس غلط خوبيست بجا گذاشتيممعلوف از غلط هاي چاپخانه است و 45
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د بيست و هفت ساله بود وفارغ التحصيل شده بود و بقسمي كه            خلاصه ميرزا حسينعلي در موقعي كه نداي بابيت سيد باب راشني          

در جلد اول اشاره شد او گذشته از اينكه پدرش منشي بود و خط و انشاء را به فرزند خود آموخته بود بعلاوه بهـا درهرحـوزه رفتـه                             

علي حكـيم بـود و گـاهي در مـدرس           بود و مدتها تحصيل علم و عرفان كرده بود گاهي به قول ميرزا ابوالفضل در محضر ميرزا نظر                   

  .ديگران گاهي از درباريان چيزي مياندوخت و گاهي از مراشد و اقطاب سخني مي آموخت

    اما در اين كه او از چه زمان به سيد باب ايمان آورده واز چه نقطه نظر بـوده و مـبلغش كيـست تـاريخ سـاكت اسـت و از قـرائن                                  

كلمات شيخيه داشته و شهرت قرة العين در وجود او تاثير مهمي نموده ودر هر صـورت در              فهميده مي شود كه انس و الفت تامي با          

  . به او توجه كرده است و در حلقه مريدان وي درآمدء بها، همان اوائل محبوسيت باب

فـان بـافي بـه        بطوريكه بعضي از اهل تحقيق تشخيص داده اند در بادي امر ميرزا حسين علي بر اثر سادگي ذهن و عـادت بـر عر           

سيد باب معتقد شد و دور نيست كه توجهات مقدماتي او منبعث از عقيده بوده و مثل ساير فريب خوردگـان او هـم فريبـي خـورده            

ولي شبهه نيست كه بزودي ملتفت شد كه راه خطائي پيموده و مقامات سابقه خود را هم از دست داده ولـي كـار از دسـت و تيـر از                               

 درصدد برآمد كه از جانفشاني وفداكاري هاي اتباع باب استفاده نموده تزلزلي در اركان سلطنت اندازد و                  شست درگذشته بود لهذا   

از هر طرفي از ديانت يا سياست كه بهتر ممكن شد بهره بگيرد اين بود كه در حوادث قلعه طبرسي و امثالها كوششها كـرد و پولهـا               

مبتلا شد و يكدفعـه هـم در جـز حـبس شـد و چـوب خـورد و سـعي در قتـل                         صرف نمود ولي موفق نشد وبكرات به چنگ دولتيان          

 نفر ديگر را در سال دوم سلطنت ناصرالدين شـاه وادار بـر حملـه وري بـر او                    5ناصرالدين شاه كرد تا آنكه محمد صادق تبريزي و          

ل افتاد و در آنموقع برادر بزرگش نموده نتيجه آن شد كه تيرها كارگر نگشت و حمله كنندگان مقتول شدند و بها به حبس سياه چا    

ميرزا حسن نوري منشي سفارت روس بود و بالاخره بوسيله ميرزا حسن سفارت را وادار بر شفاعت كردنـد و پـس از چهـار مـاه و                            

چيزي بها به شفاعت سفير روس از حبس خلاص و ببغداد با عائله اش تبعيد شد در بغداد تا چندي ساكت بود ولي بابيهاي متـواري                          

و منفور از جامعه تك تك ببغداد رفته بعضي نزد بها و بعضي نزد ازل مي رفتند و تحريك مي كردند كه شما قبل از قتل باب مـورد                             

توجه و حامل اسرار باب بوديد چرا خاموش نشسته و اقدامي نمي كنيد باز هم چندان لاشه الوهيتش گرم نشد بلكه از دست ايـشان                         

يار كرد كه شايد دست از او بردارند ولي بابيها ازبيچارگي خودشان كه در جامعه منفـور و در نـزد دولـت                       بسليمانيه فرار و انزوا اخت    

مغضوب شده بودند و بهيچ وسيله نمي توانستند خود را باز به جامعه ملحق كنند دست از ايـن دو بـرادر برنداشـته هـردم رفتنـد و                             

اهر شد يعني اگر مظاهر حقه از جانب خـدا بـراي هـدايت مـردم مبعـوث مـي                    آمدند تا آنكه بها از سليمانيه برگشت وآثار بعثت ظ         

زيرا ديد ماده گوسفندان براي افاء مستعد است لهذا شروع          ! وث شد عشدند اين مظهر حقه از طرف بندگانش براي ضلالت مردم مب          
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از اصحاب خاص او شدند ولي طـولي        بكار كرد و از همان دم بابي هاي جسته و گريخته بقدر پنجاه شصت نفر آلت دين سازي شده                    

نكشيد كه كارهاي نهائي ايشان آشكار شد وهر روز صدا و ندائي بود وبطوريكه در جلد اول گفتيم كار رسيد به جـائي كـه مخـالفين        

بهـا  ( خود را در هر جا دسترس داشتند ترور كرده مخفي مي كشتند و چند قتلي كه در بغداد واقع شده پس از تفريق بين دو برادر                         

مورد اختلاف شده يعني تا با هم بودند معلوم نبود كه فلان مقتول قاتلش كه بوده ولي بعد از تفريق هر يك از اين دو بـرادر                           ) و ازل 

مجملا بـر اثـر ايـن حركـات بـاز گـرد فتنـه        . آن فتنه ها و قتل ها را به ديگري نسبت داده خود را مظلوم واخلاقي وانمود مي كردند             

  .ن دامان خود و اصحابش را گرفت و دولتين ايران و عثماني برتبعيد ايشان تصميم گرفتندبرخاست و غبار آ

   آقاي كتك خورده-سياست تركماني     

 از ابتدائيكه ميرزاي نوري هواي الوهيت بر سرش افتاد سياست تركماني يا آقاي كتك خورده را پيش گرفت و شرح آن از ايـن                     

 مشهور است كه چون از چپاول قافله فارغ مي شدند نعل اسبهاي خود را مي كشيدند و واژگونـه مـي                      قرار است كه دزدهاي تركمان    

كوبيدند كه كسي نتواند بفهمد اينها از كدام راه رفته اند و نعل واژگون زدن مشهور شده وحكايات آقاي كتك خورده را كه متضمن 

  . از مطالعه ديدم اين حكايت عينا در خود و پدرش مصداق داردسياست تركماني است بكرات از خود عباس افندي شنيدم و پس

    گويند آقائي وارد سر طويله شد و نوكر خود را مورد خطاب  و عتاب قرار داد كه چرا اسبها نيكو تيمار نكردي؟ و بـالاخره سـقط                           

ملي بـه او زد در آن بـين صـداي درب            دراز كـرده كتـك كـا      ) پهن(گفتن آغاز كرد نوكر پيمانه صبرش لبريز شده آقا را ميان ذبلها           

طويله بلند شد كه كسي وارد مي شد نوكر از روي سينه آقا برخاسته بكناري ايستاد و حالت مظلومي را بخود داده مردم ميگفـت اي        

ي آقا چه كرده ام كه اينطور مرا ميزني؟ آيا سزاي خدمات من است كه چنين مشلقم ميسازي؟ آقاي ديد در حضور شخص ثالث نم ـ          

تواند حقيقت را بگويد و كتك خوردن خود را اظهار نمايد لهذا گرد از لباس و كلاه افشاندن گرفـت و همـي گفـت مـن چنيـنم هـر                               

  .نوكري كه درست خدمت نكند او را ميزنم تو مي خواهي بمان و كتك بخور والا از پي كار خود برو

ه هروقت در قضيه مغلوب شـدند يـا اتفـاقي برايـشان افتـاد عكـس          عباس افندي آن مضمون را براي عثمانيها درست كرده بود ك     

العمل آن را جلوه داده جشن مي گيرند وبا طراف اعلان فيروزي خود را مي دهند ولي خود او و پدرش در طول حيات خـويش ايـن          

ست هنگام تبعيـد شـدن      سياست تركماني را تعقيب نموده هميشه رفتار آقاي كتك خورده را سرمشق خود داشتند وطليعه اين سيا                

از بغداد طلوع نمود كه چون بها و اصحابش را تحت تضييق كشيده به اسلان بول حركتش دادند باطراف محرمانه نوشت كـه بعثـت                        

جهري در آن موقع وارد شده و مريدانش را واداشت نگاشتند كه جمال مبارك در آن وقت در بـاغ نجيـب پاشـا دوازده روز بـانزال          

ل عالم رساندند وبالاخره پس از چندين سال آن ايام را عيد رضوان نام نهاده از سي و رداخته نداي خود را بمسامع اهالواح و آيات پ 
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دوم عيد نوروز تا دوازده روز اتباع را به جشن و سرور مامور كردند در حالتي كه آن ايام ايام كتك خوردن اين آقا بوده و حرفي از                     

 فراغت حال و بال واز روي ساخت و سازهاي شوروي صـورت گرفتـه   بعثت و الواح نبوده و هر چه گفته شده پس از سالها در مواقع    

و بالاخره اين سياست تركماني همواره همراه حضرات بوده و تا كنون هم تعقيب مي شود به قسمي كه اگر بـا دوربـين نظـر و نظـر                        

جـزه يـا قـدرت قـرار داده نعـل           دوربين در زواياي تواريخشان بنگريم مي بينيم هر جا افتضاحي رخ داده فوري همانجا را مـورد مع                 

واژگون كرده اند چنانكه در جلد اول شرح لوح ناپلئون را گفتيم كه چون عريضه خاضعانه بها ارسـال بـه فرانـسه نـشد وبـر خـلاف             

انتظار او ناپلئون هم مغلوب و منكوب شد فوري لوح قهريه صادر كردند و پيش گوئي كـه از پـس گـوئي هـم عقـب تـر بـود آغـاز                    

  .نمودند

اي اسلان بول پسرش عباس افندي در مقاله سياح قسمي وانمود كرده كه گويا سلطان عبـدالعزيز و وزرايـش       ي اض   ياآنكه راجع بق   

نسبت به مقام اين ميرزا فوق العاده خاضع و يا اقلا متحير بوده اند در حالتي كه بقدري عثماني ها بايشان در باب عالي بنظر حقـارت     

  .رج استنگريسته كه از وصف خا

  دروغگو حافظه ندارد     

توضيح آنكه حضرات دو لوح زير دوشكي دارند يكي فارسي وديگري عربي كه خطابات شديده درآن دو لـوح اسـت و مخاطـب                     

اي نفس كه خود را اعلي النـاس ديـده بهائيهـا ميگوينـد مخاطـب                ( خطاب شده ودر ديگري   ) آن يا رئيس  (آن مجهول است در يكي    

در اين دو لوح به قدري از آن رئيس شكايت شـده كـه معلـوم اسـت بـي نهايـت از دسـت او        ! ت سلطان عبدالعزيز است باين خطابا 

و جـز چـشم بعـضي از        در اين مدت يكنفر نگفت كه اين الواح و خطابات چيـست ولـو آنكـه زيـر دوشـكي بـوده                       . عصباني بوده اند  

 نيفتاده ولي در هر صورت با آن شوكتي كه افندي گفته اسـت ايـن الهـام           چشم احدي برآن  ) استغفراالله بندگان خدا   ( گوسفندان بها 

!) جمال مبـارك  ( وآن عبارت و قورتهاي افندي در مقاله سياح چيست يعني اگر درباريان استانبول بطوريكه در مقاله است احترام از                  

 آن فيـسهاي عبـاس افنـدي در مقالـه چـه      كرده اند اين شكايات بها چيست؟ واگر حرفهاي بها صحيح است وشكايات او مورد دارد      

  .مورد دارد؟ در اين مقام بايد گفت گاهي دروغ پرداز دروغگو را مفتضح مي كند و اين از آن موارد است

     اينك شان و شوكت بها را كه در نظر سلطان عثماني داشته در طي حكم نفي ايشان از ادرنه كه به تركي صادر شده ومـا آنـرا بـا                               

ه سياسـتهاي تركمـاني حـضرات       م ـت آورده در كتاب تاريخ خودشان هم نگاشته ايم تقديم خوانندگان مي داريم تـا ه               زحماتي بدس 

  .شناخته شود
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      سبحان االله كه انسان براي فريب دادن مردم و استفاده غير مشروع به چه راهها سير مي كند؟ مـا در جلـد اول شـرح بيچـارگي                            

يم تا به درجه اي كه بنا بود عباس افندي نزد شخص تاجر ايراني مستخدم باشد وبجهـت مفقـود               حضرات را در اسلان بول بيان كرد      

شدن كمربند قيمتي او متهم و اخراج شد ولي بهائيان گمان كردند كه ما اين تهمت را از خود اختراع كرده ايم درحاليكـه اگـر ايـن                            

ه در رساله كه موسوم است برساله اين ذئب و به خوبي معلـوم مـي                قضيه تهمت هم باشد بما راجع نيست و خود بها از آن دفاع كرد             

شود كه يك چيزي بوده است كه او مجبور بر دفاع شده وبر ارباب عقل سليم مبرهن است كه گاهي دفاع ضررش بيشتر از سكون                         

مين مورد است ويكي هـم راجـع        است چنانكه بها براي اينگونه مدافعات در چند مورد قيافه را باخته و خود را موهون ساخته يكي ه                  

به ادعاي معتمد الدوله فرهاد ميرزا كه در مجلس علني به عنوان شرب معنون داشته گفت به ملا علي اكبر وملا رضا كه چگونه شـما       

او را خدا مي دانيد وحال آنكه او با من شرب كرده است و در مجالس سري حـرف ديگـري هـم گفتـه اسـت راجـع بايـام صـباوت                                 

  .يشان كه اغلب ايرانيان آن را شنيده اندوسادگي ا

      خلاصه پس از آنكه ملا علي اكبر ايادي وملا رضاي مبلغ از حبس درآمدند و اين سخن را بمولاي خود پرت دادنـد بهـا قيافـه را                            

در يـك لـوح     باخته در عوض مسكوت گذاشتن قلم را بمدافعه كشيد وشنيده ام كه در چند لـوح ولـي آنچـه را كـه خـودم ديـده ام                             

 شخصي از معتمد الدوله نبايد سخن بي حقيقت بفرمايد من با ايشان فقط دو دفعه ملاقات كـرده ام يكـي در مـرغ محلـه و                            -ميگويد

ديگر در طهران خلاصه شرحي باين مضمون در آن لوح از خود دفاع كرده و بطوريكه ديده مي شـود دفـاع هـم نـاقص اسـت زيـرا                       

  .كرده بوده است كه ايشان بيش از دو دفعه ملاقات را انكار ميفرمايندمعتمد الدوله تعيين دفعات ن

       باري بقول يكنفر گفت ما اينقدر سخن صحيح داريم كه حاجت ببحث در اين گونه مسائل نداريم و بهتر است كه ترك اينگونه                       

راي دفاع و انكار آنها نيست سخن در ايـن بـود      مباحث كنيم تا نگويند مقصد آواره دشنام بوده است و بپردازيم بمسائلي كه راهي ب              

كه سلطان عثماني و وزرايش نظري كه حضرات داشتند اين نظر بود كه اينها يك دسته مردمان مفسد شروري هستند كه بنام ديـن                        

ود را منتـشر    و مذهب وسيله نفاق و شقاق را فراهم كرده اند واين بود كه فقط التزام از ايشان گرفت كه در خاك عثماني مذهب خ ـ                       

نسازند و چون در ادرنه پس از پنج سال باز معلوم شد كه سرا به نشر عقايد خود پرداخته وآمد و شد اتبـاع را اجـازه داده انـد ايـن         

تاليف رامي بابا بكواكـب الدولـه نقـل كـرده اينـك از      ) كفر طور به سي  (بود كه اين حكم در تبعيد ايشان صادر شد وما آنرا از كتاب            

  .ل باينجا مينمائيمكواكب نق

  صورت فرمان سلطان عبدالعزيز      
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دستور مكرم و مشير مفخم نظام العالم مدير امور الجمهور بالفكر الثاقب متمم مهام الانـام بـالراي الـصائب ممهـد بنيـان الدولـه                                

لـوب برنجـي رتبـه مجيـدي نـشان          والاقبال مشيد اركان السعادة والاجلال المهفوف لصون عواطف الملـك الاعلـي ضـبطيه مـشيري ا                

ذيشانني حائز وحامل اولان وزيرم حسين پاشا ادام االله اجلاله وفخزالامراء الكرام معتمد الكبير الفخام ذوالقدر والاحترام صاحب العز                 

ننك حائز  و الاحتشام المختص بمزيد عناية الملك العلام مير ميران كرامدن عكا سنجاقي متصرفي در دنجي رتبه مجيدي شلن ذيشا                  

وحاملي هادي پاشادام اقباله وقدوه النواب المتشرعين عكا نائبي مولانا زيد علمه توقيع رفيع همايونم واصل اوليجق معلوم  اولـه كـه                       

مقدما ايرانده بابي فاميله بر مذهب ظهور ايده رك بونلرك شيخلرندن بعضلرينه ايران دولتنجه مجارات ايدلديكي نثللـو بـرازي ده                     

ع الوند قلري جهتله بونلردن شيخ ميرزا حسينعلي و صبح ازل وبرادر لري و رفقا حملة ادرنه يه گوندرلمشدي مرقوم شيخ                     طرد و دف  

 وخراسـانلي ميـرزا     47 ايله قره باغلي شـيخ علـي سـيام         46حسين علي صبح ازل ايله رفقا سندن طوبجي فائم مقام مخرج آقا جان بك             

وعبدالغفار و درويش علي واصفهانلي محمد باقر نام شخص لرك مخابرات مفسد             48حسين نام ديگري مسكن قاسم و محمد قدوس       

عادلـه مـده تـشكيل اولنـان        ( تكارانه اي وقوع بولر يعني استخبار اولو نمسيله اشـخاص مرقومـه اخـذ و توقيـف ايلـه ديـوان احكـام                      

 كندو لرك احوال و افعاللرينه نظرا مرقـوم شـيخ   قوميسيوند تدقيق اولوند يغنده يدلرنده بولنان كاغذ و رسائلك مدلول و ماللريته و            

يحيي صبح ازلك كند و سنه عربي و فارسي بر كتاب نزولندن بحثله بـر نـوع نيـوتي متـضمن مهـد يلـك ادعـا سـنده بولونـد يعنـي                                 

 يغنـه  اگلاشلمش بومثللو ارباب ضلالك شويولده حركته قيامليري جاهـل اولان برطـاقم اهـل سـلامك اغفـالي مقـصدينه مبنـي اولـد             

بناديوان حرب احكاني اقتضا سنجه مرقوملرك نفي ابديله مجازاتلري گلميش واگر چه مرقوملوك عليـصبح ازل امـر لريلـه مقتـدي               

نظرا برنجي طوپخانه عامره قائم مقام لغندن مخرج سلماسي آغا جان بك ترويج افـساد تلرينـه خـدمت ايلمـش اولمـسندن ناشـتي                         

و خراسانلي ميرزا محمد حسين نام ديگري مسگر قاسم و مرقوع علي صبح ازلك وكيلي قـدوس                 ايگنجي قره باغلي شيخ علي صيام       

و اصفهانلي محمد باقر و شيخ ميرزا حسينعلي و صبح ازلك بدادر لري ميرزا موسي و ميرزا محمد قدوس و احباسـندن عبـدالغفار و                         

 او چنجي درجه ده طوتولملري لازم كلورايـسه ده عبـارة            – خدمتكار لرندن درويش علي نام كيمسه لري دخي فضله اتباع واقتدا يله           

قانونيه ده علي الاطلاق اول اتفاقلرد بولنان كولنن كيمسه لره صراحتي بولنمق ايچون درجه تعيينه لزوم گوسترمش ايديكندن جمله                   

ي حبسي جامع اولـد بغنـدن بـونلر         وفقط قانون جزا احكاني حكمينجه نفي ابد جزا س        . سنگ محل بعيده يه نفي ايديله دفع و تغريبي          

كيده جكلري محللرده حبس اولنمازلراسيه فرار ويا خود مملكت ايچريسنده گزه رك برطاقم كساني اضلاله اجتسار ايده جنگلرينه                  

بناء قلعه بند صورتيله محبوس بولونديريله حقلرينه ضميمه ترتيب مجازاتلري قلنمسي قوميسيون مـذكور جانينـدن بامـضبطه بيـان                    

                                                 
 مقصود ميرزا آقا جان خادم االله آاتب وحي يا واهي است 46
  مقصود حاجي سياح است آه سيام نوشته–سياح  47
 غير از قدوس مشهور است آه در طبرسي آشته شد 48
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اولنمش اولوپ واقعا مرقوملر بولند قلري محللرده گرك  اهالي و گرك بربريله اختلاط ايتديرلمه مك اوزره قلعـه ايچنـده برخانـه                       

ده اقامت ايتد يركمك و هيچ بركسمسه ايله اختلاط ايتديرلمه سنه دائر مامورين وظابتان طرفندن دائما دقت و نظارتـاولونمق اوزره   

سه قلعه لرينه موبدا نفي و تغريبلري بالتنـسيب كيفيـت طـرف شـاهانه مـه عـرض ايلـه لـدي الاسـتيدان                         اشخاص مرقومه عكاوماغو  

برمنوال محرر اجراسي خصوصنه اراده ملوكانه م مهابت صدور اولمش موجبنجـه اشـخاص مرقومونـدن صـبح ازل ايلـه رفقـا سـنگ             

ش اولمقين سزكه ضبطيه مشيري اليهـسنه مرفومونـدن         قبريس جزيره سند نفي و تغريبلري ايچون ديگر برامرشريفم تصدير قلنم          

شيخ ميرزاحسينعلي و آغاجان بك واوغلي محمد قدوس و ميرزا موسي و ميرزامحمدقلي و درويش علـي نـام شخـصلري اقتـضادي                       

فـه و  وجهله تحت الحفظ موبدا عكايه نفي و از ساللرينه رويت ايليه سزه كـه متـصرف و نايـب مـومي اليهـا سـز مرقومونـك اول طر                   

صوللرنده قلعه ايچنده برخانه ده موبدا منفيا اقامت ايتدير لمسنه هيچ بركيسه ايله اختلاط ايتديرلمه مسنه مامورين طرفندن بغايت                   

دقت و نظارت و خطوه واحده محل آخره حركتلرينه رخـصت اولميـوب هرحالـده فرارومحافغظـه لرينـه اعتنـا و صـرف مقـدوت و                           

  .درت ايله سزتحريرا في يوم الخامس من شهر ربيع الاخر سنه خمس و ثمانون و ماتين و الفوصوللريني بيان و اشاره مبا

       توضيحا اغلاطي چند دراين فرمان ديده مي شود كه بايد آنرا اغلاطي مطبعي دانست ولـي چـون مـا تخـصص در انـشاي تركـي                           

  .نداريم باصلاح آن اقدام ننموديم

  )تتبيه(         

 نمانده كه عباس افندي در مواقع بسيار اشاره باهميت ايام توقف در ادرنه كرده ميگويد مامورين خارجه نزد بهـا آمـد                       پوشيده        

وشد مي كردند واو را اهميت مي دادند و حتي يك وقتي شفاها چيزي از او شنيدم كه همان را در تاريخ نگاشتم همان تاريخ كـه در                            

آن كتاب درج اسـت راجـع بنيـات قونـسول فرانـسه كـه در اول       381است كه در صفحه    تحت نظر خودش قرار گرفته وآن شرحي        

  .تبعيد بها از ادرنه بحضور آمده وتكليف كرده كه شما از تبعيت اسلام منصرف شويد تا شما را با اروپا بريم و بها استنكاف كرده

يل است بر اينكه بعضي از مامورين خارجه دانـسته بودنـد         اكنون مي گوئيم اگر اين هم مانند ساير حرفها جعل و تصنع نباشد دل        

كه او خائن ايران و اسلام است و مي خواستند او را آلت سياست خود سازند واگر او آلت سياست بعضي نشده بـراي بعـضي ديگـر                            

رطش به رياست سبب    آلت شده وبالاخره پسرش عباس افندي با اينكه فكر باطن و سياست خائنانه خود را علني نكرده باز حب مف                   

 شده كه در بعضي موارد پرده از كارش بر كنار رفته وشايد اين معني را در طي يك قطعه عكس ديگري كـه درج مـي شـود بيـابيم                             

 مي گوئيم كه ممانعتهاي شديده كه عباس افندي در الواح خود باتباع كرده وتاكيد مي نمايد كه زنهار در سياسـت                      عجالتا همين قدر  

خودش يك نوع سياستي است كه بايد آن را همان سياست تركماني و فعل واژگونه تعبيـر كـرد و مقـصودش از ايـن                       دخالت نكنيد   
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اذكار آن بود كه وطنخواهان ايران را اغفال نمايد كه گويا او ابدا سياستي در نظر ندارد و فقط روحاني اسـت و بـالاخره هـر خيـانتي                             

كه پيروان خود را هم مي شناخت كه اگر اجازه تصرف در سياست بـه ايـشان بدهـد      متصدي مي شود كسي ملتفت نباشد فضلا از اين        

چون مردمان نالايقي هستند او را مفتضح خواهند كرد ولي هر جا شخص لايقي را ديده دستورها داده وحقه ها زده و اينست كه هـر        

د ولو بعنوان جاسوسي بوده فرو گذار نكرده انـد و    يك از اتباعش كه توانسته اند خود را در يك گوشه بگنجانند و آلت خيانتي شون               

خلاصه اينكه آني فكرش از دخالت در سياست فارغ نبوده منتها اينكه نتوانست كار خـود را بجـائي برسـاند والا از وضـع تـشكيلات                           

ن او بكلي مايوس    ايشان كه در جاي ديگر اشاره خواهد شد هركسي خواهد دريافت كه او چه هوائي برسر داشته و هنوز هم جانشي                    

  .نشده آن فكر را تعقيب مينمايند

     ولي در آتيه با بيداري ملت ايران و نالايقي رئيس كنوني بهائيان اميد است دست ناپاك ايشان از دامان ملك و ملت كوتـاه شـود                     

 كنند و هر وقت ايراني ديـد كـه        واگر ايشان محض اصلاح دنيا آمده اند ايران را براي آخر بگذارند يعني اول ساير ممالك را اصلاح                 

بهائيت در يكي دو سه مملكت از ممالك دنيا رسميت يافته وباصلاحات موفـق شـد و پارلمانهـا و دربارهـاي آن ممالـك را احـراز و                             

يت كـه ده    اكنون اين مقاله را به اين دو ب       ! اشغال كرد آنوقت ايراني هم تاسي خواهد كرد عجالتا ايراني اين مصلح دنيا را لازم ندارد               

  .سال قبل سروده ودر كتاب تاريخشان گنجانده ام و امروز نتيجه مي دهد بپايان مي رسانم

  )دوبيتي      (

        باز شد دفتر نجوي بزمان اسرار           اهل ايران همه در خواب و قليلي بيدار                      

    راز و نجواي كسان شهره شود در بازار           شيد دمد عنقريب است كه صبح آيد و خور                     

  تصنع و دوروئي

         در نشر كتب و رسائل

يكي از آلات و ادوات فريبندگي حضرات در طرز اشاعه كتب و رسائل است كه همواره اين حالت بـا هـر لـوح و رسـاله ايـشان                                   

ادي و اقدس و مبين است با رساله اين ذئب باصطلاح خودشـان و معروفتـرين                توام بوده مشهورترين كتب ميرزا بها ايقان و هفت و         

كتب عباس افندي يا ميرزا عباس مقاله سياح و مفاوضات است و اخيرا هم سه جلد از مكاتيب عبدالبها را شيخ فرج االله طبع و توزيع              

 شـيخ كـردي تـشخيص نـداده و بجـاي آثـار و               نموده و خوشبختانه چند لوح يا مكتوب از آن مكاتيب آثار قريحـه آواره اسـت كـه                 

مكاتيب عبدالبها طبع و نشر بر خلاف همه انبيا بلكه بر خلاف همه نويسندگان يك طرز خادعانه و دروني بوده كه نظيرش در عـالم                         

  .ديده نشد
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  )كتاب هفت وادي(      

 شيخ عطار است كه از نظم به نثر آورده و كلمات            مثلا كتاب هفت وادي بطوري كه آقاي نيكو اشاره كرده است عينا هفت وادي                   

ساير عرفا را بĤن مخلوط و ممزوج كرده و اين هنر شاگردان مدارس است كه معلمين براي امتحان قريحه و انشا نظمي را به ايشان                  

ت ديـده ام بعـضي از       مي دهند كه نثر نمايند و اتفاقا در همين اوقات كه من خود بتدريس ادبيات در مدارس متوسط مشغولم بكـرا                    

شاگردان خوش قريحه بقدري نظم را خوب نثر مي كنند كه بمراتب از ميرزاي نوري كه اين هنـر خـود را عطيـه آسـماني پنداشـته                   

بهتر و برتر است مقدمه هفت وادي و چهار وادي است كه بقبول آقاي نيكو خوب بـود همـه را يكدفعـه يـازده وادي نـام مـي نهـاد                                

وطـالبين بايـد بفلـسفه      ! بل است و تصرفي كه ميرزا بها كرده همان تاويل عجيبي است كه برنام گنجـشك بـسته                 اقتباس از عرفاي ق   

نيكو يا خود هفت وادي مراجعه كنند و بخوانند و بخندند وبا وجود اين دو اوائل چنان وانمود ميكردند كه گويا از اين كتاب بهتـر و                           

  49!همين كتاب كافي استادبي تر كتابي نيامده وبراي الوهيت ميرزا 

  كتاب ايقان يا خالويه      

اماايقان بدون شبهه در مدت دو سال كه آقاي ميرزا خدا در سليمانيه و در كوه سركلو انزوا داشته درآن گوشـه فراغـت ايـن دو           

وبـا وجـود ايـن آنـرا خـالي از           هزار بيت كتابت را انجام داده و شايد پنجاه دفعه پاك نويسي كرده و عيوب آنرا بيرون نموده است                    

( عيبي نتوان شناخت واگر باور نداريد همان طليعه ايقان را بخوانيد تا بĤخر خواهيد فهميد زيرا بدون مقدمه چنين شروع مـي شـود                     

حش و كـه هـر دو غلطـي فـا        ) مطيـورا ( مختوم مي كنند بكلمه     ) الباب المذكور في بيان ان العباد لن يصلوا الي شاطي بحرالعرفان الخ           

ركيك است فضلا از اين كه مطالب آن هم عينا متخذ از كتب عرفا است خـصوصا عرفـاي نقـش بنديـه كـه ميـرزا بهـا در سـليمانيه                                

بايشان محشور و حتي نزد شيخ عبدالرحمن مرشد صوفيه متلمذ بوده ودر اسرار مسافرت و عزلـت در سـليمانيه منظـور نظـر بـوده           

د شود كه او طالب رياست و نزد اهل بيان اظهار شود كه ايشان از مخالفـت ازل بيمنـاك بـوده                      است يكي از آنكه نزد مسلمين وانمو      

اند و دوم وانمود مي شده است كه مقصود از انزواي اين شخص تكميل علم كيمياست وبالاخره هم همين شهرت بود كه ارباب طمع          

شدند و گمان نرود كه اين سخن موهـوم ويـا متزلـزل اسـت مـن            را بگرد او جمع كرد وبجاي اينكه بهره از او ببرند از هستي ساقط               

  .خود در كرمانشاه امتحان كردم كه مردم تا چه اندازه باينگونه خدعها پابند ميشوند

  الكلام يجرالكلام      

                                                 
ي ديدم مشتمل بر چند رساله در عرفان آه هيچ دخلي ببهائيت ندارد از جمله  شمسي است در منزل آقاي قرباني آتابي خط١٣١١از غرائب اينكه امسال سال  49

آنها همين هفت واديست آه ميرزا حسينعلي بها بخود نسبت داده و معلوم شد اينهم سرقت بيني است آه ميرزا از عرفا آرده و تغييرات جزئي در عبارت آن داده 
 )يتآي(جود استو بخود منسوب ساخته وآن آتاب آلان در نزد من مو
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 صـنعت   در كرمانشاه روزي شخصي نزدم آمد كه از سخنانش دانستم در حق من حسن ظني دارد و گمان كرده است من داراي                           

كيميا هستم لهذا محض اينكه تصوراتم در حق بها تكميل و عملي شود مانند خود بهـاء بـا آن شـخص از در دوروئـي و حرفهـاي دو                              

پهلو به صحبت وارد شدم و اصطلاحات حكماي قديم را كه در اين صنعت مي دانستم برشمرد كه گاهي از حجر سخن گفـتم ودمـي     

وقتي بحمام ماريه اش بردم و دمي مهرهـاي سـليمانيش برشـمردم    . ا گفتم و دمي از ارض بيضا از شمس و قمر و گاهي از بيضه شقر        

گهي از بول الصبيان گفتم و وقتي از ذهب ابريز و عقيان يكدم ببول العجلش افكندم و دم ديگر بخل و خمر دلالتش كردم يكوقـت                           

هي از كبريت و نوشادر تمجيد كـردم و دمـي طلـق و عقـاب                آثار ذهب طاير رابر شمردم و وقت ديگر زيبق فرار را بدمس بردم گا             

  : تنقيد كردم گاهي شعر سابقين را برايش خواندم كه 

       وشيئا يشبه البرقا              خذاالفرار والطقا                                                               

       ملكت الغرب والشرقا                  اذا مزجته سحقا                                                          

      گاهي اين كلام منسوب بامام را شاهد آوردم كه

    خذالحديد المزعفر زنجار النحاس الاخضروا جعل بعضه ماء و بعبضه ارضا و افلح الارض بالماء وقتي شعر شـيخ بهـائي را بـرايش                        

  خواندم كه

       آنگاه از عقاب دو جزء مكرمي          از طلق درهمي وز فرار درهمي                                                         

     واالله شاهد هو اكسير اعظمي      پس حل و عقد كن تونه با كوره و دمي                                                   

افكند و دامان كـرمم را گرفـت        ! ه ديوانه وار نعره بزد و از جاي خود برخاسته خويش را بر قدمهاي مبارك من                        بالاخره شنوند 

كه اكسير اعظمش بخشم و حجر مكرمش دهم صنعت قمرش آموزم ويا شمسي در كيسه اش اندوزم وبيضائي آشكار كنم و صمغه                      

  .ومش ننمايمنكنم و مايوس و مغم) نامحرومش( بيضا وهمرائي پديدار سازم

         لهذا نوازشش كردم و وعده اش دادم كه اگر مقدر باشد بمراد دل خواهي رسيد و او در مدت نه ماه هـر روز آمـد وهـر شـب                     

وتنهـا اسـتفاده كـه از       ) زيرا چيزي نمي دانستم   ( رفت هر صبح آستانم را بوسيد و هر عصر چيزي از من پرسيد ولي آخر مقدر نبود                

عمري بود كه در معاشرت با من هدر داد و چندي از كارش باز ماند واگر بي وجدان بودم كلاهش را مي ربـودم و                         من برد آن مقدر     

گوشش را مي بريدم زيرا نسبتا بي چيز نبود جز اينكه اين حركت خلاف وجدان نكردم وهنوز از بيطمعـي خـود خوشـنودم واو هـم                

 شنوم كه چون نام مرا شنود آب در ديده گردانـد و گويـد آواره نخواسـت                  چون طمعي نديده هنوز دل نبريده و پس از ده سال مي           
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وبهره كه من از اينكار بردم تكميل تجربت بود كه دانستم آدمي بدمي فريب مي خورد و بها                  !! اين صنعت را با ياد دهد والا دارا بود        

  .از همين راهها نفوس اوليه را فريب داده

   )بازگشت بمطلب(     

ن دراين بود كه اين انزواي ميرزا بها كه فقط براي تاليف دو هزاربيت كتاب ايقان بـود يـا شـركردن هفـت وادي شـيخ                               باري سخ 

عطار بصورت وانمود شد كه محض تكميل صنعت كيميا است واين بود كه در مـراجعتش ببغـداد دسـت هـا بـدامانش دراز شـده و                            

ند و شب و روز جان مي كندند و كسب مي كردند و نيمي از دسترنج خـود           پنجاه شصت نفر از بابيها جسته گريخته مقيم كويش شد         

را به ميرزا خدا مي دادند كه روزي ده برابر از كيمياي او بهره بردارند وهر كس هم با ايشان طرف محاوره كتبي و شفاهي ميشد از                           

  !!ل هنوز آن كيميا از دمس بيرون نيامده استدور و نزديك به او مي فهماندند كه اين خدا داراي كيميا است ولي بعد از شصت سا

       حالا ببينيم آن كتاب ايقان كه نتيجه دو سال عزلت بود به چه صورتي نشر شد؟

     آري انتشار دادند كه خالوي سيد باب با بيت همشيره زاده اش شبهه داشته و سئوالاتي نگاشته وبفاصله شبي يـا چنـد شـبي ايـن                      

  .شده ولهذا آن را هم  گاهي به رساله خالويه مي ناميدند كه سياست تركماني با آن همراه باشدكتاب در جواب او نازل 

  )كتاب اقدس(    

     واما كتاب اقدس روح احكام و مسائلش از حاجي ملا علي اكبر و زين المقربين و مشكين قلم است كـه كتبـا و شـفاها هرچـه بـه                              

ادند واو در قوالب الفاظ عربي درآورده در آن عربيهاي عجيب هـم پـسرهاي خـود را                  نظرشان خوب آمد بميرزا خدا پيشنهاد مي د       

دخالت داده با مشورت ايشان شريعت مي ساخت وعبارت مي پرداخت واين از قضاياي مسلمه است كـه ميـرزا محمـد علـي غـصن                          

در خويش برتر خواند و عباس افنـدي        اكبر در آن اوقات بطوري مورد توجه شده بود كه ادعاي شمس الشموسي كرد و خود را از پ                  

حسادت ورزيد وسايت كرد تا آنكه پدرش باطراف نوشت كه اگر آثاري از قلم اغصان سرزند كـه مـورد توجـه شـما شـود آنـرا از                           

  .تاييدات ما بدانيد

لـي صـورت مـي        باري غرض اين بود شريعت سازي و عبارت سازي بها در ابتدا بكمك برادرانش ميرزا موسـي و ميـرزا محمـد ق               

بست و پس از بلوغ و رشد پسرهايش بكمك ايشان انجام مي يافت فضلا از اينكه قسمت عمده آنها هم از قريحه و فكر ميـرزا آقـا                            

جان خادم كاشاني سرزده است و از اين است كه چون بدقت در الواح و آثار منتشره مطالعـه شـود اخـتلاف طـرز و روش و انـشا و                               

انـد كـه ايـن    منظم و نثر اين ترهات بقدري زياد ديده مي شود كه همان اخـتلاف وارده بـارده انـسان مـي فه                     تاويلات و عرفان بافي     

احكام و مطالب از قريحه يكنفر و بقوه الهام صادر نشده و دقت هم در اصلاح و تصحيح آنها بعمل نيامـده چنانكـه گفتـيم يكجـا در                             



 ٣٨٢

جا در رساله سئوال و جواب حكم آن معوق و موكول به بيـت العـدل موهـوم                  اقدس حكم زنا به نه مثقال جزاي نقدي تعيين شد ويك          

ومهمتـر از همـه   ) لوكان من غير عنداالله لوجد وافيه اختلافـا كثيـرا  ( گشته و اينجاست كه آيه مباركه قرآن كاملا مورد توجه مي شود    

  .عقيد و ابهام و تكرر در لفظ و ساير معايب كلاميهاينكه آثار باب و بها بجاي اينكه سهل و ممتنع باشد صعب و مبتذل است از فرط ت

  )مبين يا سوره هيكل (      

اما كتاب مبين يا سوره هيكل عبارتست از يك سلسله الفاظي كه متضمن هـيچ گونـه حكمـت و صـلاح و دسـتور العمـل كـافي                                     

ركيبش نه فارسي است ونه عربـي واغلـب آنهـا           نيست براي مقصدي و عربيهائي است مركب از الفاظ مفرده كه مفرداتش عربي و ت              

در طي خطاباتي است كه بصورت وانمود مي شود كه گويا ميرزا بها به انسان مهمي و بخاقان و سلطاني خطاب مي كنـد و گـاهي هـم     

ميكنـد ولـي    ) اويكتوري ـ( ويا اينكه خطابـاتي بـه ملكـه لنـدن           ) ان يا ملك الروس اسمع ندا االله الملك المهيمن القدوس         ( اسم مي برد  

هنگاميكه در روح اين كلمات استقصا شود ديده مي شود كه به شهادت تاريخ اين كلمات در طول حيات بها از زير دوشـك بيـرون                          

نيامده وتا زنده بود تاكيد مي شد كه كسي بر مضامين آن كلمات آگاه نشود حتي بعد از آنكه آن را در هندوستان با كمـال احتيـاط                            

مطبوع آنرا به كسي نمي دادند مگر آن كس كه مسلم باشد كـه از گوسـفندان بـي اراده بهـا شـده وبـالاخره جـز                            طبع كردند نسخه    

عريضه كه بناصرالدين شاه نوشته شده ومعلوم نيست كه آن عريضه عينا اين لوح است كه انتشار داده اند يـا چيـز ديگـر بـوده آن                       

ز معدودي از محارم اسرار بها بر مضامين آنها آگاه نشده با وجود اين عبـاس                كلمات نيز نه تنها بنظر سلاطين نرسيده بلكه كسي ج         

افندي پس از مرگ پدرش آن كلمات زير دوشكي را كه خودش هم در ساخت وساز آن شريك بوده وبراي همچو موردي ذخيـره                     

آري خواهيـد گفـت   ! استدلال نمودهمي نموده آنها را مدرك نفوذ و قدرت پدر خويش قلمداد كرده ودر مفاوضات وساير الواح بĤن     

دراين صورت او مرد مدبري بوده وسياست خوبي بكار برده وعرض مي كنم كه اگر اين حرف مورد تصديق شود باز حرف ما مورد        

تكذيب نخواهد بود كه گفته و مي گوئيم طريقه بهائي مذهب نيست و به رويه اديان انبيا عرض اندام نكرده بلكه سياست مذبذبانـه                        

يست كه براي استفاده شخصي اتخاذ شده و ما عجالتا تا همين حد مسلمش سـخن ميـرانيم و حـال آنكـه در سـوء سياسـت او هـم                               ا

مردمان عاقل سياسي سخن گفته اند و براي سوء سياست افندي همين بس است كه احكام بيت العدل را ولو موهوم بود ولـي چـون                          

 رياست شوقي افندي نكرده باشد نسلا بعـد نـسل بـدون شـبهه ايـن بـار سـنگين                     ساخته پدرش بود خوب بود مبدل بحكم وراثت و        

ننگين را عاقبت همان گوسفندان هم از دوش خود خواهند انداخت پس در حسن سياستش هم حـرف اسـت ومـا را مجالـه تطويـل           

  .كلام در اين مقام نيست

 از اين پدر و پسر بطور سادگي وآن قسم كـه بـوده نـشر و                      مجملا برگرديم بموضوع كتب و الواح كه تا كنون يك كتاب و لوحي            

  اشاعه نشده است



 ٣٨٣

  )كتاب مفاوضات(      

مثلا مفاوضات عبدالبها كه نتيجه فكر ساليان دراز او بوده چنين وانمود شده است كه مسس بارني مادام موسيو دريفوس بر سـر                            

ا داده است با اينكه اگر هم چنين بود اهميت نداشـت زيـرا بقـدري سـهو و                   ناهار سوالاتي كرده و عباس افندي مرتجلا اين جوابها ر         

اشتباه و غلط و فلسفه هاي معوج درآن كتاب موجود است كه بايد چندين كتاب در كشف اغلاط آن يك كتاب نوشـت معهـذا ايـن                           

سه چهـار اسـت نـه صـحبت سـر           وانمود هم غلط و بي حقيقت است كه اين سخنان صحبت سر ناهار باشد بلكه نتيجه نگارش سالي                   

ميلادي كه از لندن به پاريس وارد شدم عينا اين سخن را خودم از مـس بـارني دريـافتم در شـبي كـه         ) 1923(ناهار چنانچه در سال   

بارني مادام دريفوس مرا بكشمش پلو ايراني مهمان كرد در طي صحبت پرسيدم در آن موقع كه شـما مـشرف بوديـد و مفاوضـات                          

  د مدت در عكا مانديد؟ تنظيم ميشد چن

       فوري از روي سادگي جواب داد من بيش از چند روز توقف نكردم و مفاوضات را پس از چندين سال سركار آقا نزد ما فرستاد       

  !!و فرمودند اين كتاب براي ايران خوب است و مي خواهيم نام شما در مشرق مشهور شود لهذا بنام شما ميل داريم طبع شود

صه بارني مقصود مرا نفهميد زيرا سابقه ذهني نداشت ولي بنده مقصود عباس افندي را فهميدم چه كه سابقه ذهنـي داشـتم و                             خلا

  اينگونه تقلبات او را در لوح و كتاب و مطلب ومرامي شناخته بودم

  )توضيح گفتار(      

 آيات تورات و انجيل است و قـسمي ديگـر راجـع بـه               پوشيده نيست كه مطالب مفاوضات بردوقسم است قسمي راجع به تاويل                 

عقائد اشاعره و وحدت وجودي و ناسخي و امثالهم كه كلمات مجله از ايشان در مفاوضات بصورت تزلزل و تمجمج بيان شده گاهي                       

ه وهرجـا   طرداللباب بعضي از آن كلمات مورد اثبات وگاهي در محل نفي درآمـده هرجـا خواسـته اسـت رد كنـد از عهـده برنيامـد                          

خواسته است اثبات كند طوري آن را بيان نموده است كه گويا مخترع اين سخن خود اوست و باز هم خوشبختانه ازعهده اثبات آن                        

 ومـا را درايـن سفـسطه هـاي آقـا دو نظـر               – عقل و نقل و حسن و الهام         –برنيامده است مثلا شرحي مينويسد در القاء موازين اربعه          

  .است

  )نظر اول(      

اينكه اين سخن بافته فكر و يافته وجدان ايشان نيست و اساس اين حرف از اشاعره است نه بدين قسم كه اين آقا بطور حتم از                               

عدم لياقت و ميزانيت آنها سخن گفته است و بعلاوه عباس افندي تا اين درجه هم متصرف و مستنبط نبوده و مخترع اين فكر يعني          



 ٣٨۴

ااز اشاعره بايد اقتباس مرد ميرزا ابوالفضل بوده كه قبل از نشر كتاب مفاوضات اودر كتاب فرائد خود اين                   اختراع اينكه اين حرف ر    

  .مطلب را بيان نموده است پس عباس افندي مقتبس از ميرزا ابوالفضل و ميرزا ابوالفضل مقتبس از اشاعره است

  )نظر ثاني(     

را در امر باب و بها بانجام رسانيده ديد اين همه عيوبي كه اهل علم و منطق و حكمـت                    اينكه چون ميرزا ابوالفضل مطالعات خود             

و فلسفه دركلام و آيات و احكام و اشارات واعمال و استدلال بها و بهائيان جسته اند به هيچ قسمي اصلاح و مرتفـع نمـي شـود مگـر                              

با مانند اشـاعره اسـلام مـوازين اربعـه رااز كـار بينـدازيم لهـذا                 اينكه ماندن بيرهون حكيم يوناني مطلقا بوجود برهان قائل نشويم و          

 -تشبث كرد باينكه ادراك حس ناقص است بدليل اينكه شعله جواله را دايره از آتش تشخيص مي دهد و سراب را آب مي انكـارد                        

ان شـيرازي اذان صـبحي وارد       ونتيجه اين    مي شود كه اگر مثلا كسي به چشم خورديد كه آقاي شوقي افندي با پسرميرزا بـاقر خ ـ                      

وخواست آنچه را ديده است بازگويد، بگويند حس        ) مالارات عين ( حمام خصوصي بيرون شدند و از قفاشان رفته باز بديده خورديد          

در محسوسات خطا مي كند وشما به اشتباه ديده ايد يا اثر شخصي شرح سليمانيه و بغداد بها را كـه بـا دراويـش مـانوس و اسـمش                              

محمد بوده و قليان حشيش استعمال مي نموده بگوش خود از عبدالبها شنيد فـوري بگوينـد حـس تـو خطـا كـرده اسـت و                            درويش  

محسوسات ميزان ادراك ومعرفت اشياء نتوانند شد يا آنكه اگر كسي بعقل خود دريافت كه تعليمات عبدالبها را الغاء وطن خواهي                      

بـدليل اينكـه مـدركات و معقـولات سـابقين مـورد       ! به او بگويند عقل خطاكـار اسـت    براي اغفال ايراني واستفاده اجانب است فوري        

اتقادلاحقين شده است و خطاي عقول آنان ثابت گشته واگر كسي بگويد مثلا عقل را قبول نمي كنـد كـه جـسد بـاب را درآن موقـع                  

اه سال بحيفا رفته باشد ودر هيچ گمركي كمتر انقلاب كسي از تبريز به طهران نقل داده باشد واحدي مطلع نشده باشد و پس از پنج               

 عقـل ميـزان بـراي ادرام        -تعرض و تفتيش بعمل نيامده و قضيه مستور مانده باشد وبالاخره امام زاده حيفا مصنوعي است نه حقيقي                 

ضاي فاميلي بها و    مطالب نيست واگر بگويند كه فلان قضيه را از فلان شخص صحيح القول شنيدم و فلان حكايت را از نزديكترين اع                    

عبدالبها استماع كردم فلان صحابه خاص چنين گفت و فلان مقرب چنان روايت كرد و جواب دهند كه نقل ميزان مـستقل نيـست و                         

واگر كسي گويد بالهـام در      ! نمي توان بر اقوال اعتماد كرد ولو آنكه بمقام تواتر رسيده باشد           ) الخبر يحتمل الصديق و الكذب    ( بمفاد

چنانكه يك نويـسنده انگليـسي      (  مي توان بوجدان تعبيرش كرد دريافته ام كه مثلا ميرزا بها مظهر شيطان است نه رحمن                مقامي هم 

  .فورا بگويند كه الهام مدرك معرفت اشياء نيست زيرا مردد است بين الهامات رحمانيه و تسويلات شيطانيه) گفته است

در آن وقت كاركن صميمي حضرات بود اين مسئله را كه از متخـذ از اشـاعره اسـت         خلاصه بر روي اين اصول ميرزاابوالفضل كه       

در كتاب فرائد مطرح كرد و عبدالبها هم براي مقصد خود بي نهايت موافق يافته كامش بطوري از اين طـرح شـيرين شـد كـه ننـگ                   



 ٣٨۵

 اين راهم اضافه كرد كه ميزان خطا ناپـذير          اقتباس راهم برخود گذارده آنرا مشروحتر در كتاب مفاوضات تكرار نموده و در خاتمه             

تاييدات روح القدس است واين حرف به اين مهملي رادر بوته ابهام گذاشت و گذشت و مريدان هم نفهميدند چه گفت و مغالطه به                        

 عبـدالبها شـما   وبالاخره غافل ماند از اينكه راه ابطال اين قول دو كلمه بيشتر نيست وآن اينست كه پرسيده شـود آقـاي                   ! كجا كشيد 

خود خطا و نقص اين موازين اربعه را با چه مدرك وميزاني دريافته ايـد؟ علـيكم بـالجواب و چـون عبـدالبها از دنيـا رفتـه اينـك از                                

كه مي خواهيد در اين قرن علم و تمدن مردم گوسفند بـي اراده              ! جانشين او شوقي افندي مي پرسيم آقاي غصن ممتاز و ولي امراالله           

وهمينكه يكنفر از شما صرف نظر كرد شما اينهمه طعن و لعن و استهزاء و ايذايش مي كنيد همين يـك كلمـه را جـواب                          شما باشند   

آري تكـرار مـي كـنم كـه نفهميديـد چـه       ) گوئيد با اينكه شايد سوال ما را هم نميفهميد تا برسيم به اينكه جوابش قادر باشيد يـا نـه           

اشياء همه ناقص وناتمامند خود عبدالبها با چه ميزان همين مسئله نقص و ناتمامي موازين                گفتم اگر موازين اربعه در معرفت        -گفتم

را شناخته است؟ ها يادم آمد كه راه مغالطه شما را هم ببندم كه نگوئيـد او فقـط بهمـان ميـزان روح القـدس ايـن را تـشخيص داده                        

 ميرزا ابوالفضل و پـيش از ميـرزا ابوالفـضل اشـاعره ايـن را درك      فراموش نكنيد كه اينجا آن مغالطه هم راه ندارد گفتيم پيش از او     

  50كرده اند و گفته اند پس بايد بگوئيد كه آنها خطاي موازين اربعه را يافته و ذكر كرده اند؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
در اين موقع آه اين آتاب در زير چاپ سوم است يازده سال از تاريخ پرسشهاي متن گذشته و پاسخي از جانب شوقي و ديگر از اساتين امر نرسيده وهرآس  50

د و جزمان االله منظوري از نگهداري امر ديگر هم هرچه پرسيده بلاجواب مانده مانند پرسشهاي جزيره پرچم زيرا شوقي و مبلغين او اهل منطق و استدلال نيستن
 !!ندارند



 ٣٨۶

ايـران ظهـور فرمـوده            آب و رنگي ديدم كه به كمال شور و شعف آن را استقبال كردم و گفتم چه بهتر از اينكه يـك پيغمبـر از                          

باشد ودر سايه تعاليم عاليه او اين ملت فرسوده راه ترقي پويد ولي هر قدر نزديكتر شدم خطاي نقل را بهتر يافتم يك وقت شنيدم                    

كه عبدالبها براي ترقي و شرافت ايران و استقلال و عظمت اين سرزمين در اروپا و امريكا نقلها كرده و افكار مردم را بدين صورت                         

 ـ                     م اروپائيـان و امريكائيهـا     ه  عطوف داشته و يك وقت هم خودم رفتم به اروپا ديدم آن نقلها كلا خطا بوده واو جز تملق و چاپلوسي ب

وتمجيد از قوانين ايشان ومذمت از شرق ويژه ايران سخن نگفته و حتي مبادي و تعاليمي كه پيشنهاد كرده براي اغفال مردم ايـران      

نيست كه پس از درك خطاي نقل نبايد از ادراكات عقل هم چشم بپوشد كه چون نقل خطا بود شايد عقل       بوده در اين صورت شبهه      
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پس خلاصه اين است كه خطاهاي نقل را عقل ادراك و خطاهـاي عقـل را حـس دريافـت نمـود مـثلا عقـل مـي گفـت                              . هم خطا باشد  

 اراده خود نمايد طبعا مي تواند از شهوات خود جلوگيري       يكنفري كه مي خواهد داراي رياست روحاني باشد و جميع كثيري را مطيع            

كند واگر نكرد اقلا مي تواند آن را مستور دارد واگر ديد از طرفي صدائي بلند شد آن وقت ديگر قطعـا از خـود جلـوگيري خواهـد                           

بينائي چشمش در پـرده      ادراك عقلاني را دريافت وبا حسن والعيان ديدم كه شوقي افندي به طوري               -كرد ولي حس من خطاي اين     

شهوات مستور شده وحواسش فالج گشته كه نمي تواند از خود جلوگيري نمايد وحتي بعد از بلنـد شـدن صـداهاي متـوالي بـاز هـم                           

نتوانست يكسال رفتن به سويش رقصيدن با مادموازلها را فداي مبادي و رياست خود نمايد در اين صـورت نمـي تـوانم بگـويم كـه                           

در ادراك مقام او خطا كرد ممكن است حس و نقل هم در محسوسات و منقـولات مـسلمه خطاكـار باشـد چـه كـه       چون عقلم از اول    

 ولي حـضرات قـصدشان از طـرح آن مـسئله همـين اسـت كـه هرگـز هـيچ كـس بـر                   -خطاي هر ميزان را ميزان ديگر متذكر است       

وسفندان بي اراده ايشان باشد اينست كه آن مطلـب  محسوسات و معقولات و منقولات و وجدانيات خود ترتيب اثر ندهد وهميشه گ      

رااز اشاعره گرفته ودر هر نوشته و سخن خود ادعا مي نمايد وبالاخره سد اين مغالطه وقتي مي شود كه شـوقي افنـدي جـواب ايـن                            

ه مـوازين اربعـه     مسئله را نه لوح زير دوشكي بلكه به بيان صريح همه كس پسند توضيح مي دهد كه آنان كه ايـن را فهميـده اندك ـ                        

ناقص و خاطي است با كدام برهان و ميزاني اين را تميز داده اند؟ اگر با يكي از اين موازين اربعه است چگونه ميزان نـاقص كـه در                          

بلكه بايد گفـت انـسان   . آن جا نيست ممكن است بگوئيم انسان طعمه درندگان است ولي ممكن نيست بگوئيم اسير درندگان است           

 درندگان است درندگان را اسير خود ساخته به وسيله طعمه هاي ديگري كه به آنان مـي دهـد خـويش را مـستخلص                         با اينكه طعمه  

  .ميسازد

 اينكه همعنائي اثر و موثر بقسمي كه در جلد دوم در ضمن ابطال لوح بقاي روح افندي گفتيم فلـسفه غلطـي اسـت و بفقـدان                            -6     

اثر راتخصيص بانسان داده نيست بلكه يك مور ضعيف هم كه موثرلانه و خانه خـود اسـت     موثر مفقود مي شود وبه طوريكه او بناي         

ميميرد يا كشته مي شود ويا پامال مي گردد درحاليكه تا مدتي خانه و لانه اش كه اثر اوست باقي مي ماند موريانه معـدوم مـي شـود             

ل ميميرد و مـوم و عـسل او تـا ديـري مـورد اسـتفاده اسـت        وتير تخته راكه او سوراخ كرده تا مدتها بدان حال باقي است مگس عس  

  !شمرد) آنهم روح انباء(وبالاخره چنين امر عادي را نمي توان برهان بقاي روح

 اينكه شجره بي ثمره رابا ثمر كردن مخالف قانون طبيعت نيست بلكه موافـق طبيعـت اسـت در صـورتي انـسان قـادر بـود          -7        

  .مثلا ميوه را از پشم شتر بيرون آورد وگرنه پيوند شجر مثمر بدرخت بي بار زدن موافق طبيعت استمخالف طبيعت عمل كند كه 

  .        باري قدم هشتم مطول شد واينك باختصار كوشيده بقدم نهم كه كاشف اسرار بسيار است مي پردازيم
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  سفر دوم من بعكا و حيفا       

بود عبدالبهاء به توسط سيم كمپاني تلگرافي كرده مسافرت مرا تقاضا نمود وآن سال  كه سال اول جنگ عمومي     1333در سال          

من حدس زدم كه مي خواهد مرا به اروپـا بفرسـتد بـراي بعـضي مغالطـات                  . دومي بود كه خودش از سفر غرب مراجعت نموده بود         

صطلاح خودش براي آبياري تخم هـاي افـشانده او و       وخود نمائيها چه پيش از من ميرزا علي اكبر رفسنجاني را فرستاد به آلمان به ا               

فرقـي  . به كلي از بهائيـت برگـشت      » مانند آواره پس از سفر لندن     « از عجايب روزگار اينكه آن مبلغ پس از مراجعت از سفر آلمان             

ردد لهـذا در معـرض      كه او با آواره داشت اين بود كه او نتوانست به حسن تدبير افكار خود را حفظ كند تا كتـابش تمـام و نـشر گ ـ                          

هجوم بهائيان به دستور سري عبدالبهاء و ميل ماهرانه او واقع شد چندانكه در حجره تيمچه حاجب الدوله در مدت چهار سال تحت                       

مراقبت زردشتيان ابله بي سواد بهائي مقيم آن تيمچه واقع شد وبقدري از دست آن جهال بي عاطفه صدمه كشيد كـه مـسلول شـده                 

ن فرار كرده به سمت رفسنجان رفت وبه اندك فاصله درگذشت وآثارش منتشر نگشت ولي آواره همان تضييقات و                   عاقبت از ايشا  

حتي اشد از آن را جلوي روي خود ديده حتي درصدد اعدامش بودند ولي با تاييد الهـي و حـسن تـدبير خـود موفـق شـدم بـه نـشر                       

وآقاي شهاب ) ميرزا صالح مراغي(  مانند آقاي نيكو وآقاي اقتصادقسمتي از اطلاعات خويش وچون اين سد شكسته شد ديگران هم 

فردوسي و چند نفر ديگر به كم و زيادي موفق بر نشر اندكي از اطلاعات خود شدند و تا حدي شواهد بر صحت كشف الحيل اقامـه                           

ه طوري كـه مـثلا يزدانـي متزلـزل را           شد ولي حضرات بهائي زود بيدار شدند وبه هر وسيله بود از ادامه اين گونه كتب جلوگرفتند ب                 

  .دوباره به حوزه خود اعاده دادند  و به هرحيله بود پست اوراهم در وزارت جنگ تامين كردند

       مجملا قبلا از مسافرت خودم رفسنجاني مذكور را ملاقات كرده فهميدم بازگشت او از بهائيـت براثـر كـشف دروغ هـاي عجيـب       

 و منتفذ درعالم غرب قلمداد نمـوده در حاليكـه درهمـه آلمـان قريـب چهـل نفـر اشـخاص غيـر مهـم                           افندي بوده كه خود را مطالع     

دراطراف مسلك بهائي حرفها بلد شده وگاهي محفلي تشكيل ميكنند وازهر شهري يكي دو نفر سفر كرده بدان محفل رفته به قـول    

 و همان عده قليل هم به رفسنجاني توجه نمودنـد بـه او   يعني جز حرف چيزي نبود) نشستند و گفتند و برخاستند    ( دكتر يونس خان  

گفته بودند علم  نطق و بيان شما مهمتر ازعباس افندي است ودختر كنسول شوارز كه رئيس همه آنهاست خواسته بود با رفسنجاني     

مـر بـست چـه در بهائيـت       وصلت نمايد ومجموع اين قضايا افندي را به غضب آورده از رفسنجاني سلب اطمينان كرد وبه امحاء او ك                  

گناهي بالاتر از بيداري و آزادي نيست همين قدر كه فهميدند شخصي بيدار شده كمر بـه اعـدام و امحـاء ويـا اقـلا بـه سـلب اثـر از                                 

كلمات او و اتهامش بهر تهمتي كه امكان پذيرفت مي بندند واز اينست كه هركس هم بيدار شد دوباره خود را به خواب مي زند واز           

  .بيل بسيار داريم كه بعضي را درمحل خود اشاره خواهيم كرداين ق
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     با اينكه مسافرت در ضمن جنگ كارمشكلي بود چون مايل بودم اطلاعاتم كامل شود بي درنگ حركت كردم پس از انكه دومـاه                       

هم كردم عاقبت با پنج هزار      در كرمانشاه وچهل روز در بغداد وايامي در حلب معطل شدم وبا زحمات بسيار وسايل سفر خود را فرا                  

تومان پولي كه بابيان همدان وكرمانشاه وخود طهران داده بودند به حيفا وارد شدم ومخصوصا ذكر پول كردم تا سخني نگفته بـاقي                       

نماند ومعلوم شود كه اگر من آدمي مادي بودم خوردن پنج هزار تومان نقد با آشاميدن آب يكسان بود زيـرا افنـدي نمـي دانـست                           

لي داده شده راه مكاتبه هم بسته بود سندي هم صاحبان پول نخواسته ونگرفته بودند پولي كه هر دو تومانش را يكـي داده آنهـم     پو

در راهي كه چند دفعه با سارقين عرب دست گريبان شديم آن هم درسال جنگ بهترين عذرها در پيش است خوردن آن اهميتـي                        

فندي دادم كه او خودش تعجب كرد و حتي در مراجعت خرجي بـراي خـود نگذاشـته بـودم                    ندارد معهذا پولها را به طوري تحويل ا       

وناچار شد كه صد تومان به حاجي امين الدوله حواله دهد وآن لوح صد توماني كه ذكر صحت عملم درآن درج است الان در كتابچه              

  .الواح من موجود است

فتم براي اينكه جلوي قلم و زبان و وجدانم در بيان حقيقت باز باشد ونزد خدا و گ:       مكرر بعضي رفقا گفتند چرا اين پول را دادي     

خلق و وجدان خود سرافكنده نباشم و خود او هم بهانه نداشته باشد وگرنه مي دانم اين پول ملك مشروع او نبود ومن خود اولي به                          

 بود حتي بعضي اززنان به زبـان آورده مـي گفتنـد شـما               تصرف آن بودم كه به قوه نطق و بيان و تشويقات من و امثال من جمع شده                

خود مختاريد كه اين وجه را به هر مصرفي برسانيد معهذا حمد مي كنم خدا را كه طمع دامن گيرم نـشد وآلـوده بـدان مـال كثيـف                              

ده هـزار تومـان     وآن بود درجه حق گـذاري ايـشان كـه گفـتم قريـب               ) نمك شناسي ما   اين بود مرتبه  ( نگشتم فحمداالله ثم حمد اله    

وخدا چنـد برابـر آن از راه مـشروع    ) شب سمورگذشت و لب تنور گذشت( خسارت در كتاب تاريخشان به من زدند و الحمداالله كه     

  .به من داد

  از حيفا تا عكا  يا خر سواري عبدالبها     

 و نهـارا از حـضور اسـتفاده نمـوده دنيـا دنيـا               در حيفا سه ماه در نزد افندي ماندم وكمال تقرب را داشتم حيفا هم خلوت بود ليلا                     

مطلب فهميدم درهرغيبش عيبي يافتم ودرهر نبوتش سفاهتي ديدم درهر مزاحش اسراري جستم ودرهر صحبت سياسيش رموزي          

ادراك كردم وبالاخره تمام شرايطي كه گفتيم بايد در مصلح مذهبي يا اموراجتمـاعي باشـد بـه تمـام معنـي عكـس العمـل آن را در                             

عبدالبهاء ديدم درحاليكه دورادور نوع ديگر شنيده بودم وفي الحقيقه تصور مي كردم كه اگر او حق نيست ملهـم نيـست غيـب دان         

نيست عالم كامل نيست ولي اقلا اخلاقياتي كه در كلمات خود و پدرش اظهار شده دارا است ولي خدا را گـواه مـي گيـرم كـه اثـري                              

مه را معكوس مشاهده نمودم بدينگونه كه گفتيم مـصلح بايـد حـب جـاه و رياسـت نداشـته باشـد                       ازآن اخلاقيات هم در او نديده ه      
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بدبختانه عبدالبهاء رااز همان وحله اولي يكنفر آخوند جاه طلب رياست پرستي ديدم كه هيچ آخوندي را به آن درجه ظـاهر سـاز و                         

  .رياكار و رياست دوست و مال پرست نديده بودم

  شاماز حيفا تا        

پس از آنكه در حيفا ماندم وراه اروپا به سبب جنگ عمومي بسته شد وبـرمن معلـوم گـشت كـه عبـاس افنـدي قـدر يـك آدم                                 

سياسي و حكيم ماهر هم پيش بين نبوده نتوانسته است بفهمد كه جنگ تا كي طول مي كـشد و نتوانـسته اسـت بفهمـد كـه امريكـا                              

) سفرنامه عبـدالبهاء (  او سوال كردند گفته است امريكا وارد نمي شود واين در بدايع الاثارداخل جنگ خواهد شد و در موقعي كه از     

مندرج است مجملا مرا كه براي اروپا طلبيده بود متحير ماند به چه كاري بگمارد بالاخره ماليخوليايش بدينجا كشيد كه لوحي مبنـي                       

  .نمايدبر تحريك فساد به جمال پاشا نوشته مرا مامور ابلاغ آن 

  قضيه جمال پاشا    

درآن اوقات كه جمال پاشا شام بود عباس افنـدي          .  چون كرارا شرح اين قضيه را از ما پرسيده اند اينك مختصري اشاره مي شود                 

     دوم آنكـه     . از جهات عديده اضطراب داشت اول اينكه راه ايران كه مزرع حاصل خيز با بانك كمپاني زرخيز اوست بسته شـده بـود                      

مي ترسيد جمال پاشا و انور پاشا سر بر سر او بگذارند و مدارك خيانت او را به دست آرند و بفهمند كه او دخيـل در امـور سياسـي                               

سوم آنكه اگر امريكا داخل جنگ برايم فرستاده و ضمنا قسم كه نشان دروغ است ياد مي كند كه كـسي بـه مـن خبـر نـداده                    . است

 از ننگ اينكه مبادا لكه نقض به دامنم بچسبد و بگويند از چاه درآمد به چاله افتـاده يعنـي دسـت از            واين فراست خودم است مجملا    

  .دامن عباس برداشته به محمد علي توجه كرده براي مدت ديگر سكوت را ادامه دادم

  تبصره    

اره مي شود صـحبت از چنـد زن اسـت كـه             چنانچه ملاحظه مي شود يكي از تهديدات كه در اين لوح از طرف عبدالبهاء متوجه آو                   

گويا در طهران سرا مخالفت با بهائيت دارند براي اينكه عبدالبهاء باآنها موافقت نكرده و گويا فيمـابين آواره وامـين و بـاقر تفتـين                          

(  خـود  موسـس را هـم در ايـن لـوح بخـط           ( نموده اند، پس بايد دانست كه اين هم يكي از حيلي است كه كشف آن بسي لازم است                   

  !)نوشته تا شاهد غلط نويسي او و غلط گيري ما باشد) ماسس

         منيره ايادي و حريت نسوان
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       پيش از اقامت نگارنده در طهران منيره ايادي يكي از زنان مبلغه و مبلـغ زاده و محـرم اسـرار عبـدالبها بلكـه شـريك كمپـاني                             

 از عبدالبهاء استيذان نموده اجازه بر اجراي آن يافته بود بدين مضمون كه  بهائيت بوده و هست هواي حريت نسوان برسرش افتاده        

  .با حريت نسوان چندان موافقم كه خودم پيشقدم شده دختر خود و رحا خانم را بي حجاب به اروپا فرستادم

از بركت تبليغ امر بهاء از هـر             مجملا با اين اجازه افندي محفل حريت در منزل ابن ابهر شوهر همان منيره خانم كه در آن وقت                    

منيره خانم كه زني جوان بود وشوهري كور و پير داشت ايـن محفـل را بـراي                  . دو چشم كور و خانه نشين شده بود تاسيس گذشت         

استفاده خود مي خواست ولي به زودي زمام استفادات از دست او بيرون رفته چندانكه حتـي بعـضي زنـان غيـر بهـائي جـوان درآن                            

كه در راس آنها مرد رشـيدي واقـع شـده بـود وبـا      « د شده در ترويج امر بهاء از او جلو افتادند و هم چنين چند مرد جوان  محفل وار 

) دنـدان گرچـه   ( طبع همه موافق بود درآن محل عضويت يافتند و يكي از عادات آن مرد رشيد اين بود كه در خـواب فـشار دنـدان                        

به هواي رقابت با منيره بدان محفل عضويت يافته بـود دختـر همـان بـود كـه شـرح رفتـار           كه  ) غيربهائي( يكي از زنان اغيار   . داشت

سياسي و گفتار ديپلماسي با عكس پدرش در فلسفه سوم به قلم آقاي نيكو درج شده اين خانم از ارث پـدر طبـع شـعري داشـت و                             

   با خود موافق نمودبراي فشار دادن دندان آن مرد زن پسند دو بيت زنانه ذيل را سروده آن مرد را

  )دو بيت(        

      رشته عمر من است اينكه به هم مي سايد        دل خونين من است اينكه همي مي خايد

     تو كه از فرط غرور هيچ نداني رب و رب         قدري آهسته بسوزان كه بود مخزن حب

  )رباعي        ( 

    بنشين و بگوي حرفي از دلبر              گفتم كه بيا محترم اندر برمن 

       مانند تو بر باد بود بنيادم     گفتا كه گمان كني كه من آبادم   

  فوت عبدالبهاء     
 هجري فجاتا درگذشت در حاليكه خودش و بـستگان و اتبـاعش ابـدا               0340نگارنده در طهران بود كه عبدالبهاء عباس در سنه               

ن مرگ به قدري برهمه واز همه بيشتر بر خودش ناگوار بود كه از وصف خـارج اسـت زيـرا او وعـده                  انتظار مردن او را نداشتند واي     

هائي داده بود كه يكي از آنها وفا نشد وبر مريدانش ناگوار بود كه ببينند او مرد و خدا به يكي از مواعيدش اعتنا نكـرد ديگـر نمـي                        

و هرچه در دنيا گفت بر خلاف آن شد منتها چشم نبود كه ببيندو گوش نبود                دانستند كه مواعيد سابقه اش هم مثل اين مواعيد بود ا          

 او وعده داده بود كه مشروطه ايران برقرار نمي گـردد بـه سـبب         -كه بشنود او وعده داده بود كه امريكا داخل جنگ نمي شود  شد             
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ادشـاه عـادل و منـصوص كتـاب اقـدس اسـت و              او وعده داده بود كه محمد ميرزا پ       . اينكه دست علماء در كار است ولي بر قرار شد         

او وعـده داده بـود كـه از خانـدان قاجـار سـلاطين               . بهائيان لازم است از او اطاعت كنند ولي او ظالم و مخلوع وبي پايه از كاردرآمـد                

وعده داده بـود    او  . بااقتداربرخيزند و مخالفت ناصرالدين شاه را جبران نموده مروج بهائيت شوند ولي نشدند وحتي منقرض گشتند               

 خـدا هـم   -او وعده داده بود كه روس براي ايران فكري دارد وانگليس هـم فكـري دارد  . كه سلطان روس ملك الملوك گردد نشد  

فكري دارد و مريدانش تعبير مي كردند كه خدا يعني عبدالبهاء و گمان مي كردند او با امريكا يا آلمان يا دولت ديگـر بنـد وبـستي            

سلطنت ايران را به خود يا برگزيدگان خود تخصيص مي دهد ولي مرد و فكـرش بـه جـائي نرسـيد بلكـه اصـلا                           دارد و فرداست كه   

معلوم نشد كه اين خدا چه فكري داشـته؟ او وعـده داده بـود بغـار داردانـل بـه                     

اجانب افتد براي اينكه پدرش آن يا نقطة الواقعة بين شـلطي البحـرين را                دست

در ( روم نـسمع فيـك صـوت اليـوم گفتـه ولـي نـشد            تهديد كرده وآن يا ارض ال     

حاليكه عبارت هم از محمدبن طلحـه اسـتراق و تحريـف شـده زيـرا اصـل ايـن                    

 -عبارت از ابوسالم محمد بن طلحه شافعي است كه مـي گويـد در آثـار قيامـت                 

وبهاء آن را در كتـاب خـود بـدان          )وتهدم حصون الروم و يصبح في نواحيها البوم       

رده وعبدالبهاء محقق دانسته وحتي در جنگ بين المللـي          صورت كه ذكر شد آو    

بين شوقي و تلامذه بيروت شرط و شرط بنـدي شـده وحـضرات خوشـحالي هـا                  

كرده اند كه داردانل فتح شد وعثمانيان از ميان رفتنـد وپـس از چنـد روز دروغ                

وبـراي هـر شـخص و جمـع ودرهـر قـضيه       بودن آن وبور شدن شوقي محرز گشته باري با همه اين وعده ها كه درهـر لـوح نوشـته             

خصوصي و عمومي داده شده و عكس العمل آن بروز كرده بود باز گوسفندان منتظر بودند كه چون عبدالبهاء وعده داده اسـت كـه                         

به عشق آباد سفركند ودر مشرق الاذكار آنجا پيشنمازي نمايد و وعده داده است كه بيت العدل بسازد وگفته اسـت تـا بيـت العـدل        

رپا نشود از دنيا نمي روم و وعده داده بود كه به هندوستان سفر نمايد وبسياري از اين وعده ها داده بود لذا بايد حتما زنـده بمانـد                             ب

مصرح شده بود اين بود كه چون تب عارضـش          ) هذا وعد غير مكذوب   (تا اين مواعيد مصداق يابد خصوصا بعضي از آنها كه به كلمه             

انجيكسيون كرد و يكشب كسالتش تخفيف يافت و شب ديگـر بـي خبـر خـداحافظي نكـرده در را آهـسته       شد وطبيب آمد وخدا را   

بـودي تـو   ( پيش كرد و از عالم خاك به قول طهرانيان زد به چاك يارانش گريبان چاك كردند وبستگانش خاك بر سر ريختند كـه                

انجيكسيون هم مخالف بـود وبـالاخره تـن بـه آن درداد             وعجب اينكه با    ) خداي محي و مردي آخر اي تازه خدا چرا جدائي كردي؟          
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ولي چاره هم نشد وازاين است كه در خطاب به بعضي از مخالفين و انجيكسيون كه به طور اجبار با آن موافقت كرده اند رباعي ذيل                     

  .گفته شده وما مزاحا براي تفريح خوانندگان درج مي كنيم

  )رباعي(       

       يك عضو زاعضاي تو را تركردند    ردند يادت باشد كه جامه ات درك

      هي گفتي سوخت هي فروتر كردند         كردند براو فرو يكي ميل دراز   

       حالا چه دروغها به او بستند بماند خلاصه اين كه با اين مرگ ناگهاني دروغي نبود كه انتشار ندهند وهمه را منيره خانم عيـالش                         

لاي اصفهاني است وتمام حيله هاي آخوندي را بلد بوده ودر نزد اين آخوند متجدد استادتر شده انتـشار مـي                     كه دختر سيد تيمچه م    

فرمودند به شوقي افندي تلگراف كنيـد از لنـدن          ! ازآن جمله چيزي به خودم گفت اين بود كه سركارآقا ده روز پيش از صعود              . داد

م از روي سـادگي و صـداقت ايـن دروغ او را از قـول خـودش در كتـاب           مـن ه ـ  ! حركت نمايد وگرنه به جنـازه مـن نخواهـد رسـيد           

تاريخشان درج كردم ولي جزوه اش كه به حيفا رفت گويا همه اهل حرم بر منيره هجوم كرده بودند كه اين چه دروغـي اسـت كـه                            

 به مصر نزد مـن  51ش سيد يحييگفته ايد لهذا او به من نوشت اين جزوه را عوض كنيد و پنج ليره هم براي خرج آن به براي برادر                 

فرستاد وبر يقين من افزود كه درهر قضيه دروغي مي سازد اگر مدعي پيدا نشد انتشار مي دهند ودر اغنام دور از مركـز مـوثر مـي               

شود واگر مدعي پيدا شد آنرا منسوخ مي سازند واگر خيلي رسوا شد شانه خالي كرده مبلغ و مروج و واسـطه را تكـذيب مـي كننـد                           

  .نچه در قضيه محفل حريت نسوان كردند وهزاران نظيرآن هست كه ذكرش موجب تطويل استچنا

     اما غرض اصلي منيره خانم اين بود كه مخالفتي كه با لوح بيت العدل بها كـرده از دوش خـود افكنـده برگـردن خـود عبـدالبهاء                    

عدل بيتي بنا كننـد ودرآن بيـت العـدل عـدد الاسـم الاعظـيم از            درهرمدينه از مدائن ارض به اسم       ) قوله( اندازد زيرا بهاء مي گويد      

تا آنجا كه مي گويد وهمچنين در نفـوس و حفـظ نـاموس و تعميـر بـلاد والـسياسة التـي جعلهـا االله                          . نفوس زكيه مطمئنه جمع شوند    

 بهاء وعبدالبهاء تكرار شده ونيز      اساللبلاد وحرزاللعباد ملاحظه كنند الخ و شايد اين حرف بيت العدل در صدها موضع و موقع از قلم                 

تصريح بر تصرف در سياست شده برخلاف آنچه مي گويند ما در سياست دخالت نداريم وعبـاس در بعـضي الـواح بـراي انـصراف                          

  ! افكاروابصار و اغفال اغنام وانام نوشته است كه در سياست دخالت نكنيد

  طرد الباب يا طرد البهاء     

                                                 
آن سيد يحيي هم بقول سيد محسن اساسي آه از حيفا آمده و نقل آرده بود اين ايام از آيش بها برگشته و شوقي امر باحباب داده آه با او ملاقات نكنند و سيد  51

 !!محسن هم از طرف محفل مامور شده آه ديگر قضيه را بازگو نكند
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كه در اين لوح نوشته مقصود چيست پس بايد دانست كه عبدالبهاء يا الف همره آخـرش اگـر                   ) عددالبهاء( كهشايد اغلب ندانند         

را طوري استعمال كرده كه بـي قافيـه         ) 9(گرفته شود مطابق حساب ابجد كه يادگار عهد دقيانوس است نمي شود ولي ميرزا خدا نه               

 معرفي نمايد وجرات نداشت كه تصريح كند و نمي دانست كه همزه بهاء هم            نهانده است زيرا در ابتداء كه مي خواست خود را بهاء          

) بهـا (دو كنايه از باء وپنج كنايه از هاء ويك كنايه از الف يعنـي              ) 152(معدود است دو و پنج و يك را به اين صورت امضاء مي كرد             

ه نمي شود يكصد و پنجاه و دو خوانده مـي شـود             بدون همزه و گذشته از اينكه اين امضا رقومي بدين صورت دو و پنج و يك خواند                

واز موضوع و منظور بهاء نيز خارج مي گردد به علاوه غلط هم هست كه همزه بهاء را حذف كنيم چنانچه خودشـان هـم نتوانـستند                           

 نـه در  حذف كنند وبالاخره قائل شدند كه بايد حساب شود ولي عجب دراين است كه يكدفعه دو و پنج و يك را جمـع كردنـد شـد                      

 را جمع كنند مي شود هشت اماحضرات آن سه عدد را از زير الواح برداشته حاصل جمعش كه بـه                     1و5و2حالتيكه همه آدمها چون     

عقيده ايشان نشد بروند بر بالاي منشاءآت و منشاء افتخار خود كردند وحتي سردرخانه و مغازه را به عدد نه تزيين نموده متبـرك                        

نشا اعداد قرار داده مدار دين خود رابر آن نهاده امناي بيت العدل را هم نه نفر قرار داده تا از تعـادل بـه             مي دانند؟ وخودش آنرا م    

رابرآن نصب كرده اند در حاليكه در عدد        ) نه(اسم خودش خارج نباشد واخيرا منشا افتخار يكي دو مغازه شد كه بدون تناسب عدد              

  .است )نه(ز مبارك باشد كه در عدد ني) جو(و ) بز(خصوصيتي نيست واگر باشد بايد

  »19«نوزده» 9«عجيبتر از نه
      عدد نوزده از مخترعات باب است وبهائيان حتي صداق زنان را بر روي آن قرار داده در شهرها نوزده مثقـال طـلا ودر دهـات                            

ي دانند وهمچنين عدد شهور را كه باب بـر          نوزده مثقال نقره معين كرده تجاوز آن را از پنج مرتبه كه نود و پنج عدد است جايز نم                  

نوزده ماه وماه را بر نوزده روز قرار داده بطوري نزد اهل بها مقبول افتاده كه بدان افتخار    مي نمايند ولي ما يقين داريم كه فلـسفه      

وس داشته وبسياري از نصوص كتاب      آن را نمي دانند وشايد تنها بهاء وعبدالبهاء اين فلسفه را دانسته اند كه با وجود استقلالي كه ه                  

نوزده گانه همه سـاله طبـع و نـشر مـي            ) ماه ها (بيان را كان لم يكن انگاشته اند از اين يكي دل برداشته واخيرا تقويم بهائي برشهور               

د نـوزده همـه   فلسفه نوزده ماه و نوزده واحد بيان كه واحد بر نوزده بايست و نوزده مثقال سيم و زر در مهر زن و سـاير اعـدا              ! شود

وهمه براي اينست كه خود را طرفدار مسيحيت شمرده دين خود را از ماثر قرن نوزدهم مسيحي قلمداد كرده باشد اما اگـر فلـسفه           

نوزده پرستي اين باشد باز لازم نمي نمود كه يك چنـين تقـسيمات ركيـك بـي معنـي بـراي روز و مـاه قـرار داده خـود را در نظـر                                   

 سبقخوان مفتضح سازند چه اين تقسيم به قدري غلط است و بي معني است كه به هر جـاي آن نظـر كنـيم                       دانشمندان بلكه كودكان  

ركاكتي رادربر داردزيرا اگر مقصود شهور ماه هاي قمري باشد كه بديهي البطلان است بسبب اينكه قمر را مدار معيني است كه هر                       
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وزمين محقق گشته حسابش براي عارف و عامي يكـسان وبـه عـين عيـان                ماه به سي يا بيست و نه روز هلال و محاق آن در آسمان               

پس بديهي است كه اين تقسيم را شمسي قرار داده آن هم اتفاقا غلط است زيـرا سـير شـمس هـم در                        . مشهور و خاص و عام است     

منقسم است پس اين تقـسيم  مسلم و محقق و تغيير ناپذير است وآنهم برسي و بيست و نه روز            ) حمل و ثور الخ   ( بروج دوازده گانه  

نوزده گانه از راه شمسي هم خطاست حتي در اين تقسيم نوزده گانه طوري هم نيست كه در سال خمسه قديم از ميـان رفتـه باشـد                            

 ماه متضمن تمام ايام كه تقريبا سيصد و شصت و شش روز است باشد بلكه نوزده ماه ونوزده روزي سيصدو شصت و يـك روز                          19و

روز زائد آمده در نتيجه خود باب هم ناچار شده كه اسمي براي آن پنج روز پيدا كند وآنرا ايام هـاء وايـام زائـد نـام                  مي شود و پنج     

روزمغضوب ميرزا خداواقع شده باشد كه از اعداد شهور معزول و اخـراج شـده بـالعكس مـورد مرحمـت شـده              5نهاده با اينكه بايد     

تا اينجا معلوم كرديم كه هنري از اين شهور و ايام وتقسيمات بـاب و بهـاء بـروز نكـرده       ميرزا آن را ايام عطا وفيض قرار داده پس          

حتي به قدر تقويم نويس هاي ايران كه توانستند خمسه مسترقه رادر ماه هاي فروردين و ارديبهشت الخ مستهلك كرده ششماه را                      

 كم و زياد به دست مردم دهند اين ميرزا خدا و مبشر بـا  سي و يك روزه ويكماه را بيست و نه قرار داده حساب روزهاي سال را بي         

بهره به مردم برسانند اما از ايـن بـه بعـد دقـت              ) يازير زميني ( مكذبش باب آن قدر هم نتوانسته اند كه از اوحيه والهامات آسماني             

يلـي بـد وركاكتهـاي خيلـي شـديد          شود كه نه تنها فيضي از اين ايام وشهور و تقسيمات نوزده گانه عايد نشده بلكه يك ضررهاي خ                  

  .متوجه اين تقسيمات است كه ذيلا اظهار مي شود

بهار، تابستان، پائيز، زمستان در اين شهور ماههاي نوزده گانه كه گفتيم شمسي است شده باشد يا                 (       آيا بايد رعايت فصول رابعه    

 هاي نوزده گانه غلـط و نارساسـت كـه مـافوق آن متـصور                نه؟ اگر بايد چهار فصل تمام وارد رعايت شده باشد به قدري حساب ماه             

زيرا در فصل آن عبارتست از نه ماه ونيم كه نيم ماه آن هم نه روز نيم است واگر اين دو فصل را هم تقسيم كنيم بردوفصل                ! نيست

اه قابـل تقـسيم نيـست چـه         وچون ماه هم نوزده روز است سه ربع م        ! ديگر هر فصل عبارت مي شود از چهار ماه و سه ربع ماه بهائي             

اگر ماه بيست روز بود سه ربعش پانزده روز مي شد ولي چون نوزده روز است تقسيم سه ربع آن مـي رود روي سـاعت و دقيقـه و                              

( ثانيه وآن و باز هم تقسيم صحيح ازآن بيرون نمي آيد با اين فلسفه و تقسيمات عجيبه آقاي ميرزا خدا سخن مبشر يا مكذب خود                        

  . را ترويج نموده وسال رابرنوزده ماه وماه رابر نوزده روز تقسيم كرده)حضرت باب

) ولي نه هر بها   (    آري فقط مي توانم كه چون دعاي سحر كه از ادعيه اسلاميه است مشتمل بر اسماء مقدس الهيه است كه اول بهاء                     

تقسيمات سال و مـاه و ايـام را سـاخته ماههـا را     است آقايان آن اسامي را گرفته وبر روي آن      ) ولي نه رب علي   (وآخرش علي واعلي  
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وديگـر ايرانـي را   ) دزدي(بدينگونه موسوم كرده اند كه اين هم يك معايب ديگر را دربر دارد كه يكي از آنها اسـتراق ادبـي اسـت                     

  .مجبور ساختن بر استعمال كلمات عربي و ديگر اطاله سخن آنهم بيهوده وبه طوري كه در جدول ذيل شناخته شده

   وعجيبتر از همه اين كه عين آن اسماء كه براي ماهها قرارداده اند براي روزها همان را معين كـرده انـد وآن قـدر قريحـه و ذوق         

  .ونتيجه اين شده كه ملاحظه مي شود! نبوده كه اسامي ديگري پيدا شده باشد

      جدول ماههاي نوزده گانه بهائي

 -9 شـهرالكمال    -8 شـهرالكلمات    -7 شـهرالرحمة    -6 شهرالنور   -5 شهرالعظمة   -4جلال   شهرال -3 شهرالجمال   -2 شهرالبها   -1   

 شهرالشرف  -16 شهرالمسائل   -15 شهرالقول   -14 شهرالعلم   -13 شهرالقدرة   -12 شهرالمشية   -11 شهرالعزة   -10شهرالاسماء  

   شهرالعلاء-19 شهرالملك -18 شهرالسلطان -17

ست ودوم يوم الجمال آخر و خنده دارتر اينكه عدد سال را هم بايد به حساب ابجـد حروفـي را   همچنين روز اول هر ماه يوم البها         

يعنـي  ( پيدا كرد وآن سال را بدان حروف مركبه ناميد؛ مثلا امسال كه ما به تاليف اين كتاب مشغوليم سال نودم از طلوع باب اسـت؛             

ه وسرا و جهرا او را و  گاهي جانشين او ازل را در قبرس و گـاهي                  نود سال است كه باب را بعضي از خدايان روي زمين مبعوث كرد            

يا من يظهره االله ساختگي رادر عكا مدد داده اند تا امروز كه از پـانزده هـزار نفـر مـومنين دوره بـاب                         ) بها(موعود مصنوعي كتاب او   

 تركيب حروف هجائيه به حساب جمـل پيـدا          بهشت نه هزار نفر مومنين بهاء متنازل شده اكنون كه سال نودم است بايد عدد نود را                

 شمسي و روز شـشم اسـت از شـهر    1310 آبانماه از سال    25آري امسال سال اهل بهاست پس بايد امروز كه روز           ) سل( كرد فرضا 

  . از سال حاضر و مطابق مي شود با روز سيزدهم از ماه دوازدهم بهائي بايد بنويسيم241 قمري مي شود 1350رجب 

يـا اگـر    ) 25/8/10(ا في يوم العلم من شهر القدرة من سنة السل من سنين البيـان؛ امـا چـون بهـائي نيـستم مـي نويـسم                               تحرير

اكنون خوب فكر كنيد ببينيد آقايان باب و بهاء در همين تاريخ وتقويم ما              ) 1350 شهر رجب    6(مسلمان متعصب باشيم مي نويسيم    

برا به دست شما داده ام نيست مـن دو سـه سـاعت چنـدين تقـويم را آورده واز روي         وباز هم با سهولتي كه من حسا      ! چه كرده اند؟  

بيرون آورده در معرض ... آنها روز و ماه بهائي را با زحمت تطابق بĤنها پيدا كرده عربي هم بلد بوده ام وبدان شكل دراز چون روده 

را نداشته باشد يا با الفاظ عربي آشنا نباشـد درآن صـورت           نمايش گذارده ام ولي خدا نكند كسي يك تقويمي از تقويم آدمهاي دنيا              

اگر بـاور نداريـد   . اگر شما سه روز بنشينيد براي پيدا كردن اسم يكروز از روزها يا ماهها و سالهاي بهائي عاقبت موفق نخواهيد شد  

 واز سال چندم از ظهور بهاء بوده اسـت؟           روز چندم از ماه چندم     -بسم االله بالبديهه بگوئيد يوم الكمال من شهرالعظمه من سنة البول          

  وچگونه مي توان آنرا با ماه و سال مسيحي يا اسلامي تطبيق داد؟
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    اينجاست كه بايد باور كنيم كه ميرزا خدا جز عداوت با ادبيات و تاريخ و اخلاقيات و همه مقدرات بشر عمومـا و ايـران خـصوصا                           

  .بالسرقة والبدعة و ختم بالحيلة والخدعةهيچ كاري نداشته فلعنة االله علي كل من بدء 
  

  عقبه ششم

  خصائص شوقي افندي
 هجري از ضيائيه خانم دختر بزرگ عبـدالبهاء متولـد شـده وبـا داشـتن مـاه و سـال و تقـويم                         1314شوقي افندي در ماه رمضان          

ئي پيـدا كننـد لـذا بـه همـان شـهر رمـضان             مخصوصي كه اشاره شد تا كنون نتوانسته اند روز ولادت او را در ميان شهور و سنين بها                 

اسلامي وسال هجري قناعت كرده اند شوقي افندي از قد و قامت و چشم و صورت وجها من الوجوه شـباهت بـه پـدر ميـرزا هـادي                              

ن شيرازي ندارد واز هر حيث خصوصا از چشم شباهت كامل به بهاء و عبدالبهاء دارد سرمايه بهاء و عبدالبهاء فقط همـان چـشم فتـا                 

  )بيت(بود كه ادباء آنرا توصيف كرده اند ومخصوصا چشم بهاء وعبدالبهاء مطابق اين شعر عرب بود

      عيون عن السحر المبين تبين تا آنجا كه مي گويد مراض صحاح ناعسات يواقط الخ

ياه قلم عرياني كـه در ايـن       ناعسات چشم نيم خواب را گويند واگر در چشم بهاء از روي عكسي كه در فلسفه نيكو طبع شده و س         

كتاب است نظر كنيد معني ناعسات را مي يابيد اما آيا اين چشم كافي است براي خدائي او؟ ابدا زيرا هـزاران دختـر عـرب و پـسر                         

عجم با چنين چشمي ديده شده وداراي هيچ خصوصيت ديگر نبوده اند مانند بهاء و عبدالبهاء فقط تفـاوت درايـن اسـت كـه كـسان                       

م ناعس خود را باعث بدبختي مردم نساختند واينان ساختند واز اين رو چشمهاي اينان بايد گفت اگر از آب تهي است به                       ديگر چش 

  .آتش فتنه پر است

   مجملا شوقي وارث چشم و صورت و قد و قامت عبدالبهاء است نه ميرزا هادي واين سخني است كه ما در ايام معاشرت بابيان مي                         

ند ولي امروزقطعا از اين حرف عصبي شده تصورات ديگر خواهند كرد وحال آنكه مقـصد آن روز و امـروز مـا                       گفتيم ولذت مي برد   

  .يكي بوده و هست

     مجملا منبع اطلاعات مرحوم ابن اصدق ايادي كه براثرهمين حرفها قدري منفـور حـضرات بـود مـي گفـت والـده شـوقي افنـدي                           

بند را محروم نمي گذارد وچند دفعه خواهش كرد كه در حق او وصيت نامـه بنويـسد                  اطمينان داشت كه پدرش عباس اين فرزند دل       

ولي افندي به آن مداركي كه قبلا به دست مريدان و مبلغين خود داده بود وبا نصوص صريحه پـدرش نمـي توانـست خـواهش ايـن               

رادرغصن اكبر باز شود وباآن وصـيت و كتـاب   دختر را مجرا دارد به دفع الوقت گذرانيد واز طرفي هم مي ترسيد كه ميداني براي ب               
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عهد صريح بهاءاالله كه غصن اكبر را بعد از اعظم منصوص كرده جولاني كند ولهذا هر روز گوشزد مريدان مي كرد كه ميرزا محمـد                        

  .علي غصن اكبر از امر بهاء مرتد و منحرف است ودرباره او اميدي نداشته باشيد

ا عباس با برادر و برادر زادگانش داشت اين زمينه را خوب درست كرده وامر به تمامه بـر مريـدان                           با آن كينه شديدي كه ميرز     

متشبه ساخته بود كه گويا ميرزا عباس خودش معتقد وبرادرش بي اعتقاد به بهاء است در حالتيكه هر دو به يك قسم بـه او معتقـد                           

  .د اين خدا براي كلام خدا كار مي كندبودند وپدر خود را يكسان شناخته بودند وهر دو مي دانستن

    اما مادر شوقي چون طفره پدر را ديد مطابق ابن اصدق وچند تن ديگر از اقارب خودشان نشست به مشق الواح و شبيه نويسي به                          

شبيه نويسي مي   خط پدر واين يكي از فنون اين عائله بوده و هست كه بر اثر نان مفت و بي كاري دايما مشق الواح نويسي وانشاء و                          

كنند چنانچه دوازده سال بهاء به مشق آيات مشغول بوده تا از حيث خط و انشاء ماننـد سـيد بـاب چيـز بنويـسد وچـه بـسا الـواح و                       

توقيعات باب را كه بر ضرر خودشان بود محو كردند وچه بسيار الواح و آثار جعليـه كـه بـه خـط و قريحـه خـود انـشاء و تحريـر و                   

ابيان به نام باب تحميل نمودند نيز بعد از بهاء عبدالبهاء اين كار را نسبت به الواح پدرش انجام داد وحتي بعضي                      منتشر كردند وبر ب   

ديگر ساخت وبه خرج اغنام داد وشوقي افندي هم از روز فوت عباس افندي تا كنون مشغول همين كار است وهـر روز مـي نويـسد         

بفرستيد بايد در مركز باشد وازآن جمله يك موقعي كـه چهـل لـوح اصـل                 ) دالبهاء است آنها كه به خط عب    (به ايران كه الواح اصل را     

درآن بوده است وحتي از جنبه مادي صدها تومان قيمت دارد به سبب تزييناتي كه شده از مال شخص من دزديده شده كه مـدارك                         

 خودداري مي كنم واگر بدسـت نيايـد شـايد بـه      تاريخي دارد و عجالتا او تصريح اسم سارق و واسطه آن كه يكي از زردشتيان است               

  .عدليه مراجعه كنم

 كه در ابتدا منشي عباس افندي بود و همين          52ويكي از اشخاص كه چندي در اين كار شبيه نويسي بوده ميرزا حبيب االله عين الملك               

او را از خـود دور سـاخت        كه افندي ديد خط او به قدري به خط خودش شبيه شده كه نمـي تـوان تـشخيص داد بـراو غـضب كـرد و                          

 واسطه شد تا گفتند توبه اش را قبول كرده ايم و نيز منشي ديگري ميـرزا فـيض االله صـبحي                      53وپدرش آقا محمد رضا قناد شيرازي     

است كه سه سال منشي بود وتعمد بر شبيه نويسي مي كرد واين ايام از آنها روگردان شده حكايتها از تقليات عباس افندي و عائلـه                

ل مي كند و شايد بيش از هزار نفر در طهرانند كه در مجالس عديده آن حكايات را از صبحي شنيده اند خلاصه او نيز خطش                          اش نق 

بر اثر شبيه نويسي به خط ميرزا عباس شبيه است ونيز منشيان حضور كـه از آن جملـه پـسرهاي زيـن المقـربين يعنـي شـيخ زيـن                             

سند وهم شبيه انشاء مي كنند چندان كه تا مدتي پس از مرگ الـواح صـادره بـه انـشاء                     العابدين نجف آبادي باشند هم شبيه مي نوي       

                                                 
 . امير عباس هويداپدر 52
 .پدر بزرگ امير عباس هويدا 53
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ايشان بود و امضاي خواهر افندي ورقه عليا و هنوزهم نصف منشءآت از ايشان است به امضاي شـوقي افنـدي ونيـز شـبيه نويـسي                           

قي افنـدي نشـست بـه شـبيه نويـسي ودراواخرايـام        بهائيان به خط مخالفين خود را از امور حتميه است براي احتياط خلاصه مادر شو              

چنان شده بود كه احدي خط او و پدرش عباس را امتياز نمي داد مگر اينكه خـودداري داشـت از اينكـه خطـش بدسـت همـه كـس                               

 و بيافتد يعني مي نوشت ومي شست چنانچه جدش بهاء را گفتند چرا اين آيات كه بر شما در بغداد نازل مي شود به شط مـي ريـزد                        

  .گفت اين هم از فيوضات سماويه است كه سهم و نصيب ماهيان دجله است

  شوقي افندي ولي امر شد      

وان امراالله كان مفعولا چهل روز از فوت افندي گذشت وايام عزا منتهي گشت وهنگام شادي و دامادي شوقي رسيد شـوقي وامـا                             

ل از بلوغش با وجود شواهد و امارات كذب باشد امور بعد از بلـوغش صـدق   ادريك ما شوقي؟ همان شوقي كه اگر تمام نسبتهاي قب    

ثابت است زيرا صدها تلامذه بيروت كه ناظر بوده اند حاضرند بگويند كه او در بيروت تحصيل   نمي كرد و تنها آرزويش اين بـود                           

 متمايـل كـرده بااوبرقـصد و بـالاخره بـر اثـر           كه در حوزه تياتر بليط فروش خانم ها باشد وتنها توجهش اين بود كه قلب خـانمي را                 

پديد گـشت وتـا مـدتي      ) جرب سودا ( اينگونه تحصيلات از امتحانات تحصيليه مدرسه باز مانده ساقط و رفوزه شد ودر دستش گال                

  .معالجه مي كرد وبا دستكش جير مي گشت

  .     شوقي افندي و پدرش سفليس داشتند

  :ري موجود است كه از نظر مي گذرانيم    دراين مورد سند غير قابل انكا

بايسته بود كه درباره شوقي وپيروانش بيشتر سخن بگويم ولي از آن چشم مي پوشم و بسنده مي كنم به چند رج از نامـه                          ... 

عكس آن نوشـته را از      . اي كه يكي از خويشاوندان نزديكش درباره ي او در پاسخ چند پرسشي كه كرده بودم نوشته است                 

 مي گذرانم وباآن كه از من خواهش كرده كه اين سخنان را آشكار نكنم ولي چون بايسته مـي دانـم، گـوش بـه                          چشمتان

اين راهم بگويم كه بسياري ار سخن ها و رازها درباره ي او ونزديكترين خويشاوندانش به من نوشـته انـد                     . فرمان او ندادم  

نها چشم مي پوشم، اينك دراين چند رج باريك شـويد و خودتـان              ومرا سوگندداده اند كه آنها رادر جائي بازگو نكنم ازآ         

  .داوري كنيد وديگر درباره ي اين مرد چيزي از من نشنويد

حبيب روحاني نامه نامي مورخه سيم شهر ماضي چند روز قبل و اصل و از اطلاع بـر         

مرقومـه  ) ناخوانـا ( صحت و سلامتي و جودات زكيه انبساط و مسرت حاصل آن چه از    

ود ملاحظه شد گويا درساير جهات كـشور بـه موجـب اخبـارات واصـله بـه وي ايـن           ب

جهات تلقيناتي شده به هر حال نظر بـه ملاحظـه كلمـه مـصطلحه حكمـت اقـرب بـه                     
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آن چه ازآقاي رئيس مجموعا مرقـوم بـود از مـردي ايـشان مرقـوم و اسـتفار          . مصلحت بود كه ذكري ننموده ايد و لزومي هم ندارد         

 اين جانب اعاده ذكر اين اذكار را خوش ندارم ولكن هم ذكري نمايم به خواهش آن حبيب است وآن چه اظهـار شـود                        نموده بوديد 

ذكرش را محرمانه باشد اين شخص زير كوتاه بالا مي باشدو بسيار عصبي المزاج است جسما نه ضـعيف ونـه فربـه ومحرمانـه ذكـر                           

   54.گرفته) پدرش عباس افندي عبدالبهاء(  مرحوم والدش شود به مرض سلفيس مبتلا است واين مرض خبيث را از

شوقي وما ادريك   !!      واگر چه اين را يكي به روحي افندي پسرخاله اش نسبت داده ولي مناقاتي ندارد زيراهمه از خاندان عصمتند                  

ش گفـت چـرا توجـه در بـه          ما شوقي؟ همان شوقي كه آكسفورد هم مانند بيروت موفق به ديپلم نشد وهمان شوقي كه رفيق كلاس ـ                 

! تحصيل براي چيست؟ مقصود از تحصيل مدرسي حصول نـان اسـت ونـان مـن پختـه و آمـاده اسـت                      : تحصيلات خود نداريد؟ گفت   

وهمان شوقي كه فقط يكبار در مجلس شانزده نفري لندن خواست صحبت كنـد مـيس روزنبـرك وسـط نطقـش برخاسـت و گفـت                           

فهاي شما را بشنوند وخوابشان برده است وآن پيرزن هفتاد ساله رشته از دست او گرفته                عزيزم شوقي بنشين مردم ميل ندارند حر      

   وهمان شوقي كه-خودش صحبت كرد

    مثنوي هفتاد من كاغذ شود               گر نويسم شرح آن بيحد شود                             

  !تند مامورخدمت آقازاده است      همان شوقي ازطرف لندن با يك خانم انگليسي كه مي گف

اسـت فورماليتـه را ايـن    ) ظاهر سـازي ( وارد حيفا شد وبر كرسي خلافت بي چون و چرا فرو نشست آري چون دنيا دنياي فورماليته  

 ـ ( طور ترتيب دادند كه چون هنوز دنيا اقتضاي بيت العدل ندارد آقا اين آقا زاده را جانشين كرده اند واو را ولي امر                ي كـه  همـان ول

همان بيت العدل كه دنيا اقتضاي آن را نـدارد ايـن   ( كرده اند و او را رئيس لايعزل بيت العدل قرار داده اند     ) ذكرش هم ممنوع بود   

وامر كرده اند كه حقوق االله يعني صدي نوزده ماليات بـابي گـري فقـط بـه شـوقي داده شـود و تمـام خانمهـا و               !) آقا رئيس آن شده   

  !فراد خريده شده به ملكيت او درآيد چنانكه مدارس تربيت درآمدمدارسي كه با پول ا

     خلاصه به مجرد ورود به حيفا تلگرافا اين آواره رابا فاضل مازندراني ميرزا اسداالله به حيفا طلبيد ومن چند روزي تامل كرده شبي 

رسيدند چرا به امر ولي امر حركت نمي كنـد؟          در منزل ميرزا عبدالحسين نعيمي منشي اول سفارت انگليس محفلي داشتيم ايشان پ            

ايشان گفتند به ولـي امـراالله راپـورت دهيـد     . حاجي امين تعدي در تاديه پول خرجي دارد من هم از مال خودم اندوخته ندارم          : گفتم

اجي امين رسيد   لهذا باهم تلگرافي تنظيم كرده روز ديگرش محرمانه به شوقي افندي مخايره كرديم پس از چند روز تلگرافي به ح                   

كـه  « كه وسائل حركت آواره را فراهم كنيد اين تلگراف همهمه در بهائيان انداخت ومعجزه بزرگي شد كه شوقي غيب مـي دانـسته               

وفراموش نمي كنم كه با نعيمي به هم نگاه مـي كـرديم و مـي خنديـديم وآن گوسـفندان خـدا                       » تامل آواره براثر تعدي امين است       
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تند كه عجب معجزه شده خلاصه بر اثر اين معجـزه كـه مـسطوره تمـام معجـزات اسـت از بـاب و بهـاء و                            اصرار بر حرف خود داش    

عبدالبهاء و ازل و ناقض وهركه آمده يا از بعد بيايد در اين مذهب بالاخره جان از تن امين يا سيصد تومان پـول از كيـسه او بيـرون                           

  )پزشك خصوصي آريامهر.( ادي موسوم است مسافرت كرديمآمد وبا پسر ابن ابهر كه حاليه به دكتر عبدالرحيم اي

  بادكوبه و تفليس و باطوم     
در بادكوبه بوديم كه آنهـا      . دربادكوبه فقط چند روزي براي ملاقات احباب مانديم وهنوز الواح وصاياي عبدالبهاء را نديده بوديم                   

 فوق العاده خنده دار يكجا از صفحه سوم شروع مـي شـود وسـط                رسيدند وديديم معركه است افساري براي اغنام درست كرده اند         

مطلب يعني معلوم نيست اول و دومش چه بوده وكجا رفته در لوح ديگر وسط صفحه ده دوازده سطر حك شده وسياهي خـط اصـل       

هميـدم چـه خبـر     هنوز درآن باقيست وبر روي لكه سياه كلمات ديگري به خط ضيائيه مادر شوقي نوشته شـده خلاصـه از همانـدم ف                      

است و معلوم شد الواح وصايا هم متناسب با ساير الواح واحكام است و اساسـا معلـوم شـد خلافـت عبـاس افنـدي و الوهيـت ميـرزا                

حسينعلي بلكه اصالت باب همه چنين بوده يعني بر اثر پيدا شدن يك عده مردم چشم و گوش بـسته ايـست كـه مولاشـان آنهـا را                             

يد بيش از اين بفهمد مجملا بدون چون و چرا سرتاسر بهائيان سيادت شوقي افندي را مطيـع شـدند ومـا از                        واغنام نبا  55غنام خوانده 

بادكوبه به زودي حركت به تفليس كرديم سفر اول كه من به تفليس رفته بودم تقريبا هشت سال قبل از اين سفر خاندان احمد اف                         

 آنها از حمال و بقال و دلال تظاهر به بهائيت مي كردند ولي در اين سفر ديـدم            ميلاني درآنجا بودند واقلا ده بيست نفري از كاركنان        

بطوري فاتحه بهائيت را خوانده اند كه در همه تفليس بهائي عبارت بود از دو نفر ارمني بـا زنهاشـان ويكنفـر مـشهدي محمـد علـي                          

  .گنجوي چنانچه عكس ذيل مشاهده مي شود
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 زنش -5 انيس ارمني كه حاليه در طهران است و بهائي نيست -4ي اصغر زاده كه مرحوم شده  عباسقل-3 دكتر ايادي -2 آواره -1

 مـشهدي  -8 اسادر ارمني وزنش ارسنيك كه نمي دانم بهائي و زنده اند يا نه              -7و6كه پهلوي آواره نشسته وآن روز هم بهائي نبود          

  .محمد علي پيرمرد گنجوي كه اين گوسفند تمام عيار است

ي در تفليس به سبب كسالت رفيق طريق يكماهي توقف شد و سپس به باطوم رفته درآنجا دزدي به مـا زد ونگارنـده شـنيده                          بار

بود كه شوقي افندي برگشته به اروپا ودر فلسطين نيست لذا فسخ عزيمت نموده به بادكوبه برگـشت ودر بادكوبـه بهائيـان بـه هـر                      

  . وسيله بود مرا نگاهداشتند

  ! مايل افتياتر      

) بالـشويك (     پوشيده نيست كه هنوز عبدالبهاء زنده بود كه بالشويكي روسيه قوت گرفت ودر چند لوح مي گويد فتنـه بالـشفيك        

چنين و چنان است ولي اخيرا ديد كه اينها بر خلاف انتظار او پيشرفتي كرده اند ودوستانش در روسيه آخـر روز بـه  او راپـرت مـي      

چنان شده لذا دستور داد كه مبلغ بفرستد به مسكو به مصادر امر تفهيم نمايند كه ما هم بالشويك هـستيم منتهـي                       دادند كه چنين و     

ما مي خواهيم از راه مذهب اشتراكي را مجري داريم وشما از راه سياست مجملا سيد مهدي گلپايگاني همشيره زاده ميرزا ابوالفضل                      

تذكر شد اولا چرا سيد مهدي را انتخاب كردند؟ اهل بهاء مردم عجيبي هـستند كـه هـركس              را نامزد كرديد در اينجا دو نكته بايد م        

يك هنر ونطق و قلمي نشان داده گمان مي كنند بز و ميش و مرغ و خروس منـسوب بـه او هـم بايـد داراي همـان خـصائص باشـد                                 

نها به خيال خود هنرمندشان شناخته باشـند تـصور    وپيوسته نظرشان بدان خاندانست فرضا از بهاء وعبدالبهاء هنري ديده باشند يا آ            

ميكنند خواهر و دختر و دختر زاده و نوه و نبيره او بلكه نوكر و چاكر و خادمه او هم داراي همان خصائصند بلكـه اگـر يـك عـرب                               

 ـ                شنيده و  نمـي شناسـد   بدوي هم از بيابان عكا آمده باشداسم عكا را كه شنيدند مي دوند واگر بفهمنـد كـه او اساسـا اسـم بهـاء را ن

استعجاب مي كنند زيرا به اوهام خود تصور كرده اند كه نور بهاء تمام اقطار عكا را گرفته بود ونمي دانند كـه بهـاء از تـرس مـردم                              
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واخيرا از بيم رسوائي كه مردم ببينندش ونقائض بشريه را اكمل از ساير افراد در او مشاهده كنند خودش هميشه در خلوتسرا بـود                        

ولاد خود را به مسجد و مجامع مسلمين مي فرستاد كه نسبتي جز اسلاميت به او داده نشود ولي آن گوسفند خدا كه در گوشه دنيا                          وا

همان نورانيت كـه    ( افتاده بود چنان افسون به او دميده بودند كه گمان مي كرد عرب عكائي هم داراي نورانيت ميرزاي نوري است                   

  …)خود ميرزا هم فاقد آن بود

     راستي بايد تصديق كرد كه اغلب مردم فلسفه مذهب باب وبها را خوب شناخته اند مگر آنها كه مقصدي دارنـد وايـن مـذهب را                 

دام مرام خود ساخته ويا در بلادت حكم همان گوسفنداني را دارند كه مطيع اراده جويان خودند والا سايرين نيكو تميز داده اند كـه                      

. اب بيان باب و مبين و اقدس بها طبع و توزيع شود براي ابطال اين مذهب كافي و بهتـر از رويـه و تحقيقـي اسـت                           مي گويند اگر كت   

  .  اكنون اين مرحله را به يك جمله از كتاب بيان و نص توبه نامه باب خاتمه مي دهيم وبه مرحله دوم وارد مي شويم

  )كتاب بيان(     
ودش هم به آن اعتماد داشته وآن را ام الكتاب خود قـرار داده و تقريبـا ماسـواي آن را بـراي                   آبرومند ترين منشاآت باب كه خ          

استدلال غير كافي شمرده همان كتاب بيان است كه بها مي خواست آنرا هم مثل بعضي از توقيعات باب محو كند ولي موفـق نـشد،                          

هيچ وجه فهميده نمي شود كه بايد ظهور ديگري بشود مگر بعـد از              محو كردن آثار باب از دو نقطه نظر بود يكي آنكه از آثار او به                

اين بود كه بهاء تمام حيل و خداع را به كار . دو هزار سال ونيز مقام وصايتي براي بهاء يعني ميرزا يحيي صبح ازل منصوص شده بود              

نازيباسـت كـه بـا هـيچ خـال و خطـاطي             برد براي امحاء آن آثار و سبب ديگرش اين بود كه مي ديد كلمات باب به قدري مفتضح و                  

اصلاح نمي شود اين بود كه ميل داشت محو شود و مردم نبينند مه منشا مبدا اين امر بر روي چگونـه كلمـاتي قـرار گرفتـه و چـون                               

 عمل موفق بر محو آنها نشد خودش شروع كرد به مشق در تحرير و تقرير و انشاء برآن رويه تا بگويد در اين نوع انشاء تعمدي به     

بديهه صادر مي شود ولي پس از آن كه پسرش عباس افندي بزرگ شد وديد دنياي امـروز بـه                كه با  نيامده واينها آيات فطريه است    

اين ترهات علاقمند نشده خود به خود اين اوهام را معدوم خواهد ساخت لهذا پدر را از آن رويه منصرف نموده رويـه ديگـري كـه                           

  .رد وهمه را ان شا االله به جاي خود خواهيم شناختاندكي معقول تر باشد پيش آو

    كتاب بيان تنها كتابي است كه اگر طبع و نشر شود مردم به خودي خود مي فهمند كه نويـسنده آن در يكـي از سـه حالـت بـوده                               

ه نوعا كلمـات بـاب    بي سوادي و اشتبا-3 تعمد -2 جنون -1:است وجز اين سه حالت هيچ امري نتواند چنين انسائي را ايجاب كرد 

به كلمات شخص خواب زده و مخبط شبيه است و اين حالت در توقيعاتش بيشتر و در كتاب بيانش كمتر ديده مي شود عقـلاي آن                          

مندان به او اين را نتوانسته اند بـاور كننـد ومـاهم در جنـون او      قعصر قسمي از جنون در حالش ديده و تشخيص داده بودند ولي علا            
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اگر چه از اطباي حاذق شنيده شده كه اين قسم از جنون كه ماليخولياي مـذهبي و فلـسفي اسـت در                      . ار عقيده نمائيم  نمي توانيم اظه  

بسيار اشخاص به كم و زياد ديده شده وكار را به جائي مي رساند كه خودش هم بعضي چيزها را در خود باور كرده خوابها مي بينـد          

اين مطلب هم همان حالت باب اسـت كـه حـرم اصـفهانيش را تـا ايـن اواخـر بـه عنـوان                         و حالات عجيبه مشاهده  مي نمايد و مويد          

معجزات سيد بيان مي كرده است كه او شبها خواب نداشت و هميشه يا چيز    مي نوشت يا فكر مي كرد يا قدم ميزد يـا گريـه مـي                    

  …كرد يا

و ترتيـب بـر روي كاغـذ ترسـيم و تـرقيم شـود امـا اگـر              پس اين حالات مجنونانه برسرهم سبب مي شود كه كلمات او بي نظم             

بگوئيم اين احتمال ضعيف است پس بايد به تعمد او قائل شد كه متعمدا خواسته است رويه انشا و تقرير و تحرير را تغيير دهـد تـا                            

مغلق ويا دو رو وسه پهلـو را   مردمي كه هر سخن نفهميده و       ) اينها آثار فطريه است وبه كلمات بشر شبيه نيست        ( به عنوان اينكه            

فوق العاده و منبعث از جهان ديگر تصور مي كنند مخدوع شده به آن بگرايند واگر اين تصور را هم ضعيف شمريم بايد بگوئيم بـه                          

قدري سيد كم سواد و مبتدي بوده كه هر چهار قريحه اش سر مي زده آنرا بهترين كلام وهر حكمي كه به نظرش جلوه مـي كـرده                            

  !طليعه بيان. ا مهمترين احكام تصور مي كردهآن ر

  )بسم االله الا منع الاقدس(     

تسبيح و تقديس بساط عز مجد سلطاني را لايق كه لم يزل ولايزال به وجود كينونيت ذات خود بوده و هست ولم يزل ولايزال بـه                   

يه عرفان خـود را هـيچ شـيئي الا بـه معجـر كلـشيئي از                 علو ازليت خود متعالي بوده از ادراك كلشيئي بوده و هست خلق نفرموده آ             

عرفان او و تجلي نفرموده به شيئي  الا به نفس او از لم تزل متعالي بوده از اقتران به شيئي و خلق فرموده كلشيئي را به شانيكه كـل                              

 شـبهي ونـه قرينـي ونـه مثـالي بـل       بكينونت فطرت اقرار كنند نزد او در يوم قيامت به اينكه نيست از براي او عدلي ونه كفـوي ونـه                   

متفرده و هست به مليك الوهيت خود و متعزز بوده و هست به سلطان ربوبيت خود نشناخته است او را هيچ شـيئي حـق شـناختن و                 

ممكن نيست كه بشناسد او را به شيئي به حق شناختن زيرا كه آنچه اطلاق مي شود بر او ذكر شـيئيت خلـق فرمـوده اسـت او را بـه             

 مشيت خود و تجلي فرموده به او به نفس او در علو مقعد او و خلق فرموده آيه معرفت او رادركنه كلشيئي تا آنكه يقين كنـد                   مليك

به اينكه او است اول و اواست آخر و او است ظاهر و اواست باطن و او است خالق و رازق و او است قادر و عـالم و او اسـت سـامع و                                   

و او است محيي و مميت و او است مقتدر و ممتنع و او است مرتفع و متعالي و او است كه دلالت نكرده و                         ناظر و او است قاهر و قائم        

نميكند الا بر علو تسبيح او وسمو تقديس او امتناع توحيد او و ارتفاع تكبير او ونبوده از براي او اولي به اوليت خود و نيست از براي                            

بدع فرمودخداونـد خلـق كـل شـيئي      (!) قدر فيه او به قدر شيئي بشيديته و حقق بانيه وبه او           او آخري الا باخريت خود وكل شيئي بما         
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راو به او عود ميفرمايد خلق كل شيئي را و اوست كه از براي او كل اسماء حسني بـوده و هـست و مقـدس بـوده كنـه ذات او از هـر                        

 واوست اول لا يعرف به او است آخر ولا يوسف به او است ظـاهر  بهائي و علائي و منزه بوده جوهر مجرد او از هر امتناعي و ارتفاعي  

  .او است اول من يومن بمن يظهره االله اواست اول من آمن بمن ظهر ولا ينم به و اوست باطن ولايدرك به 

  )*انتهي*(                                                                                                                                                                               

دوباره بخوانيد تا بر فضيلت صاحب بيان آگـاه شـويد مـي             !      راستي اين جمله آخر كه برجسته تر است خواندني و خنديدني است           

 جانب خدا ظاهر خواهد شد و خـدا ايمـان آورده اسـت بـه آن     خدا اول كسي است كه ايمان آورد به آنكسي كه بعد از اين از           : گويد

آيا كسي هست كه بتواند اين عبارت را معني كند و بفهمد كه سيد باب مي خواسته اسـت چـه           !! كسي كه او را خدا ظاهر كرده است       

هراالله ومن ظهـر ايمـان    وآيا مرادش از خداي ايمان آورنده كيست و خداي مرسل و مظهر كدام است و چطور خدا به من يظ             ؟بگويد

 معتقـد شـده يكجـا خـدا بـه مـذاق او              آورده و مي آورد باز در اينجا بايد بگويم باب هم مانند بها به خداي دو آتشه بلكه سه آتشه                     

ن ظاهر كننده بشري است به نام من يظهراالله يا من ظهر و يكجا ايمان آورنده به آن بشر است فضلا از اينكه همان بشر را هم بهائيا                          

خدا مي دانند پس مي شود سه خدا يكي آنكس كه اين بشر را فرستاده يكي هم خود اين بشر سوم هم آنكس كه بـه او ايمـان مـي             

قداظهر مشرق الظهور و مكلـم  ( از اين عبارت معلوم مي شود كه بها هم از او ياد گرفته در نمازش چنانكه در جلد اول گفتيم     . آورد

راستي اين هم بگوئيم اگر بهائيان بـه كتـاب بيـان    !! ور تكلم     مي كردتر كرد آن خدائي را كه در كوه  آورده يعني خدا ظاه   ) الطور

واگـر نظـري بـه    ) متعالي بوده كافور سازج او ازهر بهائي وعلائي( معتقدند بايد بگويند باب رد بها را كرده است زيرا مي گويند خدا   

  .از بهائيان نكند بلكه او را عين بها گويدبها داشت بايست اقلا خدا را منزه و متعالي 

في الحقيقه انسان متحير است كه چگونه   مي گويند بشر ترقي كرده بشري كـه در                  ) من چه گويم يك رگم هشيار نيست      (      باري

 چنـين بـشري   اين قرن نوراني معتقد باشد كه اينگونه كلمات وحي منزل ومنجي بشر است آيا به اين بشر چه بايد گفت؟ بايد گفت   

در خور و سزاوار است واين نكته را هم ناگفته نگذاريم كه اين             ) گوسفندان( همان مقامي كه خدا يا رئيسش برايش پسنديده  است         

عبارات واشارات آبرومند ترين كلمات بيان است كه در فاتحه كتاب قرار گرفته و به اصطلاح ادبا براعت استهلالي است كه باب در                       

كار برده و بقيه كتاب از اين مهمل تر است و جز الفاظ زائده الفاظ و كلمات مكروه و تعبيرات بـارده چيـزي درهمـه                          اول كتابش به    

بيان يافت نمي شود كه بتوان اقلا يك استفاده اجتماعي يا ادبي از آن كرد وبا وجود اين بـه معجـزه بـودن چنـين كلمـاتي اسـتدلال                              

در راه ايـن ترهـات هـدر        ) واو به حالت اجبار بود    ( ند صد تن هم جان و مال و خانمانشان          كردند وچند هزار نفر به آن گرويدند وچ       

وان هذا الشيئي عجاب اگر همين كلمات راهم يك رو و يك جهت برهان خود شمرده بود برآن مستقيم ايستاده بـود بـاز مـي                          . شد



 ۴٠۶

والـواح بهـا زيـر دوشـكي بـود و درعـالم اجبـار هروقـت                 گفتيم كار مهمي كرده ولي كلام در اينست كه اين كلمات هم مانند داعيه               

گريبانش گير آمد به حاشا و انكار زده چنانكه از مضمون اين توبه نامه معلوم است وگمان مي كـرد حرفهـايش در پـرده مـي مانـد                           

 فرستاد كه در آن     ومورد تعرض نمي شود وقتيكه ديد مورد تعرض شد اين بود كه توبه نامه به خط خود نوشته نزد ناصرالدين شاه                    

  .وقت وليعهد بود و عين خط باب كه متضمن توبه نامه است در صفحات قبل درج است

  )از ملحقات طبع دوم(      

  :ونيز مراسله ديگر نوشته است براي عموم كه سواد آن ذيلا درج مي شود      

  بسم االله الرحمن الرحيم     

محمدا وآله الطاهرين و بعد چنين گويد اقل خلق االله عليمحمـد بـن المرحـوم محمـد رضـا                    الحمداالله رب العالمين و صلي االله علي            

طاب تراه كه جمعي ادعاي مقام بابيت امام عليه السلام را نسبت به اين بنده ضعيف داده اند وحال آنكه مـدعي چنـين امـري نبـوده                            

 به جميع صفات كماليه علميه و عمليه بوده علمي از علـوم  ونيستم و حتم است بر كسي كه ادعاي چنين امر عظيم را نمايد كه متصف   

و رسمي از رسوم را فاقد نباشد واحاطه بر كل علوم ظاهريه و باطنيه به نهج تحقيـق و تفـضيل داشـته باشـد و نباشـد امـري از امـور                                 

ت كـه در همـه اشـياء خداونـد          كرامت يا خارق عادت كه عنداالله محمود داشته باشد مگر آنكه بر نحو قطبيت نـه بنحـو قـوه امكاني ـ                    

بالاصاله يا بالمرض قرار داده مالك باشد واگر امري از امور را يا حرفي از علوم را فاقد باشد شكي نيست كه حامل اين مقـام عظـيم                            

قـادر   خوارق عـادات عـالم       زنيست و خداوند عالم واهل ولايت او شاهد و بصيرند كه به حرفي از علوم و رسوم اهل علم و به امري ا                      

نيستم وكلماتي اگر جاري از قلم شده باشد بر محض فطرت بوده وكلا مخالف قواعد قوم است ودليل بر هيچ امري نيست و هركس     

درباره حقير اعتقاد رتبه بابيت امام عليه السلام را نمايد خدا گواه است كه در ضلالت است درآخرت در نار ودر اين ورقه حيه ونقيه          

د كـه بعـضي مـي گوينـد         ن ـطنم برآنچه نوشتم گواهي مي دهـد وكفـي بـاالله علـي مـا اقـول شـهيدا پوشـيده نما                     نيست بلكه ظاهر وبا   

درصورتيكه سيد علي محمد باب يك همچو توبه نامه نزد ناصرالدين ميرزا فرستاد خوب بود واز او مي گذشتند واو را نمـي كـشتند       

 گوئيم هر چند در جواب توبه نامه اش علماي تبريز متمسك به اعترافـات               ولي براي اينكه اين مطلب هم در ابهام و ناتمام نماند مي           

سابقه او شدند و نوشتند كه توبه مرتد فطري مقبول نيست ولي دولت تعجيل در قتل وي نكرده وتا مدتي به مـسامحه گذرانيـد كـه                           

ر خـود برونـد ولـي بـرعكس مقـصود نتيجـه       شايد براين توبه نامه ترتيب اثر داده شود ومريدان كه فهميدند او توبه كرده عقب كـا           

بخشيد وتصميمي را كه اصحاب باب  در بدشت گرفته بودند خواستند عملي كنند وبه سمت تبريز و ماكو حمله نمايند وباب را جبرا                       

برسـي  از دولت بگيرند ونتيجه آن شد كه در مازندران در ابتداي جلوس ناصرالدين شاه آن فتنه شديد بابيه وقـضيه جنـگ قلعـه ط                        
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ودر حقيقت مريدان باب گرمتر از آش شده عصباني گشتند كـه چـرا مرشدشـان    . واقع شد كه شرح آن كاملا در تواريخ ضبط است        

توبه كرده چه هر يك از آنها خاصه پسرهاي ميرزا بزرگ نوري كه محرك آن فتنه بودند براي خود مقصدي در زير پـرده داشـتند     

بلي بها و ازل خودشان در قلعه حاضر نشدند ولـي  . ند وجمعي را در مازندران به كشتن دادند  اين بود كه متصدي آن فتنه بزرگ شد       

  پيوسته اصحاب را تحريك وبدان صوب گسيل مي دادند فنعم ماقال

  ان كار بگريخته ئي    آنگه زمي                           بس گرد بلا و فتنه انگيخته ئي                                                 

      وپس از قلعه طبرسي قضيه زنجان و طغيان ملا محمد علي حجة با اصحابش رخ داد و سپس حادثه ني ريز و سيد يحيي وحيـد و                           

اينجا بود كه هر يك قائم مستقلي شده و صاحب الزمان شهر و ديار خود گشته باچند تن از احداد و بقال هواي تشكيل دولـت حقـه                      

واقائل شده باب را بر خدائي و پيغمبري تخـصيص          » قائم بالزنجان و قائم بالجيلان و قائم بالفارس       « برسرداشتند و ) ضم حا ب(ويا حقه   

خلاصه به قسمي كه در تواريخ خوانده شده مدتي فكر دولت مشغول اطفاي آن نيـران بـود وجـان و                  . مي دادند وخود قائم مي شدند     

ت وبه حسن سياست امير كبير آن قضايا خاتمه يافت وپس از آن همـه ظلـم و طغيـان دوره                     مال به هدر شد تا فتنه كبري فرو نشس        

وناله مظلومي بيچارگي از حلقوم حضرات به مسامع مردم رسيد ولي اين بسي واضح است كـه مظلوميـت                   ! مظلوميت ايشان فرا رسيد   

اندكي موفق به مقصود خود شده بودند هرگز ناله مظلوميـت        اين طايفه بعد از آن قضايا ابدا اهميتي ندارد ونبايد غفلت نمود كه اگر               

خلاصه سخت در اين جا بود كـه سـيد بـاب را اصـحاب     . بلند نكرده همان قساوت ها را كه در ابتدا متصدي شدند تعقيب مي كردند    

 دقيقـه از خيـال      مغرض وطماع ورياست طلب به كشتن دادند و مي توان گفت عمده كسي كه باب را بـه كـشتن داده بهـا بـوده كـه                          

  .زمامداري و رياست خود فارغ نبود

    پس دانسته شد كه اگر سوء سياستي شده همان سوء سياستي بوده كه در ابتـدا حـاجي ميـرزا آقاسـي از طرفـي و منـوچهر خـان                   

خـان رافـت و     خواجه از طرف ديگر اعمال نموده اند زيرا سياست در اين بود كه نه حاجي ميرزا آقاسـي طرفيـت كنـد نـه منـوچهر                           

همراهي نمايد والا پس از وقوع اين حوادث ديگر علاجي جز قطع ريشه فساد نمانده بود وامير كبير در قلع اين شجره قصور نكرده                        

وچاره جز قتل باب نديده وحسن اثر آن هم همين بود كه ظالمين مظلوم شدند و وهمان بها كه بر قتل شاه نفوس برمي انگيخت بـه        

  .شروع كرد واين بود فلسفه نامقبول ماندن توبه نامه باب و مقتول شدن او بر اثر فتنه اصحابتعليمات اخلاقي 

  *»انتقاد«      *

  .       در اين جا لازم افتاد كه بر يكي از مطالب فلسفه نيكو انتقاد كنم
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يق هرگونه قدرداني است چه در اين              هر چند آقاي حاج ميرزا حسن نيكو در تاليف كتاب فلسفه خود زحمتي به سزا كشيده ولا                

چند سال اخير كه اين بنده قلم مخالفت را به دست گرفته ام در ميان صدها اشخاص از بهائي برگشته وغيربهائي كه مطلع بر قـضايا                

رسـاله  بوده فقط اين يك نفر بر اثر وجدان توانست متاثر از هيچ گونه دسيسه نشود وحقيـق را بـه رشـته تحريـر درآورد واگرچـه                 

صبيه ميرزا عبدالكريم خياط زوجه سابق ياور رحمت االله خان علائي كـه از              ) قدس ايران ( بارقه حقيقت اثر نگارش آن خانم محترم        

پدر و مادر و شوهر بهائي خود كناره نمود پس از قبول اسلاميت آن رساله را نگاشته قابل تقدير است وهـر چنـد آقـا ميـرزا صـالح                              

شت سال در بساط حضرات بوده ودر ترفيع رتبه به مقام تبليغ ويا رياست يـا انـشاء محفـل روحـاني بهائيـان                        عكاس مراغه نيز كه ه    

نائل شده بود در اين ايام در نتيجه خرق است خدعه اهل بها و زور اخلاق سري شوقي افندي آن حوزه پر از فـساد را بـدرود گفتـه                              

ي بهتر از فلسفه نيكو نوشته نشده ويكـي از محـسنات آن ايـن اسـت كـه راه                    درصدد نگارش كتابي برآمدهولي تا اين دم هنوز كتاب        

نگارنـده همـين    (بهانه بهائيان در آن قطع شده نمي توانند پيرايه هائي را كه به آواره مـي بـستند بـه آن ببندنـد چـه در حـق آواره                              

گشته وگاهي گفتند ما او را جواب كـرده ايـم نـه             گاهي گفتند او جانشيني عباس افندي را طالب بوده چون به او نداده اند بر              ) مطلب

اينكه او ازما برگشته باشد وگاهي گفتند بر سر كتاب تاريخش مكدر شده وگاهي مي گفتند محرك خارجي دارد وبـالاخره هـر روز         

  .رائي زدند و نوائي نواختند ودر عين اينكه خودشان مي دانستند كه ياوه مي گويند 

اين سخنان را نمي توانند گفت به واسطه اين كه آقاي نيكو به قدر آواره داخل درآن بـساط                   » نيكو« شخص    ولي در كتاب فلسفه و      

نبوده واگر هم در حقش سخني بگويند دور از ذهن است وديگر آنكه به كتاب كشف الحيل اين پيرايه را بستند كـه در آن دشـنام                           

اين اغلب مسائل آن آن با مندرجات كشف الحيل تطبيق يافته پس آقـاي              داده شده ولي آقاي نيكو دشنام هم نداده است وبا وجود            

نيكو خدمتي به سزا انجام داده وبيش از هركس اين بنده قدر خدمات ايشان را مي دانم ولي از يك نكته غفلت فرمـوده واينـك آن     

شوقي افندي و ميرزا محمد علي به نكته را توضيح مي دهم كه آقاي نيكو در عالم صدق و صفاي خود هوس كرده است كه اي كاش 

جاي اينكه با هم سر اين بساط منازعه كنند متحدا اعلان مي دادند كه حقيقتي در اين مذهب نيست وسياستهائي منظور بـود كـه آن                          

ي اكنون عرض مي كنم آقاي نيكو اين چـه هـوس و آرزوئ ـ  ) اين بود مفهوم آرزو و هدف آقاي نيكو     ( هم دوره اش به پايان رسيده         

  است كه شما كرده ايد؟

     كسانيكه تا كنون اينقدر مردم بدبخت و بي خبر را به كشتن داده و اينهمه ساخت و ساز و حيله و مكر به كـار بـرده انـد تـا يـك          

قبـر   بنيـان    - تعمير مقـام اعلـي     - تبليغ - پنجاه هزار تومان پول ايران را به عناوين مختلفه         56همچو دكان رنگيني ساخته اند كه سالي      

كه هـيچ يـك وجـود خـارجي نـدارد           (  اعانه به احباي امريكا، اعانه به احباي ژاپون؛ اعانه به احباي آلمان؛ ساختن مشرق الاذكار               -بها
                                                 

 . خ است-١٣١٠پنجاه هزار تومان مربوط به سال  56
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كه الحمداالله اصلش هم به همتا مرحـوم آيـت          !(  بنائي بيت االله در بغداد     -اعانه به بازماندگان شهدا   ) واحبائي نيست تا اعانه لازم افتد     

 وقـس عليهـا بـه    -بناي مدرسـه كرمـل   ! تعمير بيت االله شيراز   ) ي وشيعيان بغداد از دست رفت وبه تصرف مسلمين درآمد           االله خالص 

هزار عنوان ديگر از پول مردم بگيرند ومي گيرند همچو اشخاص آيا ممكن است محض رفع نفاق و دعايت تمدن وعلـم و ملاحظـه                          

سبحان االله اگر كسي راه ) يكبار بگو مرده شود زنده آكبلائي( قول صور اسرافيلحال مردم بي خبر دست از دين سازي بردارند؟ به  

صيل كنـد محـض تـامين آن چنـد          مدخلي در نظر داشته باشد كه در سال يكصد ياچند صد تومان بلكه چند تومان از آنرا بتواند تح ـ                  

شريف باشد وباز هم محل تامل است پس چگونه مـي       مي بينيم كه از هيچ حيله و دروغي مضايقه ندارد مگر اينكه فوق العاده               تومان  

شود كه آدم هاي با نهايت بي وجداني كه خودشان مي روند درمحل هاي امن و نزهتگاه هاي دنيا راحـت مـي نـشينند وبـه عـيش و                              

ج حـس   خوشي پرداخته دورادور مردم را به جانفشاني وفداكاري دعوت و تشويق مي نمايند وهر روزهـم بـراي ترغيـب اتبـاع تهـي                       

رقابت ايشان يك مخالفي براي خود مي تراشند وصحبتي از نقض و نبوت به دست و پا مي اندازند وبساط علي و عمري درسـت مـي      

كنند تا بيشتر نتيجه بگيرند آيا مي شود از همچو نفوس انتظار چنين وجداني داشت؟؟ ثانيا اينكه با فرض حـصول آرزوي شـما بـاز                          

پـس  . خراب وحال مردم آباد شود زيرا اگر اين روسا دست بردارند تازه مريدان دست برنمي دارنـد                نمي توان يقين كرد كه دكان       

بايد مريد را نصيحت كرد وتدبيري انديشيد كه گوسفندان بطرف انسانيت بگرايند والا مادام كه گوسفندي يافت مي شود چرا شـير    

 بپيمايند؟ كيست كه از منفعـت گريـزان باشـد           و پشمش را نبرند؟ مادام كه حيواني موجود است چرا پياده راه           

مـن قـرء الكتـاب الاواره فلـيس         ( عبث نيست كه روسا اتباع خود را از مطالعه كتب من و شما منع شديد نموده               

هر يكنفري كه بخواند بيدار شود يك ضرري است كه بر ماديـات             در لوح خود مي نويسند زيرا مي بينند         ) مني

  .ايشان وارد مي شود

قاي نيكو اين حكايت را در ميان حضرات شنيده ايد متذكر شويد واگر نشنيده ايد مـن شـنيده ام برايتـان                          آ

نقل مي كنم وازاين حكايت تا آخر مطلب را بخوانيد و قبل از بيان حكايت درعكس مقابل چهار نفرمحبـوس بـه حـبس ناصـرالدين                          

  .ب پدر خود نشسته به نظر بياوريد تا مطلب را عرض كنمشاه را ببينيد وآن جوان يا طفل پانزده ساله را كه در جن

    اين چهار نفر از مبلغين بهائي يكي حاجي زنجاني است و دوم ميرزا حسين و سوم ميرزا عليمحمد ورقا يـزدي و چهـارم پـسرش                          

د ودو نفرديگـر پـدر و پـسر    روح االله دو نفر زنجاني مذكور به وسائلي از حبس ناصرالدين شاه خلاص و بالاخره به اجل طبيعي مردن    

راجع به جسد ميرزا ورقا و پسرش كه از محبس بيرون بـرده ودر              . درموقع قتل ناصرالدين شاه به دست حاجب الدوله مقتول شدند         

) يـه ورقائ( چاهي افكنده اند وپس از سالها ورثه او مدعي شده اند كه ما جسد را از به سر قبر آقا و از آنجا به باغ بيرون شهر تهران                   
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انتقال داديم وآنجا را باغي و مقبره ساخته اند و ميل دارند در آتيه زيارتگاه بهائيان قرار دهند همان طور كه ورثه دليلـي و مـدركي                           

بر صحت اين قول ندارند من هم نمي توانم مدرك به دست دهم ولي من براي خودم يقين كرده ام كه اين سـاخت و سـاز فـرع بـر                

 كه در جسد باب به عمل آمده و اسـتخوان ورقـا در همـان چـاه محـبس پوسـيده وپـسرانش اسـتخواني             همان ساخت و سازي است    

عوضي به باغ ورقائيه انتقال داده اند فضلا از اينكه مي دانند اگر همان استخوان هم باشد قيمتي ندارد ودر عين اينكه خودشـان هـم                          

ولي موضوع ما . يه باشندئتيه معبود و مسجود اهل بها و متولي و خادم و رقابه مرده پرستي عقيده ندارند اين حقه را زده اند كه در آ           

(  يـا سـيزده سـاله را كـشتند         15اين مسئله نيست بلكه موضوع آن است كه روح االله را همه جا پيراهن عثمان كرده مي گويند طفل                    

ه ام كه مي گويند روح االله بـه قـدري در ايمـان              وفوري از مراتب و مقامات ايماني او سخن مي رانند ومن بكرات شنيد            ) شهيد كردند 

ثابت بود كه چون با پدرش به عكا حضور بهاءاالله مشرف شد خود بهاء االله به او فرمودند ميرزا روح االله گر مـن بگـويم شـوخي مـي                    

قين دارم كه جـز  كردم وخدا نيستم تو چه خواهي كرد؟ آن طفل گفت من شما را تبليغ مي كنم كه از حرف خود برگرديد زيرامن ي     

  !!شما خدائي نيست

     هر وقت اين قصه را شنيدم مرا خنده گرفت به ياد آنكس كه به او گفتند ما از مرشد تو پرسيده ايـم گفتـه اسـت مـن شـبها بـه                                 

  .معراج نمي روم من مي دانم كه او به معراج مي رود

قلب ظاهري ايشان وبا مثال اين ترهات مردم را نگاه مي دارند آيا                  آقاي نيكو قومي كه اين است فكر و عقيده باطني يا تظاهر و ت             

منتظريد كه روساي ايشان دست از خدائي خود بردارند؟ سالها زحمت كـشيده واينطـور مـردم را اسـير قهقرائـي داده واز ترقـي و                           

 تقلـب رسـانيده انـد حـالا شـما           تمدن و پيشرفت ايشان جلوگيري كرده والقاآت موهومه نموده تا ايـشانرا بـاين درجـه از جهـل يـا                    

منتظريد كه همان طوري كه من و شما پس از فهم مطلب دست از دوستي ايشان كـشيديم و قـدم در راه مخالفـت بـا ايـن قـضاياي                               

موهومه گذاشتيم ومنتها آرزوي ما اينست كه اين بساط خدعه و نفاق برچيده شود ايشان هم چنين كند؟ من و شما شريك منفعـت                        

توانستيم به وجدان خود پيروي كنيم اما آنها كه از ابتدا هم در اشتباهي نبوده بهتر از همه كس مي دانسته و مي دانند كه     نبوديم كه   

يكبـاره  ( ند باز هم مـي گـويم      رخبري نبوده و نيست وبراي نفع خود اين بساط را درست كرده اند آيا ممكن است دست از آن بردا                   

  ) بگو مرده شود زنده آكبلائي

 آقاي نيكو شما مي دانيد كه اتباع و پيروان اين دين سازان قرن تمدن رويه تذبذب و دوروئي را بـه قـسمي مـشق كـرده انـد واز                                 

روساي خود تعليم گرفته اند كه هر دم به لباس جلوه مي نمايند  وهمـه جلـوات ايـشان فقـط بـراي احتيـاط اسـت كـه شـايد روزي                                 
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 اسـت چگونـه   ورتيكه پيروان بر روي نفع موهوم بايستند روسا كه نفعشان مسلم و معلـوم  استفاده از جهتي حاصل شود و پس در ص        

  ممكن است كه تابع وجدان و صدق و راستي شوند واز اين تصنعات بگذرند؟

ماينـد وبـاز        آقاي نيكو در اين چند ساله شما خوب مطلعيد كه چه كسان و چند دفعه خواستند از اين مذهب كناره كنند واعـلان ن                       

شما كاغذهاي ميرزا احمـد خـان يزدانـي را    ! براي نفع موهوم و رياست نامعلومي خود را به حضرات بستند و تظاهر به عقيده كردند          

شما خط شعاع االله خان علائي را كه . شما مراسلات علي فيروز همداني را كه در قاهره رسيد ديديد. كه در مصر به بنده رسيد ديديد 

شته بود ملاحظه كرديد شما رحيم ارجمند را كه از اروپا برگشته واندكي ملتفت حقايق شده بود در مصر ملاقات كرديد        از پاريس نو  

شما حرفهاي عباس نعمت االله گراور سـاز و رفـيقش مرتـضي خـان را در مـصر شـنيديد شـما                       . وشرح حال و مقالش را به شما گفتم       

شما حرفهـاي همـان عـده معـدود         . ه بهائيت را در مصر به گوش خود اصغا گرديد         سخنان فائق افندي و بعضي ديگر از متظاهرين ب        

بغداد را ديديـد شـما بـي عقيـدگي اصـحاب خـاص حيفـا عكـا را                   » گوسفندان« بهائي ايراني را در پرت سعيد شنيديد شما اختلافات        

ي شنيديد شما سـخنان ميـرزا محـسن دامـاد           شما اقوال بعضي از تلامذه كليه آمريكائي بيروت را نسبت به رفتار شوقي افند             . ديديد

عباس افندي را شنيديد شما به روحيات بهائيان هند وبر ما آگاه شديد و شرح اعمال مبلغين آن حدود را اصغا كرديد شـما رفاقـت                          

ي از آنهـا    بهائي زادگان طهران را در مدت چهار سال آزموديد چه شد كه چون ما وشما بر سر وجدان خود استوار ايستاده ايم بعـض                       

كه اينقدر حرارت بروز مي دادند مذبذب بيرون آمدند وكسانيكه تا ديروز ما را تشويق مي كردند كه بايد پرده را دريـد ومـردم را                          

آزاد كرد امروز پرده بر او مي گذارند؟ شما به كرات خودتان اظهار حيرت كرديد كه اينها چه مردمي هستند كه در خلوت هر چـه                         

م وانمود مي كنند كه آنها هم فهميده اند حتي اگر ما و شما دشنام نمي دهيم آنها هزار لعن و دشنام به بها و عبدالبها                          را ما فهميده اي   

حواله مي كنند كه اينطور وسيله نفاق فراهم كرده اند واين اواخر هم يك عنصر فاسدي را برگردن بهائيان سوار كرده اند وبا وجود 

ابق خود مي رسند اظهارعقيده و ايمان مي كنند ولوح مي خوانند واگر خودشان پول را براي سفر شوقي                   اين باز وقتي كه به رفقاي س      

فراهم نمي كنند ولي ديگران را به پرداخـت وجـه           (!) افندي به سويس نمي دهند و مقدمات نماز و مناجات او را در صحنه هاي اروپا               

ديد كه بهائي زاده علاج ندارد و چون درآن محيط بزرگ شده واين مزخـرف               بالاخره شما خودتان عقيده پيدا كر     ! تشويق مي نمايند  

كاريها عادت كرده واز محيط و جامعه بي خبر و از هر علم و فلسفه بي اطلاع واز هر تربيـت و تمـدني بـي نـصيب واز هـر تجربـه و                     

(  هر روز به چشم خود هزار امر مغـاير بينـد             علمي بي بهره مانده و همه چيز رادروجود بها و جاي نشينان او شناخته اينست كه اگر                

  )لمولفه( باز نمي تواند دل از آن بساط بردارد) چنانكه مي شود( وهزار حرف بي اساس بشنود) چنانكه مي بيند

   انديش      كي تواند دريد پرده وهم؟            زان وجوديكه شد خيال                                                       
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        پرده عنكبوت چون بدري            مي تند پرده ديگر برخويش                                                         

      آري يكي گفت من در خارج ايران كه مي ديدم خبري از بهائيت نيست ومردم هم احتياجي به اين مذهب ندارنـد و خـودم هـم                           

ظهارات را كردم ولي در ايران كه هزار نفر بهائي هست چرا دست از آن بردارم؟ عجالتا يك سوسيته ايـست كـه                       بي نياز بودم اين ا    

با آن هستيم ديگري گفت چون محتاج كلمه را نمي دانم گفت مگر بهائي نيستيد؟ گفتم خير بسيار تعجب كرد كـه چگونـه ايرانـي                          

گفتم بهائيت دين نيـست بلكـه سوسـيته         !بهائيست دين رسمي ايرانيان است    ممكن است بهائي نباشد در حاليكه عبدالبهاء مي گفت          

  .سياسي اجانب است آنها علني نيست مردمان با شرافت ابدا دراين سوسيته كه بر خلاف مصالح مملكتي است وارد نمي شوند

آن پيـرزن بهـائي نوشـته    : گفـت . مخبرداري؟ گفت:     مدتي از اين مقدمه گذشته يكروز يكي از آن رفقاي ايراني به من رسيد گفت             

است به عباس افندي كه تو چگونه مي گفتي ايرانيان بهائي اند من مردي بدين صفت وآن صفت ديدم وبـا كمـال شـدت آن حـرف                            

اينك جواب عباس افندي براي او رسيده كه زنهار احباء را از انفاس كريهه              . شما را تكذيب كرده خودش هم به شما ارادتي نداشت         

من از آن رفيق پرسيدم ناقص يعني چه؟ گفت مـن هـم نمـي دانـم وپـس از تحقيقـات                      ! ونه نفوس دور داريد كه اينها ناقصند      اين گ 

 نگارنده پس از استماع اين سخن گفتم باز هـم نـاقص را خـوب نـشناخته ايـد ومـراد                      -فهميدم ناقص يعني بيرون رفته از دين بهاء       

 عرض كنم كه ناقص يعني كساني كه در مذهب بهاء باشند ولي خلافت عبـاس را قبـول                   افندي از اين حيله عرقوبي ندانسته ايد پس       

نكرده به خلافت برادرش محمد علي قائل شده باشند ومقصود افندي از اين حيله آن بـوده كـه ذهـن پيـره مريـدهاي امريكـائي او                           

نيـست منتهـا در شـعب آن اخـتلاف اسـت كـه              مشوب نشده بر عقيده خود بمانند كه گويا در رسميت مذهب بهائي در ايران شبهه                

بعضي اين پسرش را خليفه دانند وبعضي آن ديگري را؛ وبلاشك اصرار آنگونه زنان و دختران در اروپا و امريكا در بهائيت خود نه                        

 فزونتـر بـا     از نقطه نظر مذهبي بوده بلكه قطع نظر از جنبه سياسي براي تحصيل شوهر است چنانكه خود نگارنده در سني از پنجـاه                      

چند نفر تصادف كردم كه اصرار داشتند بامن به ايران بيايند منجمله يـك خـانم آمريكـائي در لنـدن دونـوه خـود را هـر روز بمـن                               

  .تكليف مي كرد كه به ايران ببريد و من عذر مي آوردم

ني را نزد ساير ممالك متهم مي دارنـد              اكنون ملاحظه فرمائيد كه حيله و تقلب روساي بهائي تا چه حد است كه از يك طرف ايرا                 

  .كه به مصبيت مذهبي چندان پابند است كه بهائيان مظلوم را مي كشد

  .      از طرف ديگر مي روند در امريكا و مي گويند مذهب بها در ايران رسمي است

   دستي73 جزوه و 54    ص 
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ده باز به سبب نواقصي كـه در تحـصيلات علـوم داشـته طبعـا                بلاد عربستان شب و روز حشرش با اعراب وكتب و جرائد عربيه بو               

غلطهاي زياد درعبارات او راه يافته و محملي كه براي اين قضيه قرار مي دادند اين بود كـه بـاب وهـم بهـاء عمـدا وضـع عربيـت را                   

را كـاملا تحـت مطالعـه آوريـم         تغيير داده خواسته اند كه الفاظ را از قيد صرف و نحو خلاص نمايند وما را لازم است كـه ايـن عـذر                         

اين واضح است كه هر لغتي قوانين صرف و نحوي دارد كه اگر از آن برداشته شود معنـي بـه كلـي منقلـب               . وببينيم چه حكمي دارد   

مي گرددمثلا در فارسي اگر مراعات صرف و نحو نشود وياء مخاطب مبدل به ميم متكلم شود به كلي فاعل آن تغيير مي كند فرض                         

ربي بخواهد به فارسي بگويد غلط كردم اگر ميم مبدل به ياء نموده بگويد غلط كردي كاملا معني تبديل مي شود پس اگر از                        كنيم ع 

او بپرسي چرا چنين گفتي نخواهد اعتراف كند بر فارسي ندانستن خود بگويد من مي خواهم زنجيـر قيـد و بنـد صـرف را از لفـظ و                    

 از فارسي زبان ها از او مي پذيرد؟ لا و االله بلكه هم خواهند فهميد كه اينهـا عـذر اسـت و او          لغت شما بردارم آيا اين سخن را احدي       

فارسي نمي داند عينا عذر حضرات در عربي گفته هاي باب و بها همين است كه چون عربيت آنها ناقص بوده به ايـن عـذر تمـسك                            

د كه اين عذر نزد اعراب پذيرفته نيست و مشت مبارك پدرش نموده اند ولي عجب در اين است كه بعد از آنكه عباس افندي فهمي  

باز مي شود  وهر چند به خرج ايرانيهاي بي علم رفته باشد باز يك وقتي خواهد شد كه اين قضيه در اعراب مطرح شود لهذا به زين                         

هـد وغلـط هـاي الـواح بهـا را           المقربين كه يكي از صحابه مخلص بود وعربيت او بهتر از ديگران بود امر كرد كـه جلـسه تـشكيل د                     

تصحيح نموده و با قوانين صرف و نحو تطبيق نمايد و مدتي آقا شيخ فرج االله كردي در صدد بود كه آن الواح عربيه اي كه به اقـدام                             

زين عربيت آن تصحيح شده آنها را به دست آورده طبع و نشر نمايد به راستي وقتي كه اين را شنيدم حيرت مـرا گرفـت كـه چـرا                        

مـن عـصباني نـشده ام كـه چـرا بهـاء             . نسان بايد اينقدر بي انصاف و گول زن باشد و يكدسته هم دانسته و فهميده گول خور باشند                 ا

: عربي نمي داند البته بشر است هر چه را تحصيل كرده مي داند وهر چه را تحصيل نكرده نمي داند ولي مي گـويم بـه قـول مـشهور           

 كند؟ او كه التزام نسپرده بود كه حتما به عربي تكلم كند خوب بود همه را به فارسـي حـرف                      كسي كه دست آب ندارد چرا شنا مي       

مي زد نه آنكه عوام فريبي عربي بگويد  چون غلط شد آن غلط ها را به اراده الهي حمـل نمايـد و بـار ديگـر پـسرش از اراده الهـي                                  

كه بهاء از گـردن و دسـت و پـاي كلمـات برداشـته دوبـاره زيـن                   محول به اراده زين المقربين نمايد تا آن زنجيرهاي صرف و نحوي           

اين هم عجب نيست ولي عجب از آنها است كـه ايـن را بـشنوند و نفهمندكـه     ! المقربين آنرا به گردن و دست و پاي آن كلمات نهد  

د ويـا در عـين بـي        چه خدعه بزرگ و عيب سترگي است واگر فهميدند اغماض كنند و باز اين كلمـات را وحـي منـزل تـصور نماين ـ                       

اعتقادي در پرده مكر و حيله به مردمان بي خبر تحميل نمايند اكنون سوال مي شود انصافا از اين جمله كه ذكر شد از مقام داعيـه و                       

  !كلام رتبه و مقام را مي توان به وسيله اين آثار در حق او قائل شد
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   راستي ذكر الوهيت بهاء چه صورتي دارد-     آيتي

  في الحقيقه او دعوي خدائي كرده است؟     آيا 

 هر چند چنانكه گفتيم به ظـاهر مـي گوينـد ادعـاي بهـاء                -كلمات او را به دست آوريد تا اين حقيقت بر شما معلوم شود             -     آواره

 مـي   رجعت مسيح و رجعت حسيني است ولي در حقيقت ادعاي او ادعاي الوهيت است وچون كسي سالها در ميانشان بماند به جائي                     

ور بـا موسـي كلـيم    ت ـرسد كه صريحا مي گويند بهاء خداي مطلق است و خالق آسمان و زمين و مرسل رسل است و او است كـه در                   

تكلم كرده و حتي اين را در نماز خود تصريح نموده ولي در يك عباراتي كه مگر يعرب به قحطان بيايد عربي آن را درست كند يـا                            

دراينجـا بايـد فهميـد كـه     »  االله انه لا اله هو اله الامر و الخلق قد اظهر مشرق الظهور و مكلـم الطـور               شهد« :بفهمد زيرا چنين مي گويد    

اگر فاعل اظهر خدا است مكلم طور مفعول مي شود چه كاره است و گويا دو خدا در اينجا قائـل   ! كيست و مفعول كدام   » اظهر« فاعل  

م طور غير از خدا است كسي كه با موسي در طور تكلم كرد آن خدا بـود پـس                    شده  مي گويد خدا مكلم طور را ظاهر كرده آيا مكل           

خدائي كه بهاء را ظاهر كرده كيست وبهاء اگر خدا نيست چرا مكلم طور است؟ معلوم مـي شـود او خـداي دو آتـشه اسـت از يـك                           

ارت مي كنيم كه مفهوم آن اثبـات       اما عجب است كه ما تعجب از اين عب        ! طرف خدا او را ظاهر كرده واز طرفي مكلم طورش ساخته          

دو خدا است در صورتيكه در قصيده عزور قافيه كه يك دسته مهملاتي است كه به گوش هيچ عربي نخورده در آنجا به هزاران خدا 

ارض الروح بالامر بـي قـدمش و عـرش          * كل الا لوه من رشح امري تالهت و كل الربوب من طفح حكمي تربت             « قائل شده مي گويد     

بـاري از ايـن وادي      ! يعني همه خدايان از رشحه امر من خدا شدند و كوه طور به قدوم مـن مـزين شـد                   » ر قد كان موضع و طئتي     الطو

بگذريم حال از بهائيان سوال مي شود كه آيا كدام ادعا حجت است اگر ادعاي رجعـت حـسيني و رجعـت مـسيح حجـت اسـت اولا                             

الله اين ادعا را كرده ما كه همه الواح و كتب و وزير را زير و زبر كرديم و اثري از ايـن                 بفرمائيد در كدام كتاب و كلام است كه بهاء ا         

ادعا نيافتيم تا ببينيم حجت است يا نه ثانيا شما مي گوئيد ادعائي حجت است كه كسي نظير آن را نكـرده باشـد ومـا گفتـيم مهـدي                

الله را ديده يا معارضه و هم چشمي داشته باشد بـه صـرف طبيعـت و    اسمعيلي ادعاي مهدويت و غلام احمد قادياني بدون اينكه بهاء ا          

فطرت خود ادعاي رجعت مسيح كرده وپسر او را امروزه خليفة المسيح مي خوانند حال مـا بايـد كـدام از ايـن دو وجـود مقـدس را                

واگر ادعاي الوهيـت را بايـد       * رجعت مسيح بدانيم بهاء االله يا غلام احمد قادياني؟ هركس اين عقيده را گشود حلال مشكلات است                

حجت دانست كه بهاء انني انا االله گفته است اولا بايد فهميد كه اين ادعا مشروع است معقول است يا نه هركسي مـي دانـد كـه يـك                         

بشري نتوانسته است از هيچ شاني از شئون بشريت واز هيچ قانوني از قوانين طبيعت تجاوز كرده باشد  اين بـشر خـالق سـموات و                           

ارضين نيست وخالق كل هرچه باشد وبه هر وصفي درآيد خواه اله باشد ويا طبيعت يا ماده واحده يا جوهر الجوهر يا بسيط الحقيقه                        
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يا مجهول النعت يا به هر اسم ديگر خوانده شودمقدس از شئون بشريه است اگر مي گويند مقصود از اننـي انـا االله مظهريـت اسـت                            

گفته و به عقيده و » لبس في جبتي سوي االله« ده اند مثل حسين بن منصور حلاج مثل بايزيد بسطامي كه      هزاران نفس اين داعيه را كر     

پـس چـه خـصوصيتي      ) دل هر ذره اي كه بشكافي آفتابيش در ميان بينـي          ( وحدت وجودي جميع ذرات كائنات لايق اين داعيه اند و         

 يكي بلكه مهملتر واگر همه حـق اسـت در اينـصورت حقـي مثـل                 دراين داعيه هست كه در آنها نيست اگر همه مهمل است اين هم            

حسين بن منصور حلاج و بايزيد بسطامي خواهد بود و پناه مي بريم به خدا از اين خطا و لغزشي كه از قلـم مـن سـر زد زيـرا نيـات                           

 موجود بوده و هست كـه هـر چنـد           آنان با بهاء تفاوت از زمين تا آسمان است صدها شعبه تصوف و گويندگان انني انا االله و انا احق                   

مورث انشقاق و انشعاب اسلامي شده ولي از طرفي هم داراي كلمات مهمه و ادبيات عاليه و آثار كافيـه در اخلاقيـات بـوده انـد كـه                                

ر تـصوف   نمي توان آنها را طرف مقايسه با بهاء قرار داد واگر بيش از اين گوئيم ممكن است بهانه به دست ايشان آمده مرا طرفـدا                        

تصور نمايند در حالتيكه اساسا بنده با عربده هاي انني انا االله مخالف و همه را مباين با مصالح اجتماعي مي دانم پس بهتر است كه از     

اما اينكه آيا لقاء را دليل بر خدائي بهاء گرفته اند اولا اين آيات لقاء يـك آيـات متـشابه ايـست كـه كـسي هنـوز                             . اين مقام بگذريم  

اصلي را از آن نيافته و به طريق مختلفه علماء تفسير در معني آن سخنراني كرده اند و بـالاخره بـه يـك همچـو آيـات ماولـه                           مقصد  

استدلال نتوان كرد  ثانيا اين طايفه اول كسي نيستند كه خدائي بهاء را به آيات لقاء استدلال كرده باشند قبل از ايشان هـم هـركس                           

 همين آيات استدلال كرده پس استدلال به آن آيات يك مقام ابداع و اختراعي را براي اين طايفه باقي نمـي                      دم از انني انا االله زده به      

گذارد استدلال به اين آيات مثل استدلال آن شخص است كه داعيه نبوت كرده او را نزد هارون الرشيد بردند و خليفه بـه او گفـت                           

فرمـوده اسـت    ) لا(يده ام و همين حديث دليل بر نبوت من است زيـرا مـنم آن                چرا شن : مگر حديث لانبي بعدي را نشنيده اي گفت       

بعد از من نبي است يعني لا بعد از من نبي خواهد بود ثانيا با فرض اين كه بگوئيم آيات لقاء دليل است بر اين كـه يـك روزي خـدا       

 ـ                 ه در آيـات لقـاء تعيـين روز شـده نـه تعيـين اسـم در                  ديده شود و مردم او را ملاقات كنند باز دليل بر خدائي بهاء نمي شود زيرا ن

صورتي استدلال اينها صحيح بود كه خدافرموده باشد كه من در فلان سنه و فلان روز در لباس ميرزا حسينعلي بهاء جلوه مي كـنم و          

  !لقاي او لقاي من است

 بهائي عقيده نـدارد وبـه اصـطلاح امـروزه فقـط             باز مي گويم خدا سلامت بدارد يك مبلغي را كه مثل خودم به قدر ذره اي به مذهب                 

براي خر سواري بيشتر اين امر مشغول است گفت ببين چطور مردم را احمق كرده اند كه يك خداي به آن عظمت را كه ما معتقـد                           

كـه  بوديم كه حي است و قدير است و سميع است و بصير است وداراي اسماء حـسني او را در لبـاس بـشر محـدودي درآورده انـد                              

و حاليه هم به آن يكي قناعـت نكـرده          » ميرزا حسينعلي بهاء  « دقيقه اي قادر نبود كه خود را از يك عارضه طبيعت حفظ نمايد يعني               
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هر روز مي خواهند يك بچه خدا و نيم خدا براي مردم بسازند حتي زنان اين عائله هر يك در پي يك چهار يك خدائي مي گردنـد                            

* امـور تـضحك الـسفهاء منتهـا       * ت به اطراف چيزها نگاشته خود را صاحب الواح و مقامـات مـي شـمرند                 ودر لفافه عبارات و اشارا    

  ) قرآن مجيد-ومن يقول اني اله من دون االله فمثويه جهنم و كذالك نجزي الظالمين* وبيكي من عواقبها البيب

  ند پس خصائص بهائيت چيست؟ و به چه وسيله و حيله مردم را مي فريب-    آيتي  

بهائيان سه رشته از مطلب داشته و دارند كه آن را وسيله فريب مردم قرار داده اند وبعضي از مخدوعين از روي عقيـده                         -      آواره

  .باور كرده پاره اي از خادعين هم از روي دسيسه به آن استدلال مي نمايند

  .ن وقت خبر داده اند و واقع شده پيشگوئيهائي نسبت به بهاء و عبدالبهاء مي دهند كه در فلا-      اول

 نفوذ فوق العاده اي نسبت مي دهند كه در امر بهائي حاصل شده در شرق شهرت مي دهنـد كـه نفـوذ آن در غـرب زيـاد                          -      دوم

  .است ودر غرب مي گويند كه در شرق اين مذهب خيلي نافذ است و حال آنكه هردو دروغ است

در اين شريعت است از اينكه صاحب ايـن امـر خيـري را بـراي خـود نخواسـته و اولاد خـود را                       خصائصي را كه مي گفتند       -      سوم

ذينفع در ماديات و رياست قوم قرار نداده بلكه اساس را بر انتخاب و پايه بر اجتماع نهاده اكنون خواهيم فهميد كه در هـر يـك از                            

مت مي ماند و چگونه هر سه رشـته پنبـه اي  پنبـه شـده و محلـوج و                     آنها چه خدعه هائي بوده وبراي هر كدام تا چه اندازه قدر و قي             

  . محاوجش هباء منثورا گشته

 اولا عنوان غيب گوئي بهاء و عبدالبهاء را بايد فهميد كه چگونه بوده است و چرا مخفي مي نمايد اگر ايـن عنـوان راسـت                           -آيتي      

عكس بهائيان همه قضايا را حتي الواحيكه باينگونه امـور مربـوط اسـت              بود بايستي در شرق و غرب منتشر شده باشد وحال آنكه بال           

  .مستور مي دارند

بلي سالها بود مي شنيدم كه بهاء مثلا خبر از ذلت ناپلئون داد و پس از يك سال از صدور لوح ناپلئون جنگ بين فرانـسه             -      آواره

عموم دانشمندان پوشيده نيست كه صحت و سقم اين گونه امور بـر  و آلمان واقع شد وآن جنگ به ذلت ناپلئون منتهي گشت اما بر         

جمهور مستور است مگر كسي كه بخواهد تاريخ بنگارد وناچار شود كه امور را كاملا تحقيق نمايد در اين هنگام طبعا آگاه بر مواقع                        

رسيدم كه بر حسب شهرتي كـه در بـين   تصنع خواهد شد و چون من مي خواستم تاريخ اين طايفه را جمع و تاليف كنم به اين قضيه                 

خودشان دارد آن را از مسلميات مي پنداشتم چه كه به قدري حضرات اين واقعه را جدي تلقي مي نمايند كـه انـسان چـاره اي جـز                             

 لـوح   قبول ندارد خصوصا با توضيحي كه عبدالبهاء در كتاب مفاوضات داده و نام قيصر كتفاگو را برده كه واسطه ابـلاغ و ارسـال آن                        

بوده و لهذا عينا اين قضيه را در تاريخ درج كردم بعد از اين مقدمه يكـي از بهائيـان عكـا گفـت آن لـوح اول را كـه بهـاء االله جهـت                    
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ناپلئون نوشته اند نزد من است چه كه در اين لوح عربي مشهور كه ذكر ناپلئون است ودر ضمن سوره هيكل در بمبئي به نام كتـاب                 

 است كه از پيش لوحي نزد تو فرستاديم وتو به آن اعتنا نكردي لهذا در اين جـا ذلـت تـو را بيـان مـي كنـيم                         مبين طبع شده مذكور   

خلاصه من طالب شدم آن لوح را ببينم زيرا آن لوح اول طبع نشده و نسخه اش هم به كسي نداده و نمي دهند و مخفي مي كردند و                             

ي كه نامش حاج علي يزدي است گمان كرد ابراز اين لوح خدمتي اسـت بـه عـالم                  بهائيان هم عموما از آن بي خبرند اين بهائي عكائ         

بهائيت لهذا آن را به من داد بعد از ملاحظه يقين كردم كه قضيه چنان كه مشهور است و خودم هم در تاريخ نوشته ام نيـست بلكـه                             

نم او واسطه ابلاغ كدام لوح بوده تـا آنكـه معلـوم    يك تقلب و تصنعي زير پرده دارد لهذا در صدد برآمدم كه قيصر را بشناسم و بدا          

شد اين قيصر شخص تاجري بوده كه فقط به لغت فرانسه آشنا بوده واصلا رابطه اي بـا دولـت نداشـته بهـاء لـوحي فارسـي كـه فـي                

د بلكـه از آن راه   الحقيقة عريضه عاجزانه ايست به ناپلئون نوشته و خواسته است كـه خـود و اتبـاع خـود را در پنـاه نـاپلئون درآور                         

تبعيت بتواند نواياي خائنانه خود را مجري دارد اما بدبختي از دو جهت او را احاطه كرده يكي آنكـه قيـصر آن را ابـلاغ نكـرده ويـا                              

 نتوانسته است ابلاغ بكند ديگر آنكه در همان ايام بين فرانسه و آلمان جنگ شروع شده و ناپلئون را دوره اقتدار به سرآمده بعد از                        

ظهور اين دو حضرات ديدند چه كنند كه اين واقعه در پرده بماند كه اگر آن عريضه خاضعانه شان كه نزد قيصر است بيـرون آيـد                           

موجب افتضاح است وهركسي خواهد گفت كسي كه خود را خدا و خالق ارضين و سماوات خوانده وبه بنـده خـود نـاپلئون پناهنـده                          

 نعل واژگونه را سوراخ كـرده لـوح         -د و نتوانسته است كاري براي خداي خود صورت دهد لهذا          شد وآن بنده هم زنده و پاينده نمان       

ديگر به عربي و پر از طنطنه نوشتند ودر آنجا خبر از ذلت ناپلئون دادند در حالتيكه او شايد دو سه ماه بود كه به ذلت رسـيده بـود                            

بود در ميان اتباع انتشار داده گفتند اين لوحي است كه يكسال قبل از              بالاخره آن لوح رابا خدعه و مكرهائي كه مخصوص عبدالبهاء           

وحال آنكه لوح يكسال قبل در بغل قيصر كتفاگو         ! قلم اعلي نازل شده است ودر اين لوح خبر از ذلت كنوني ناپلئون داده شده است               

ا تكذيب كند وبگويد لـوح يكـسال قبـل ايـن            بود و مشتمل بر عجز و لابه و التماس بود و چون ديدند ممكن است قيصر اين قضيه ر                  

است كه نزد من است واين لوح تازه صادر شده لذا اتباع را از معاشرت قيصر منع كرده شهرت دادند كـه قيـصر بـا حـضرات ازلـي                   

ء رابطه دارد و نفس او سم است به او نزديك نشويد كه شما را هلاك مي سازد باري اين است شرح قضيه پس معلـوم شـد كـه بهـا                              

خبر از ذلت ناپلئون نداده بلكه به عزت او اميدوار و مطمئن بوده و عريضه عاجزانه بـه نـام او بيـرون داده نهايـت آنكـه بـه اجابـت                              

نرسيده و فوري پلتيك را سوار كرده اند و قضيه را معكوس جلوه دادند و چند فقره از آن عريضه كه گفته مي شود و قـدغن شـده                             

  :از عنوان و عربي هائي كه مخصوص الواح است مي گويدبه كسي ندهند اينست بعد 



 ۴١٨

عرض اين بنده آنكه بيست و پنج سنه مي شود كه جمعي از عبادش نياسوده اند وآني مستريح نبوده اند لازال بسطوت غـضب                             « 

بسمع مظلومين رسيد كـه     ) ن؛يعني ناپلئو ( تا آنجا كه مي گويد كلمه اي از لسان مبارك شاهنشاه زمان           .. مبتلا و بشئونات قهر معذب    

  ......في الحقيقه ملك كلام است

     وآن اين بوده كه بر ماست دادخواهي مظلومان و فريادرسي واماندگان صيت عدل و داد سلطان جمـع كثيـري را اميـدوار نمـوده                

ومي در ارض شـبيه ايـن       تفقد حال مظلومان از شيم سلطان جهان است و توجه به احوال ضعيفان از خـصلت مليـك زمـان حـال مظل ـ                      

خواهش اين عباد آنكه نظررحمتي فرمايند تا جميع در ظل حمايت           ....مظلومان نبوده و نيست و ضعيفي نظير اين آوارگان مشهور نه          

حال ملاحظه شود آن خدائي كه اينطور به بنده خود ناپلئون التماس مي كند همين كـه شـنيد                   ) انتهي( سلطان ساكن و مستريح شوند    

تدار ناپلئون سپري شده واين تضرع نامه به دست او نرسيده است فورا قلم قهر كشيد و غيب گوئي آغـاز كـرد كـه اعـزك                           دوره اق 

غرك يا ايها الغافل المغرور انا نري الذلة تسعي و رائك و انت من الغافلين سبحان االله كه در اين عالم چه خبري اسـت يـك دسـته                              

بيست سال خودم در اين شـبهه بـودم كـه شـايد     ! ك دسته براي گول خوردن چقدر حاضر      براي گول زدن مردم چقدر ساعي اند و ي        

بهاء االله يك پيش گوئي كرده وآيا پيش گوئي را بر چه حمل مي توان كرد بعد از بيست سال مي فهمم كه پيش گوئي ها همه پـس                             

ه حنين برلين در كتاب اقدس است كـه آن هـم            گوئي هائي است كه در موقع خبط و اشتباه بدين لباسها در آمده است بلي يك كلم                

دلالت بر هيچ چيز ندارد اولا اين كلمه بر اثر همان قضيه ناپلئون است چون حضرات ديدند كه ناپلئون با آن عظمت بـه ذلـت مبـتلا          

ناپلئون را بيان شد با خود گفتند لابد يك وقتي در آلمان هم خبري خواهد شد اينست كه خطاباتي به ملك برلين كرده و شرح حال               

مي كند تلويحا وآخرهم جرات نمي كند بگويد تو هم مثل او خواهي شد زيرا شايد نشد اينست كه پيچ و تـاب بـه مطلـب داده مـي                              

براي آنكه هر قضيه اي كه رخ دهد بتوان اين وصله را به آن چـسباند و گفـت ايـن اسـت حنـين بـرلين                  » نسمع حنين البرلين  « گويد

لين بهائيان چه بدمستي ها كردند و به كلي از اين نكته بي خبر كه حنين برلين يك حرف فارغي است كـه هـيچ                    وبراي اين حنين بر   

مطلبي را متضمن نيست اگر مقصود از اين كلمه اين باشد كه مسبب جنگ بين المللي برلين كه مركز آلمـان اسـت دچـار خـسارت                           

 اطريش و روسيه و تركيه و ساير ممالك ذكري نشده؟چه كه ناله صرب و               شده ناله اش بلند مي شود پس چرا از ناله هاي بلژيك و            

بلژيك بلندتر و خسارات تركيه و روسيه بيشتر از برلين بوده بلكه دولت آلمان نسبت به بعضي ديگر از دول مانند اطريش و امثال                        

  . استآن چندان كم كرده نداشته و تا كنون هم هنوز اقتدارات باطني خود را از دست نداده
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من چون شما و چند نفر ديگر را بجان دوست ميدارم بسبك قديم ايران خودمان كه بـراي                  .......

ضي از بوميان آمريكا كه پـاي را  مهمان بسيارعزيز لقمه مخصوص مي گرفتند و حتي به سبك بع        

فراتر نهاده حتي لقمه را جويده و حاضرآماده هضم را به عزيزترين مهمان عرضـه مـي داشـتند                   

عي مي كنم تا حد امكان يك چنان لقمه حاضر و آماده رادرپيشگاه شماگذارم ويقين بدانيدكه                س

به هيچ وجه قصد حمله به كسي ندارم بلكه صـرفا مـي خـواهم مطـالبي را باتفـاق شـما مطالعـه و           

تجزيه و تحليل كنيم تا كمي از دروغهاي شـاخدار واضـح شـود و مقـداري از رياكاريهـا و عـوام                       

عضي بر شما روشن گردد زيرا فلان آقا چيزي مي داند يا نمي دانـد مطلبـي اسـت ولـي                     ب فريبيها

دروغ بافي ومردم رابامدعيات موهوم فريب دادن مطلبي ديگر است، در برازيل مثلي دارنـد كـه       

مي گويند ازديوانگي و طبابت هركسي را بهره است حالا اگر كسي كه جزئي اطلاعاتي از طبابت                 

 و شروع به كلاهبرداري نمايد ومردم را به كشتن دهـد صـحيح نيـست و وظيفـه                   داير دارد بيايد 

  .است كه سايرين را حتي المقدور بيدار و روشن نمايند افراد مطلع
  

من خيلي ميل داشتم قبل از اينكه اين نامه مفصل را براي شما بنويسم كتابهاي آواره، صبحي و نيكو راببيـنم تـا                       :      ماخذ مطالعات 

ار مطالب براي شما خودداري كنم ولي ميسر نشد كه كسي از ايران براي من بفرسـتد نـاگزير آنچـه بـه نظـرم مـي آيـد مـي          تكر از

نويسم اميدوارم مفيد واقع شود زيرا مقصودم از نوشتن اين نامه نوشتن كتاب رديه نيست والا صبرمي كردم وبـا مراجعـه بـه كتـب                          

 رديه جانانه مي نوشتم ولي در اينجا مي خواهم فقط چند كتابي را كه در دسترس دارم بـا                    تاريخي و منبع ديگر و آثار باب و بها يك         

شما باتفاق بخوانم ودرآن تفكر كنيم يعني مي خواهم بگويم براي اثبات بطلان و دروغ بودن تمام اين حكايـات احتيـاجي بـه منبـع                           

  .ساس بودن آنها را روشن نمايدبهائي كافي است كه بي ا! خارجي نيست بلكه نفس تطبيق كتب مقدسه؟

    از تاريخهائي كه در خصوص نهضت بابيان نوشته شده چون هـيچ گونـه ذكـري از بهـا و تبليغـات عظمـت سـاختگي او نـدارد در                              

تاريخ كواكب الدريه راهم چون مـولفش آواره از بهائيـت           . دسترس بهائيان نيست از اين رو مراجعه به آنها بسي مشكل خواهد بود            

شست و رفت ومن هم آن را در دست ندارم پس آن راهم كنار مي گذاريم به تاريخ فاضل مازندراني نيز دسترسي ندارم والا                     دست  

  .مي توانستيم دامنه مطالعات خود را عميق تر نمائيم



 ۴٢٠

  .57هيم را كه قسمت هائي از آن ترجمه آقاي اشراق خاوريست مورد مطالعه قرار مي دنبيل زرندي تاريخ     دراين جا 

.      اين تاريخ صرف نظر از قسمت هاي تبليغاتي اش داراي مطالبي است كه در روشن ساختن اصل موضوع كمك فراوان مي نمايد                     

« قبلا براي اينكه كمال اعتبار اصل و اين ترجمه آقاي اشراق خاوري را كه مخصوص كلاس عالي تبليغ تدارك شده يادآورشـويم                               

نسخه مورد مطالعه در اينجا نسخه استنسيل شده توسـط  . را كه در متن و صدر كتاب درج شده نقل مي نمائيم        » بيانات والواح مباركه  

  . شمسي مي باشد1328لجنه ملي نشر آثار امري سال 

  : متن كتاب تاريخ نبيل زرندي چنين مندرج است611     در ص

دث تاريخي آنچه را كه از حـضرات بهـاء االله اسـتماع             حوا از آغاز شروع نوشتن اين كتاب مقصودم اين بود كه به اضافه           « 

وقايع تاريخي را مي فرمودند كه مـن          اين تاريخ سازم گاهي تنها و گاهي با ساير اصحاب مشرف مي شدم و              نمودم ضميمه 

  .»در اين تاريخ نگاشته ام

 بلكه بنابر روايت طوبي خانم دختر عبدالبهاء در         ضمنا ناگفته نماند كه حكايت ملاقات نبيل زرندي با بهاء االله حكايت گاهي نبوده                 

كتاب بلانفيلد، نبيل زرندي هر روز سه شنبه مرتبا در عكا به ملاقـات بهـا مـي رفتـه ودر ايـن ملاقاتهـاي مـنظم و مـستمر مطالـب و                                 

  : تاريخ مي نويسد3همانگونه كه خودش در ص . دستورات را براي نوشتن اين تاريخ تحصيل مي نموده

به اين موهبت متبارك و مشرف ساخت كـه حـضرت بهـاء              داوند را كه مرا به نگارش اين اوراق تاييد فرمود وآنرا          شكر خ « 

آقا جان كاتب وحـي در حـضور مبـارك           ميرزا. الجليل تفضل و عنايت فرمودند واين اوراق را مراجعه نمودند          االله به نفسه  

  .فائز و مفتخر گشت قبول هيكل مقدسش رضا و  اين اوراق را قرائت نمود و به

  : تاريخ نبيل زرندي چنين مندرج است1واما در خصوص اين ترجمه و تلخيص در ص     

 در جواب سوال محفل مقدس روحاني ملي بهائيان شيداالله اركانه راجع به نشر ايـن  104 شهرالكلمات 2در توقيع مبارك  « 

ندي كه   زر نبيلتاريخ  راجع به قسمتهائي از كتاب      : الاحليبيان مبارك ذيل صادر قوله      ) تلخيص تاريخ نبيل زرندي   ( كتاب

  .»جناب اشراق خاوري تلخيص وبه فارسي ترجمه نموده اند نشرآن مورد تصويب حضرتشان گرديد

همـان گونـه كـه    .          با تمام اين اوصاف بايد گفت كه تاريخ مزبور در نوع خود صرفا داستاني عينا نظير داستان حسين كرد است    

  :يسنده حسين كرد از ذكر دروغهاي شاخدار و مبالغه هاي هجو و بي معني خودداري نكرده في المثل آورده است كهنو

                                                 
اين آتاب . بيت و سران آن نوشته استزرندي آه از اوائل پيدايش بابيت به باب ايمان آورده بود آتابي به زبان فارسي درباره تاريخ با) نبيل(شخصي به نام  57

بوسيله شوقي افندي بزبان انگليسي ترجمه مي گردد واصل فارسي آن به عللي مفقود و ناپديد اعلام مي شود وسپس به دستور شوقي از انگليسي به عربي تحت 
  .ترجمه و منتشر مي شود» مطالع الانوار« عنوان 

يد اشراق خاوري دو ترجمه انگليسي و عربي را مورد مطالعه قرار داده و خلاصه آن دو را به نام تاريخ  نبيل زرندي غان بهائي به نام عبدالحمل     يكي از مب
با دقت آافي در اين تلخيص مشاهده ميشود در ترجمه انگليسي نكاتي ذآر شده آه ترجمه عربي . بفارسي با موافقت لجنه نشر آثار امري و شوقي منتشر مي نمايد

 .مي باشدفاقد آن 
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       اسب حسين كرد خواست از يك خندق چهل ذرعي بپرد بعد از پرش سي و نه ذرع از خندق ناگهان چون ديـد يـك ذرع بـاقي         

  !!گشتمانده را نمي تواند بپرد، ناگزير به جاي خود باز

      نبيل زرندي هم در همه جا در قالب موارد ذكر مي كند سران بابي به اراده خود قبول بلايا كردند والا مي توانستند همـه را دفـع                            

مي توانتسند سنگها را جواهر و دشمنان را دوست خاضـع نماينـد وايـن جمـلات بـه قـدري زيـاد و لغـات                          . وهمه اوضاع را بگردانند   

  : نقل مي كند كه198مثلا در ص .  مي باشد كه حوصله خواننده را تنگ مي كندمستعمله يك نواخت

      در موقعي كه باب در منزل منوچهر خان مخفي بود و وي نسبت به آينده باب متوحش و اظهار نگراني مي نمايد باب در جـواب                          

  :مي گويد

ن سنگها را به جواهري تبديل مي نمايم كه در دنيا مثل آن پيـدا               خداوند به من قدرتي عنايت فرموده كه اگر بخواهم جميع اي                 « 

نشود واگر اراده كنم دشمنان خونخوار خود را چنان به خود شيفته و فريفته مي سـازم كـه در راه محبـت مـن بـا نهايـت اخـلاص و                                

  .»ي مجري شودمن اينك به اراده خودم به اين بليات و مصائب دچار شده ام تا قضاي اله. استقامت قيام كنند

: كسي كه خود را مخفي نموده مي گويـد .        ملاحظه كنيد اين جملات همراه با واقعات چقدر خنك و بي اساس وبي معني مي شود            

آقا جان پس چرا مخفي شده اي؟ وانگهي اگر تمام اينها به عقيده             : كسي نيست بپرسد  !! من همه كار مي توانم بكنم ولي نمي خواهم        

ي است و اراده خداوندي پس چرا مجريان اين قضاي الهي مردود و ملعون مي شوند تا آن جا كه درباره حاجي ميـرزا                    شما قضاي اله  

  :آغاسي وزير وقت مي گويد

ويا آنكه جانشينانش از جمله شوقي افندي مجريان اين چنـين قـضاي الهـي را يعنـي از جملـه                     » يارب اين نسناس از شه دور باد          « 

يا آن كه شيعه رادرهمه جا شنيعه صفت مي دهد وآيا اعمال آن خـداي توانـاي آنـان مـسخره بـيش      . ن مي خواندگرگين خان پركي 

نمي شود كه فردي را براي هدايت خلق خود مامور كند ولي خداكاري كند كه همان خلق ايـن مـامور را بكـشند و بعـد همـان خـدا                               

يد اين مطلب چقدر كوتاه و بي مزه و سست است  كه حتي در خور اطفال همان خلق را ملعون نمايد و بدين مناسبت عذاب دهد ببين  

  .نيز نمي باشد

 تاريخ نبيل زرندي به مناسبت عبور باب از شهر قم و اينكه مامورين نمـي خواسـتند وارد شـهر قـم شـوند،      206     ويا آنكه در ص     

  :چنين مي آيد كه باب مي گويد

مـن شخـصا    . ر كل غالب است من هستم كه با شما دراين بيابـان راه مـي پيمـايم                كشتي نجات و كسي كه اراده او ب         ((5/1

ايـن  . زيرا اينجا شهر خبيثي است  نفوسي كـه در آن سـاكنند شـرير و فاسـقند       . دوست نمي دارم كه به اين شهر وارد شوم        



 ۴٢٢

دم فاسـد فـاجر     معصومه بزرگواري كه در اين شهر مدفون است و برادر ارجمندش واجـداد گـرامش همگـي از ايـن مـر                     

  .»بيزارند

ملاحظه كنيد گذشته از اين كه نويسنده از قول باب همه اهل شهري را به يك چوب رانده وهمه را فاسق و فاجر و شرير قلمـداد                               

ل فكر نمي كند كسي كه مي تواند سنگ ريزه را به جواهر تبدي            ) ضمنا فراموش نكنيد كه اينها همه با تاييد بها رسيده است          ( مي كند 

نمايد و دشمن را به دوست مبدل كند آيا نمي توانست اين فاسقان را نيك مرد نموده و بدان شهر وارد و آنهـا را مـورد مرحمـت و                              

كدام آسانتر است، سنگ ريزه را به جواهر تبديل كـردن و يـا انـسان بـدي را بـه شـخص خـوبي مبـدل         ! خود قرار دهد  » الهي« لطف

  ساختن؟

در )398ص (ي ها به باب تمام نمي شود بلكه مريدان نيز هريك چنين قدرت هائي دارند، از جمله قـدوس                 اين گونه سخن پراكن   

  :قلعه طبرسي مي گويد

واگرمقصود ماآن بود كه رياستي به دست بياوريم وبه زوراسلحه بر كفار غلبه كنيم واعلان جهاد بدهيم هرگز تـا                    «       

حـال مـا ماننـد    .  قدرت اسلحه به طوري بود كه بر همه امتها غالـب مـي شـديم   امروز ميان قلعه نمي مانديم قوه اصحاب و    

اصحاب حضرت رسول صلي االله عليه و آله در گذشته ايام است اگر مقصودي داشـتيم مانندحـضرت رسـول شمـشير مـي                        

  .»كه مومن شوند و قبول دعوت كنند كشيديم و دشمنان خود را مجبور مي كرديم

اع حضرات در قلعه براي جنگ نبود و ايجاد اختلال در كشور و دشوار كردن امر بر حكومـت والا هريـك                           وحال آنكه نفس اجتم   

به نقطه اي مي رفتند و مخفي و متواري گشته و مجبور به دفاع نمي شدند ايـن موضـوع را بـه طـور جداگانـه در جـاي خـود مطالعـه                  

يا به شكل حسين كرد است يعني مطالب توخالي وبي معني ويا بـه              خواهيم كرد در اينجا مقصودم معرفي كتاب است كه مطالب آن            

سبك رستم نامه رزمي است در عالم علم و روحاني مثلا هركس كه بابي نيست و يا به بها ايمان نياورده شخصي زشت رو، بي سـواد                           

اي اخلاق حميده و صفات پـسنديده  و فاسق و فاجر است ولي هر فردي كه وارد جرگه بابيان مي شود همانا از ابتدا شخصي بوده دار           

واز اعلم علماي وقت و بعد با همه اين مقامات عاليه نزد باب خاضع مي شود و درست مثل رسـتم نامـه كـه اشـكبوس را مـدتها مـي              

ستايد و بزرگ   مي كند و سپس يكجا او را به دست رستم به كشتن مي دهد واز اين طريق  به طـورغير مـستقيم بزرگـي رسـتم را                                

ه گر مي سازد در اينجا هم كار نبيل به همان سبك است واز بزرگ كردن باب نيز نظر به بزرگ كردن بها دارد كه بگويد چنان      جلو

  .شخص بزرگي مبشر بها بوده است

ن مثلا وقتي وحيد دستور مي دهد يك قاصد دولتي راكه مـامور انتقـال پنجهـزار تومـا                 :درجه انصاف بها و نبيل در شرح وقايع            

  :وجه از حكومت شهري به حكومت ايالتي بوده دستگير و چنين شخص بلادفاعي را مي كشند نبيل زرندي مي نويسد
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وحال آنكه به قول خود نبيل زرندي مردي خوش گفتار ومورد اعتماد حاكم بوده ولي وقتي در                 !    چون شخص بدي بود او را كشتند      

ر و به حكومت برده شده و كشته مي شود نبيل زرندي يـك صـفحه قلـم فرسـائي             قضاياي زنجان در حين مخامصه يك نفر بابي اسي        

  .داد سخن مي دهد) نبيل564ص ( مي كند درمظلوميت او و وحشيگري و بي رحمي قاتلين او در

ي او بـوده         تاريخ نبيل زرندي كه به دستور بها و به القائات او نوشته شده تمام هدف و مقصودش بزرگ كردن بها و تبليغات بـرا                       

است تا نشان دهد از ابتدا بها مورد توجه و شخصي الهي بوده وآن چه از قضاياي بابيان نگاشته همه به خاطر همـواركردن راه بـراي                 

  .بها بوده است

     به طور كلي بايد به ياد داشت كه نبيل زرندي بر طبق حكايت شخص خودش درهمين تاريخ نبيل زرندي چوپاني بـيش نبـوده و                         

 سواد قرائت قرآن تحصيلاتي كسب ننموده وبعد از چوپاني هم بقرار معلوم مستخدم خانـه بهـا بـوده اسـت، سـطور ذيـل را بـه                             جز

  :433عنوان مدرك از خود او نقل مي كنم ص 

 در زرند متولد شدم شغل من شـباني بـود و            1247 سفر   18روز  ....پدرم از ايل طاهري ودر اقليم خراسان چادر نشين بود         «  

سوادي داشتم باطنا مايل بودم كه بيشتر از اينها درس بخوانم ولي چون چوپان بودم اين آرزو بـراي مـن حاصـل                        ختصرم

 1263 نـوروز سـال    12روز...نمي شد با نهايت اشتياق قرآن را ميخواندم وقسمت زيادي ازآن كتاب مجيد رااز حفظ داشتم               

تگو مي كردند من به گفتگوي آنها گـوش دادم وازآن روز بابـاب    هجري در مسجد رباط كريم دو نفر نشسته بودند باهم گف          

آن شخص براي رفيق خود جميع سرگذشت حضرت باب را نقل كرد وگفت كه چطورآن حـضرت بـدعوت                   .... آشنا شدم 

من كه اين تفصيل را مي شنيدم خيلي تعجـب كـردم كـه              ... چه كرامت او ظاهر شد؟ چه عجايبي بروز كرد          ... قيام فرمود 

 مي شود يك نفر اينهمه نسبت بسايرين قدرت نفوذ داشته باشد اينطور حس مي كردم كه نور سيد باب  بـه روح مـن       چطور

پرتو افكنده وخيال مي كردم كه من هم بابي هستم از رباط كريم به زرند برگشتم پدرم آثار پريشاني فكـر و اضـطراب در                         

 ايام من شاگرد سيدي بودم كه قرآن بـه مـن درس مـي داد                 درآن 428مجبور شدم به كاشان بروم ص       ... صورت من ديد  

از او پرسيدم كه كسي كه به حضرت        ...  سيد اسمعيل زواره راكه با نهايت بي صبري منتظرش بودم وارد قم گرديد             449ص  

باب مومن شود چه اقدام بايد بكند وچه مطالبي به مومنين واجب شده فرمود حضرت بـاب مـي فرماينـد برهمـه مـومنين                         

فرمـود تـو   . گفتم من مايلم كه خود را به مازندران برسانم   . واجب است كه براي مساعدت جناب قدوس به مازندران بروند         

حالا در همين شهر بمان و ميرزا فتح االله حكاك را كه به سن و سال تو است بامر مبارك آشنا كن تا از طهران خبر برسـد،                            

در ... در طهران سيد اسمعيل را ديدم     ... د تصميم گرفتم كه به طهران بروم      من خيلي منتظر شدم ولي از طهران خبري نرسي        

پدرم راضي شـد و     ... به زرند مراجعت كردم   ... صدد توجه به مازندران بوديم  كه خبر رسيد اصحاب قلعه همه شهيد شدند             

يك روز ميـرزا  ... اب آشنا شدمدر طهران به وسيله ميرزااحمد با پيروان حضرت ب      ... بمن اجازه داد به طهران مراجعت كنم        
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احمد مرا به منزل حضرت بهاء االله برد حضرت عبدالبهاء درآن ايام شش سال داشتند در حين ورود به منـزل مبـارك اول          

در همان اطـاق بـا ميـرزا        ...كسي را كه ملاقات كردم حضرت عبدالبها بودندبا تبسم و خوشروئي به من خوش آمد فرمودند               

 چشمم باو افتاد دچار دهشت گرديدم زيرا ديدم اين شخص با اين هيبت وبـا ايـن وضـعي كـه در              يحيي روبرو شدم چون   

گفتگو وبيان دارد سزاوار مقامي كه به او نسبت مي دهند نيست مرتبه دوم كه مي خواستم به اطاق ميرزا يحيـي وارد شـوم                         

زا صالح برسانيد زيرا اسفنديار خادم حضرت بهـاء         آقاي كليم تشريف آورده وبه من فرمودند شما امروز آقا را به مدرسه مير             

من با كمال سرور و شادي قبول كردم ومهياي رفتن بودم كه ديدم حضرت غصن اعظم تشريف آوردند                  ... االله به بازار رفته   

 ـ                      ا كلاه بر سر وجبه هزاري دربر داشتند در نهايت جمال وجلال بودند چون به مدرسه رسيديم به من فرمودند وقت عصر بي

فورا به منزل حضرت بهاء االله برگشتم ودرآنجا به ميرزا يحيي برخوردم كاغذي به من داد وگفت                 ...و مرا به منزل برگردان    

برو به مدرسه صدرو اين كاغذ را به حضرت بهاء االله بده جوابش را زود بگير وبراي من بياور من ايـن ماموريـت را انجـام                           

  .»دادم

 ساله بي سـواد مـومن       16اين سطور نمونه از كتاب است كه مويد مطالب قبل است يعني نبيل چوپان                   به طوريكه ملاحظه مي شود      

بعد در عالم نوكري خانه بهـا طفـل شـش سـاله             . به باب مي شود وبا همسالان خود مامور به رفتن به قلعه طبرسي و جنگ مي گردد                

بهـا چـون زيـر بـار بهـا نمـي رفتـه وبـراي خـود شخـصيت و                     چون پسر بها است صاحب نهايت جلال و جمال مي شود ويحيي برادر              

معلوم اسـت كـه نبيـل زرنـدي فـردي چـاپلوس بـوده وتـاريخ           . استقلالي قائل بوده هيئت و وضعش دهشت آور جلوه گر مي گردد           

  .فرمايشي نوشته است

ويـسنده و تـصويب مراجـع صـلاحيت دار               ولي با همه معايبي كه تاريخ نبيل زرندي دارد چون متن آن القاآت بها بوده وبه قرار ن                 

  .بهائي تمامي آن به تصويب شخص بها رسيده براي مطالعه و كمال ارزش و سنديت دارد

تا آنجا كـه گـاهي آن را بـا آواز           . است كه به قلم عبدالبها بوده وبراي بهائيان حكم آيات الهي   مي باشد              مقاله سياح         تاريخ ديگر 

قلم پسري است كه براي انجام تبليغات به نفع پـدر و بـزرگ كـردن او بـه رشـته تحريـر آورده وجالـب                          اين هم از    . هم مي خوانند  

  : اينجاست كه خود او در مقامي مي گويد

تاريخ كه علم بزرگي است بايد توسط آكادمي نوشته شود نه اشخاص زيرا در اينصورت ممكن است تحت نفوذ و تـاثير                        « 

  »شخصي قرار گيرد

گر چه درخارج از كتاب اقدس ذكر شده ولي داراي همان اهميت و واجد همـان اعتبارمطالـب مندرجـه در كتـاب اقـدس                              يعني ا 

است كه عبدالبها و شوقي افندي به مناسبت مطالب بچه گانه وخـارج از حـدودي كـه دارد حتـي         » ام الكتاب « است واين همان اقدس   

  .ين كوشيده واز ترجمه آن خودداري كرده اندالمقدور در اختفاي آن از انظار و توجه غير مومن
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  .   وغيره كه مورد استفاده كالبد شكافي بهائيت قرار مي دهيم» مجموعه الواح « و» ادعيه محبوب«    و ديگر آثار بها است از جمله

ا اگـر بخـواهم تمـام شـواهد          ضمنا اين نكته را يادآور شوم كه از اين كتب آنچه را به خاطر دارم براي شما نقـل    مـي كـنم زيـر                      

وآثاري را كه در اين كتابها وساير كتب موجود ودال بر بي اساس بودن اين نهضت است نقـل نمـايم بايـد تمـام ايـن كتـب مجـددا                               

  . رونويس شود

     به هر حال طي هزار سال معروف به قرون وسطي يا قرون تاريك يعني بـين قـرن چهـارم و چهـاردهم مـيلادي تتبعـات علمـي و          

هنري كه توسط يونانيان شروع شده بود به علت منع روساي روحاني مسيحيت راكد مانـده بـود تـا اينكـه نفـوذ عثمانيـان در اروپـا                             

بعضي اروپائيان را متوجه اهميت دانش نموده وبا به دست آوردن برخي كتب خطـي كـم كـم افـرادي را بـر آن داشـت كـه زنجيـر                  

تحقيقات علمي و هنري نوشته قدما را پي گيري نمايند و اين جا است كه رنسانس شروع مي                  اسارت را پاره كرده و رشته تتبعات و         

در بين اشخاص مستعد و عاملين اين نهضت نوين در سه رشته مختلـف سـه نفـر معروفيـت بيـشتر حاصـل نمـوده و شـاخص               . شود

  .شناخته شده اند

( ايتاليـائي از اهـل فلـورانس بـود    » پتراكـا «  در قالب اشعار اشـاعه داد          يكي ازآنها كه با احتياط بيشتري عمل نمود وافكار خود را          

ولي دو نفر ديگر كه يكي تجدد زيادي در افكار ديني و ديگري تحولات مـوثري رادر سيـستم اقتـصادي و                      )  ميلادي 1304-1348

شـت سـقراط گرفتـار آمدنـد بقيـه          سياسي و مساوات افراد پيشنهاد دادند وبراي توسعه آنها تبليغـات جـدي مـي نمودنـد بـه سرنو                   

جانشينان همان كساني كه سقراط را به عنوان ضديت با خدايان كشتند، اين دو تن و هـزاران امثـال آن دو را بـه عنـوان ضـديت بـا         

 jan(و دومـي  ) jan huss( اولـي . خداي پدر و پسرش مسيح و مادر خدا يعني مريم مادر مسيح تكفير و محكوم بـه اعـدام نمودنـد   

ball (  در انگلستان در حضور اعيان شهر و شخص شاه1381كه در)ricardo II  ( اعدام گرديد  .  

 ميلادي مي زيست و دئيس و استاد معروف دانشگاه مهم و مشهور وقـت پـراك                 1415و1373     اما ژون هوس كه بين سال هاي        

ونه اين قبيل محكومين را زنـده مـي سـوزانند، يكـي از     در چكواسلاواكي بود، به طوري كه شما در فيلم صحنه هائي ديده ايد كه چگ              

آن صحنه ها را به خاطر بياوريد كه كنده هاي هيزم رادر ميداني روي هم انباشته ودر ميـان تيـر بزرگـي اسـتوار سـاخته و جمعيـت            

 ـ                          سي مخـوف و    كثيري گوئي براي شركت در جشني آماده شده باشند براي تماشاي اين صـحنه كـه بـراي هـر انـسان فهميـده اي ب

وحــشتناك اســت جمــع شــده و منتظــر آوردن محكــوم و ديــدن ســوخته شــدن او و استــشمام بــه وي گوشــت كبــاب شــده او مــي  

اشخاص عالي رتبه دولت و روحانيت با لباسهاي زرق و برق دار هر يك در جايگاه مخصوص خود قرار گرفته اند تـا آنكـه از                          .باشند

 با لباسهاي مخصوص خود با علمها و بيرق هاي مخصوص محاكم تفتـيش عقايـد متـضمن                  يكي از مداخل ميدان جمعي افراد روحاني      
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صليب و عكس مسيح وغيره در صف ها ظاهر مي شوند ودرعقب آنها محكوم در حالي كه گوني پاره بـدون آسـتيني بـدن نحيـف و                

 لي كـه افـرادي روحـاني ديگرهنـوز بـه     نزار او را براثر شكنجه هاي متحمله پوشانيده بدون كفش وپاي برهنه درحركت است درحا            

مي كنند كه از كفرهائي كه گفته توبه كند وآمرزش طلبد وبالاخره در عقب آنها سـاير كاركنـان و             گوش او مي خوانند و او را مجبور       

ي بعـد از اجـرا  . وابستگان واعضاي محكمه سواره هر يك با لباسهاي مخصوص جالب توجه با جلال و عظمت ويژه خـود وارد شـدند     

م محكوميت و دعاها و مناجات ها و ذكرها در نهايت روحانيت توام با كمال بربريت و قساوت قلـب و                     كتشريفات زياد و خواندن ح    

ايـن شـخص و هـزار تـن         . وحشيت شعله آتش را به هيزم ها زده وبوي گوشت سوخته شده محكوم را به مشام مشتاقان مي رسانند                  

ا خرافات و موهومات شدند و نهـضت پـاره كـردن زنجيراسـارت و نـاداني وبررسـي و تطـابق                     نظير او قرباني استقامت در مخالفت ب      

  .موضوعات رابا علم و عقل پشتيباني و تقويت نموده اند

    اين شخص كه در تاريخ بين المللي به عنوان موسس نهـضت جديـد در افكـار مـذهبي در شـروع دوره رنـسانس معـروف اسـت                          

فـات و تعمـيم معـارف عمـومي كـه نـشر مـي داد، بـا موضـوع           لاي درخصوص صلح و منـع جنـگ و اخت         گذشته از يك رشته افكارعال    

معجزات و معصوميت افراد و سلطه محضه روحانيون و پرستيدن صور و تماثيل و بسياري ديگر از زوائـد مـسيحيت مخالفـت كـرد                         

طرفداران افكـار او از پـاي ننشـستند ودرتعلـيم           . ستلف آزادي فكر و عقيده و علم و منطق مي دان          اوآنها را مردود تلقي نمود و مخ      

البته نه سال بعد از وي ژون هوس پراك را كه يكي ازشهرهاي مهم و بزرگ وقت بـوده                   . وانتشارافكارش كار را به مبالغه رسانيدند     

  . وهفتصد سال ازساختمان و تاسيس آن مي گذشت تقريبا به كلي نابود كردند

وبعد نويسندگان بزرگ و مقتدري پيرامون آنها به اشكال گونـاگون قلـم     . نظاير آن شروع به انتشار نمود         در هر حال اين افكار و       

فرسائي كردند وبه صورت كتاب، مقاله، داستان، گفتگوها و مباحثات وغيره بي اساس بودن بـسياري از معتقـدات دينـي مـسيحيت                       

  :رامورد انتقاد قرار دادند از جمله مشهورترين آنها

است كه مورد تكفير قرار گرفت به طوري كه ازدادن زمين براي دفن جسدش خودداري               ) ميلادي1694-1778( فرانسوي  ولتر    

شده، جسد ولتر در محلي مخفيانه وديعه گذاشته شد ولي ديري نگذشت كه وقتي تبليغات و افكار اوبراي پاره كردن زنجير اسارت   

نوشـته انـد در ايـن تـشريفات     . فرانسه واقع شد و تدفين رسمي جنازه او به عمل آمـد وحصول آزادي بارور گرديد، انقلاب معروف  

  .صدهزار نفر تشييع وقريب ششصد هزار نفر شركت نمودند
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 سـال   1700    ولتر مي گفت در حقيقت مسيحيت ديني است الهي و ماوراء الطبيعه زيرا با وجود همه مهملات ومزخرفاتي كه دارد                     

مردم را معتقد به خرافات و موهومات كرده اند نه به منظور آن كه از خدا بترسند واز اعمال بد بپرهيزنـد   . دارداست كه هنوز ادامه     

  .بلكه فقط براي آنكه از شخص آنها بترسند و منافع ايشان را محفوظ نگاه داشته وبدانان خيانت نورزند

او شخصي بـود كـه ابتـدا تعـصبات شـديد مـذهبي              .فكري است يكي ديگر از قربانيان روشن    )  ميلادي 1724-1804( آلماني كانت    

معجزه نمي تواند دليلي بر حقانيت ديني شود زيـرا نمـي تـوانم بـه                : كانت مي گفت  . و استاد فلسفه و حكمت در دانشگاه بود        داشت

  .الي از فايده مي باشدشهادت ناقلين آنها اطمينان نمائيم و مناجات نيز مادام كه هدفش تغيير قوانين طبيعت است بي حاصل و خ

    به طوري كه مي بينيم در غرب كم كم از نفوذ روحانيون كاسته شده و ديگر نمي توانستند به تكفير و اعدام متفكرين و مخـالفين        

كه نويسنده قانون اساسي امريكـا بـود بـا          )  ميلادي 1743-1826(موهومات و خرافات اقدامي نمايند تا آنجا كه جفرسن آمريكائي         

د تمام مخالفت هايش با روحانيون و خرافات و مبتذلات آنها چنان محبوبيت و وجهه خوبي داشت كه حتي به رياست جمهـوري           وجو

  .آمريكا نيز نائل گرديد

 –    او مي گفت عقـل و منطـق و تحـري آزاد حقيقـت يگانـه راه جلـوگيري از اشـتباهاتند و تنهـا عوامـل مـشخص اديـان مجهـول                                  

 مسيحيان به نام وحدت و اتحاد ميليون ها اشخاص بـي گنـاه از زن و                 -ط در برابر خدا مسئول هستيم نه خلق او        دراموروجداني ما فق  

مرد و اطفال را كشته اند و هنوز نيم سانتيمتر هم به طرف اين وحدت و اتحاد پيشرفت ننموده اند آيا مقصود از اين وحدت و اتحاد           

   ونيم ديگر به رياكاران؟چه مي باشد تبديل نيم مردمان به ديوانگان

  در اين مطالبي كه تذكره نويسان به مسيح نسبت مي دهند بعضي مطالب اخلاقي و بلنـد پايـه ديـده مـي شـود ولـي در عـين حـال                                

بسيارند مطالبي كه ناشي از جهل بوده و بسيار بي معني و مهمل مي باشند كه                

 باور كردني نيـست     نشانه از شارلاطاني و شيادي گوينده آنهاست  به طوريكه         

و بـالاخره   صـادر از يـك شـخص واحـد اسـت            كه بگوئيم هر دو اين مطالـب        

كه موسس حقيقي و مروج مسيحيت مـي باشـد مـي گويـد او               » پولس« درباره

  .اولين كسي بود كه فلسفه مسيح را به خرابي و تباهي كشانيد
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  عصري كه مدعيان پيغمبري چون علف ميرويند     

افكار در سراسر عالم و رسوخ آن در ميان افراد بيشتري از طبقات مختلف به علـت تـسهيلاتي كـه صـنعت چـاپ و                  اشاعه اين قبيل    

جرايد فراهم نمود، تغييرات مهمي در افكار و روش عموم جمعي رابر آن داشت كه از پيروي اديان دست بردارنـد و علـم ماديـات                     

بعـضي هـم صـلاح دانـستند        . موده اند و خود را از مذاهب رسمي كنار كـشيدند          اين دسته رسما خود ابراز عقيده ن      . صرفه را بپذيرند  

  .سكوت اختيار كنند

  در اين ميان افرادي هم چه زن و چه مرد كه از هوش و قدرت نفوذ در افراد برخودار بودند و حس جاه طلبي هم داشـتند ولـي در     

د بازار شيادي گسترانند وبا ادعاهاي واهي و عناوين توخالي رابطه بـا             اجتماع موفق به تامين و ارضاء آن نشده بودند به فكر مي افتن            

خدا و وصول تجليات و وحي و الهامات بپردازند، عده اي ساده لوح و زود باور راكه هميشه درهمه جا به اندازه كافي يافت مي شـود                     

  .شان برسنددور خود جمع نمايند واز اين راه نفوذ كرده و مزورانه و فريب كارانه به اهداف

   اين گونه شيادان طرز فكرشان اين بوده و هنوز در اين عقيده راسخند واگـر دروغ بـوده كـه مـسيح پـسر خـدا بـوده چـرا هنـوز                 

ميليونها نفر براين قول ثابتند بنابراين ما هم اگر ادعاي وصول وحي و الهام نمائيم خواهيم توانست به اندازه كـافي مريـدان بـه هـم                        

 فكر هر كسي به سهولت ادعاي پيغمبري مي كرد، به طوري كه مي توان گفـت مـدعي پيغمبـري ماننـد علـف از روي       رسانيم، ازاين 

زمين روئيد وبه كام ساده لوحان خوش آمد مخصوصا اين روند در قرن نوزدهم سخت شديد شد، قرن نوزدهم ميلادي قرني اسـت                       

رگوشه شاهد شخصي بوديم كه ادعاي مظهريـت الهـي و وصـول وحـي و                دره. كه از اين قبيل اشخاص زياده از حد به ظهور رسيدند          

الهامات رباني نموده وبه ساختن دين جديد و تشكيلات مستقل پرداخته چون تعداد آنان بسيار وذكـر تمـامي ايـشان باعـث درازي                        

  .مطلب مي شود فقط نمونه چند نفر از آنها را نام مي بريم

اضافه كنيم واين درست است كه ما در فارسي براي معرفي تشكيلاتي كه يك مـدعي ملهـم بـه                          ضمنا يك نكته را هم لازم است        

الهامات الهي مي دهد دو لفظ داريم يكي دين يعني تشكيلات مستقل فرقه يعني شعبه از دين ولي در حقيقت مـدعيان از نظـر كلـي                    

ن است كه مي خواهيم بگوئيم در اين قرن افراد بسياري فرقي ندارند و تفاوتي بين اين دو دسته اشخاص موجود نيست مطلب در اي   

ادعاي وصول تجليات الهي نموده و داشتن رابطه با خدا و برگزيده شدن توسط اورا براي نجات بشرمدعي شده اند، حالا خواه ديـن                        

ين معني فقط يـك لغـت موجـود         مستقل ساخته باشند ويا به تشكيل فرقه و شعبه پرداخته باشند،تا آنجا كه در زبانهاي اروپائي در ا                 

 در اسپانيائي religiao در پرتغالي religion در آلماني religion در فرانسه religionمثلا در زبان انگليسي : است به تلفظ متفاوت

religion و بالاخره در زبان لاتين religioكه تلفظ تمامي آنها تقريبا رلي ژين است .  



 ۴٢٩

كاتوليك يا پروتـستان    : مي شود از طرف مي پرسند رلي ژين شما چيست؟واو در جواب مي گويد                در مصاحبه هائي كه با اشخاص       

 شما چيست به ترتيب پرتغالي و انگليسي كه بـه معنـي شـعبه و فرقـه و تيـره      sect يا  seitaيا يهودي و غيره و هيچگاه نمي پرسند         

وسسين اديان زردشتي و يهودي و اسلام هيچ پيغمبر ديگـري    است و گاهي براي شعبات اديان نيز به كار مي رود ودر حقيقت جز م              

  .تشكيلات مستقلي رااز راه وضع قوانين به خصوص منظور نداشته و بقيه كلا به عنوان اصلاحات و رفرم ها قيام كرده اند

 تنها بعضي چيزها را     مثلا مسيح هيچ گونه قاعده و قانون مخصوصي وضع نكرد، عينا مثل لوتر موسس پروتستاني كه در مسيحيت               

زائد دانست مثل صور و تماثيل در كليسا ويا منع ترجمه انجيل ويا شكل تشريفات غسل تعميد، مسيح نيز نمي خواست در يهوديت                       

پولس براي اينكه دين مستقلي بسازد وآنرا از يهوديت جدا كند حكايت يكشنبه و ختنه نكردن و غـسل                   . هيچ چيز تازه اضافه نمايد    

  . پيش آورد والا مسيح هيچ گونه قانوني وضع نكرده و مقررات خاصي رابرقرار ننموده بودتعميد را

    حالا بهائيان براي اينكه بگويند بها از ساير مدعيان رسالت و مظاهر تجليلات الهي ممتاز و مستقل بوده دليل مي آورند كه او دين                        

  .اندمستقل آورده و سايرين در ظل مسيح يا شارع اسلام بوده 

    اين مطلبي است بي اساس و بطوريكه نوشتم در اينصورت مسيح هم شرع مستقل نداشته ودر ظل موسي بوده زيرا نـه تنهـا هـيچ              

گونه قانون وتشكيلات جديدي را وضع ننموده بلكه حتي كتاب جديد هم نيـاورده وشـاگردانش وقـايع را نوشـته و ضـميمه تـورات                          

  .يحيان مجموعه تورات واين رسالات شاگردان مسيح    مي باشدنمودند تا آنجا كه كتاب مقدس مس

    درهر حال مطلب در اين است كه اشخاص بسيار ادعاي رسالت خدا را نموده و مـدعي شـده انـد كـه مـامور نجـات بـشر در ايـن            

 مرتبـه را بـه      5ه اند بها نماز     عصرند ومثل بها كه مسجد را به مشرق الاذكار تبديل نمود آنان نيز وضع كليساها را ترتيب ديگر كرد                  

 روز تقليل داده آنان نيز در دين خود تغييراتي در وضع غسل تعميد و مناجاتهـا و غيـره و بقيـه                       19 روزه به    30سه مرتبه ويا روزه     

بـر  مطالب آرايشي از قبيل نجات بشر و محبت و برادري و صلح و آشتي و غيره همان عقايد و افكاريست كه در سراسر جهان همه                          

لزوم آنها واقف وبراي جلب مردم زينت كلام و كتاب و روش خود مي نمايند، اينك چند تن از افرادي كه ماننـد بـاب و بهـا مـدعي                              

  :وصول تجليلات شده اند

  مقدسين آخرالزمان        
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 ميلادي چهارده سـال قبـل از ادعـاي بـاب در امريكـا يـك جـوان        1830 در سال  

اعت بوده و پيـروانش معتقدنـد كـه تحـصيل نكـرده             بيست و پنج ساله كه اهل زر      

ومدرسه نديده، ادعا مي كند كه فرشته خدا وارد و او رابه رسالت و رهبري خلايق                

 نداستان اودر كتابهـا و مقـالات دينـي آنهـا آن گونـه كـه اي ـ          . مبعوث نموده است  

ره جوان كه از كوچكي علاقه مفرطي به مسائل الهي و مناجات و غيره داشته وهموا     

در تفكر بوده ولي در پانزده سالگي يك روز بعد از مناجاتهـاي بـسيار بـه درگـاه                   

خدا وزاريها و تضرع هاي زياد نزد قادر متعال درخواست مي كند كه راه راست را        

به او نشان دهد و وي كه بين هزاران اديان و فرق مذهبي موجـوده حـق بـا كـدام                     

                                        .دام راه بايد هدايت شوديك بوده و كدام آنها درست است و او به ك

  ورقه هاي طلائي را مي گيرد!!) جبرئيل قرن نوزدهم(ژوسف اسميت از دست فرشته خدا                                                                                                           

دا و مسيح هر دو باهم براو ظاهر مي شوندوبه او مي گويند كه اديان و فرق موجوده باطلند و گمـراه و خـراب انـد و                            خ در اين حين  

. سپس قضايا به اين طور طـرح مـي گـردد   . مسئولين آنها فرو رفته در شهوات جاه طلبي و خود خواهي و دروغ و رياكاري مي باشند       

در فـلان نقطـه آمريكـا كتـابي         :مي گويـد  به او   براو نازل مي شود و    » موروني« خدا به نام  كه سه سال بعد دگر باره فرشته اي از طرف           

متشكل از اوراق طلا متضمن دستورات راه نجات بشر مدفون است، در كنار كتاب يك عينك مخصوص از جنس سنگي شفاف براي              

تو بايـد ايـن   . از زبانهاي موجود در دنيا استامكان قرائت اين كتاب ودرك مطلب آن كه به زبان مخصوصي مي باشد وآن زبان غير  

  .كتاب را به زبان انگليسي ترجمه  و متن آن را به مردم موعظه و اجراي تعاليمش را توصيه نمائي

مي باشد آن كتـاب را بـه دسـت مـي آورد وبـه دسـتور        ) josef smith(اين رسول خدا ومظهر تجليلات او كه نامش ژوزف اسميت

در نتيجه تشكيل ديـن جديـدي   .  انگليسي ترجمه واصل را به خدا عودت داده وشروع به تعليم متن آن مي كند            فرشته خدا آن را به    

بعد از آن متنابعا و مـستمرا جبرئيـل امريكـائي بـه او وحـي      . نيز معروفند، مي دهدmormon   به نام مقدسين آخرالزمان كه به نام

ه طوري كه معمول همه مدعيان رسالت است اين شخص نيز مورد حمله مخـالفين و             اگر چه ب  . رسانيده وامر الهي را تكميل مي نمايد      

دشمنان قرار گرفته وبه كرات مجبور به ترك محل هاي خود و مهاجرت از يك شهر به شهر ديگر گرديده و عاقبت نيـز زنـداني و                

 1213مـيلادي برابـر بـا    ( مـي كـشند   1844رده را       دشمنان به اين نيز اكتفا ننموده و به زندان حمله وكار او را همانجا ساخته ونامب               

  ).خورشيدي
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 بناي معظمي كه به عنوان كليسا ويـا مـسجد باشـد    1893    ولي در هر حال دينش به سرعت عجيبي رواج يافته تا آنجا كه در سال        

  .ر خرج گرديده است در امريكا مي سازند كه به پول آن وقت طبق تاييد رديه نويسانش سه ميليون دلاsalt lake cityدر

  .   در بين پيروان اين دسته اشخاص ظاهرا برجسته بسيار مانند سناتور و وكيل و افراد متمول و ثروتمند و غيره زياد ديده مي شود

    آنان داراي دانشگاه مخصوص به خود و تشكيلات منظم و متجددي مي باشند ودر تمـام دنيـا شـعبه هـا و پيـروان زيـاد و مراكـز                     

  .بزرگ و ملكي شخصي دارندرسمي 

    تنها در سن پالو تا كنون من به سه مركز آنها برخورد كرده ام يكي آپارتمان بسيار وسيعي در مركز شـهر نزديـك پـست خانـه                            

 و pinheiroاست و دو بناي بزرگ بسيار زيبا نيز كه به بهترين اثاثيه مزين ودر عين سادگي زيبائي خاصـي دارنـد يكـي در بخـش                     

  . از شهر سن پالو واقع شده استsanto amaro بخش ديگري

    مبلغين آنها همه جا ديده مي شوند حتي در كوچه و خيابان به اشخاص مراجعه ويا آنكه به در منازل رفته و مطالب خود را عرضه                          

يفه بعد از ختم تحصيلات خـود  بسياري از جوانان فارغ التحصيل امريكائي پيرو اين دين مانند انجام دوره خدمت نظام وظ        . مي دارند 

مشغول مي شوند ودر اين قسمت ابتكارات عجيبي به كار مـي برنـد تـا كنـون         » امراالله«يك سال به ممالك خارجه مسافرت وبه تبليغ       

  .چهار بار نام بردگان به شخص من مراجعه نموده اند

ش قيافه و مرتب به من مراجعه كرد و اظهـار داشـت                اول بار روزي در حالي كه در خيابان عبور مي كردم جوان خيلي شيك و خو               

كه مشغول تهيه آماري است در خصوص ضد شرب الكل و ظاهرا مي خواست نظريه مرا بداند تا بعـد كـم كـم وارد تبليغـات ديـن                             

ز پيـروان ايـن   من از لهجه او دانستم كه امريكائي است نه برزيلي و چون به داستان آشنا بودم فوري دريـافتم كـه بايـد ا            . خود شود 

دين باشد و چون پرسيدم تاييد كرد و بدون زحمت وارد مطلب شد و شروع كرد به تبليغ كردن من، بدو گفتم كه بـه مطالـب شـما                             

  .آشنا و كتابهاي شما را هم خوانده ام وبه مجالس اين دين نيز چندين مرتبه حاضر شده ام و خلاصه او را از سر خود كندم

  . به مراتب شديدتر و سخت تر از بهائيان مي باشنداينان در تعصب و تبليغ

» احبـاءاالله « صحبت كنيم جلساتشان بسيار روحاني تر از جلسات       » اهل بها «الحق جلسات مرتب و تشكيلات منظمي دارند وبه اصطلاح        

ن گذارده موسس دين خود     است وبراي نگهداري جوانانشان برنامه هاي بهتر و مفيدتري دارندودر تعصبات نيز پا را فراتر از بهائيا                

را يگانه نجات دهنده بشر كنوني و گرفتاريهاي آن مي دانند وحاضر نيستند كمترين ايـرادي راجـع بـه او و مطـالبش و تعليمـاتش                           

  .بشنوند چنان گمان برند كه به حقيقت مطلقه واصلند وغير آنها همه در وادي جهل و ناداني و غفلت و تباهي سرگردانند

  علم مسيحائي
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كه طبق حكايت پيروانش در طفوليـت داراي هـوش و    ) baker edy( ين بار مدعي پيغمبري خانمي است امريكائي به نام بيكراديا

 سالگي 17فراستي فوق العاده بوده ودر يازده سالگي با پدر و روساي مذهبي در كليسا به مباحثات علمي و مذهبي مي پرداخته ودر        

يك بار دچار مرض شديدي مي شود كه اطبـا را اميـدي بـه نجـات او     . داراي افكاري بلند بوده استزبانهاي متعددي را مي دانسته و  

  .نبوده تا آن كه روزي به خواب سنگين فرو مي رود و چون بر مي خيزد اثري از مرض موجود نبوده و بكلي شفا مي يابد

روح مي شود به طوري كه مجددا اطبا او را جواب نموده         بعد چندي اتفاقا روزي بر روي يخ لغزيده به زمين مي خورد و به شدت مج               

  .وهيچ گونه اميدواري به امكان نجاتش نمي دهند ولي معذلك اين بار نيز به وضع معجزه آسائي نجات مي يابد و خوب مي شود

ه داشـتن بـا خـدا     سالگي شروع ميكند به ادعاي مظهريت الهـي نمـودن و رابط ـ  45م يعني در سن -1866بعد از اين واقعه در سال     

كتاب تعاليم و دستورات خود را به عنوان علم و شفا انتشار داده و مدعي مي شود كه خدا او را سالها بـراي                        1877وبالاخره در سال    

چنين روزي پرورش مي داده وو امروز به او تجلي وراه شفاي امراض رابر او مكشوف واو براي نجات بشر از آلام جسمي و روحاني                         

خلاصه مدعي مي شود داروها تاثيري نداشته و امراض را مي توان از طريق روحاني و مناجات و تاثير قوه عقلانـي                     . ه است مامور كرد 

معالجه نمود و خداوند اين قوه را بدو بخشيده وكسي كه به او ايمان داشته باشد واز او متابعت نمايد داراي چنـين قـوه نيـز خواهـد                             

  .هد گرديد ، معجزات بسياري از طريق شفاي بيماران صعب العلاج بدو نسبت مي دهندشد و قادر به معالجه امراض خوا

  تشكيلات ديني او بسيار وسيع وبه نام علم مسيحائي رواج دارد وحتي رديه نويس كاتوليك   

انگلـستان و   مـي نويـسد ايـن ديـن در امريكـا و             ) مرجع رسمي تشكيلات كاتوليك كه عليه اديان غير كاتوليك رديـه مـي نويـسد              ( 

استراليا و ساير زمينهائي كه به انگليسي تكلم مي نمايند رواج فراوان يافته وبه طور سريع در پيشرفت است و به قـول پيـروان ايـن                           

 سالگي فـوت و بـه طوريكـه رديـه نـويس نوشـته اسـت سـه                   86اين خانم در سن     . دين درهر روز يك كليساي جديد بنا مي نمايند        

  .ت از خود باقي گذاشته استلاربه پول وقدميليون 

 adventistesظهوريون

      بايد به ياد داشته باشيد كه بهائيان از جمله دلايلي كه براي پيشگوئي دين خود مي آورنـد حكـايتي اسـت كـه در امريكـا اتفـاق                             

 1843ر 3ر21 در  سالگي از مطالب انجيل چنين استنتاج كـرد كـه مـسيح     34در سن   ) 1849-1782(افتاده كه شخصي به نام ميلر     

بنـابراين از   ) روز قدس الاقداس پاكيزه خواهد شد     2300كه مي گويند بعد   14آيه8استفاده از كتاب دانيال فصل    ( ظهور خواهد كرد  

بعد از فرا رسيدن تاريخ مـذكور و        » علامات وقت «  م شروع مي كند به انجام تبليغات دامنه داري وتاسيس روزنامه به نام             1818سال

 فروردين مي 29 برابر با 1844ر4ر18ح، ميلر گفت كه در محاسبه اشتباه كرده و حساب صحيح آن را موكول به           ظاهر نشدن مسي  
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اينجاست كه بهائيان از موقع استفاده كرده و مـي گوينـد او راسـت گفتـه و        (  مي كند  1844ر10ر22باشد و بعد هم آن راموكول به      

 برابر بـا دوم     1844ر5ر23رده واين همان روز دعوت باب است كه آن را           درست پيش بيني نموده وفقط كمي در محاسبه اشتباه ك         

ارديبهشت قلمداد مي كنند و به همين عنوان است كه موفق شده اند چند نفر امريكائيان را به بهائيت جلب و هـسته اوليـه را در آن    

ا مطالعـه خـواهيم كـرد، خـواهيم ديـد كـه       سرزمين از بين پيروان اين دسته تشكيل دهند وحال آن كه چنان كه بعد اين موضـوع ر               

وثانيا اين بها بود كه خود را رجعت مسيح قلمداد مي كرد      ) كيفيت ادعاي باب نه بدين شكل است كه فعلا معروف بين بهائيان است            

  ).و هيچ گونه ربطي به تاريخ مذكور و حكايت باب ندارد

را دريابد ولي جمع كثيري بـدو معتقدنـد ودر انتظـار ظهـور مـسيح                 فوت مي كند بدون اينكه ظهور مسيح         1849باري ميلر در سال     

باقي ماندند و جمعي از مديران نيز دچار ياس و ترديد گرديده و احتمال پراكندگي جمع مي رفت كه ناگهان دونفر از ايـن مريـدان       

اسبه اشتباه نكرده بلكه كيفيت ظهـور  يكي بعد از ديگري مدعي شدند كه خدا و مسيح برآنها تجلي نموده و گفته اند كه ميلر در مح  

  .را درنيافته است

يكي از انها به نام ادسون مدعي شد كه خداوند بدو تجلي نموده و گفته است كه ميلر در محاسبه اشتباه نكرده بلكه مقصود از قدس                          

 كتاب دانيال را مـي نمايـد        8، باب   14الاقداس رادرك ننموده مقصود از مكان مقدس مكان مقدسي درآسمان است و استناد به آيه                

  : مي كند كه مي گويد8 فصل 12قدس الاقداس در آسمان است نه در زمين و استناد به رساله پولس به عبرانيان آيه : مي گويد كه

 مسيح داخل قـدس الاقـداس واقـع در آسـمان     1844ر 10 ر 22بزرگترين روحاني را در آسمان ديدم وبالاخره توجيه نمود كه در         

اضافه كرد كه درست است كه مسيح بعد از مصلوب شدن به داخل آسمان شده ولي در آن وقت در خارج از قدس الاقداس                        شده و   

آسماني اقامت نموده و اكنون داخل مكان مقدس گرديده ومشغول بررسـي مـدارك زنـدگي و رفتـار كليـه بـشر مـي باشـد اعـم از                    

  .مردگان و زندگان

آسـمان در اينجـا يعنـي    ( ت كه خواب نما شده كه مومنين يعني تابعان ميلر به آسمان مـي رونـد      ديگري خانمي به نام الن هارمن وي      

بالنتيجه مريدان خوشحال شده واو را پيغمبر شناخته واو هم از تماس بـا خـدا دسـت بـر نداشـته و متـواترا وصـول وحـي و                           ) بهشت

انجيل نازل مي كند و حتي روزي مدعي مي شود كه مـسيح          الهامات و قبول تجليلات نموده و دستورات و تاويلات در خصوص آيات             

او را به آسمان برده و ضمن گردش دادن او در نواحي مختلفه آسمان لوح اصلي احكام عشره موسي را نيز بـه او نـشان مـي دهـد و           

ته و توصيه مـي كنـد كـه         مخصوصا قانون احترام شنبه و مقدس شناختن آن را كه با هاله از نور احاطه شده بود بدو خاطر نشان ساخ                    
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شنبه است كه بايد مومنين تعطيل نموده و مقدس شمارند نه روز يكشنبه واز ايـن جاسـت كـه پيـروان ايـن مـذهب و ايـن پيغمبـر                               

  .يكشنبه ها را رها كرده و شنبه را تعطيل مي نمايند وحتي در اين مورد از يهوديان متعصب ترند

مپاني فروش زمين است و از پيروان مذهب ظهوريون مي باشد دستور داده بـود كـه                 كما اينكه يك دكتر حقوق را كه صاحب يك ك         

 6و5 عصر كمپاني را تعطيل و اعضاء بروند كه مبادا تاخيري شود وداخل در شب شنبه گردند كه خود ساعت 4و 5جمعه  ها ساعت 

  .شروع مي شد

 و معرض وصول تجليات الهي و الهام و انزال آيات و صـاحب       باري اين خانم پيغمبر هم مدت هفتاد سال بدين شغل خود ادامه داده            

  .مصونيت كبراي محض براي پيروانش تلقي و هر تعبير و تفسيري كه مي نمود به نام خدا اظهار مي داشت

افـراد  . پيروان دين ظهوريون نيز داراي تـشكيلات بـسيار مفـصل بـوده ودر بـسياري از ممالـك داراي جمعيـت كثيـري مـي باشـند               

يون از مشروبات الكلي برحذر بوده و زنان آنها در كمال سادگي و بدون آرايش صـورت بيـرون مـي آينـد و داراي تعـصبات                           ظهور

در برازيل تقريبا برابر كليساهاي كاتوليـك كليـسا دارنـد بـا             . شديد مذهبي بوده و در تبليغ افراد نيز جديت فراوان نشان مي دهند            

  . كوچك تر استاين تفاوت كه كليساي اينان محقر و 

  روحيون
در اين جا مدعيان پيغمبري ما دركار خود تنوعي آورده و وحي و الهامات خود را به خـدا نـسبت نـداده بلكـه گفـت كـه ارواح او را                                

راهنمائي و مامور نجات بشر كرده اند و بدو دستور داده اند ديني تاسيس نمايد كه مافوق همه اديان باشد يك دين بزرگي كه همه                         

  .ان رادرخود بگنجاند ديني كه لايق خداوند بزرگ قادر متعال باشدادي

به طوريكه مي دانيد افسانه ارواح و احضارمردگان يا ارواح آنها و مكالمه با ايشان تازگي ندارد بلكه از بـسيار قـديم كـه ابتـداي آن                            

لمي دارنـد وبـا زنـدگان در تمـاس بـوده ودر             معلوم نيست جماعات زيادي بر اين عقيده بوده اند كه ارواح مردگان بـراي خـود عـا                 

زندگي آنها اعم از بد ويا خوب مداخله خوب و يا بد مي نمايند و منشاء آن نيز حـسب عقيـده بـسياري از مـورخين ايـن اسـت كـه                                 

 هـدايت ايـل     رئيس ايلي كه محبوبيت و نفوذي درافراد ايل خود داشته فوت  مي كند و زعماي ايل براي اينكه از ادامه نفوذ او براي                       

استفاده نمايند مدعي   مي شوند روح او بر آنها ظاهر و دستورات مي داده است مقدمـه تاسـيس اديـان غيـر الهـي و طبيعـي نيـز از                             

  .همين جا شروع مي گردد

مي زيسته طبيعـي بـوده كـه سـمت     1869و1804 مي باشد ودر بين سنواتALLAN KARDECباري اين پيغمبر كه موسوم به 

 كتابي درباره اصول عقيده روحيون انتشار داد و اعلام ميدارد كه مطالب اشعاري، از               1858گاه نيز داشته است در سال       استادي دانش 
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او نيست بلكه ارواح متن اين كتاب را به او القا كرده اند واورا ماموريـت داده انـد تـا ديـن بـزرگ خـود را برپايـه عقيـده روحيـون                                  

 شايان توجهي به دست آورده ودر سراسر دنيـا تـشكيلات وسـيع و پيـروان متعـصب وبـسيار                     تاسيس نمايد ودر اين زمينه موفقيت     

  .عميق از لحاظ معتقدات به اصول دين دارند

  .ناگفته نماند كه پيروان اين شخص معتقدند كه تشكيلات آنها تشكيلات ديني نيست بلكه جمعيتي علمي است

يع كه درسالن كنفرانس هاي آن هر يكشنبه چندين هزار نفـراز مـومنين بـا                در شهر سن پالو بر يك مركز اصلي بسياربزرگ و وس          

كمال خلوص حاضر شده و حتي راهروها هم مملو مي شود، در نواحي مختلف شهر نيز مراكز متعدد ملكـي از خـود دارنـد كـه مـن                             

طق هاي آتشين و مهيج ايراد مي نماينـد         مناجاتهائي به قول شما بسيار روحاني دارند و ن        . شخصا چندين مركز آنها را ديدن نموده ام       

و سرودهاي دلنشين توام با موزيك مي سرايند وبه اصطلاح بهائيان صورتهائي زياده از حد نوراني داشته و نسبت به يكديگر و حتي                       

اي شـما   من حكايت ملاقات هاي خودم را وحضور در مجالس احضار ارواحشان رابـر            . به ديگران كمال مساعدت و دلسوزي را دارند       

ولي شما به ياد بياوريد كه وقتي حكايات مرا مي شنيديد كـه چگونـه سـالن را      . نقل كرده ام و نمي خواهم در اينجا به تكرار بپردازم          

وشـايد  شما را چقدر خنـده مـي گرفـت؟          تاريك محض نموده و چند نفر لباس سفيد پوشيده وبه عنوان ارواح در حركت مي آمدند                 

آن آقاي ميشل ابرس راكه درسان كايتانومغازه پارچه فروشي داشت با چه روحانيتي مي خواست ما را تبليغ             شما هم به خاطر داريد      

كرده و وارد اين دسته نمايد و بايد به ياد داشته باشيد كه مي گفت يك زماني رماتيسم داشته و ارواح از آسمان بـراي او دوا آورده                          

  .شده ويا ساير حكاياتي كه نقل مي كردماند و با استعمال آن رماتيسمش به كلي خوب 

 BELنميدانم بعدا حكايت سروصدائي را كه در روزنامه ها راه افتاده بود توجه كرديد يا نه كه فردي از اينها در شهر بل اوريزنتـه  

HORIZENTE    عالجـه         در تاريكي محض عملهاي جراحي انجام و زخم معده و آپانديس و غيره را در تـاريكي مطلـق جراحـي و م

مي كرد و مريدان مدعي بودند كه اوهيچ گونه سواد و تحصيلاتي نداشته بلكه ارواح دكترهاي مهذب و جراح هاي مجرب مـرده در                        

جسم او وارد و او را قادر به انجام اين عمليات جراحي در تاريكي مي نمايند وحتي دولت برازيل در مقام تعقيب نـامبرده برآمـده و                           

  . بدون داشتن جواز وي را تحت محاكمه و تعقيب قانوني كشيدبه عنوان طبابت

روزي من طي صحبت با آن آقاي ميشل ابرس به مناسبتي اشاره به اين حكايت مسيح در انجيل كردم كه وقتي گرسنه در بيابان مي                     

انه انجيـري در آن نيافـت    گذشت و از دور درخت انجيري ديد و به اميد خوردن چند انجير و سد جوع به طرف آن رفت ولي متاسف                     

پس عصباني شده وآنرا لعنت و نفرين كرد و في الفور درخت خشك شد و به او مي گفتم اين حكايـت نبايـد درسـت باشـد و بايـد                               

ساختگي باشد، زيرا اولا يك فردي كه به عقيده شما پسر مخصوص خدا و روح القدس مجسم است لااقل به علم غيبي كه دارد بايـد            
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 درخت انجير ندارد و زحمت رفتن تا آن محل را به خود نمي داد خاصه آنكه آخر فصل پائيز بوده و بالطبع هر طفلي                         مي دانست كه  

ثانيا روح القدس مجسم نبايد عصباني شود كه درخت را گناهي نبوده  بلكه              . مي دانسته كه در اين فصل انجيري به درخت نمي ماند          

رابعـا كـسي كـه    . مجسم و استاد و مربي بزرگ هيچ گاه زبان به نفرين و لعنت نمي گشايدثالثا يك روح القدس . اقتضاي فصل بوده  

مرده ها را زنده مي كرد و مريضان را شفا مي داد نمي توانست درخت بي انجير را به انجير نشاند وبدين طريق هم روحـي تـازه در                             

خشك شدن درخت حاصلي براي هيچ يك ايجاد نمي شد          درخت انجير دميده و هم خود سدجوعي مي نمود زيرا از نفرين كردن و               

نه براي شخص او نه براي درخت به قرار معلوم آقاي ميشل اين حكايت را براي مبلغـين و روسـاي روحيـون مـي بـرد و آنـان مـي                                

ن بـار مـرا     گويند لازم است اين شخص در يك جلسه احضار ارواح حاضر شود تا مطلب رابر او آشكار نمايند، ميشل با اينكـه چنـدي                       

باين جلسات برده و خود تصديق كرده بود كه جز صحنه هائي مسخره آميز و تاترهائي كه آرتيستهاي آن در نهايت بي مهارتي بـه                  

حسب الدستور آنان با اصرار زياد و حتي گفتن دروغ به اينكـه رئـيس كمپـاني مرسـدس بنـز هـم مـي                         . كار مشغولند چيزي نيست   

به اتفاق مي رويم بالاخره مرا قانع كرد كه بار ديگر بدين جلسه حاضر شوم شـايد مـي دانيـد كـه رئـيس                        خواهد بيايد و با ماشين او       

من مي دانستم كه اين مطلب عاري از حقيقـت اسـت بلكـه جـواني سـاده لـوح از                     . كمپاني مرسدس بنز از سران لشكر برازيل است       

  . را بدان جلسه بردمومنين كه متصدي يكي از دواير كمپاني بود با ماشينش آمد وما

افراد آرتيستي كه بنا بود در آن شب رل ارواح را بازي كنند تا قبل از شروع نمايش در پشت سر ما جاي گرفتند تا شايد مطلبـي از                             

من مسموع دارند ودر ضمن مطالب خود به عنوان اينكه ارواح از همه چيز خبر دارند بگويند و لااقل مرتبت ايمان ميشل را محكمتر                        

  .راسخ تر نمايند و 

كايت كرده بودم بسيار مسخره آميز و صحنه تـاتري بـس ضـعيف و مهمـل                 حبازي اين صحنه هم مثل ساير صحنه ها كه براي شما            

بود وآقاي روح احضار شده شروع كرد به ابراز اينكه ما مطالب الهي را نمي توانيم درك كنيم وآنچه در انجيل الهي است ما را نمـي                           

 تفسير و تاويل نمائيم وخلاصه بيانش اين بود كه كسي كه اين گونه دست به تفسير انجيل و ايراد آن بزند حـلال زاده  زيبد بر اينكه 

نبوده ودر نطفه او شك است واين بيچاره غافل بود از اينكه يكي از ايرادهاي بزرگي كه مسيحي هاي كاتوليك و رديه هـاي رسـمي            

ن آلن كاردك نوشته و آنها را شديدا  محكوم و مرتد صرف و كافر محض وغيـر قابـل                    خودشان عليه آن دسته روحيون و موسس آ       

معاشرت قلمداد كرده اند اين است كه آلن كاردك معتقد بوده كه مطالب انجيل براي دسته خاصي نبوده و عمومي است وهـركس                       

 نبايد تاويل و تفـسير آن در انحـصار يـك دسـته     حق دارد آن را بخواند و مطابق فهم خود آن چه مي تواند درك و استنباط نمايد، و        

  .مخصوصي به عنوان كشيش و غيره بماند
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باري اين آقاي ميشل به من گفت چون شما در وجود ارواح شك كرده وبه آنها توهين كـرده ايـد آنهـا يـك چيـزي از منـزل شـما                                

ارواح از منزل شما پي جامه شما را بيرون آوردند          بيرون خواهند آورد تا مطلب به شما ثابت شود، بعد چندي مرا ديد و گفت ديدي                 

بلي گفتم چه طرحي داشت گفت خطوط راه راه آبي داشت گفتمش رفيق عزيز من سالهاسـت كـه مـن                     : گفتم شما آنرا ديديد گفت    

  .پي جامه به كار نمي برم

 تا خارج شوم پيراهن و شلوار مستعمل را يعني هيچ گاه عادت نداشته ام شب با پي جامه بخوابم و روز نيز وقتي از خواب برميخيزم               

كه در خارج نمي پوشم در خانه استفاده مي كنم زيرا اساسا به كار بردن پي جامه را به طور كلي دوست ندارم تا چه رسد طرح هائي       

اي رفتن بـه حمـام   را كه مثل لباس زندانيان است بلكه فقط دو رب دوشامبر يكي زمستاني و ديگري تابستاني دارم كه فقط آن را بر        

به كار مي برم و آن هم هيچ گاه تا به حال چنين طرحي نداشته و اصولا چيزي هم از خانه من بيـرون نرفتـه اسـت، گفتـه مـرا بـاور                                  

نكرد و فكر كرد اين من هستم كه دروغ مي گويم و ارواح شلوار پي جامه راه راهي را از خانه من بيـرون آورده وبـه او نـشان داده                               

  . اند

ل شما فكر كنيد چه مهملات و مزخرفات وچه عقايد سخيفي در دنيا طرفداران جدي ومومن حقيقي جانفشان پيدا مي كند وبه چه       حا

  .نحو اشخاص ساده لوح استثمار مي شوند

مـي  اينها عقيده دارند كه انسان مركب ازسه جزء است ماده يعني جسم و روح و يك عنصر واسطه بين اين دو، و وقتي مـرگ واقـع            

شود روح قالب و جسم را رها كرده وبـه عـالم خـود كـه در سـاير سـيارات هـستند مـي رود و معتقدنـد روح مركـب از يـك مـاده                                     

هورقليائي است كه توسط اشخاص مخصوص ممكن است ديده شود وآنها اگر چه از حيث صـفات و اخـلاق و خـصوصيات و قـدرت               

گان مداخله مـي نماينـد و باعـث هـدايت ونيـك بختـي ايـشان و يـا ضـلال و                       مساوي هستند ولي به طور بد ويا خوب در زندگي زند          

  )همان موردي كه شيخي گري مطرح مي كند( گمراهي و تباهي آنان  مي گردند

وديگر حكايت تناسخ است كه معتقدند ارواح آنقدر به اين عالم بر ميگردند واز اين جسم بدان جسم داخـل مـي شـوند تـا تكميـل                            

 عالي تري نائل شوند اگر كسي كور و يا شل متولد مي شود به علت آن اسـت كـه روح او در وقتـي كـه در قالـب            گردند وبه مقامات  

ديگري بوده گنهكار بوده و حالا بدين نحو مجازات مي شود، يك شخص ممكن است در يك عصر ژوليوس سـزار بـوده ودرعـصر                         

تان شود و قس عليهذا جمعيت اينها ازساير ادياني كه در اينجا ذكـر  ديگر مثلا داروين ودرعصر ديگر ملكه ويكتوريا امپراطورانگلس   

كردم خيلي بيشتر است و تقريبا بعد مسيحيهاي كاتوليك بزرگترين دسته را تشكيل مي دهنـد وچـون همـه اديـان را در خـود مـي              

 ديده مي شوند و افـراد برجـسته         لهذا پيشرفت زياد داشته ودرهر جا     . پذيرند بدون اينكه لازم باشد شخص ترك دين خود را نمايد          
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تحصيل كرده از قبيل محاسب و روساي كارخانجات و غيره بسيار مي شناسم  كه از اين دسته اند ودردنيا نيز مخـصوصا در فرانـسه    

  .ايتاليا مصر و سوريه و لبنان و ساير ممالك امريكاي جنوبي بحد وفور مشاهده مي شوند

  موعود جهاني
رها منحصر به اروپا و امريكا و خاورميانه است درشرق دورنيز از اين قبيل بسيارند منتها من وسـيله مطالعـه                     تصور نكنيد كه اين تات    

وبه دست آوردن شواهدي از آنها ندارم ولي در برازيل با يكي از آنها برخود كرده ام كه اصل آن در ژاپن است وحتـي جزواتـي از                             

 25 گرفته ام داستان آنكه يك جـوان تـاجر ژاپنـي كـه از اهـل علـم نبـوده در سـن         پيروان اين دين براي مطالعه و شناسائي بيشتر 

سالگي بعد برخورد با بحرانهاي اقتصادي كشور و شكست در كسب و تجارت به عالم روحانيـت افتـاده و بـالاخره بعـد مطالعـات و                  

 خداوند او رابرگزيـده اسـت تـا در روي           در ژاپن دعوي ماموريت الهي مي نمايد كه       1953 سالگي يعني در سال      53تتبعات در سن    

  .زمين بهشت موعود راتاسيس نمايد

اگر چه بعد از بيست سال فوت مي كند و رهبري پيروان او اكنون با دخترش مي باشد ولي در همين مدت كوتاه پيروان كثيـري در             

ي خـود بـه عنـوان معبـد ومركـز اداري و غيـره        ژاپن امريكا و هاوائي و برازيل دارد وداراي ابنيه متعدده وساختمانهاي متفرقه ملك ـ            

  .هستند در برازيل چندين مركز دارند كه دوتاي آن رامن شخصا ديدن نموده وبا مومنين آن صحبت كرده ام

در برازيل و ژاپن با كمال خلوص و به قول احباءاالله در نهايت روحانيت و وجوه نوراني و صفا دورهم جمع مي شوند و مراسمي به جا           

  .ورند كه اگر شما آن را ببينيدجز تاسف و تحير و خنده كار ديگر نخواهيد كردمي آ

ترجمـه مـي كـنم زيـرا ترجمـه آن ايـن       » موعود جهاني« است كه من آن راMESSIANA MUNDIALاسم اين دين به برازيلي 

  .است كه تمام اديان نجات دهنده رادر روز آخر منتظرند

  .»نورالهي « م و نظاير آنها يك تكه كاغذ مخصوص دارند كه روي آن نوشته شدهشتر اسم اعظآنها به جاي صليب و انگ

خلاصه مثـل دعاهـائي كـه در    .( اين كاغذ تا شده در يك كيسه ابريشمي از ژاپون براي افرادي كه لايق دريافت آن شده اند مي آيد              

 توانند اين كاغـذ را بـا تـشريفاتي بـه اشـخاص ديگـر       واينها مي) ايران اشخاص به بازوي خود مي بستند تا از شر اجنه محفوظ مانند         

  .وانند اين نور و ياقوت را به ديگران انتقال دهندتبدهند واشخاصي كه حامل اين كاغذ هستند داراي نور الهي بوده و مي 

ند ودر مقالـب  بدين ترتيب كه اشخاص طالب گيرنده اين نور يا شخصي كه مي خواهد از مرض شفا يابد ويابه حاجتي برسد مي نشي                

او شخصي كه داراي قوت و نور الهي است نشسته و دو دست خود را بالاي شانه هاي شخص طالب نور وقوت مدت ها نگه مـي دارد               

و اگر شما به معبد آنها وارد شويد مي بينيد كه عده كثيري دو به دو مقابل يكديگر نشسته و دودست يك طرف بر روي شانه هـاي                            
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يد چه صحنه دلخراش و محزوني بوده وچگونه انسان را از جهالت و ناداني اين افراد به حالت تاسف و تاثر      طرف ديگر است فكر كن

مي اندازد ازطرفي وقتي اين مسخره بازي ها را مـي بيـنم و كثـرت مريـدان را مـشاهده     مـي كـنم تعجـب مـي كـنم كـه بهائيـت                                       

  .آنها مريداني بهم رسانداينقدرعقب مانده و نتوانسته است لااقل به اندازه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خدايان ايراني
من متاسفانه چون از ايران دورم نمي توانم شواهدي از اين قبيل در تاريخ ايران و ممالك اسـلامي جـستجو كـنم زيـرا بـه مناسـبت                             

و مـسيحيت نرسـيده     شدت عمل مسلمين عليه اينگونه مدعيان ايشان نزجي نگرفته وبه رونق مدعيان پيغمبـري در اروپـا وامريكـا                    

اينست كه معروفيت كلي نيافته اند و فقط به وسيله تاريخها به وجود آنها مي توان آشنائي يافت از جمله قضيه صوفي اسلام بخارائي                        

است كه دعوي وحي و الهام نموده و جمعي را به دور خود جمع كرده و موفق شد حاجي فيروز الدين ميرزاي افغـاني حـاكم هـرات                            

  .خود جلب كرده نمايدرابه طرف 

اين شخص به اميد معجزه آن پيغمبر لشكري فراهم و با قواي دولتي عزم جنگ نمود نقش پيغمبري كاري از پـيش نبـرده و قـواي           

  .فتحعليشاه قاجار بزودي كار او را ساخته و شخص پيغمبر نيز كشته مي شود

 خريدار پيدا كند خواه نكند از سر بعضي نيـز بيـرون نمـي رفتـه                 ولي در هر حال هيچ موقع فكر مدعيان توخالي و عرفان بافي خواه            

  : هجري نوشته اند مي گويد1212كما اينكه في المثل نور علي شاه كه از روساي معروف صوفيه بوده است وفاتش رابه سال

       در قعر بحر بي كران آن گوهر يكتاستم                                  من در تاج خسروان آن لولو لالاستم                           
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  گه نار و گه نور آمدم گه مست و مخور آمدم   بر دار منصور آمدم هم لام و هم الاستم

به طوريكه ملاحظه مي كنيد خلاصه مي خواهد بگويد كسي كه با موسي حرف زد من بودم كسي كه مـصلوب شـد يعنـي مـسيح مـن           

ضرات اعم از صوفيه و غيره وارد تفسيراتي مي شوند كه مقصود از خدا و رب نار و نور و رجعت            بودم اگر چه در اين قبيل دعاوي ح       

مسيح و موسي چيست ولي هرچه كه تفسير آنها باشد در هر حال مطالبي است تو خالي و بي اساس و موجب اتلاف وقت و بحثهائي                          

  .58بي نتيجه وبي سر و ته مي باشد

سي كوره سوادي و عرفاني مي يافته به ادعاي خدائي    مي پرداخته منتهي  بعضي موفـق مـي شـدند           و شاهد اينكه در ايران نيز هرك      

جمعي رابه خود معتقد نمايند و جمعي موفق نمي شدند، لوحي است از عبدالبهاء كه مي خواهد بگويداو هيچ گونه ادعـائي نداشـته و                      

بـه طـور مقدمـه مـي        )  مكاتيب عبدالابها جلد دوم    256 و   255ر صفحه بش عبدالبها و صفتش عبدالبها و رسمش عبدالبها و غيره د          قل

  :گويد

كتابي در تفسير صمد نـازل واز عنـوان كتـاب تـا             ) ميرزا محمد علي بار فروش از حروف حي واز سران بابيها          ( قدوس     « 

اني انـا االله    ) قرة العين است  حي و مومنين اوليه باب زني معروف به          يكي ديگر از حروف   ( نهايتش اني انا االله است و طاهره      

در قـصيده و  ) بهـا ( وهمچنين بعضي از احبا در بدشت و جمال مبارك      .  رادر بدشت تا عنان آسمان با علي الندا بلند نموده         

در جميـع   « :بعـد مـي گويـد     »  .رقائيه مي فرمايند كل الالوه من رشح امري تالهت و كل الربوب من طفح حكمـي تربـت                 

  .» را به بحور الوهيت و ربوبيت تبديل ننمايممراتب ذره از عبوديت

ملاحظه مي كنيد حتي ادعاي الوهيت چنان پيش پا افتاده روز بوده كه عبدالبها چنين تنزلي را نمي خواسته بنابر اين عجيب نبـوده                          

يده ادعا كرده كه رب است اگر ميرزا علي محمد تاجرزاده هم كه كوره سوادي از محضر سيد كاظم رشتي يا جاي ديگر به هم رسان              

اعلي است و يا آنكه ميرزا حسينعلي پسر ميرزا بزرگ منشي باشي دوائر دولتي وقت بر اثر مطالعه چند كتاب بگويد تمـام خـدايان                         

  .رامن خدا كرده ام و اين من بودم كه علي محمد باب را رب اعلي كردم

حكايت اين دعاوي بي معني و توخالي بين ساير پيروان باب نيـز ادامـه   ) برادر بها(      گذشته از دعاوي ميرزا يحيي معروف به ازل     

  :داشته كما اينكه نبيل زرندي مي نويسد

  :624    صفحه 

                                                 
  .جناب باب و بها نيز همانند متصوفه به عرفان بافي پرداخته اند و قائل شده اند به اينكه عينا همان انبياء قبل هستند آه دو مرتبه بدنيا امده اند 58

  : چنين مي نويسد١٣۶ميرزا عليمحمد باب در آتاب بيان فارسي صفحه : مثلا
زيرا آه مثل امر االله مثل شمس است اگر مالانهايه طالع شود يك شمس زياده نيست و آل ) يعني حضرت محمدص( همان رسول االله است) يعني باب(و اوبعينه« 

  .»به او قائم هستند
 .در صفحات بعد مدارآي دراين باره نقل خواهد شد. وبالاخره پا فراتر گذارده و براي اينكه از صوفيان عقب نيوفتد ادعاي خدائي هم آرده اند
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مشاهده فرمودند كه سيد علاو عراقـي دام فريـب گـسترده و مـدعي شـده كـه روح                    ) يعني بها ( چون به كربلا رسيدند      « 

ر اصحاب هم مانند شيخ سلطان كربلائي و حاجي سـيد جـواد فريـب او را          القدس در هيكل او مجسم است جمعي از مشاهي        

شيخ سلطان را عقيده اين بود كه از بزرگترين شاگردان سيدعلا دوست و بعـد از او                 . خورده اند وبه دامش گرفتار شده اند      

ه نفوس گمراه نيندازد واز رياست به وي منتقل خواهد شد حضرت بهاء االله او را نصيحت فرمودند كه خود را به دام اينگون                 

  »قيد بندگي آنان خويش را رها سازد واو را وادار كردند كه به خدمت امر باب قيام نمايد

    ملاحظه مي كنيد بها چگونه دعوي اشخاص غير خود را دام فريب تلقي و ايمان به فردي غير خود را اسارت و بندگي نام مي نهـد                           

  .ايان و سفينه نجات اعلام و ايمان به خود را ورود به ملكوت الهي تعبير مي نمايدو خود از طرف ديگر خود را خلاق خد

وازشما دوست عزيزاكنون سوال مي كنم در بين اين نمونه ها كه از مدعيان بين مسلمين ومسيحيان و بابيـان ذكـر كـردم و صـدها                           

  . و كدام آزادگي و نجات؟ جاي بحث استديگر مثل آن كدام فريب است وكدام ملجا و پناه، كدام اسارت و بندگي است

ه راه نجات و رسـتگاري و صـلح اكبـر مـي شـمارند و غيـر آن را فكـر                      نهر يك با ايمان كامل و عقيده راسخ راه و روش خود را يگا             

ن در مردود و دروغ و شيادي و دام فريب اهريمنانه مي پندارند و معلوم نيست اين خداي آنان چه خيـالي دارد و تاسـيس چنـد دي ـ                 

  .يك يا دو قرن اراده فرموده كه هر روز فردي را سمت مظهريت و رسالت مي بخشد و افراد را به جان يكديگر مي اندازد

افراد را مامورهدايت نجات خلـق خـود مـي           آيا براي خداي توانائي كه در مدتي كوتاه اين همه مظهر تجليات مي آفريند و اين همه                

ز آنها توفيقي در ادعاي اصلي يعني اصلاح بشر نمي يابند بلكه فقط دكاني براي جلب منافع خويش و                كند با توجه به اينكه هيچ يك ا       

  .تامين خواهشهاي نفساني خود داير مي نمايند

آيا خدا نمي تواند به حكم العلم نور يقذفه االله في قلب من يشاء اين نور معرفت و رستگاري را بلاواسطه مستقيما به قلب همه افراد                          

  داخته و بشر را از اين همه گفتگو و جنجال و مباحثات بي جا و منازعات و خونريزي هاي بي رحمانه آسوده نمايد؟ان

آيا اين خود يك دليل كافي بر ابطال همه آنها كه مذكور افتاد وبر شيادي و شارلاطان بازي آنها نمي باشد همانطور كه شما معتقديد                    

وگفتم كلام همه آنها نفـوذ يافتـه و در پيـشرفتي            ( صدها نظاير آن را كه من بدانها اشاره نمودم        فقط ادعاي باب و بها درست بوده و         

من باب و بها را در كنار آنها مي گذارم و همـانطور             . همه شياد و دروغگو و باطل محض هستند         ) سريعتر از پيشرفت بهائيت هستند    

ود و محكوم نموده و شياد و شارلاطان تلقي و بـساط ريـا و فريـب مـي                   كه پيروان و مومنين هريك از اديان مذكوره سايرين را مرد          

  .من همه آنها را كه از جمله باب و بها نيز مي باشند باطل تلقي و صاحب اغراض شخصي مي دانم. دانند

مـي كنيـد صـد      وبه دلايلي كه ذكر مي كنم مي گويم كه آن چه راكه شما درباره ديگران و ساير فرق و ادياني كه ذكر نمـودم فكـر                           

درجه اشد آن درباره باب و بها نيز صادق است و قبل از تجزيه مطالب كتب نامبرده و اثبات بطلان كليه مدعيات حضرات مقـصودم                         
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كه اقرار شخص بها و اولادش مي باشد نام برده هيچ يـك از سـه سـمتي راكـه بـراي                      اين است كه نشان دهم به موجب همان كتابها        

ريك از آن سه دسته، جمعي معتقد شده اند  نبوده، يعني نه خدا بوده نه مظهر او و نـه قايـل ايـن كـه مربـي                             خود قائل شده كه به ه     

  .عالم انساني باشد تا چه رسد به آنكه باب مبشر او بوده باشد

مـن   بلكه شخصي بوده است جاه طلب و خود خواه و صرفا در آرزوي رياست و احتمـالا صـدارت و سـلطنت، اگـر چـه گفـتن اينكـه        

اين مطلبي كـه فقـط    .به قدري مسخره آميز و توخالي و بي معني است كه نه قابل ذكر است و نه قابل بحث                  خدايم و يا خلاق خدايان      

در خور درويشان و اشخاص بيكار است كه بنشينند و عرفان بافي نمايند واز وحدت و كثرت صحبت بي حاصل نمايند و عاقبت هـم                    

اعم از اخلاقي و مادي و معنوي نرسند براي اينكـه دورنمـائي از ايـن مـذاكرات را داشـته باشـيد ايـن                         در مباحث خود به هيچ نتيجه       

  :101ص . حكايت منقوله توسط نبيل زرندي را براي شما ذكر مي كنم

يك روز  حضرت بهاء االله با چند نفراز همراهان به سيرگردش مشغول بودند در بين راه جواني را ديدند كه تنها                          «   

در گوشه خارج از راه نشسته لباس درويشي دربر داشت و موي سر پريشان ودرهم افتـاده بـود در كنـار جـوي آب آتـش                           

افروخته به طبع غذا مشغول بود حضرت بهاء نزديك او تشريف بردند و فرمودند درويش چه مي كني جـوان؟ جـواب داد                       

به عرفان حق منبع    ...بااو مشغول گفتگو شدند   ...هاء االله مشغول به خوردن خدا و پختن خدا و سوزاندن خدا هستم حضرت ب            

دنبال اسب آن حضرت مـي رفـت   ...  جزو پيروان حضرت بهاء االله درآمد....و مجذوب تعاليم مباركه گرديد ...... فائز گشت 

  :كه ترجيع آن از اين قرار است......قلبش به نار محبت مشتعل بود وبداهتا به انشاء و انشاد اشعار پرداخت

  ...اظهر الحق يا ظهور الحقا انت شمس الهدي و نور الحق

حقيقت حال اين است كه آن درويش در آن ايام مقام رفيع حضرت بهاء االله را كه خلق جهان از عرفانش محجوب بودند                       

  .شناخته بود

زم خدا بود مـواد پختنـي نيـز        ملاحظه مي كنيد درويش در عالم عرفان باقي خود كه هر چيزي معرف وجود خدا است براي او هي                      

خدا بود و بالنتيجه او خدا را مي خورد ودر اين دم سازنده و خالق خدايان كه بها باشد رسـيدو وجـود نـوراني خـود را بـدو اثبـات و                                 

  .درويش آنچه را به قول نبيل تمام دنيا نفهميدند او فهميد و دنبال خر خدا به راه افتاد و شعر ساخت تو خدائي تو خدائي

ازاين بحث مضحك وخنده آوربگذريم ووارد مطلب قدري نزديكترشويم اينكه بها مي گويد مظهراست اين كـلام يعنـي چـه يعنـي                       

مظهرصفات الهي است وقتي ماازخداهيچ نمي دانيم پس چگونه مي دانيم كه صفات اوچيست شما آيا هيچ دراين موضوع فكر كرده                     

  ايد؟
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ا است يا مظهر صفات اوست بايد صفات خدا را بدانيم وبراي اينكه صفات خدا را بدانيم بايد او                      براي اينكه بگوئيم فلاني مظهر خد     

حالا بگوئيـد بـدانم آيـا از امـام     . را كما هو حقه بشناسيم و براي اينكه خدا يا خالق را بشناسيم تا كمي به الهيت و صفات او پي ببريم  

پس شما چه صفاتي براي خدا خواهيد توانست مجسم كنيـد تـا بگوئيـد               » فات عنه كمال التوحيد نفي الص   « اول شيعيان نيست اين كه      

  بها مظهر آن صفات است؟

     بزرگترين صفتي كه به خدا نسبت مي دهيم خلاقيت اوست ومن از شما مي پرسم بشر از ايت كلمه چه مي داند بشر از خلق خدا                      

كدام، در دنيائي كه نه سرش پيداست و نـه نهـايتش مـا چـه تـصوري مـي            چه معلوماتي دارد تا بداند الهيت واقعي چيست صفات او           

  توانيم نسبت به خلق آن خالق داشته باشيم؟

    در اين ايام كه بشر فكر مي كند در علم و تتبعات و تحقيقات پيشرفت شايان توجه پيدا نموده است حداكثر توانسته است توسط  

 سال نوري است وبادرنظر 4000000000و مطالعه خود درآورد كه فاصله اش تا ماه     دستگاههاي قوي آن مقدار جهان را زير نظر         

گرفتن اينكه نوردرهر ثانيه سيصد هزاركيلومتر طي مسافت مي كند حال حساب كنيد ببينيد درچهار بيليون سال چنـد ثانيـه وجـود                       

هان را بنمائيد و لابد در نظر داريـد كـه فاصـله             دارد وآن را ضرب در سيصدهزار كيلومتر كنيد تا بتوانيد فرض قسمت كوچكي از ج              

كيلومتر است و يك ثانيه و نيم طول مي كشد تا نورش بـه زمـين برسـد ونـور خورشـيد در هـشت                         450000ماه تا زمين در حدود      

  .دقيقه زيرا حدود يكصد و پنجاه ميليون كيلومتر را بايد طي كند

ايد فكر نكرده است كه كره  زمين در برابر جهاني كه تـا كنـون زيـر نظـر بـشر           آن فردي كه بها را مظهر صفات خدا مي داند ش        

 اگر يك مـدلي از دنيـائي كـه زيـر     sir james hjeansآمده است از يك ذره غبار در مقابل كره زمين يعني به قول منجم انگليسي 

مين درآن به اندازه سـي سـانتي متـر خواهـد      بيليون كيلومتر فراهم نمائيم نمايش كره ز   1609نظر تلسكوپ ها درآمده به مقياس       

بود و يا آنكه كره زمين در كنار بسياري از كرات مانند يك ذره خشخاش است در برابر يك هندوانه مثلا يكـي از سـتارگان گـروه                  

nubecula menor است  كيلومتر12765 بيليون كيلومتر است، وحال آن كه به طوري كه مي دانيد قطر زمين فقط 1600 بيش از 

  .و ستاره هائي وجود دارند كه حرارت نور آنها شصت هزار برابر خورشيد است

   علماء و منجمين بدين نتيجه رسيده اند كه آن را كه ستاره كهكشان مي ناميم  موادي است كه از آنها كرات به وجود مـي آينـد و                          

  .تولد و مرگ و تجزيه و متلاشي شدن وجود دارديعني مثل نبات و حيوان و انسان براي كرات نيز . بعد متلاشي مي شوند

 نيست كسي بگويد مظهر آن خدا و يا آن قوه مرموز و يا هر چه اسمش را مي خواهيد بگذاريد مي باشد كـه اينهمـه                           ه    حالا مسخر 

المي كه زير چشم نكته اينجاست بيشتر از آنچه كه در عالم بالا برما مكشوف نيست ع          . كشوف مربوط به اوست   ماسرار عظيم و غير     



 ۴۴۴

ما از خود انسان چه تصوري مي توانيم كـرد؟ ده ميليـون آن در نيويـورك و                . ماست نيزاسرار عظيمي دارد كه هنوز مكشوف نيست       

  59. ميليون آن در توكيو مي لولند12

ه رسيده اند كه موجوداتي      ما تصور مي كنيم اين امري است فوق العاده عظيم و حال آنكه علماي فن در دارالتجزيه ها بدين نتيج                   

وجود دارند به طول يك بيستم ميليمتر كه داراي دندان و روده و بيضه و خون و ساير لوازم هستند كه در يـك سـانتي متـر مكعـب                 

  .ر ميليون از آنها مي لولند قطعا اين موجودات نيز براي خود عالمي دارنداچه

تريهائي نيمه نبات و نيمه حيوان وجود دارند كـه بـا سـرعت عجيـب در آب در                       علماي فن اظهار مي دارند كه در آب معمولي باك         

  . ميليون از آنها شناورند633حركتند كه در يك ميليمتر مكعب آن 

     حالا شما خود فكر كنيد اين سه ميليون و كسري جمعيت انساني موجود در كره ارض در برابر جهان بـي انتهـا و موجـودات آن                            

و چه تصوري از مرجعي كه همه امور راجع به اوست مي توانيم داشته باشيم تا چه رسد كه خود را مظهر او معرفـي                         چه اهميتي دارد    

  .كنيم

  .آيا تصديق نمي كنيد كه اين مدعيات بسيار سخيف و توخالي و مسخره آميز مي گردد

ا معدوم نمـود و بـين افـراد حـزب او بهـا      يك وقت است كه مي گوئيم ميرزا محمد علي باب به تشكيل حزبي دست زد و دولت او ر 

بيشتر از سايرين صلاحيت جانشيني وي را داشته و اين مقام را با تدبير و كارداني خود بـه دسـت آورده و بابيـان متفـرق را مجـددا                        

و پيـشرفت  گرد هم جمع نموده وبه قول خودش روح جديدي در آنها دميده وبا بيان توانا و قلم رسـاي خـود موفـق بـه اداره آنـان                            

  .ايشان گرديده، تا اينجا مطلب عيبي ندارد

من خدايم، يا مظهر كليه هزاران حزب در دنيا وجود دارد بگذاريد يكي از آنها هم حزب بهائي باشد، ولي اينكه رئيس حزب بگويد         

مبعوث مي كند كسي را كه  مي كنم و خداوند عاقو هركس بي چون و چرا مطالب مرا نپذيرد او را   و مصونيت كبري دارم     ! او هستم 

در ايـن موقـع موضـوع از حـزب و ارشـاد و راهنمـائي                 . بر او رحم نخواهد كرد، يعني خونش حلال است اين مي شود مطلـب ديگـر               

گذشته وصورت خودخواهي و ديكتاتوري و شيادي و تجاوز به حقوق مردم و زورگوئي پيش مي ايـد و فكـر اسـتثمار مـردم و سـوء        

  .وحي آنان و زندگي كردن به خرج ايشاناستفاده از ساده ل

    يك مطلب را هم گاه به گاه بايد تكرار نمائيم تا براي شما توهمي ايجاد نشود كه من به خلاف اخـلاق و مـروت بـه يـك شـخص                               

  .مرده كه نمي تواند از خود دفاع نمايد حمله مي كنم

                                                 
 . مربوط به زمان نگارش اين آتاب است مي شود آه چند دهه از آن مي گذرداين آمار 59
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زيه مطالبي است كه عـده اي بـه عنـوان آن رياسـت كننـد نـان                      چنانكه مكرر نوشته ام اين مطلب حمله به شخص نيست بلكه تج           

  .بخورند و موجب ظلم و ستم گردند

  فرقه كرد يزيدي و تشابهات با بهائيت    

چون بين بهائيان و يزيديان اشتراك مرام و مشابهت مسلك موجود است اين تاريخچه را براي بيداري برادران اسلامي خود مـي                          

  .نگاريم

از جمله اموري كه اين دو فرقه رابه هم مشابه كرده انتظار استقلال و سلطنت است زيرا هفتصد هشتـصد سـال اسـت                        : ي    كرد يزد 

يزيديان مي كوشند كه مشايخ خود را به سلطنت برسانند و بهائيان هم صد سال است انتظار سلطان بيان را دارند، كه هـيچ يـك بـه                    

  .جائي نرسيده است و نخواهند رسيد

ل از هر چيز بايد دانست كه كرد يزدي منسوب به يزيد بن معاويه و يزيد بن عبدالملك و ديگر از امراء اموي نبوده و نيـست                               قب

و كساني كه تصور كرده اند استقلال طلبي اكراد از اين جهت است كه يك وقتي آنها امـارت و سـلطنت داشـته انـد و بـه يزيـد بـن                                 

بوده اند اين تصور به كلي خطا است و از طبقات مختلفـه كـرد هـيچ يـك منـسوب بـه امويـان        معاويه و يزيد بن عبدالملك منسوب  

نبوده و هيچگاه داراي سلطنت نبوده اند مگر در جنگ صليبي كه يك نفر صلاح الدين ايوبي امارت لشكر مسلمين را عهده دار شـد                  

ين سلـسله سـلطنتي نداشـته و مخـصوصا بايزيـد نـامي از          ودرآن موقع هنوز مذهب يزيدي پيدا نشده بود و بعد از آن هم كسي از ا               

سلسله بني اميه هيچ گونه ارتباطي نداشته اند واز غرائب امور اين است كه يزيد مسند اليه اكراد از كـرد يزيـدي شـخص معينـي از                 

سيم شهرتي است كـه  افراد بشر نبوده و نيست و حتي اين تصور هم اشتباه است كه يزيد نامي موسس مذهب ايشان باشد و خطاي                     

  .همه اينها تصوراتي موهوم! برسر زبانها افتاده و گفته اند كه طايفه يزيدي شيطان پرست اند و مراد از شيطان يزيد است

  !يزيد وصف است نه اسم و مشتق است از ايزد       

 اليزيدي علي ما اجمع علماء التاريخ مـن         وتشتق تسميه هذه الطائفه الكرد    « در مجله المقتطف منطبعه قاهره چنين وصف مي كند              

الفارسيه الاصل و معناها خليق بالعباده وهي تطلق علي الملائكه التي تتوسط بين االله والبشر و فـي اعتقـاد اليزيـدي انهـم                        ) ايزد(كلمه  

يزيدي از كلمه ايـزد اسـت كـه         يعني علماي علم تاريخ اتفاق كرده اند بر اينكه نامگذاري اين طايفه به كرد               » من اتباع تلك الملائكه   

اصلش فارسي است و معني آن آفريننده عبادت و ايجاد كننده پرستش است و آن اطلاق مي شود بـر فرشـتگاني كـه ميـان خـدا و                             

پس : آدمي واسطه اند و يزيديها اعتقاد دارند كه ايشان از پيروان آن فرشتگانند و از اين رو خود را يزيدي خوانده اند يعني ايزدي                       

رد يزيدي يعني كرد ايزدي و ايزد هم بدان گونه كه بي خبران گمان كرده اند كه نام خداست غلط است بلكه نام فرشتگان اسـت        ك
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منتهي فرشتگان مخصوصي كه در عبادت جنبـه خلاقيـت دارنـد و بايـد دانـست كـه ايـن عقيـده واگيـره و اقتبـاس اسـت از عقائـد                                 

ركوز ذهن عامه است ايزد را نام خدا ندانسته اند بلكه به نص اوستا و ديگر آثار مـذهبي             زردشتيان باستان زيرا آنهاهم بطوري كه م      

ايشان نام خدا اهورا مزدا است و ايزد و يزدان نام فرشتگان است منتها فرشتگان ويژه پرستش ودر آن هم دو تعبير است يكي آن                   

 به پرستش وادارند ودر حقيقت آفريننده نيـروي پرسـتش           كه فرشتگان به ذات خود درخور پرستش باشند وديگر آنكه بندگان را           

  .اند پس در معني كرد يزيدي ريشه عقيده خويش را از كيش باستاني ايران گرفته است

  تاريخ پيدايش يزيديان در محيط اسلام      

ريخي آنچه تا كنون بـه خـوبي   به اتفاق علماي علم تاريخ پيدايش اين مذهب در قرن پنجم اسلامي بوده اما غموض و معضلات تا         

حل نشده اين است كه غالبا مذاهب مختلفه و آراء متشتته و عقائـد باطلـه ماننـد يزيـدي، موحـدي، درزي، نقـش بنـدي، بكتاشـي و                      

منشعب ساخته همه در قرن پنجم و ششم درخلال جنگ صليبي يا انـدكي بعـد                يلكه اسلام را به دسته هاي كوچك        بسياري از اين قب   

 همان اراضي كه جنگ صليبي برپا بوده و بين مسلمين و مسيحي اختلاف و افتراق و جنگ و پيكاردر جريان بوده پيدا شده      از آن در  

مانند سوريه، لبنان، فلسطين، عكا، موصل، شامات و كليه نقاطي از خاور ميانـه كـه مركـز و بحبوحـه جنگهـاي صـليبي بـوده و بـراي            

ايد دستهاي اجانـب ازهرجانـب تحريـك مـي كـرده وهـر شـخص بـي تقـوي و مـستعد           شخص متفتن اين تصور پيش مي آيد كه ش     

ناپرهيزگاري رابر ايجاد مذهبي جديد و القاء فتنه ئي شديد وامي داشته واز اين راه به تضعيف اسـلام   مـي پرداختـه و لاشـك سـر                              

ت اينگونه بازيها شوند هميشه بوده انـد  پيدايش اينگونه مذاهب فاسده همين بوده و هنوز هم هست و اشخاص بي وجدان هم كه آل  

  .  و هم اكنون هستند و نمونه اش فرقه باب و بها

  موسس فرقه يزيدي    

يكي از مشايخ متصرفه در قريه ئي از قراي موصل موسوم به قريه باعدري اين مذهب را اختراع كرده در تـاريخ نـام آن شـيخ را                                

  . كه جاي اسم او را گرفته استنوشته اند و شايد عادي لقبي است) عادي(

    مجملا شيخ عادي از قريه باعدري طلوع كرد و اين مذهب را با رسوم و عاداتي كه در شرف ذكر است تاسيس نمـود و در همـان                            

  .قريه مدفون شد  و گويند هم اكنون قبر شيخ در همان قريه باعد يا با عدري زيارتگاه كردهاي يزيدي است

درواقـع  . ران طلوع كرد و اساس شيخ را ترويج و تكميل نمود و قبراو نيزدر همان قريـه درجـوار قبـر شـيخ اسـت                      بعد از او ميرمي   

ولـي غيـر از ميرميـران از        ( قسمت عمده اي از مذهب يزيدي مدهون اقدام چند تن ايراني است زيرا ميرميران مسلما ايراني بـوده                   

يدي هم گفتيم كه به قول جمهور مـورخين از ايـزد فارسـي مـشتق اسـت و نيـز                     و نام مذهبشان يز   ) سلسله شاه نعمت االله ولي است     
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اينكه ايزد و يزدان خالق و موجب عبادت است از عقائد پارسيان باستان اقتباس شده و اين كمال بدبختي است نه افتخـار كـه بايـد                            

يگر آن و مشعشعي و شاه يوسفي و بيـاني قـديم   يا شعب د.... هميشه مذاهب باطله مانند الحاد ملاحده الموت اسمعيلي مطلق اعم از         

و بياني جديد و بابي و بهائي با خرده برده هايشان از ايران طلوع كند و حتي مـذهب دروز لبنـان و كـرد يزيـدي سـليمانيه و ديگـر                                

مـام و رهبـر و   جهات به شركت چند ايراني تاسيس شده باشد زيرا هر كشوري مانند ايران و هندوستان هـر روز خـدا و پيغمبـر و ا                 

  .مرشد و مرادي از يك گوشه ان سربرآرد هرگز روي اتحاد و اتفاق را نمي بيند و همواره وسيله براي استفاده بيگانه فراهم است

    اما آنچه سبب شده است كه بعضي از مورخين اشتباها كرد يزدي را به يزيد بن معاويه نـسبت داده انـد اينـست كـه ميـر ميـران         

شته وتاحدي سياستمدار بوده بر خلاف شيخ عادي كه متصدي امور روحاني بوده ودر سياست هيچ گونـه دخـالتي                    قسمي حكومت دا  

نداشته مجملا پس از آنكه ميرميران سياستمدار شد بعضي او را به آل يزيد نسبت داده اند و المقتطف هم اشاره به اين مطلب كرده         

دي را هواي استقلال برسر افكنده و متدرجا در طبقات ديگر از اكراد سرايت كرده است و شايد اين اولين وحله ئي باشد كه كرد يز

ودرهر قرن به نوعي اين مدعا جلوه كرده واز طرف مامورين يك دولتي تهييج شده اند ولي بدون شبهه خشونت اخلاقي كـه اغلـب                         

نند يزيدي و نقش بندي بدان پايبندند و روسـاي          طبقات اكراد بدان موصوفند و همچنين سخافت عقائدي كه طبقات ديگر از آنها ما             

خود را معبود بالاستحقاق مي دانند و از وادي تمدن هزاران مرحله دورند هرگز استقلالي به ايشان نخواهد بخشيد مگر اينكه با علم        

 شـايد پـس از يـك قـرن در     و تمدن دنيا همراه شوند و فرهنگ خود را تغيير دهند و افراد را با معارف بهتر و تازه تـري بارآورنـد          

وضعيت ايشان تغييري پيش آيد والا با حالات حاضرشان جز اينكه آلت مفسده باشند يعني ايشان تلفات بدهند و ديگران بـه طـور                  

غير مستقيم استفاده ببرند و كلاه اكراد پشت معركه بماند نتيجه ديگر نخواهند برد خدا كند بيدار شوند و بفهمند و مقصود  خود را               

باز هم زيادتر ) عرض خود مي بري و زحمت ما مي داري      .( از راه ديگر تعقيب كنند و بي جهت خود را زحمت ندهند كه بقول شاعر              

  .از حد لزوم به حاشيه رفتيم و اكنون به متن تاريخ بازگشته در شناسائي شئون يزيديان سخن مي رانيم

  پيروان مذهب يزيدي، جايگاه يزيديان، آمارشان    

در ابتدا پيروان مذهب يزيدي فقط طبقه اي از اكراد بودند و جز نام كرد يزيدي سخن از يزيديان مطلق در ميان نبود ولـي پـس                               

عينا ماننـد مـذهب بـاب و بهـا كـه            (  بعضي از شعب نژاد سامي و اخيرا در عده اي از نژاد ارمن سرايت كرد               راز چندي اين مذهب د    

سلمين شيعه ويژه از طبقه شيخيه ولي بعدا در افرادي از نژاد سامي و كيان يعني يهوديان همدان            نخست منحصر بود به عده اي از م       

اما مركز يزيديان غالبا حدود حلب و نواحي شام و نواحي نصيبين و عينتـاب و ديـاربكر بـوده           ) و پارسيان يزد و كرمان سرايت كرد      

ها قريه و مزرعه ديگر از خاك عثماني تحت نفوذ ايشان درآمده بـود و               ونيز قراي اروفه و حران و سعره و بيره جيك و فزان و صد             
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جمعيتي در حدود يك كرور به هم زده بودند كه دولت عثماني از خواب گران بيدار شده تشخيص داد كه رواج اينگونه مـذاهب در               

نـاي تعـرض گذاشـت و از راه هـاي        كشور و پيشرفت ايشان در نواحي مملكت جز زيان و زحمت نتيجه به بار نخواهـد آورد لهـذا ب                   

مختلفه به تضعيف و تقليل ايشان پرداخت و اين اقدام چنان موثر شد كه همان قسمتي كه پيش آمده بودند عقـب رفتنـد ودرمـدت          

پنجاه سال صدي نود از جمعيت خود را از دست دادند و پيش از جنگ بين الملل اول كه بعضي از دول خواستند از آنها به نفع خـود              

ستفاده كنند عده آنها را بيش از پنجاه هزار نفر نيافتند كه در مزارع و قراي دشت شـيحان و جبـل سـناجار از توابـع موصـل نـسبه                ا

آزادي دارند و مراسم مذهبي خود را انجام مي دهند و اينها ادعا مي كنند كه پيروان مذهب ما زيادند ولي متفرقند در بين كردهاي                         

تان و دياربكر و ماردين تركيه واالله اعلم كه اين ادعا تـا چـه حـد صـحت داشـته باشـد چنانكـه بهائيـان هـم          ايران و عثماني و ارمنس 

اينگونه ادعاها دارند مثلا در يزد و همدان و دهات سنگسر وآباده بالنسبه جمعيتشان زيادترو تظاهرشان بيشتر است معهذا درهيچ                    

ا از هزار تجاوز نمي كند مع الوصف اگر كسي گوش به ايشان بدهـد ادعاهـاي   د يقطه عده شان يا به هزار نمي رس    يك از اين چهار ن    

گزاف مي كنند كه در اينجا عده كم است و عمده جمعيت ما در شهرهاي ديگر است و حال آنكه در هيچ نقطه بـه قـدر ايـن چهـار                                

 نفر تجاوز نمي كند و كم جائي است كه عده به            نقطه جمعيت ندارند و درهر شهر و قصبه كه اين متاع وجود داشته باشد از نه تا نود                 

صد نفر برسد مگر امريكا كه موافق آماري كه در مجلس رسمي آنها قلمداد شده چهار صد نفـر بهـائي موجـود اسـت و ايـن واضـح         

 بـي  است كه در امريكا به آن وسعت و جمعيت اين عده چهارصد نفردر حكم صفر است و گوئي روش يزيدي و بهائي در تظاهرات          

  .و همچنين در مخفي نگهداشتن اساس عقائد و احكام كتاب خود! حقيقت و اغراق گوئي از يك سرچشمه آب مي خورد

  )زبان، قيافه، اخلاق(      حالت هاي عمومي كردهاي يزيدي

بان كردي بـا آدم ابـي   كردهاي يزيدي زبان كردي را زبان خدا و انبياء مي دانند و آن را مقدس مي شمارند معتقدند كه خدا به ز                         

البشر تكلم فرمود و الواح عشره را به كردي براي موسي فرستاد و بالاخره بهتـر و مقـدس تـر و شـايد فـصيح تـر از زبـان  و لغـت                 

كردي هيچ لغت و زباني در دنيا نبوده و نيست با وجود اين پابند حفظ و نگهداري آن نبوده به مجـرد ورود در هـر سـرزمين خـواه                         

بان اهل آنجا تكلم مي كنندچنانكه در آسياي صغير به تركي           زته باشد خواه نداشته باشد فوري زبان خود را ترك و به             ضرورت داش 

در ايـن حالـت هـم    ) تـذبيل ( و در سوريه و عراق به عربي و عده انگشت شماري كه به هند رفته اند به لغت اردو و هنـدو متكلمنـد             

ند زيرا بها هم پس از ورود به خاك عثماني  خودش بدون ضرورت الواح خود را به  عربـي  بهائيان با كرد يزيدي اشتراك حالت دار      

مغلوط ساخت و پسرش ميرزا عباس به تركي الكي و اينك الواح و آثار اين پدر و پسر  شـله قلمكـاري اسـت از فارسـي و تركـي و                      

ي الكردي و شيخ محيي الدين الصبري الكردي چرا دو سـه            عربي و       نمي دانم با داشتن يكي دو مريد كرد چون شيخ فرج االله زك                    
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بي شك معلم نداشته اند چون آثار وحي و الهام بهاء غيراز جبرئيل يا روح القدس تابع تعليم                  ! لوح كردي جزء آثار خود نكرده اند؟      

علـي شـوكت پاشـا در تركـي         معلمين بشري هم هست از قبيل ابوالفضل گلپايگاني در فارسي و محمد مصطفي البغدادي در عربي و                  

اما اخلاق كردهاي يزيدي  آنچه ديده شـده اسـت   (!) لهذا اگرمعلم كردي هم جسته بودند چند لوح هم به كردي بيرون    مي دادند     

ايشان داراي اخلاقي خشن بوده سخت دل و كينه جو ولي متظاهر به مهر و محبت ونيز در شجاعت ايشان گفتگو رفته اغلب برآننـد     

ين سجيه پسنديده محرومند به قسمي كه تا مقاومت نديده اند نهايت پردلـي را اظهـار مـي دارنـد ولـي بـه محـض اينكـه بـه                               كه از ا  

وهم طويـل   ( مقاومتي برخوردند ميدان خالي كرده عقب نشيني مي كنند و اما قيافه هاي كردهاي يزيدي صاحب المقطف مي نويسد                  

 ايشان بلند بالا خوش بنيه سياه چشم و گلگون روي و پر ريش              -ف اللحي ضعيف النهي   القامه قوي الهامه مسودالعين محمرالخد كثي     

در پايان همين قدر مي گوئيم كه بهائي ها در قيافه شان نمي توان سخن گفت زيرا مـسلم اسـت چنـد مـسلمان يـزدي        ) و كم عقلند  

 در اخلاق به قدري با كرد يزيدي شبيه انـد كـه بـه               جولا با چند  تن يهودي همدان و زردشتي يزد و كرمان وحدت قيافه ندارند ولي               

و گويا تمام دسته هاي كوچك بشري  و صاحبان مذاهب باطله بر اين سـجيه انـد كـه دلهاشـان پـر                        !! قول مشهور سيب است و كارد     

 ولي نظر بـه اينكـه   است از بغض و كينه نسبت به افراد و جماعاتي كه عقائد سخيفه ايشان را نپذيرفته ودر بطلان آن سخن گفته اند          

قدرت و جرات ندارند كه بغض و كينه خود را اظهار كنند لاجرم به محبت و حسن رفتار تظاهر مي كنند و خدا نيارد روزي كـه مـي                             

فتنـه  324در واقعـه  ( داني براي بروز بغضاء و شحناء ايشان باز شود آن وقت است كـه چنـد نفرشـان در شـاهرود آدم مـي كـشند                      

يا مانند سلطان ياروب كوب و چند تن اهل محفل روحاني در يـزد محمـد كـوزه گـر رادر كـوره مـي سـوزانند يـا                             ) بابيهاي شاهرود 

ذكراالله و عبدالحق نامي خود را در بين مهاجرين روسيه انداخته در آذربايجان آتشي برافروختند كه نمرود از آن شـرم مـي بـرد و                          

يند در ميان بارزانيها بوده اند در واقعه اخير كردستان هيچ فرق نـدارد و همـه                 بالاخره اعمال اين عده از كردهاي يزيدي كه مي گو         

 سر مذهب رسمي بر نداشته وپيـروي از عقائـد پليـد ايـشان               ازحكايت از بغض دروني مي نمايد براي اينكه چراهيئت جامعه دست            

  !همراه نشده اند؟نكرده اند يا چرا مردم ميهن خواه با انديشه بيگانه پرستي و وطن فروشي ايشان 

      تشكيلات فرقه يزيدي و روساء ايشان
  .تشكيلات فرقه يزيدي تشكيلات مخصوصي است كه براي هرامر از امورمذهبي تشكيلي وهر تشكيل را رئيسي است   

لـي يومنـا هـذا     شيخ اعلي است او را در رتبه انبياء مي شناسند نه تنها شيخ عادي بلكه هركس به مقام مشيخت رسـيده باشـد ا                  -1   

داراي مقام نبوت است ولي طرز اين نبوت مسكوت است از حيث اينكه آيا شيخ مهبط وحي و الهام هست يا نيست و آيا حق تشريع        

دارد يا نداردهمينقدر كه شيخ سابق لاحق را تنصيص نمود بايد همه نبوت او را اذعان كنند و اوامرش را اطاعت نمايند و حق چون و                        
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ر اينكه او تغييري در قواعد شريعه ايشان داده باشد لم و بم نگويد و خلاصه اين كه بايد مطيع صرف باشند گمان مـي                         چرا ندارد ود  

رود از كمال وضوح لازم نباشد كه توضيح شود در اين كه به قدري اين رويه شبيه است به رويه بهائيت كه گويا هـردو از يـك مغـز           

صا بعد ازعبد البهاء چنين شده به قسمي كه از هركس بپرسي مقام شوقي چه مقامي است                 تراوش كرده زيرا رويه بهائيت هم مخصو      

آيا نبوت است امامت است چيست؟ جوابي نمي دهند زيرا نمي دانند همين قدر مي گويند سركار آقا او را تنصيص و تعيين فرموده                        

ز ديگران دارد آيا مهبط وحي است آيا مظهر الهـام اسـت آيـا               اند وما بايد از ايشان اطاعت كنيم يعني لازم نيست بدانيم چه مزيتي ا             

وحي و الهام موهوم است واو خود خداي حي قيوم است؟ اينها لازم نيست كسي بداند فقط بايد امر او را اطاعت كرد اگر چـه بگويـد       

 رويـه را بهـا بـراي خـود ايجـاد            ناموست را به من واگذار بي چون و چرا بايست پذيرفت و خلاصه اينكه بايد گوسفند مطلق شد اين                  

كرد و بعد ادامه يافت تا نامي از اين مذهب كثيف هست اين رويه برقرار خواهد بود و بدون شبهه در آن دو سال كه حسينعلي بهاء           

ده و در سليمانيه بوده و در كوه سرگلو كيميا مي پخته اين طريقه رااز كردهاي يزيدي فرا گرفته و پايـه مـذهب خـود را بـرآن نهـا                       

حقوقي هم كه نمي دانيم در يزيديان به چه صورت اداء مي شود او به عنوان صدي نوزده از تمام مايملك اتباع به خـود و مـن يقـوم                      

  .مقامه تخصيص داده و بشر جنس عجيبي است در سهل القبولي موهومات وصعب القبولي معلومات باري از اين وادي بگذ ريم

دي پير يا كاهن است و او كسي است كه امور نماز و روزه و عبادات و مـسائل متعلقـه بـه آنهـا رادر                           از روساي تشكيلات يزي    -2     

  .دست دارد و يقين است شيخ اعلي سهمي از واردات مذهبي را به او مي دهد

مزاده اطفـال فقـرا را      وبه علاوه بايد اين خـادم امـا       ) خادم امامزاده (  فقيرو اوكسي است كه بايد قبرشيخ عادي را خدمت كند            -3     

  .مگر اينكه تعليم منحصر است به آداب مذهبي يزيدي) از اين حيث مذهب يزيدي هزار درجه از مذهب بها بهتر است( تعليم دهد

 قوال و كار قوال نوازندگي دف و طنبور است كه مدايح خدا و ملائكـه و مـشايخ را بايـد بنـوازد و مـردم را بـه شـور و طـرب                                   -4     

ين كار هم بهاء مي خواست از كرد يزيدي تقليد كند مقدمه اش هم تمهيد كرد كه چند وجديه ئي كه نه شعر بود نـه نثـر                             ا -درآرد

ابداع كرد ولي پسرش عباس صلاح نديد و تا حدي جلوگيري كرده نگذاشت جز به خواندن و كف زدن آن هم در محافلي خـالي از                   

ابا از بيخ عرب شد و وجديه ها را هم تقريبا منـسوخ كـرد زيـرا مـي ترسـيد يكبـاره                    اغيار به طور ديگر اعمال شود و پس از مرگ ب          

  .صداي مردم بلند شود كه مذهب قوالي و مطربي ايجاد كرده است

 آخرين رئيس تشكيلات يزيديان كوچك لقب دارد كار او از همه مشكلتر و سودش كمتر است زيرا كوچك مامور                    - كوچك -5     

قين اموات است و از همه عجيبتر اينكه تعبير خوابهاي مردم با كوچك است هركس هر خوابي ديده باشد بايـد                  تكفين و تدفين و تل    

برود نزد كوچك و اوخوابش را تعبير كند اگر خير است البته شاد و خرم بر مي گردد و تعارفي براي كوچك مي فرستد و اگر شـر               
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 به علاوه كوچك بايد بر سر قبـر تـازه گذشـته بخوابـد و حتمـا آن ميـت رادر                   و! است هم بايد صدقه بدهد تا آن شر از او دور شود           

  !!خواب ببيند و از وضعيت او آگاه شده به بازماندگانش خبر دهد و بديهي است كه هميشه ميت را در اعلي درجات بهشت مي بيند

     اصول عقايد كرد يا قوم يزيدي
ايفه يزيدي شيطان را مي پرستند ويكي از علل اين شايعه اين است كـه يزيـديان                    چنان چه اشاره شد نزد عامه شهرت يافته كه ط         

يه، نـسيطريه، متـصوفه،   ئباصول عقائد واعمال مذهبي خود را از اقوال ملل عديده گرفته اند مانند وثنيه، زردشتيان، بني اسرائيل، صـا    

 اند ناپسندترين قسمت آن را كـه از فـرط ناشايـستگي شـگفت               شامانيه، و امثالهم وازقضا هر چه را از اين قبائل و طوائف اخذ كرده             

انگيز و غرابت آميز بوده و نزد اقوام ديگر به پستي و دناعت علم شده بود آن را انتخاب كرده وشايد چنان پنداشته اند كه معجـب       

د پس خلاصه ايـن اسـت       و مضحك بودن فلان عمل و عقيده كافيست كه يك مذهب اختراعي را رونق دهد و موجب روائي آن گرد                   

كه چون مذهبي چنين كه اصول و اركانش نخبه اي از عقايد سـخيفه اركـان مختلفـه باشـد تاسـيس شـود طبعـا تـصورات واهـي در                               

اطرافش زياد شده به پرستش شيطان متهم مي گردد در حالتيكه اقـسام عبـادات و پرستـشهاي گونـاگون كـه در دنيـا وجـود دارد                            

عبادت الهي و پرستش غيب لايتناهي منتهي    مي گردد غايـت الامـر اينكـه  گروهـي بتـان را و فرقـه اي                         عاقبت گوشه اي از آن به       

فرشتگان را و دسته اي پيغمبران را و قومي مراشد و مشايخ را وسيله تقرب الي االله دانسته ايشان را در عبادات شـركت مـي دهنـد                            

 نوعي از شرك آلـوده مـي سـازند چنانكـه طبقـه اي از پارسـيان حتـي                    وبه كم و زيادي و ضعف و شدتي ساحت مقدس توحيد را به            

اهريمن را وسيله قربات دانسته اند واو را در آفرينش شريك يزدان ساخته اند و يزيديان هم يكي از آن اقوامند كه در ظاهر خـدا                          

  .ود و شرح آن بدينگونه استپرستند ولي در اين خدا پرستي تصرفات ناشايستي كرده اند كه به نوعي از شرك منتهي مي ش

    گويند آفريننده جهان خداي يكتاي غيب است و منزه از هر پاك و عيب اما هفت فرشته اند كه در خلقت معـاون اوينـد واسـامي                        

 نورائيـل  -7 شـمخائيل  -6 زرزائيـل  -5 اسـرافيل   -4 ميخائيـل    -3 دردائيـل    -2ايشان چنين است اول مقدم بر همه عزرائيل اسـت           

ر يك از اين هفت فرشته يك قسمتي از اين دنيا را آفريده تا جهان به حد كمال رسيده گويند حضرت حق عزرائيل را كـه                          گويند ه 

اعظم از همه فرشتگان بود به امر خطيري مامور فرمود و او از انجام آن سرپيچي نمود لهذا مغضوب شد و مورد عتاب گشته سـپس                

شمش آتش دوزخ خـاموش گـشت آنگـاه حـق از تقـصيرش گذشـت وبـه مقـام اولـش          پشيمان شد و آنقدر گريه كرد كه از آب چ        

هـم  ( برگردانيد و عظمت شان و رياست فرشتگان را به او عطا فرمود و به علاوه لقب ديگري به او داده و او را ملـك طـاوس ناميـد                            

به او توجه  مي نمايند و چون نـام عزرائيـل   اكنون يزيديان در اكثر مواقع نام ملك طاوس را مي برند با فر و جلال در مشكلات امور                   

را با قبض ارواح و آجال مردم توام مي بينند كمتر اين اسم را بر زبان رانده همواره به اسم ملك طـاوس رطـب المـسان شـده بـه او                          
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جيل نمايـد يـا در      تضرع مي كنند و او را شفيع و واسطه مي سازند و پيوسته دست نياز به سوي وي دراز مي كنند كه در آجالشان تع                        

در امـر بهـائي هـم    ( بالاخره عزرائيل را مدير عالم كون مي دانند و او را راعي اغنام الهي خواننـد             !) اجل فرزندانشان تعجيل نفرمايد   

اما شيخ عـادي    ) شبان و چراننده اغنام الهي يعني گوسفندان بهاء شوقي را      مي دانند و شوقي ملك طاوس يا عزرائيل اهل بهاست                        

را پيغمبر خدا     نمي دانند بلكه او را پيغمبر ملك طاوس مي شناسند و مي گويند عزرائيل تنها حرف كسي را كه مي شـنود حـرف                               

  .شيخ عادي است لاغير و بالاخره ملك طاوس حاجات قوم را فقط به دست شيخ عادي رواء و قضا مي سازند

نصاري است و مي توان پي برد به اينكـه در بـاطن موسـس يـا ملقـي اينگونـه            اگر كمي دقت كنيم اين عقيده همان عقيده تثليث      

مذاهب و عقائد همان نصاري بودند كه از شمشير و تقرير اسلام عاجز شده بودند وراه تضعيف آن را چنين تشخيص داده بودند كه                        

خود را كافر و نجس ندانند و اقانيم ثلاثه         مذاهب مختلفه ايجاد كنند كه شبيه و نزديك به عقائد خودشان باشد يعني مخالف مذهب                

 ديـده مـي شـود ودر حقيقـت فرقـي نيـست در               13را به صورت ديگر ترويج كنند چنانكه در يزيدي قرن پنجم وبابي و بهائي قرن                

دي هردو  اينكه كسي بگويد اقانيم ثلاثه يعني خدايان عبارتست ازاالله و روح المقدس و مسيح يا بگويد خدا و ملك طاوس و شيخ عا                      

قداظهر مشرق الظهور و مكلم الطـور در اينجـا          ... تثليث است به تفاوت اسم و توافق مسمي يا بهاء االله بگويداشهد االله انه لا اله الا هو                 

دقت كنيد در عبارت تا هر سه خدا را (  مشرق ظهور كه خود بهاء است-3 مكلم طور  -2هم خدايان سه گانه پيشنهاد شده يكي االله         

  .)بيابيد

    خلاصه اينكه يزيدي مي گويد وحي از جانب ملائكه بر شيخ عادي مي شود و شيخ نبي مي شود و نبوت هم بـه وراثـت و وصـايت                             

است يعني شيخ به محض اينكه جانشين خود را تعيين كرد او هم نبي مي شود و ملك طاوس وحي بـراي او مـي فرسـتد بهـائي هـم       

كر نمي كند وگرنه مركز ميثاق و ولي امراالله جز اين نيست كه اولي بـه كلمـه بهـاء و دومـي بـه                همين را مي گويد منتها لفظ نبي را ذ        

كلمه عبدالبهاء داراي همه مقامات شده اند حتي غيب هائي هم كه اولي نمي دانست و مريدان به ريشش مي بستند دومـي هـم نمـي         

 بند هم به جاي آن بياندازد باز آنچه مريدان به ريشش بسته             داند وباز مريدان به ريشش مي بندند وهرچه هم ريش بتراشد و حتي            

  !اند با صد هزار استره سترده نمي گردد العظمه االله كه آدمي چقدر رند است براي كلمه سازي و چقدر احمق است در كله بازي

   اخلاقيات و- روزه و قرباني و خيرات-پرهيز از ماكولات

  عبير رويانصايح و حليت خمر سجود، رقص، حلول، ت
يزيديان درپرهيزاز پاره خوراكها و ذبيحه تا حدي پيروي از يهـود نمـوده و بـه دسـتور شـيخ عـادي از بعـضي مـاكولات ويـژه در                         

در : اما در روزه و قرباني و صدقات و خيريه اصولي از اسلام گرفته انـد وبـه آن عمـل مـي نماينـد                    : روزهاي معيني دوري مي گزينند    
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تقليد مي  ) بت پرستان دوره جاهليت   (  حلال شمردن شراب از نصاري متابعت مي كنند در رويه سجود از وثنيه               اخلاقيات و نصايح و   

طريقـه حلـول را در امـر معـاد از صـائبيه  فـرا       : در تعبير رويا و رقصهاي مذهبي در ضمن عبادات از شامانيه پيروي كرده انـد  : كنند

 اين يك از مبتكرات خودشان است و آن اين اسـت كـه هـر شـخص يزيـدي يـك         يك عقيده محكمي هم دارند كه گويا      : گرفته اند 

برادر يا خواهر به عنوان همراه دارد از جنس فرشته و ملك كه همواره  در جهان ملكوت منتظر مقدم اوست تا به كجرد وصـول بـه                        

بـه عقيـده نگارنـده      ( ي به اين آقا يا خانم برسد      استقبال او بيايد و تمام كارهاي او را عهده دار شود و اصلاح كند و نگذارد كمتر زيان                 

در اين عقيده يزيدي بر بهائي مزيت دارد زيرا پايه كار را به هر يك اميد و طيدي گذاشته كه اگر شـما هـم يقـين مـي كرديـد كـه                                 

يقين كنيد كه امـر  راست مي گويد فوري يزيدي مي شديد اما بهائي يعني رئيس بهائي پايه كار را آنقدر سست گذاشته كه اگر شما                 

بهائي حق است باز قيدي در آن قبول نخواهيد داشت زيرا بهاء بهشت را منحصر بـه لقـاي خـود كـرده و جهـنم را حـصر در فـراق                                

خويش و اين كلام با آن تعبيرات كه باب در بيان بر حشرو نشر و صراط و ميزان و جنت و نار بسته فقط اين نتيجه را مي دهـد كـه                               

 جزايش جز اين نيست كه باب و بهاء از او راضي باشند ودر جنت رضا و قرب و لقا بيارامد والعكس بـالعكس و                         هركس مومن باشد  

حاصل اينكه جز رضا و سخط باب و بهاء جهان ديگري نيست در اينصورت كدام عاقل يا جاهلي است كه خود را به زحمـت اطاعـت                         

اضي باشد؟ هر چند بهاء بعد از اين حرف پشيمان شد و سـعي كـرد هـم خـودش     اوامر آقا بياندازد و جانب داري كند كه آقا از او ر      

هم پسرش كه اين سخن را تعبير كنند ولي نگرفت مگر در معدودي ابله كه اگر اين تعبيرات هم نبود به يـك مرحبـا خـود را هبـا                      

تند در جنت لقا و رضاي بهـاء چـه سـودي            مي كرد اما در مردمان چيز فهم تعبيرات ثانوي بي مغزتر از كلمات اولي جلوه كرد و گف                 

بالجملـه بايـد    ) اي هيچ براي هيچ بر هيچ مپيچ      ( است ودر آتش سخط و غضب يا بي ميلي آقا چه زياني است؟ البته هيچ بناء براين                    

  (!)يد نفرمودهگفت شيخ يزيدي به مراتب عاقلتر از شيخ كبيريعني بهاء پير بوده و بهاء غفلت نموده كه در امر معاد از عادي تقل

  كتمان عقيده     
طايفه يزيدي در پوشيدن عقائد خود اصراري تام و ابرامي تمام دارند اينان در كتمان عقيده بيش از متصوفه قديم و بابيـه جديـد                             

ن و كـيش    تاكيد كرده مي گويند هريزيدي باهر بيگانه طرف صحبت شود حق ندارد عقائد خود را اظهار نمايد بلكه بايد اسـرار دي ـ                     

مـرا گمـان   ( خويش را كاملا مخفي و مستور نگه دارد حتي نماز سري و مخفي را معتبرتر از نمازهاي جهر يعني آشكار مـي شـمارد                         

اين هم بهانه اي ديگر است تا اگر در غير وقـت            ( ونيزمي گويند نماز ما محدود نيست       ) است كه اين بهانه است براي نخواندن نماز       

و فريب كسي خواستند خود را نماز خوان قلم دهند بتوانند و كسي نگويـد حـالا وقـت نمـاز نيـست چنانكـه مـن             نماز براي رياكاري    

خودم ديدم كه عبدالبهاء هم با مريدانش مشغول صحبت بود ناگهان خبر رسيد كه مفتي عكا مـي آيـد فـوري رو بـه قبلـه بـه نمـاز                               
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بـاري  !  و مفتي هم فهميد كه اين نماز خوف است و گفت هنـوز ظهـر نـشده   ايستاد تا مفتي وارد شد او هم نماز يك ركعتي سلام داد   

كرد يا طايفه يزيـدي     ). اين گونه كارها از پيشوايان دروغگويان تعجب نيست زيرا همه چيزشان دروغ است نمازشان هم روي همه                

وبـالاخره مـي   (!)  مـا را كـرده اسـت   مي گويند كتاب لازم نيست و ملك طاوس بدون كتاب هم مي تواند مردم را ارشاد كند چنانكـه     

گويند كتاب شريعت را محدود مي كند وماهم محدود نيستيم بلكه هر وقت هرچه لازم شود ملك طاوس به شيخ ما الهام مي كند و                         

ي او به ما مي گويد با وجود همه اين حرف ها باز دو كتاب از طرف مشايخ بين ايشان گذارده شده يكي به نام كتاب جلـوه و ديگـر                             

به نام مصحفارش يعني كتاب سياه و همه احكام و اعمال وعقائدشان حتي نشيدهاي وجديه كه درخلال رقص مذهبي مي خواننـد در                       

اين دو كتاب است ولي به دست كسي نمي دهند ودر اين امر هم بهائيان كپيه يزيديانند خصوصا كتـاب احكـام كـه اقـدس اسـت و                             

  .رار حتي المقدور به كسي نمي دهندالواح خاصي به نام اشخاص كه حاوي اس

  اساطير و افسانه هاي يزيديان    
 يزيديان يك سلسله افسانه و اسطوره دارند كه آن را مقدس مي شمارند وجدا به آنها معتقدند از آن جملـه در افـسانه تكـوين و                              

آنگه دانه مرواريد بسيار بزرگي را از آن دريا         مبدا خلقت گويند خداوند جسم مركبي را ايجاد نموده ودرياها از طرف آن پديد شد                

برآورد و آن را تا چهل هزار سال تحت فرمان خود نهاده بالاخره برآن خشمناك شده آنرا پراند به گوشه اي از ثرغـضب الهـي آن      

از آن دود   گوهر سنگ شد و كوهها از آن موجود گشت ودر حيني كه آن را افكنـد دود وغبـاري از آن  متـصاعد گـشت وآسـمانها                             

بوجود آمد وآنگاه خدا برآن بالا رفت ازبركت پاي خدا آن دودهـا و آسـمانها متـراكم و منجمـد شـد و بـدون سـتون درفـضا قـرار                        

  (!)گرفت

   اما عقيده يزيديها در افسانه آغاز آفرينش شبيه به اسطوره تورات است مگر اينكه يزيديان عقيده دارند كه ملـك طـاوس آدم را          

و گويند چون ملك طاوس آدم ابوالبشر را ازخاك آفريد آب و باد و آتش را درگوشهاي او دميد تا                    ) نه خدا ( ده است   از خاك آفري  

چهار عنصرش كامل گرديد برپا ايستاد و تا چهل سال دربهشت بود و از پهلوي چپش حوا به وجود آمد و همواره با او بود تـا آنكـه                          

طاوس علم معاش وهرچه لازمه زندگي بود به وي آموخت و آرد گندم را در شـكم هـر                   هر دو را از بهشت بيرون كردند پس ملك          

دو دميد وايشان را به زمين افكند و ازآنجال كه دراسلافشان مخرجي نبود به درد شكم مبتلا شدند وعلاج آن را نمي دانـستند پـس                          

بعـد از آن در كـار تناسـل         !! ره نمـود و راحـت شـدند       ملك طاوس مرغي كه قلاج نام داشت فرستاد تا به منقار خود اسلافشان را نق ـ              

حيران بودند كه چه كنند باهم قرار دادند كه هركدام نطفه خود را درسبوئي جداگانه بريزند و سرش را بـسته مهـر كننـد و چنـين                            

 دومي را هوريه ناميدند كردند پس از نه ماه آدم سبوي خود را باز كرد دو بچه از آن بيرون آمد يكي نر و يكي ماده اولي را شيث و                 



 ۴۵۵

و طايفه يزيدي از آن بوجود آمد اما حوا همينكه سبوي خـود را بـاز كـرد وديعـه آن فاسـد      ! واز پستان مردانه خويش او را شير داد    

شده بود پس آدم به او ياد داد چه كند تا سبويش نسل بارآورد و حوا به دستور آدم عمل كرده بـار ديگـر امانـت خـود را بـه سـبو                                  

ت و پس از نه ماه دو بچه يكي نر و يكي ماده از آن بوجود آمد نـر را قابيـل و مـاده را هيونـه ناميـد و طوايـف ديگـر از آن دو                                      ريخ

  !!بوجود آمدند و از اين رو شرافت و مردانگي مر يزيديان راست و ايشان شريفترين نسل بشرند

      تزبيل

ائي ها و خود سازي ها جزاين نيست كه عده اي را تحميق كنند تا به اوهام پابند                   به طوري كه ديده مي شود نتيجه اين افسانه سر             

پابند كنند و براي روسا سواري بدهند هر چند اهل بها در اينگونه افسانه شباهتي بـه يزيـديان ندارنـد                     (!) شده دراين مذهب شريف   

براي  تحميق مريدان سخناني ابداع كردند كـه هـر بهـائي             ولي بازهم در نتيجه با يزيدي اشتراك مرام دارند زيرا روساي بهائي هم              

گمان مي كند از او شريفتر كسي نيست واز مذهب او بهتر مذهبي يافت نمي شود مثلا عبدالبهاء در لوحي گفتـه اسـت بهـائي يعنـي                            

 ـ                 (!) جام جميع كمالات انساني    ه بـروت افكنـده آن را       اين جمله كوتاه يك رشته درازي به دست گوسفندان داده كه در هر جـا بـاد ب

تكرار مي كنند كه بهائي يعني جام جميع كمالات انساني حتي آن را سرلوحه اطفال قرار داده انـد كـه طفـل از ابتـداي طفوليـت هـي         

تكرار كند و در مغزش جاگير شود و چنان بدانند كه ساير طبقات مردم واجد هيچ گونه كمالي نيـستند و كمـالات انـساني منحـصر                           

تي اغنام كه حتي اين لقب را هم رئيس خودشان به ايشان داده و ابدا باين تناقض بر نمي خورنـد كـه اگرمـا گوسـفنديم       است به مش  

جامع جميع كمالات انساني چه معني دارد واگرجامع جميع كمالات انساني مائيم پس اغنام چه معنـي دارد؟ اينـست نـشانه بطـلان و                         

ا خلقت در بهائي تكرار نشده مقتضيات زمان اجازه نداده چه كـه مـذهب يزيـدي در قـرن     دروغ و بي حقيقتي و اگر افسانه هاي مبد   

  )گوسفندان= اغنام  ( 60)الكفر ملة واحده( پنجم ساخته شده وبهائي در قرن سيزدهم وگرنه روح هردو يكي است 

  اعياد و عادات يزيديها     

 بعد از وفوع ايشان تحت فشار آل عثماني از دو تقيه چهارشـنبه را بـه                 روز تعطيل و تقديس يزيديان چهار شنبه است مگر اينكه              

جمعه تبديل كردند واز جشنهاي مهم و مقدسشان جشن سرسالي است كـه نـوروز ايـشان اسـت وسرسـالي نـام دارد وآن روز اول                           

 بهتـرين لبـاس خـود را        آوريل مسيحي و نيسان رومي است و اين عيد از نصف شب شروع مي شود و همان نيم شب بايـد زنانـشان                      

صنيف هاي مذهبي بخوانند و تاصـبح       تو با مردان به رقص پردازند و        ) توالت كنند ( بپوشند و به نيكوترين پيرايه ها خود را بيارايند          

ت اين اعمال را ادامه دهند زيرا درآن ساعات حتما ملائكه درمنازل ايشان فرود مي آيد و اگر كسي درخواب غفلت باشد و به عبادا                       

                                                 
اين سن موهوم روي همه اوهام ! خدائيكه متولد نمي شود امروز زائيده شده) اليوم لقد ولد من لم يلد و لم يولد( وحال آنكه اين بيان بهاء در لوح عيد مولودش  60

  .قبايل و اقوام را پوشانيده است
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رقص و تغني نپرداخته باشد موجب قهرملائكه خواهد شد و اگر به شادي و رقص مشغول باشد ملائكه هم شـاد شـده واز صـبح آن                           

خودشـان مـي    ( شب تا آخر نيسان همه روزه بايد جشن بگيرند و محفل بيارايند و مهماني كنند ولي درآن مـاه ازدواج حـرام اسـت                         

 اين ماه متعلق به آن ابنياء است عقد و نكاح درآن ماه حرام شده ولي ديگران چيزهاي ديگـري                    گويند براي احترام ابنياء ايشان كه     

در اين جشن سرسالي ابنيه و عمارات را به پارچه هاي سبز و گـل و شـكوفه و              ) گفته اند كه ما را از صحت و سقم آن اطلاعي نيست           

 رسيده به صحرا روند و هر چه از گـل و شـكوفه و سـبزه يافتنـد     شاخه هاي سبز مي آرايند و مخصوصا بايد پسران جوان و دختران          

برهمه خـانواده  ) سرسالي( بياورند وبردر و ديوار بياويزند و تا سقف عمارت را سبز پوش كنند و در روزچهارشنبه اول اين ماه                           

ت و آن ذبيحـه را بايـد ببرنـد و دسـت     ها واجب است كه يك حيوان قرباني كنند از گاو گرفته تا مرغ و خروس به تفـاوت اسـتطاع            

و جشن ديگرشان   ) اين مهماني مردگان است   (  آنرا بخورند    61نزده بر سر قبر اموات خود بگذارند و بروند تا مردگان بي خبر آلت             

كه مهم است عيد ميلاد رئيس اولشان است كه مردم مي گويند عيد مولـود يزيـد اسـت ولـي خودشـان مـي گوينـد مـيلاد رئـيس و                        

اسـت و آن در دسـامبر مـسيحي و كـانون اول             ) بيرانده( يح نكرده اند كه مقصود شيخ عادي است يا ميرميران و نام اين جشن               تصر

روسي است در اين عيد هم شاديها دارند و بيش از هر وقت شرب شراب در اين جشن متداول هست و هر چند واجب نيست ولـي                           

وشند يك قرباني ديگرشان در روزي است كه گمان مي كننـد اسـحق درآن روز                سنت موكد است كه بيش از اوقات ديگر شراب بن         

قرباني شده آن روز هم نزدشان عزيز است و بايد هركس بقدر توانائي خود قرباني بدهد واز خصايص اين عيـد آن اسـت كـه هـر                            

بزرگي است براي رئيس كه اگرهمه عمل       فكر كنيد چه فايده و عايده       ( خانواده بايد يك بار هيزم براي مطبخ ميرميران تقديم كند           

عيد ديگري دارند به نام عيد خضر و الياس وآن          ) كنند ازهمين چشمه دخل ممكن است خرج چندين ساله شيخ يا مير فراهم گردد             

ويك عيد مهم ديگر دارنـد كـه مـصادف اسـت بـا روز قبـل از عيـد فطـر         : نخستين پنجشنبه از ماه شباط رومي است فبراير مسيحي 

 رمضان كه درآن جشن هم محفل آرائيها و تزيينات دارند و فلسفه آن عيد و شادي هاي بي نظير آن اين اسـت                        28مانان يعني   مسل

  !كه مي گويند درآن روز يكي از روساي ايشان از زندان خلاص شده

 مطلـع نـاگزير اسـت از ايـن كـه          به قدري اعياد يزيديان و قواعد و عوائدشان درآن اعياد شبيه به اعياد بهائيان است كـه شـخص            

بگويد قسمت مهم از آداب و سنن بهائيه از يزيديان اقتباس و تقليد شده از آنجمله همين عيد آزادي رئـيس مطـابق اسـت بـا عيـد          

رضوان يا عيد كل از اهل بهاء زيرا اين عيد هم براي نجات بهاء از حبس اوست كه در باغ نجيب پاشاي بغداد بازداشـت شـده بـود                             

 به استامبول ارسال شود و چون درآن حبس خطري نرسيد دوازده روز بازداشت ازسر اين عيد رضوان بر اهل بهاء تحميل كـرد                        كه

ولي حقه بازي او بيشتر بود كه اصلا اسم بازداشت از سر اين عيد عجيب برداشت و گفت ايام بعثت من است و خلاصه اينكه جـشن                           
                                                 

 !!ماهم آنرا تصحيح نمي آنيم: چيده است بيخبر آلت آنرا بخورند: رف مطبعه آه بي خجالت آن را بخورنداينهم تص 61
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و وجه مشابهت ديگر آنكه عيد سرسالي يزيديان از نصف شب شـروع مـي شـود بهـاء                   !  كرد نجات از توقيف را به عيد مبعث تبديل       

هم تقليد از يزيديان كرده فرمان داد كه عيد رضوان رااز دو ساعت بعداز ظهر روز دوم ارديبهشت شروع كنند وجه تناسـب ديگـر      

 بهاء هم در عيد رضوان گفـت قـد رفـع االله القلـم               واين حرمت سوء زن ايجاد كرد     . آنكه در عيد سرسالي يزيدي ازدواج حرام است       

اياكم ان تتجاوزوا عن حد الاب يعني قلم در اين عيد برداشته شده ولي طوري كنيد كـه از ادب خـارج نباشـداين را لازم نيـست مـا                              

شـد كـه از ادب   توضيح دهيم خودتان هرچه مي فهميد بفهميد وقتي قلم برداشته شد يعني هيچ عملي گناه نيست وبعد هم نصيحت   

انصافا عيد رضوان بهاء به مراتب از سرسالي يزيـدي          ! خارج نشويد معلوم است يعني چه گناه نيست ولي درحضورهم بي ادبي است            

آبدارتر است زيرا آنجا جز سوء ظن چيزي نيست ولي اينجا مصرح و منصوص است وجه شباهت ديگر اينكه اعياد يزيديها همه در                       

 رمضان و ماه عربي است اعياد بهاء هم بعـضي در ماههـاي شمـسي اسـت وبرخـي      28عيد نجات رئيس كه ماههاي رومي است مگر  

قمري چنانكه روز اول و دوم محرم عليرغم شيعيان كه موقع سوگواري است آنرا عيد وليد باب و بهاء دو روز متوالي قرار داده انـد                        

 اسلام وعزاداري مسلمين است ونيز بعثت بـاب رادر پـنجم جمـادي              واين عيد كاملا ساختگي و دروغ است و صرف براي مخالفت با           

الاولي قرار داده اند در صورتيكه رضوانشان در ارديبهشت است زيرا نتوانسته اند ايـام قمـري را بـا شمـسي تطبيـق و تبـديل كننـد                           

  .  روزه خودشان شمسي است19وگرنه ماههاي 

  كعبه و حج يزيديان     

وآداب آن اجتمـاع همـه      ) سـپتامبر مـسيحي   ( بره شيخ عادي اسـت و روز حجـشان دهـم ايلـول رومـي اسـت                       كعبه اين طايفه مق   

يزيديان است در قريه باعدري برسر قبرشيخ و اداي مناسك مخصوصي كه دارند و در اين عمل تقليـدي كـه از اسـلام دارنـد يكـي                            

ينت هاي مخـصوص وآن تقليـدي اسـت از محمـل شـامي و               حمل تختي است كه بر سر قبر شيخ مي آورند با آداب و سر و صدا و ز                 

مصري كه در موقع حج به مكه معظمه حمل مي شود و تقليد ديگر ذبح گاوي است درپيشگاه قبر شيخ كه پـس از ذبـح هجـوم مـي                              

ي كنند براي ربودن گوشت آن اگرچه بقدرذره اي باشد دراين قرباني و سبقت گيري برهم يـك نـوع تقليـدي اسـت ازشـتر قربـان                          

  .اسلام

  )تذبيل(    

تقليدي كه بهاء از يزيديان كرده اينست كه قبر خود را قبله اهل بهاء قرار داده اما فرقش اينست كه شيخ يزيديان فقـط طـواف                               

 را براي قبر خود روا داشته ولي نماز و سجده مخصوص اهل بهاء است كه درهرجا باشند رو به عكا و قبربهاء نماز مي گذارند بـراي                          

اينكه اوخود تنصيص كرده اذا اردتم الضلوة توجهوا الي شطرالاقدس المقام والمقدس الخ و عبـدالبهاء كـه مبـين بيـان او بـود شـطر                           
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را بـه توجـه در نمـاز از راه دور يـا نزديـك و سـجده در برابـر        ) گوسـفندان ( اقدس و مقام مقدس را تفسير كرد به قبر بهاء و اغنام    

هم قبول كرده اگر نمازي بخوانند قبله شان همـان اتـاق سـه ذرعـي و باغچـه ده              (!) اين موحدين خالص   قبرش از نزديك امر كرد و     

متري است كه يك آدم دروغگوي متقلب درآن مدفون است اما احكام حج را براي قبرخود منظور نداشت به اين ملاحظه كه عكا از                      

 داشت و مردم عثماني را از عرب و ترك قابل قبول اين الوهيـت    نمـي        ايران دور است و او تنها ايراني را براي خدائي خود در نظر            

شمرد چون هر قدر كوشيد حتي يك نفر پيدا نكرد كه رشته عبوديت او را بر گردن نهد ازاين رومناسـك حـج را بـراي يـك خانـه                              

اسك عجيب و غريب هم براي آن    خرابه محقري قرب ايران يعني بغداد قرار داد كه ده يازده سال درآن سكونت كرده بود يك من                 

قرار داد اما بدبخت آنقدر پيش بيني نكرده بود كه خانه مردم را كه چند سال اجاره گرفته با اين مناسـك خانـه كعبـه نمـي شـود و                      

نيستند كه هر جا پاي او رسيده آن را ملك مطلق وي بـشمارد بالجملـه هنوزمركـب احكـام حـج او                   ) گوسفندان(مسلمين مانند اغنام  

خشكيده بود كه صاحبان خانه به صدا درآمدند وبا پسرش طرح دعوي ريختند و كار به عدليه بغداد كشيد و پولهاي زيادي كـه بـه                ن

كيسه اغنام گوساله حواله شده بود تماما هدر شد و كعبه نساخته خراب گشت زيرا اعتـصاب ميـرزا ثابـت و ملكيـت صـاحبان بيـت                  

سلمانش درآمد و كعبه اهل بهاء با مناسك آن هباء گشت ازليهاي ايران و اهل بيان شادي                 محرز شد و چون خانه به تصرف مالك م        

آغاز كردند براي اينكه آنها معتقد بودند كه خانه باب در شيراز استحقاق داشته كه مطاع اهل بيان و بها باشد بالاخره بهائي هـا هـم                

و اينك كعبه بابي در شيراز برجا و كعبه بهائي در بغـداد اهبـاء منثباسـت و    با اينكه بهايت دوئيت با اينها داشتند ناچار تسليم شدند        

بهائي چون يزيدي به همان قبر رئيس قناعت كرده و به اين كه نماز بدان سو گـذارد كفايـت نمـود تـا خـود فلـك از نـرد چـه آرد                                 

  .بيرون

  آخرين بازي مذهبي كردهاي يزيدي     

يعنـي  ( در زمـين سـنجقهائي اسـت     ) همان فرشتگان كه نامشان گذشت    ( اي فرشتگان هفت گانه   يزيديان را عقيده است كه از بر           

و هر سنجقي متعلق به يكي از آن فرشتگان است و گويند اين سناجق هفت گانه را سليمان حكيم جمع كـرده و         ) بيرق و توقي است   

 آهن ساخته شده وبرسرهريك ازآنهـا صـورت ملـك           تنظيم نموده پس از مرگ او به امراء و روساي يزيدي رسيده وآنها از مس و               

طاوس قرار داده شده وهمه درضبط امير شيخان است و امير شيخان دررياست مانند ميرميران است منتها رياست او مخصوص اين                     

ده و مـي    سناجق است و او با طلسمهاي ديگري كه مي گويند از معابد ملل و اقوام قديمه به دست آورده اين سـناجق را تـزيين كـر                          

گويند هر بچنده يك بار ملك طاوس از آسمان فرود آمده اشكالي و صور و طلسمات را تغيير مي دهـد تـا اجنـه آن را نـشناسند و                              

سالي چند بار ملك طاوس از فوق عرش به سركشي آنها تشريف فرما مي شود و آنها را تجليل و تكريم مي كند بنـابراين يزيـديان     
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درآن روزهائي كه احتمال مي دهند ملك طاوس نزول اجلال فرمـوده            ( ت دادن سناجق اجتماع مي كنند       سالي چند مرتبه براي حرك    

اما در موقع برداشتن سناجق و توقها هنگامه غريبي است شايد آن هنگامه بـه مراتـب بـيش از هنگامـه اي باشـد كـه در روز                             ) است

پا مي شد و هنوز هم در تفت سالي دوبار آن هنگامه برپا مي شـود                عاشورا براي حركت دادن نخل ميدانهاي يزد تا چند سال قبل بر           

زيرا درآن روز كه بخواهند به پاي توق جمع شوند و توقها يا سنجقها را بردارند با وضع غريبي اجتمـاع و احتفـال مـي كننـد بـا ايـن             

و شادي و كف زدن و رقص و آوازه خـواني و            تفاوت كه نخل تفت را با گريه و ناله و سوگواري بلند مي كنند ولي سناجق را با خنده                    

ساز و نقاره حركت مي دهند به علاوه براي برداشتن سناجق آدابي از اين قرار دارند كـه اولا پـيش از حركـت بايـد تـوق را بـا آب                                

ني كه از راه    سماق تعميد دهند و ثانيا مهرهاي بسيار كه از تربت قبر شيخ عادي ساخته شده با سنجق حركت دهند براي اينكه كسا                     

دور آمده اند آن قطعات گل را مبارك مي دانند و توقع مي دارند كه براي تبرك هركدام يكي دو تا همراه ببرنـد لهـذا مهـر بـسيار                            

همراه سناجق حركت مي دهند و اين توقها را در تمام قراع و مزارع يزيديان مي گردانند يعني آباديهـاي قـرب قريـه باعـدري كـه       

مدفن شيخ عادي است و رسم است كه سنجق بهر قريه كه نزديك شد اهل آن قريه از زن و مرد و خرد و كلان بـه                   مركز يزيديه و    

استقبال آيند وقبل از ورود سنجق پيشواي ديه چاوشي مي خواند و مردم را خبر مي كند تا كسي عذر نياورد كه اطلاع نداشـتم لهـذا                

 و فالج و پير زمين گير و بايد در استقبال سنجق همگـي تميـز و نظيـف باشـند و              هنگام وصول توق احدي در ديه نمانده مگر مريض        

بهترين لباس را بپوشند وزنان هر زينت و زيوري كه دارند استعمال كنند و خود را معطر سازند ولي پاهاي همـه بايـد برهنـه باشـد                      

 مردان جلوي توق مجمرهاي عـود وعبيـر و كنـدرمي            مجملا: خوب است كه پاها برهنه باشد و بد است كه پائي برهنه نباشد            ) مزاح(

كشند و دختران و زنان ازعقب آن سرود و نشيد مي خوانند و مي رقصند و جوانان در اطراف ايشان عود و رود و تنبور و سنتور مي                            

فتخار مي ورزند و    نوازند و پيران كف و دف مي زنند و اعيان و اشراف قريه در حمل توق برهم سبقت جسته به سبب اين باركشي ا                       

بسيار كسان پيش بيني كرده قبلا سقف سراي خود را بلند ساخته در موقع ورود توق خانه خود  را پاتوق آن قرار داده بـر ديگـران                            

مباهات مي نمايند كه يك دفعه يا بيشتر خانه شان پاتوق واقع شده و همين كه توق از سر شانه ها بر زمين قرار گرفـت مـرد بلنـد                              

اهيچه سر توق را كه به عقيده ايشان به صورت ملك طاوس و با تاييد آن حضرت ساخته شده با كمـال احتـرام برسـر تـوق                            قامتي م 

نصب مي كنند سپس چراغهاي بسيار كه در جوانب توق است مي افروزند و قوالان به نوازندگي مي پردازند آنگه به طواف پرداخته                       

 نذورات را در ضمن طواف تقديم مي كنند يا به دست خود در محلهاي مخصوصي                هركس به نوبت خود هفت شوط طواف مي كند و         

كه براي نذورات است به زور جا مي دهند و بذور و نذور بسيار پربار است زيرا همينكه يك تن بذري از نذر خود بيفـشاند همـه را                             

يف سنجق را عالي مي سازد امـا بـراي مـومنين            به هوس مي اندازد وهركه را هرچه مقدور است تقديم نموده كيف خود را خالي و ك                
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ارزش دارد  زيرا اگر نقدي داده رقصي ديده و عيشي كرده و كيفي برده وبه علاوه قوالان برسر آنكـس سـاز طـرب مـي زننـد كـه                               

ليم دستش به كيسه رفته و صندوق توق را تهي نپسنديده آري اين قانون حتمي است كه چون كسي نذري اداء كرد و تحفـه اي تـس                         

يا هديه اي تقديم نمود فوري مطربان و قوالان بر سرش به ساز و نوا پردازند و به ذكر دعاي خير متبـركش سـازند و بهتـر از همـه                   

اينكه در آنجا بخشندگان گناه قوالانند كه صريحا آمرزش گناهان او را اخطار مي كنند و چون شب شد ملك طاوس يعنـي ماهيچـه                         

هين كرده سپس با آب سماق آن را شست و شو مي دهند و ظرفي كه مخصوص اين كاراسـت آورده آن                      بيرق را با روغن زيتون تد     

آب سماق كه ساق و چماق ملك طاوس در آن شست و شو شده در آن ظرف مي ريزند و به هر يك از حضار قطره اي مي چشانند                             

  .تا باطنش مانند ظاهرش پاك و طاهر گردد

  تذبيل    
گر خانه مرد يزيدي گاهي يك مرتبه پاتوق مي شود خانه شخص بهائي هر هفته و ماه پاتوق است و امير شيخان                     بايد دانست كه ا       

اهل بهاء تا ديري حاجي ابوالحسن امين بود كه نذورات ايشان را مي گرفت و براي شيخ عـادي ايـشان مـي فرسـتاد واگـر روسـاي                             

لصراحه مطالبه مي كرد و گاهي به فحش و فحش كاري مي رسيد و احباب را                يزيدي صريحا مطالبه نمي كنند حاجي امين بهائي ها با         

ملامت مي كرد و دشنام مي داد كه چرا مال خودشان را مي خورند و همه را به اونمي دهند كه قدري خودش تصرف و تضييع كند و                            

و همه اگر براي حفـظ آبـروي خـود بـود       قدري براي عباس و شوقي بفرستد و آنها هم به ريش گرفته كلام او را تصديق مي كردند                   

وجهي به او مي دادند و آن روزي كه اين آخوند اردكاني محيل و بد دهن و رذيل و بدسخن بـدون تغيـر پـول مـي گرفـت بهتـرين                                

روزهاي اهل بها بود خصوصا اگر دست كرم بيرون آورده پيراهن كهنه چركين و جوراب وصله دار كثيف خود را به يكي مـي داد و                          

 تومان پول مي گرفت آن روز روز خوش اخلاقي او بود و اين در روزي بود كه تبركات اساسـي ماننـد فينـه كهنـه افنـدي و مـوي                       نه

ريش و گيسوان وي ته كشيده و چيزي از آن نمانده بود آن وقت از خودش خرج مي كرد يا دست به معامله انگشتر و تـسبيح مـي                             

 بهاء را برآن نقش و حك نموده بود چنين و به عنوان انگشتر اسم اعظـم هـر يكـي نـه تـا                     زد زيرا انگشترهاي عقيق كه به رمز اسم       

( دوازده تومان مي فروخت در حاليكه قيمت اصلي آن از سه تا پنج ريال بود و همچنين تسبيح هائي نود و پنج دانه گلين براي ذكر                           

ال مي فروخت و بيشتر مشتريانش زنان و كودكان بودند  زنان بـراي              كه قيمتش چهار پنج شاهي بود از نه تا نود و پنج ري            )  االله ابهي 

خـانم گلـي   .... دلم مي خـواد پيـشم باشـي   ....توي اتاق نقاشي( خوشمزگي هائي كه مي كرد از قبيل اينكه تنقول مي زد و ميخواند كه          

ست كه زود قلم را باز مي گيـرم واز  افسوس كه رشته سخن از دست رفت و آنچه را ميل نداشتم نگاشتم ولي باز خوب ا                ) خانم گلي 

كثافت گوئيها و كثافت كاريهاي او و مبلغيني كه در رديف او بودند سخن نمي گويم و خلاصه مقصود اين بود كه اگرامير شـيخان و                          
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ات و ميرميران اهل بهاء بر حسب مقتضيات زمان توق و پاتوق نـساخته انـد امـا از ثمـره و نتيجـه تـوق و پـاتوق كـه دريافـت نـذور               

بخشيدن سيئات است نگذشته و نگذاشته اند روحيات مذهب يزيدي از ميان برود و باز تكرار مي كنم كه مرا يقين اسـت كـه بهـاء                           

در مدت دو سال كه از اهل و عيال و مريدان خود دور شده در سليمانيه زندگي كرد كاري جز اين نداشت كه در مذاهب يزيـدي و                            

د و لطائف الحيل هر طايفه ويژه روساء و مراشدشان رادر گوسفندداري و خر سـواري فـرا گيـرد و                     بكتاشي و نقش بندي مطالعه كن     

راه دوشيدن ايشان را بدست آورد كه به چه وسيله پول از كيسه ايشان بكشد و الحق اين درس را خوب فرا گرفت و به بازماندگان                  

دش زرنگتر بود و شايد هم اين حرف صحيح باشد ولي خـودش هـم               آموخت و اگر چه يار و اغيار گفته اند پسرش عبدالبهاء از خو            

به سبب اينكه تا سن پنجاه از عمرش علي الدوام با سران مذهبي چون علي اللهي و متصوفه در ايران و مولوي و يزيـدي در عثمـاني       

ر آخرين رويه يزيديان به پايـان       آميزش داشته رويه مريد تراشي و دانه پاشي و دام گستري را نيكو فرا گرفته بود اينك سخن راد                  

مي بريم واز خدا مي خواهيم ابناء وطن ما را بيدار كند تا آنكه به دام افتاده اند به هوش آيند و كساني كه از اين دام دورند نزديـك        

آمـين يـا رب   نشوند و اين ملك و ملت از اين مذهب فاسد خانه بر انداز كه صد سال است وسيله نفاق و دوئيت شده محفوظ ماننـد                   

  .العالمين

  آخرين عقيده سحيفه يزيدي   

يزيدي خواندن و نوشتن و تحصيل علم را حرام مي داند زيرا اين كارازخصائص خاندان روساي ايشان اسـت و كـسي ديگـر حـق                             

از علـوم سـايره     ندارد با سواد و كتاب سر و كار پيدا كند حتي روسا هم بايد علمشان منحصر به كتب خودشان باشـد و حـق نـدارد                           

گفتگو كنند اما مقتضيات زمان نگذاشت كه اين عقيده برقرار بماند وپس از آنكه آل عثمان آنها را تعقيب كردند ايـن ركـن ركـين                         

درهم شكست و يك عده از جوانان ايشان را به كليه بيروت برده به تحصيل علوم سايره واداشتند و از قـضا تمـام آنهـا از زيـر بـار                               

بيرون رفتند و اين شكست بزرگي بود  كه به ساير واداشتند و از قضا تمام آنهـا از زيـر بـار مـذهب يزيـدي بيـرون                             مذهب يزيدي   

رفتند و اين شكست بزرگي بود كه به ايشان رسيد و اگر چه روسا به هر وسيله بـود جلـوگيري كـرده نگذاشـتند تعلـيم در ايـشان                           

كه گفتيم شمارشان از پانصد هـزار بـه پنجـاه هـزار متنـازل شـده و شـايد در ايـن                       تعميم يابد ولي جوانان چندان گوش ندادند و اين        

سالهاي اخير از اين پنجاه هزار هم كاسته شده باشد بر اثر تحصيلات بوده چنانكه باب هـم در كتـاب بيـان خوانـدن و نوشـتن هـر                              

ا آن را نسخ كرد ولي باز هم در لفافـه كلمـات             كتاب را نهي كرد مگر بيان را ولي ميرزا حسينعلي ديد اين حكم خيلي رسواست لهذ               

به مريدان فهماند كه تحصيل علم چندان مطلوب نيست و مقصد اصلي از خواندن و نوشتن اين است كه كتب بيان و اقـدس و الـواح                 

مثـل  ! م مي شود  بتوانند، بخوانند و علوم ديگر را علوم رسوم ناميده و گفته است علوم سايره به حرف شروع مي شود و به حرف تما                      
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اينكه خودش جز حرف چيزي آورده آري آورده ولي اينطور كه حرفهاي مربوط را نهي كرده و حرفهاي نامربوط خودش را ترويج                      

كرده راستي اگر مقتضيات زمان اجازه مي داد و او مي دانست كه مريدان مي پذيرند منع مي كرد از اينكه الف از بـا بـشناسند ولـي                             

 به همين قدر اكتفا كرد كه مردانش بيشتر به الواح و كلمات او توجه كنند پـدران پيـر احمقـي كـه ايـن سـخن را           ديده نمي شود لذا   

پزيرفته اند اولادشان چون جوانان يزيدي شانه شان از بار اوهام تهي شده ولي اندك وقت لازم دارد تـا پـدران ان شـا االله بـه زودي                

  .و ننگين راحت شوند و آن زمان نزديك است به خواست خدا و بركت علمبروند و پسران يكباره از اين بار سنگين 

  احكام ا زدواج يزيديان     

در طايفه يزيدي نواختن طبل و شيپور علامت وقوع ازدواج و عروسي است واز شرايط صحت عقد يكي اين است كه گرده ناني از      

 كرده نيمي عروس و نيمي بـه دامـاد مـي دهنـد و بايـد هـر دو در همـان                       خانه شيخ يا امير قبيله به مجلس عقد آورد آنرا بدو حصه           

مجلس حصه خود را بخورند تا حضار بتوانند بر وقوع عقد ازدواج گواهي دهند و پس از آنكه نان خـورده شـد تيرهـاي هـوائي مـي                        

ائي صريحا حـضار را از مجلـس مـي راننـد     اندازند و شيپور مي نوازند براي اعلان اينكه عقد ازدواج واقع شد و بعد از نواختن تير هو     

  .يعني دعوت شدگان رانده مي شوند و خانه را به عروس و داماد مي گذارند) فيرفض المدعوون( عبارت تاريخي است كه 

       وشرط است كه هر صنفي با همكاران خود ازدواج كنند و كفريت را كاملا مراعات نمايند مگر مشايخ و امـراء كـه آزادنـد و هـر          

دختري از طبقات عاليه يا دانيه بپسندند بايد طرف قبول واقع شود و احدي حق ندارد خطبه شيخ و مير را رد نمايد و حد بلـوغ نـزد                             

ايشان سن دوازده است و ختم ازدواج سن هشتاد است يعني كمتر از دوازده و بيشتر از هشتاد را اجازه ازدواج نمي دهند و هر مرد  

يرد ولي شرط است كه زن اولي را راضي كند واگر صاحب اولاد شـده باشـد ديگـر تجديـد فـراش بـراو روا                    مي تواند تا شش زن بگ     

نيست و دختر را از ميراث پدر بهره نيست و دختري كه از قبول شوهر سر باز زند و استنكاف كند بايد به خدمتگذاري پدر پردازد                          

واست كسي ديگر را به خدمت برگزيند بايد ايـن دختـر تـارك دنيـا را                 وپدرش بايد در مقابل خدمت به او اجرت دهد و اگر پدر خ            

راضي كند بهر قسم كه بتواند وهرمردي كه يكسال غيبت كرد و خرجي و خبر به زنش نرسـيد آن زن بـر او حـرام مـي شـود وبـي                                

خواه بـه طـلاق و طـلاق واقـع     طلاق شوهر مي كند و زن برادر و عم و خال را نمي توان گرفت خواه به مرگ شوهر بيوه شده باشد و       

  .نمي شود مگر بعد از تفريق فراش بسه طهر و ميان دو خواهري كه از يك پدر و مادر باشند جمع نمي كنند

  تذبيل   
من الغرائب اينكه اغلب اين احكام به جزئي تصرف و تغييري در شريعت بهاء وارد شده واگر كسي انكار يا شبه كنـد كـه كتـاب                              

 احكام يزيديان است يا بي خبر و عامي صرف است يا بي انصافي مي كند زيرا در كتاب اقدس و سـوال و جـواب و                           اقدس مقتبس از  



 ۴۶٣

ضميمه آن چنين است اولا اگر مردي يك سال در سفر بماند و خرجي و خبر براي زنش نفرستد آن زن مي تواند خود را طلاق دهد              

 است ثانيا در طلاق يزيدي مي گويند جدا كردن فراش بسه طهر يعني تـا سـه   و شوهر اختيار كند و اين عينا حكم شريعت يزيديان  

بار زن قاعده و پاك شود بسترش از شوهرش جدا باشد اگر آشتي نكردند مي توان طلاق داد بهاء سه طهـر را بـه يـك سـال ممتـد                        

شته باشند آن وقت روا بـود كـه طـلاق           كرده مي گويد اگر تا يك سال زن و شوهر در يك خانه طاقت بياورند كه به هم رجوعي ندا                   

واقع گردد اين تربص اعم از آن كه خوب باشد يا بد اقتباس است از شريعت يزيدي ثالثا شيخ يزيدي هر دختري بخواهد بايدبه او              

 داده شود بهاء هم هر دختري مي خواست بدون عقد و تشريفات به انزال يك لوح مالـك او مـي شـد چنانكـه جماليـه دختـر بـرادر            

محمد حسن خادم را نزد خود خوانده لوحي به او داد به اين مضمون كه حمد كن خدا را كه تو را براي خدمت خود برگزيد و بعد از                 

تسليم لوح او را تصرف كرد پس طريق بهاء قدري هم از شيخ يزيدي سرباز تروآبدارتر است ولي حـق بايـد گفـت كـه تخـم ايـن                              

تيار جان ومال و هستي اهل بيان را به كف كفايت من يظهر گذاشته بود گو اينكه بـاب مـرادش                     مفاسد را سيد باب كاشته بود كه اخ       

لوع كند ولي بعد از آنكه بهاء توانـست  طاز من يظهر شخص موهومي بود كه شايد درعدد المستقات يعني دوهزار و يك سال ديگر             

ت كه از اختياراتي كـه در بيـان بـه مـن يظهـر داده شـده بـود        به سفسطه و مغلطه خود را به جاي آن مرد موهوم جا زند دليلي نداش            

استفاده نكند خصوصا پس از آنكه ديده بود شيخ يزيدي مختار دختران شده ودر بين بشر احمق هائي پيدا مـي شـوند كـه هـركس           

 مادر محمـد علـي   گفت من خدا و برگزيده و مظهر خدا هستم هستي خود را تسليم او كند ديگر دلش قوي شده يك روز لوح براي           

نازل كرده او را مهد علياي حرم خود مي ساخت يك روز لوح به ايران مي فرستاد و دختر مي طلبيد و بابيهاي كاشـان گـوهر خـانم                             

كاشي را كه زيباترين دختران آن محيط بود برايش مي فرستادند يك روز هم در اواخر ايامش جماليه را به نفس خود انتخـاب مـي         

ين تعدد زوجات را به دوتا محدود كرده به زبان حال مي گفت مرا رواست چهار دختر و بيشتر هم اختيار كـنم ولـي                   كرد وبا وجود ا   

فرموده از هـر كـدام   ) باب( شما به دوتا بلكه يكي قناعت كنيد مگر آنكه اولاد بخواهيد واگر چه در اولاد خواستن هم حضرت نقطه       

كه از بيرون تحصيل اولاد كرده به خانه برگردد ولي من جرات نمي كنم ايـن حكـم را                   از زن و شوهر علت دارد ديگري اجازه دهد          

سخن در همين جا بگذاريم و بگذريم و به اين بيـان خاتمـه دهـيم      ! تزويج كنم لهذا تا دو زن به شما اجازه مي دهم كه اختيار نمائيد             

لخدمته لاباس عليه تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمـل      كه جناب بهاء بهانه خوبي به دست داده كه مي فرمايد من اتخذ بكرا               

  !)اين همان متعه است باضافه لفظ بكر( 
  

  ))دكتر بهرام افراسيابي: تأليف (( تاريخ جامع بهائيت     :             مأخذ 
  ...                ادامه دارد 



 ۴۶۴

  تاريخ جامع بهائيت     
  ))دكتر بهرام افراسيابي: تأليف (( تاريخ جامع بهائيت     :   مأخذ 

  

   ششم قسمت  

  

  :   پانزدهم فصل 

    تشکيل کشور اسرائيل بهائيت و   :بخش اول                   

نامه ها و اسناد مربوط به پيونـد سـران بهـائی و             :  بخش دوم                   

 يلاسرائ

                        

  ) خليفه سوم (  شوقی افندی جانشين عبد البهاء  :   شانزدهم فصل 

  

  :  هفدهم  فصل 

   حمايت صهيونيسم از تأسيس مراکز جهانی در دل اسرائيل :        بخش اول                

  ونری  پايه گذاری تشکيلات و سازماای نوماس :    بخش دوم                 

بيـت العـدل    (( ی تحت پوشش    ر گسترش سازمان اداری و نوماسون      :   سوم    بخش                 

 ((  

  
  
  
  

  دهم پانزفصل 

  

  تشكيل كشور اسرائيل بهائيت و 
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  بخش اول  

     بهائيت و تشكيل كشور اسرائيل 

يادداشـتي مبنـي بـر اينكـه        » مستر وينـستون چرچيـل    « ) سي شم 1301برابر با سيزدهم خرداد     (  م   -1922روز سوم ژوئن سال         

ايـن امـر همـان گونـه كـه سـازمانهاي يهـود و               . دولت انگلستان در صدد است يك كانون ملي يهود در فلسطين بنا نمايد، انتشارداد             

به آن سخت معتـرض  طرفداران آن را خرسند نمود و آنان از چنين پيشنهادي استقبال كردند مسلمانان در كشورهاي عربي نسبت       

  .شدند

    اين جريان به سازمانها و جناحهاي سياسي مختلف در سطح جهاني كشيده شد، بـدين معنـي كـه يـك طـرف فـشارهاي دولـت و                            

دولتمردان تحت نفوذ آمريكا كه اهرمهاي سياسي و اقتصادي را در آن كشور در دست داشتند و از طرف ديگـر نگرانـي و رنجـش                          

كا و رنجششان به حساب مي آمد، صفي به وجود آورد تا جائي كه پاي سازمان ملل را به ميان كشيد و قضيه بـه  اعرابي كه براي امري 

جلسه عمومي سازمان ملـل در مـورد        ) شمسي -1326برابر باسيزدهم فروردين     (-1947روز دوم آوريل سال     . آنجا ارجاع گرديد  

سـرانجام روز پـانزدهم مـاه مـه آن          . ميم گيري و تبادل نظر پرداخت     اين موضوع به بحث نشست وتا مدتي نسبت به آن مهم به تص            
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يـازده  . تشكيل شـود  » كميته مخصوص رسيدگي به مسئله فلسطين     « بنا شد كميته اي تحت عنوان       ) 1326 ارديبهشت ماه    25( سال  

   1. ملل نمودندكشور به رياست نماينده كشور سوئد از فلسطين بازديد كردند و گزارش خود را تقديم كميته سازمان

    درآن مقطع ارزيابي ها مورد سـنجش قـرار مـي گرفـت و ماهيـت افـراد، گروههـا و دول مختلـف در ايـن راسـتا در نـشان دادن             

هويتشان در ارزش گيري هاي بعدي ملاك بود بنابراين موضع گيري ها بسيار حساس و نشان گـر خيلـي از جهـت گيـري هـا مـي                             

 به رئيس كميسيون مخصوص سـازمان ملـل متحـد از جملـه همـين موضـع                  - شخص شوقي افندي   -اننامه رهبر بهائي  . توانست باشد 

گيري ها نسبت به قضيه مزبور است كه در زير به نظر مي رسد و ماهيت سران فرقه بهائي را به وضوح در برخورد با آن چـه بـراي                     

  :جهانيان امروزه مشخص است نشان مي دهد

  .فلسطين  كميسيون مخصوص سازمان ملل متحد در قضيهآقاي اميل سندر استورم رئيس«   

دست داده تا مختصري در خصوص ارتباط         جولاي واصل و خوشوقتم از اينكه فرصتي       9 مرقومه شريفه شما مورخه      -   جناب رئيس 

ع فيه روي دهد بـه      ديانت بهائي با فلسطين و نظريه ما نسبت به تغييراتي كه ممكن است در اوضاع آينده اين اراضي مقدسه و متناز                    

  .   برسانم اطلاع شماوهمكاران محترمتان

 بهائي و هم چنـين جـزوه و جيـره           2    براي استحضار شما به ضميمه اين نامه شرح مختصري درباره تاريخ و مقاصد و اهميت ديانت               

يم در آن روي خواهـد داد ارسـال         اي مشتمل بر عقايد و نظريات آن نسبت به وضع فعلي دنيا و تحولاتي كه ما اميدوار و عقيده مند                   

زيرا در حالي كه اورشليم مركز روحاني عالم مـسيحيت اسـت       : موقعيت بهائيان در اين كشور تا حدي منحصر به فرد است          .مي دارم 

اين مركز اداري كليساي روم با هيچ يك از مذاهب ديگر ديانت عيسوي نمي باشد و نيز هر چند اورشليم در نظر نقطه اي است كه                          

كي از مقدس ترين مقامات اسلامي درآن قرار دارد معذالك اعناب متبركه ديانت محمدي و مركزي كـه بـراي اداي فريـضه حـج                         ي

تنها يهوديان هستند كه علاقه آنها نسبت به فلسطين تـا انـدازه اي قابـل    . بدانجا مي روند در سرزمين عربستان است نه در فلسطين     

ر است زيرا كه در اورشليم بقاياي معبد مقدسشان قرار داشته ودر تـاريخ قـديم آن شـهر مركـز                     قياس با علاقه بهائيان به اين كشو      

با وصف اين موقف آنها نيز از يك جهت با بهائيان متفاوت اسـت زيـرا خـاك فلـسطين                    . موسسات مذهبي و سياسي آنان بوده است      

و زيارت بهائيان دين است بلكه در عين حال مقر دائمي           محل استقرارعرض سه طلعت اعظم ديانت بهائي بوده و نه تنها محل توجه              

  ...نظم اداري بهائي است كه افتخار رياست آن را به عهده دارم

                                                 
 ٢۴٣ م قاهره ص -١٩٧۵موسوعة المفاهيم و المصطلاجات الصهيونية، دآتر عبدالوهاب محمد الميري،  1
 مولف. قبلا هم يادآوري شده آه بهائيت جز فرقه اي بيش نبوده و همانطور آه خواهيم ديد به يك سازمان نوماسوني مبدل گشت 2
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     مقصد و مرام ما ا ستقرار صلح عمومي درعالم و ميل و مراد ما مشاهده بـسط عـدالت در جميـع شـئون جامعـه انـساني واز جملـه             

از پيروان آئين ما از اعقاب يهوديان و مسلمين بوده و ديانت بهائي نسبت بـه هـيچ يـك از                     درامور سياسي است چنانكه عده زيادي       

اين دو گروه تعصبي نداشته وما بهائيان بسيار مشتاق و مايليم به نفع مشترك خود آنها وبه صرف و صلاح كشور ميان آنهـا صـلح و                           

  . آشتي برقرار سازيم

سطين اتخاذ مي شود مطلبي كه براي ما اهميت دارد اين است كه هركس حكومت حيفـا و                      اما در تصميماتي كه نسبت به آينده فل       

عكا را به دست مي گيرد به اين نكته واقف باشد كه درايـن منطقـه مركـز اداري و روحـاني يـك آئـين جهـان آرا قـراردارد و بايـد                     

همچنين حق بهائيان عموم كشورها درمسافرت بـه منطقـه          استقلال آن آئين و اختياراداره امور بين المللي آن به وسيله اين مركز و               

رسـما  ) با همان امتيازاتي كه دراين خصوص يهوديان و مسلمين و عيسويان براي زيارت بيت المقدس دارنـد                ( مزبوره براي زيارت    

  .شناخته و براي هميشه محفوظ و رعايت گردد

 محل و مسافرخانه بهائيان شرق در جوارآن و بـاغ هـا و اراضـي                در كوه كرمل و مرقد حضرت عبدالبهاء در همان         مقام حضرت باب  

و مسافرخانه بهائيان غـري در پـاي كـوه          ) كه تمام آنها ورود عموم ازهر ملت و مذهب آزاد است          ( وسيعه حول و حوش آن مقامات     

 آن كه در دوره سجن حـضرت        كرمل و محل اقامت پيشواي جامعه بهائيان و خانه ها و باغ هاي مختلف واقع در عكا و نواحي مجاور                   

بهاء االله در آن شهر به قدوم مباركش منصرف شده و روضه مباركه حضرت بهاء االله در بهجي نزديـك عكـا بـا قـصر مبـاركش كـه                              

) وهردو اين اماكن براي ورود زيارت مـردم ازهـر مـذهب و ملـت آزاد اسـت                 ( اكنون به صورت يك مكان تاريخي و موزه در آمده         

ايـن مطلـب   .  تمام اينها متصرفات و املاك بهائيان را در ارض مقدس تشكيل مي دهد - بهائي واقع در دشت عكا     وهمچنين متملكات 

را نيز بايد در نظر داشت كه اكثر اين تملكات از طرف دولت و شهرداري به علت جنبه ديانتي كه دارند از تاديه عـوارض و ماليـات                      

علق به شيعه فلسطيني محفل روحاني ملي بهائيان امريكاي شمالي و كاناداست كـه             معاف گرديده و قسمتي از اين تملكات وسيعه مت        

بر طبق قوانين كشور به عنوان يك انجمن ديانتي شناخته و تسجيل شده است در آينده هم محافل روحاني ملي ديگـري بـه وسـيله                          

  .ت تملك خواهند گرفتشعبات خود در فلسطين قسمتي موقوفات بين المللي اين آئين رادر اراضي مقدسه تح

    نظر به مراتب فوق از شما و همكارانتان كه عضو كميسيون هستند خواهش دارم و سفارش و توصـيه هـائي كـه بـه سـازمان ملـل                       

  .متحد در خصوص آينده فلسطين مي كند حفظ و وقايت حقوق بهائيان رامورد توجه و عنايت قرار دهيد
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صميميتي كه شما و همكارانتان درانجام تحقيقات درباره اوضاع مـشوش ايـن ارض مقـدس         ضمنا فرصت را مغتنم شمرده از روح        

ابراز داشته ايد مراتب قدرداني خود را اظهار و با كمال اميدواري دعا مي كنم كه در نتيجه مـساعي و نظريـات صـائبه شـما را محـل                              

  . پيدا شودسريع و منصفانه اي براي تصفيه معضلاتي كه در موضوع فلسطين پيش آمده

  3شوقي رباني:    امضاء                                                                                                                                                                    

  1947 جولاي 14                                                                                                                                                             

  :    در مورد تشكيل كشور اسرائيل كميسيون رسيدگي سازمان ملل به قضيه فلسطين گزارش كرده بود كه

  دتكشور فلسطين بابرخورداري از استقلال سياسي و وح      «   

نــشده اســت ودر يــك مرحلــه انتقــالي اســت زيــر نظــر   اقتصادي تاسيس يابد وتا زماني كه وضع كلي آن به روشني مشخص  

  .سازمان ملل متحد قرارگيرد

    دراين مرحله از تصميم گيري بين اعضاء كميسيون توافق نظر وجود داشت اما در مرحله اجرائي طرح دو نظر مختلـف پيـدا شـد                         

  :ون را به دو قسمت تقسيم كردكه اعضاء كميسي

    كشورهاي كانادا، چكسلواكي، گواتمالا، هلند، پرو و سويس كه گروه اكثريت را تشكيل مي دادند معتقد بودند كه فلـسطين بايـد                      

د، گـروه اقليـت شـمال، هن ـ      . هم به عنوان مركز بين المللي درآيد      » اورشليم« به دو ناحيه عرب نشين و يهودي نشين تقسيم شود و            

 جداگانـه داخلـي تاسـيس گرديـده و          - عـرب و يهـود     -ايران، يوگسلاوي نظرشان براين قرار گرفت كه حكومت واحدي از طرفين          

  .فرصتي هم به يهوديان داده شود كه درعرض سه سال دست به مهاجرت زنند

آن راي دادنـد، ده كـشور هـم بـي         اين بحث در سازمان ملل به درازا كشيده شد وسي و سه دولت موافق و سي دولت مخالف بـه                    

آمريكا، شوروي، فرانسه، انگليس و چـين موافـق و ديگـر دول مثـل آرژانتـين، شـيلي،       : تفاوت تنها به دادن راي ممتنع اكتفا نمودند    

كـستان و   كلمبيا، السالوادور، حبشه، هندوراس، عراق، لبنان، عربستان سعودي، سوريه، يمن ،افغانستان كوبا، يونان، هنـد، ايـران ،پا                 

  .تركيه هم به مخالفت برخاستند

در فلـسطين  » قيموميـت « انگلـستان بـه   )  شمسي1337برابر با (  م-1948    بدون آنكه وارد جزئيات شويم روز چهاردهم ماه مي          

 سـاعت  چنـد . پايان داد ودر همان روز شوراي ملي يهود درتل اويو شكل گرفت و تشكيل دولتي جديد به نام اسرائيل اعلام گرديـد                  

 جالـب اسـت   4بعد از اعلام ترومن رئيس جمهور امريكا از طرف دولت امريكا دولت جديد التاسيس اسرائيل را به رسميت شـناخت     

                                                 
3 Newsweek no. 7 sep 1947 
 ٣۴٢سكي، تاريخ خاورميانه، ص ژرژ پنجاف 4



 ۴۶٩

كه لروي آيواس منشي كل شوراي بين المللي بهائيان ايران با شرحي مفصل از ملاقات شوقي افنـدي و رئـيس جمهـور اسـرائيل در                          

  :ويسد مي ن1333پانزدهم فروردين ماه 

دراين روز تاريخي رئيس جمهور و خانمشان كل هيئت بين المللي بهائي رادر هتل ماگيـدو ودر تـالار مخـصوص بـه                           « 

حضرت ولي امراالله و حرم     . پس از لحظه اي رئيس جمهور و همراهان با اتومبيل روانه بيت مبارك شدند             . حضور پذيرفتند 

ضمن مذاكرات دوستانه و غير رسمي حـضرت        . ت خاصي پذيرائي نمودند   مبارك از رئيس جمهوري و خانم با لطف و محب         

ولي االله مقصد و مرام بهائيت را توضيح و نظر مساعد و تمايل بهائيان را نسبت به اسرائيل بازگو كردنـد وآرزوي بهائيـان را                         

 قبل هنگامي كه به همـراه       رئيس جمهور هم متقابلا يادآور شد كه در چندين سال         . براي ترقي و سعادت اسرائيل برشمردند     

  » سر عبدالبهاء مشرف شدم) sir( خانم خود به اطراف كشور سياحت مي كردم در بهجي به حضور 

  :در اين نامه اضافه مي شود كه        

وقت خداحافظي از مهمان نوازي ولي امراالله از طرف رئيس جمهور اسرائيل سپاسگذاري فراوان شد و ضمن تقدير از                       « 

ات ومجاهدات بهائيان در كشور اسرائيل آرزوي قلبي خويش را براي موفقيت جامعـه بهائيـان در اسـرائيل و سراسـر                      اقدام

بديع نظـر جامعـه بهائيـت رادر        108شوقي افندي در ادامه همين روند پيوند دوستي در لوح نوروز            » 5.گيتي اظهار داشتند  

  :دمورد تاسيس كشور اسرائيل به صراحت چنين ابراز مي دار

مصداق وعده الهي به ابناء خليل و وارث كليم ظاهر و باهر و دولت اسرائيل در ارض اقدس مستقر و به اسـتقلال و                        «   

مقر و معترف وبه ثبـت عقدنامـه         اصالت آئين متينه به مركز بين المللي جامعه بهائي مرتبط و به استقلال و اصالت آئين الهي                

دولت و اقرار    ر برج عكا و جبل كرمل و لوازم ضروريه بناي بنيان مقام اعلي از رسوم              بهائي و معافيت كافه موقوفات امريه د      

  6»به رسميت ايام تسعه متبركه محرمه موفق و مويد

 شمسي خطاب به محفل بهائيان ايران مخابره مي كند به روشني            1333    شوقي افندي ضمن تلگرافي كه روز چهاردهم ارديبهشت         

  :و يهوديان اسرائيلي را نشان مي دهدموضع و پيوند بهائيان 

ميسيس بن زوري بنابه قرار قبلي پس از پذيرائي كه به افتخار             )mrs(رئيس جمهور دولت اسرائيل به اتفاق قرينه محرمه «     

اين زيارت اولـين تـشريف      . ايشان در بيت مبارك سر عبدالبهاء به عمل آمد اعتاب مقدسه را در جبل كرمل زيارت نمودند                

حضرت بهاء االله بـه عمـل آمـده       رمائي رسمي است كه ازطرف يكي از دول مستقله از مقامات حضرت اعلي و مركز ميثاق               ف

  »7است

                                                 
   شمسي١٣٣٣ تيرماه ٣مجله اخباري، ارگان محفلي ملي بهائيان ايران، شماره  5
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.      اهميت بيشتر اين ملاقات از آنجا مشهود است كه بهائيان براي آن بيش از آن چيزي كه تصور مي رفته ارزش قائل شدند

دنبال مي آيد مخصوصا نامه آقاي لروي آيواس منشي كل شوراي بين المللي بهائي به خوبي محتوي اين مفاهيم از نامه هائي كه در 

  .استنباط  مي شود

      بخش دوم

      نامه ها و اسناد مربوط به پيوند سران بهائي و اسرائيل

 زيرا در اين يوم براي اولين ، از براي عالم بهائي، روز تاريخي به شمار مي رود1954آوريل 26 روز دوشنبه 1954سوم ماه مه «    

دفعه در تاريخ امر رئيس دولت مستقلي رسما از مقام مبشر شهيد آئين بهائي، و مقام مركز ميثاق حضرت بهاء االله ديدن نموده به 

  8»...مشرف گرديد) شوقي افندي( حضور ولي امر بهائي

و عباس افندي درسرسپردگي به انگلستان، از هيچ    شوقي افندي همانند ميرزا حسينعلي كه در سرسپردگي به سفارت روس 

كوششي براي جلب رضايت آنان دريغ نداشتند با تمام قوا تصميم گرفت، راه سرسپردگي بهائيت را كه اكنون به صهيونيسم ختم 

  .شده است با كمال امانت به صهيونيسم و خيانت علني به جهان اسلام و منافع ملي كشورهاي مسلمان را ادامه دهد

 رابطه شوقي افندي را با حكومت 1952     هيئت بين المللي بهائي حيفا درنامه اي به محفل روحاني ملي بهائيان ايران دراول ژوئيه 

  :اسرائيل، به نحوي كاملا سربسته و محرمانه چنين به اطلاع ايران رسانيد

وفي الحقيقه جاي بسي .  بهائي دوستانه و صميمانه استبا حضرت ولي امراالله و هيئت بين المللي) اسرائيل( روابط حكومت     « 

     9»...خوشوقتي است كه راجع به شناسائي امر در ارض اقدس موفقيت هائي حاصل گرديده است

) اسرائيل(زمين بازيافته« درمجله فرانسوي وابسته به صهيونيسم و اسرائيل، به نام» بهائيات«:     مقاله اي هم تحت عنوان

به قلم يكي از نويسندگان يهود، چاپ و منتشر شده است، كه ضمن آن تطبيق اهداف يهوديان 1952سپتامبر2ه تاريخب22درشماره

  ....اقدام شده است» اسرائيل«با عقايد بهائيان برپائي كشوري مقتدر به نام

انيال و حزقيل و يرميا و اسحق مطابقت حضرت بهاء االله نبوات و بشاراتي را اعلام نموده است كه با بشارات ما در اصحاف د...     « 

  .چنانچه در كتب مقدسه قبل مذكور است. دارد و ايشان خود را موعود كل ملل مي دانند

    از جمله دقايقي كه بايد ظهورغصن ظاهر گردد آن است كه پرچم خدا بوسيله تمام ملل مرتفع خواهد شد و تمام مذاهب و ملل 

خواهند گرفت و غصن الهي را احاطه خواهند كرد درآن روز اختلافات و منازعات به كلي مرتفع مختلفه در ظل لواي الهي قرار 

                                                 
 .٩، صفحه١٣٣٣تيرماه٣ارگان محفل ملي بهائيان ايران، شماره» اخبار امري«مجله 8
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خواهد شدو غصن الهي ملت اسرائيل را به اراضي مقدسه مي خواند و آنها را از شرق و غرب و شمال و جنوب به دور خود جمع مي 

  .كند

 نيز ذكر گرديده است و اگربه خاطر داشته باشيم در كتب يكي از يعني در مفاوضات!! 10     اين عبارات در كتاب پيغمبر جديد

  ...انبياء نيز راجع به حيفا و اراضي مقدسه بشارت بي شماري نقل شده است

    حضرت عبدالبهاء موقعي كه از پنجره مسافر خانه به خارج ناظر بودند به يكي از اصحاب خود بيانات ذيل را مي فرموده واو در 

  :ات خود ثبت نموده استدفترچه خاطر

درآتيه نزديكي فاصله بين عكا و حيفا از بين خواهد رفت وبه هم وصل خواهد شد من به خوبي مي بينم كه اين محل      « 

مقدس يكي از بنادر مهم تجاري دنيا خواهد شد اين بندر نيم دايره به صورت باشكوهي تبديل به پايگاه عظيم خواهد شد 

  . وجه اين محل خواهند شدكه از تمام دنيا مت

   كوه كرمل و دامنه آن از بهترين بناها و تصور عاليه مستورخواهد شد صنايع و تاسيسات عظيمه در اين نقطه برپا           

مي گردد ازهار تمدن حقيقي و غنچه هاي افكار متعدده به اين محل انتقال خواهد يافت تا با روائح و عطر متصاعده از 

در .  و پارك ها و نزهتگاه هاي عاليه برپا خواهد شد- باغ ها-دري بين المللي تركيب و آميخته گردد حدائقاخوت و برا

چراغ هاي قوي ديده باني كشتي ها كه در دو طرف كرمل .  دل شب كهربا و الكرتيك تمام بندر را روشن خواهد كرد

هي از سرتا پا غرق نور مي گردد و عالي ترين و زيباترين ايجاد مي گردد جبل رادر اقيانوس نور فرو خواهد برد و كرم ال

امروزه ما مشاهده مي كنيم كه كم و بيش آثار اوليه بشارات ظاهر شد و آنچه موسي در كوه ...  منظره عالم را خواهد ديد

رموده امروز به عرضه طور به آن تكلم نموده و يهود را به اجتماع دعوت فرموده وآنچه بهاء االله راجع به اتحاد و يگانگي ف

  ...ظهور و بروز مي رسد

از روائح طيبه ) اسرائيل(ودر اين ارض مقدس. مسافرت كنيد) اسرائيل(دوستان من شما نيز مانند من به اين اراضي  

  .11»...گرديدبهره ور

       حمايت صريح صهيونيسم از بهائيت

 هائي كه عباس افندي در جلب حمايت يهوديان امريكا به كار شوقي با حمايت بسياري از صهيونيست هاي امريكائي، و حيله    

گرفته مساعد را براي بهره گيري هاي لازم و موثري را از حمايت هاي اسرائيل ودر راس آن همان حاميان يهودي امريكائي براي 

  .خود فراهم آورد

                                                 
  .ددليل آن را خوانندآان دربحث هاي بعدي درمي يابن. البته صهيونيست ها حق دارند بهاء را پيغمبربدانند 10
  .هجري شمسي١٣٣١ دي، -، آذر٩-٨، ارگان رسمي بهائيان، ايران، شماره»اخبار امري« :مجله 11
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 هر نحوي كه ممكن است، كوششي براي جلب     از اين رو شوقي از حافظان منافع بهائيت در امريكا، درخواست نمود كه به

اين فرصت براي يهودي بهائي امريكا هنگامي دست . نخست وزرير كشور اسرائيل به عمل آورند» بن گوريون« موافقت همه جانبه

  .داد كه نخست وزير اسرائيل براي تبادل نظر با مقامات امريكائي عازم امريكا گرديده بود

   بهائيان    حمايت صريح اسرائيل از

   با برخورداري ازسياستهاي گذشته عباس افندي درجلب وكسب حمايتهاي يهوديان امريكا زمينه براي اقدامات بعدي شوقي 

جهت پيوند با اسرائيل ودر زير چترآن دولت درآمدن فراهم شده بود اين روند را در نامه شوقي افندي در مورد سفر نخست وزير 

» محفل بهائيان امريكا« براي 1952آوريل 19ع بهائيان، ضمن ارسال تلگراف محرمانه اي كه در تاريخاسرائيل در ارتباط با مناف

  :نوشت مي خوانيم

اقدامات وسيعه به كمال سرعت به عمل آمده است هيئت هاي ) دراسرائيل( وبراي تاسيس و استقرار مركز جهاني امراالله...      «

هنگام .م متواليا تعيين گشته و پنج نفرازآنها اكنون به ايفاي وظائف درارض اقدس مشغولندايادي امراالله از هر يك از قطعات عال

مسافرت رئيس الوزراي دولت اسرائيل به امريكا نمايندگان محفل ملي امريكا با اوملاقات و مصاحبه نموده و آثار امري به او تقديم 

 مربع بر وسعت اوقاف بين المللي بهائي در دامنه جبل كرمل اضافه داشته اند هجده قطعه اراضي به مساحت بيست و دو هزار متر

به منظور تملك متجاوز از يكصد و چهل هزار متر مربع اراضي واقعه در حول روضه مباركه بهجي عمليات مساحي از . گرديده است

ف وزارت دارائي دولت اسرائيل اعطا معافيت اعتاب مقدسه از رسول دولتي و ساير مزايائي كه از طر. طرف دولت انجام يافته است

متعاقب مخاصمات خارجي و . شده بود اكنون شامل بيت مبارك حضرت عبدالبهاء و مسافر خانه شرقي و غربي نيز گرديده است

اغتشاشات داخلي كه مدت ده سال ارض اقدس را دچار انقلاب و اضطراب نموده بود دوباره باب زيارت ارض اقدس مفتوح 

مان پايه هاي هشت گانه كه بايد طبقه فوقاني مقام اعلي به وزن هزار تن برآن تقريبا به چهل و هفت هزار دلار بالغ ساخت. گرديد

مي شود جهت ساختمان طبقه هشت ضلعي مقام مقدسي به امضاء رسيده كه در نتيجه اولين قسمت طبقه فوقاني تكميل و هشت 

مقدمات ساختمان طبقه مدور كه قبه ذهبي برآن قرار خواهد .  مرتفع خواهد شدمناره كه عبارت از تاج دوم اين بناي مقدس است

  .12»...گرفت آغاز گرديده است

  .    بر همين اساس و مبنا، شوقي افندي، تصميم گرفت كه با ياري اسرائيل دست به فعاليتي دو جانبه زند

  .خشيدن به سازمان رهبري بهائياناحداث تاسيسات مركز جهاني بهائيان در اسرائيل ضمن سامان ب:    اول
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رفع بزرگترين مانع رهبري شوقي افندي، يعني بازماندگان خانواده اغصان و افنان كه حاضر به همكاري و قبول زعامت او :     دوم

  .نبودند

يكا فرستاد به  م براي محفل ملي بهائيان امر1915دسامبر24   در مورد كار نخست، شوقي افندي خود ضمن تلگرافي كه به تاريخ 

طور آشكار تاييد كرد كه با تشكيل دولت اسرائيل و حمايت آنها كار احداث تاسيسات مركز جهاني بهائيان و تشكيل سازمان 

  .رهبري بهائيان امكان پذير شده است

ديد در نتيجه اين مشروع عظيم كه در عقد اول قرن دوم بهائي مقارن تاسيس دولتي مستقل و جديد در ارض اقدس شروع گر   « 

  :پيدايش دولت مزبور تقويتي به سزا حاصل نموده است

 ساختمان قسمت فوقاني مقام اعلي كه مقدس ترين مشروع بين المللي و درتاريخ امراالله بي نظير است در قلب جبل كرمل -1     

  .آغاز گرديد

ت طليعه تاسيس بيت العدل عمومي يعني اعظم قوه اين هيئ.  هيئت بين المللي بهائي در جوار اعتاب مقدسه تشكيل گرديد-2    

  .تشريح نظم اداري جهان آراي بهائي است كه به بنيانش الهي و حال بدايت ظهور و بروز آن است

 اماكن تاريخي مربوط به ايام سجن حضرت بهاء االله تملك و تعمير و تزيين گرديد و دولت جديدالتاسيس آن ها را رسما -3    

  .بركه شناخت واز پرداخت ماليات معاف نمود اين مقامات اكنون نزهتگاه و مورد نظر و توجه عموم مردم استجزء مقامات مت

يكي آنكه اراضي حول :  مذاكرات رسمي با متصديان اداري مركزي بلديه اين حكومت براي دو منظور ذيل آغاز گرديد-4      

ن مورد تهديد است براي نسل هاي آينده محفوظ ماند و ديگر آنكه املاك روضه مباركه شارع آئين نازنين در حوالي عكا كه اكنو

وسيعه واقعه در جوار مرقد مبارك حضرت اعلي كه بي نهايت لازم و ضروري است خريداري شود تا به فرموده حضرت عبدالبهاء 

  .گرددمشروعات تابعه حول موسسات دو ركن اعظم ولايت امر و بيت عدل اعظم در اين اراضي بنيان 

بناي اين مشرق الاذكار .  براي آنكه درمستقبل ايام مشرق الاذكاري بر فراز جبال كرمل مرتفع گردد نقشه لازم تهيه گرديد-5      

  .نشانه ضروري و بارزي از پيشرفت روزافزون نظم اداري بين المللي امراالله خواهد بود

راالله در قطعات مختلفه عالم در آينده تشكيل خواهد شد نشانه آغاز اقدامات  چهار كنفرانس در خارج از مركز بين المللي ام-6      

انعقاد اين كنفرانس ها مبشر شروع مرحله . امريه در بين قاره ها بوده و يازده محفل روحاني ملي در آن شركت خواهند نمود

اكنون .  جزائر مختلفه در سراسر جهان خواهد بودنهائي براي اجتماع نمايندگان جوامع كليه كشورهاي مستقل و اقاليم مهمه تابعه و

وقت آن رسيده كه نوام با اقدامات شش گانه فوق موضوعي كه اضطرارا مدتي به تعويق افتاده بود به مرحله عمل درآيد و آن 
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 باشند و به تعداد تعيين ايادي امراالله بر طبق نصوص الواح وصاياي حضرت عبدالبهاست كه اولين عده آنها بالغ بر دوازده نفر مي

  .مساوي از ارض اقدس و قطعات آسيا و امريكا و اروپا انتخاب شده اند

    اين اقدامات اوليه مقدمه تحقق كامل مشروعي است كه حضرت عبدالبهاء در كتاب وصايا پيش بيني فرموده اند و با تمهيدات 

مومي تبديل خواهد شد همدوش و همعنان است اين مشروع اوليه جهت تشكيل هيئت بين المللي بهائي كه بعدا به بيت العدل ع

جديد التاسيس حلقه اتصال ديگري براي تحكيم روابط مركز دائم الاتساع بين المللي امراالله با جامعه پيروان اسن اعظم در سراسر 

  13»...زدعالم و راه را براي مبادرت به اقدامات ديگر به منظور تقويت اساس نظم اداري بهائي هموار مي سا

     چون پيوند بهائيگري و صهيونيسم از حساسيت فوق العاده اي برخوردار است و پايه اي براي فعاليتهاي گسترده بعدي اين دو 

  :دسته در جهان مي شود مدارك گوياترين تحليل ها را ارائه مي دهند

  .به ايران و امريكا    تلگراف و نامه هاي ارسالي شوقي و ديگر اعضاي هيئت بهائيت از اسرائيل 

آوريل 19ن گورين نخست وزير وقت اسرائيل به مندرج در نامه مورخ ر خبر توافق بهائيان امريكا با اي    دوماه قبل از انتشا

  : م، خطاب به محفل ملي بهائيان ايران نوشت-1952ژوئن 11 م، شوقي افندي طي نامه اي، به تاريخ-1925

عود حضرت بهاء االله دو بشارت ذيل به وسيله محافل روحانيه مليه به قاطبه ياران در سراسر عالم به مناسبت شصتمين سال ص      « 

يكي پيشرفت سريع مشروع مجللي كه در قلب جبل الرب در جريان است و ديگري سقوط و اضمحلال : بهائي ابلاغ مي گردد

  .به جامعه بهائي درعالم مخالفت مي ورزندمستمر بقيه ناقصين ميثاق كه هنوز به كمال جسارت در مقابل قواي غال

 گرفت سپس طارمي 14     قسمت هشت ضلعي ساختمان مقام اعلي كه تاج دوم آن بناي رفيع است مقارن عيد نوروز گذشته انجام

ا آن در ايام رضوان نصب و تزيين گرديد ودر تعقيب تحقيقات قبلي ساختمان قسمت استوائي شكل زير گنبد كه سومين قسمت بن

است وقبه ذهبي برآن قرار خواهد گرفت با نصب چوب بست شروع گشت و مخارج تقريبي آن بالغ بر سيزده هزار ليره خواهد 

اميد وطيد آن است كه مقدمات لازمه سريعا اكمال . بود و براي انعقاد قرار داد كاشي هاي طلائي گنبد مطالعات به عمل آمده است

به ساختمان قبه ذهبي مشغول گردند تا به اين ترتيب نبوت ) بديع(دس پس از حلول صدمين سالو بانيان اين ساختمان عظيم و مق

در اظلم اوقات جنگ بين الملل اول تحقق پذيرد و جلال و شكوه اين گنبد نوراني انظار زائرين مشتاق راكه به  حضرت عبدالبهاء 

  .سواحل ارض اقدس نزديك مي گردند روشن و منور سازد
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 ديرين كه از حوادث و تجربيات تلخ شصت سال گذشته درس عبرت نگرفتند و با استرداد كليدهاي روضه مباركه دچار    ناقصين

شكست شده و قصر مبارك را تخليه و مسترد داشته و زعما و نمايندگان شاخص خود را يكي پس ازديگري به سرعت از دست 

به مخالفت با نصوص مندرجه در الواح وصاياي : ل زبردست و عنودي متحدادادند با حمايت وپشتيباني سهراب خائن و استخدام وكي

حضرت عبدالبهاء قيام نموده وبر عليه ولي امراالله اقامه دعوا كردند و نسبت به انهدام خانه مخروبه اي كه در جوار روضه مباركه 

محكمه كشوري رادر رسيدگي به اين واقع وسبب اهانت آن مقام مقدس بود اعتراض كردند و چون دولت اسرائيل صلاحيت 

موضوع رد كرد دچار شكست ومحروميت گشتند وبعدا تهديد نمودند كه از راي دولت به محكمه عالي استيناف خواهد داد ودر 

ور نتيجه موجبات عصبانيت اولياي امور را فراهم ساختند تا بالاخره مامورين مزبور براثر مراجعه اين عبد به نخست وزير و وزير ام

  .خارجه دولت اسرائيل اجازه تخريب آن بناهاي ويران را صادر كردند

     اين اقدام سخيف ناقصين كه ناشي از عناد و خصومت شديد و جاهلانه بود سبب شد كه از مزايائي كه در طي مدت شصت سال 

  .در ايام متبركه بهائي از آن استفاده مي كردند به كلي محروم گشتند

پس از اينكه آثار بناي مخروبه به خارج حمل ودر اين      بلافاصله 

خصوص موفقيت كامل حاصل شد به تسطيح و طراحي ارضي و نصب و 

تزيين جوانب و اطراف روضه مباركه كه به واسطه ايجاد موانع 

ومشكلات از طرف دشمنان امر مدت هاي مديد از داشتن مدخل 

ور از اراضي و باغچه اكنون پس از عب.شايسته محروم بود اقدام گرديد

حول روضه مباركه و صحن خارج و داخل حرم زائرين مي توانند به 

اين . آستان قدس الاقداس قبله گاه اهل بهاء تشرف حاصل نمايند

جريانات مقدمه آن است كه بيش از سي جريب اراضي حول روضه 

مباركه خريداري و آباد گردد ودر مستقبل بقعه مجللي كه محل 

ض مطهر شارع ام را عظم الهي خواهد بود در آن محل استقرار عر

  .مرتفع شود

    15    امضاي مبارك شوقي                                                              
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    دكتر لطف االله حكيم، منشي شوقي اولين شوراي بين المللي بهائي نيز طي نامه اي در 

خطاب به  منشي محفل بهائيان ايران، )  بديع109شهرالرحمه5با (1952اواخر ژوئن 

  : نوشت

قرب روضه مقدسه جمال اقدس ابهي عزاسمه الاعلي ودر جوار قصر مبارك بهجي ....     «

از سابق مخروبه اي موجود بوده ومولاي توانا حضرت ولي امراالله ارواحنا فداه اراده 

لستان فرمايند ولكن ناقصين قديم و داشته اند كه آن را به كلي ويران و تبديل به باغ و گ

جديد چنانكه رسم و آداب ديرين آنان است به جميع قوي به ضديت با حضرت ولي االله 

پرداخته وبه عناوين مختلفه اجراي اين منظور جليل را به تاجيل انداخته و عاقبة الامر در 

ه هيچ وجه محكمه دعوائي در اين خصوص به كمك وكيلي محيل و عنود برپا ساخته و ب

رضا نمي داده اند كه اين مخروبه كريه المنظرازجلوي روضه مباركه برداشته شود وبه جاي آن گلستان پر طراوت و نظارت به ميان 

آيد زيرا بوم شوم جز در ويرانه مكان ماوي نمي گزيند وجعل از بوي گل رنج مي برد خلاصة الكلام دولت اسرائيل بالنتيجه امر 

هل بهاء صادر و ناقصين پركين را محكوم مي نمايد و لهذا بدون درنگ آن مخروبه به امر هيكل مبارك منهدم صريح برحقانيت ا

 مصالح ساختماني و پله -مي شود وبعد از دو روزي اثري از آن باقي نمي ماند وسپس به دستور ولي امرمكلم طورچند كاميون سنگ

 درهاي بسيارعالي و دكتر لطف االله به محل حمل مي - ستون هاي مرمر- عقاب هاي زيبا-هاي سنگي طاوسهاي متعدد مصنوعي

شود و وجود مبارك بنفعه المقدس چهارروز و نيم درآنجا اقامت مي فرمايند و تحت نظر مبارك خيابان قصر تا جلو پلكان و محل 

آن هشتاد وعرض آن دوازده متر است و بناي مخروب تا نيمه مسافرخانه بهجي مبدل به باغ و گلستان بسيار زيبا مي شود كه طول 

چراغ هاي كهربا آن باغچه رادر شب ها مبدل به يك قطعه نور مي كندعلاوه بر اين باغچه جلو روضه مباركه نيز به دستورمطاع 

مقدس عريض تر شده وعمودهاي چراغ برق دراين باغچه پشت روضه مباركه استقرار يافته و طاوسهاي متعدد مصنوعي برپا و 

هيچ كس نمي . ي بسيارعالي كه درايطالي ساخته شده بين باغچه هاي جديد التاسيس و مدخل روضه مباركه نصب گرديده استدر

همچنين دو نور . تواند باور كند كه چگونه در ظرف چند روز بناي بد نماي مخروبي به اين سرعت به باغ زيبائي تبديل يافته است

  .16»شده كه شب ها آن مركز انوار را به حسب ظاهر نيز مبدل به يك قطعه نور مي نمايدافكن قوي نيز جلو روضه مباركه نصب 

به حمايت دولت اسرائيل در خصوص منارعات اموال 1330آذر 24م، برابر با 1915 دسامبر 15    شوقي افندي ضمن تلگراف 

  :غير منقول موجود در اسرائيل، براي اطلاع محفل ملي بهائيان ايران مي نويسد
                                                 

 .هجري شمسي١٣٣١، مرداد، ۴، ارگان محفل ملي بهائيان ايران، شماره »اخبار امري« مجله 16



 ۴٧٧

به ياران بشارت دهيد كه پس از مدتي بيش از پنجاه سال كليدهاي قصر مزرعه توسط اولياي حكومت اسرائيل تسليم گرديد « -     

اين مكان مقدس تاريخي كه حضرت بهاء االله پس از خروج از سجن عكا درآن اقامت فرمودند اكنون مفروش مي گردد تا هنگام 

توصيه مي شود هفت قالي به قطع تقريبي سه متر در پنج متر به عنوان عباس . ن مهيا باشد باب تشرف براي زيارت زائريحافتتا

  17»شوقي. اديب در بيروت ارسال گردد

  . روحاني ملي بهائيان ايران به محفل- بين المللي بهائي حيفاهيئت  

  1952مورخ اول ژوئيه   

  دوستان هميشه عزيز بهائي  

سرور مژده پيشرفت امراالله را در مركز جهاني آن به استحضار ياران عزيز رسانيده آنان را از هيئت بين المللي بهائي با كمال «   

  »...اقداماتي كه در طي سال گذشته در ظل هدايت حضرت ولي امراالله به عمل آمده است مطلع مي نمايد 

 تر مي شود و نه تنها اهالي حيفا بلكه همه       هر چه ساختمان مقام اعلي پيشرفت مي كند به همان اندازه شهرت وآوازه آن زياد

به آن مبا هاتي مي كنند و چون از تعاليم امرمي شنوندازمنظور و مرام ما هم چنين عملي كه دركشورآنها ) اسرائيل(مردم اين كشور

  . انجام مي دهيم بي نهايت تمجيد مي كنند) اسرائيل( 

 حضرت عبدالبهاء در زمان حضرت ولي امرنه فقط طبقات اراضي بين مقام اعلي      بلا شك احباي الهي اطلاع دارند كه پس ازصعود

و كلني آلماني واقع دردامنه كوه كرمل توسعه پيدا كرد بلكه طبقه اي كه خود مقام اعلي درآن واقع است از طرف مشرق و مغرب 

رج زيادي توليد مي كرد و به اين سبب سالها چون تسطيع قسمتي از اين طبقه از لحاظ مهندسي اشكالات و مخا. نيز امتداد يافت

متروك مانده بود امسال حضرت ولي امر االله نظر به اينكه هر چه ساختمان اين قسمت به تعويق افتد مخارج آن به مراتب زيادتر 

اعلي به متر مربع بروسعت طبقه مقام 350خواهد شد دستور شروع ساختمان آن را فرمودند و اين قسمت چون تمام شود قريب 

 متر مكعب سنگ 350طرف مشرق خواهد افزود واين افزايش مستلزم ساختن ديواري به ارتفاع نه متر خواهد بود كه بيش از 

درآن به كار خواهد رفت و اين نكته قابل توجه است كه سنگ هاي مزبور از محل خرابه هاي قديمي حيفا كه براي تاسيسات جديد 

مقام اعلي حمل مي گردد و چون اين قسمت خاتمه يابد نفوسي كه با زيارت مقام اعلي فائز مي در دست تسطيع و عمران است به 

شوند مي توانند از اين نقطه منظره كامل بنا را با لوحه اي طلائي اسم اعظم كه در زاويه شمال شرقي رواق واقع و از اشعه صبحگاهي 

نمايند پيش بيني مي شودكه تسطيح و ساختمان اين قسمت در حدود آفتاب تلالو و جلوه گر است به نحو جالب توجهي مشاهده 

  . دلار بالغ گردد12600يك ماه  نيم به انجام برسد و مخارج آن تقريبا 
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 ۴٧٨

     اعضاي فعلي هيئت بين المللي بهائي در خلال تابستان گذشته به سمت عضو هيئت نمايندگي محفل روحاني ملي بهائيان امر يك 

ر در امريكا به عمل آوردم ملاقات هاي ديگري نيز از طرف اعضاي هيئت و همچنين از طرف آقاي لورانس از آقاي نخست وزي

  . هونز با مامورين عالي رتبه به عمل آمده است

      اين مسئله بسيار جالب و مهم است كه هر قدر اشخاص در دوائردولتي مقامشان بالاتر است حس ادب و احترام و اطلاعات 

بت به امر بيشتر است به همين طريق مقامات عاليه درانجام امورنظرمساعدتري داشته ودرموارد لازم از كمك مضايقه        ايشان نس

  18»...نمي نمايند

  : خطاب به محفل ملي بهائيان ايران نوشت1333،برابر با ششم آذر 1954 نوامبر 27     در 

م كه مقارن ليله صعود عبدالبهاء بر حسب توصيه شهردار حيفا وزير ماليه با قلم طافع از شكرانه و سرور بشارت مي ده     « 

 متر مربع متعلق به خواهر فريد خصم لدود مركز 1300حكومت اسرائيل امضاء نمود كه به موجب آن از قطعه زميني به مساحت 

مالكيت زمين مزبور از طرف حكومت اين اقدام تاريخي آن است كه به زودي سند . عهد و ميثاق الهي خلعيد فوري به عمل آيد

  .»اسرائيل به جامعه بهائي كه حال مشغول تاسيس و تحكيم مركز اداري جهاني خويش در ارض اقدس مي باشد انتقال يابد

     اين ناقص عهد و ميثاق الهي با نهايت سرسختي و جرص و لجاجت در بدو امر از فروش زمين مذكور جدا امتناع ورزيد و سپس 

فوق العاده گزافي در قبال واگذاري آن خواستار گرديد و بدين ترتيب متجاوز از سي سال در راه تملك زميني كه از حيث مبلغ 

اين . وسيعت محدود ولي در بين موقوفات وسيعه بهائي در قلب جبل كرمل موقعيت خاصي را حائز است مانع بزرگي ايجاد نمود

 مرقد حضرت ورقه عليا و متصل به مراقد حضرت غصن اطهر و ام حضرت عبدالبهاء زمين در جوار مقام مقدس اعلي در مشرف بر

مي باشد و به علت اينكه تعمدا از عمران و نگاهداري آن خودداري نموده بودند به وضع نامطلوبي افتاد ودر انظار نفوسي كه براي 

  .د منظره زشت و ناموزوني ايجاد مي نمايدحضرت تماشاي حدائق زيباي مقام اعلي دومين بقعه مقدس عالم بهائي مي آين

     در اثر تملك زمين مزبور مي توان اكنون محل ساختمان دار الاثار بين المللي بهائي را تعيين و به پي ريزي و ارتفاع بنا كه نقشه 

ن مشروع كه يكي از اي. ت نمودللي بهائي تهيه و طرح گرديده مبادرآن توسط ميس ريمي ايادي امراله و رئيس هيئت بين الم

اهداف مهمه نقشه ده ساله به شمار مي رود محفظه ابدي و مجللي است كه آثار كثير و گرانبهاي دو موسس مقدس ديانت بهائي و 

  ...هم چنين مثل اعلاي آئين الهي و گروه مجاهدان و اوليا و شهداي اين امر نازنين درآن نگهداري خواهد شد

ت خطيره حتمي الحصول در تاريخ روحاني بشر بي نظير و با دو امر مهم يكي تاسيس صلح اصغر در       اين اقدامات و متروعا

خارج از عالم بهائي و ديگري تكامل موسسات ملي و محلي در داخل امر مقارن خواهد بود و در عصر ذهبي دور بهائي به سبب 
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 ۴٧٩

ري نظم بديع حضرت بهاء االله به اعلي درجه عظمت و كمال ارتفاع علم صلح اعظم و تشكيل مركز جليل الشان جهاني موسسات ادا

  .خواهد رسيد

    تاسيس اين مقر حكومت اتي جهاني مبشر ظهور سلطنت و سيطره شارع مقدس اين آئين نازنين و استقرار ملكوت آب آسماني 

  ...در بسيط فير است كه حضرت مسيح كرارا به آن بشارت و وعده فرموده است

  .ا به ايادي امراالله و اعضاي محافل روحانيه مليه در سراسر عالم بهائي ابلاغ نمائيد    پيام فوق ر

  19        امضاء مبارك شوقي                                                                                                                                      

  

  

  فصل شانزدهم

  )خليفه سوم( وقي افندي جانشين عبدالبهاء ش
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 ۴٨٠

« ملقـب بـه   » محمـد علـي ميـرزا   «  پيش از مرگش وصيت كرد كه ابتدا عبدالبهاء و سپس پسر كوچكش          - پدر عبدالبهاء  –بهاء االله      

ين برد و بـه جـاي       اما عبدالبهاء به آن وصيت عمل ننموده، افزون بر اين عبدالبهاء اين وصيت را از ب               . جانشين وي گردد  » غصن اكبر 

  . حكايت داشت» شوقي افندي« آن وصيت نامه جعلي صادر كرد كه بر جانشيني 

ايـن  .     شوقي افندي در اروپا درس خواند و بعد از پايان تحصيل هم در اروپا و امريكا به سر برده و عيال كانادائي نيز اختيار نمـود           

  .نام دارد» روحيه ماكسول« ي فرقه بهائيت ايقا نمود خانمزن كه پس از مرگ شوقي نقش بسيار مهمي در فعاليت ها

 از جملـه صـبحي   -باعث رنجش بسياري از مبلغين بهـائي        »  شوقي رباني « يا  » ولي امراالله «  ملقب به  -   شوقي به پيشواي سوم بهائيان    

ن امر باعث تشديد ترك آنها از بهائيت گشته          از خود رنجاند بطوريكه اي     -بهائيان را به خوانندگان معرفي نمود     » ولي االله امر االله   «كه  

  !!... به هر حال اكثريت بهائيان شوقي افندي را امام مطاع خود دانسته و فرامين وي را اوامر خدا مي شمردند 

سالگي در لندن بطور ناگهاني درگذشت، وي هنگام مـرگ فرزنـدي نداشـت              58 خورشيدي در سن     1334    شوقي افندي در سال     

 خلاف رسم بهائيان كه هر ساله وصيت نامه خود را قبلا نوشته اند تجديد مي نمايند، از خود وصيت نامـه اي هـم بـه جـاي                             بعلاوه بر 

  .ننهاد و همين امر در بهائيت اختلافاتي را سبب شد
  

  شوقي افندي و مسئله بيت العدل

ني وي دستگاه رهبري بهائيان را به ايـن فكـر واداشـت         همان طور كه اشاره شد شوقي افندي فاقد اولاد بود بنابراين مسئله جانشي               

بـه هـر حـال تـشكيل        . كه اين فقدان را به نحوي جبران كند اما اين مقدمه خـود مـشكلات و گرفتـاري هـاي بعـدي در پـي داشـت                          

اطرافيـان و يـاران     . بعد از شوقي افنـدي در نظـر گرفتـه شـد           » بهائيت«راه چاره ئي بود كه براي بقاي        » بيت العدل « تشكيلاتي به نام    

شوقي افندي در نقاط مختلف جهان علاقه مند بودن بدانند جانشين يا جانشينان احتمالي وي چه كساني هستند از ايـن رو دو تـن از                          

نـام  » خـانم ويولـت نخجـواني     «و  » محمـد لبيـب   « آنهـا . اين مسئله را مطرح كردند    » شوقي« آنها به خود جرات داده و در زمان حيات        

  . داشتند

« اين امور به شخص من است، هر ترديد و تشويقي در اين خصوص از سـستي ايمـان              « :  شوقي افندي در پاسخ به اين پرسش گفت        

  .» اصبان است

را لازم » بيـت العـدل اعظـم الهـي     «     شوقي افندي كه خود مي دانست فرزند و جانشين بلاانقطاعي ندارد، براي اداره بهائيت تشكيل              

  .يت العدل را در اغاز ولايت خود به همه بهائيان جهان اطلاع داده بوددانست، وي ايجاد ب



 ۴٨١

 م شش سال قبل از فوت شوقي افندي پيام ذيل در مورد هيئت بين المللي بهائي به كليه مراكز بهائي جهـان ابـلاغ                         -1915 در سال   

  :شد

درجـه رشـد    ... اي بين المللي بهائي را ابـلاغ نمائيـد        به محافل مليه در شرق و غرب تصميم خطير تاريخي تاسيس اولين شور            ...      « 

كنوني محافل نه گانه مليه كه با كمال جديت در سراسر عالم بهائي به خدمات امريه قائم اند، مرا برآن مي دارد كه تصميم تـاريخي                          

  ».تخاذ نمائيمفوق را كه بزرگترين قدم در سبيل پيشرفت نظم اداري حضرت بهاء االله در سي سال اخير محسوب است ا

  :     اين شوراي جديد التاسيس عهده دار انجام سه وظيفه زير است

  ثانيا مرا در ايفاء وظائف مربوط به ساختمان فوقاني مقام اعلي»  « .اول آنكه با اولياي حكومت اسرائيل ايجاد روابط نمايد« 

 احوال شخصيه داخل مذاكره شود و چـون ايـن           ثالثا با اولياي كشوري در باب مسائل مربوط به        »  « كمك و مساعدت كند   

شوري كه نخستين موسسه بين المللي و اكنون در حال جنين است توسعه يابد عهده دار وظائف ديگري خواهد شـد و بـه                        

مرور ايام به عنوان محكمه رسمي بهائي شناخته شده سپس به هيئتي مبدل مي گردد كه اعضايش از طريـق انتخـاب معـين                        

  20»...مي شوند

  : چنين وعده مي دهد-1922-2 -9    شوقي افندي در پيام ديگري در 

  21»...ابلاغ به ياران خواهد شد...» بيت العدل عمومي« ان شا االله تمهيدات لازمه كامله از براي انتخاب و تاسيس ...«
  

     تشكيل بيت العدل

 را انتخاب كرده و تشكيلات تازه اي براي بهائيـان تـشكيل   »بيت العدل اعظم  « شوقي افندي بالاخره بعد از بيست و نه سال اعضاي            

  :داد

كرارا به اعضاي هيئت خاطر نشان فرموده انـد كـه اقـدامات روحـاني و                ) شوقي افندي ( حضرت ولي امراالله    ...     «  

سـت كـه هيئـت      سفية االله شريعت الهي و اشاره به بيت العدل مومي ا          ...اداري در اين كشور بايد مبتني بر لوح كرمل باشد         

بين المللي كنوني جنين آن است و بايد پس ازطـي مراحـل متـوالي بـه بيـت العـدل تبـديل و در همـين كـوه مقـدس                               

  22».مستقرگردد و  وظائف مقدسه خود را انجام دهد

  : به شرح زير است-اعضاي هيئت بين المللي بهائي به مركزيت اسرائيل   

  .و هيئت) شوقي( عضو رابط بين ولي امر االله ) عيال شوقي افندي( اكسولايادي امر االله اسدالبهاء روحيه خانم م-1
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 ۴٨٢

  . ايادي امراالله چارلز ميسن ريمي رئيس-2

  .نايب رئيس» امليا كالز«  ايادي امر االله-3

  . منشي-» ليروي ايواس«  ايادي امر االله -4

  .عضو سيار» يوگو جياگري«  ايادي امراالله -5

  .امين صندوق» لجسي رو«  ايادي امر االله -6

  .معاون منشي براي مكاتبه با غرب» اله اتل رول«  ايادي امر االله اسداالله -7

  . معاون منشي براي مكاتبه با شرق-» لطف االله حكيم«  ايادي امر االله -8

  23». م نيز تعيين شد-1955، طبق تلگراف مورخ چهارم ماه مي »امراالله سيلوا آيواس « -9

كه شوقي افندي قبل از مرگش اعضاي آن را جانشين خود كرده بود شكل گرفت و رسـميت                  » لعدل اعظم   بيت ا «بدين سان تشكيل    

يافت،اما ديري نپائيد كه نغمه هاي مخالفت بر سر چهارمين پيشواي بهائيت در ميان بلند شد و بلافاصله بعد از مرگ شوقي افندي،                       

ائيت را به عهده داشتند با انتصاب جانشينان از جانب شـوقي افنـدي مخالفـت                كه ماموريت حفظ و اداره به     » ايادي امراالله « اكثر گروه 

لـذا خـود بـه خـود سـد ولايـت                      ...» ولـي امـر   « فاقـد اولاد بـود و       » شوقي افنـدي  « كردند و دليل خود را اين گونه ارائه دادند كه چون          

   24.مي گردد

امريكـائي بـه    » ميـسن ريمـي   « فل روحاني عدم رضايتشان را بـا انتخـاب             در پي اين تنش و مخالفت ايادي و ديگر سركردگان محا          

  :اظهار داشتند» بيت العدل اعظم« در مقام رياست    !! عنوان چهارمين خليفه بهائيت

    25».امريكائي هستند و فارسي و عربي بلد نبوده و قادر به تفسير و تبيين الواح عربي و فارسي نمي باشند» آقاي ريمي    « 

  كيست؟» ولي عزيز االله«  ريمي يانچهارمين پيشواي بهائيان، ميس    

در يكـي از    )  م   -1874(  هجـري شمـسي      1253ي است كه در سال      قففرزند يكي از روحانيون كليساي اس     » چارلز ميسن ريمي  «     

اي مهـاجر امريكـائي در      اجـدادش از نخـستين گروهه ـ     . ايالت متحده امريكا متولد شـد     . پي.سي.سي.شهرهاي نزديك رودخانه مي     

 پـس از انتقـال      -همين منطقه را شوقي افندي به مهد ديانت بهائي        . منطقه نيواينگلند در شمال و منطقه ويرجينيا در جنوب مي باشند          

» ميسن ريمـي  « اند  » ارتدوكس« از جمله شاگردان كليساي اسقفي است كه اعضايش از          » ميسن ريمي « . از عكاي اسرائيل ملقب كرد    

  .رفدارانش ولي عزيز االله ثاني و ولي امر ثاني نام داده اندرا ط

                                                 
 ۵ شماره١٠٩اخبار امري سال 23
 .٢٩اسرار سعود، صفحه  24
 ايضا 25
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«  و   - عيـال شـوقي    -» روحيه خانم ماكـسول   «  طرفداران     -   اختلافات بهائيان بعد از مرگ شوقي افندي آنان را به دو جناح انگليسي            

  : وي در مقابل مخالفت روحيه خانم ماكسول مي گويد. امريكائي تقسيم كردند» ميس ريمي

ولي عزيز امراالله يعني شوقي افندي رباني مرا به رياست هيئت بين الملليس جهاني انتخـاب و تـسميه فرمودنـد و طبـق نوايـاي                            «   

  ». ساميه آن وجود نورا يعني رئيس جنين بيت العدل اعظم الهي در صورتي كه اين هيئت مفخم

و وي را رد شـمردند خـود تـشكيلات جداگانـه اي ترتيـب دادنـد وي                     و چون ايادي امر االله زياد اعتنائي به ايـن انتـساب نكردنـد               

  :عصباني شده و مي گويد

نقشه ها و شـبحات و اقـداماتي كـه متباعـا علـي الاصـول                چون درنگ ديگر جايز نيست لذا بايستي لابدا و قهرا كليه          …   « 

 بلادرنگ و بدون عدني تامـل و تعلـل           از طريق مجاري تشكيلاتي عالم امر به منصه ظهوررسيده         1963بدست ايادان درسال  

  ». متوقف و محو گردد

  :بهائيان دانسته» شبان« خود را» ميس ريمي«    در پايان 

من ولي امراالله ديانت ساميه ظهور اعظم الهي است ولي ثاني امراالله معصوم و مظلوم ديانـت جهـان بهـائي رشـته اصـل و حـب                            …  « 

شوقي افندي و رباني    ) وفات(چ شرايطي قطع و گسسته نشده و اين عبد مستمند از حين صعود              المتين ولايت نازنين امر االله تحت هي      

بر محفل روحاني ملي بهائيان دول متحده فـرض اسـت كـه در اولـين                . ولايت اولاي امر االله به مقام ثاني امر االله الهي تسميه گشته ام            

رياي پر تلاطـم مـسئوليت هـاي شـديده و باهظـه امـر االله معاضـدت و               فرصت با اين عبد به مكاتبه پرداخته و مرا در مصائب و در د             

جامعه اسم اعظم در خطه يك امر بايـستي بداننـد كـه از ميـان كليـه                  . معاونت نمايند 

محافل  مليه در سراسر عالم محفل روحاني و ملي امريكائي بـه ايـن موهبـت عظمـي                   

الله حركتـي وجنبـشي     مخصص گرديده تا بتواند در صف اول دليران مـضمار و منطـه ا             

عاشقانه داشته باشد وبا اين عبد در اجراي نواياي ساميه و روحانيه تشكيلات جهـاني               

مسئوليت و امتحاناتي كه از طـرف حـي ولايـت بـر             . تان شوند سامر هماهنگ و هم دا    

دوش اين محفل روحاني ملي در كليه قارات عالم است كه اين وديعـه مورعـه الهيـه                  

  .ضدت اين عبد به آن واگذار شده استدر طبيل اعانت و معا

 بـديع و    117 ولي امر ثاني بهائي رضوان       - ريمي ن    با تقديم تحيات ابداع الهي ميس     

لوح زير سندي است كه از طرف جناح انگليسي بهائيان به سـركردگي روحيـه خـانم      
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علـي محمـد   « اي كـه  » خانـه « از نظـر ارزيـابي  ماكسول عيال كانادائي شوقي افندي عليه چارلز ميسن ريمي امريكائي منتشر شده كه      

  :آن را گشود حائز كمال اهميت است» باب» « شيرازي

  :   ميسن ريمي در لوح چنين مي نويسد

آن شوقي افندي هستند كه هيئت بين المللي امر االله را بـه منـصه   : واحد و در همان زمان كه مطرح مي گردد چنين پاسخ مي دادند         « 

ه اند و فقط مقام انور ولايت امراالله حق امر و نهي وصدور دستورات روحانيه و متعاليه تـشكيلاتي نظـم بـديع را                        ظهور و بروز رسانيد   

دارا هستند لاغير و منحصرا در چنين مواردي است كه اين عبد به تشكيل جلسات اين هيات به منظور اجراي نوايـاي الهـي خـواهم                          

امراالله بدون اينكه به اين عبد دسـتورات و يـا فرامينـي دربـاره هيئـت بـين المللـي                      شوقي افندي رباني ولايت اولادي عزيز        …نمود

شوقي افندي رباني در زمان حيات مبارك در عالم ناسوت بـه            . صادرفرمايد از اين جهان ترابي به فضاي روح نامتناهي پرواز نمودند          

، زيرا تاحيني كـه در ايـن جهـان فـاني در مركـز جهـاني               هيئت بين المللي بهائي هيچ گونه اختيارات وآزادي عمل تفويض نفرمودند          

و صدمات و لطمات التحد ولا تحصي را بر شـانه هـاي مباركـشان تحمـل مـي فرمودنـد،               امراالله عهده دار مسئوليت هاي عظيمه بوده      

الم امكـان يعنـي در عـرض        ايشان تنها مقام فريد و بي مثيل امراالله و داراي مقام محمود و معصوم ولايت اولادي امر االله در قطـب ع ـ                     

و لذا موقعيت اين عبد در آن زمان به القوه قبول مسئوليت ها وحل مسائل و مشاغل امـور مهمـه                     . اقدس و مركز جهاني بهائي بودند     

ولي در زمانيكه وجود اطهر شوقي افندي رباني ديگر از لحاظ عنصري در ميان ما نبود بالمره نمي توانست هيكـل اقـدس                       . امري بود 

 جهزا به مقـام رياسـت بالفعـل هيئـت           بنابر اين بلافاصله و واسطه اين عبد      . اين جهان ترابي مركز سنوجات و عصمت رباني باشد        در  

لذا اين ذره بي مقدار بلا انقطاع و فـي          . بين المللي امر الهي فائز و به اين ترتيب نامه و اكمل اين هيئت منير را حائز و حامل گرديدم                   

 ايـن اسـت     …سميه و عوامل عظميه و با هظه امر نازنين را پس از صعود هيكـل انـورش بـر دوش گرفتـه ام                      نفسه مسئوليت هاي ج   

درحاليكـه بـه هـيچ      . موقعيت ممتاز اين عبد بي مقدار در جامعه اسم اعظم كه الي يومنا هذا در اجري نواياي آن غفلـت نورزيـده ام                      

كه به اين عبد تفـويض و تخـصيص گرديـده يعنـي در امـور هيئـت بـين                    فردي اجازه دخالت مستقل در نحوه اجراي اختيارات نامه          

به عباره اخري به هيچ فرد يا افرادي اجازه دخالت در اعمال قدرت و ابداع نظر در اداره امـور بهيـه ايـن        . المللي امر االله نخواهم داد    

   26»…م بديع جهان و ادواي الهي است نخواهم دادتشكيلات بين المللي نظ« هيئت ساميه متعاليه كه در واقع اكيل جليل و تاج و هاج 

  لطف االله حكيم با مسس هيبيتل و دخترش مري: عكس آواره و مترجمش 
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  فصل هفدهم

  حمايت متقابل صهيونيسم ازتاسيس مراكز جهاني

  بهائيت در دل اسرائيل
  

  )مثلث صهيونيسم بهائيسم، امپرياليسم( 
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اسبات بهائيان و صهيونيسم ها تا آنجا جلو رفت كه پاي امپرياليسم را كه حامي اسرائيل بود به ماجرا كـشانيد و ايـن مثلـث بـه           من

 -1950 ژوئيـه    -7ايجاد مراكز جهاني بهائيت درون اسرائيل انجاميد ؛ چگونگي اين اتحاد را شوقي افندي در نامه هاي كه به تاريخ                   

  : يق محفل بهائيان امريكا به محفل ملي ايرانيان نوشته است  مي خوانيماز طر) 1331 خرداد 17( م 

  :      ترجمه رسمي بهائيان از تلگراف شوقي

به وسيله محافل روحانيه ي مليه به عموم ياران ابلاغ نماييدكه ساختمان مراحله ي ابتدايي مقام اعلي خاتمه يافت ايـن                       « 

 شد سبب تزين و حفاظت مرقد مطهر حضرت باب بر صفحه جبل كرمل خواهـد                بنيان كه بر فراز آن گنبدي نصب خواهد       

در حيني كه اراضي مقدسه از شديد ترين اضطرابات قرون اخيره و حمل و نصب قريـب هشتـصد تـن سـنگ و مرمـر          . بود

  . موزائيك را ايجاد مي كرد مقارن با حلول صدمين سال شهادت آن حضرت پايان يافت

ره ارتفاع اين بنا و زيبائي طرح و نقشه و تناسب ابعاد و منظره دلپذير اطراف و جوانب آن و مناسـبت و                  تعمق و تفكر دربا   

تاريخي محل و موقعيت و مرقد مطهري كه در بر دارد در علو مقام گوهرگرانبهائي كـه در آن نهفتـه اسـت روح و                          سوابق

ل مهندس و معمار عالي مقام آن كـه اطبـاء از معالجـه او               شفاي معجزه آساي سودر لند ماكسو     . روان را به اهتزاز مي آورد     

اظهار ياس مي كردند مزيد شكرانه گرديد ونيز از خدمات ذي قيمت يوگر گيـاچري كـه نظـارت بـر عمـل حمـل و نقـل                   

  .     محمولات به حيفا داشته تقدير مي گردد

ل سـاختمان فوقـاني مقـام اعلـي را     اكنون موقع آن رسيده است كه مقدمات ارتفاع بناي هشت ضلعي كه قسمت او          

تشكيل مي دهد فراهم شود واين خود در محله ديگري از اقداماتي است كه بر اثر نزول اجلال حضرت بهـاء االله بـه كـوه         

كرمل در شصت سال پيش شروع شده بود، پيشرفت اين مشروع به اين نحو جريان يافت كه عرض حـضرت اعلـي پـس از                  

دس انتقال يافت ومقام اعلي در اظلم ايام در ره ي ميثاق به دسـت حـضرت عبـدالبهاء مرتفـع                 پنجاه سال اختفا به ارض اق     

گرديد و رمس مطر پس از چهل سال محبوسيت مركز ميثاق به يادي مبارك در مرقد منور قرار گرفت و سـاختمان ايـوان                  

از حلـول صـدمين سـال شـهادت     چهل سال بعد از استقرار عرض اغاز گشت و بناي طارمي حـول ايـوان قبـل                  مقام اعلي 

حضرت اعلي پايان يافت وپيشرفت اين مشروع بايد بوسيله ارتفاع قبه تسريع گردد و منتهاي كمال آن وقتي خواهـد بـود                      

كه موسسات مركز اداري امراالله در جوار مركز روحاني تشكيل شود و بطوريكه در لوح كرمل اخبار گرديده اسـت سـفينة                      

  . ت آيداالله در جبل الرب به حرك

      از عموم ياران در سراسر عالم رجا دارم كه اين فرصت گرانبها را مغتنم شمرده بوسيله تقديم تبرعات مـستمر بـه كمـال        

فتوت در اين سبيل مجاهده نمايند تا اين مشروع جليل پيشرفت حاصل نمايد اين مشروع بـر كليـه موسـسات ملـي اعـم از          

  .ر گذشته مرتفع گشته و يا حال در دست ساختمان است تفوق داردحظيرة القدس ويا مشرق الاذكار كه د
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در اين اوقات مخصوصا در اين سه سال فاصله بين شهادت حضرت باب و اظهار امر خفي حضرت بهاء االله كه مقـارن                         

ريع در اتمـام  با صدمين سال  بزرگترين وقوعات خونين و قرباني ها در تاريخ امراالله مي باشد شايسته  چنان است كه با تـس                 

  .اين مشروع مقدس جزئي از ديون لانهايه خود را به پاس حق شناسي نسبت به شهداي امر اداء نمائيم

     ارتفاع مقام اعلي مقدس ترين مشروعي است كه در آغـاز ظهوريـا دوره حـضرت بهـاء االله و حـضرت عبـدالبهاء                          

صل و روابط جامعه هاي بهائي شرق و غرب را با مركـز جهـاني              مرتبط بوده و دو عصررسولي و تكوين امر بهائي را به هم مت            

جليـل  امراالله تحكيم مي نمايد و مايه افتخارابدي قرن اول و دوم دوره مشعشع بهائي بوده ودر مستقبل ايام به منزله اعظم ت                     

به آستان ذات مقدسي خواهد بود كه بزرگترين  فداكاري را در سبيل آئين امنع اقدس الهـي در تـاريخ روحـاني انـساني        

  .نموده است  

  27                                                                                         امضائ شوقي

BAHAI.    WILMETTE                 NOVEMBER11.1950 

(( APPROVE PUBLICIZE MESSAJE. Emphasize (the) following..Badiullh.S  relentless machinations 

(for) six  decades  as  chief accomplice (of) arch-breaker (of the) covenant, later as  leader (of the)  

rebellious  party., his  misrepresentations  (to)  Abdul Hamid   under  (the) Turkish  regine,  his  

identification  (with  the)  Arab  Cause  during  (the) British  Mandate  involving  (the) imprisonment  

(of  His) daughter  as  (a)  political  agitator, his  alliance  (with  the)  representative  (of  the)  traditional 

 enemy  (of  the)  Faith   since  ( the)  establishment   (of the) jewish  State..  his  initial  efforts  (at)  

inducing  (the)  Sultan (to)  reinitial  major  evidences,  as  well  as  (the)  projected  acquisition  (of)  

extensive  properties  (in) close  neighborhood  (of the)  Most  Holy tomb (of)  Baha  and  (the)  

precincts  (of the) Shrine  (on)  Mount  Carmel,Haifa,    essential (to)  their preservation,  resulting  

(from) far-reaching  changes (in the)  newly-establisted  State,  demand  henceforth  reorientation  (and) 

necessitate  increasing financial support  by  Baha,I National Communities  (of) East  (and) west,  

through  curtailment  (of)  national (and) Iocal  budgets. (The) extent  (of) appropriations  (from) 

national  (and) Iocal budgets  (of) communities (in) both hemispheres (is) regarded  (as  a) spriritual  

obligation  (and) Ieft  (to  the)  discretion  (of the )  elected  representatives  (of)  believers. 

Moreover,participation  (of)individual  believers,  through contributions directly   transmited (to the) 

Holy Land (are) imperative and beyond (the) seope (of the) jurisdiction (of) National (and) local 

Assemblies. Upon (the) response (of the) privileged builders (of the) World Order (of) baha,u,llah 

depends (the) nature (and the) rapidity (of the) evolution (of the) world Administrative Center designed 

(to) culminate (in the) erestion (of the) last unit crowning (the) structure (of the) embryonic World Order 

(of) Baha,u,llah. 
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(Our) distinguished co-worker, millie Collin,s Vise-Chairnan (of the) International Council (is) 

acquainting you (with the) pressing problems (of the) projected plans (of) contracts afoot designed (to) 

accelerate (the) process initiated  (an the) Holy Land (for the) furtherance (of) supreme, 

momentous,highly meritorious objectives. Communicate ( this) message (to) all National Assemblies.     

 (signed)  SHOGHI 

  : ترجمه رسمي نامه

  :به ياران شرق و غرب مراتب ذيل را ابلاغ نمائيد    «   

الله در عكا تعمير و به صورت اوليه درآمده اسـت ايـن                 قصر مزرعه مفروش و آماده مي گردد و بيت تاريخي حضرت بهاء ا              

بيتي است كه حضرت بهاء االله درآن مدتي مديد بلاياي عديده تحمل فرمودند و حضرت عبـدالبهاء از طـرف ناقـضين امـراالله باشـد                          

ه وحـال شـامل امـاكن       موقوفات بين المللي بهائي در اراضي مقدسه دردو شهر عكا و حيفا توسعه ي زيادي يافت               . صدمات مبتلا شدند  

  :ذيل است

رج عكا و مقام اعلي در دامنه ي جبل كرمل و دو قـصر بهجـي و مزرعـه و دو بيـت تـاريخي محـل                           ب    روضه ي مباركه كه در        

جـــــوار مرقـــــد  سكونت حضرت بهاء االله و حضرت عبدالبهاء در محفظه آثار بين المللي يكي در مجاورت مقام اعلي و ديگري در

يا و دو مسافرخانه مخصوص زائرين شرق و غرب و دو باغ رضوان و فردوس كه خاطراتي از ايـام حيـات شـارع                        حضرت ورقه ي عل   

  .مقدس را در بردارد

و معـاون آن امـة االله   ) آمريكـائي (      از مساعدت شوراي بين المللي جديد التاسيس خصوصا رئيس آن جناب ميـسن ريمـي                

  .اميليا كالينز سرور موفور حاصل

وري عهده دار ارتباط با اولياي امور است تا دائره نفوذ دو مركزروحاني و اداري امراالله كـه مقـر دائمـي آن در ارض                   اين ش   

  28»قلب العالم است توسعه يابد و بنيانش مستحكم وصيت بزرگواريش منتشر گردد

  : م به محفل ملي بهائيان آمريكا1951آوريل 24      صورت تلگرام شوقي افندي به تاريخ   

  :ترجمه

و تمركز و تحكيم امور اداري آئين جهان آراي حـضرت بهـاء االله كـه            ) اسرائيل(پيدايش دولت مستقلي در ارض اقدس             «   

اولين علائم و آثار آن تشكيل شوراي بين المللي بهائي و ساختمان مقام اعلي است ولزوم توسعه ي اراضـي روضـه ي مباركـه جمـال               

 كرمل كه براي حفظ آن بقاع متبركه لازم است و اكنون بر اثرتغييـرات عمـده در دولـت جديـد التاسـيس                        ابهي و مقام اعلي در كوه     
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مستلزم قيام جديد و مساعدت مالي به وسيله تقليل بودجه هاي ملي ومحلي از طـرف جامعـه هـاي بهائيـان        تملك آن ميسر گرديده   

 هاي بهائي در شـرق و غـرب عـالم فريـضه ايـست روحـاني و                  شرق و غرب است اختصاص وجوه از بودجه هاي ملي و محلي جامعه            

ميزان آن بسته به نظر نمايندگان منتخب جامعه است به علاوه شركت افراد احيا در تقديم و ارسال اعانات به طور مستقيم بـه ارض                         

  .اقدس امري لازم و ضروري و خارج از حدود وظائف محافل ملي و محلي است

مركز بين المللي اداري بهائي كه به ارتفاع آخرين قسمت بنيان نظم جنيني حضرت بهاء االله منتهـي                       سرعت و نحوه تكامل       

  .و مكلل مي گردد موكول به همت و اقدام بانيان برگزيده ي بديع حضرت بهاء االله است

مطرح قـرار دادهـائي را كـه            امة االله ميلي كالينز همكار ارجمند و نايب رئيس شوراي بين المللي مشكلات خطيره ي كنوني                   

) اسـرائيل (منظور از اين قراردادها آن است كه به مشروعاتي كه در ارض اقـدس             . تنظيم است به اطلاع شما خواهد رسانيد       در دست 

  .29»اين پيام را به عموم محافل مليه ابلاغ نمائيد شوقي.      براي حصول هدف هاي جليل و مهم آغاز گرديده تسريع شود

  : م ، به محفل ملي بهائيان امريكا-1951سپتامبر 24اف شوقي افندي به تاريخ     تلگر  

به محفل روحانيه ي مليه در عالم بهائي اعلان نمائيد كه بر اثرمـذاكرات دقيـق و طـولاني بـا وزارت دارائـي و                             «   

 دو هزار متر مربـع بـه قيمـت          وزارت امور ديني و اداره ي شهرداري حيفا با اصل خريد اراضي به مساحت تقريبي بيست و                

تقريبي يكصد و هجده هزار دلار كه در دامنه ي جبل كرمل و بر نقطه ي مشرف به مقام حـضرت ورقـه ي عليـا و حواشـي                             

خريد و تملك اراضي اين جبل مقدس از قلب جبل تا خـط             . سمت شرقي مقام اقدس اعلي واقع است موافقت حاصل شد         

ام مقدس اعلي كه در حال ساختمان است مـي باشـد و اسـاس بنـاي نظـم اداري       الراس موجب حفظ و صيانت حواشي مق      

بهائي را كه در مركز بين المللي آئين اداري در ارض اقدس در حال تكوين و نمو است وسعت خواهد داد و ممكن اسـت                         

ت بـين المللـي     سبب شود كه اولياي كشوري از نقشه ي ايجاد شاهراه اصلي كه در صورت سـاختمان از امـلاك و موقوفـا                     

بهائي به طور مورب عبور خواهد نمود صرف نظر نمايند وبراي ادامه و توسعه ي طبقات مختلفه باغچـه هـاي مقـام مقـدس                       

  .اعلي كه بالاخره از پائين ناقله ي اين جبل مقدس احداث مي شود تسهيلاتي فراهم خواهد نمود

را به شعبه محافل روحانيه ي مليه ي امريكا و هندوستان در كـشور                  در نظر دارم كه قسمتي از اسناد مالكيت اراضي مزبور           

  .اسرائيل انتقال دهم و بقيه را جهت انتقال به ساير محافل  مليه پس از تاسيس وثبت شعبه خود در ارض اقدس نگه دارم

   30             امضاء مبارك شوقي                                                                                                                                              

  : م ، به محفل ملي بهائيان امريكا-1952آوريل 3    تلگراف شوقي افندي به تاريخ  
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ت قرارداد خريـد هجـده قطعـه زمـين بـه مـساح             به محافل مليه ي شرق و غرب بشارت دهيد كه تشريفات نهائي              «   

در مجاورت مقام اعلي در مقابل پرداخت يكصدوهجده هزار دلار بـا مقامـات دولـت اسـرائيل                  ) ايكر( تقريبي شش جريب    

جريان تاريخي تاسيس موقوفات بين المللي بهائي در كوه كرمل كه مدت پنجاه سال از بدو ظهور امر االله به                    . انجام گرديد 

االله به خريد عده ي محدودي قطعات اراضي در حول محل جديـد مقـام               ناچار معوق مانده بود پس از صعود حضرت بهاء          

اعلي در قلب جبل الرب در دوره ي مركز ميثاق آغاز گرديد و اين جريان بعد از صعود حضرت عبدالبهاء با خريد اراضـي                        

بـا معاملـه ي      به اراضي مقدسه ايجاب مي كرد به سرعت پيشرفت نمود واكنـون              نوسيعه اي كه هجوم بي سابقه ي مهاجري       

دراين جا لازم مي دانم از      . مي گردد ) ايكر(» بالغ بر پنجاه جريب   « اخير مساحات كلي موقوفات در دامنه كوه كرمل تقريبا        

مساعي خستگي ناپذير آقاي لارنس هانس كه پس از افتتاح باب زيارت اولين زائـر غربـي بـوده و موجبـات تـسريع انجـام                          

  .ض اقدس باكمال موفقيت فراهم كرده تقديم نمايممذاكرات را با مقامات مربوطه ار

  31»       امضاء شوقي                                                                                                                                                                   

  : م   خطاب به كليه محافل بهائيان-1953اوت19ي، به تاريخ      ترجمه رسمي تلگراف شوق  

به محافل مليه در سراسر عالم بهائي بشارت دهيد كه نصب كليه ي قطعات مذهب گنبد مقام اعلـي خاتمـه يافتـه و                        «   

تيـب  آخرين قطعات احجار تاج در حول قاعده گنبد نصب گرديده و بـدين تر             . تزئينات راس گنبد نيز اتمام پذيرفته است      

قالب هاي داخل گنبد برداشته شـده و قـاب هـاي پنجـره              . استقرار سنگ هاي قسمت فوقاني بناي مقدس پايان يافته است         

هاي قسمت استوائي شكل منصوب گشته است و نيز قاب هاي پنجره هاي قسمت هشت ضلعي و گچ كاري داخل گنبـد در                       

ارتفاع اين بنيـان الهـي در آفـاق و انفـس ظـاهر              . يافته است شرق اتمام و كابل كشي جهت روشنائي اين بناي رفيع انجام            

جنـد االله   نمائيـد كـه   پديدار گشته و حال در اين دو سنه ي اخير كه پايان اين قرن پرانوار سرمدي الاثـار اسـت ملاحظـه    

 و موسـسين نظـم بهـاء    وراكبين سفينة االله و ثابتين بر عهداالله و مروجين شريعت االله و ناشرين نفحات االله و حاميان دين االله                

االله روحي لقيا مهم الفداء چه قيامي نموده اند و به چه فتح و ظفري در اقطار جهان نائل گشته اند قيـام و ظفـري كـه فـي                              

  .الحقيقه مسك الختام اين قرن جليل است ياران جمال ابهي

ا لدينه به ياد اين بلايا ورزايا كه در نخستين          و اشتهار      وفاء المولاهم و خالصا لوجهه و منطقا عن دونه و ابرازا لقدرته              

تاييدات متتابعه كه در مدت صد سال بل         عصر دور اول كور مقدس بر موسسين آئين يزدان باريده و به پاس مواهب الهيه و               

طعـات  ازيد شامل جامعه ي اهل بهاگشته و به شكرانه ي حفظ و صيانت الهيه كه از بدو ظهورامر الهي الـي يومنـا هـذا در ق                          

خمسه ي عالم با وجود انقلابات شديده و اختاتفات متزايده و محارب متتابعه بين الملل و امم نصيب بندگان امم اعظم گشته                      

و تمهيدا لجهاد الكبير الاكبر فيضي عاشقانه نموده و سمند همت رادر ميادين خدمت چنان چولي داده كه نداي واطوبي و                     
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 هناك احسنتم يا اهل البهاء و اصحاب الوقاء از ذروه ي هليا متتابع و متواصل فاتحـه ي     اطوبي از سكان رفيق ابهي مرتفع و      

اين قرن اعزاتم و ميلاد اين سر مصادف با بلاء ادهم و ظلمات مـدلهم و ختـامش مقـارن بـا فـتح و ظفـر اعظـم در سراسـر                                

  32»......عالم

به محفل روحاني ملي    1954ژوئن1مرقومه ي مورخه         ابلاغيه ي مبارك كه توسط ايادي امراالله لروي آيواس طي             

  :بهائيان ايران

  :ياران عزيز بهائي

    حضرت ولي امراالله به اين عبد دستور فرموده اند اين بشارت را به ان محفل ابـلاغ نمـايم مـذاكراتي كـه هيكـل                           

ع فرموده بودند قريب بـه اختتـام        مبارك از چندي قبل براي ابتياع قطعه زمين واقعه در راس كرمل بالاي مقام اعلي شرو               

  .است

     حضرت ولي امراالله در نظر دارند اين اراضي را به نام شعبه ي محفل روحاني ملي بهائيان ايران در كشور اسرائيل                       

بطوري كه اطلاع داريد از پاي كوه كرمل تا مقام اعلي نه طبقه سـاخته شـده اسـت كـه مـستقيما در امتـداد             .   ثبت نمايند 

ن كرمل قرار گرفته است قطعه زميني كه اكنون در شرف ابتياع است درست در راس كرمل درامتداد خيابان مذكور                    خيابا

     .واقع شده و تملك آن سبب خواهد شد كه درآتيه احدي نتواند مبادرت به ساختمان فوق بناي مقام اعلي به نمايد

ريافت گرديد حـضرت ولـي امـراالله اسـناد را بـراي ضـبط در                به مجرد اين كه ابتياع اراضي خاتمه يافت و اسناد رسمي د           

  .محفل ارسال خواهند فرمود آرشيوآن

  33»     با تحيات قلبيه معاون منشي لروي آيواس                                                                                 

  

  :ي آمريكائي ها در احداث مركز جهاني بهائيان     نامه ي دكتر حكيم در ارتباط با نقش سرمايه ها

اين ايام در اسرائيل جرايد چه به زبان عبري و چه انگليسي مقالات مفصل راجع به ديانت بهائي و مقام اعلي درج مـي                            « 

الي نمايند ساختمان مقام اعلي هيجان غريبي بين مردم انداخته به طوري كه همه روزه صـدها نفـوس از سـياحان و از اه ـ                       

زيارت آن مقام مقدس مي آيند اي كـاش ممكـن بـود از همـه ي جرايـد بـراي شـما ارسـال مـي نمـودم                              اسرائيل براي 

 شرح مفصلي با عكس مقام اعلي درج شده عجالتا اين روزنامـه را بـراي   JERUSALEM POST:امروزدرروزنامه يوميه ي

  .رجمه نموده انتشار دهندت محفل مقدس روحاني ملي و محلي مي فرستم كه اگر صلاح بدانند
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روزنامه ي جروزالم پست درج گرديده ذيلا بـراي استحـضار             1953اكتبر16     ترجمه مقاله مزبوره كه در شماره ي  

  :ياران عزيز الهي نقل مي شود

 ـ                       «  ون بـالغ   اكمال ساختمان بقعه ي بهائي در سال مقدس براي پيروان آئين بهائي كه عددشان در سراسر عالم به سه ميلي

سال مزبـور صـدمين سـال ظهـور         . يافت آغاز شده بود ديروز خاتمه    1953اكتبر15اقليم مقيمند سال مقدسي كه در     165ودر

 در ايران اتفاق افتاده ودر نظر بهائيان بداعت ظهـور ديانـت بهـائي               1853-1852حوادث و وقايعي است كه بين سال هاي         

ميرزاحسينعلي معروف به بهاء االله از اشراف ايران در سياه چـال تهـران              اين وقوعات مسجونيت    . اعظم و اهم  . محسوب است 

  . است كه به فرمان شاه صورت گرفته

در 1819     حضرت بهاء االله خود از جمله پيروان جوان ديگري است موسوم به ميرزاعلي محمد ازاهل ايران كـه بـه سـال          

وري اعظم از   ز طرف خداوندمبعوث گشته تا اهل عالم را به ظه         سالگي اعلان فرمودند كه ا    25در1844متولد ودر سال     شيراز 

طولي نكشيد كه جمع فقيري به امرش اقبـال كردنـد و آتـش بغـض و عـداوت در                    . را باب خواند  خود بشارت دهد و خود      

ز تـرك   قلوب علماي شيعه اسلام مشتعل شد چنانكه باب جان خود را در سبيل استقامت بر امر و ثبات در عقيـده و امتنـاع ا                        

سالگي در تبريز به وسيله ي يك فوج سرباز به قتل رسـيد ودر همـان                31 در 1850ادعاي خود به مخاطره انداخت ودر سال      

  .اوان قريب بيست هزار از پيروانش نيز از مرد و زن صغير و كبير به تحريك و تشويق اولياي امور مقتول شدند

در واقعه ي سوء قصد به شاه هنگامي كه بسياري از بـابي هـا               1852حضرت بهاء االله از جمله نفوسي است كه در سال             

در سجن احساس نمود كه مهبط وحي و الهي است وظهوري كه باب بدان اخبـار فرمـوده امـر                    . دستگير شدند اسير گرديد   

ا در  اوست و بايد عصر صلح وراستي را كه مقصد اعلان عموم شرايع سالفه ي الهيه بـوده افتتـاح نمايـد و كـور جديـدي ر                          

  .تاريخ روحاني عالم انساني تاسيس كند

     حضرت بهاء االله غالب ايام حيات را در سجن گذرانيد اول به بغداد و سپس به استامبول و ادرنـه و آخرالامـر بـه                           

حضرت بهاء االله اساس عقيده و اصول ديانـت و حـدود و احكـام               .  درگذشت 1892عكا نفي و سرنگون شد و در عكا به سال         

ود را در متجاوز از صد مجلد اظهار فرموده است و توقيعاتي خطاب بـه سـلاطين و امـرا و پـاپ و علمـاي اسـلام و                             آئين خ 

مسيحيت و ساير اديان ارسال داشته است و قبل از صعود از اين عالم اشاره فرمود كـه حـضرت عبـدالبهاء فرزنـد و وصـي                           

لحاظ ارتباط معنوي باب با ايلياي نبي متناسـب بـود             از جليلش براي استقرار رمس حضرت باب در صنع جبل و كرمل كه 

  .اقدام نمايد

     حضرت بهاء االله ودر نتيجه اهل بهاء كتب مقدسه ي عهد عتيق  وجديد و قرآن را كتب آسماني مي دانند و معتقدند كه                        

 ـ     بهاء االله براي تجديد روح حقايق اصليه مندمجه در اين كتب مقدسه  حضرت سائل و مـشكلات حاليـه را       مبعوث گشته تا م

  .رفع كند و آلام و امراض حائله عصر جديد را درمان بخشد
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شصت سال آن را مخفيانه از محلي به محل ديگر انتقال مـي   رمس حضرت باب پس از شهادت مخفي گرديد و قريب     

ت حـضرت عبـدالبهاء در      همان طور كه حضرت بهاء االله اراده فرموده بودند به دس ـ          1899دادند تا آن كه سرانجام در سال      

كوه كرمل استقرار يافت وآن حضرت آرامگاه ساده اي درآن مكان بنا فرمودند كـه از همـان وقـت زيارتگـاه بهائيـان در                         

فوق اين آرامگاه بقعه ي مجللي قرار دارد كه قبه ي آن با قطعات مذهب پوشيده شده واز تمـام نقـاط          . سراسر عالم گرديد  

مناظر شهر است و هندسه ي اين بنا به دست مهندس              نمايان و با حدائق اطرافش دلكش ترين حيفا با جلوه و شكوه خاصي

با آن كه خاتمه سال مقدس مقارن اتمام        .  كانادائي مستر ماكسول ترسيم گشته و چهار سال ساختمان آن طول كشيده است            

ي بهائيان  قسمتي كه در اين بنا حائز اهميـت           برا. بناي اين بقعه ي مبارك است با اين حال جشني براي آن برپا نمي گردد              

روحاني است همان قسمت اصلي مقام است كه به دست حضرت عبدالبهاء انجام يافته و قسمت خارجي  بـا تمـام زيبـائي و                        

  .كمال منفرع بر ساختمان اصلي است

لي امر بهائي بـراي ايـن       اكنون در نظر است كه حدائق اطراف توسعه داده شود و حضرت شوقي رباني و رئيس فع      

 است وبه REHOV PANOVAMA MOUTAIN ROAD: منظور سي و دو نام از اراضي واقعه در جبل كرمل را كه بين

بهائيان از صندوق تبرعات خود كـه جـزء اعظـم آن در ايالـت متحـده ي                  . فرموده اند   مالكين خصوصي تعلق دارد ابتياع 

ختمان ابنيه و احداث حدائق و تمشيت امور روحاني خود مبادرت مي نماينـد              امريكا تقديم شده است به خريد اراضي و سا        

  .وبر خلاف ساير اديان از دولت اعانه دريافت نمي دارند و فقط اعانات پيروان خود را مي پذيرند

ر و      باغ هاي بهائي بروجه عموم مفتوح است وبه قول آقاي لروي ايواس منشي كل هيئـت بـين المللـي بهـائي كـه نـاظ                  

سرپرست ساختمان بناست حدائق اطراف براي ظهور جلوه ي مقام اهلي احداث گشته ونفوسي كه براي استفاده از صلح و                    

  34».نزهتگاه وارد شوند مورد تهنيت و خوش آمدند صفاي اين مكان مقدس به اين

نامه راديوئي، از قسمت انگليـسي            محفل روحاني ملي بهائيان ايالات متحده امريكا، طي گزارشي در جريان پخش يك بر             

  .، به اطلاع بهائيان ايران رسانيده است1952دسامبر29زبان راديو اسرائيل در روز 

توجه به تركيب بندي برنامه ي مذكور به خوبي نشان مي دهد كه قصد راديو اسرائيل تنها معرفي بهائيـت نبـوده، بلكـه                            (

  .)، بهائيت ترويج كندمي خواسته است، اين معرفي رابا نوعي تبليغ

  :توجه فرمائيد

موسوم است به مـوج كوتـاه مـصاحبه         » كل زايون « در قسمت انگليسي برنامه راديوئي كشور اسرائيل كه به نام                «   

  .اي در حدائق مقام مقدس حضرت اعلي اجراء گرديد
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مركز ديانت كليمي و مسيحي و اسلام اسـت               هنگام شروع گوينده ي راديو توضيح داد كه اكنون كشور اسرائيل نه تنها              

  .بلكه ديانت چهارمي كه ديانت بهائي است نيز مركزش در اين سرزمين است

سپس از حضرت روحيه خانم تقاضا نمود كه در اين خصوص بياني بفرمايند معزي اليها سركوئي هاي پيـاپي حـضرت                 

 عكا در نهايت اختصار بيان فرموده توضـيح دادنـد كـه اسـتقرار               بهاء االله رابه نقاط مختلفه تا هنگام ورودشان به سجن اعظم          

صلح اعظم دنيائي هدف اصلي و اساسي ديانت بهائي است و اصول و مبادي بهائي را كه ممهد سبيل جهـت اسـتقرار صـلح                         

لـي و  عمومي است تشريح فرمودند و متذكر گرديدند كه بهائيان مساعي خويش را از راه نظم اداري شامل هيئت هـاي مح                

ملي در اين سبيل به كار مي برند و حضرت شوقي رباني رئيس و ولي اين جامعه ي بين المللـي هـستند وآرزوي هـر فـرد                            

  .بهائي اين است كه براي زيارت مولاي خويش به كشور اسرائيل سفر كند

لاتي از جناب لـروي ايـواس       گوينده ي راديو سوا   .  اعلي اجزاء گرديد   س     بقيه ي برنامه راديو از حدائق حول مقام مقد        

حدائق و مقام مقدس اعلي نمود ودر پايان حضرت روحيه خانم از شرح حيات حضرت باب و شهادت ايشان و                     راجع به اين  

  .اختفا و انتقال رمس مطهراز نقطه اي به نقطه اي و استقرار نهائي آن در اين مقام شمه اي بيان فرمودند

د و دليل قوي ديگري است كه جلوه وجلال امر اعظم الهي در انظار عالميان يومـا فيومنـا                          اين برنامه ي راديو ئي شاه     

  .مزيد اعلي ماسبق مشهود مي گردد

   35»                          محفل روحاني بهائيان ايالات متحده امريكا                                                                    

  

توريـسم اسـرائيل در نيويـورك، كـه يكـي از             س از رواج اين گونه تبليغات از راديو اسرائيل، دفتـر نماينـدگي                 پ  

نيز به شمار مي آيد، شرحي مفصل و تبليغي در خصوص بهائيت و مركز مهم آنها در اسرائيل به                    سازمان هاي مهم صهيونيستي   

ان يادآور آن مي شويم تا دقيقا از كوشش هاي دولـت اسـرائيل              زبان انگليسي منتشر نمود كه ذيلا جهت استحضار پژوهندگ        

  . جهت تبليغ بهائيت، نه شناساندن آن پي برده شود

اخيرا در اراضي مقدسه بناي نه ضلعي مجللي كه با سنگ گران قيمت و مرمر وشيشه هـاي الـوان و كاشـي هـاي طـالئي          « 

اين بنـا كـه     .  از اطراف و اكناف عالم به خود جلب كرده است          ساخته شده است توجه عده زيادي از مسافرين و سياحان را          

مخارج ساختمان آن در حدود يك ميليون دلار است مدفن باب مبشر ديانت بهائي است كه درمتجاوز از صد سال قبـل بـه             

رديده  فوت است و در حدائق زيباي بهائي درجبل كرمل در اراضي مقدسه واقع گ              135ارتفاع اين بنا  . شهادت رسيده است  

تاريخ ديانت بهـائي كـه      . است و مي توان آن را بدون شك يكي از ابنيه مجلل و ممتاز شهر حيفا در دامنه ي كرمل دانست                    
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ود را مبـشر     خ ـ به ظهور باب در ايران آغاز گرديـده و بـاب          1844بشري است در سال      مروج صلح و اخوت بين افراد جامعه      

  .نفسي اعز و اشرف از خود معرفي نمود

جانشين او بهاء االله ابتدا در ايران مسجون و سپس به قلعه         پس از آنكه باب با جمع كثيري از پيروانش شهيد گرديد                

ضخيم اين قلعه از آن طرف خليج نيم دايره          ديوارهاي. ي مخروبه عكا كه محل وقوع جنگ هاي صليبي است تبعيد گرديد

آزادي بيشتري به بهاء االله دادند ودرنتيجه تعـاليم ايـن ديانـت تقريبـا               متدرجا حكام فلسطين    . ي حيفا مشهود و نمايان است     

  .بلامانع انتشار يافت

صعود فرمود و مرقد زيباي ايشان دروسط باغ هاي عكا واقع است ايـن مـدفن بـا عـده ي                     1892     بهاء االله در سال     

رگتـرين كلكـسيون هـاي فـرش دنيـا را           زيادي قالي هاي بسيارنفيس ايراني مفروش شده است و مي توان گفت يكي از بز              

  .تشكيل مي دهد

     عبدالبهاء فرزند ارشد بهاء االله امر پدرش را به درجه اي ترويج نمود كه ميليون ها نفوس در سراسر عالم بـه ظـل                          

ي صعود نمود و مدفن او در حدائق بهائي درحيفا كـه مركـز جهـاني روحـان                1921ديانت بهائي درآمدند عبدالبهاء در سال       

ــائي   شوقي افندي رباني ولي امر فعلي ديانت فعلي بهائي و قرينه ي كانادائي ايشان در منزل . بهائي است واقع است زيبـ

در اين حدائق سروهاي بلند و گل هاي بكونيا صلح و وحدت را كه اساس ديانت بهائي                 .  مجاور حدائق فوق سكونت دارند    

و جانفشاني بسيار جسد باب را ساليان متمادي در محل هاي مختلفـه محافظـت               بهائيان با فداكاري    ...   است مجسم مي سازد   

نمودند و پس از حمل به اراضي مقدسه با عزت و احترام در دامنه ي جبـل كرمـل دفـن نمودنـد والا جـسد بـاب در قبـر                               

رقـد مزبـور سـاخته      حال بناي مجللي در روي م     . باقي نمي بود   گمنامي در قبرستان محبوسين مدفون و اكنون اثري از آن         

شده است و جعبه ي نقره اي كوچكي محتوي گچ ديوار اطاق محبس در قلعه ي ماكو در قبه ي اين مقام قرار داده شـده                          

بقعه ي باب در سال مقدس بهائي با نهايت دقت اتمام يافت وچون بهائيان اين مقام را مقـدس مـي شـمردند نهايـت                         . است

كه غباري بـر مقـام مزبـور مـي      بنائي از گرد و غبار و خاك جلوگيري شود و همينمراقبت به عمل مي آمد كه در جريان     

  .نشست فورا اقدام به تنظيف آن مي نمودند

پنجـره الـوان    18 اهميت مخصوصي برايس بهائيان دارد و نيز داراي          9     بقعه ي باب داراي نه ضلعي است زيرا عدد          

اين بنا از سنگ مشهور كارارا كه معادن آن در ايتاليا           .  اب تسميه گشته است   هريك از آنها به نام يكي از حواريون ب          است كه

گنبـد ايـن مقـام كـه بـا          . بنا شده است و اسلوب ساختمان آن مخلوطي از اسلوب گوتيك يوناني و شرقي است               واقع است 

نورنورافكن هاي قـوي  دوازده هزار آجر طلائي ساخته شده است در اشعه ي آفتاب تلالو مخصوصي دارد و هنگام شب در         
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ايـن خـود نيـز علامـت و نـشانه          .   جلوه و زيبائي بخصوصي دارد و از مسافات بعيده نظر سياحان را به خود جلب مي نمايد                

  36»ديگري است از صلح و سلام و اراضي مقدسه

  !!نامه حاوي مژده بزرگ

ته شـده و شـعبه ي آن نيـز تاسـيس و             محفل روحاني ملي بهائيان ايران در خاك اسرائيل به رسـميت شـناخ                  «     

تسجيل گشته و شخصيت حقوقي يافته است و قسمي كه الان مي تواند به نام محفـل ايـران رسـما وقانونـا ضـياع و عقـار و                             

املاك و مسقفات ابتياع نمود و هيكل مبارك وعده فرموده اند كه قريبا اراضي محفظه ي آثار بين المللي ارض اقـدس بـه     

فرموده اند كه اين موضوع از ايـن جهـت بـسيار             هيكل مبارك به زائرين   . ملي ايران منتقل خواهد گرديد    نام شعبه محفل    

نـشده شـعبه ي آن در خـارج        مهم است كه براي اولين بار در تاريخ امر محفلي كه در كشور خودش بـه رسـميت شـناخته                   

  37».رسمي و قانوني شده است

  

  

  بخش دوم

   نوماسونيپايه ريزي تشكيلات و سازمان هاي

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١٢-١-١٠، ارگان رسمي محفل بهائيان، ايران، شماره ي »امرياخبار « :مجله ي 36
 .١٢-١١-١٠،شماره هاي١٣٣٣-١٣٣٢، بهمن، اسفند، فروردين»اخبار امري« :مجله ي 37



 ۴٩٧

  

  طرح ريزي نقشه دهساله

» بيت العدل « شوقي افندي سومين رهبر بهائيان در دوران حياتش براي تداوم و بقاي بهائيت دست به طرح تاسيس تشكيلاتي بنام                     

سـخن خواهـد    را كـه دربـاره او       »  ريمـي  نميس« زد و چون مي دانست كه بعد از وي بايد اين تشكيلات را شخص مطمئني اداره كند،                

» چـارلز ميـسن ريمـي   « قبلا شوقي طـي نامـه اي  . اهداف طرح و نقشه اي نمود كه به نقشه ي دهساله معروف شده رفت مامور اجراي  

  .لزوم طرح اين نقشه را چنين متذكر مي شود

 سـرور    م مرقوم نموده رسيد واز قـرائتش       -1906اي دوست روحاني من مكتوبي كه به تاريخ سيزدهم اگوست         ....«      

گرديد، زيرا دلالت بر يگانگي ياران غرب مي نمود كه الحمداالله به سبب امضاي آن دو نامه جميع الفت و اتحـادي                       حاصل

بزرگترين پايگاه بهائيان قبـل     ( شرق الاذكار « پس در فكر تهيه و مدارك سرمايه ساختن باشد نقشه ي          .....تازه حاصل نمودند  

ت، فرستاده اند، شما به همان طرز نقـشه هـاي ديگـر اگـر بكـشيد و بفرسـتيد ضـرري          عشق آباد در دست اس    ) از بيت العدل  

  »....ندارد
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  نقشه دهساله چيست؟   
مامور اجراي اهداف آن از طرف سومين رهبربهائيان به نظر نمي رسد كه طـرح آن تنهـا                  » ميسن ريمي امريكائي  «نقشه اي كه            

 پياده شده باشد زيرا مفاد خود نقشه و مرگ مشكوك شوقي افندي به مجرد به پايان رسانيدن نقشه درست                    »شوقي افندي « از جانب 

در همان روز به ويژه اجراي آن توسط هيئتي كه معرفي خواهند شد همه و همه سوالات متعددي ودر راس آن اين سـوال بـه ويـژه                    

يراز در پوشش مذهب به نام مذهب ودر قالب يك حركـت مـذهبي              چگونه حركتي كه از محله ي شمشيرگران ش        عنوان مي شود كه   

چـارلز  « آغاز شد به روسيه رفت وسر از اسرائيل به درآورد مورد حمايت انگلـستان قـرار گرفـت و سـپس بـه دسـت                        » سيد«به يك   

قـضاوت و ارزيـابي   مي افتد؟ با بررسي نقشه ده سـاله و شـناخت مجريـان آن و اهدافـشان خواننـدگان رابـه         » ميسن ريمي امريكائي  

  .دعوت مي كنم تا خود با مروري برسير اين جريان يعني از نقطه آغاز و سرانجام آن، با ژرف نگري بيشتري به قضايا بنگرند



 ۵٠٠

       طرح نقشه دهساله
 بگذارنـد   شوقي افندي چند سال قبل از مرگش همواره درباره نقشه دهساله و اهدافي كه بهائيت بايست آنهـا را بـه مرحلـه اجـرا                            

اي داشتند تا بالاخره در روز سي ام مـاه          »خبر از نقشه دهساله   « صحبت مي كرد، اگرچه پيروانش از اين اهداف اطلاعي نداشتند ولي            

پيامي خطاب به همه بهائيان منتشر شد كه درآن صريحا از نقشه دهساله سخن رفت و چون متن آن ملال انگيز است از                       1952ژوئن

  .مي شودانعكاس آن صرف نظر 

آن رابه فرجام رسانيد، اما هنوز مرحله       1957تنظيم نقشه دهساله را آغاز كرد ودر اكتبر سال        1952      شوقي افندي در اكتبر سال      

شوقي افندي وقتي احساس كرد كه روزهاي پاياني عمر را   مي گذراند              . نهائي آن را شروع نكرده بود كه ضرورتا به انگلستان رفت          

روحيه در صددبرآمد شوقي افندي را بـه  . خواست كه براي تكميل نقشه دهساله او را ياري دهد       » يه خانم ماكسول  روح« از همسرش   

شوقي آن روز كه آخرين اصـلاحات       . علت ضعف مزاج و بيماري از اين كار باز دارد، اما شوقي افندي مصرانه در پي اتمام آن برآمد                  

  ! روز دوشنبه چهارم نوامبر در همان روز او را در اطاقش مرده يافتندلازم را در نقشه دهساله انجام داد يعني صبح

 آن  -ه همراهي روحيه خانم ماكسول، عيال كانادائي اش       ب،  هنگامي كه در فلسطين بود    )  م 1957(  خ -1327شوقي افندي در سال       

بعـد از اقـامتش در لنـدن درگذشـت واز     كشور را به قصد لندن ترك گفت ودر بيستم اكتبر همان سال وارد لندن شد اما يك هفتـه                  

 صفحه اي علت مرگ او را مسموميت شديد ناشي از تحريكـات همـسر وي       11آنجا كه مرگ وي بسيار مشكوك بود يك نشريه ي           

  :و عده اي از يارانش ذكر كرده است كه در زير مي خوانيم
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ين المللي كه در راس آن چالز ميـسن ريمـي بـود كـه بـا جنـاح                   ب(چون تسليم به تغيير نقشه دهساله وبر هم زدن هيئت              «   

ــا     و تعويض رئيسه) انگليسي بهائيان به رهبري عيال شوقي خانم ماكسول تضاد داشت ــذا ب ــشدند، ل ــود ن عاليــه آن كــه هــو بعــده ب

اثـر خـود را نمـوده        اكتبـر سـموم      27را مـسموم و روز يكـشنبه      ) منظور شوقي است  (افغان» حسن باليوزي « و» جتان فرابي « مشاركت

و بعـدا  ...بندهاي انگشتان مبارك متالم مي گردد روحيه خانم سوال مي كند آيا هيكل مبارك درد ديگري هم احساس مي فرماينـد؟   

محفل ملي    درجه مي رسد و با بودن   39آن شب هيكل مبارك تب داشتند و روز بعد اين تب به           ....اضافه فرمودند من خيلي خسته ام     

 هائي در لندن و طبيبهاي حاذق و بيمارستانهاي مجهز و دو نفر ايادي و معاونين ايادي، روحيه خانم موفق به يافتن يـك                      و تشكيلاتي ب  

نفر ناشناس مي گردد و نسخه دوائي بدون بيمار ومعاينه اخذ و سر شب كه طبيب مزبور از كار مريض خانه فارغ مي شود به عيادت                        

ظهار مي كند كه هم شوقي و هم روحيه خانم مبتلا به آنفولانزاي آسيائي شده اند، با وجود اين                   هيكل مبارك مي آيد، پس از معاينه ا       

روحيه خانم به طوري خوب مي شود كه         روز سه شنبه حال   . شوراي پزشكي تشكيل نمي دهند و مركز جهاني امر را مطلع نمي سازند            

  38». مهم معلوم نشده است براي چه كاري بوده استدكتر اجازه مي دهد براي امرمهمي به خارج بروند، ولي اين امر

ولكن دكتر جدا مانع مي     . اوليه به حيفا مراجعت نمايند     هيكل مبارك ميل داشتند كه زودتر لندن را ترك گفته طبق نقشه               «   

ئي يعنـي هيئـت بـين       شود وبازروحيه خانم كه عضو رابط بين حضرت ولي امراالله و هيئت بين المللي بودند مراتـب را بـه مركـز بهـا                       

حـسين بـاليوزي    « هم كه ايادي امر و منشي محفل ملي بهائيـان لنـدن بـود بـا                 » جان فرابي «و! ولي امر ثاني اطلاع نمي دهند       المللي و

  تشكيلات بهائي را مطلع نمي سازد و اعلام كسالت تشكيل شوراي     كه او هم ايادي امرو عضو محفل ملي بهائيان لندن بود  »افغان

شكي خودداري مي نمايند به ناچار صبح شنبه دوم نـوامبر هيكـل مبـارك عرصـه را بـه خـود تنـگ ديـده از روحيـه خـانم                               پز  

روحيـه خـانم در صـدد مخالفـت و انـصراف             «  ».دهساله را ارائه دهند تا تكميل نمايند و جهان فاني را وداع كنند              خواستند نقشه ي 

خير من بايد آن را تمام كنم زيرافكرمن را ناراحـت كـرده وجـز مقابلـه چيـز             : رمودندخاطر مبارك برآمده كه حضرت ولي امراالله ف       

بـاز در ضـمن     . يكي دو اسم ديگر هم با پست امروز رسيده كه بايد به آن اضـافه شـود وآن را تمـام كـنم                      . ديگري باقي نمانده است   

آن روز حـضرت ولـي محبـوب پـس از           ...دامـه دهـم؟   مكن است بـه آن ا     مچگونه   اين كار مرا از بين مي برد      : تشكيل نقشه فرمودند  

. فراغت از كار نقشه، خسته به نظر مي رسيدند ودر موقع ناهار به يك لقمه قناعت فرمودند و هنگام شب از تناول غذا امتناع نمودند                        

ت مديـدي   هيكل مبارك بـسيار بـسيار غمگـين و افـسرده بودنـد و مـد               . درآن شب طرز صحبت مبارك حاكي ازافسردگي زياد بود        

ت به تفصيل بيـان فرمودندكـه خـاطر مـشاركين در ايـن اعمـال شـنيعه را        دبيانات مي فرمودند و اين بار چنان با حرارت و تاثر و ش          

                                                 
در . هصفحه به قطع نيم برگي پلي آپي شد١١،در١٩۶٨، برابر با بيستم آپريل١٣۴٧صفحه اي آه در روز اول ارديبهشت ١١سرهنگ بازنشسته راسخ، رساله 38

 . وبا آلمات با تحيات ابداع البهي در تهران و ديگر نقاطي آه بهائيان بسر مي برند منتشر شد- سرهنگ بازنشسته راسخ-صفحه آخرنام نويسنده،امضا
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هدف است كه اين اهـداف طبـق خواسـت شـوقي افنـدي بايـد                28نقشه دهساله شامل         39»...نمودند پريشان و مضطرب و مشوش    

  :رمين پيشواي بهائيان پياده مي گرديد و اينك آن اهدافبا چها» چارلز ميسن ريمي« توسط 

اتخاذ تمهيدات اوليه جهت تشبيه مقام اعزاطهراقدس افخم جمال قدم و اسم اعظم در قلب حـرم اقـدس در ارض                      :    هدف اول 

  .ميعاد در مرج عكاء شمال مدينه منوره بيضاء

گشته كه مستلزم ارتفاع علم دين االله در اقاليم مهمه ي باقيـه ي عـالم   مضاعفه عدد اقاليم كه در ظل امر الهي وارد      :    هدف دوم 

  ...است و شامل جميع اقاليم مذكوره در الواح مركز ميثاق است

مجموع اين اقاليم به يكصدوسي و يك بالغ و شامل چهل و يك اقليم در قاره آسيا، و سي وسه اقليم در قاره ي اروپا و بيست و هفت                   

 بيست و نه اقليم به محفل مركزي بهائيان ايالات متحده محـول گـشته كـه يـازده اقلـيم      40امريكا واز اين اقاليم فتح   اقليم در قاره ي     

 شـانزده اقلـيم     41»فتح«ازآن در قاره آفريقا و هشت اقليم در قاره ي آسيا و شش اقليم در قاره ي اروپاو باقي در قاره آمريكا واقع و                       

وفتح هفت اقليم … و پاكستان محول كه يازده اقليم از آن در قاره آسيا و باقي در قاره آفريقا و     به محفل مركزي بهائيان هند و برمه      

به محفل مركزي بهائيان استراليا و نيوزلند محول كه تماما در قاره آسيا واقع و فتح شش اقليم بـه محفـل مركـزي بهائيـان سـويس                            

ليم به محفل مركزي بهائيان عراق محول كه دو اقليم از آن در قاره آسيا و يـك      ايتاليا محول كه تماما در قاره اروپا واقع و فتح سه اق           

  .اقليم در قاره آفريقا واقع

ازدياد عدد لغاتي كه آثار امريه به آن ترجمه و طبع شده و يا در دست ترجمه است، به بيش از دو برابر، واز ايـن                  :    هدف سوم 

در قاره آفريقا و ده لغت در هر يك از دو قاره )  منظور نسخه و ترجمه است   (  لغت لغات جديد چهل لغت در قاره آسيا و سي و يك          

اروپاو از اين لغات كه اكثرش كتاب مقدس انجيل به آن ترجمه گرديده و سـي و يـك لغـت سـهم محفـل مركـزي بهائيـان ايـالات                

  .متحده و چهل لغت سهم محفل مركزي بهائيان هند و برمه و پاكستان

استحكام اساس امراالله در يكصد و هجده اقليم از اقاليم عالم كه در ظل امر االله وارد گشته و شامل بيست و نـه                   :م     هدف چهار 

اقليم در قاره امريكا و چهل و يك اقليم در قاره ي آسيا و بيست و دو اقليم در قاره اروپا و بيست و چهار اقليم در قاره آسـيا و سـه                                 

در قاره ي آفريقا واقع و چهارده اقليم به محفل مركزي بهائيان ايران محول  كه در دوازده اقلـيم از آن                      اقليم در قاره آمريكا و باقي       

 و سيزده اقلـيم بـه محفـل مركـزي بهائيـان در جمهوريـات مركـزي امريكـا محـول كـه                        …در قاره آسيا و باقي در قاره آفريقا واقع        

 بهائيان بريتانيا كه نه اقليم از آن در قاره آفريقـا و يـك اقلـيم در قـاره ي      جمعيتش در آن قاره واقع و يازده اقليم به محفل مركزي          
                                                 

 ٢، سرهنگ راسخ ص١٣۴٧رساله اول ارديبهشت  39
 .منظور از فتح هر اقليم است آه يك خانواده بهائي به آن منطقه مهاجرت آرده باشد 40
 ايضا 41
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اروپا و يك اقليم در قاره آسيا و ده اقليم به محفل مركزي بهائيان در جمهوريات جنوبي امريكا محول كه تمامـا درآن قـاره واقـع و                            

 آفريقا واقع و هفت اقليم به محفـل مركـزي آلمـان و              هشت اقليم به محفل مركزي بهائيان مصر و سودان محول كه تمامش در قاره             

نمسه محول كه ايضا تمامش در قاره اروپا واقع و هفت اقليم به محفل مركزي بهائيان عراق محول كه جمعيتش در قـاره آسـيا واقـع       

  … ويك اقليم به محفل مركزي بهائيان سويس و ايتاليا محول وآن در قاره اروپا واقع…و

در جامعه ي بهائي كه مـستلزم بـه تـشبيه دو معبـد يكـي در قـاره آسـيا در مهـد              » مشارق الاذكار «   مضاعفه عدد   :   هدف پنجم    

امراالله در ارض طا كه به ام العالم وافق نور موصوف و منعوث و ديگري در قلب قاره اروپا در مدينه فرانكفورت كه در قلب مملكـت        

  .ر الهي به فرموده مركز عهد االله ساطع گردد و اقاليم مجاوره را روشن و منور گرداندآلمان است واز آن كشور پر استعداد انوار ام

تعيين محمل و ابتياع اراضي جهت تاسيس بنيان افخم مشرق الاذكار جبل كرمل در جوار مركز روحـاني و اداري                     :     هدف ششم 

  .جهاني بهائيان در ارض قدس

 بناي يازده معبد كه سه عدد آن بعد از تاييد من االله در قاره امريكا يكـي در شـمال                     تعيين محل و ابتياع اراضي لاجل      :هدف هفتم 

در مدينه تورنتو و ثاني در عاصمه ي جمهوريت پناسا و ثالث در جنـوب آن قـاره در مدينـه ي سـانتياگوي            ) كانادا( آن قاره در اقليم   

يقا يكي در قلب آن قاره در مدينه كمپـالا عاصـمه اقلـيم              عاصمه جمهوريت شيلي تاسيس خواهد گشت و سه عدد ديگر در قاره آفر            

بوگندا و ثاني در شمال آن قاره در مدينه قاره ي عاصمه ي قطر مركز عالم عربي و اسلامي و ثالث مدينه ي جوينز برگ كه از مـدن                             

وپـا و قـاره اسـتراليا تاسـيس         و پنج عدد ديگر كه در آينده در قـاره آسـيا قـاره ار              . مهمه ي آفريقاي جنوبي محسوب بنا خواهد شد       

خواهد گشت، كه يكي از آن در مدينه االله در جوار بيت اعظم ثالث الحرمين عالم بهائي و ديگري در مدينه ي دهلي عاصمه ي خطـه     

 ي وسيعه هندوستان، و ثالث در شمال قاره ي اروپا مدينه استكهلم عاصمه ي اسوج و رابع در جنـوب آن قـاره در عاصـمه ايتاليـا در      

مدينه ي روميه كه مقر حبر اعظم و محور مرجع اعلاي اقدم و اهم مـذاهب منـشعبه از امـت مـسيحيه اسـت و خـامس در مدينـه ي                                 

  .سيدني كه اولين مركز امراالله است واز مدن مهمه قاره فسيحه ي تابعه ي استراليا محسوب

ر ايـالات متحـده كـه در تـاريخ امـر بـي سـابقه و باعـث                   بناي اولين موسسه از توابع و ملحقات ام المعابد غرب د          :     هدف هشتم 

  .استحكام روابط بين جامعه پيروان امر الهي و ساكنين آن ديار خواهد گشت

  .تعيين وظايف و امتناع دائره اقدامات و خدماتي ايادي امراالله در سراسر عالم بهائي :   هدف نهم 



 ۵٠۴

دمه ي انتخاب و تشكيل اعظم هيئت تشريعيه جامعه پيروان امر الهي تاسيس محكمه بهائي در ارض اقدس كه مق       :هدف دهم      

  .و استقرار بيت العدل اعظم در ارض اقدس خواهد بود

ميزان المهدي بين الوري و     « تنظيم و تدوين احكام منصوبه كتاب مقدس اقدس ام الكتاب آيين بهائي ناموس            :     هدف يازدهم 

  ».برهان الرحمن لمن في الارضين والسموات

تاسيس شش محكمه ي ملي بهائي در اعظـم مـدن ممالـك اسـلاميه درمدينـه االله عـراق عـرب و ارض طـا                     :     هدف دوازدهم 

عاصمه ي كشور مقدس ايران و مدينه ي قاهره عاصمه  قطر مصر مركز عالم عربي و اسلامي و دهلي عاصمه ي هندوستان و كراچي                         

  .نعاصمه ي پاكستان و كابل و عاصمه ي افغانستا

  .اتساع مائره ي موقوفات بين المللي بهائي در دامنه جبل كرمل و مرج عكا:      هدف سيزدهم

بناي محفظه ي آثار بين المللي درجوار پر انوار مقام اعلي ودر قرب مرقه بقيه البهاء و رميسن اطهـر بـن                      :      هدف چهاردهم 

  .غضن شهيد بهاء ورقه ي مبارك عليا

  . مرقد منور حرم نقطه ي اولي در مدينه طيبه ي شيرازبناي:     هدف پانزدهم

تعيين مدفن والد ماجد جمال قدم و اسم اعظم و مخدره ي كبري ام نقطه  اولـي و ابـن خـال آن حـضرت و            :     هدف شانزدهم 

  .انتقال رمس آنان به گلستان جاويد بهائيان در جوار بيت اعظم در مدينه االله

ان در مدينة االله و ابتياع محل و مقر بحن اكبر جمال رحمن در مدينه ي تهران و مـشهد نقطـه                      تملك باغ رضو  :     هدف هفدهم 

  .ي بيان در مدينه ي تبريز و محبس آن حضرت در جبل شديد در

تزئيد عده ي محافل مركزي روحاني به بيش از چهار برابـر كـه مـستلزم بيـست و يـك محفـل در قـاره ي              :     هدف هجدهم 

  .امريكا

 و زلانـد    3، آفريقـا  9، آسـيا  15، اروپـا  21تزئيد تعداد قدس ملي به هفت برابر مقـرر، بـدين قـرار، آمريكـا              :  نوزدهم     هدف

  .1جديد

تدوين قانون اساسي و نظام نامه ي ملي بهائي و تاسـيس موقوفـات ملـي در هريـك از خواصـم و مـدن ممالـك                           :     هدف بيستم 

  .مستقله و اقاليم تابعه مذكوره



 ۵٠۵

 برابـر ،بـدين قـرار،       5تزئيد عدد محافل مركزي روحاني كه تا به حال رسما تسجيل گشته به بـيش از                 :  و يكم      هدف بيست 

  .1 و استراليا3، آفريقا13،اروپا21امريكا

 ،  2 ، آسـيا   2تاسيس شش موسـسه مطبوعـاتي ملـي بهـائي در چهـار قـاره ي عـالم بـدين قـرار اروپـا                        :    هدف بيست و دوم   

  .1،آفريقا1امريكا

  .اشرتا كف امار الرحمن اقران در خصوصيات محافل روحاني ملي و محلي :  هدف بيست و سوم   

تاسيس شعبه هاي محافل روحاني ملي بهائيان ايران و عراق و بريتانيا و ايتاليا و آلمان و كنـدا در                     :     هدف بيست و چهارم   

  .ارض قدس

  .مه ي ايرانتاسيس مطبعه ي ملي بهائي در عاص :     هدف بيست و ششم

در صورت امكان انضمام يازده جمهوريت كه از اجراي اتحادجماهير شوروي محـسوبند و دو كـشور              :      هدف بيست و هفتم   

  .از كشورهاي اروپا بدائر نظم اداري امر الهي

  42اقدس ابهيانعقاد كنگره جهاني بهائي در جوار باغ رضوان به مناسبت جشن صدمين سال دعوت جمال  :    و بيست و هشتم

  : درزير صورت كامل اين نقشه همراه با طرح ها و جزئيات به نظر مي رسد              
  

  

  

  

                                                 
  .صفحه با ماشين تحرير آپي شده است۶۵اين رساله در. ۵۶تا۴۵توقيع نوروز يكصدو ده؛چاپ تهران صفحات 42
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 ۵٠٧

  بخش سوم

  گسترش سازمان

  »بيت العدل«اداري و تشكيلات نوماسوني تحت پوشش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آئـين مـسيحيت، درجـات روحـاني آن هـم شـباهت             سازمان اداري و تشكيلات آئين بهائيت شباهت زيادي به سازمان و تشكيلات             

  : دارد- كه اين دو بهم بسيار نزديكند-»اسمعيليه«و » فراماسونري«بسيار نزريكي به درجات

  : مي باشدgeschich der assassicn نويسنده كتاب اسمعيليه كه عنوان آن به زبانvun-hammerفون هامر...       «   



 ۵٠٨

» مبتـدي « بنايان و شاگردان اين حرفه و جوانـان          -يان آزاد و مشتمل است بر اساتيد      مراتب سه گانه در سازمان بنا     «   

رعب و وحشتي را كه فرقه صاحبيان و اسمعيليه در مدت يك قرن و نيم درسراسر ايران، عراق و شـام بوجـود                       » فون هامر «

  »43.....آورده بودند تشبيه به عمليات فراماسونها در انقلاب كبير فرانسه نموده

  :مقايسه شود       

ت دين مسيح و درجات روحـاني آن        لاسازمان و تشكيلات مذهبي آئين بهائي، مانندگي زيادي به سازمان و تشكي               «   

داعيان و وظايف هركدام آنها در بهائيت نيز          درجات... نيز شباهت بسيار نزديكي به درجات روحاني مذهب اسماعيليه، دارد

  »44.داردمانندگي به درجات اسماعيليه 

» بيـت العـدل  « در راس » احبـاء « در راس افراد  ديگر مانند كشيـشان، يـا        » پاپ« يا  » استاد بزرگ « در چنين تشكيلاتي فردي مانند        

 ماننـد  - از نظـر اهميـت و مقـام   -در شهرهائي اند كه از اهميت كمتري برخودارند مبلغان و داعيـان ) يا مانند مسيحيان كليسا  (صغير

 پيرو دستورات و مقررات خاصي اند وهر فرد مبلغ ناگزير از اطاعت اوامر فرد يا افراد در درجات بالاتر                    - اسماعيليه فراماسونري يا 

كه جانشيني به علت فقدان فرزند نداشته، سازمان و تشكيلات بهـائيگري            » شوقي افندي «طبق همين نظامات بعد از    . از خود مي باشد   

  .ه مي شودادار» ايادي بيت العدل اعظم«زير نظر

       وظيفه بيت العدل اعظم و محافل تابعه
و محافل كـوچكترآن در شهرسـتانها جهـت اجـراي امـور مختلـف بهائيـان برمبنـاي دسـتورات بهـاءاالله كـه                         » بيت العدل اعظم  «      

  . به وجودآمد- كتاب مقدس بهائيان است-» اقدس«دركتاب

  :    بهاء االله در اين كتاب مي گويد

قـرار دهنـد در آن محفـل    » بيت العـدل «ه بهائيان دستور داده است، كه در هر شهر و محفل بزرگي به نام  خدا ب «      

بهتر است و ايـن تعـداد         گرد هم آيند، هرچه شماره ي اعضاي آن بيشتر باشد،         » بهاء« بزرگ، اعضائي به شماره ي  حروف      

. راد در آن مجلس، مانند حضور آنها در محضر خداسـت حضور اين اف. بيشتر شد، باكي نيست» بهاء«اگر از شماره ي حروف 

آنها چيزهائي مي بينند كه ديگران نمي بينند، ازاين رواعضاي بيت العـدل امينـان خـدا در ميـان مـردم و وكـيلان او در                           

  ».زمينند، كه با هم در مصالح بندگان مشورت مي كنند، وآن چه به صلاح مردم و مختار است، اختيار مي كنند

بايد براعضاي آن نظارت و رياست داشته باشد، كه اطاعت از فرمانهاي            » ولي امراالله «به نام   » بهاء االله «ربيت العدل يك نفر از نسل     د    

ناميده است ولـي جانـشينان او       » بيت العدل «اگر چه بهاء االله همه ي محافل بهائي در شهرستانها را            . او بر همه ي بهائيان واجب است      

                                                 
 ٢۴١ص١فراموش خانه و فراماسونري در ايران، ج 43
  .٢٣٣دآتر يوسف فضائي، تحقيق در تاريخ عقائي؛ بهائيگري، شيخيگري، بابيگري، چاپ ششم، ص 44



 ۵٠٩

وقي آنها را محافل شهرستانها ناميده و تنها محفـل بـزرگ را كـه در راس آن همـه محافـل ودر مركـز بهائيـت در                            به ويژه بعد از ش    

قرار دارد، به نام بيت العدل اعظم خوانده اند اگر چه بهاءاالله محافل بزرگ بهائيان را سفارش كرده به وظايف آنها اشاره                      » عكا«شهر

خوانده شد وبعد از شوقي انسجام موجوديت يافته اسـت          » بيت العدل اعظم  «ت، كه به نام     نموده است، ولي مجمع عمومي ايادي بهائي      

چون شوقي افندي فاقد فرزند بـود و بـراي جانـشيني كـسي را نداشـت          . ضرورت اوضاع، آئين بهاء بعد از شوقي ايجاب كرده است         

پايه ي آن را ايجاد كردوآن را به همه ي سران بهـائي             اعظم يعني   » جنين بيت العدل  « را مطرح نمود ويا بقول او     » بيت العدل «تاسيس

زيرا شرائطي كه شوقي افندي براي آن ايجـاد كـرد، بـا             .  ولي بعضي از ايادي و مبلغان بهائي با آن مخالفت آغاز كردند            45.اطلاع داد 

يعني شوقي در يك وصيت نامه » ر االلهولي ام« عبدالبهاء در الواح وصايا گفته بود، بايد: وصاياي عبدالبهاء درآن مورد تطبيق نمي كرد 

ناميده شد تهيين كند و بايد درآن بيت العدل هشت تن از رجال و رجال درجـه اول بهـائي                    » ولي ثاني «مخصوص، جانشين خود را كه    

خوانـده  » بيت العدل اعظـم «عبدالبهاء نام اين مجمع عالي را. مي باشد» ولي امر ثاني«انتخاب كنند و رياست آن هشت نفر به عهده ي        

  46.بود

اعلام كرد به هيچ عنوان از حد جانشيني بـه ويـژه بـراي              » بيت العدل «     اولين دفعه كه شوقي رباني نظريات خود را درباره تشكيل           

 وآن تكليـف را شـديد   - كـه همـان بيـت العـدل بـوده     -تا بلكه بر صدد برآمدتاسيساتي تشكيل دهـد   . شخص خودش سخني نگفت   

  .ل براي شوقي افندي كه فاقد فرزند ذكور بود، از درجه ي اول اهميت به شمار    مي رفتتاسيس بيت العد.خواند

    علاوه بر بيت العدل اعظم بيت العدل هاي فرعي كوچكتري نيز وجـود داردبيـت العـدل هـاي كوچـك در پايتخـت هـاي كـشور                            

عضاء آنها كه نسبت به محافـل شهرسـتانها مركزيـت           مي نامند و ا   » بيت العدل صغري  « تاسيس مي شوند اين گونه بيت العدل ها را          

محافـل  «محافل شهرستانها در درجه سوم اهميـت قـرار دارنـد و آنهـا را بـه نـام                    . دارند، از ميان محافل شهرستان انتخاب مي شوند       

نفـر كـه از   مي خوانند، كه در شهرستانها و بخش هاي بزرگ تشكيل مي شدند شماره ي اعـضاء ايـن محفـل هـا نـه                        » شهري و بلدي  

محفلهاي كوچكي هم هستند كه در قريه هـا و          . بهائيان شهري و بالغ برگزيده مي شوند وبر محافل پائين تر رياست و نظارت دارند              

اين محفل  . محله هاي كوچك شهر ها تشكيل شده و بزرگان قريه و محل درآنها گرد مي آيند ودرمسائل به تبادل نظر مي پردازند                     

مشرق » «شوقي افندي « توسط»  بيت العدل «دراينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه پيش از تشكيل          .  اهميت اند  ها در درجه ي چهارم    

  .به عنوان بزرگترين مركز بهائيان بشمار مي آمد» الاذكار

                                                 
 .٢٣٣-۴-۵ چاپ ششم، صفحات١٣۶٣ر تاريخ و عقايد شيخيگري،بابيگري،بهائيگري،موسسه ي مطبوعاتي عطائي تهران دآتر يوسف فضائي، تحقيق د 45
 ايضا 46



 ۵١٠

جـدا دوري مـي        بهائيان در حل اختلاف خود در هر كجا كه باشد به اين محفل ها مراجعه مي كنند و از رجوع بـه مقامـات قـضائي       

نمايند و در حقيقت در هر كشور وهر نقطه اي كه باشند احساس بيگانگي در عين حال استقلال كرده و دستورات محافل خود را بـه                

  .هر قانون و دستور مقامات محلي ترجيح مي دهند

  : تامين مخارج بيت العدل ها    

ه از جرم و گناهان بهائيان پرداخته مي شود، تامين مـي گـردد، و كمـك                 ظاهرا درآمد بيت العدل از طريق ديه ها و كفاره هائي ك               

مثقـال  9نحوه ي پرداخت ديه بدين ترتيب است كه هر بهائي بزه كار بـراي بـار اول   . افراد متمول سهم اصلي آن را تشكيل مي دهد        

» بيـت العـدل   «ت و ديگر عوائد متفرقه مخارج     علاوه بر اين گونه درآمد ها موقوفا      . طلا و براي دفعه بعد دو برابر آن  را جريمه دهد           

  .را تامين مي كند

  

  :     اصطلاحات خاص فرقه بهائي

بهائيان تا مي توانند نام دين خود را پنهان مي دارند و كيش خود را مخفي مي كنند، مگر در مواقعي كه مصلحت ايجاب كند تا خـود   

حاتي رايج اسـت كـه در ميـان ديگـران بـا آن اصـطلاحات سـخن مـي گوينـد          از اين رو ميان بهائيان رموز و اصطلا. را معرفي نمايند  

  :مقايسه كنيد

  .    يك عضو فراماسونري بوسيله حركات دست ها مي تواند خيلي از چيزها را به فراماسون ديگر بگويد

  

  

  

  

  

  

  

  

  ))دكتر بهرام افراسيابي: تأليف (( تاريخ جامع بهائيت     :   مأخذ 
  ...    ه دارد             ادام



 ۵١١

  تاريخ جامع بهائيت     
  ))دكتر بهرام افراسيابي: تأليف (( تاريخ جامع بهائيت     :   مأخذ 

  

   )قسمت آخر  (  هفتم قسمت  

  :  دهم  جهفصل 

  بيت العدل اعظم يا بزرگترين مرکز فعاليت نوماسوا  :        بخش اول                

 ) انجمن شور روحانی ملی ( اب وکلای طريقه انتخ  :    بخش دوم                 

  

  :  نوزدهم  فصل 

  بابيگری از در رفت و نوماسونی از پنجره به درون آمد :        بخش اول                

   فراماسون ها - بهائی   :    بخش دوم                 

  
  
  
  

   هجدهم فصل

  بيت العدل اعظم يا

  بزرگترين مركز فعاليت نوماسونها 

  

  :توضيح

   اهميت و موقعيت بيت العدل اعظم-1



 ۵١٢

فقره نصوص مباركه كـه در صـفحات قبـل مرقـوم شـده بيـت العـدل اعظـم بزرگتـرين ركـن ركـين نظـم                            12مطابق مفاد مدلول       

 مقدسه بهائي است كه ما فوق كليه تشكيلات و موسسات نظم اداري و افراد و اشخاص بوده و اطاعت اوامرش برهمـه     » ديانت«اداري

بها و حراست و عصمت فايض از حضرت اعلـي و مـصون از    در تحت حفظ و صيانت جمال اقدس ا  بدون استثناء واجب و لازم است و      

  .خطا بوده وآنچه قرار دهند من عنداالله است

   اختيارات بيت العدل اعظم-2

  وضع قوانين در موارد غير منصوصه باستثناء عبادات:     الف

  كله و امور مبهمه و مسائل مختله فيهحل جميع مسائل مش:     ب

  .مرجع كل امور است براي هدايت جامعه جهاني بهائي و پيشرفت امر الهي آنچه صلاح دانند عمل فرمايند:     ج

   شرائط اعضاء بيت العدل اعظم-3

العدل اعظم خود صلاح بداند مي      هر موقع بيت    )وان از داد لايس   ( در حال حاضر نه نفر مي باشند ولي به موجب اجازه مباركه الهيه               

  1.تواند راجع به ازدياد اعضا قرار صادر فرمايند

   مدت دوره بيت العدل اعظم-4    

     چون در نصوص مباركه مدت دوره بيت العدل اعظم تعيين و تصريح نشده مدت دوره به قرار خود بيت العدل اعظـم اسـت كـه                          

  2.مايدهر طور صلاح بداند مدت دوره را معين مي فر

   محل تشكيل بيت العدل اعظم-5     

     در جوار مقام مقدس حضرت اعلي در شهر حيفا در دامنه كوه مقـدس كرمـل در حـول مراقـد مقدسـه حـضرت ورقـه عليـا و ام                               

  3حضرت عبدالبهاء و محضن االله لاطهر مي باشد كه فعلا تا ايجاد ساختمان مخصوصي جهت مقر بيت العدل اعظم

  ه اول بيت العدل اعظم دور-6      

  

  :       توضيح

اولين دوره بيت العدل اعظم پس از اتمام نقشه صميعه دهساله حضرت ولي امراالله و قبل از انعقاد جشن مثنوي اظهار امـر اعلـي               

حفل مقدس روحـاني   م56حضرت بهاء االله در لندن بنا به دعوت هيئت مجلله حضرت ايادي امراالله عليهم بهاء االله از اعضاي محترم       
                                                 

 .١-١٢٨-٣اهداري مي شده، استخراج گرديد شماره رمز، صاز قسمت نظم اداري مدارآي آه به صورت تحرير شده محرمانه در محفل بهائيان نگ 1
 ١-١٢٨-٣ايضا شماره ي رمز ن ظ  2
 ١-١٢٨-٣ايضا شماره ي رمز ن ظ  3



 ۵١٣

 در ارض اقدس در جوار مقام اعلي در بيت مبـارك حـضرت عبـدالبهاء    1963ملي كه در تاريخ دعوت وجود داشت در عيد رضوان          

نفر حضرات آقايان مفطلة الاسامي ذيل را بـه مقـام           ) 9(اجتماع كرده از بين رجال جامعه جهاني بهائي مطابق قاعده انتخاب بهائي نه              

  .ت العدل اعظم انتخاب كردندشامخ عضويت بي

  جناب چالز لكات -1

 جناب علي نخجواني -2

 جناب پوراكاولين -3

 جناب ايان سهيل -4

 جناب لطف االله حكيم -5

 جناب ديويد هوفمن -6

 جناب هيو چانس -7

 جناب ايموس گيبسون -8

  جناب فتح اعظم -9

  .       و مدت اين دوره طبق قرارداد بيت العدل اعظم پنج سال تعيين شد

  م بيت العدل دوره دو-7       

 محفل مقدس روحاني ملي موجود در سراسر عـالم در تـاريخ دعـوت در                81 مطابق دعوت بيت العدل اعظم از اعضاي محترمه               

در ارض اقدس اجتماع كرده حضرات آقايان مفصلة الاسامي ذيل را از ميان رجال جامعـه جهـاني بهـائي بـه                      1968عيد رضوان سنه    

  4. اعظم انتخاب كردندعضويت دوره دوم بيت العدل

  

  دستخط هاي بيت العدل اعظم

 تاريخ بديع انتخاب گرديد و در آن يوم اعضاء محافل روحانيـه مليـه               120بيت العدل اعظم نخستين بار يوم اول عيد رضوان سنه             

بهـاءاالله ايـن اكليـل    طبق الواح وصاياي حضرت عبدالبهاء به دعوت حضرات ايادي امراالله حراس اعظم جامعه جنيني جهاني حضرت        

جليل نظم اداري بهائي را كه اصل و طليعه نظم بديع لهذا ما اعضاء بيت العدل اعظم اتباعا لامراالله و متوكلا عليه بر اين بيان نامه كـه                            

  .به انضمام نظام نامه ضميمه معا قانون اساسي بيت العدل اعظم را تشكيل مي دهد صحه و مهر مي نهيم
                                                 

 .٢-١٢٨-١شماره ي رمز منبع ن ظ . از مدارك محرمانه محفوظه تحرير شده اي آه در محفل بهائيان نگاهداري مي شده، استخراج گرديد 4



 ۵١۴

 - ايـان سـمپل  - ديويـد روح - علـي نخجـواني  - پـورا كـاولين  - ديويـد فمـان  - ايمـاس گيبـسون  -ند فتح اعظـم  هوشم-    هيو پانس 

  .چارلزولكات

 مـيلادي بـه     1972     در مدينه منوره حيفا در چهارم شهر القول يكصدوبيست و نه تاريخ بديع مطابق با بيست و ششم مـاه نـوامبر                       

   5.امضاء رسيد

  جناب ايموس گيبسون -1

  نخجوانيجناب علي -2

 جناب هوشمند فتح اعظم -3

 رجناب ايان سهيل -4

 جناب چارلز ولكات -5

 جناب ديويد هوفمن -6

 جناب پوراكاولين -7

 جناب هيو چانس -8

  6جناب ديويد وهه -9

           

!!) عربي بـه شـيوه بـاب      (   شخص ديگري به نام جمشيد معاني در اندونزي خود را بهاء االله رهبر بهائيان خوانده و جملات عربي                       

هردم از اين باغ بري مي رسـد، در مـورد بهائيـت             : رفته اند تا مصداق   » معراج«به1966ازل فرموده اند و ضمنا در شب آخر ژانويه          ن

  .....عينيت بيشتري يابد

  هيئت جليله مشاورين    

  4-128-2 - م ش-    اي

  دستخط هاي بيت العدل اعظم) 2(

موضوع تعيين حدود مناطق هريك از هيئت هاي يازده گانه مشاورين قاره      1968 جون   24 ضميمه ترجمه دستخط منيع مورخ     -3    

  .اي دوستان عزيز بهائي

                                                 
 .۶-١٢٩-٢ ترجمه ي قانون اساسي بيت العدل اعظم شامل بيان نامه و نظام نامه، رمز ن ض-العدل اعظممنبع از دستخط هاي بيت  5
 .۶-١٢٩-٢ ترجمه ي قانون اساسي بيت العدل اعظم شامل بيان نامه و نظام نامه، رمز ن ض -نظيم اداري دستخط بيت العدل اعظم 6



 ۵١۵

    بدين وسيله اسامي نفوسي كه به سمت اولين هيئت مشاورين قاره اي انتـصاب گرديـده انـد و عهـده دار وظيفـه خطيـره تبليـغ و                       

  .صيانت امراالله مي باشند ذيلا به اطلاع شما مي رسانم

  مال غربي افريقاقسمت ش

    ويليام مكسول                  و                  محمد كيداني) امين صندوق   (                   جنابان حسن اردكاني   

  قسمت مركزي و شرقي افريقا

  )امين صندوق(  عزيز يزدي          ي      مهدي سمندر             ايزوبل صبري             كلوناريوراول              جنابان اولر اپي رو  

  قسمت جنوبي افريقا

  بهيه نورد) امين صندوق    (          )  امين صندوق    (           شيدان فتح اعظم              جي هيااپا  -    جنابان سي ساصبار

  قسمت امريكاي شمالي

  )امين صندوق    (                                       اوناترو                    فورانس مي بري                  جنابان لويد گاردينر  

  قسمت امريكا مركزي

  )امين صندوق  (                       آلفرد اسبورن                    آرتموس لامپ                    جنابان كارمن دوبوراناتو

  قسمت امريكاي جنوبي

      دونالد ويتزل                        ) امين صندوق   (                هوپرد انبار                           كوستاس        جنابان آشس

  قسمت اسياي غربي

  )امين صندوق(    هادي رحماني                                   مسعود خمسي                        جنابان دكتر مسيح فرهنگي

      سنكاران نيرواسودوان                       منوچهر سلمان پور   ) امين صندوق(

  قسمت آسياي جنوبي شرقي

  شلي ساندرام) امين صندوق    (                                خدا رحم پيمان                                 پان كي لئونگ  -    جنابان

  سياي شمال شرقيآقسمت 

    ويسنت سامانيگو                   )    امين صندوق   (                          جنابان روح االله ممتازي      

  قسمت استراليا   

  )امين صندوق(      جنابان سهيل علائي      هوارد هاروود        تلما پركز     

  قسمت اروپا



 ۵١۶

  لوئيس) امين صندوق  (                 نم دورتي فرابي     خا                 جنابان اريك بلومنتال   

  :حوزه قسمت دوم نواحي كه جهت هيئت مشاورين قاره اي تعيين شده است به شرح ذيل است

  آفريقا

   منطقه شمال غربي-1

حـد منطقـه    حد جغرافيائي اين ناحيه متضمن شمال غربي افريقا و همچنـين كـشورهاي تـونس، الجزايـر ونيجريـه مـي باشـد، ايـن                          

  .فعاليتهاي محافل روحانيه مليه كشورهاي ذيل راهم شامل مي شود

  شمال افريقا شمال غربي افريقا غرب افريقا مركز غربي افريقا

   منطقه مركزي و شرقي-2

رهاي اين حد منطقه فعاليتهاي محافل روحانيه مليه كـشو        . حد جغرافيائي اين ناحيه متضمن مركز و شرق و شمال شرقي افريقا است            

  .ذيل راهم شامل مي گردد

  جمهوري كامرون كنيا شمال شرقي افريقا تانزانيا يوگاندا و مركز افريقا

  )افريقا(  منطقه جنوبي-3

 موزامبيـك   - مـالاوي  - زامبيـا  -حد جغرافيائي اين ناحيه عبارتست از نواحي جنوبي و جنوب افريقا و هـم چنـين كـشورهاي آنگـولا                   

  .جزاير اقيانوس هند

  :منطقه فعاليتهاي روحانيه مليه كشورهاي ذيل زا شامل مي گردداين حد 

   اوسوتو  و موزامبيك  زامبيا-اقيانوس هند   جنوب افريقا مركزي   جنوب و غرب افريقا    سوازبلند

  

  آمريكا

   منطقه شمالي-1

 محافل روحانيه مليه كشورهاي ذيل  اين حد منطقه فعاليتهاي-حد جغرافيائي اين ناحيه عبارتست از آمريكاي شمالي بدون مكزيكو        

  .راهم شامل مي گردد

     ايالات متحده             كانادا            آلاسكا   

   منطقه مركزي-2



 ۵١٧

 و كشورهاي ذيل  ولز  كوستاريكا   كوبـا   جمهـوري دومينـيكن                    -حد جغرافيائي اين ناحيه متضمن كشور مكزيكو و جزائر كارائيب         

             مجمــع الجزايــر وارد وينــدادارو                 جامائيكــا                 هنــدوراس              هــائيتي              گواتمــالا           الــسالوادور   

    پاناما             نيكاراگوا           مكزيكو          ويرجين              و

   منطقه غربي-3

 اين حد منطقه فعاليتهاي محافل روحانيه مليه كشورهاي ذيل راهم شـامل مـي   -امريكاي جنوبي استحدجغرافيائي اين ناحيه شامل  

  .گردد

  آرژانتين    بوليوي    برازيل    شيلي    كلمبيا    اكوادور   پراگري   پرو    اروگوئه   

   

  ونزوئلاآسيا

   منطقه غربي-1

  : مي باشد، و محافل روحانيه مليه كشورهاي ذيل راهم شامل مي گرددحد جغرافيائي اين ناحيه شامل اسياي غربي و غرب برمه

  عربستان    سيلان   قسمت شرقي و جنوبي عربستان    هندوستان  عراق  پاكستان  ايران  سيكيم    تركيه

   منطقه جنوب شرقي-2

د، ايـن منطقـه فعاليتهـاي محافـل         حد جغرافيائي اين ناحيه شامل جنوب شرقي اسيا و قسمت شرق و همچنين كشور برمه  مـي باش ـ                  

  :روحانيه مليه كشورهاي ذيل راهم شامل مي گردد

  برونئي   برمه    اندونزي   لائوس     مالزي     تايلند      ويتنام

   منطقه شمال شرقي-3

 ذيل را هم شامل      اين حد منطقه فعاليتهاي محافل روحانيه مليه كشورهاي        -حد جغرافيائي اين ناحيه متضمن شمال شرقي اسيا است        

  :مي گردد

     تايوان           جزائر فيليپين                    سواحل شمال شرقي اسيا               كره 

  

  استراليا
  : اين حد منطقه فعاليتهاي محافل روحانيه مليه كشورهاي ذيل راهم شامل مي گردد-حد جغرافيائي اين ناحيه استراليا است



 ۵١٨

  جنـوب                  جنـوب اقيـانوس آرام                  نيوزيلنـد                        جزائرهـاوائي                        جزائر ژيلبرت والـيس             استراليا      

  غربي اقيانوس آرام

  

  اروپا
اليتهـاي  حد جغرافيائي اين ناحيه شامل ممالك اروپائي و جزائر مديترانه و هم چنين جزائر درياي شمال مي باشد اين حد منطقـه فع   

       :محافل روحانيه مليه كشورهاي ذيل راهم شامل    ميگردد

  بلژيك   جزائر بريطانيا    دانمارك     فنلاند   فرانسه    آلمـان   ايطاليـا    لوكزامبـورك هلنـد   نـروژ   پرتقـال    اسـپانيا                               اطريش

  7سوئد    سويس

                                                 
 به غلط آورده شده جهت حفظ و اصالت - آه صحيح آن ايتاليا است-»ايطاليا« ه بعضي از اسامي مثل نقل شد در مواردي آعچون اسامي آشورها عينا از منب 7

  .مدرك و منبع مي باشد
شماره ي . منبع و اسناد فوق آه براي اولين مرتبه منتشر مي شود، از سري اسناد و مدارآي است آه از مخفيگاههاي محفل بهائيان در ايران بدست آمده است

 .به صورت ماشين شده نگاهداري مي شده است»موسسه ايادي« مي باشد آه تحت عنوان٧-١٢٨-٢-م ش- مربوطه ايرمز منبع



 ۵١٩

  

  بخش اول

  انجمن شور روحاني مليطريقه انتخاب وكلاي 
  

  نظر به كثرت بهائيان ايران طبق تصويب بيت العـدل اعظـم در حـال حاضـر عـده نماينـدگان انجمـن شـور روحـاني ملـي يـك                                 -1

  ).نه واحد(صدوهفتاد و يك نفر مي باشد

كشور مقدس ايران از لحـاظ امـري بـه شـصت و هفـت      1349بديع مطابق127 محفل ملي ايران با اجازه بيت العدل اعظم از سنه  -2

ئف مراكز قـسمت    اسيم نموده اينك فصل سيزدهم اصول نظم اداري بهائي شامل اسامي شصت و هفت قسمت و حدود وظ                 قسمت تق 

  .ها عينا نقل مي شود

 قسمت تقسيم شده كه براي هر كدام مركزي معين گشته محفل روحاني آن نقطه به                67 كشور مقدس ايران از لحاظ امري به       -1    

  .يافتهمحفل روحاني مركز قسمت تسميه 

  :قسمت امري به ترتيب حروف بهجي به قرار زير است67 اسماء -2    

  آباده.2  آبادان.1  

  آرياشهر.4  اراك. 3  

  اميرآباد.6  اصفهان.5  

  اهواز.8  انديمشك.7  

  بابلسر. 10  بابل. 9  

  بندرشاه. 12  بجنورد. 11  

  بهمنشير. 14  بندرعباس. 13  

  تجريش. 16  بيرجند. 15  

  ي اصفهانجلفا. 18  تبريز. 17  

  خرم آباد. 20  چالوس. 19  

  داوديه. 22  خرمشهر. 21  



 ۵٢٠

  دروس. 24  دره قشلاق. 23  

  قسمت امري رضائيه. 26                                                                 رشت                      . 25  

  زاهدان. 28  رفسنجان. 27  

  زنجان. 30  زرگنده. 29  

  سنگسر. 32  ساري. 31  

  سيستان. 34  سنندج. 33  

  شاهي. 36  شاه آباد غرب. 35  

  شهرآرا. 38  شاهرود . 37  

  شيراز. 40  شهسوار. 39  

  طهران پارس. 41  طهران. 41  

  طهران نو. 44  طهرانسر. 43  

  قزوين. 46  عباس آباد. 45  

  كاشان. 48  قلهك. 47  

  كرمان. 50  كرج. 49  

  كلاك. 52  كرمانشاه. 51  

  گرگان. 54  گنبدكاوس. 53  

  مرودشت. 56  مراغه. 55  

  مهاباد. 58  مشهد. 57  

  مياندوآب. 60  مهرآباد. 59  

  نجف آباد. 62  نارمك. 61  

  نيشابور. 64  ريزني . 63  

  يزد. 66  همدان. 65  



 ۵٢١

  8يوسف آباد. 67  

 را نيز به سمت ايـادي   هفت اشخاص مفصفه الامناي ذيل1952 حضرت ولي امراالله طبق توقيع منيع تلگرافي مورخ فوريه    -11         

  :برگزيدند

  جناب فردشافلاخر از كانادا. 1

  سركار خانم كارين ترو از امريكا. 2
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ر بسيار محرمانه نگه داري مي شده نـشان مـي           مداركي كه بدست آمده ازمحفل بهائيان كه به طو        . هر روز بيشتر گسترش مي دادند     
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      هيئت هاي معاونت

  1-128 -3 - م ع-    اي

  تصميمات هيئت جليله مشاورين

  2/7/1349 مطابق127مورخ شهر العزة2,52نمره. 1    

  اركانهممحافل مقدسه روحانيه شيداالله 

    طبق اطلاع واصله از هيئت هاي مشاورين قاره اي در غرب آسيا در امتثال امر به ديوان عدل اعظم الهـي دائـر بـر افـزايش عـدد                             

حضرات اعضاء معاونت عليهم بهاء االله در غرب آسيا هيئت مجله مشاورين مقرر داشته اند در ايران چهار نفـر عـضو جديـد تعيـين       

  : اسماء نفوس مذكوره به شرح ذيل به استحضار مي رسد.وبه سمت منصوب شوند

  )آبادان(سركار خانم روح انگيز خانم مهانيان  .1

 )مهاباد(جناب دكتر مسرور دخيلي  .2

 )مشهد(دكتر منوچهر مفيدي »       .3

  )عباس آباد(ابراهيم خليلي »        .4

ريك عرض    مي نمايـد و اميـدوار اسـت در ظـل توجهـات                          اين محفل انتصاب نفوس مفصلة الاسامي فوق را به اين تهنيت و تب            

  .الهيه به خدمات باهره موفق شوند

   منشي محفل-    با تقديم تحيات بهائي                                                                     

  19/7/1349 مطابق-127 شهر المشيه15مورخ5644 نمره-1        

                            شيداالله اركاني                                 محفل مقدس روحاني     

        لطفا صورتي از مناطق ايران كه از طرف هيئت مجلله مشاورين قاره اي در غرب آسيا جهت تـشويق و ترغيـب يـاران در امـر                            

م گرديده جهت استحـضار آن محفـل جليـل         مهاجرت و تشريفات و ايفاي وظايف روحانيه بين حضرات اعضاي هيئت معاونت تقسي            

ارسال مي شود ضمنا خاطر نشان مي سازد كه اعضاءهيئت معاونت هر وقت صلاح و مقتـضي دانـستند و فرصـتي حاصـل شـد يـاران                

  .ساير مناطق را از فيض ديدار خود معطوف خواهند فرمود



 ۵٢۴

 از وجود اعضاي آن هيئت مجلله كمال استفاده به عمل               خواست محافل مقدسه روحانيه كمال مراقبت را معمول خواهند داشت كه          

  .آيد

   منشي محفل-                     با تقديم تحيات بهائي                                                     

      هيئت هاي معاونت

  1-128 -2- م ع -   اي

  

  دستخط هاي بيت العدل اعظم) 2(

  : بيت العدل اعظم با موافقت حضرت ايادي امراالله مقرر شده است1968 جون 24 طبق دستخط منيع مورخ -1    

بنابر اين هيئت هاي معاونت براي صيانت امراالله و نشر نفحات االله از اين به بعد تحت نظر هيئتهاي مشاورين قاره اي به خدمت                           ( 

د داشت و هيئتهاي مشاورين قاره اي هر موقع مقتـضي         مشغول خواهند بود راپورت اقدامات خود را به هيئتهاي مزبور تسليم خواهن           

 در مراحل اوليه انتصابات و يا تغييراتي كـه          -و لازم باشد اعضاي هيئتهاي معاونت را تعويض يا اعضاي جديد را تعيين خواهند نمود              

ه تعيين گرديـده بودنـد انجـام        از اين لحاظ ضرورت پيدا كند پس از مشورت با حضرات ايادي امراالله كه قبلا براي آن قاره يا منطق                   

  .)  خواهد گرفت

نظر باتـساع دائـره خـدمات امريـه در سراسـر جهـان بـه هيئتهـاي جليلـه                    (  بيت العدل اعظم     1970 مطابق پيام منيع رضوان    -2     

 در آسيا و دو نه نفر در افريقا شانزده نفر. مشاورين دستور داده شد چهل و پنج عضو جديد براي هيئتهاي معاونت منصوب فرمايند        

  .نفر در استراليا و هيجده نفر در نيم كره غربي

 طبق دستورات فوق عده اعضاء هيئتهاي معاونت به يك صد و هفده نفر بالغ گرديده و جزئيات وظايف آنـان و طريقـه                        -     توضيح

يف هيئت جليله مشاورين ذكر شده  ارتباط شان با جامعه بهائي و تشكيلات اداري امري و هيئت جليله مشاورين در قسمت بيان وظا                

  .است

       هيئت هاي معاونت

  2-128-3- م ع -     اي

  تصميمات هيئت مشاورين

  حوزه ماموريت اعضاي هيئت معاونت در ايران
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  مناطق   ملاحظات  قسمت هاي امريه  عضو هيئت معاونت   شماره

  5منطقه  بندر عباس  جناب اشراق    1

  5»     رفسنجان  »          »    2

  5»       كرمان  »         »       3

  14»       زاهدان  »         »    4
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  3»        دره قشلاق  »          »     2

  3»      زنجان      3

  3    طهران سر      4

  3    قزوين      5

  3    كرج      6
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  3    يوسف آباد      8
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  12    رشت      10

  12    شهسوار      11

    10منطقه  تبريز  جناب دكتر دخيلي    1

  10    رضائيه      2

  10    سيستان      3

  10    مراغه      4

  10    مهاباد      5

  10    مياندوآب      6

  1منطقه   اراك  جناب دكتر روحان    1
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  1    داوديه      2

  مناطق   ملاحظات  قسمتهاي امريه  عضو هيئت معاونت   شماره

  1»    زرگنده  »    »    3

  1    طهران      4

  1    كاشان      5

  1    مهرآباد      6

  4    سنگسر      7

  4    شاهرود      8
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  9    خرم آباد لرستان      10

  9    سنندج      11

  9    كرمانشاه      12

  9    همدان      13
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  جنب عباسيان  اميرآباد6   وحدت»  اصفهان5

  خانم مهانيان  اهواز8  خانم مهانيان  انديمشك7

  ب

  جناب عباسيان  بابلسر10  جناب عباسيان    بابل9

  »                 »  بندر شاه12  مفيدي»  بجنورد11

  »  »  بهنمير14  اشراقي»  بندرعباس13

  مفيدي»  بيرجند15

  ت

  جناب دخيلي  تبريز17  جناب خليلي   تجريش16

  ج

  جناب وحدت  ا اصفهانجلف18

  چ

  جناب خليلي  چالوس19

  خ



 ۵٢٨

  خانم مهانيان    خرم شهر21    خرم آباد ارستان جناب عباسيان20

  د

  جناب خليلي  ذرع قشلاقي23    جناب روحاني    داوديه22

  عباسيان»    داروس24

  ر

  جناب اشراقي  رفسنجان26  دخيلي»     رضائيه25

  خليلي»      رشت27

  ز

  جنب روحاني  گندهزر29    جناب اشراقي  زاهدان28

  خليلي»      زنجان30

  س

  روحاني»     سنگسر32    عباسيان»      ساري31

  دخيلي»   سيستان34      »     »    سنندج33

  ش

  عباسيان   شاهي36    »    شاه آباد غرب35

     » »  شهرآراء38  جناب روحاني    شاهرود37

  وحدت»   شيراز40  خليلي»         شهسوار39

  ط

  جناب روحاني  ارسطهران پ42  روحاني»      طهران41

  »  »  طهران نو  44  جناب خليلي    طهران سر43

  ع

  روحاني»      عباس آباد45

  ق



 ۵٢٩

  خليلي»    قلهك47    خليلي»      قزوين46

  ك

      كرج49 روحاني»       كاشان48

  نخليلي

  عباسيان»  كرمانشاه51   اشراقي»     كرمان50

  خليلي»      كلاك52

  گ

  عباسي»                 گرگان54                 روحاني»     گنبد كاوس53

  م

  وحدت»       مرودشت56    دخيلي»    مراغه55

  دخيلي»   مهاباد58    مفيدي»     مشهد57

  »  »  مياندوآب60    روحاني»     مهرآباد59

  ن

  وحدت»   نجف آباد62    »  »    نارمك61

  مفيدي»  نيشابور64    وحدت»     ني ريز63

  ه

  عباسيان»       همدان65

  ي

  خليلي»  ديوسف آبا67    وحدت»      يزد  66

  

  

  

  فصل نوزدهم



 ۵٣٠

  بابيگري از در رفت

   نئوماسوني از پنجره بدرآمد

  

  

  

  

  

  

  

  
      گرچه بابيان را زمان ناصرالدين شاه روسها از ايران بردند امـا ديـري نپائيـد كـه انگليـسي هـا آنـان را تعلـيم داده بـه صـورت                                

د بهائيت شد سپس تحت حمايت هاي بين المللي رشـد نمـود و   با توجه به سيري كه بابيت طي كر. نئوماسون از پنجره وارد ساختند   

ريشه در اسرائيل دوانيدوشاخه هايش رادرايالات متحده گسترانيد وقتي چهره و ماهيتي غير از آن داشت كه نخست ادعا مي كـرد                      

  .يا ادعا مي شد

تـا  ) دكتـر ايـادي   (ص اول مملكت گرفتـه          نفوذ نئوماسوني در رژيم پهلوي به بالاترين رده هاي حكومتي از پزشك مخصوص شخ             

درون حساسترين ارگانها ماننـد مراكـز فرهنگـي، سياسـي و حتـي نظـامي حـاكي از آن اسـت كـه تـشكيلات جديـد تـا چـه انـدازه                                  

در اينجا آن عبارت كتاب اسرار سازمان مخفي يهود مصداق پيدا مي كند كه              . سيستماتيك پياده شده و چه اهدافي را دنبال مي كرد         

  : گويدمي

فصل سوم اندرزهاي رهبران يهود وخلاصه اي از مسير مارپيچي و تكامل اولاد اسرائيل را به            : »مارپيچ ومار يهود       «   

سوي حكومت مطلقه دنيائي تشريح مي كند و براي نشان دادن قدرت ظفرنمودن يهود آن را به ماري تشبيه كرده كه مـي                       

اول اسرائيل را به سر مار تشبيه نمود كه در قلب هر كشوري براي فاسد كـردن                 فرزندان  . خواهد طعمه اش رامحاصره كند    



 ۵٣١

نسل و براي از بين بردن آن ملت فرومي برد وپس از آن كه مسير خود را طي كرد به اهـدافش رسـيد ومـاموريتش را بـه                             

  11.پايان رسانيد به جاي خود باز مي گردد

يل و حمايـت هـاي همـه جانبـه ي انگلـستان و از آن مهـم تـر پـشتيباني يهوديـان                            حال با توجه به زايش بهائيت در دامان اسـرائ         

باز مي گرديم به حوادث و رجـوع مـي كنـيم بـه     : امريكائي از بهائيت، بايد ديد كه چه اهدافي به اين فرقه در ايران واگذار شده بود        

  :حوادث

  !نزد بابيان و لژ روشنائي شيراز19اهميت عدد 

  »زمان باب ظهور خود را اعلان كرد  سال از19 پايه گذار فرقه ي بهائيت بعد از - بهاء االله      «  

 نزد بابيان در فصل هاي گذشته به تفصيل سخن رفت اما بنا به اهميت موضوع مروري ديگر بـر                    19     گر چه در مورد اهميت عدد       

  :اهميت اين عدد ارتباط آن با بحث مورد نظر روشن مي شود

اسرار حروف و ارقام از قديم در بين مردم وجود داشته ولي در بين بعضي از اقوام اين عدد نقش فوق العاده اي دارنـد                             اعتقاد به   

  .كه در اصل اين رسم از معتقدات خرافي كلده و آشور به جا مانده است

زيـر بـه چنـد مـورد از آن اشـاره مـي               به هر حال يكي از همين موارد است كه نزد بابيان بي نهايت اهميت دارد كه در                   19      عدد  

  :شود

  . ناميد19 تقسيم بندي نمود و نيز خود و يارانش را حي يعني 19 باب سال و ماه را بر مبناي-      

 بهاء االله پايه گذار بهائيت نيز آن را پذيرفت و همين تقسيم بندي را قبـول       - تنها به همين جا ختم نشد، حسينعلي ميرزا        19     عدد  

  .كرد

، كتابش را به نوزده واحد تقسيم كرد و گفت به هر فرد بابي واجب است هر نوزده روز نوزده آيه از آيات بيان را                    »بيان«  باب   -      

  » االله« مرتبه اين ذكر را بخواند19بخواند و اگر براي او مشكل باشد 

  ....بگويد..... انا بكل«  مرتبه 19بخواند، تكبير اول ....       براي نماز

  ...نخود قرار داده است19واحد وزن طلا و مثقال و هر مثقال را » باب «-      

  . مجلد زيادتر نسازند19 بر پيروان خود واجب نموده كه بعد از او تعداد كتابهايش از -      

  ... روز19گر بعد از گذشتن  ماه طلاق مي دهد، ديگر رجوع به زوجه مطلق لازم نيست م19بعد از انقضاء ....  در مورد طلاق-      

  ... مرتبه طلاق داد19 هر زني را مي شود -     

                                                 
  سازمان يهود-آتاب اسرار 11



 ۵٣٢

) وحـي ( روز نخست مخـصوص بـه خـود بـاب دارد و بقيـه بـراي هيجـده نفـر امنـاي                        19 - همزمان با عيد نوروز    - عيد رضوان  -     

  )ح+ي9+10= ( 190000

  .رام مي شود روز زنش بر او ح19تجاهل كند ....  اگر يك بابي ببيند و-     

  . مرتبه استغفار كند19....  مثقال طلا19 سپس واجب مي گردد به دادن -     

  ..... خانه باشد19 كه در هر ماه شكلي رسم كند كه داراي - بر هر فرد بابي واجب است-     

  :يراز تاسيس شد نفر انگليسي در ش19 م هم لژ روستائي شيراز با شركت -1919 فوريه سال 19روز .... و اما-     

  LIGHT IN SHIRAZلژ روشنائي شيراز 

  .مي توان آن را قديمي ترين لژ دانست نخستين لژ فراماسونري با اجازه ي انگليس در ايران، كه...     «   

  لژ روشنائي در شيراز

« ت، لـژ نظاميـان انگليـسي بـه نـام              نخستين لژ فراماسونري با اجازه انگليس در ايران، كه مي توان آن را قديمي ترين لژ دانس               

ايــن لــژ كــه بــه موجــب فرمــان، گرانــد لــژ اســكاتلند در روز نــوزدهم  .   اســتLIGHT IN SHIRAZ-» روشــنائي در شــيراز

 ش در شهر شيراز بوسيله افسران و گروهبانان ارتش مستعمراتي انگلـيس تـشكيل               -1297بهمن  30) هجري1337(1919فوريه

فرمان تاسيس لژ مـذكور بـه موجـب فرمـان كتبـي و              .  به فعاليت خود ادامه مي دهد      191112 شماره   شد، مدت نيم قرن است كه با      

 صادر شده است و افـسران  E.W IMS.D.M JENNINGS.ضمانت برادر بسيار ارجمند فراماسوني انگليس به نام ماژور جنينگر

  .زير را مي توان از جمله موسسين اين لژ در ايران دانست

  

1. RT. WOR. BRO. W.H. HALLSWORTH 

2.           ((    E.F.ORTIN 

3.            ((   C.H.CARR    

4.                   S/HOWARD 

5.                  J.E.B.HORSON 

6.                F.W. HURSE 

7.                N.BRIGGS 

8.                G.B.DIAZELL-HUNTER 

9.                 W. HAYES 

10                 H.M.MCINTYRE 

                                                 
  واحد آن را نوشت و بقيه را به ميرزا يحيي واگذار آرده١١ واحد است آه باب ١٩بيان داراي  12
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11.           A.G.WOOSNAM 

12.             G. W. SMALLEY 

13             .H. WEBBER 

14.              A.D.WISE 

15.               J.H.KERSON 

16.               A.WILIIAMS 

17.                DE.V.CONDOM 

18.                H.A.K.GONGH 

19.                W.J.MARMION 

  

  1574لژ كوروش شاره 

ايـن لـژ انگليـسي را مـي تـوان           .  مي باشـد   1574     سومين لژ فارسي زبان وابسته به گراند لژ اسكاتلند، لژ كوروش شماره رديف              

لژ خيام كه در آن تحصيل كـرده هـا          زيرا بر خلاف    . كانوني براي پذيرش اعضاي جديد ساير تشكيلات فراماسوني انگليسي دانست         

  .وروشنفكران عضويت دارند، در اين لژ اشخاص رنگارنگ با افكار و عقايد و مشاغل گوناگون و حرف مختلف گردهم آمده اند

در تهـران  1339آذر9 از طرف استاد اعظم گراند لژ اسكاتلند، صادر شـده و در       1960 اگوست 14    فرمان تاسيس لژ كوروش در    

نام 1961در سالنامه سال    . زير نظر استادان انگليسي لژ روشنائي در ايران گشايش يافته است          ) كليساي انجيلي (نايان آزاد در كاخ ب  

اين لژ در رديف ساير لژهاي جهاني اسكاتلند ثبت گرديده واز سال بعـد نخـستين رابطـين لـژ در انگلـستان و ايـران بـدين شـرح                              

  .معرفي شده اند

  :وروش كه در نشريه هاي رسمي اين لژ معرفي شده اند به شرح زير مي باشند    بنيان گذاران لژ ك

  برادر دكتر علي پرتو -1

 برادر دكتر جعفر جهان -2

 برادر دكتر رحمت مرشد زاده -3

 برادر حسين رامتين -4

 برادر دكتر مهدي ذوالرياستين -5

 برادر احمد افخمي -6

 برادر عليرضا هروي -7
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 برادر دكتر اكمد توكلي -8

 غر بختياربرادر مهندس علي اص -9

 برادر يوسف مازندي -10

 برادر فتح االله فرود -11

 برادر كيقباد ظفر -12

 برادر مهندس حسين شقاقي -13

 برادر دكتر عبدالحسين راجي -14

 برادر دكتر ارفع السلطنه فرخ -15

  برادر هرن -16

  برادر دكتر گزني -17

 برادر صالح چتاباد -18

  13برادر ادوارد چتايات -19

باشگاه رازي، تشكيل جلسه    مي دهد و همان طور كه گفتـه شـد، لژهـائي                         لژ كوروش در سومين چهارشنبه هر ماه مسيحي در          

كه در تهران با يكي از شهرهاي ايران تشكيل مي شود، ابتدا اعضاي آن در اين لژ پذيرفته شده، سـپس بـه سـاير لژهـا منتقـل مـي                      

  .شوند

ي از مقامـات عـالي فراماسـوني اسـت، در ايـن لـژ       كه يك» استاد ارجمند «    در دوران فعاليت هشت ساله لژ مذكور تا كنون، چندين           

همـان روزي   : پذيرفته شده اند كه براي نمونه تشريفات ورود دو نفر از استادان را از نشريه بسيار محرمانه خود آنها نقل مي كنـيم                      

» اس. ق -1541ن شماره ي    اولين افسران لژ تهرا   «يافت، فراماسونهاي زير به عنوان      » تقديس«به اصطلاح فراماسونها    » لژ تهران «كه  

  :بدين شرح صورت گرفت» افسران لژ تهران« به مركز لژ در انگلستان معرفي شدند و پنج ماه بعد، دومين انتخابات
  

  1337ارديبهشت15   و    نتيجه انتخابات روز1338-1337دوره اجلاسيه سال

  حضرت استاد ارجمند، دكتر محمد حسابي -1

 اقيرئيس محترم قبلي، مهندس حسين شق -2

                                                 
 ٢٧٣-٢ص ٣اماسونري، ج فر 13
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 قائم مقام استاد، دكتر غلامرضا كيان -3

 معاون استاد، ابدال بختيار -4

 سرپرست ارجمند دوم، دكتر علي اصغر خشايار -5

 سرپرست ارجمند دوم، مهندس قباد ظفر -6

 دبير، مهندس مير عبدالباقي -7

 خزانه دار، محمود فرمند -8

 كمك خزانه دار، مهندس علي اصغر بختيار -9

 امين خيريه، مهندس محسن فروغي -10

 يب، سليمان بهبوديخط -11

 راهنماي اول، مهندس ناصر بهبودي -12

  راهنماي دوم، حسن اسكندري -13

  تشريفات، سرلشكر اسماعيل شفائي -14

 زيوردار، هادي مصدقي -15

 )تاد(كتاب بر، مهندس عباس محمدي -16

  فضل االله مقدم- محمود فرمند-نگهبان داخلي، حسن اسكندري -17

 نگهبان خارجي، سرهنگ فضل االله مقدم -18

  دورايجي- اس- اف- فري- اي- سيبازرسان حساب، -19

    لژ خيام، تابع قانون اساسي گراند لژ اسكاتلند    

  1585لژ خيام شماره 

در ) 1961نـوامبر 2(1341ايـن لـژ در سـال     .     دومين لژ فارسي زبان كه گراند لژ اسكاتلند در ايران تشكيل داد، لـژ خيـام اسـت                 

  : در مراسم افتتاح تاسيس آن دخالت داشتند عبارتند ازتهران تشكيل شد و تقديس يافت و اعضاي موثري كه

  دكتر احمد علي آبادي -1

 دكتر مرتضي رسا -2
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 دكتر هوشنگ آرام -3

 دكتر باقر عاملي -4

 دكتر فرزين -5

 دكتر كرباسفروشان -6

 دكتر ناصر يگانه -7

 دكتر ايرج وحيدي -8

 دكتر حسين اسفندياري -9

 دكتر ناصر حداد -10

 دكتر محمد طاهري -11

 مهندس شيلاتي فرد -12

 ايروانيرحيم متقي  -13

 عباس اسفندياري -14

 هاشم حكيمي -15

 دكتر احمد توكلي -16

 دكتر مصطفي نامدار -17

  هوشنگ عامري -18

   مهندس طاهر محمدي-19       

  .       در تاسيس اين لژ، نكته بسيار جالبي كه به چشم مي خورد، انتخاب اعضاي آن است

  قبول عبوديت و برتري

ري خود را بر روي همه فراماسونهاي ايراني و كنترل خود را بر آنان حفـظ كنـد،                       لژ روشنائي در ايران براي اينكه برتري و سرو        

را عنـوان كـرده وآن را بـر لژهـاي ايرانـي تحميـل               » نظارت كامل « واز كارها واطلاعات آنهاحداكثر بهره برداري را بنمايد مسئله ي         

  .نموده است
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انگليس در ايران اسـت بـدون درنـگ بـا موافقـت مركـز اسـكاتلند در                      اين اقدام كه به نفع سازمان اطلاعاتي، اقتصادي و سياسي           

از گرانـد لـژ اسـكاتلند رادر هـر          » عبوديـت «وقبول  » برتري«و  » سروري«آنها به كارگردانان لژ دستور دادند تا        . ادنبورك روبرو شد  

نهاي جـوان كـه قبـل از ورود بـه لژهـاي             عده اي از فراماسـو    . زمينه بر لژهاي انگليسي، فرانسوي و آلماني جديد التاسيس بقبولانند         

ماسوني هدف اين تشكيلات مخفي را فقط و فقط استعانت و كمك و همراهي به نوع بشر مي دانستند، با قبـول برتـري و سـروري و     

 عبوديت لژهاي انگليس مخالفت كردند، ولي چون قوانين فراماسوني اطاعت محض و كوركورانه از دستورات اوليه ايجاب مي كنـد،              

گراند لژ اسـكاتلند شـدند و بـدين         » برتري«و  » سروري«و  » عبوديت«به ناچار همه  فراماسونهاي سه دسته مذكورحاضر به پذيرفتن           

يهودي تبعه ي انگلـيس كـه همـه جـا خـود را حـاكم مطلـق و آمـر         » كريستو فر اسحاق فري« كه بعد از مدت كوتاهي       ترتيب است 

منتهي چون در اين ايام زمزمه هاي مخـالف         . ر راس كليه سازمانهاي فراماسوني قرار مي گيرد       حقيقي فراماسونهاي ايران مي داند، د     

در لژها عليه انتصاب برخاست و بيشتر اعضاي لژهاي آلماني با اطاعت كوركورانه و قبول عبوديت انگليس ها مبارزه شديد را آغاز                      

  . ايران عنوان شدكردند، موضوع انتخاب سناتور دكتر سعيد مالك در راس لژ محلي

 ناميده مي شود، وظيفـه اش ايجـاد همـاهنگي بـر     DISTRICT GRSND LODGE OF IRAN     اين سازمان فراماسونري كه 

  .مجموع فعاليتها، كسب اطلاعات واصله، حتي نظارت بر مشاغلي است كه در ايران به افراد واگذار مي شود
  

  كريستوفر اسحاق فردي يهودي الاصل تبعه انگليس

   اكنون مي پرادزيم به معرفي يكي از برجسته ترين اعضاي لژ روشنائي در ايران كه هـم اكنـون بـر دوازده لـژ ديگـر وابـسته بـه                              

او كه دو سال قبل به سمت ناظر اعظم لژهاي انگليس در ايران انتخاب              . سازمانهاي جهاني گراند لژ اسكاتلند در ايران رياست دارد        

 كه مدعي پيروي از مذهب مسيح است        14اين انگليسي يهودي الاصل   . نام دارد و تبعه انگليس است     » فريكريستوفر اسحق   « شده،      

از سـوابق او در انگلـستان هـيچ اطلاعـي در دسـت نـداريم ولـي از دوران اوليـه                      . از چهل سال قبل تا كنون در ايران به سر مي بـرد            

  .خدمتش در شركت سابق نفت گزارشهاي تاسف آوري موجود است

    او زماني در تجارخانه شركت نفت و بعدها در سازمان كسب اطلاعات شركت سابق نفت فعاليت داشت و آخرين پستش رياست              

فري پس از اخراج از ايران به عراق رفت و . اداره كارگزيني بوده است كه پس از ملي شدن صنعت نفت به خدمتش خاتمه داده اند    

شـغل  . يت مي كرد، ولي بعدا به رودزيا رفته و پس از دو سال بـار ديگـر بـه تهـران بازگـشت                      مدتي در بصره عليه دولت ايران فعال      

دوران فعاليـت سياسـي و فراماســونري   . ظـاهري او نماينـدگي شـركت هـاي انگليـسي در ايــران و داد و سـتدهاي بازرگـاني اسـت        
                                                 

رجوع شود به صفحه و .  ذآر مي آنند و اين خود بهترين دليل يهودي بودن اوستISSAC گراند لژ اسكاتلنداسم اول او را اسحق -١٩۶٨در سالنامه سال  14
  .١٩۶٨سطر سالنامه سال
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ب كـه او در ايـن شـهر وارد لـژ پيـشاهنگ              بدين ترتي ـ . در شهر آبادان آغاز مي شود     )  ش -1324(  م -1956كريستوفري از سال    

PIENER       به لـژ روشـنائي در ايـران        ) ش-1330(  م   -1950او در سال    .  وابسته به لژ اسكاتلند بود، شد      -1305  كه لژ شماره ي

و پس از اينكه به دستور حكومت وقت ايران از خدمت در شركت نفت اخراج شـد، فعاليـت فراماسـونري خـود را در لـژ                           15پيوست

كه يكي از لژهاي تابعه اسكاتلند در بصره است واساس آن را پسران شيخ خزعل بنيان       ) 1311 شماره FAIHAفيها  ( سونري  فراما

كه مجددا به ايران بازگشت بار ديگر در لژ روشنائي در ايران فعاليـت خـود                ) ش-1332(  م   -1953در سال   . نهاده اند دنبال كرد   

) 1336تـا 1334(1957 تـا    1955 گراند لژ اسكاتلند در بين سـالهاي         1968امه سال   و به موجب مندرجات سالن    16را از سر گرفت   

يكي از معروفترين و فعال ترين اعضاي لژهاي انگليسي در ايران بوده است،بطوري كه در كتاب سال مذكور، اين دوران فعاليت از                      

  . توصيف كرده اند » MOSTER THEREEF     «  فعاليت او را

 وابسته به لژ اسكاتلند كه موسسين آن را بصره، زير نظر شيخ خزعلي به افتخـار عـضويت در   1541تهران شماره     هنگامي كه لژ   

اين لژ در تهران تاسيس شد، اسحق فري بـه عـضويت لـژ تهـران درآمـد واز آن پـس در سـاير                         .سازمانهاي فراماسونري درآمدند    

  .داردلژهاي فراماسونري ايران نقش اصلي و اساسي را داشته و 

ــه ايــن يهــودي انگليــسي مقــام      ــدان پايــه و مقــام رســيده كــه اســتاد اعظــم لــژ اســكاتلند ب      فعاليــت او در لژهــاي انگليــسي، ب

HONORARY JUNIOR GRANDكريستوفر اسحق فري يهودي الاصل كه همه جا تظاهر به ديانت مسيح مي .   را داده است

تا به امروز عنوان اداره چندين شركت و مشاغل گوناگون را داشته است و هـم  كند، از روزي كه از خدمت شركت نفت اخراج شده          

چنان كه اينك به اتفاق يوسف      . اكنون نيز در پناه اين عناوين به زندگي سياسي، اجتماعي و فعاليت فراماسونري خود ادامه مي دهد                

  .ا اداره ميكند در خيابان سپهبد زاهدي رASCO شركت اسكو - برادر همسر درگذشته اش-مازندي

بالاترين مقـام را در سـازمان       . رسيده است » ناحيه ايران «لژ  » ناظر اعظم «     اين يهودي انگليسي كه در سازمان فراماسونري به مقام          

و اوبر پانصد نفر از فراماسونهاي انگليسي، تبعه ايران حكومت مي كند، و اين گروه ناچارند دست او را ببوسند                    . ماسوني ايران دارد  

  .فرامين او را بدون درنگ و چون و چرا اطاعت و اجرا كنند

فراماسونها از روزي كه تاسيسات خود را در جهان گسترش داده اند تا به امروز همـواره مـدعي بـوده و هـستند كـه معلـم اخـلاق،                              

ي، در گذشـته و حـال مـردان    شايد بتوان قبول كرد كه در بـين فراماسـونهاي ايران ـ        . مجسمه شرافت و درستي و پاكدامني مي باشند       

چنانچه هم اكنون   . شرافتمند، درستكار و طرفدار حق و عدالت، ومعتقد به ديانت اسلام و وجود ذات باريتعالي، وجود داشته و دارند                  

                                                 
 . گراند لژ اسكاتلند١٩۶٨ سالنامه سال ٢١ايضا صفحه  15
 .  مي گويندAFFILIATEDونه انتقالات را در اصطلاح فراماسونري اين گ 16



 ۵٣٩

ك از   ودر لژهاي وابسته به انگليس فرانسه، آلمان و لژ مستقل ايران كه وابستگي به هـيچ ي ـ                 -نيز در اجتماعات فراماسونهاي ايراني    

اينان در اجتماع ايران نيز به نيك نامي و پاكدامني مشهور هستند و خود نيز .  چنين افرادي يافت مي شوند-سازمانهاي جهاني ندارد

  .بدين صفات عاليه انساني اعتقاد دارند

امه مردم هـستند، بلكـه در       ولي به طوري كه در بخشي از اين كتاب خواهد آمد عده اي از فراماسونهاي كنوني ايران مورد تنفر ع             

و هنـوز هـم   . محاكم دادگستري ايران سوابقي داشته ودر بسياري از سوء استفاده هـا و سـوء جريانـات سـهيم و شـريك بـوده انـد        

  . و پرونده هاي بعضي از آنها به پايه محكوميت قطعي نيز رسيده است.... هستند

ري ايران و كسي كه پانصد فراماسون ايراني مجبور به بوسـيدن دسـتهايش                  به عنوان مثال همين اسحق فري ناظر اعظم فراماسون        

دادسراي تهران واقع در خيابان فرصت دارد كه خلاصه اي از آن را براي شناختن هر چه بيشتر                  : هستند، پرونده هائي در شعبه اول     

 490-47 و2989-46ونده ها كـه بـه شـماره       اين پر : اين استاد اعظم و رهبر سازمان فراماسونري انگليس در ايران، نقل مي كنيم            

. اسـت » رزي مازنـدي  «مادر همـسر فقيـد او         » اني مازندي «در شعبه اول دادگاه بخش تهران تشكيل شده مبني بر ادعاي او عليه بانو               

ازدواج با رزي قبل از اينكه خلاصه پرونده را نقل كنم لازم ست، شمه اي از زندگي خانوادگي وي را كه منجر به طلاق همسر اولش و          

  :مازندي شده است، به نظر خوانندگان ارجمند برسانم

مـي  » مادلين فري«داشت كه او را به نام خانوادگي شوهرش » مادلين ماتيلدا«     هنگامي كه اسحق فري به ايران آمد همسري به نام        

 نيز داشـتند، بـا      17كه آنان يك پسر و يك دختر      و با اين  . دوران زندگي اين زن و شوهر هميشه با نزاع و كشمكش توام بود            . ناميدند

و . در اين ايام رزي مازندي در آبادان در شركت سـابق نفـت كـار مـي كـرد                  .  همسرش را طلاق داد    1947 مه   26اين حال فري در     

نخـست  . در اين ايـام در خواسـتگار داشـت        » رزي«بود،  ) فورمن( اسحق فري نيز سركارگر تجارخانه و يا به اصطلاح كارگران نفتي            

فري بعد از چندين    . يك نفر هندي به مقام و درآمد بيشتر و ديگري اسحق فري كارگر تجارخانه كه همسر اولش را طلاق داده بود                    

با وجـود اينكـه بـين اسـحق فـري متولـد هفـتم               . را حاضر به ازدواج با خود ساخت      » رزي«سال رفت و آمد به خانه مازندي سرانجام         

حاضر به ازدواج   » رزي«با اين حال    . او بيست سال جوان تر بوده است، اختلافات سني زيادي وجود داشت           كه از   » رزي« با -1948ماه

كه مذهب خود را مـسيحي اعـلام كـرده بـود مـي              » اسحق فري «قبل از انجام مراسم عقد به موجب قوانين مدني ايران           . با اسحق شد  

بدنبال اين مـاده    ) نكاح مسلمه با غير مسلمه جايز نيست      (ن مدني ايران     قانو 1959زيرا به موجب ماده   . بايستي به دين اسلام درآيد    

                                                 
. پسرش نيز خلبان هواپيما است. شغل اوليه اش آرتيست، در مراجع مختلف بوده آه هم اآنون همسر يك امريكائي ثروتمند است» مادلين«دختر باقي مانده از 17
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 ۵۴٠

 ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در موردي هم كه مـانع             1060 -ماده:( قانون، قانون گذار ماده ديگري تصويب كرده كه مي گويد         

  .)قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است

را » علي«به دين اسلام درآمده و نام     )     حوم آيت االله بهبهاني بوده    راحتمالا م (ر محضر يكي از علماي شرع            به ناچار اسحق فري د    

سپس ازدواج اين دو در تهران انجام شد، در محـضر رسـمي نيـز بـه ثبـت رسـيد و در قبالـه                         . به روي خود گذاشت   » اسحق«به جاي   

  .انگليسي به ثبت رسيده است» علي فري«و مليت » ايراني«ت رزي مازنديولي ملي. ازدواج مذهب زوجين مسلمان عنوان شده است

  :بهائيسم- صهيونيسم-نوماسوني يا مثلث فراماسونيسم

         در حال حاضردر راس شعبات فراماسونري انگليس در ايران يك نفر يهودي الاصل تبعه ي انگليس به نـام كريـستوفر                     

  29ص2                                                           فراموشخانه و فراماسونري در ايران ج              . ايزاك فري قرار دارد

  سرود از داوود

  .كه برادران به يكدلي باهم ساكن شوند.  اينك چه خوش و چه دلپسند است-1آيه

  .يعني بريش هارون.  كه بريش فرود مي آيد.  مثل روغن نيكو بر است-2آيه

  .كه بدامن ردايش فرود مي آيد -3آيه

يعني حيـات را    . زيرا كه در آنجا خداوند بركت خود را فرموده است         . كه بر كوههاي صهيون فرود مي آيد      . مثل شبنم حرمون است   .

  18.تا ابدآلاباد

  . دبير اعظم براي برادران خطبه ايراد مي كنند-7

  .ند ودر اين هنگام بخش اول مزبور سرائيده مي شود افسران تنصيب كننده لژ اعظم ناحيه منظم دور لژ مي گرد-8

  

  1مزمور بخش 

  آهنگ كريموند
   خداوند شبان من است،محتاج به هيچ-3 تا-1                                                                            آيه

  نزد. يز نخواهد بود در مرتعهاي سرسبز مرا مي خواباند                                                               چ

  19.                                                               آبهاي راحت مرا رهبري مي كند

                                                 
 ٩٣۶ص)از توراة( آتاب مزامير يعني زبور داود-آتاب مقدس 18
  ٨۴۵ آيه هاي يك تا سه از توراة به نقل از آتاب مقدس ص ٢٣مزمور  19



 ۵۴١

                    Psalm 23.verse 1.                                                                                     
Tune crimond                                                                                                                
The lord,s my shepherd ,  I,ii not want                                                                        
He makes me down                                                                                                      
In pastures . he leadeth me                                                                                          
The quit waters by.                                                                                                       

 سـرائيده مـي شـود و سـپس دسـته            23دسته افسران مزمور دور لژ مي گردند ودر اين هنگام بخش دوم مزبور               -10

  .افسران در غرب توقف كرده و حضرت دبير اعظم ارجمند شراب مي ريزد

  

  2 بخش-23مزمور 

  وبه خاطر نام خود.  جان مرا بر مي گرداند-4                                                                      آيه    

  20براههاي عدالت هدايتم مي نمايد

Psalm 23.veres 2.                                                                                       
My soul he doth restore again                                                                   
And me to weah doth make                                                                       
Within the paths of righteousness                                                             

دسـته در جنـوب     . دسته مزبور براي بار سوم دور لژ مي گردند و در اين حال بخش سـوم سـرائيده     مـي شـود                          -11

 . توقف كرده و حضرت دبير اعظم روغن مي ريزد

       

  3 بخش -23مزمور

  از.  چون در وادي سايه موت نيز راه روم-4آيه

  بدي نخواهم ترسيد زيرا تو با من هستي و عصا و چوب

  21مرا تسلي خواهد داددستي تو 

Psalm 23. verse3.                                                                                       
Ywa, though I watk in deash,s  dark vale                                                  
Yet will I fear none ill.                                                                              
Por thou art witb me , and thy rod                                                             

                                                 
 ٨۴۵ ص ٢٣ توراة آتاب مزامير بخش -از آتاب مقدس 20
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 ۵۴٢

And staff me comfort still.                                                                        
  .عظم و افسران اعظم بمقرهاي خودباز مي گردنددبير ا -12

 .صادر شده است قرائت مي نمايند1541 دبير اعظم فرماني كه به عنوان لژ تهران شماره  -13

 .خزانه دار اعظم به مدير تشريفات دستور مي دهد تاسيس لژ را اعلام نمايد -14

 .خطيب تنصيب كننده خطبه بركت را ايراد مي نمايد -15

 تعيين شده لژ تهران را دعوت مي نمايد كه دور گشته وبه وسيله دادن سلام اسـتادي بـه   مدير تشريفات افسران  -16

 .حضرت دبير اعظم نسبت به لژ اعظم اداي احترام نمايند

 .طيب تنصيب كننده دعا مي خواندخ -17

 و در «برادران در پاسـخ مـي گوينـد       » در عرش اعلا تجليل براي ايزد متعال      « حضرت دبير اعظم ارجمند مي گويد      -18

 »روي زمين صلح و سعادت براي بشر

 . سرائيده مي شود72مزمور -19

 

   آهنگ-72  مزمور

                                                                                            دانفرملاين

  ،كه اولارك باد يهوه خدا كه خداي اسرائي متب-18                                                                       آيه 

  .                                                                       فقط كارهاي عجيب مي كند

   و و متبارك باد نام مجيد او تا ابدالاباد-9                                                                               آيه

  22آمين وآمين.                                                                            تمامي زمين از جلال او پر بشود

Psalm 72- tune dunfermline  
How blessed be the lord our god  
The god of Israel  
For he alone doth wondrous works  
In glory that excel  
And blessed be his glorious name to all  
Eternity  
The whole earth let his glory fill.  
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 ۵۴٣

Amen , so let it be.  
  . لژ پنجره مقرر و باستاني بسته مي شود-19

  مراسم تنصيب

  . به وسيله حضرت استاد ارجمند تنصيب كند در درجه اول افتتاح مي شود1541 لژ تهران شماره -20

  .فات برادر حسين شقاقي استاد تعيين شده را معرفي مي نمايد مدير تشري-21 

  . حضرت استاد ارجمند تنصيب كننده خطابه اي براي استاد تعيين شده ايراد مي نمايد-22

  . مدير تشريفات خلاصه اي از تكاليف باستاني را قرائت مي نمايد-23

  . را اداره مي نمايند حضرت ارجمند تنصيب كننده مراسم ياد كردن سوگند  وفاداري-24

  . انجام مراسم سرود-25

  

  23سفر اعداد

  . يهوه ترا بركت دهد و ترا محافظت نمايد-24                                                     آيه 

  .حمت كند يهوه روي خود را بر تو تابان سازد و بر تو ر-25                                                     آيه

  . يهوه روي خود خود را بر تو برافروزد و ترا سلامتي بخشد-26  آيه                                                   

   و نام مرا بر بني اسرائيل بگذارند و -27                                                     آيه 

  .                                            من ايشان را بركت خواهم داد                                    

The lord bless htee and keep thee                                                             
The lord make his face to shine upon thee                                               
And be gracious countenance                                                                   
The lord life up his countenance                                                               
Upon thee and give thee peace                                                                  

  .لژ به درجه دوم برده مي شود.  كارآموزان از لژ خارج مي شوند-26

  .لژ به درجه سوم ارتقاء مي يابد.  كار ياران از لژ خارج مي شوند-27

  .هيئت استادان تنصيب شده تشكيل مي گردد.  استاد بنايان از لژ خارج مي شوند-28

                                                 
 ٢١۴ سفر اعداد باب ششم ترجمه آتاب مقدس ص –توراة  23



 ۵۴۴

   تنصيب-29

  .بنايان به داخل لژ پذيرفته مي شوند استاد - لژ در درجه سوم ادامه داده مي شود-30

  . به حضرت استاد ارجمند از شرق سلام داده مي شود و ابزار استادي به او ارائه    مي شود-31

  . لژ به درجه دوم تنزل داده مي شود و كار ياران به داخل لژ پذيرفته مي شوند-32

  .ر ياري به او ارائه مي گردد به حضرت استاد ارجمند از غرب سلام داده مي شود وابزار كا-33

  . لژ به درجه اول تنزل داده مي شود و كارآموزان به داخل لژ پذيرفته مي شوند-34

  . به حضرت استاد ارجمند از جنوب سلام داده مي شود وابزار كارآموزي به او ارائه مي گردد-35

  .ارائه مي شود به فرمان و قانون اساسي لژ اعظم و آئين نامه داخلي به اسناد لژ -36

  .  ساير افسران لژ سوگند ياد مي نمايند و بادريافت نمودارهاي سمتهاي خود تنصيب  مي شوند-37

  . حضرت استاد ارجمند تنصيب كننده خطبه هاي ايراد مي نمايد-38

  براي حضرت استاد ارجمند سرپرستان ارجمند برادران

  )مآهنگ صدم قد( - برادران مرموز صدم را مي سرايند-39

  خداوند را.  اي تمامي روي زمين-2و 1                 آيه                                                    

  *                                                                    آواز شادماني دهيد

           خداوند را با شادي عبادت نمائيد وبه حضور                                                           

  *                                                                    او با ترنم بيائيد

  . بدانيد يهوه خداست او ما را آفريد-3                                                                    آيه 

  *                                                          ما قوم او هستيم وگوسفندان مرتع او           

  وبه.  به دروازه هاي او با حمد بيائيد-4                                                                     آيه 

  او را حمد گوئيد ونام او را.                   صحن هاي او با تسبيح                                                   

  *                     متبارك خوانيد                                                 

  ت زيرا كه خداوند نيكو است و رحم-5                                                                     آيه 



 ۵۴۵

  24.ورحمت وي تا ابد الا باد.                                                                      ابدي

All people that on earth dwell                                                                   
Sing to the lord with cheerful voice                                                          
Him serve with , his mirth praise fofthell                                                  
Come ye before him and rejoice     .                                                           
Know that the lord is god indeed,                                                             
Without our aid us make e                                                                         
We are his flock he doth us fee                                                                 
And for his sheep he doth us take.                                                            

  . خواندن دعا به وسيله خطيب-40

  . حضرت دبير اعظم ارجمند كوبه را كه علامت قدرت است از طرف لژ اعظم به حضرت استاد ارجمند اعطا مي نمايد-41

  . حضرت استاد ارجمند پاسخ مي دهد-42

  .ماكنيل خزانه دار ارجمند اعظم.  اعطاي عصاي مدير تشريفات برادر د -43

  . برادر شقاقي مدير ارجمند تشريفات جواب مي دهد-44

  . حضرت استاد ارجمند ديپلم ها و نشانهاي موسسين و نشانه هاي لياقت را اعطا     مي نمايند-45

  . خارج مي شوند هيئت نمايندگي لژ اعظم اسكاتلند بدسته منظم از لژ-46

  . لژ بنحو مقرر و باستاني بسته مي شود-47

   آهنگ الرس- سرود اختتام-48

                                                                         پدر بار ديگر به نام تو يك صدا سرود پر

  .       ستايش بدرود خود را مي سرائيم                                                                 

                                                                           مي ايستيم تا پيش از پايان نيايش درود خود را

  .            برتو نثار كنيم                                                             

                                                              سپس از سر تواضع زانو زنان در انتظار كلام              

                                                                          آشتي تر مي مانيم،

          خداوندگارا روشني خود را در اين شبي كه در                                                                
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 ۵۴۶

                                                                   راه است بما عنايت فرما و تاريكي آن را به روي ما به

  .                                                                 روشني مبدل ساز

  .                                                        اطفال خود را از گزند و خطر فارغ نگاهدار          

                                                                    چون تاريكي و روشني هر دو براي تو

  25     يكسانند                                                            

Closing ode- tune ellers                                                                            
Father again to thy dear name we raise                                                    
With one accord our parting hymn of praise                                            
We stand to blees thee ee,r our worshipcease                                          
Then lowly kneeling wait thy word of peace                                            
Grant us thy peace lord through the coming night                                    
Turn thou for it,s dakness into light                                                          
 From harme and keep danger keep thy children free                               
For dark and light are both to thee.                                                           

  :    قبل از آنكه به رابطه فراماسونري و بهائيگري بپردازيم بايد نخست رابطه ي فراماسونري و صهيونيستي خوب روشن شود

  :مارپيچ و مار يهود    مي گويد: تحت عنوان» اسرار سازماني مخفي يهود«      فصل سوم كتاب 

ه اي از مسير مارپيچي و تكامل اولاد اسرائيل را به سوي حكومت مطلقه و مافيـائي تـشريح مـي                     رهبران يهود خلاص  «   

فرزندان اول اسـرائيل    . كند وبراي قدرت ظفر نمودن يهود آن را به ماري تشبيه  كه هميشه دول ديگر را محاصره مي كند                   

ل و از بين بردن آن ملت فرو مـي رود و پـس از   را به سر اين مار تشبيه نموده كه در قلب هر كشوري براي فاسد كردن نس   

  »:اينكه مسير خود را طي كرده و فتوحات خود را به پايان رسانيد به جاي خود باز مي گردد

    زعماي صهيونيستي براي فتوحات خود نقشه ها كشيده اند كه قسمتي از آن را انجام داده انـد و در نظـر دارنـد قـسمت ديگـر را                    

ته مهم اين است كه در هر كشوري كه سر اين مار نفوذ كند و پيدا شود آن كشور در كليه امور سياسي و اجتمـاعي                نك... انجام دهند 

 - كيـف -در يك نقشه مفصل دورانهاي مختلف يهـود را در مـسكو  . و اقتصادي دچار لغزش ها و بحران هاي گيج كننده اي مي شود  

انتها است نشان مي دهد در فصل اول اين كتاب آمده است، دانشمندان صهيوني              قسطنطنيه و بالاخره در فلسطين كه نقطه ي مبدا و           

قدرت فراماسون يهود شكست ناپذير است، براي رسيدن بـه يـك            . آزادي فقط توهمي بيش نيست    . چه مي گويند، حق با زور است      

  ....هدف وسايل متناسب با آن هدف انتخاب مي شود و
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رقرار مي شود كه شرح آن را در ارتباط با اين بحث با مراجعـه بـه اشـعار آن مراسـم بـه همـان                               در لژ اعظم اسكاتلند مراسمي ب     

  :اشعار واگذار مي كنيم

  »گوسفندان يهود« سرودهاي رسمي فراماسونري         

، همـراه بـا            اكنون كه براي نخستين بار، سرودهاي رسمي فراماسونري كه در مراسم افتتاح لژها و سـاير تـشريفات مخـصوص                   

 كتـاب مقـدس يهوديـان اقتبـاس         -» توراة«موزيك خوانده مي شود، آشنا شديد، و ملاحظه فرموديد كه چگونه اين سرودها، عينا از                

شده است، وما نيز به منظور حفظ امانت در ترجمه و مستند بودن مطالب كتـاب، مـتن ايـن سـرودها را از ترجمـه فارسـي و رسـمي                     

 نقل كرديم، بد نيست از نكته بسيار جالب ضمن شـرح ترجمـه و نقـل            - انتشارات دارالسلطنه لندن   -» مقدسكتاب  «مزامير داود، از    

  اين سرودها، 

  :صبحي. آگاه شويد

وخواهرهـا و دائـي زاده هـا و       )(  ازچند سال پيش من آگهي پيدا كـردم كـه شـوقي همـه خويـشاوندان و پـدرومادر و برادرهـا                      -    (

در دست بيگانگان است و بزرگ و سـر بهائيـان آنجـا هـم               )( يان آنها تيرگي پديد شده و اكنون همه كارها        فرزندانشان را رانده و م    

يك بيگانه ي است و هيچ ايراني دست اندر كار نيست جز لطف االله حكـيم كـه از جهـودان بهائيـست و كـارش آوردن و گردانـدن                              

از اين رو بر اين شدم كه با چند تـن           . مي گويند » زيارتنامه خواني « ربهائيانست بر سر گور سروران اين كيش كه در ايران به اين كا            

از آنها در نامه نويسي را باز كنم و بر بسياري از چيزها آگاه شوم آنها هم پذيرفتند و بي دريغ پرسشهاي مرا پاسخ مـي دادنـد كـه                              

 كه بد نيـست خـوب گـوش كنيـد و بهـره اي از آن      پاره اي از آنها را در اينجا براي شما مي آورم در ميان سخن چيزي به يادم آمد          

  :بگيريد

   خاندان حكيم از بيخ و بن يهود هستند و آئين و روش اين كيش را نگه مي دارند ولي هر دسته اي از آنها در كيشي فرو                            

ود چنان كـه    دكتر ايوب مسلمان شد ودر مسلماني استواري نشان داد به مسجد مي رفت وفرزندانش را مسلمان نم                : رفته اند 

ميرزا شكراالله و يك دسته از وابستگانش مسيحي و پروتستان شدند و ميرزا جالينوس پايگاه كشيشي گرفت                 . اكنون هم هستند  

دكتر ارسطو پدر دكتر منوچهر و غلامحـسين و         . و در كليسا روزهاي يكشنبه پند بده بود و از روي انجيل سخنراني مي كرد              

رديم بهائي شدند و همه ي اينها در هركيشي كه خود نمائي مي كردند شور و جوش نـشان                   برادرش لطف االله كه نامش را ب      

مي دادند ولي در خانه همه با هم همدست و يگانه بودنـد تـا آنجـا كـه ارسـطو دختـر زيبـاي خـود را بـه هـيچ يـك از                                   

  .خواستگاران بهائي نداد و به ميرزا جالينوس داد

           پيام پدر، صبحي                                                                                                                               
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» « افتتـاح لـژ   « در پايتخت ما تاسيس شد و فعاليت خود را آغاز كرد، تا به امـروز ده هـا رسـاله دربـاره                       » لژ تهران «    از هنگامي كه    

و ساير مراسم تشريفات بطور محرمانه از طرف لژها تدوين و طبع و بـين فراماسـونهاي ايرانـي توزيـع شـده                       » تنصيب مقام استادي  

نكته حيرت انگيزي كه در همه اين رسالات و انتشارات به چشم مي خورد، اين بود كه فراماسونها بـا وجـود ابـداع واژه هـا و              . است

لب خود به زبان فارسي، همه جا از ترجمه فارسي سرودهاي فراماسـونري و              اصطلاحات مخصوص، براي ترجمه و برگردان كليه مطا       

  .قسم نامه هاي توام با موزيك طفره رفته و از نقل ترجمه سرودها خودداري كرده اند

اهب و       البته اين مطلب در آغاز زياد غير عادي به نظر نمي رسد، چرا كه بسياري از سرودها و ادعيه و اوراد، درميـان فـرق و مـذ                           

آئين هاي مختلف، از زمان پيدايش به زبانهاي سانسكريت، عبري، عربي و به طور كلي به صورت اوليه  بـا زبـان اصـلي آن فرقـه و                             

آئين باقيمانده و بعدها نيز، طي قرون و اعصار، پيروان مذاهب و فرق، ترجيح داده اند كه ادعيه و اوراد و يا سرودهاي رسمي خـود                          

چنانكه در مورد دين حنيف اسلام نيز، ايرانيان كه پيرو اين آئين مقـدس و شـريف                 . ي اوليه بياموزند و به كار برند      را با همان زبانها   

هستند، نماز وبسياري از آداب و مراسم مذهبي ديگر خود را، با زبان اوليه آن، يعني عربي كه زبان كلام االله مجيد و پيـامبر بـزرگ                           

  ...ا زبان فارسياسلام است، برگزار مي كنند، نه ب

     طبعا با اين منطق خودداري فراماسونها از ترجمه متن سرودهاي رسمي و قسم نامه ها، غيرعادي به نظر نمي رسد، اما چون همه                        

جا، در متن همين رسالات كه به زبان انگليسي منتشر شده، عين سرودهاي آئين گشايش، تنصيب مقام استادي و قسم نامه ها نقـل                        

ده بود، حس كنجكاوي نگارنده تحريك شد، زيرا چنانكه گفتيم فراماسيونها نه تنها همه رسالات و مراسم و آئين خود        و منعكس ش  

را به فارسي ترجمه مي كنند، بلكه در اغلب موارد، لغات و اصطلاحات واژه هاي خاصي نيز براي بيان مقاصد خود ابداع كرده اند كه         

  .ده استنمونه هائي از آن در همين كتاب آم

    با توجه به اين مقدمات، و آگاهي بر اين امر كه هيچ يك از اقدامات لژها بدون علت و انگيزه نمي تواند باشد، براي ترجمه دقيق                          

متن سرودهاي رسمي و قسم نامه ها اقدام شد ودر جريان همين كار به علت خودداري و طفـره رفـتن از ترجمـه سـرودها آگـاهي                            

  .يافتيم

اين كه هنگام ترجمه قسمتي از سرودها و آن چه كه توام با موزيك اجرا مي شود و جملات و كلمه ها آشـنا بـه نظـر مـي                                  توضيح  

بـا ايـن راهنمـائي      . و تاكيد بر پرستش او، نگارنده با اصل و منبع اين سرودها رهنمون شـد              » يهوه« رسد، و آمدن اسامي خاصي چون     

زيرا اين سـرودها جـز      .  بود كه به علت خودداري فراماسونها از ترجمه سرودها پي برديم           متن انگليسي توراة را گشودم ودراين جا      

مزامير داود كه از كتاب مقدس نقل شده بود چيز ديگري نبود و طبعا كساني كه قصد داشتند پيروان همه مذاهب ، از جمله گروهي          
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انند، چگونه امكان داشت علنا آنهـا را وادار سـازند كـه بـه نـام                 به همكاري با خود بخو    » برادري«از مسلمانان ساده دل را، زيرعنوان       

  بخوانند؟» گوسفندان او« را بپرستند و خود را» يهوه« سرود رسمي 

 چـاپ لنـدن،     -كتاب مقـدس  «      به وقوف بر اين حقيقت هنگام نقل رساله تشريفات نخستين استاد اعظم ترجمه آيات توراة را از                  

ور آن بيان كرديم و اينك براي اين كه بدانيم فراماسونها، در لژهاي خود چـه سـوگندهائي يـاد مـي                       با ذكر صفحات و سط     -1954

 « - وا مي دارند، يك بـار ديگـر قـسمتي از آيـات تـوراة               - خداي اسرائيل  -» يهوه« كنند و چگونه پيروان همه مذاهب را به پرستش          

    :ي فراماسونها مي دهيمرا نقل مي كنيم و سپس توضيحاتي درباره سرودها» مزمور صدم

. بدانيد كه يهوه خداست   * وبه حضور او با ترنم بيائيد     »« *خداوند را با شادي عبادت نمائيد     * اي تمامي روي زمين   «      

  »*ما قوم او هستيم و گوسفندان مرتع او« »*او ما را آفريده

نري و برقراري سمت استادي، سـرودهاي مخـصوصي         در آئين تشكيل و گشايش لژهاي فراماسو      .      به طوري كه قبلا هم گفته شد      

 مسلمانان عادي يا پيشوايان روحانيكه در آن جلسات -توام با موزيك خوانده مي شود و شركت كنندگان اعم از مسلمان يا مسيحي    

  .  مي بخشندفات فراماسوني خود تبرك و ميمنتحضور دارند، در مراسم با اين سرودها به تشري

ه استفاده از سرودهاي مخصوص و احيانا ترنم موزيك در اين گونه مراسم و آداب و تـشريفات مـشابه، امـري                          ترديدي نيست ك  

اما نكته اين جـا اسـت كـه         . وهر گروه و دسته و سازماني مي توانند، براي خود سرودهاي مخصوصي داشته باشند             . غير عادي نيست  

مت نخستين اسـتاد اعظـم فراماسـونري انگلـيس ملاحظـه فرموديـد،              سرودهاي مخصوص فراماسونها چنان كه در آئين برقراري س        

 كتاب مقدس يهوديان است كه طي آن بارها، يهوه را خداوند آدميان شناخته و همه مردم        -جملات و آياتي از مزامير داوود از توراة       

  .دانسته است» گوسفندان مرتع او « را بندگان و 
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  عنواننظريه استاد محيط طباطبائي به 

  جمع بندي مطالب
  »مبارك باد يهوه خدا، كه خداي اسرائيل است« 

    و اين جملات بر زبان كساني جاري مي شود كه نه تنها داعيه مسلماني و پيروي از دين حنيف اسلام دارنـد، بلكـه مـدعي هـدايت                

  . يگانه نيز بودندديگران و آشنا ساختن طبقات مردم با اصول مذهب و وادار ساختن آنان به پرستش خداي

 از جملـه  -     آنچه مسلم است،عضويت اين افـراد در سـازمانهاي فراماسـونري و انجـام آداب و مراسـم مخـصوص از طـرف آنـان                     

  :خواندن سرودهاي رسمي اجباري مشمول يكي از اين دو حالت است

 خاطر خدمت به مـردم و اجتمـاع از طريـق اخـلاق و     انندگان، و تنها بهد    نخست اين كه ناآگاهانه و بدون اطلاع از مقاصد اصلي گر     

كـه در ايـن صـورت، همـين مطـالبي كـه از              .... انسانيت با اين سازمانها پيوسته اند و از مفهوم سرودهائي كه مي خوانند آگاه نيستند              

  :نظرتان مي گذرد ، مي تواند هشداري براي همه آنان باشد، بدين معني كه

كه در كسوت شريف روحانيـت هـستيد، و همـه شـماها كـه بـه قـصد و        ... شما آقاي...  مسلمان مي دانيد شما كه خود را   !  آقايان -    

بـه وحـدانيت خـداي يگانـه ايمـان          » اشـهد ان لا الـه الا االله       « بوسه بر دست بيگانگان مي زنيد شما كه با گفتن           ! منظور خدمت به خلق   

  .سات مذهبي را محترم شمرده اند، ندانسته شما را به راه ديگري مي كشانندآورده ايد، ببينيد، چگونه افرادي كه ظاهرا مليت و مقد

شما را وا مي دارند، با جملاتي كه خود از معني و مفهوم آن آگاه نيستيد                 .    معتقدات مذهبي شما را به ريشخند و مسخره مي گيرند         

  : هم با زبان با آنان بگوئيدوجود خداي يگانه، پيامبر مرسل و آيات كلام االله مجيد را تكذيب كنيد و

  »بدانيد كه يهوه خداي ماست، ما قوم او و گوسفندان مرتع او هستيم« 

  :      وهمچنين وادارتان مي سازند كه تعليمات تورات را كلمه به كلمه اجرا كنيد

  :درخور يادآوري استايرادي كه در اين قسمت بر مسلمانان تازه وارد به لژ فراماسونري گرفته ايد وارد و...       «

براي مسيحيان به اعتبار اين كـه  ) به صيغه ي جمع عبري(       به فرض اين كه سوگند به خداي اسرائيل و توسل به يهوه و ايلويهيم  

تورات كتاب ديني معتبر ايشان است و هنوز بيش از عهد جديد رفع نيازمنديهاي ايشان را مي كند، اثـري مـانوس و انـشاء مزاميـر                           

ود در كليسا همچون كنيسه معمول باشد؛ براي مسلمانان كه تورات زبور و انجيـل را پـس از نـزول قـرآن منـسوخ و غيـر قابـل                              داو

پيروي مي دانند و به خداي يگانه و عادلي اعتقاد دارند كه پروردگار جهانيان يا رب العـالمين اسـت ودر ميـان بنـي اسـرائيل و بنـي            
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 مصر و سوريه تفاوتي نمي گذارند، توسل به يهوه ي صبايوت خداي اختصاصي اسرائيل كـه بـا هـيچ                     اسماعيل و يا اسرائيل و اردن با      

  .قوم و ملت و خلق ديگري نظر عنايت بلكه حق توجه ندارد، مخالف اساس اعتقاد ديني ايشان است

رد مشكل تازه قضيه در دلالت لفـظ            علاوه بر اين اشكال عقيده اي كه در اين توسل و تشبث به خداي خاص بني اسرائيل وجود دا                  

اسرائيل بر مفهوم جديدي غير از مصداق ديرين معهود از اين كلمه است و آن كشوري و دولتي جديد متشكل از يهوديان آلماني و                        

كثرت اتصال و اختصاص اين مفهوم سياسـي و         . روسي مهاجر در سرزمين فلسطين است كه اينك به نام اسرائيل معروف شده است             

باري جديد به لفظ اسرائيل ديگر براي خداي اسرائيل در ذهن مردم عصر ما جز خداي دولت اسرائيل مفهومي ندارد كه آن هـم                 اعت

مانند ستاره شش پر ديگر مهر و محبت و طلسم نيك بختي دعانويسان نيست بلكه نشان رسمي يـك كـشور نـوزادي شـمرده مـي                           

  .شود

در روزي كه ديگر مردم روي زمين از اين كلمه مفهوم قوم مظلـوم و آواره اي رادر نمـي                        در اين صورت توسل به خداي اسرائيل        

يابند كه از ستم مسيحيان در رنج و عذاب باشد بلكه دلالت بر مفهوم حكومتي نوظهور دارد كه به سعي انگلـيس و امريكـا در قلـب                    

مي كند، آن هم از طرف يك فرد مسلمان تـازه وارد بـه لـژ    عالم اسلام پديد آمده و با جنگ و تصرف اراضي مسلمانان اثبات وجود  

  .فراماسونري، ناشي از جهل اين مسلمان به حقيقت امور و اوضاع و قضاياي اجتماعي و تاريخي است

    صرف نظر از جنبه هاي ديني و تاريخي و اخلاقي چنين امري با روش عمومي مسلمانان در اين قضيه سياسي مشترك هم آهنگـي    

  .فقت نداردو موا

   با غلبه روح خود پرستي در عصر ما بر افراد و جماعات مسلم است كه غالبا شركت در اين گونه جمعيتهـاي رمـزي و پوشـيده از                            

انظار، براي تامين مصالح خصوصي و جلب كمك هاي غيبي به منافع شخصي صورت مي پذيرد و ابدا جنبه ي اخلاقي و يا قصد قربتي   

  .در كار نيست 

  بنابر اين وقتي كه فراموشخانه ديگر در انگليس و فرانسه هم نمي تواند به ايجاد رابطه ي برادري و دوستي حقيقي در ميان يهود و 

مسيحي كمك كند به طور اولي قادر نخواهد بود كه ميان يك تن يهودي با مسلماني متاثر از سياست تجاوزكارانه اسرائيل در منطقه 

  .كر نام خداي اسرائيل و توسل به يهوه صبايوت، عقد محبت و اخوتي ببنددي خاور ميانه، با ذ

     از خداي جهانيان و پروردگار عالميان بايد خواست تا چشم خرد بندگان خود را بگـشايد وعقـل و وجـدان اجتمـاعي را بـه جـاي                     

 مفهـوم انـسانيت مطلـق نيـك خـواه و      غرور و غرائض و دسائس در نهـاد همگنـان مـتمكن دارد و همـه ي افـراد جوامـع را در ظـل             



 ۵۵٢

خدمتگذار واقعي بشريت تربيت كند تا اين توطئه هاي كهن جهت استقرار روابط خصوصي ميان دسته ها و افـراد معـين برخيـزد و                         

  بائي      محيط طباط                                                    .   صفاي حقيقي جاي اين سرابهاي زندگاني را بگيرد

  26*محيط طباطبائي

  

  

  

  

  كتاب اقدس

)2(  
 هجري با صدمين سال قمري تدوين اقدس، كتاب مزبور          1390      پنج شش سال پيش آنان مي خواستند به مناسبت تصادف سال            

ي را در صورت تازه اي با تشريفات جشن يادبود مخصوصي انتشار بدهند وپس از سالهاي متمادي كه ديگر به هيچ وجه نسخه خط ـ                      

نمي دانم چه باعث شد . و چاپي تازه اي از آن در اختيار مريدان قرار نگرفته بود اقدس چاپ جديدي در دسترس ايشان قرار دهند                

شايد موضوع زبان كتاب باعث بر اين تصميم به فرو گذاشت شده . كه بار ديگر بلاحاصل و تصميم به سكوت ونسيان امر گرفته شد           

به ندرت پيرو عرب زباني پيدا مي شود كه از اين متن عربي بتواند استفاده كند و آنان كه زبان عربي را  باشد، چه در ميان اين فرقه       

نيكو آموخته باشند از درك معني و لفظ عبارات آن لذتي را كه از يك اثر ادبي و مذهبي و اخلاقي معـروف عربـي مـي برنـد انتظـار        

كساني كه در آسيا و امريكا و آفريقا بـه ايـن اسـم و رسـم شـناخته شـده انـد،                       چنانكه مي دانيم نود و هفت درصد        . نخواهند داشت 

در ايـن صـورت انتـشار ترجمـه         . فارسي زبان مادري ايشان است وبه زبان اقدس كه عربي خاصي است كوچكترين آشنائي ندارنـد               

ي، هرگز حضرات درصـدد  عجب است كه در طي صد سال متوال. فارسي آن بطور مسلم بر چاپ متن عربي خيلي ترجيح دارد       

ترجمه اين كتاب مهم خود به زبان ديگري اعم از فارسي و انگليسي و اردو و تركي و غيره برنيامده اند و تاكنون اگر احيانا                 

به زبان ديگري ترجمه شده باشد از طرف مسيحيان روسي و امريكائي نوماسـوني درون رژيـم در حيفـا در دامنـه ي كـوه                          

م مانند بهائيان رفتيد در سالن بزرگ و پر شكوه آن قالي هاي دهش نخست وزير ايـران را خواهيـد   كرمل وقتي به زيبا وك    

  108              اليگارشي يا خاندانهاي حكومتگر  ايران ص ».ديد كه بر روي آنها نام امير عباس هويدا نقش بسته است

                                                 
  .اي استاد سيد محمد محيط طباطبائي از محققان و پژوهندگان طار اول آشورآق 26



 ۵۵٣

يگر ياران حـسنعلي منـصور حـضور داشـتند، تقاضـاي عـضويت آن               كه جواد منصور، هويدا و د     » لژ فروغي « در يكي از جلسات          « 

مرحوم مطرح شد ولي چون دو نفر از حضار با مهر كبود با عضويت او مخالفت كردند مورد قبول واقع نشد، مرحوم منـصور پـس از                           

  ».انحلال لژ همايون، همواره عليه فراماسونها سخن مي گفت

  674ص 3          فراموشخانه و فراماسونري در ايران ج                                                                                                                  

 جـزء  680 ص 3كه يكي از مهمترين لژهاي فراماسونري است بود و نامش در ج » لژ فروغي« توضيح آن كه هويدا از اعضاء           « 

  ».اعضاء ثبت است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خيلي محرمانه

  گزارش اطلاعات داخلي

  الف/...2131                           شماره                                                                   حسين                           -موضوع اظهارات

                    تاريخ حادثه                                                                                        تهران                               ...... محل



 ۵۵۴

  26/11/64ل خبر            تاريخ وصو                                                                       .....                                عطف به شماره

  16/11/44                          تاريخ گزارش                                                                                                 11: منبع خبر

  2ب : تقويم

لماء و روحانيون ارتباط نزديك دارد اظهـار مـي          عضو مالي دارائي و معاون سابق اداره كل حسابداري ژاندارمري كه با ع            ....    حسين

داشت چون آقاي هويدا نخست وزير در معامله محرمانه فروش نفت ايران به اسرائيل خدمت بزرگي بـه آن كـشور نمـوده دولـت                         

  .اسرائيل در قبال اين خدمت يك صدوچهل هزار متر مربع زمين درفلسطين به ايشان واگذارنموده است

   عين الملك كاتب آثار و مباشر عبدالبهاء    ميرزا حبيب االله

  27)عباس افندي نامش را به امير هويدا مي دهد     ( 

عـين  « يكي از كتابهاي معتبر بهائيان كه مـورد قبـول آنهـا اسـت در مـورد       » ظهور الحق « در كتاب   :      كاتب آثار و مباشر عبدالبهاء    

  :چنين آمده است» الملك

مدفنش . محمد رضا قناد سابق الوصف از مخلصين مستقيمين اصحاب آن حضرت شد تا فوت نمود              ديگر آقا   .... «          

كه به پرتو تاييد و تربيت آن حضرت صاحب حسن خـط            » ميرزا حبيب االله عين الملك    « در قبرستان عكا است واز پسرانش       

حضرت كاتب آثـار و      وليه نزد آن  و كمال شد و همي سعي كرده و كوشيد كه شبيه به رسم خط مبارك نوشت ودر سنين ا                  

مباشر خدمات گرديد، بعدا مشاغل دولتي وماموريت در وزارت خارجه ايران يافت، پسر ديگرش ميرزا خليل خياط در عكـا                    

  28»....مĤل با سعادت و رضايتي بروز نكرد» در شام شوهر نمود« و هم از دخترش كه 

بـه او ماموريـت داده مـي شـود كـه در              رد كـادر وزارت خارجـه مـي گـردد         ميرزا حبيب االله عين الملك وا      «                 

در عين حال كه وي مدت مديدي در ايـن كـشورها عهـده دار مقـام                 . كشورهاي عربي به گسترش و تبليغ بهائيت بپردازد       

معروف بود  )  آل رضا  (ابتدا به همان نام     . به اين كار ادامه داد     قونسولگري مي شود و تا سالهاي پيش از جنگ جهاني فعالانه          

  29»......را بر مي گزيند» هويدا« بعدا فاميل  

  :  كه قبلا به محمد رضا شيرازي معروف بوده مي نويسد- ميرزا حبيب االله عين الملك-ادوارد براون در مورد پدر هويدا    

  30»اظت رسالت اسرار بهائيت مي شوداست كه پس از وي عهده دار حف» بهاءاالله«يكي از چند تن رازدار» محمد رضا شيرازي.... «

                                                 
 خود مي تواند گوياي بسياري از مسائل باشد و احتمالا - آه بدانها نيز اشاره مي شود-ارسال هدايا به نام شخص وي به عكا آه بدان اشاره شد و ديگر نشانه ها 27

  .ادگي استگرايش باطني هويدا ناشي از همين سوابق خانو
 ١١٣٨فاضل مازندراني، ظهور الحق، جلد هشتم، قسمت دوم، صفحه ي  28
 ١٣۵٠ رمضان ٢٩مجله چهره نما شماره ي  29
30 Material for study the babi religion. P. 20 



 ۵۵۵

 مي فرمائيـد كـه گـر چـه بايـد بـه       قاي امير عباس هويدا را ملاحظه ساله ايران آ13    در ضمن نمونه اي از دست خط نخست وزير      

 بـسيار   زيباي ايشان آفرين گفت اما بايد نسبت به اغلاط ساده اي كه از دانش آموزان دبستاني هم انتظـار نمـي رود ،                      » لاتين«امضاي

  31....)تاسف بر ما كه چنين افرادي ملت ما را در جهل و بي خبري نگاهداشتند!!( تاسف خورد

« خـوش را  » قطيـه «     گذشته از اين كه بعضي از كلمات قابل خواندن نيست، به هر حال ايشان به جـاي قطعـه مرقـوم فرمـوده انـد             

  . استخودشان» تاريخ« تاريخ آن هم كه .... مرقوم داشته و» خش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خـواهش كـرد كـه اجـازه دهـد      ) عبـدالبهاء ( وي از عباس افنـدي    . عين الملك داراي فرزندي شد    )  م -1920خ  (1299     در سال   

  .نامش را بر روي اين پسر نهند، كه بعدا امير پيشوند آن شد

  peoples at civilisation p. 304- 309 و 85     اليگارش، ص 

 ايران با توجه به برخوداري از ويژگيهاي سياسي و حمايت هاي مالي واز طرف ديگر آمـادگي زمينـه جهـت بـارور                             نوماسوني در 

  :شدن، خيلي زود رشد كرد ودر ابعاد مختلف بطور علني به فعاليت پرداخت

                                                 
 .اسرار شاه حكايت هويدا مراجعه فرماييد: براي شناخت اعمال و چهره واقعي هويدا به آتاب 31



 ۵۵۶

كارمندان ارتـش و   شش سال پيش يكي از خويشاوندان ميرزا احمد سهراب كه از      1328بد نيست بدانيد كه در سال           «     

  bible of menkind32نامش سرتيپ هدايت االله سهراب است بخش از دفتر 

از زبان انگليسي به فارسي ترجمـاني كـرد بـي آنكـه نـامي از                ) آنجا كه درباره كنفسيوس و دستورهاي او مي گويد        (  

  33.وستاد ارتش چاپ و بخش شدفراهم گر كتاب ببرد و در پشت جلد و ديباچه نوشت، اين دفتر به دستور وزارت فرهنگ 

   چيست؟bible of menkind  و اما دفتر

... « پاكنوشت آدميان كه بيش از هفتـصد رويـه اسـت و در آن از روش    bible of menkindدفتري است به نام «       

د رويه اسـت  اين دفتر ششص.....  و خموش شكسته درباره يbroken silenceسفته ديگري به نام   بهائي سخن ها گفته ودر

  34....كه داراي» عبدالبهاء در مصر« و ديگر

همان گونه كه مي بينيم ترويج و تبليغ ايده و افكار فرقه اي كه كارنامه اش به وضوح وبه تفصيل براي خواننـدگان گـشوده شـده                         

وند در ايران به ويژه همچنـان       اين ر . در هر كشوري خواه مسلمان خواه هر آئين ديگري بدور از اهداف دراز مدت نمي تواند باشد                

يعني همـان عبـارتي كـه    ( ادامه يافت رفته رفته به طور علني تا درون سازمانهاي حساس مملكتي و نبض حياتي و فرهنگي هم رسيد           

  .)كتاب اسرار مخفي يهود ذكر كرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ١٩١ ص پيام پدر، صبحي 32
  ١٨٩ايضا ص  33
 ١٨٩ايضا ص  34



 ۵۵٧

  

  :  در ادامه سياست نفوذ نوماسوني مراكز حساس ديگري نيز به دست بهائيان افتاد

  مهرانگيز: نام  شاپور: نام  

  )همسر(ارجمند: نام خانوادگي  راسخ: نام خانوادگي  

  38: سن  44: سن  

  تهران: متولد  تهران: متولد  

  بهائي: دين  بهائي: دين  

  دكترا: بالاترين مدرك تحصيلي  دكترا: بالاترين مدرك تحصيلي  

  روانشناسي:  رشته تحصيلي روانشناسي                      جامعه شناسي          : رشته ي تحصيلي  

  دانشگاه تهران: فعاليت عمده  سازمان برنامه: فعاليت عمده  

  استاد يار: سمت  معاون برنامه ريزي: سمت   

  )دختر(مژده: نام  رامش: نام  

  راسخ: نام خانوادگي  راسخ: نام خانوادگي  

  8: سن  13: سن  

  بهائي: دين  بهائي: دين  

داري مورد نظر و اجراي اهدافش درهر زمان به هر رنگي كه لازم باشد در مي آيد وبه هر كـاري تـن در                         اين سازمان براي بهره بر    

  35.مي دهد، حتي ديديم رهبر آنان در پشت سر امام جماعت مسلمانان به اقامه ي نماز پرداخت

  

  

  

  

  

                                                 
  نگاه آنيد به فصل هاي پيشين همين آتاب 35



 ۵۵٨

  

ي تواند باشـد، و بـا توجـه بـه اظهـارات صـريح        با توجه به اين مهم كه مركز آمار ايران يكي از حساس ترين مراكز اخذ اطلاعات م               

  .رهبران بهائي مبني بر رسوخ و نفوذ دادن اياديشان در ارگانهاي دولتي ايران، بايد انتظاري جز سقوط رژيم  نمي رفت

  :با پيروي از چنين نوماسوني در راه اطاعت از رژيم پيش قدم مي شود

پيرو از بيت العدل اعظم بـه محفـل ملـي           / هنشاهي  ايران عطف    ساله شا  2500     موضوع شركت در مراسم جشنهاي        

 ساله شاهنشاهي شـركت و      2500جشنهاي   دستور داده شده كه بهائيان مقيم ايران به نحو احسن در جريان برگزاري مراسم             

  .گر باشدترتيبي بدهند تا انجام مراسم از جانب بهائيان با شكوه تر و چشم گيرتر از شركت ساير اقليتهاي مذهبي دي

 با توجه به دستورفوق محمل ملي ضمن جمع آوري وجوه از افراد بهائي وآن هم از طريـق محافـل                     -     نظريه شنبه   

نموده اند ضمنا از جانب شركت نونهـالان    باب مدرسه يادبود50 ريال جهت خريد     000/000/15محلي مبادرت به پرداخت   

 باب ديگر خريداري كه از نظراذهان عمومي اسامي بهائيـان و            50تعداد  واشخاص متمول بهائي منجمله حبيب ثابت پا سال         

  .اعضاء محافل محلي را در روزنامه ننوشته اند

 دسـتور   –آن اداره كل چنين استنباط مي شود كـه            231/5/50-980/9با توجه به نامه شماره ي :     نظريه سه شنبه  

  .ي مفاد نامه فوق خواهد بودبيت العدل اعظم و انجامش از جانب محفل ملي در اجرا

  رهبر  

  تحقيق ودر صورت تاييد در بولتن

  27/5  درج شود                3دايره

 درو 45-130احتراما قبلا در مورد خريد يادبود بهائيان گزارش رسيده بود و ضمنا اعلام روزنامه كه به نام پرفسور حكيم       

  .ا بهائيان خريداري نموده اندمدرسه يادبود ر25روحي الاياب درج شده اوراق

  مدرسه ياد بود را بهائيان خريداري نموده اند 25   علي محمد باب درج شده اوراق  

  

  

  

  

  



 ۵۵٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ۵۶٠

    

  

  

  

  

  

  

  

ي  سالگي از دارالفنون تهران گواهي نامه گرفت پـس از چنـد  17  ميرزا احمد سهراب رهبر كاروان، اصفهان پا به جهان گذاشت در     

خورشيدي به مصر و عكا رهسپار شد و به ديدار عبدالبهاء رسيد سه سال در مـصر بـه دانـش آمـوزي                       1284به بمبئي رفت در سال      

 تا پايان جنگ اروپا     1281عبدالبهاء او را به واشنگتن فرستاد كه ترجمان ميرزا ابوالفضل گلپايگاني باشد از              1278پرداخت در سال  

 با پيام ويژه اي از نزد عبدالبهاء به امريكا برگشت           1298ترجمان او ومانند يك تن از خاندان او بود          از نزديكان عبدالبهاء و     1297

  .  انجمن تاريخ نو بنياد گذاشت واكنون رهبركاروان خاور و باختر و خواننده ي جهان به مهر و آشتي است1308ودر 

   پيام پدر، صبحي188 عين كليشه ص،                                                                                                                                           

  

  

  

  

  

  

  

 شكل و طرح بالا آرم بابيه و ازلي ها است، اين طرح همان ستاره ي  داود است كه آرم يهود و آرم فراماسونري نيز مـي باشـد ايـن                               

  .ان اين فرقه براي تبرك به گردن يا بازو مي بندندطلسم را زنان و مرد
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  بخش دوم

  بهائي فراماسونرها
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بهائي فراماسونرها

يكي ديگر از روساي بهـائي كـه نـام و           «  عبارتي آمده است كه      464 صفحه 3     در كتاب فراموشخانه و فراموسونري در ايران درج       

 دكتر ذبـيح االله قربـان اسـت كـه در فـصل بيـست و پـنجم كتـاب تـصوير او چـاپ شـده            عكس او در اسناد فراماسونري ديده شده    

  36»....است

   در شيراز68لژ حافظ شماره ي     

                                                 
 ۴۶۴ص ٣فراماسونري جلد  36
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نخستين لژ فراماسونري به وسـيله افـسران        . استان فارس و شهر شيراز همواره مورد توجه فراماسونها بوده است             «   

گراند ناسيونال  «68ر شيراز تاسيس شد در رديف لژهاي جهاني با شماره ي            ارتش انگليس در اين شهر تشكيل شد لژي كه د         

  »..در تهران تاسيس و تقديس شد و سپس به شيراز منتقل گرديد1960مي »   1937به ثبت رسيد و در روز» دفرانس

  :   در تاسيس اين لژ هشت نفر زير به عنوان موسسين و اعضاي موثر معرفي شده اند

   رئيس دانشكده پزشكي-باندكتر ذبيح االله قر -1

ايتاليا » جيراندو«يك فراماسون امريكائي به نام پروفسور     )  م -1960-1958(1339تا1337در سال هاي    .... دكتر فرهمند و   -2

او چون يـك ماسـون قـديمي        . شيراز شركت مي كرد   » لژ مولوي «الاصل كه استاد تشريح دانشكده ي شيراز بود در جلسات           

 .  رادر انجام تشريفات راهنمائي مي نمودبود، فراماسونهاي شيرازي

 ش لژ حافظ، هنگام پذيرفتن يك عضو جديد دچار اختلافاتي شد كه نتيجه اين مبارزات داخلي بـه افـشاء شـدن                       1339در سال   

 هرمـاه كـه   . پس از اين حادثه لژ مولوي كنترل بيشتري را بر لژ حـافظ اعمـال كـرد                . اسرار محرمانه لژ در شهر شيراز منجر شد       

لژ مولوي از تهران به شيراز مي رفـت و كرسـي اسـتادي لـژ را                 » استاد ارجمند « جلسه لژ تشكيل مي شد قبلا غلامحسين صارمي         

» اسـتاد اعظـم، دكتـر سـعيد مالـك         « عهده دار مي شد و يكي دو بار كه از رفتن به شيراز خودداري كرد، مورد توبيخ و سرزنش                    

  .فا و حفظ اسرار بيشتري اداره مي شداز اين پس لژ حافظ در اخت. قرار گرفت

  .و اختلافاتي كه بين او واستادان پديد آمد)  فراماسونر-بهائي(   درارتباط با دكتر قربان

وابسته به » حافظ« ش بين رئيس اسبق دانشگاه شيراز و استادان عضو لژ فراماسونري      -1340 تا   1338مبارزاتي كه طي سالهاي     

 طرف و مخلفين آنها از طرف ديگر روي داد سـبب شـد كـه اسـامي اعـضاي سـازمان فراماسـونري                        گراند لژ محلي ايران از يك     

  . شيراز افشاء شده عمليات آنان برملا شود

 از كـار    1340كه محمد درخشش وزير فرهنگ شد دكتر ذبيح االله قربـان را در نيمـه اول سـال                   ) 1961( ش   -1340   در سال   

 يعني يك سال بعد از عزل دوباره كرسي رياست دانشگاه شـيراز را اشـغال                1341نيمه سال   بركنار كرد اگر چه دكتر قربان در        

كرد، معذلك كسانيكه با فراماسونرهاي شيرازي مبارزه مي كردند در همان مدت كوتاه موفق شدند اسرار فعاليت دكتـر قربـان    

  .و فراماسونرهاي شيرازي را افشا نمايند

   نمونه اي از كردار دكتر ذبيج االله قربان را فـاش              38در مجله سپيد و سياه    » اي شيرازي فريدون توللي شاعر توان   «        

  :مي كند
                                                 

 را بهائيان مبدا و ماخذ بسياري از اعياد و تاريخ غيره قرار مي دهند اين تاريخ تاسيس با عضويت دآتر قربان از اعضاء برجسته ١٩با تئجه به اين عدد  37
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كه سـاليان دراز، فـارس      ) دكتر قربان (است به نام   يكي از اقدامات پر ارزش درخشش وزير فرهنگ  عزل مردي               «   

 بر كندن وبه انتظارخدمت نشانيدن رئـيس  .و نفوذ پايان ناپذير اين مرد مي سوخت و مي ساخت    وفارسي در زير سيطره

دانشگاه شيراز را با هيچ يك از اعمال درخشش نمي توان هم تراز شمرد، براي مزيد اطلاع خوانندگان ومبارزه بـزرگ                     

» .مبادرت به چاپ مقاله زير كه به قلم نويسنده مطلع ارجمندي است گرديد            ! وزير فرهنگ درباره عزل مرد سيزده شغله      

 و تعقيب قانوني ذبيح االله قربان كه درخشش دراولين مـصاحبه ي مطبوعـاتي و راديـوئي خـود از دوازده                      شايد عزل « 

شغل خطير ديگروي نيز به اختصار سخن راند از چشم مردم پايتخت وساير هموطنان غير فارسي ما، امري ساده و يا نيمه                      

مل نيز در رديف كارهاي ديگـر درخـشش بـوده           دشوار تلقي مي شود وبه هر حال چنين تصور كنند كه مشكلات اين ع             

است؟ ولي مردم فارس و خصوصا اساتيد و دانشجويان دانشكده هاي مختلف اين استان ساليان دراز، لگـدكوب قـدرت                   

بوده و از تظلـم   » فراماسون« و شاهد قانون شكني ها و ستمگري هاي بي امان  اين پرورده مكتب               » قربان« اهريمني    

مي دانند كه درخـشش دريـن        ت مسئول مملكت نيز خبر حبس و تبعيد و اخراج نتيجه نگرفته اند خوب             و عاليترين مقاما  

مصاف بر چه اژدر سهمناك و شكست ناپذيري غالب شده و تا چه پايه خطر كينه توزي عظيم ترين قدرت هاي مرموز و                       

 ودر انحـصار كـشيدن متجـاوز از پنجـاه     سمت دانشگاه تهران    قربان نه تنها با احراز. بي گذشت را به جان خريده است

 بيگانه بر سراسر فارس پنجه قدرت نهاده بود، بلكه كار اين اقتـدار و نفـوذ را                  39سمت رسمي و غير رسمي به نفع سياست       

بدان جا كشيده بود كه سال گذشته با وجود اعتصاب عمومي و قانوني اساتيد و دانـشجويان دانـشگاه شـيراز همـاهنگي                       

 و عالي ترين مقامات فارس با اين جماعت روشن فكر و كثير كه ذكـر دلائـل و مـدارك محكمـه پـسند                         باطني استاندار 

وزيـر  » مهران«خواستار رفع شر وي بودند، هم چنان بر اريكه قدرت شيطاني خويش باقي ماند و به دستياري و پشتيباني                    

ن آن دستگاه را نيـز منتظـر خـدمت و ويـلان             فرهنگ وقت تني چند از شايسته ترين و محبوب ترين استادان و دانشيارا            

تا آنجا كه نه تنها استاندارمقتدر نماي فارس در پيشگاه اين روئينه تن بيگانه پرست سپر افكند، بلكـه قـدرت هـاي                       . نمود

. پروردگار فراموشخانه ي سياستهاي كهن برآن نخواهد بـود          تاميني مافوق استاندار هم دانستند كه هرگز تيغ ايشان بر

وقوف يابد و كارعظيم و پر ارج درخشش را آن قـدرها            » قربان«اي آن كه خواننده عزيز بر نمونه اي از نفوذ جهنمي            بر

هم سهل و ساده نپندارد، بايستي عرض كنم كه در گرماگرم ماجراي سال گذشته، پس از آنكه دكتر قربان كليه اقدامات                     

ريح آنان را، در مراجع عاليه مملكتـي بـي اثـر گذاشـت، مقامـات                استاندار و مقامات تاميني فارس و گزارشهاي تند و ص         

سياسي بيگانه بـه دسـت آورده بـه          مزبور با اين تصور كه چنانكه مدارك ارتباط مخفي دكتر ذبيح االله قربان را با اعمال

خانـه   «را در پاكدامني و ميهن پرستي وي فـراهم خواهنـد كـرد، مـدتي چنـد                 تهران بفرستند، موجبات رفع شبه مركز     

يا بهتر بگويم مركز فعاليت و مشاوره و كسب دستور فراماسونها را زير نظـر گرفتنـد و خلاصـه                    » ارمني» « مرموز سركيس 
                                                                                                                                                                          

 ١١خرداد ص ١٩مجله سپيد و سياه، سال هشتم، جمعه 38
 !!بهائيان مدعي اند آه در امور سياسي و ديگر پست هاي دولتي دخالت ندارند 39
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مدارك مورد نظـر را بـه         ضمن كنترل رفت و آمده هاي قربان و همدستان وي و كاوش بعدي آن خانه موفق شدند

بان گزارش نهائي امر را براي ارسال به تهران تكميل نمايند،           يك مركز انتظامي برده و ضمن بازجوئي ازشخص دكتر قر         

تصور مي رفت كه دكتر قربان در برابر اسناد مورد بحث كوتاه آيد وعلي العصول در مقام افكار يا ادعاي جعـل خـط و                       

امضاي خود برخيزد ولي عكس العمل وي آن چنان خلاف انتظار از آب درآمد كه رندان غـلاف كردنـد وبـر عظمـت                        

بدين معني كه آقاي رياست دانشگاه و ده ها شغل ديگر نه تنها مراتب و مـدارك را تكـذيب               ! حضرتش آفرينها خواندند  

ننمود، بلكه اسامي چند تن از شخصيت هاي بسيار اعلاي مقام تهران نيز به عنوان همكار مسلكي و هم لژ و معرف و رابـط                 

جوئي محرمانه استدعا كرد كه چون فعاليتهاي دسته جمعي نامبردگـان           تشكيلاتي خود بر زبان آورد و گويا ذيل ورقه باز         

در تهران و شهرستانهاي مهم كشور به خاطر مجد و اعتلاي كشور صورت گرفته و عضويت در فراموشخانه هم در قوانين                     

اسـت از   بهتـر   . مملكتي ايران جرم شمرده نشده، چنانچه مقامات تامين مزبور خواسـتار تحقيـق كامـل موضـوع هـستند                  

والبته پرواضح است كه آقايان مزبور اشخاصي نبودند كه بتوان          . هم در اين زمينه سوالاتي به عمل آورند       ...و....    آقايان

  !حضورشان گرديد، تا چه رسد به جسارت پرسش و سوال  بدون سجد خاك بوسي مشرف

موزه ايران باستان   »  پي برداري غارت عتيقات    «    بطور خلاصه برخي از آقايان عظام همانهائي هستند كه سالها است              

انجام يافته در سد سازي هاي بزرگ كشور و نظاير آن تا پاي حصن و حـصين و دژ اسـتوار شخـصيت                  و فعل و انفعالات   

گرديده است، خلاصه آن كه هر چه مقامات دولتي فارس، به تهران نوشتند كـه بابـا                  ايشان رفته و همان جا محو و نابود       

ح مملكت نيز بخاطر ابقاء مرد متجاوز وقانون شكن و دسيسه كار و مرموزي چون ذبيح االله قربان، تمام استادان                    جان صلا 

فارس هم پشتيباني مي شوند سركوب نمود و به مـرد       و دانشجويان و دانشياران يك دانشگاه را كه از طرف اكثريت مردم

همـه در مـورد خـود از        دشمن تراش و دروغ پردازي اين چنين اجازه داد كه اين            

حمايت هاي مقامات لاف و گزاف زند، نه تنها مثمر ثمر نگرديد، بلكـه همانهـائي كـه                  

ازسالها به اين طرف براي حفظ منافع نا مشروع ويغماي بي حد و حصر خويش ميـان                 

شاه و ملت پرده استتار كشيده اند، چنان دستگاه هاي قدرت مركزي را به حمايت از              

ند كه نامبرده در مدتي كوتاه تمامي مدعيان خود را در آتش انتقـام              قربان بر انگيخت  

  »!دمار از روزگار همه برآورد و شاخ  كرد» مهران« افكند و به كمك 

ودرهمين رابطه نظري به يكي ازنوماسونها و نقـشي كـه وي مـي توانـست بـراي                    

  :بهائيت و خدمت بيگانگان بازي كند، مي افكنم
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ه قربان به همدستي مستشار انگليسي كشيش كليساي شمعون غيور شيراز انجام داده ودر سـال                از افتضاحات ديگري ك     

آرم (قبل در مجله هاي تهران وسيله ي محقق دانشمند محيط طباطبائي مورد بررسي دقيق قرار گرفته يكي هم انتخـاب                   

ي صليبي اتخاذ شده وبا تردستي زيركانـه  مي باشد، كه طابق النعل بالنعل از نقش سپر عيسويان در جنگها     ) دانشگاه شيراز   

  »!اي بخورد ملت شريف و برد بار ايران رفته است

   آن هم ملتي كه خود دارنده ي قديمي ترين دانشگاههاي دنيا بوده و نوابغ جاويـداني از قبيـل ابـن سـينا، رازي، فـارابي، بيرونـي و             

مرقومات فاضلانه «اين مقاله ي كوتاه را مجال نيست تا در مختصر از          افسوس كه نگارنده ي     . خيام را تقديم عالم بشريت كرده است      

استمداد جويد و نقاب از چهره ي بيگانه پرستان بركشد، ولي آنـان كـه طالبنـد مـي تواننـد بـه مرجـع فـوق الاشـعار عنايـت                               » محيط

  .فرمايند

وي از سر تجربه وتحقيق دارند همـين بـس كـه چنـدين     و عقيده اي كه مردم شيراز درباره ي » ذبيح االله قربان«      در معرفي دكتر    

سال قبل دولت وقت به مناسبت حوادث آن هنگام درب سفارت فخيمه و قونسولگري هاي تابعه ي آن را با قطع ارتباط في مـا بـين                           

كس اسـت كـه بـا       احمق آن   : فرو بست، مردم شيراز، اهميت چنداني به تعطيل قونسولگري آن ديار نگذاشتند و رندانه چنين گفتند               

  40از تعطيل قونسولخانه خوشحال شود» قربان«بودن 

    هماهنگي بهائيگري و فراماسونري در قالب جديد نئوماسوني پيامدهائي به دنبال داشـت كـه فراگيـر تـا قلـب دسـتگاههاي اداره                        

شش هائي است كه سران فرقـه ي  روند مزبور زائيده ي تلاش ها و كو. كننده ي مملكتي رسوخ نموده وآنان را به خدمت مي گرفت        

در پس برنامه هاي دراز مدت آنها به طور كلي خـام نگـاه              . بهائيت به ياري فراماسونهاي كهنه كار جهت نفوذ در ايران به كار بردند            

داشتن توده ها به گونه هاي مختلف جهت پذيرش سياست هاي ديكته شده از بدترين لطمات و ضايعاتي است كه افراد ايـن فرقـه                          

براي روشن شدن اين ارتباط شوم كمي به عقب برمي گرديم و ژرفتر و دقيق تر به تماس هاي بهائيـان  . بر مردم ايران وارد ساختند 

  :و فراماسونرها در پيوندي كه به سوي نوماسوني مي شناخت نظري   مي افكنيم

 شهرت جهاني بود ودر سازمان فراماسـوني امريكـا          معروف ايران كه داراي   ) يا نوماسونهاي (  فراماسونها -يكي از بهائي         « 

 فراماسوني را داشت و هم چنين عالي تـريم نـشان ماسـوني را كـه فقـط بـه روسـاي                  33و درجه ي    » ژنرال ماسوني « مقام  

  .جمهور امريكا اعطاء مي شود، دريافت كرده علينقي خان نبيل الدوله بود

 ده ي تازه ي نوماسوني درايران نضج گرفت كه نطفه ي آن در دل رژيـم               در نتيجه تركيب صهيونيسم و فراماسونري پدي         

  .بسته و در دامان دولت مردان آن زمان پرورش يافت
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او كـه  . خانـدان سـپهر كاشـي اسـت            علينقي خان نبيل الدوله از افراد     

يكي از روساي فرقه ي مذهبي بهائيان ايران و امريكا بود و عكس او را      

البهاء از ارادت فـوق العـاده او بـه پيـشواي بهائيـان      در كنار تصوير عبد   

جهان حكايت مي كند، در خانه خود محفل ماسوني كوچكي داشت، كـه     

با اين كه نبيل الدوله بهائي بود واز روساي اين فرقه بـه حـساب مـي       . اغلب روزها، در حضور ديگران در آنجابه عبادت مي پرداخت         

طعه از آثار و مناجات نامه خواجه عبداالله انصاري را در دو تابلوي بزرگ قرار داده، جلـوي                  آمد، معذلك در محفل ماسوني خود دو ق       

» ميرزا آقا خان نوري   « محراب عبادت گاهش نصب كرده بود، اين دو تابلو به خط يكي از خوش نويسان عهد ناصري است كه براي                     

در جلسات فراماسونهاي امريكائي و     . ه و همراه خود به امريكا برد      نبيل الدوله آنها را به بهاي گزافي خريداري كرد        . نوشته شده بود  

حتـي بـه    . ايراني كه در محفل كوچك ماسوني وي تشكيل مي شد، او مناجات هاي خواجه عبداالله انـصاري را بـه فارسـي مـي خوانـد                         

كرد كه همـراه بـا قرائـت مناجـات نامـه      طوري كه گفته اند ترجمه انگليسي آن را هم به فراماسونهاي امريكائي داده و آنها را وادار           

  .مذكور از طرف او، آنان نيز با صداي ملايم ابيات خواجه عبداالله را قرائت كنند

     در محراب محفل ماسوني مذكور علاوه بر دو تابلو بالا، دو شمعدان سه شاخه سه جلد كتاب نيز قـرار داشـت كـه كتابهـا عبـارت         

  :بودند از

  يقانون اساسي فراماسونر -1

 الواح بهاء االله -2

  كتاب بيان -3

هرگاه .       و علاوه بر اين ها يك شمشير ايراني يك برگ درخت مصنوعي يك قطعه پارچه زري بافت هندوستان نيز وجود داشت                    

 كه راه هاي طلائي و ابريشم     » بافت كرمان « نبيل الدوله در جلو محراب ماسوني خود ، به عبادت مشغول مي شد، جبه اي از پشم شتر                 

  .سياه رنگ داشت بدوش مي انداخت و با زدن زانو به زمين به عبادت مي پرداخت

علينقي خان نبيل الدوله، با اين كه از روساي فرقه ي بهائي بود و معمولا نمـي بايـستي در امـور سياسـي دخالـت                    «   

قامت داشت و روزي كـه بـدرود   او شصت و سه سال در امريكا ا. كند، با اين حال وارد فرقه ي سري فراماسونري شده بود          

  ».حيات گفت هشتاد و هشت سال ازعمرش مي گذشت
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» عبد الرحيم خـان كلانتـر     «    نبيل الدوله    -1

رئـيس  » كنـت دو مونـت فـورت      « معاون  

وي ابتـدا در خـدمت      41نظميه تهران بـود   

سفارت انگليس كار مي كرد، سـپس يـه         

شـــغل آزاد، و خريـــد و فـــروش تمبـــر 

ف با زماني بود    اين سالها مصاد  . پرداخت

كــه بهائيــان از طــرف دســتگاه حكــومتي 

  فشار قرار گرفتـه بودنـد  و او كـه             تحت

بهائي سرشناسي بود ايران را ترك گفته       

نخستين شغل رسمي او    . عازم امريكا شد  

در » كــاردار ســفارت ايــران« در امريكــا 

نمايشكاه جهاني پانامـا سـپس بـا همـين          

ه بـود ك ـ  » پاسـيفيك « عنوان در نمايشگاه  

افتتاح شد، نبيل الدولـه بـه       » سانفرانسيسكو«  هنگامي كه نمايشگاه جهاني      -1918چهار سال بعد    . گشايش يافت 1914در سال   

تاسيس كرد، و آنچه كه اشياء عتيقه، البـسه، قـالي، تـابلو و اشـياء                » غرفه ي ايران  « خرج خود، غرفه اي در آن نمايشگاه، به نام          

 . اين غرفه به معرض نمايش گذاشتمنبت كاري تذهيب كاري داشت در
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«  مامور مذاكره با ويلـسن رئـيس جمهـور امريكـا شـد و بـا ژنـرال                    - نخست وزير وقت   -به دستور وثوق الدوله   1919     در سال      

صرت الدولـه   ن« پس از سقوط كابينه ي وثوق الدوله از طرف          . نيز هنگام عقد قرارداد صلح در پاريس به مذاكره پرداخت         » پرسينگ

نبيل الدوله آن گاه به ايـران بازگـشت و   . وزير خارجه تلگرافي به او اطلاع داده شد كه از سمت هاي دولتي معاف شده است   » فيروز

شمسي مجددا از ايران به امريكا مراجعت كرد و بـه شـغل آزاد              1304ولي در سال    . وليعهد بود » محمد حسن ميرزا  « مدتي پيشكار   

  .پرداخت

 كابينه دوم قوام السلطنه كه مسئله دريافت وام از امريكا و دعوت از شركت هاي نفتـي مطـرح بـود، رئـيس الـوزراء او را بـه                                  در

اما اين بار اقامتش در ايران طولاني نبود، يك سال بعد مجددا بـه امريكـا بـاز گـشت و پـس از مـدتي اقامـت در                        . ايران دعوت كرد  

ليـدر زنـان بهـائي امريكـا     » فلورانس « همسر امريكائي او به نام. سر برديان عمر در اين شهر به       نيويورك به واشنگتن رفت كه تا پا      

  42.در شوراي طريقت فراماسوني امريكا نيز فعاليت مي كرد) بهائي( و خود او هم علاوه بر فعاليت هاي فرقه ي  بود
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فرقـه ي سـري فراماسـونري     با اين حال وارد.  ي بهائي بودو معمولا نمي بايستي در امور سياسي دخالت كندعلينقي خان نبيل الدوله، با اين كه از روساي فرقه        «

  ».اقامت داشت و روزي كه بدرود حيات گفت هشتاد و هشت سال از عمرش مي گذشت او شصت و سه سال در امريكا. شده بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آن

  .....چه ساواك گزارش كرده

  

  شماره                                        بهائيان: موضوع  

  تاريخ حادثه          شيراز: محل  

  5/11/1344تاريخ وصول خبر          عطف به شماره  

  گودرزي: منبع خبر  

     م-ب :               تقويم 
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مايه او مي گفت كه ثابت پاسال سـر    . با يكي از بهائيان كه در شركت ملي نفت كار مي كند بر حسب تصادف برخورد كردم                  

اعليحضرت همايون شـرفياب بـه عـرض    ) ناخوانا(دار معروف مجرم واقعي اعدام طيب بوده واين طور شرح مي داد كه ثابت پاسال              

بـراي تكميـل ايـن اطـلاع از سـوابق ذهنـي كـه در        . رسانيده كه طيب مسبب خراب كردن گورستان بهائيان و گلستان جاويـد شـده           

كه چنـد سـال قبـل       ) ناخوانا( روستاني كارمند فرهنگ داشتيم كه مي گفت بهائيان انتقام جزبرة         سال س ) نا خوانا ( تابستان گذشته از    

بهائيان شيراز شنيدم كه مي گفت، مـا        ) ناخوانا(مسلمانها خراب كردند از مدرسه فيضيه قم گرفتند و از چند ماه قبل از اتخاذ فروش               

له اصلاحات اراضي ادامه داديم، مي خواست موضـوع اصـلاحات اراضـي را        فقط انتقام گذشته را گرفتيم بلكه موضوع بهائي را تا مرح          

  .يك موضوع امري و پيش گوئي تلقي كرده وآن را از بهائيان بداند

  بهائيان در لندن مي دانند) ناخوانا(     به طور كلي بهائيان بحرانهاي چند ماهه گذشته ايران و اختلافات دولت و روحانيون 

  ......          قبلا به استحضار رسيد                                                     

پرونـده بهائيــان                                                                                                                                 

  .ضميمه شود: شـــــيراز
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  حرمانهخيلي م

  طبقه بندي حفاظتي

  گزارش خبر
   يك از يك صفحه : صفحه شماره  

  همكار:  منبع-7  نسخه4نسخه شماره يك از   

  محفل بهائيان:  منشاء-8  321 از-1  

  7/3/47:  تاريخ وقوع-9  ه7/ به    -2  

  7/3/47 تاريخ رسيدن به منبع-10  ه/6946 شماره گزارش-3  

  رسيدن خبر به عمليات تاريخ -11  11/3/47 تاريخ گزارش-4  

  10/3/47محل   پيوست-5  

   ملاحظات حفاظتي-12   گيرندگان خبر-6  

  ..................       عطف پيرو                                                                                     فعاليت بهائيان شيراز: موضوع  

 واقـع در تكيـه نـواب منـزل اسـداالله      4 كميسيون نشر نفحات االله در محفل شـماره      7/3/47 بعد از ظهر مورخه    5/6 ساعت       

عباس اقدسي كه سخنران كميسيون بود اظهار داشت جناب آقاي اسداالله علم وزير دربار سلطنتي بمـا           . قدسيان زاده تشكيل گرديد   

ان شااالله هر دو نفر كدخداي كوچك بهائيان مي ) ادهبهائي و بهائي ز(لطف زيادي نموده اند مخصوصا جناب آقاي امير عباس هويدا         

عـن قـال االله عـن       (حضرت بهاء االله مي فرمايد    . باشند گزارشهائي از فعاليتهاي خود به بيت العدل اعظم الهي مرجع بهائيان مي دهند             

 عزيـز يهـود را سـتايش     قهرمان جهان شناخته شده ما جامعه بهائيت فعاليت اين قوم        47و46دولت اسرائيل در جنگ     ) تصرف فيها 

ما خيلي خوشحاليم كه قانوني براي احياي ايران طرح مي نمايد پيشرفت و ترقي ما بهائيان اين است كه در هر اداره ايران . مي كنيم
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و تمام وزارت خانه ها يك جاسوس داريم و هفته يك بار كه طرح هاي تهيه شده وسيله دولت كه به عرض شاهنـشاه آريـامهر مـي                

مثلا در لجنه پريمـان كـار كـادر بهائيـان ايـران هـر روز       . رش هائي در زمينه طرح به محفل هاي روحاني بهائي     مي رسند        رسدگزا

  .گزارش خود را در زمينه ارتش ايران به اين كه چگونه چتربازان را آموزش مي دهند به محفل روحاني بهائيان تسليم مي نمايند

  :لف بهائيان را از گزارشات مستند مكرر عوامل ساواك همانند گزارش زير مي خوانيم    حضور فعال هويدا در محافل مخت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خيلي محرمانه

  طبقه بندي حفاظتي

  گزارش خبر
   از يك صفحه1صفحه شماره   

  نسخه شماره يك از چهار نسخه  

  .خبرمراجعه شود) ناخوانا(ارش به گزارش منبع گز-7                                                     321 از -1  
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   منشا-8                                                         ه7 به -2  

  2/2/50 تاريخ وقوع -9  ه/7651 شماره گزارش -3  

  2/2/50 تاريخ رسيدن خبر به منبع-10                    20/2/50 تاريخ گزارش -4  

  4/20/50      تاريخ رسيدن خبر به هرعمليات محل-11                                    پيوست               -5  

   ملاحظات حفاظتي-12 گيرندگان                                              -6  

  فعاليت بهائيان دهبيد: موضوع  

اي عزيز االله بمبوسيان مبلغ و رابط بين محفلهاي     آق.  جلسه بهائيان ده بيد در منزل امراالله رفاهي تشكيل گرديد          2/2/50شب  

نـامبرده  . شيراز و ده بيد سخنراني كرد و در مورد آزاد شدن بهائيت و استقلال و رسميت پيـدا كـردن بهائيـت مطـالبي بيـان نمـود                           

خـست  نب آقـاي  سپس اشاره به شركت كردن جنـا . سپس اشاره به حقوق معلمان و درآمد نفت و تيراندازي به سپهبد فرسيو نمود 

  .وزير در محفل بهائيت در روز عيد رضوان و همكاري دولت در شهرستانها نسبت به فرقه بهائيت كرد

  دريائي. نظريه يكشنبه اظهارات شنبه مورد تاييد است  

  .نظريه چهارشنبه نظريه يكشنبه مورد تاييد است  

  م. ه نظريه چهارشنبه مورد تاييد است/7نظريه  

اواك گزارشات س ـ يكــــــــــي از   

ــل  ــورد محـــ بهائيان بـه حـضور     در مـــ

  .اشاره مي شودافراد نزديك درباري   
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  خيلي محرمانه

  طبقه بندي حفاظتي

  گزارش خبر
  صفحه شماره يك از يك نسخه  

  نسخه شماره يك از چهار نسخه  

  1699 منبع - 7                     320 -1  

  – منشا -8       ه 7 -2  

  24/9/50 تاريخ وقوع -9      ه/15272 شماره گزارش -3  

  24/9/50 تاريخ رسيدن خبر به منبع-10                                      29/9/50 تاريخ گزارش  -4  

  27/9/50        تاريخ رسيدن خبر به رهبر عمليات محل-11                                                                      پيوست-5  

   ملاحظات حفاظتي-12            گيرندگان خبر-6  

  فعاليت بهائيان شيراز: موضوع  

 نفر از بهائيان شيراز در منزل آقاي صديق حقيري در كوچه شمشيرگرها و زير نظر آقاي علـي اكبـر                     12جلسه اي با شركت       

 ساله مي باشد و از اصفهان به شـيراز          70د  پس از قرائت مناجات شخصي به نام نعمت االله حكاكي كه پيرمر           . ايرواني تشكيل گرديد  

نامبرده ضمن محبت اظهار داشت روزي خواهد آمد كه تمام سلاطين جهان بـه شـيراز   . چند نامه به آقاي چهره نگار داد . آمده است 

. راز مـي آينـد  خصوصا   عده اي از دربار شاهنشاهي مخفيانه براي زيارت بيت مبارك به شي   . بيايند ودر بيت مبارك سر فرود آورند      
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سپس آقاي ايرواني مدت    .  مبارزه كنيد  - نفر را بهائي كرده ام شما از كسي نترسيد و بيشتر           450وي اضافه كرد من در مدت عمرم        

 دقيقه پيرامون بهائيت سخنراني كرد و آقاي نصراالله چهره نگار اظهار داشت پنج نفر از بهترين بهائيان آبادان و اهواز اخيرا بـه                        45

شركت كنندگان در اين جلسه عبـارت بودنـد از علـي اكبـر ايروانـي،            . واهند آمد آقايان روي كارتها و مهر آن دقت نمائيد         شيراز خ 

نصراالله چهره نگار، نعمت االله هوشمند، عزت االله هوشمند، احسان االله و كاكاخان مهديزاده، قاسم كريميـان، عنيقـي رضـائي، محمـد          

  . روحاني، نعمت االله حكاكي اصفهانيحسن افغاني، بيژن گلشن، بديع االله

  دريائي. نظريه يكشنبه، اظهارات شنبه مورد تاييد است  

  م. نظريه چهار شنبه، نظريه يكشنبه مورد تاييد است  

  .ه نظر چهار شنبه مورد تاييد است/7نظريه   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ۵٧۶

  

  خيلي محرمانه

  طبقه بندي حفاظتي

  گزارش خبر
  صفحه يك از صفحه  

  8835 منبع -7  ماره    از نسخه نسخه ش  

  مسموعات منبع:  منشا-8                341:   به-1  

  21/8/57:  تاريخ وقوع-9                   3ه7/ از          -2  

  21/8/57 تاريخ رسيدن خبر به منبع- 10                            3ه/30229 شماره گزارش -3  

   تاريخ رسيدن خبر به رهبر عمليات-11                                 29/8/57 تاريخ گزارش-4  

  24/7/57                                                پيوست-5  

   ملاحظات حفاظتي-12                                                  گيرندگان خبر-6  

  موضوع بهائيان شيراز  

شناس شيراز در يك مذاكره اظهار داشته آقاي امير عباس هويدا به پـشتيباني بيـت العـدل                  آقاي رئوفيان يكي از بهائيان سر         

 سال بر ايران حكومت كرد و جامعه بهائيت به پيشرفت قابل توجهي رسـيد و افـراد متنفـذ بهـائي                      13اعظم و كامبالاي افريقا مدت      

  .ندپست هاي مهمي را در ايران اشغال و پولهاي مملكت را به خارج فرستاد

  .عنوان مطالب فوق از جانب مشاراليه به خاطر وقايع اخير و ركود فعاليت صحت دارد: نظريه شنبه  

  .با عطف توجه به صداقت شنبه عنوان مطالب فوق از جانب مشاراليه بهائيان بوده است: نظريه يكشنبه  

  .نظريه يكشنبه مورد تاييد است: نظريه چهارشنبه  

  .نبه مورد تاييد استنظريه چهار ش: نظريه جمعه  

  .ه نظريه جمعه تاييد مي شود/7نظريه   



 ۵٧٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خيلي محرمانه

  طبقه بندي حفاظتي

  گزارش خبر

  صفحه شماره يك از يك صفحه  

  نسخه شماره يك از چهار نسخه  

  1699 منبع-7                                                321 -1  

  - منشا-8                                      ه 7 -2  

  25/4/50 تاريخ وقوع -9                          ه/9578 شماره گزارش -3  

  25/3/50 تاريخ رسيدن خبر به منبع -10                        31/3/50 تاريخ گزارش  -4  

  3/50/ 27ن خبر به رهبر عمليات محل تاريخ رسيد-11                                 پيوست                       -5  

   ملاحظات حفاظتي-12                                           گيرندگان خبر-6  

  فعاليت بهائيان: موضوع  



 ۵٧٨

 نفر از بهائيان شيراز تحت كميسيون نشر نفحات االله در منزل مـسيح االله روحـاني تـشكيل گرديـد               12    جلسه اي با شركت       

ناجات و صفحاتي از كتاب لوح احمد آقاي مسيح االله روحاني پيرامون بهائيت سخنراني و اظهـار داشـت ديـده شـده                     پس از قرائت م   

است كه يكي دو نفر از شما با افراد تبليغات اسلامي تماس گرفته است ديگر نبايد اين موضوع تكرار شود شماها به ياد نداريـد كـه       

ما را غارت كردند ولي شخص رضا شاه از اين موضـوع بـسيار ناراحـت بـود ومخفيانـه و      در زمان رضا شاه و در زمان سيد نورالدين          

دور از چشم علما عده اي از مسلمانان را از بين برد چون او يك بهائي واقعي بـود و هميـشه از بهائيـان پـشتيباني مـي كـرد كـشف                                 

  .حجاب از روي قانون منطق بهاء االله صورت گرفته است

  دريائي. رات شنبه مورد تاييد استاظها: نظريه يكشنبه  

  م. نظريه يكشنبه مورد تاييد است: نظريه چهارشنبه  

  . نظريه چهارشنبه مورد تاييد است–ه /7نظريه   

 تهيه شده، در يكي از محفل بهائيان گفته مي شـود كـه شـاه                1351در گزارش ديگري به سند بر خورد مي كنيم كه در سال               

ودر همين گزارش يكي از مسئولين ساواك به الويت دادن افراد بهائي نـسبت بـه         .  جنبه رسميت دهد   در نظر داشته است به بهائيت     

  .مسلمان اشاره مي كند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ۵٧٩

  

  

  

  خيلي محرمانه

  طبقه بندي حفاظتي

  گزارش خبر
  صفحه يك از يك صفحه  

  نسخه4نسخه شماره يك از   

  1766 منبع-7  341 به -1  

  - منشا-8        ه7/ از -2  

  23/10/51 تاريخ وقوع -9        ه/19496 شماره گزارش -3  

  23/10/51منبع  تاريخ رسيدن خبر به - 10     51 /7/11 تاريخ گزارش  -4  

      28/10/51     تاريخ رسيدن خبر به رهبر عمليات محل- 11                                             پيوست-5  

   ملاحظات حفاظتي-12                          گيرندگان خبر-6  

    فعاليت بهائيان شيراز : موضوع 

نفر از بهائيان شيراز شركت داشتند در اين جلـسه پـس از             17در جلسه تذكري مه در منزل مرحوم سرهنگ شباب برگزار گرديد            

كننـدگان در جلـسه     در پاسـخ يكـي از شـركت         » اردشير ماستر « سپس آقاي   . قرائت مناجات به فرزند آن مرحوم تسليت گفته شد        

اظهار داشت مرحوم سرهنگ شباب افسر سازمان امنيت بود و موقعي كه در سازمان امنيت شيراز خدمت مي كرد خيلي به بهائيـان                       

پس از آن درباره كارمندان بازنشسته بهائي صحبت گفته شد كه كارمندان بازنشسته بايد در كلاسهاي تعليم                 . شيراز كمك مي نمود   

رشيد پور كه افـسر ارتـش   . ايند وبه جاي اين كه بيكار بنشينند، به مهاجرت بروند وبه ديانت بهائي خدمت نمايند     مبلغين شركت نم  

مي باشد گفت اگر به ديانت بهائي رسميت مي دادند ديگر هيچ ناراحتي در برابر اديان ديگر نداشتيم چون  وقتي نمي توانند دليلـي       

 شما رسميت نداريد آن وقت چند روزوقت لازم است كه بتوانيم براي آن ها صحبت كنيم                 در رد بهائيت بياورند مي گويند پس چرا       

و آنها را قانع نمائيم سپس پدر سرهنگ شباب گفت چند سال قبل شاهنشاه آريامهر تصميم داشتند كه دستوراتي در مورد رسميت                  



 ۵٨٠

ــه  بهائيـــت دادن بـــــ

فرماينــد  صــــــــــادر 

لــيكن جمــال 

ــر  ــيس عبدالناصــ رئــ

ــجمهور مـصر    ه اي بهان

ــت   ــه دسـ آورد و    بـ

ــران گفـــت شـــاه  ايـــ

دســــتور بهائي شده و   

پــــــــــا اسلام را زيـر    

ــته  است وي  گذاشـــــ

شاهنشاه : اضــافه كــرد

ــال ايــران راهــي  را دنب

كــه بهــاء مــي فرماينــد 

  .چون امر خدا است خود به خود اجرا  مي شود. االله گفته است

  . اظهارات شنبه مورد تاييد است-1نظريه يكشنبه  

  دريائي. رحوم سرهنگ شباب رئيس سابق سازمان اطلاعات و امنيت خرم آباد لرستان مي باشد منظور شنبه م-2  

  .نظريه چهارشنبه، نظريه يكشنبه مورد تاييد است  

  .ه نظريه چهارشنبه مورد تاييد است/7نظريه   

  

  

  

  

  



 ۵٨١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :و سند زير در ارتباط با آنچه كه بعدا خواهد آمد حائز اهميت است  

  رمانهخيلي مح

  طبقه بندي حفاظتي

  گزارش خبر
  صفحه..........يك.........يك از......صفحه  

  نسخه شماره يك از چهار نسخه  

   منبع شهرباني آذربايجان شرقي-7  /....825 به -1  

  - منشا-8  ....د.300 از -2  

   تاريخ وقوع-9  د/20995/300 شماره گزارش-3  

   خبر به منبع تاريخ رسيدن-10  1/11/48 تاريخ گزارش -4  

  28/10/48      تاريخ رسيدن خبر به رهبر عمليات محل-11                              پيوست                   -5  



 ۵٨٢

   پرونده 4 نسخه –) 825(3   ملاحظات حفاظتي-12        2و1 گيرندگان خبر نسخه هاي -6  

  ....موضوع  

ل سكونت داشته وچند نفر نيز از جمله شخـصي بـه نـام روح االله مـشتاق اهـل                    چند تن از افراد فرقه بهائي در كشور اسرائي          

در اطراف تبريز به آن كشور تردد داشته و كمك هائي كه از طرف فرقه مذكور به كشور اسرائيل مي گردد توسـط                       » سيسان« قريه  

سات و كارخانه هائي هستند از وسـايل وآلات         آنها انجام مي گيرد ضمنا بهائي هائي كه در آذربايجان و ساير شهرستانها داراي تاسي              

  ....!ساخت اسرائيل استفاده و با خريد آن به اقتصاد كشور مورد بحث بطور غير مستقيم كمك مي نمايند

  نسخه اول به عرض بناء مديريت كل رسيد مطلبي مرقوم فرمودند عين سند در صفحه بعد   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خيلي محرمانه

  نخست وزيري



 ۵٨٣

   اطلاعات و امنيت كشورسازمان

  ك.ا.و.ا.س

  :گزارش    

  .انتخابات هيئت رهبري بهائيان جهان در اسرائيل............درباره

  . استحضار تيمسار رياست ساواك   :منظور
  

  . انتخابات اعضاي هيئت رهبري محفل مركزي بهائيان جهان را به عهده خواهد داشت9/2/1352قرار است در تاريخ 

كشور جهان تا تاريخ وقوع بـراي شـركت در ايـن انتخابـات بـه اسـرائيل                  13ر نه عضو از هر محفل بهائي از         به همين منظو  

  .عزيمت خواهند نمود

 فرقه بهائي را به عنوان يك مذهب به رسميت شناخته است بـه نظـر مـي                  1972با توجه به اين كه دولت اسرائيل در سال          

  مي كوشد كه اقليت بهائيان در سـاير كـشورهاي جهـان بـه ويـژه ايـران بهـره بـرداري         نامه تبعيت از اين فرقه    ررسد با اجراي ب   

  . اطلاعاتي و اقتصادي نمايد-سياسي

  6/2/1352                   اداره هفتم             13-3/7/300          آقاي خادمي 

وم است به خصوص كه نمايندگي يك مجله از مسئله اقليت ها كه مذهب بهائي نيز جزو آن مي باشد از وظايف اداره كل س      

  .خبر را كه از متن آشكار نيز مي باشد به آن ارسال نموده است

  

  

  

  

  

  



 ۵٨۴

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بهائي يعني بي وطن                             

  هر بهائي از هر مليت و كشوري كه باشد

  شوربه هر نقطه اي از عالم كه رفت بايد آنجا را ك            

  خود دانسته تعلق خاطر به ميهن ومولد خويش      

  .نداشته باشد                                                       

  »باقر حجازي: اسلام و مهدويت« :از                             

ني سر مي هند؛ مفاهيم و الفاظي كه در بطن اين                  تعلقات آسماني در قالب آهنگ و سرود پيامي است كه بهائيان به عنوان بي وط              

  !!نغمه گنجانيده شده اين معني را تفهيم مي كند كه بنابه كلمات خود اشعار هر كجا منزل كنم احساس غربت نمي نمايم

  



 ۵٨۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نغمات آسماني

   ر-                               ترجمه س                                                              :                          در كجا متولد شده ام   

  متولد شده ام اما خوب مي دانم كه نام وطنم كره زمين است،» كجا« نمي دانم    

  هركجا منزل كنم احساس غربت نمي نمايم،   

  عنواني است كه انسانها به سرزمين خدا داده اند،» كجا« زيرا   

  »........مي تواند مصر، پرو يا فنلاند باشدآنجا    

  خدا پهنه گيتي را خلق نمود و انسان شهرهاي كوچك را،   

  خدا نوع انسان را آفريد و انسان نژادهاي سفيد و سياه را،   



 ۵٨۶

  بدان كه چه هندي باشي، چه انگليسي، چه چيني،   

  براي من فرقي نمي كند،... چه ايراني، چه آلماني و چه برمه اي   

  احساس كينه و دشمني ندارم،! به تو هيچ   

  بلكه مالامال از عشق، دستم را به سويت دراز مي كنم،   

چرا؟ كه عشق به انسانيت دري است بس گرانبها، دشمني ها مي راند و ما را به نغمه خواني سرودهاي نشاط افـزا مـي      

 كره زمين است، هر كجـا منـزل كـنم احـساس             خواند، نمي دانم كجا متولد شده ام اما خوب مي دانم كه نام وطنم             

  43...غربت    نمي نمايم

  

  

  

  فهرست اعلام

  
  65  )پسر باب(احمد    آ

  488  احمد اف  171آخوند ملاعبدالرحيم علي التقريب

  639  احمد افخمي  620  آرتموس لامب

  242  احمد حبيب كاشاني  699  آشش كوستاس

  244  احمد حكيم كاشاني  148  آصف الدوله 

  428  احمد سهراب  112  آغامحمد خان

  181  احمد شانه ساز  36  آقا باقر

  51  احمد قادياني  187  آقا بيك زنجاني

  52  غلام احمد  68  آقا خان كرماني

  53-54  احمد مهدي سوداني  256  آقا خان نوري

  49  احمد نامي  173  آقاسي حاجي ميرزا

                                                 
  . ارگان رسمي جوانان بهائي ايران١٣۵١ ، بهمن و اسفند ١١-١٢، شماره ي ٢٧سال » آهنگ بديع «مجله ي 43



 ۵٨٧

  667  ارجمند مهرانگيز  90  آقا عبداالله مجتهد

  52  هروياحمد   39  آقا فتح علي شيخي

    67-154-309ادوارد براون                 150  آقامحمد محسن لاريجاني

  699  اردشير ماستر  116  آقا محمد مهدي كلباسي

    620-.629-اردكاني حسن                   12  آقا ميرزاعلي ثقةالاسلام

  86  اريك بلوشان  431  آواره عبدالحسين

  25  ارسطو  645  آيت االله بهبهاني

  21  ميرزايحيي=بح ازلص=ازل    الف

  257  استاد عبدالكريم خراط  36  ابا

  689  اسداالله علم  640  ابدال بختياري

  689  اسداالله قدسيان  56  ابراهيم حيدر پات

  428  اسداالله قمي  11  ابراهيم خان قاجار

  641  اسفندياري عباس  632  ابراهيم خليلي

  641  اسكندري حسن  576  ابن گورين

  180  يل بزرگاسمع  49  ابي حامد غزالي طوسي

  180  اسمعيل كوچك  55  ابوالسعود

  631  اشراق  131  ابوالفضل گيپايگاني

  660  اشراق خاوري  140  ابوالقاسم الحسني الحسيني

  173  اشراق خاوري عبدالحميد  179  ابوطالب خان

  258  اصفهاني  10  احمد احسائي

  85  برغاني  64-68  اعتضاد السلطنه

  265  بزرگ خان  25  افلاطون

  145  بشروئي ملا حسين  693  سنافغاني محمد ح



 ۵٨٨

  691  بمبوسيان عزيزاالله  691  اقدس عباسي

  262  بنان موسي  157  اكبر ميرزاي ظل السلطان

  319  بهائيه خانم  576  ال اتل رول

  622  بهيه نورد  148الهيارخان آصف الدولوي قاجار

  693  بيژن گلشن  301  الكساندر سوم

  177  بيوك خان پشت كوهي  85  ام السلمه

  پ  176  ن خانامير اصلا

  45  پاشا عبدالباقي افندي  293  امراالله رفاهي

  43  پاشا نجيب  178  امير تومان ياورخرقاني

  277  پالمرستون لرد  660  امير عباس هويدا

  620  پاني كي لئونگ   4  ميرزاتقي خان=اميركبير

  256  پرنس دالگوركي  577  اميل سندر استوم

  676  پرفسور جيراندو  627  اميليا كالينز

  244  پشت مشهدي حاجي  84  جيامين حا

  621  پورا كالوين  103  انصاري شيخ مرتضي

  ت  620  اوناترو

  17  تقي خان اميركبير  618  ايان سهيل

  42  تقي بركاني  693  ايرواني علي اكبر

  621  تلما پركز  618  ايموس گيبسون

  317  تيمور ميرزا  627  ايناك اولينكا

  ث  423  ايورلينگ

  669  ثابت پاسال    ب

  103  ثقة الاسلام ميرزاشفيع  علي محمد شيرازي(باب اكثرصفحات



 ۵٨٩

  ج  180  باباخان ياور

  270  جان بيك  705  باقرحجازي

  627  جان ربارتز  630  باليزي حسن

  627  جان فرابي  639  بختيار مهندس علي اصغر

  627  جرج تاوزند  178  بخشعلي نجارباشي

  576  جسي رول  693  بديع االله روحاني

  822  حاجي ميرزاعباس  167  جعفر تبريزي

  3  حائري عبدالحسين  167  جلال سينا

  65  )همسرباب(حبيبه   699  جمال عبداالله

  238  حبيب االله عين الملك  767  جماليه

  142  حجة الاسلام سيدباقرشفقي  157  جمشيدماكوئي

  627  حسن باليوزي افغان  324  جنرال النبي

  148  حسن خان سالار  662  جوادمنصور

  49  حسن علي منصور  329  مسترجي

  639  ن رامتينحسي    چ

  106  حسين خان نظام الدوله تبريزي  578  چارلزميسن ريمي

  14  حسين خان والي  618  چارلزولكات

  272  حسين سلطان ميرزا  547  هيوچانس

  639  حسين شقاقي  422  چرچيل وينستون

  حسين علي بهائي بهاءاالله اكثرصفحات  640  چتايات ادوارد

  62  حضرت اعلي  640  چتايات صالح

  693  حكاكاي نعمت االله  693  االلهچهره نگار نصر

  17  حمزه ميرزا    ح



 ۵٩٠

  خ  12  حاجي احمد مجتهد

  14  سيدعلي)/دائي باب(خال  11  حاجي ميرزاشفيع تبريزي

  24  خانم باجي  65  حبيه) حاجي(

  622  خدارحم پيمان  11  حاجي كريم خان

  60  )مادرباب(خديجه   166  حاجي سليمان خان

  151  لائيخسروبيك قاديك  83  حاجي عبدالوهاب قزويني

  151  خسروخان گرجي  67يكي از دائي هاي باب(حاجي عبداالله

  662  خليل خياط  588  حاجي محمد حمزه

  258  خليل ميكر كاشي  99  حاجي شريعتمدار

  631  خليلي  72  حاجي ملا محمد خان

  620  خمسي مسعود  16قدوس=حاجي ملا محمد علي بارفروش

  56  خيرالدين بيك  12  حاجي ملامحمدكريم خان كرماني

  دكتر  139  حاجي ملامحمود

  109  دارابي ميرزايحيي  120  حاجي ميرزاآغاسي

  122  دالگوركي  84  حاجي ميرزا جاني

  670  دكتر مهران  631  دخيلي مسرور

  641  دكتر هوشنگ آرام  677  درخشش محمد

  641  دورايجي  269  دروتي بيكر

  621  دروتي فرابي  390  دريائي

  171  دوست محمد  639  دكتر احمد توكلي

  242  ديباچه نگار  641  احمدعلي آباديدكتر 

  713  ديويد روهه  639  دكتر ارفع السلطنه فرخ

  620  ديويد هوفمن  641  دكتر ايرج وحيدي



 ۵٩١

  ذ  641  دكتر باقرعاملي

  675  ذبيح االله قربان  639  دكتر جعفرجهان

  626  ذكراالله خادم  641  دكتر حسين اسفندياري

  181  ذوالفقارخان  675  دكتر ذبيح االله قربان

  242  ذوقي  28   رحمت االله مرشدزادهدكتر

  ر  295  دكتر روحاني

    425  دكتر ضياء بغدادي

  495  رئوفيان  634  دكتر عباسيان

  603  راسخ  639  دكتر عبدالحسين راجي

  661  راسخ شاپور  640  دكتر علي اصغر خشايار

  667  رامش راسخ  639  دكتر علي پرتو

  620  رحماني هادي  640  دكتر غلامرضا كيان

  627  رحمت االله مهاجر  641  دكتر فرزين

  643  رحيم ايرواني  676  دكتر فرهمند

  56  رجب صديق بيك  676  دكتر كرباسفروش

  55  رشيد بيك  671  دكتر كيوان

  167  رضا خان ميرآخور  675  دكتر قربان

  697  رضاشاه  640  دكتر گزفي

  157  رضا قلي خان اردلان  640  دكتر محمد حسابي

  41  ي ميرزاركن الدوله علينق  641  دكتر محمدطاهري

  631  روح انگيز مهانيان  641  دكتر مرتضي رسا

  707  روح االله مشتاق  641  دكتر مصطفي نامدار

  622  روح االله ممتازي  641  دكتر ناصر يگانه



 ۵٩٢

  697  روحاني مسيح االله  639  دكتر مهدي ذوالرياستين

  55  سعيد پاشا  631  روحاني

  433  سعيدخان افشار  23  روحيه خانم ماكسول

  121  عيد خان ميرزاس  55  روف پاشا

  115  سلطان العلماء  173  ربمي

  160  سلطان حسين ميرزا  85  زرين تاج

  319  سلطان خانم  65  زعيم الدوله

  74  سلطان محمود خان ثاني    ز

  620  سلمانپورمنوچهر  36  زين العابدين احسائي

    642  سليمان بهبودي  238  زين العابدين خان

  56  سليمان عوني بيك    ژ

  56  ليم عوني بيكس  57  ژنرال گوردون

  54  سماءاالله  324  ژرژ پنجم

  620  سمندري مهدي  376  ژوزف مفسرانو

  296  سياح    سيد

  621  سهيل علائي  148  سالار

  11  سيد كاظم رشتي  627  سادرلندماكسول

  17  سيد احمد يزدي  188  سام خان

  109  سيدجعفردارابي  691  سپهبدفرسيو

  37  سيدحسين ميبدي  681  سپهركاشي

  17  سيدحسين يزدي  665   سهرابسرتيپ هدايت االله

  18  سيدذكرباب  48  سردارجوهر

  92  سيد صالح شيرازي  150  سردارعباسقلي خان



 ۵٩٣

  7  علي محمد شيرازي=سيدعلي  423  سررونالداستورز

  60  سيدعلي تاجر  422  سرعبدالبهاء

  179  سيدعلي خان  42  سركارآقا ابوالقاسم خان

  177سيدعلي خان سرهنگ فيروزكوهي  254  سركيس ارمني

  65  سيدعلي محمد  138  رلشكراسمعيل لقائيس

  44  سيدقاسم ابن احمد  492  سرلشكرشعاع االله علائي

  148  سيدمحمد امام جمعه  421  سرهربرت ساموئل

  35  سيدمحمد مشعشع خوزستاني  699  سرهنگ شباب

  36  سيد مهدي بحرالعلوم  48  سرهنگ فضل االله مقدم

  699  سيدنورالدين  380  سعيدالعلي

  64  شيخ عابد  75  سيد ولي االله

  45  شيخ علي  109  دارابي=سيديحيي دارابي

  243  شيخ علينقي  111  سيديحيي

  11سيدكاظم رشتي=شيخ كاظم رشتي  622  سمندرمهدي

  92  شيخ صالح عرب  620  سنكاران نير

  32  شيخ صندوق  697  سيد نورالدين

  153  شيخ طبرسي  576  سيلواآيواس

  28كلامصاحب جواهرال(شيخ محمد حسن  157  سيف الملوك ميرزا

  32  شيخ محمد خان كرماني    ش

  49  شيخ محمد سنوسي  135  شاهزاده اسكندرميرزا

  64  شيخ محمد شبل  147  شاهزاده حمزه ميرزا

  64  شيخ محمد عابد  40  شاهزاده محمد علي ميرزا

  318  شيخ محمد علي  272  شاهزاده ملك آقا عبداالله



 ۵٩۴

  75  شيخ مهدي قزئيني  272  شاهزاده ملك قاسم

  629  شيداالله اركاني  158  لي ميرزاشاهزاده مهدي ق

  ص  42  شاه عبدالعظيم

  297  صادق اف مصطفي  53  شرف الدين

  243  صادق خان گروسي  133  شريف العلماء مازندراني

  676  صارمي غلامحسين  626  شعاع االله علائي

  640  صالح چتابات  641  شفائي اسماعيل

  620  صبار  622  شلي ساندرم

  250  يحييميرزا=ازل=صبح ازل  23  شوقي افندي

  23  صبحي  92  شهبازخان مراغه اي شهيد ثالث

  620  صبري ايزوبل  87  شيخ ابراهيم

  90  صفرعلي خان سرتيپ  82  شيخ ابو تراب اسشتهاري

  ض  106  شيخ ابوتراب

  75  ضهيرالدوله  72  شيخ احمد

  87  شيخ اسمعيل

  ط  511  شيخ الاسلام طاهري

  244  طاهرديباچه نگار  135  شيخ بهاء الدين عاملي

  193  قرة العين=طاهره  49  غبوبشيخ ج

  627  طرازاالله سمندري  645  شيخ خزعل

  627  علي اكبر فروتن  3  طباطبائي استادمحيط

  538  علي خان اروياوي  687  طيب

  179  علي خان سردار    ظ

  645  علي فري  639  ظفركيقباد



 ۵٩۵

  645  علي محمد ورقا  106  ظل السلطان

  618  علي نخجواني    ع

  683  نبيل الدوله=الدولهعلي نبيل   641  عباس اسفندياري

  695  عنيقي رضائي  49  عباس فاطمي

  662  عين الملك ميرزاحبيب االله  82  عباس قلي خان لاريجاني

  غ  159  عباس ميرزا

  51  غلام احمد قادياني  354  عباس هويدا

  190  غوج علي سلطان  632  عباسيان

  ف  74  عبدالباقي افندي موصلي

  63  انيفاضل مازندر  22  عبدالبهاء در بيشتر صفحات

  620  فتح اعظم  63   عبدالحسين آواره

  639  فتح االله فرود  265  عبدالحسين تهراني

  10  فتح علي شاه  165  عبدالحسين نوائي دكتر

  177  فتح علي شكارچي  684  عبدالرحمان خان كلانتر

  180  فرخ خان تبريزي  42  عبدالوهاب قزويني

  626  فردشادفلاخر  54  عبداالله تعاشي

  640  فرمند محمود  164  عبداالله خان افغان

  63  فروتن علي اكبر  181  عبداالله خباز

  677  فريدون توللي  56  عبدالقادرپاشا

  641  فضل االله مقدم  178  عبداالله سلطان

  321  فضل االله مهتدي  48  عبيداالله مهدي

  122  فضل علي خان قره باغي  90  عبداالله مجتهد

  684  فلورانس  695  عزت االله هوشمند



 ۵٩۶

  177  فوادپاشا  100  عزيزاالله خان سرداركل

  620  فورانس ميرزا يري  100  عزيزخان مكري

  612  فون هامر  622  عزيز يزدي

  ق  140  علي اصغر الحسيني

  242  قاآني ميرزاحبيب االله  178  علي اكبر سلطاني خوئي

  ل  246  قاصدمراغه اي

  574  لبيب محمد  640  قبادظفر

  423  لردالبني  640  )محمدعلي بارفروش(قدوس

  324  دبلغوردلر  93  قدوس محمد علي

  329  لردپالمرستون  678  قربان دكتر ذبيح االله

  57  لردگرومر  16  قرةالعين

  423  لردگيچز    ك

  318  لطف االله حاكم  127  كاظم خان فراشباشس

  576  ليروي آيواس  610  كاظم زاده

  621  لوئيس  162  كارمن دوبوراناتو

  م  626  كارين ترو

  645  ماتليد ماتليدا  668  كبيري صديقه

  645  ماولين فري  693  مكريميان قاس

  645  مازنري زري  642  كريستوفر اسحق فري

  57  متمهدي سوداني  163  كريم خان اشرفي

  174  مجدالدوله  10  كسروي احمد

  178  محمدآقاي حاجي يوسف خان  626  كلاردان

  157  محب علي خان  310  كلنل سرآرنولدكمبل



 ۵٩٧

  162  محسن خان سورتي  287  كلنل شيل

  55  تمهديمحمد احمدم  56  كلنل فرماكو

  70  )پسرخال(محمدباقر  56  كلنل هيكس

  48  )زكيه(محمدبن عبداالله  682  كنت دو مونت

  49  محمدبن عبداالله تومرت  297  كنستانتين ميخائيلو فيدورف

  122  محمد بيك چاپارچي  620  كلونا ريواول

  150  محمد بيك ياور  340  كيت ادوارد ابوت

  177  محمد تقي خان سرهنگ  620  كيداني محمد

  41  محمد تقي ممقاني  627  فورستونكليس 

  13  محمد حسن بشرويه اي    گ

  177  محمد خان اميرتومان  622  گاردينر لويد

  177  محمد خان خوئي  65  گرگين خان

  168  محمدخان ميرآخور  65  گلپايگاني فريد

  60  محمد رضا بزاز شيرازي  319  گوهرخانم

  16  ملا حسين بشرويه اي  485  محمد رضا قناد شيرازي عين

  149  ملاحسين حسين آبادي  157  د سلطان ياورمحم

  307  ملاحسينقلي نوري  53  محمد سوداني

  82  ملاخدابخش قوچان  8  محمد شاه قاجار

  85  ملاصالح برغاني  80  محمدعلي بارفروش

  147  ملاعبدالخالق رزي دهقاني  176  محمدعلي خان شاهسون افشار

  147  ملاعلي اصغرنيشابوري  47  محمد علي ميرزاشاهزاده

  80  ملاعلي بسطامي  76  مدكريم خان قاجاركرمانيمح

  86  ملامحمدتقي برغاني  574  محمدلبيب



 ۵٩٨

  87  ملامحمدتقي هراتي  11  محمد مهدي تبريزي

  183  ملامحمدعلي زنجاني  48  محمدنبيل زرندي

  16  ملامحمدعليقدوس  44  محمدنجيب پاشا

  12  ملامحمدكاظم مجتهد  180  محمدميراد خان بيات

  73  حمدمازندرانيملام  180  محمودكلانتر

  58  ملامحمدممقاني  83  )خواهرقرة العين(مرضيه

  83  ملامحمودخوئي  18  مريم بنت خميس آل عصري

  83  ملامهدي خوئي  667  مژده راسخ

  116  ملامحمدمهدي كلباسي  699  مسيح االله روحاني

  83  ملاهادي  641  مصدقي هادي

  83  ملايوسف اردبيلي  177  مصطفي خان اميرتومان

  48  منصوردوافقي  157  رمصطفي خان قاجا

  15  منوچهرخان گرجي  157  مصطفي خان هزارجريبي

  629  مهانيان  629  مفيدي منوچهر

  55  مهدي سوداني  145  ملااحمدنراقي

  249  مهدعليا  83  ملا احمدمراغه اي

  693  مهديزاده احسان االله و كاكاخان  17  ملاباقريزدي

  83  مهديقلي ميرزا  83  ملاباقريزدي    

  680  )دكتر (مهران  73  ملابزرگ نوري

  642 مهندس شيلاتي فر طاهرمحمدي  83  ملاجليلارومي

  640  مهندس مير عبدالباقي  82  ملاحسن بجتاني

  641  مهندس عباس محمدي  142  ملاحسين

  640  مهندس علي اصغربختيار  31  ملاحسين اناري كرماني



 ۵٩٩

  127  ميرزاعلي اصغرشيخ الاسلام  639  مندس قبادظفر

  127  رزافضل االلهمي  249  مهندس محسن فروغي

  166  ميرزاكريم خان اشرفي  640  مهندس ناصربهبودي

  127  ميرزامحسن قاضي  23  )چارلز(ميسن ريمي

  83  ميرزامحمد روضه خوان يزدي  15  ميرزا آغاسي

  29  ميرزامحمد تنكابني  66  ميرزاآقاخان كرماني

  43  ميرزامحمد علي مدرس  92  ميرزاابراهيم محلاتي

  44  ميرزاسيدمحمدباقرمدرس  61  ميرزا ابوالفضل گلپايگاني

  17  ميرزا محمد علي تبريزي  142  ميرزا ابوالقاسم حجة الاسلام

  83  ميرزا علي قزويني  68  ميرزا احمد روحي

  511  ميرزا علي محمد طاهري  43  ميرزا باقرخوانساري

  67  ميرزا كاشاني  148  ميرزا تقي جويني

  127  ميرزا محمدخوئي  17  ميرزا تقي خان اميركبير

  72  ميرزا محيط كرماني  139   تقي خان لسان الملكميرزا

  41  ميرزا ملاعلي ممقاني  127  ميرزا جعفر

  127  ميرزا موسي تفرشي  127  ميرزا جعفرخان معيرالممالك

  719  ميرزا مهدي خان بيان الملك  83  ميرزا جليل

  75  ميرزا هادي قزويني  662  ميرزا حبيب االله عين الملك

  17  ازل= يحيي صبح ازلميرزا  17  ميرزا حسن اميرنظام

  18  ميرزا يحيي نوري  72  ميرزا حسن گوهر

  255  ميرزا يوسف اردبيلي  252  ميرزا حسينعلي بهاء

  ن  75  ميرزا حسين همداني

  8  ناصرالدين شاه  597  ميرزا خدابخش قوچاني



 ۶٠٠

  379  ناپلئون سوم  60  ميرزا رضا بزاز

  683  نبيل الدوله  68  ميرزا رضا قلي هدايت

  48  نبيل زرندي  165  انه چيميرزا سلطان قورخ

  181  نجف قلي آهنگر  57  ميرزا شفيع تبريزي

  272  نسلرود  75  ميرزا طاهر

  117  نصراالله خان خمسه اي  247  ميرزا عابد

  684  نصرت الدوله فيروز  49  ميرزا عبداالله نوراني

  238  نصرت الدوله فيروز ميرزا  41  ميرزا عبدالوهاب قزويني

  127  نصيرالملك  150  ميرزا عباس قلي خان لاريجاني

  627  هوراس هولي  34  نظام الدوله

  641  هوشنگ عامري  63  نظام العلماء

  693  هوشنگ عزت االله  157  نظرخان گرايلي

  618  هوشنگ فتح اعظم  693  نعمت االله حكاكي اصفهاني

  693  هوشنگ نعمت االله  319  نوابه خانم

  689  اميرعباس=هويدا  64  نوائي عبدالحسين

  ي  181  نورشكارچي

  179  يحيي خان تبريزي  56  عقرهنور

  612  يوسف خضائي  85  نيكلا

  639  يوسف مازندري    و

  576  يوگرجياگري  633  وحدت

  684  وثوق الدوله

  36  وحيدبهبهاني

  234  ورقه عليا



 ۶٠١

  627  ولي االله وركا

  719  ولي ميرزا

  620  ويسنت ساما فيگو

  684  ويلسن

  312  ويكتوريا ملكه

  627  ويليام سرز

  620  ويليام مكسول

  57  لت نخجوانمويو

  ه

  5  هادي افندي

  641  هادي مصدقي

  641  هاشم حكيمي

  627  هرمان كروسن

  639  هروي عليرضا

  85  هووي ملامحمد تقي هري يويل

  618  هيوچانس

  621  هوارد هاروود

  620  دانبار هوپرد

  كتابشناسي

  تاريخ نبيل زرندي  آئين باب

  ردالباب  احقاق الحق

  رساله سياح  ناسخ التواريخ

  روضة الصفاي ناصري  ادله سبعه



 ۶٠٢

  اقدس  اشراقات

  سدالباب  فتنه باب

  سه سال در ايران  خاطرات صبحي

  سيدعلي محمد باب  الواح

  شيخيگري  اميركبيروايران

  صدساله قرةالعين  انشعاب در بهائيت

  قرن بديع  ايقان

  ظهورالحق  باب و بهاء را بشناسيد

  كواكب الدريه  بهائيان

  كشف الحيل  بهائيگري

  مفتاح باب الابواب  تاريخ يهود ايران

  نامه اي از سنت پل  بيان

  نقطه الكاف  بي بهائي باب و بهاء

  يك سال در ميان ايرانيان  پيام پدر

  

  

  

  ))دكتر بهرام افراسيابي: تأليف (( تاريخ جامع بهائيت     :   مأخذ 
  

  

  پايان
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